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ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


فهرست ی ی ی ی ی و ۱۸ 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۵ سر سم سم سر سم مر سم سس سم مر سم مس سم سم رس سم عم سم مس سم مس سم مس سم سم مج مد سم مه مس مج مج م2[ 7 
مشخصات کتاب تسد اس بسا سم ما دس تسد ی هب کار اه سس ی ام رس داد ما مه ار مس مه مس سای بت ما ماس بت سم عم مه ۳ ات مس هه سا تسه ۳ سا بت ارجام که مه سس مات ی اپ 1[ ۱۳۲ 
ادامه سوره نساء را سا سم رس دم رس هم دم ره هم وه رت هت ده ال مج هه سم را جر هس دج سم ره بر سل سا ی رم هم ده اس مج یی ۲ ۱۳ 
سوره النساء (۴): آیات ۷۷ تا ۸۰ ی و ی ۱۲۲ 
اشاره | 

ترجمه آیات اه سود شرب ام وب تا ی مد ام هی یسرم شید سک ی کر حوطس کی هش عی یعس سک سا سک باج ماب ماه گرم یی موی ی مر کات مج وه ات ره سب دسج ما رم دی - اب دبای ۲۲ 

بیان آیات ملامت افراد ضعیف از مسلمین که به حکم قتال اعتراض نمودند. و پاسخ به آنها ی 

اشاره و( 

مرگ سرنوشتی محتوم است و با فرار از میدان جنگ و جهاد نمی توان از چنگ آن رهایی یافت و 

حسنات و خیرات از ناحیه خدای سبحان است و ناگواریها و سیثات از ناحیه خود انسانها است و در عین حال همه حسنات و سیئات مستند به خدای تعالی است یه جک ات سابع ۲/۸ 

گفتاری در اينکه حسنات و سیئات مستند به خدای تعالی است چ وت راعش تس بر سرب ی شاه سس سب هه اب مات اک وس سوت سس بعش سم یه سس رت اش هه دس سس تس 2 تم عرش ۱۳9 

اشاره یه اه ی اه ای سم ینت اتب یهد ما بات ای ات یط ای ماد با اس ساب مایا ای ساسا یا ادا تیب ساب نی نطاب ای بانب بانط ساب ما ام ای ینسا ایب ات لت سا سا سا یی یا ای تب ماب باس ساب ساب سای ی مسا یاه سا بل سای ند ۱۳:۸ 

دائمی و ثابت بودن دسته ای از نیکیها و بدیها رت جک تا ده بر اس یا کم ریبعت تب رت بتک سس سا که جع عم هتسه رت برس اقا سا مات ات برع ددرت مب عبت عبت ۱ ۱۲ 

خیرات و حسنات عناوین وجودی و شرور و سیثات عناوین عدمی می باشند بسن 

اعطاء و انعام خداوند به مقدار ظرفیت و استحقاق هر کس و هر چیز است تس ام اه هب ماب تس رم م۳ مه مس مات ات ی ای ۳ مد مب ماس دا سم دمم ماب دی ۳ سا مه مد ات مب اب ۳ 

وج خطاب ید شعسی رسول الله وسلی له علیة و لت فد سا آضانک با و1 

بحث روایتی (در باره شان نزول آیه مربوط به استنکاف از قتال. بلایا و محنت هاء نسبت به مومن و ..) -«-«-«-«-_«« 

سوره النساء (۴): آیات ۸۱ تا ۸۴ ۳ ۳ 
اشاره | 

ترجمه آیات ی 

بیان آیات دمم مب دمم دم دم دمم مد رم عم مد دم عم دمم عم عم مر مه دم همم عم عم سم عم دم دم عم دمم مه عم رم دم عم عم عم مهم رم عم ما عم عم همم عم سم ما مد مر مد دم عم عم عم مه عم عم مه دم سم ما هم مه مب بمب مگ 

اشاره مد مود هب با ید مب یا ههبج مه ما تیه ی ها ی هب میم ی ی میم ی مب ربمم هم مر ید هم هب هم ۳ 

پی بردن به حقانیت قرآن با تدبر در آن و نیافتن اختلاف و تفاوت در بیانات آن سس سم سم سم مس سم مس سم سم مب مد مد مد دم ۳ 

ملامت افراد ضعیف الایمان که شایعات دشمن ساخته را پراکنده می سازند ۰ لب ۳ ۰ . اي ۳ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ .۳ ا مه و ۰ ۱۳/۱۳ 

توصیه به مومنین که از جو سازان نترسند و فقط از خدا بترسند سپپدد««««+<««««<<««<«<«<«<<<<<<<<<<<<<<< ‏ 

وظیفه ممنین در مواجهه با شایعات ارجاع آنها به رسول (صلی الّه علیه و آله) و اولی الامر است سسسسسسس«««-««س«سسسس 

احتمالاتی که در باره مراد از" اولی الامر" در آیه شریفه داده شده است و بیان اینکه وجه صحیح در معنای آن همان است که در آیه" وال و أَطیغوا الوشول ..." گفته ام یز 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مراد از استثنا در" الا قلیلا" و اشاره به اقوالی که در این مورد گفته شده است ادا یه ای ام اب لصاح مادم اج ماد ام ایا بمب اج همسجم با ۴( 

بحث روایتی (روایاتی در باره شایعه پراکنی. مراد از رحمت و فضل خدا در آیه. مامور شدن رسول ال (صلی اه علیه و آله) به قتال به تنهایی ..) سم مب سس سب مب باب داد مج دج 2 ۸ 
سوره النساء (۴): آیات ۸۵ تا ٩۱‏ ی ی عبت سکع مت دی سس دیب بت کیت ی ی دهع ی ی کر مه پر تست ۶ 
اشاره رت مر سا شم سس سس سم من ات سس سس مس سس اه عمط ی ررض مش سا سس سس یم سا سید سس سم مس سس مس سس سل شم سس سم اب-1[ 2۶ 
ترجمه آیات سر ار سم سر سم سم مس سم مس سم مر سم مس سم مس سم سس سم مس سم مس سم مس سم هم سس سم رس مج مس مج مس مد مب سب سم مب مب 2 
بیان آیات ک ی درل سب کته دک ساکع بارس کج با کت معا ول میت سیب سا سگم سس دا به ععای کات مک عونت درد میربب کی ی مب ی دی ی کرت کاب هی سس م۶۳ 
اشاره بر ی ی 

نهی از شفاعت و وساطت در کار بد (وساطت برای منافقین) ور مر رم رس رس رم رم رم رس رس سس مس مج گر 
گمراهی منافقین مستند به خدا است و با شفاعت و دلسوزی هدایت نمی شوند سس«س.««««س«س«<«<س<سسسسسو 
گفتاری در معنای تحیت (اشاره به ریشه استکباری داشتن تحیات در اقوام و امم غیر اسلامی و توضیح و تشریح معنای کلمه" سلام" که تحیت مسلمین است) «سسسوو 
بحث روایتی (روایاتی در باره آداب تحیت و روایاتی در باره شان نزول آیات گذشته) وم رم رم رم رم رم رم رم سم رم رم سم سم سم دم مد ۶7 1 
سوره النساء (۴): آیات ٩۲‏ تا ٩۴‏ بج ی ایب تا بای ات یساس میات ی انا ی اجه ای سای ای سپ کات رابنا سا سدع را وف سای یا سپ رما بات ی اسان باه ماس دس یهت هب اد 1۳۹ 
اشاره اس هش رز سم دس در شا بر در دش سم رطس سر جک رپ رت بط ید دض مسج سس مش رآ زرط تاد هس مد سا مر تلد سر تم ی 2 سب ۱۷۹/2 
ترجمه آیات رس سم سر رس سم دم مس سم مس سم سم مس سم مس مس سم سم مس سم مرس سم مس سم مس سم سم سم سم دم سم مج مد 2 57 ۱۷ 
بیان آیات ی کت سک یات تیاب سب تس کاب دای ات ی سب ایس دهع ی تعیب بای یه تس ایب دعس تب عم وی سا تس بیس اه یس یت توب ییاه .۶ 
اشاره ات مدع یهد ان ی سس جات یج یج ای ایآ سب ی یا ای هس یج سای جع سا سا اج اج یداه اه دیع ای سب وس ای تج باقع سا ی با یدهعت ما سب یا اه اجب سای جع جر دابا بای 0۲ 
استثناء" الا خطا" از" ما کان لموّمن ان یقتل موّمنا متعمدا" استثناء حقیقی و متصل است یب رما میب مادم ی دما دی مج دی ی مد یه ی ی ی مد سم ماج از 


آزادی نوعی حیات. و بردگی نوعی قتل است سس 
تهدید سخت به خلود در آتش در باره کسی که مومنی را عمدا بکشد .سس« 
بحث روایتی (در باره شان نزول آیات مربوط به قتل عمد و قتل خطای موّمن) صسصسصسصجددبسسبس«<«سسسسس_سحس_س_سسسسسسسصسصسصسسسسصسسسچوز 
سوره النساء (۴): آیات ٩۵‏ تا ۱۰۰ 7 
اشاره ی و مج رهم مه ای ام یج اه ده عمط کر هس سر مد تم رت مر مه رح دا اج رم جر مس هی اج برچ مه ما ربمم 2 ٩۳‏ 
ترجمه آیات هر سر سر رم سر رمرم رم رس مر مر رم سر مر سم مر رم رم عم سم سم سم سم عم م2 2 ۳ 
بیان آیات ی ی ی ی ی و دم هت یگ 2222 ٩۳‏ 
یکسان نبودن" مجاهدین" و" قاعدین" در فضیلت. و ترغیب و تحریک نمودن مسلمین به پرداختن به امر جهاد ۰ 
بیان شگفتی آیات مربوط به تفضیل مجاهدین بر قاعدین, از نظر سیاق, و دفع توهم وجود شاثبه تناقض در آن دو آیه ب-سب-.-سسسس۷ 
توبیخ کسانی که بر اثر سلطه مشرکین بر آنها از تمسک به دین باز ماندند بخاطر مهاجرت نکردنشان به سرزمینی دیگر یوج تیه وه و ع هت یط سیب اد سس دبع ددعت ددع طو وج ج یی [ :۳ 
گفتار در معنای مستضعف ات مد سا شک سوت شیم یه سب دب ده مس ده ده سس رک مه سر دی ماه مک مدب دهم مدب اه مک سیب اه مب مد مها مه دم مسر رکه دک سم سرب اه دص سا دک مه ساب کم 2 ۳ج 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


اشاره ۱۰۳ 
هیچ انسانی فی نفسه بی نیاز از عفو الهی نیست و مستضعف نیز به علت جهلی که بدان دچار است و به جهت اينکه در صدد تحصیل سعادت بر نیامده است نیازمند عفو الهی است ----- ۱۰۵ 
گروه ها و طوائف مختلف از مدعیان ایمان» از لحاظ زندگی در دار الایمان یا دار الشرک و از لحاظ جهاد پا قعود. و همجرت يا سکون ی هت ود رم ساجک سای رسد برع کاب اس هک شطع 1۳۵/۳ 
بحث روایتی روایاتی در باره شان نزول آیات گذشته ...سس 
اشاره جا ‏ عز ‏ ت ساع ‏ جع سرس عر ‏ سات ‏ هعا باس س ‏ ع ط ات 2 2 اطع جع اج داب ره 2 2ج بسا ی جک ومع اطعا مرس اج دای باه کج کب اه یس ۴[ 1۳ 
روایاتی در باره معنای مستضعفین سس 
سوره النساء (۴): آیات ۱۰۱ تا ۴ ۱۰ دس و سوب یاهع اطع وت داد وج 2 ی جع تسج واگ ایب پاچ ات با اج سره کت دجاو و دب جت ات وی ات با نع باس سود هه وت داد بط جع موی ۳ ۱۲ 
اشاره همم سم سم دم سم سم مس سم مه سم سم سم مس سم سم هم سم سم مه مس مس مه سم سم مس مس مس مس مس ما ما مس مس ما ما مس مس ما مس مس مس مس مب ما مس مسب مج 2 ۲ ۳[ 
ترجمه آیات ده که که ۱۲2 
بیان آیات بیان آیات مربوط به نماز خوف و حکم نماز مسافر مس ره مر جر بر رم سر مس رم سم رم سم مر سم مس عم سم سم مج مج 2 2 2 2 77[ 
اشاره ب-سب-سب و( 
در حال نمازه جنگ افزارهایتان را همراه داشته باشید و جانب احتیاط را بگیرید تا غافلگیر نشوید ام رم مس سم سم سم ام سم ام اج 2 7۶[ 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته مربوط به نماز خوف و نماز مسافر و وقت نمازهای واجب) ای یاکسا دب اد ی میگ دا را اس تا دی ید سب 1۳۲۹2 
سوره النساء (۴): آیات ۱۰۵ تا ۱۲۶ داگجب ‏ اساد جع دی ی و بو یی گیگ ی بابک کبک ی دوع دیا یاه یی ابید ایک دا سب میا خی 1 
اشاره اه یی مس همست دا سس ماه که سم دب هه ۳ هه ره ادخهد بط سس هش سس تک ده سا که اجب هط سم هب اجب رعش اک مره دا دراه اد ۳۶[ 
ترجمه آیات ی 
بیان آیات بیان آهنگ کلی این آیات و زمینه نزول آنها ای پات مه ج بب ی با یایب اباب مهیی دایب ب یاس ییاد سیک ربب دی بای تب مه ایاپ یاس سا ابید بای دید ی یا تیه ۱۳۶ 
اشاره یت هی یاک ات تخاس ی یج تب ریات بو بو ساب ری بدا کج بت یات سا تا سا سا سای بای یدب سب جات نب وج کب ج جاس جاع چم جع سا اج سب پاچ ریت اسب یج کت و وج بسچ سای ۲ ۱۱۳۶ 
نهی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) از حمایت و دفاع از خائنین بای ربب کوب تست بت کت ی بای سم هب هسب ای ماس سس مب ی رت کیت بعش بتک ی سب اس سب مس یی ۲ 1۳ 
معنای امر خداوند به رسول ال (صلی الّه علیه و آله) در:" و استغفر اه ..." با توجه به عصمت آن جناب 9ص مه تیه شم مسا یی ی تسه سس ۱ 
بیان سه جهت در باره گناهی که با علم به گناه بودن آن صادر شود ما سا سب ی مر ها مت باه سرت ات ی ره اس یساش بسا اج سر امس مات ره هس سک سا اه هه سب سس ساب سره اس سا هب دس هب سم ۳2[ 
آثار و تبعات گناه فقط گریبانگیر شخص گنهکار است. نه غیر از او وروگس سستسات صو و سا اوقم و م۳ 
معنای کلمه" خطیثه " و اشاره به وجه بکار بردن تعابیر مختلف در باره معصیت -بص+ص+صپصپس<<<<<۱۱ 
انزال کتاب بر رسول ال (صلی اله علیه و آله) و تعلیم حکمت به او ملاک در عصمت آن حضرت و مصونیتش از ضرر و ضلالت است یس ضوع نی اتیب که تب مس سا اجه ۳۵ 1 
گفتاری پیرامون معنای عصمت ی ۱1۱ 
اشاره ۱۳2 
منشا عصمت نوعی از علم است. غیر از علوم معمول و عادی که تاثیر غالبی دارند نه دائمی پ-پصسپسدسدددبسس<<۰س ‏ 
مراد از انزال و تعلیم به رسول ال در جمله:" و َنرل الهُعَلَک اکتا و الْكمَة و غلْکَ .-" دو نوع علم است ات دیس یسب مسج یا با یه ی عولی وس با 
بیان مراد از" کتاب" و" حکمت" و" علمی که هرگز با آموختن به دست نمی آوردی" در آیه شریفه فوق س«»سسسسسسسس۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


باق بات ۱۶۰ 
اشاره ی 

مراد از" سبیل المومنین" که از اتباع غیر آن نهی شدهء اطاعت از رسول اه (صلی الله علیه و آله) است هدع عم هگید و و دی دک سا سح کاس یی 2۲ 

مشاقه و دشمنی با رسول (صلی الّه علیه و آله) شرک به خدای عظیم است رم سر رم مر سر مر سم رم سم ما مد مج مت دم 2 2 2 ۶۸22[ 

وجه اينکه از خدایان دروغین به" اناث " تعبیر شده 5« 

بیان حال فریب خوردگان شیطان و عاقبت کار آنها صسپسس<-<-<<<-<<-<<<<<<<<ظظظسسسسظسسسسسسس<<<<<<۱ 

کرامت نزد خدا بستگی به اعمال دارد و کسی از خداوند طلبکار نیست سر سس مر سم مس سم سر مج عم سس مج مس سم سم مب سم ما سم مس مد مب مج مدب سم 2 7[ ۷ 

عمل کنندگان به بخشی از اعمال صالحه. چه زن و چه مرد. به شرط موّمن بودن به بهشت می روند ۱ 

بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) ی دص اه مد کت دس ی ده سای خر ی ای سا ما سا هگ ی ی با سای کب اش تا جک ری در مخ ساب سا ی کت سا و در ی 2 ما کیب مب تا ۱۳۱۷/۶ 
سوره النساء (۴): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۴ ما ام هیر ی سا هی متسود یب ام سود یدباع هیر میم یو سا سود جع ی باس هسوسو مس هم ی مه یرهم بیع همع کی با هس ماس ی 2 15 
اشاره ی ای نی باس اه ادا ابیت ی یه تا بت ات ای سس سک جات باب ایا یدابع جاس باب ساب لاد بویت ایند یاس ببس ابا یساس پات ساپ دعب ها ییاباب یدسا با ی باب دایب مدب اسب ایا سب سای یه ,6 [1 
ترجمه آیات 0 ۱ 
بیان آیات بیان آیات مربوط به زنان و مسائل زن و شوهر و تعدد زوجات -بجصسصسپپس++++«+«+«««+««+«+«+«+«+«+««<<<<-<-<<<<<<<س<<سسزز 
اشاره ی تا ی یم اماب تج اس یی ساب اپ یرس یت اماب پا ناما مات بای با سا باس اساسا اعدا جادات صای سرب بانب چات بدع یاس پا داب ای پم بط ایرد پایه ام یانب نپا تچ ب دی هی باب سای جات تاد جیپ مد یس در یاس سول سای ۱۱۹۲۲ 

اقوال و احتمالاتی که در باره جمله" و ما یتلی علیکم" در آیه شریفه گفته شده است سدع دای یو درد جوا ده بو دسج بام سعع عو تم سدع دبا عبرم اطع سب م2 1۹۲۲2۶ 

مقدار واجب از عدالت بین همسران متعدد که باید مرد مراعات کند با ری اش سای سا جرج عجار کت سرد سا دادعا لصا سس دزی عاع ع ج سا سس رت رش تاش سا رش برس دس ار رس سک اس یک نش درس برع ۱1۹3۱۷ 

دفع توهم اینکه تعدد زوجات در اسلام لغو شده است ساب ی ی سا دام اب اتب بسا صا تسیاب ال سا دی ساب پات سا داضاب ب ماپدی ب ساطا ات یدب اس اد مس ی هب اه ۱۳٩۱/۲2‏ 

معنای جمله: | یف بَمبکم یه لاس و یت بآ رین" ی ی اس ی جات سای تس کب و دس هت تسج ناس بت کب اس که ی ددع 2[ +1۳ 

بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به احکام ارث و زنان و زناشویی و چند همسری ...) رس سم سم دمم مس سم سم دمم مس همم دم مد مد مس مج ۳ ۶ ۱۳ 
سوره النساء (۴): آیه ۱۳۵ تک کت بت ی ات تب ی بت ی هت کر ۱۵۹ 
اشاره یبد وت س یسیع بیترت یاو ای یاس ات جع و تست جات سب یط س یاس جات کح سای تس اس جات و سای ی بیاست دا جرت سیا جات ات سا جات سک جع ییا ات جات نت و با تسه نیو جرب و بط میات سا سا تاک تج عی م۹2 ۱۲۶ 
ترجمه آیه رت ی ی سا کشک رس دج تاد تس ی بت سوه کت دی سای هت وف ی سم ی ۱ ۱۲:9 
بیان آیه و( 
اشاره دش سای ی کی ی مد اسب میدید سا رت ای بر سیسات هد یی مت سب سر سارت سا یمس لس رس سید با سا سب هب سار دس سا ای بت هط سم یب ی شمه ای بیط ساب نیو سب سای مس مسرب رب سیم سا سای ی ,۱۳:۵۱ 

بیان آیه شریفه مربوط به گواهی دادن سس بب(ب«ح.«ح<««(‌-۳«-««-«-ستحتح ۱۹ 

اشاره به آثار نیکوی شهادت راست و آثار سوء شهادت به دروغ در اجتماع تک با ی وی یی ببس ی دبع یی تساک دس صوی رم ودک عو ی ان دی سید تاد سیم تسا بو لاه مب عادو 2 ۱ ۲۱ 

بحث روایتی (روایتی در باره سخن حق گفتن موّمن به مومن) یبط نت تا بای سب مخت پا ناب مات سرب جطای تب اب مات کپ ماس سرت دق کی کی شاج بای بیج شاب شیب ی یوسب کابوی بسا سا باب فسات تابتع 2 2( 1 
سوره النساء (۴): آیات ۱۳۶ تا ۱۴۷ دس ی ی ی کی سس ی مس ۳ 
اشاره اک هب جع 2رد عبط 2 دادعا کت سوت جع ات سس ی یسوط مک در ات ات ات سر رس سس جر سک سر ۳ سرد تسج مج دب رسد دس جک شطع ۲۱۱۱۲۰2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آیات ۳۱۵ 
بیان آیات جرج اش میهد مات سا ای دما اد با شک مات مر ی وه 2 اسر دب هم یرد سا خی هه دش مات سس برش مه مرج ساب موه من بو دم رد باه با مش مه سرب اب شیم ی ماب ۱1[ 
معتای جمله" یا ما لین آمثوا آیئوا" و اقوالی که در این مورد گفته شده است و ی ۱۱ 

توبه و مغفرت الهی» طبعا و عادتا شامل کسانی که برای بار دوم به کفر بگروند نمی شود ب-پصسصسصپسصسپس«««««س<سس ون 
احتمالاتی که در معنای" دو بار ایمان آوردن و سپس کفر ورزیدن" می رود ۱ 

تهدید برخی از ممنین که کافران را دوست و ولی خود می گیرند و با آنان مجالست و مخالطت می کنند مس سم رس سم سم مس سم دس 2 22 7 

مراد از نفی سبیل در جمله:" آ یَجْعَل له للکافرین علی امین سَبیلا" نیو موجه مدع چه و تضاخو مس وگه حوس یه خوج ج هب ج یهد نم ط هب2 سوه مج حوض بل وخوج یم 1۲۲۳۹ 

معنای خدعه منافقین به خدا و خدعه خدا به آنان و ذکر جند صفت از اوصاف منافقین یی ی ما سیگ ود کیب تا یا رس ی یی ود دی وی کیک نییعت ۲۵ ۲ 

ترک ولایت مومنین و قبول ولابت کفار" نفاق" است و اعمال بد بندگان حجتی است علیه آنان و بوک تسد شد بت کی مدع کی عمی هت ایک دیع عه عفع شوه و3 ۲۲۷ 

شرائط از بین بردن ريشه های نفاق و رهایی از صفات زشت آن ی 

بحث روایتی (روایاتی در باره: کفر بعد از ایمان. نفی سبیل» خدعه خداء ریا ...) سم سم دمم سم سس همم سم دمم مس همم سم دمم مب سم هب همم دمم دم سم مه 7 ۳ ۱۳ 
سوره النساء (۴): آیات ۱۴۸ تا ۱۴٩‏ کب ی هط و ای تیش ند کی مسرت تخس ع ای مک مج نات اسرد 2 با سرد هدع مرک دش رتوبک سا ری سید 2 تست مج شم سک ات شک مج 2 شیک شب رت که ۱۲۲۰ 
اشاره با تام زک تا بح گت بل اسر پم اک یتیس بیب گایی اسب ماگ ام بسا اسب اسب سای ود هط یاک دب هب بح یی مب ۳ ۳۲۹۵ 
ترجمه آیات یتیک ایا ویک یگ بسک کی سید تب نیبب تیگ بویا یل بای یی یا یب تاد میت ایا مه ام یک یب یکبس کات اي یس تیب ۲۲۳۵2۳9 
بیان آیات جع بای یاج سب بسا دبع با ی کب سا سر یاچ جرج سا ۶ با جک مب بات جک سا ی جع تب سدع 25 یج بجعت سرد و22 ۲۲۵۶ 
اشاره نب 

مراد از" دوست نداشتن" خدا بد گویی آشکار ره اینست که در شریعت خود آن را نکوهیده شمرده است ی 

حد مجاز در بدگویی مظلوم از ظالم وه دوه بو با یوج هه بخ جک مه و مهد وج جوم جع موه مب موجه بو و ۹222 ۳۳۶ 

تشویق به عفو نمودن و چشم پوشی کردن از انتقام ۰-بجص+ص+سسس<س<<<<<<<<<<<<«<<«-<<«<<««<««<«<«««<«<<«<<«<««<«<«<«<«<<<سسآآآن 

بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه شریفه:" لا بُحِْ ال اجه باشوء من لول ...") ما وم شب هی ات ما مب عمط ایا ما مد سوت ای 1۱۳۹ 
سوره النساء (۴): آیات ۱۵۰ تا ۱۵۲ <<« 
اشاره ی بت ی و مت رس و ها ما مر مره وه ره سرخ مامت اجه همع مسا ها دحاو مد مه همم مج هد مه مج مس مر مج سر هم رس هی مک هی سا سس هه رم ی یت 6 ۳ ۱۷ 
ترجمه آیات .سس سسسسسسسسسسسسسسسسسجج ‏ ون 
بیان آیات اس ابص سک مه سا هم هم اه سس ماس مب مس سس ۳ هب ماس سا مب بر سا ام سا با سای مس سا که هک ۳ مهبم که هم سم سا سم پا دمک ها 7 ۰۴ ۱۷ 
اشاره ی ی 

ایمان به خدا مستلزم ایمان به همه رسولان او است و تفرقه انداختن بین خدا و رسولانش کفر حقیقی است سم سم مب سم دم دم ام مج 2 72[ 6 ۳ 

سوره النساء (۴): آیات ۱۵۳ تا ۱۶۹ مه ی ی ۲۳۳ 
اشاره تک توا مکی مگ گید سیک میک دعب بی جیگ سل سیک که -مع مب میگ سیف وب دبک کی مس یگیب مدب لمعب ۲ ۵ ۲۳۲ 
ترجمه آیات اجب کج تیه عباوت بل مگ بل جع تج سک اج ی تابتع سیگ بیع یبیجع یی با او دبک توس دی 2 22۶ ۲۱۴۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان ایات ۲۴۳۵ 
اشاره ر ط م ی رم ود یب ام وم بط رهب در اه وه ی بای عیام با ی ردب و مج دب سود ی هدیم سید ی سرب اد ماه مد یبود (ق ۳۴ 
درخواست اهل کتاب از پیامبر (صلی الّه علیه و آله) که کتابی از آسمان به ایشان نازل گردد و پاسخ به آنها رک مه ی مه که عفد موی هه جع جع ماع دی مد ودک ۲۱۳۱2۵22 
مشتبه شدن امر بر یهود در مورد کشتن و به دار آویختن عیسی (علیه السلام) -پ-پب-ب-پب-سسسسسسسسورزر 
رفع عیسی (علیه السلام) (به سوی خدا) با روح و جسم او و نوعی تخلیص بوده ب۰پب۰ب-سبسسس«««««سسسسسآآسسسس 
اقوال مختلف در باره معنی" و اٍن من أهل الکتاب ان ون بو قبل موته" مدع ی ی هس ود دی کم اوه هراتس۵ ۱6۴ 
دو کیف یکی دنیوی و دیگری اخروی که بهود به خاطر مظالمشان مستوجب آن دو شدند سسسسسسسسسسسسسصسسصسسه 
توجیهات مختلفی که در مورد اعراب کلمه" المقیمین " در آیه شریفه گفته شده است سر رم سر رم سر مر عم سب رم سر مد رس دب م2 7۶2222 
از میان اهل کتاب" راسخون در علم" به سبب علم به اينکه وحی به پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) با وحی به انبیاء پیشین فرقی ندارده به آن حضرت ایمان می آورند ۳۵( 
قید" بعلمه" در جمله" رل بعلمه" وحی شیطان ها را (از مورد گواهی خدا و ملانکه) خارج می سازد ۲۰۱۳ 

بحث روایتی مد دا ی و هم داب مه ام یه دم دم ددص دک مه در مک ما درب ما مه مه هب هم سم مس مه مه ام ی هم ما له که دصر ده مد رب همست دک مد سا سم ۱۶7 ۱ 
اشاره 7 ی و 
روایاتی در معنای" و ٍن من هل الکتاب 1 لبون به قبل موه" و روایاتی در باره نزول عیسی (علیه السلام) در هنگام ظهور مهدی (علیه السلام) ۱ 
روایاتی در ذیل" ینایک کما وخنناالی وج و لین من بغیو" و در ذیل" و رشلا لم تْضهغ علیک" زر 

سوره النساء (۴): آیات ۱۷۰ تا ۱۷۵ ی هکس ده ی وک ۲۱۷۱۷2 

اشاره فیس و ی اس ی تس سسکا سس ی اک یس ی مس و مک ی ی سس ۲۱/۵ 

ترجمه آیات تیاه جک بای تیاب میا یپایپ دای هی ی یابتو پیتم ی حا یاه با یایب با دیب با بای دپ یایس مه بیابیه باس ی دیا سیگ واییب دبای ایا دبا مد بیج بسا یدیل یبد دای دی بیب یادعد بب ۷ ۲۱۷ 

بیان آیات و موب اجه یاه وج ود ع یج ایب بت روت شاه وب ود بت بیع کته ی ج یو ماو اتیب کی تب و مه وب ویب ج ی و طادگ و وج ج و2 او وج سود بو دم جب ج با وب دوه ج جت و ی وو بسجیاد یی ۷۱۷ 
اشاره تساه با کی ابو ی باه با میا سس باس دید باه دی باب میا هبیط تس سای ید اک ییا ماج(1۷ 
با مالکیت مطلقه الهی» کفر کافران چیزی را از ملک و سلطه خدای سبحان سلب نمی کند مه ده و ها ود و ابیت الم سس ۲9 
" کلمه " و" روح" بودن عیسی (علیه السلام) ص۰ص۰ب۰ب۰ببسسسسسسسسسسسسسسصحص-صحص_ح«طحطحطح_ح/ح/-/س 1 
منزه بودن خدای سبحان از داشتن فرزند و نفی فرزند بودن عیسی (علیه السلام) برای خدا و الوهیت او پبس-سسسسسسسسس«<س<«س<«<«<«<<<<<<-<<<<سسآآن 
معنای" برهان " و مراد از برهان در:" قذ جاءکم یزان من ریک" ام مس سم عم مس مس سم عم مب سم مد مد دم مد دب مج 1۳ 

سوره النساء (۴): آیه ۱۷۶ بو و اج باق رین سای دبا ری تا سرت سا راشای مب جرب بای ساسا ای ای ساکع بت با وا کاس دا تاک سا ماع شات طر تب بای باکت بای سر تب تست با ج مت ات دیکات سا مات سبط که یدیس دا باج خی ۲ 
اشاره که تیا وی جک دی یط بیع ج سب ع بای خن اد دیع بزط- گ دی له بیع دعب بای سع ی اد دیعب تعیب عه ع ی یاو و دق یز سک دی دعب و۷ 

ترجمه آیه هد دا ۰ ۲/۸۸ 

بیان آیه پوت ای ماب بط جاح پایی کون اجان یات وکاب و عیاش کات طر یب کات ع تاک ای بر وف و شب یعاس میدس ی شیب سسکا ماباب کت یسوط ایا پنعادب میسرب ع کاس ی پ ریم کاب باب سب ک تسد بیس ودب ۲۸/2 

بحث روایتی (در ذیل آیه شریفه مربوط به سهام ارث خویشاوندان ابوین یا پدری) که یج 2 ی سیب یحو سس که بت عیو ب عت بج ع بم ‏ ج سی ۵ر5 ۲ 

(۵)سوره مائده مدنی است و یکصد و بیست آیه دارد (۱۲۰) رب رم رم رم رم رم مر سم رم سم مب سم مج سم ام دم ام 2 2 2 ٩‏ ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره المائده (۵): آیات ۱ تا ۳ ۳۹۳ 
اشاره نب ۳۱ 
ترجمه آیات هک ی دهعت خی و کر هد کرد دوع عاسک دی ج هگ کج ات سر مدع اعد تس اف دک نک دج درک موب تم هه جک هد توعد رح عنم سک هس مد ددع22 ۳۰۲ 
بیان آیات وس باب ای پیب تا اج ی کی ییانب ی ساید دی ای سای باس یسب بای پاک کب حرط قبسا ایک پیب ساترب یی سای یبش سید باس جسات سای اک کایرت یت ساب باب سیب یاک یی سأیادب پاک یایب یسب ساب کیب بی سس ب عع ی ۲۷۹۳ 

اشاره و دود و ده ۲۳۳ 
معط" فد "و دوهی کف هر بیان ماه اه عقیق مر افیا بالعْقَودٍ" گفته شده است ی تس مر ی هط رم مره میم ی دجم ام هب شم اهاط هط سر مشش اج ۵۰2 [۹ ۷ 
بحتی پیرامون معنای عقد -صص۰-۰بج+جب+ب+۰-پسشسسششسسپ«»«"حص 9 
اشاره ب م ج باک پمای مت ام رمک ی با ایام حیبست پم هم نامک که اسب چا ماب نایبت رت داب باه ام پیب چام ماه هچ ماد میب یب مه ای 6۶ ۳ 
حسن وفای به عهد و قبح نقض عهد از فطریات بشر است و انسان در زندگی فردی و اجتماعی بی نیاز از عهد و وفای به آن نیست رس عم ام اب وی تب دوع دسج جع گت 222 ۳۱۱۲ 
اهتمام شارع مقدس اسلام به حرمت عهد و لزوم وفای به آن ۱ 
مقایسه اسلام با دیگر سنت های اجتماعی در مساله عهد و وفای به آن مر بای سیب یهار ی کیب دای کاب یسب سا بای یهام دای پم سب دا بیج سید اج هی یه ۳۵ 
بیان آیات ۱ 
اشاره عم اس کت سر هه جع رت سا کات اک مدع در اد سس مت ری بت ترتع رت کاس رس برع شرت رت زب بر سس رس کت معط کل رس مت کی ۳ تس رس مش[ ۱۳۱۸ 
تحریم خون و سه نوع گوشت ام سم همم سم مهم همم عم سم سم مس مهم سم عم سم سم سم عم عم عم دمم سم عم عم سم سم عم سم همم مه سم مب مس ما مه گم ۳ 
معنای" استقسام به ازلام " که از آن نهی شده است و ی ماوت دج بسانت یط بای ما با ده میت مک ام ماس ع اه سدع سا اس ربج تا هدعاق سای اس دبک تایب تاد یج با م۳ 
جمله" لیم یس اون کفْوا من ینک" معترضه است و ربطی به صدر و ذیل آیه " خوَمَث یک ...۲ ندارد وم یس ام یش کی ی یی تسار یس بان[ ۶ 
منظور از روزی که کافران از (غلبه بر) دین مسلمانان نامید شدند چه روزی است؟ زین 
یکی از احتمالاتی که در باره مراد از" یوم" در" ام یس لین وا" داده شده و رد آن ۱ 
مراد از" یوم" در آیه شریفه از نظر ماه با دقت نظر در تفسیر آیه شریفه ی شا ات ی ی رها اب اد تسد با من با مه امد باب ماس ببس[ ۳ 
آخرین امید کافران برای محو دین اسلام. به مرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) بسته شده بود بصن 
آیه شریفه در مورد ولایت علی (علیه السلام) و در روز غدیر خم که قیام دین به حامل شخصی مبدل به قیام به حامل نوعی شد نازل گشته است بیوصت و سکب سس سس ات 2ج یاب ۲۲ ۳۲ 
جمله" فلا تَخشوْهُم و اخشون" در مقام تهدید است نه در مقام منت گذاری تم ای کت بت باه هی بت یا همم ی ی ما تیه سس سم مه تسیب ی بت یط سس مه سا سر اه سا سا سم سود م۳۳ ۲ ۱۳ 
معنای تمام و کمال و فرق آن دو -بپبپب-سسسر 
آنچه که انسان با تصرف در آن راه خدا را طی کند نعمت است رک ره دص ی ۲۱۹ 
دین اسلام از حیث اشتمال آن بر ولایت خدا و رسول و اولیاء امره نعمت است همع ی گس تاج ایک دعب یاه مرت در ج-وطو بع و و دب جع دق سک وم د اس عم وی تک دی ات و باه 1۳۲۳۰ 
جمله" مک کم دیتکغ ز آلممث غلَیکم نقمیی .." ناظر است بر کمال یافتن دین غدا در تشریع. و تمامیت یافتن ولایت نعمت با نصب" اولی الامر" ۱۱ 


فصل اول در عقائد امتها در مورد خوردن گوشت بت ای اس سیسات ی ها عم ابا زا اه ای دس کج ی ساب ساب سای اس ساسبت ب د باه اس یعاس سا اما ما ی ساب ای اس ند سب سح ۰۳ ۱۱ ۱۱۱۳ 
فصل دوم:چطور اسلام کشتن حیوان را تجویز کرده با اينکه رحم و عاطفه آن را جائز نمی داند؟ : 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اشاره ۳۳۵ 

اساس شرایع دین و زیر بنای آن حکمت و مصالح حقیقی است نه عواطف وهمی دس رس ید سس سا هش ۳ سا جع ام سره سس سم سا یساش رس رس دب اج دی مد ۰۳( ۱۳ 

رأفت و رحمت از مواهب خلقت است. ولی تکوین آن را حاکم علی الاطلاق قرار نداده ی ده سا سا دا مه اد سا سس داد تب 2 22 1۳۳۸۸ 

فصل سوم در پاسخ از این سوّال است که چرا اسلام حلیت گوشت را مبنی بر تذکیه کرد؟ مه سود سکع با س ینود یس رسد که اصبب ب زک اع سب موب 1۷۳۷۳۹ 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته) نیپ 
اشاره ۳ ی 
روایاتی در باره شان نزول جمله:" و لا امین البیت الحرام" -پص۰ص۰ب۰۰سسسسسسسسسسسسسسسسسسحسس ۹ 
روایاتی در باره معنای" نیکی" و" اثم" در ذیل جمله" تعاوئوا علی الب و ای ..." ید ساسا ای ی ما یه با ات رام اباب یمد اسان نب ۳۹۳۳ 
روایاتی در ذیل آیه مربوط به گوشت های حرام و استقسام به ازلام سدسصسپسسسس++++++«««««««««+««+«+««+««««««««««««««سسسسسآآی 
بحث روایتی دیگر (پیرامون نزول آیه" الیوم اکملت لکم ..." در خصوص ولایت علی (علیه السلام) در روز غدیر خم) مر سم رم هم مج سم وم مه سم دم 2 222 ۳۲۴۹ 
اشاره -س-بسوین 
آیه " الیوم ...۰" شریفه جز مساله ولایت مساله دیگری را تحمل نمی کند کل دی خی و ههد یک هه هک ود شید ادعب که وگو کدف کف 2 ۱۳۵۲2 
بررسی روایات دیگری که آیه را به غیر مساله ولایت ربط می دهند رم ار ار رم سا رم سا مر رم رم سا رم سم سم مس سم 2 1۳۸ 
اشکالاتی که بر قول به اينکه مراد از اکمال دین و اتمام نعمت. کمال و تمام ظاهری می باشد. وارد است جبدصسصسسس««««سآسسس 
پاسخ به این توهم که مراد از اکمال دین. نجات دادن مسلمین از مزاحمت مشرکین است رب 
سوره المائده (۵): آیات ۴ تا ۵ و ی ی ی 
اشاره -سب-ب.بپب سس 
ترجمه آیات + ما سا ما سا مج اس سرت اه سا مه جک ارم تیاب سا سا سر سس مج ساب اه هس هه بسا هس بیط سس ماس سابع اجه سا سس اه سا ره اج سای باب اس ی سجن باه اب اب 2 ۱۳۶۳ 
بیان آیات ی 
اشاره دم ما امه ساسا اج یس اه سابع دک مه هم میس سای دم میب اج تم دص سا ی مدع سم هس ادا وس سای مس مس ابا دب مت سم ای امد 2 ۳ 1۳۶ 
حکم صید با سگ شکاری هه ی وی دس جات تاک بای یی نب وتا امیس ترتع ی بو توبات سل ایس و و او نب موادم و دسج عع مج بو عف یسب مه اه سوه سوه دوب ۳۶۳ 
پاسخ به یک سوال در مورد توجه خطاب تکلیفی به کفار در آیه شریفه ار ار مر سا سم سم مسا ام رس ما سم 2 ۳2 
آیه شریفه داله بر حلیت محصنات از اهل کتاب» منسوخ نیست ی ی ی( 
منظور از کلمه " محصنات" در آیه شریفه یا ‏ جوت سات ی امس سبط باتوی ناگ نی تسیب کما یط داد دی سر باکت طیر یبای دا تا ییاسک ط امه چیه تسس اسان ی دیس دی ۱۳۷۶ 
معنای" کفر به ایمان" عبارت است از ترک عمل به مقتضای ایمان ات ود دب رک ع تسیز دوپ باه کنر اد کی جک ده یی مد وس وی دود بیع گ دنه مب عیین 22[ 1۳۷ 
بیان غرض از تشریع حکم مربوط به زنان کتابیه و زنهار دادن از سقوط در پرتگاه هوا و هوس در معاشرت با اهل کتاب ره مسر ره مر سم سر سم مر سره ما سر مه مس ۳ 2 ۳۱۷ 
قوال و احتمالات نادرستی که در معنای آیه" الیو للم الب .۰" گفته شده است وه یج ای سم بت و مخ تم دی سم سس 1 
بحث روایتی سسظظظظظظظظظظظظظسسظظظسسسسسسسسس<<<ن ‏ 
روایاتی در ذیل جمله"... و ما عنم من الْجوارح مین" مربوط به صید با سگ شکاری تم میت مج جات مس معا میس عبط در واه اس سم اعد 1۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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روایاتی در مورد مراد از حلیت طعام اهل کتاب در ذیل جمله" و طعامهم حل لکم" ۳۸۱ 

رد اشکالات صاحب تفسیر المنار بر علمای خاصه که حلیت حبوبات و نظاثر آن را که نزد اهل کتاب باشد از آبه شریفه فهمیده اند و دج ی هم یدج اد رم رت شیر جرج ده 2 12 ۳۸۲ 
اشاره به عدم صحت قول به منسوخ شدن جمله" نات من این وا الکتاب .-" با" لا تهیگوا پیضم الاذ ۳۱۱ 
روایاتی در باره معنای " کفر به ایمان" در ذیل جمله" و من یف الایمان فد خبط له" وه اجه زو تب بوچ باس ساب میب سا خی لاه سیم وس مب باس سیف یایب شیر 1۳۹۶ 
سوره المائده (۵): آیات ۶ تا ۷ و دبع در شم دبع دوم هب ماود هه دب بجع ده ی اد سای دس دب ما عادو مه مس سس جع مد مج ام وک دبع وب دید دی ۳ ۳٩‏ 
اشاره دک دی جک هد ی دک ی ۳۹ 
ترجمه آیات هد 2ج دج 2 هباج 2 که دی دهع 3 2 وج و2 بح 2 دج هجوج و دب و32 دوب کج دح ود دی ده جع 22 2222 ۱۲۹۲ 
بیان آیات ی و ی و کی ی ی ی ی 1 
اشاره -سصسسسسسسخسصحسسس<س<پسپس+<پپس<سس۰س۰س۰س۰س۰سسسسبسبسبسبسبپبسبسبسبسبسبسبب۰بسبسببببب«ببپبببب«ب«بببببب«بب«ب+«بسبس++«آآآآوی 
معنای" قیام الی الصلاه" اراده نماز گزاردن است عا ادابم عم سا مها مس رمع ماه معا مسج عم عم همم بو همع اه مه همع عم مره ماع با 2 ۳[ ۳ 
دستور وضو ساختن سس س.س-ت<<<2<2ٍّ2ٍّّْْ«ْ«ْ«-۰-ح-ح-ح-ِ--ِِِْ‌ِ_ 
توضیحی در مورد قید" ی الْعرافق" و شستن دست از بالا به پائین: در وضو و هه مه بل مت تاه یاعد و بانط جع کوب خی که سم ویک اج ۳۱۲ 
اختلاف در اعراب کلمه" ارجلکم" و در نتیجه اختلاف در اينکه مسح پا واجب است يا شستن آن ی( 
توجیهات نادرستی که به منظور توجیه برخی روایات مخالف کتاب. بر آیه وضو تحمیل کرده اند سر سا سر رس رم سم ام سا رس ما مسا سس ام دم ددم دج 2[ ۳۶ 


امر به تحصیل طهارت با غسل, بعد از جنابت هه باه ده اعد ید سا برد عم بای سابع تب هب2 ری دبع دب سا برع دعب برع کج تسادخ ری بت سرد جع ۱۳۸۱۵ 


پنج نکته در آیه شریفه:" و ٍن کم موضی أو غلی سقر .." بیط تیه نوس تیا مورک راوگان سس و خی یگ ی فان میا اش کر سا اب۳2 
رعایت ادب در تعبیر از قضای حاجت در جمله:" َو جاء أَخ نکم من الغائط " ی تب هی ایب بیس رک باس مایب سیب ایا یی مهد بام سی ی دبای« بای بی دی یه ییات۹ ۳9 
ایراداتی که بر آیه شریفه گرفته شده با پاسخ به آنها ام ی اب سا ما سا سرت مب اه سا ما۳ دمم مسب سب سا سر سم با مهس سم سره ۳ سم باه سا مه ما ببس هام سب هب بسا 72[ زگ 
دستور تیمم اه سا سای یناه با زک یام کم رامع جر مه ام جر کب باس تیاه مد باب هب اد جع تام داب که هام مود ماک بترم ماه بش مات همم ام مب عز ۱۳[ 1۳ 
مقدار لازم در مسح دست را 
مراد از نفی حرج در" ما یرد له لیجْقل لیم من خوج ..." جع مهس وا ععجب ط س وه موش عوس له طسو شتی ی موس تسه منت سوه وشوو نس سس داعم عمجت مهن ی ۳۳ 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات مربوط به وضو و تیمم و غسل) ام سس سم مس سس همم مد دمم مس مه مب مد دم مد مد مب مج ۱7 ۷ ۱ 
سوره المائده (۵): آیات ۸ تا ۱۴ اد مر جع یواست مد ی مه 2 رجات بای تیمک سر جرب هرسرس سرت تدای مایب با له ریت ی سرا یتک در سیم روبع سرت دبع تمصع سر ی ترتع 2 ۱۳۲۰۲ 
اشاره اج یام ای دسج وب ید گنه ده مب سا بت یی سیا کی تیا دیا یادا یدش طا سود بو ج یداه دی دبا ای ایس تاو سم کرت اج سا لک سبط یی جرب بات داد وج ۳۲۳ 
ترجمه آیات باه برض کت دعب رب ده برد دیع دج جع ده که ماج وی سک دی سر تاه اجه ی - جوسای کاب جاوای ا-ع و ای علاب تاه ود ع معا دج و سک جع دج مجح واه دک ده یو و ۴-2 ۴۲ 
بیان آیات ای ۳ دعب تب اد پم هو بیع ومد یدام دب ع مب 3 تج تاد هی هگید بجع ماه دج سیک دای دب عماج تباید خی بت دوع هی دج مره داد حیبست موه بل ددص ددع 35 ۵ ۱۴۲۴ 
اشاره ییحی دی شب اس اد ان دیش سای سید یط ما یتک ود بر ش هن با طند ی سای مار بط دک پم مدید کی اش بای ا یاط ات دربب کی قیرط سای ط ات هی تس مدش تاج ۳۳ ۴۲ 
میناقی که خداوند از بهود و نصارا گرفت و پیمان شکنی آنان و ما رب رم رم رم سم سم سم سم مس مب مد مد ام م2 2 ٩7‏ ۴ 
مراد از توکل بر خدا همه اوه گر انبم ی معط ده وه سک مهن بطم وتو توت طخ هک سس ۲ 
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نقمت هایی که به سبب پیمان شکنی به بهود رسید ۴۳۲ 
پیمان شکنی نصارا و عواقب آن رس سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم همم دم دم مدب مج ۱۳۳ 
سوره المائده (۵): آیات ۱۵ تا ۱٩‏ ی 
اشاره -جصسپسسسسسسس«سسس+س+س+س+س+سیی 
ترجمه آیات ماب و 23 2 ی 2۶ دی تست سره دوع جع و ی بط 2ج و ده وه رمع 2 مه دهع وج دیدب جع یوعد عم خی ی 3 دود تب ۱۴۳۶ 
بیان آیات رس اش جع تج تس ام شش وتا هط مب سر و سب وت مد رت ای شرس خر و سردا وت عبت رد مب برس تشرد سید و اس هبش سور کب عم > هسب وم سک رش جر ۱۷2 ۱۳۳ 
اشاره -+ص+صسسسسسسسسسس«سسسسسس«سآآآیی ‏ 
مراد از نور در" قذ جاک من ال ور وتاب مین" قرآن مجید است ذ 
هادی حقیقی خدای سبحان است و رسول و کتاب آلت و وسیله ظاهری هدایت هستند -ص+۰بصسصسصپسپسپپپپ««سآ ‏ 
راههای خدایی بسیاراند ولی بر خلاف راههای غیر خدایی. همه آن راهها به یک راه (صراط مستقیم) منتهی می شوند سم رم رم سم رم مس مب مب سم 2 2 ۴ ۴ 

در مواردی که اخراج مردم از ظلمات به نور به رسول یا کتاب نسبت داده می شود اذن خدا به معنای رضای او است ام سا مب سس مب مد سس سم مج سب دج 2 ۴۴۳ 
برهانی بر بطلان اعتقاد مسیحیان به اينکه مسیح فرزند خدا است سس 
یهود و نصاری ادعای فرزندی حقیقی برای خدا را ندارند بلکه مدعی اختصاص و تقرب به خدایند ام سم سم مد مب مس دب مج 2 ۱۴۷۷ 
احتجاج با بهود و نصاری و ابطال ادعای آنان از دو راه: راه نقض و راه اثبات نقیض سا رس رم سر مر رس رم سس رم سم مس سم مب مس مب مد مس مب مج ٩‏ ۴۴ 
مردم به اختلاف مقام و موقعیتی که نسبت به پروردگارشان دارند. در ابتلاء به بلایا و مصائب دنیوی بر سه دسته اند -.-.-.-.-«.«««-غّّْْْ2ْ2ح<-<2<ح<سحسحسسح-ْ‌ِِ«ٍٍِِِ_ِ 
حوادث و بلایا برای مسلمین, امتحان و برای منحرفین از اسلام نکال و عذاب بوده است بپب-پ-پبپ- سس( 
سه مقدمه برای بیان حجت علیه دعوی بهود و نصارا که می گفتند خدا راهی به عذاب کردن ما ندارد ۱( 
اعتقاد به محال بودن نسخ و بداء مستلزم محدود دانستن قدرت خدای تعالی است دی مد یه اه بای سس دیدب ساب با سا سای اب سای سا سب بای مب کب بای پطیوی مدب ساب با ماع میاه لیبس با سا 2( ۴۵ 
گفتاری در اينکه قرآن کریم چه طریقه ای برای تفکر پیشنهاد کرده و این بحثی است مختلط از مطالب قرآنی و فلسفی و روایتی ۰ب۰-ب-س«بپبپبپبپپچسسسحسصح_«_/ و 
اشاره 1[ 
قرآن» تشخیص فکر صحبح و اقوم را به عقل فطری بشر احاله نموده است -ب-+«-«بپب-ب-بپپسبن 
خدای تعالی بندگان را به اطاعت کور کورانه مامور نکرده است رس سس مس مر سم مس سم سم مس سم مس سم سم مد سم مد مدب مج ۵ ۴ 
فطرت انسانها در تشخیص طریقه فکر صحیح یکسان است و هیچگاه دستخوش تغییر و تبدیل نگشته +صجصسسسس<س<«<س<س<سسسسس‌ 
طریقه استنتاج از قضایای اولیه بدیهی (طریقه منطقی) راهی است اجتناب ناپذیر -س.ب«--سسسسس««««««««««««ِ ور 
چند نمونه از گفته های منکرین منطق و پاسخ به آنها 9 
جواب به این سخن که بعضی گفته اند نیازهای ما در کتاب و سنت مخزون است پس چه نیازی به نیم خورده کنار؟ ب«_««-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«_«-«-«-«-صسصس-ص_«_حس و 


بررسی و رد سخنان شخصی که طریقه علمای دین و سلف صالح را مباین طریقه فلسفی و عرفانی دانسته و دخالت مبانی عقلی و عرفانی را در معارف دینی از اواسط قرن سیزدهم می داند ۴۶۶ 


خلط فاحشی که این گوینده بین فلسفه و کلام مرتکب شده است اد یره یتیب ای ات ی ای با اه اس باب مات سای یایب سس سنج ماس تساج بات نب کات تیاب سای سا جای تعاس تال اجنچ تب سا سل تاج یاتسد سای ۷ ۱۳۶ 
وجود اختلاف بین فلاسفه و منطقی ها و لغزش یک فیلسوف دلیل بر بطلان اصل فلسفه و منطق نیست ی تا رک اج رتم ترتع ام جک هت و ات ی ات دجم ۶۸۸۲.2 ۱۳ 
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دلائل بطلان مکتب تذکر 


پاسخ به این گفته که برای درک و تعقل کلام الهی نیازی به منطق و فلسفه نیست. علاوه بر اینکه ما از پیروی از راه و روش کفار و مشرکین نهی شده ایم 


جواب کسانی که با انکار وجود مقدماتی کلی و دائمی و ثابت. طریقه منطقی را منکر شده اند کم سکن وی توف مهف جع و جوم وی 
وجود رابطه بین علم و تفکر با تقوا و عمل صالح به این معنا نیست که تقوا طریقی مستقل برای تفکر است تیم نگ هلب سوه یمد وس 
توضیح اینکه اثر تقوه استقامت فطری انسان و در نتیجه تفکر صحیح و منطبق با فطرت انسانی می باشد سس 
اعمال صالح خلق و خوی پسندیده را و اخلاق پسندیده معارف حق و علوم و افکار نافع و صحیح را بدنبال دارد .سس 
آیاتی از قرآن که آثار نقوا را و آیاتی دیگر که آثار بی تقوایی و هوا پرستی را در طرز تفکر انسان بیان می کنند 2 
انی عقیقت قراتر کهبا شرب‌الی الب اسان عی قافت یه آ کاهیمای ای فیس پاک با سک ما بتافات تاره تسد یام را مراک خر 
بحث تاریخی (در باره پیدایش و سیر علوم عقلیه در میان مسلمین) بپب-پبس+<+<+<++<+<+<+<+<++<++++++++««««+<<<<<ظظظظ۰۰«۰ظ۱ 
آشاره و و دمم و هس هه که دک و نو 2 


اشاره به وضع علمی مسلمین در عهد رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) و تحولاتی که پس از رحلت آن حضرت پدید آمد اس ما اب کاس یماسا ماع جات اس دم اساسا تم ای 


۴۷. 


اعراض از اهل بیت (علیه السلام) بزرگترین شکاف را در نظام تفکر اسلامی پدید آورد یر و ج و توص ی کم که بر وود اه 
علم حدیث و علم کلام در زمان خلافت عمر و سپس در زمان خلافت امیر الممنین و سپس در دوران بنی امیه کی ی اب ی ی ی 
پیدایش دو مسلک کلامی متفاوت:" معتزله" و" اشاعره" بابسا هیوست بر حایرب یاحاب یاعدا باه یاب ماوت ساب پا ایا ساسا یتسیاب دس جایج تساه انم دناب میک اباب ص ای لاس ما سا دک هب سای اساسا ی 
سبقت شیعه بر اشاعره و معتزله در بحث های کلامی آآآآ<< ۰۰۰۰۰۰‏ 
راه یافتن علوم قدیمیان در میان مسلمین و علل جبهه گیری علمای اسلام در برابر افکار جدید یت اه سیخ و مرت جک رب ال رد اه سا شاد مب عبت موه یم 
پیدایش مکتب تصوف و رواج آن تب ببس دوب ی یت و یس و دی یی دب ی و وب 
دو علت عمده انحطاط متصوفه ی یدهم ی ی ده مهد ری بطم ای ما ی ما دید هی هب سا عدی پم مدرم ما معا دم ی مد ید ی مهد ماد رد هو همم مد ماد 
بنا بر کتاب و سنت در ورای ظواهر شریعت باطنی هست که راه رسیدن به آن همانا عمل به ظواهر است -پ.ب۰ب- 
کوشش هایی که برای آشتی دادن و جمع بین ظواهر دینی. فلسفه و عرفان به عمل آمده است مج رم سا ره ام سم عم مس ره ام ما مج 
بحث روایتی (روایاتی در مورد شان نزول آیات گذشته) ‌‌ -«-«-«-«-«-«-«-ص-ص-ص«_«_«_«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«9_09_09_9(9(9(9«9«۰_______ 
سوره المائده (۵): آیات ۲۰ تا ۲۶ تیاس اس ع ایس تس یتسه لک ی ی رگ دس ی بل ماه یط دسا که اه مب یاس لاب ی ی رگ اس مک مسا کین با ساب قامعا ساب دسا تس امد 
اشاره کج ی هد دک ی ی هگ دس یگ ی هه دس سیگ دس ی و یی 
ترجمه آیات ی ی ماد یم یم ی ددع سدع ی ای ید ما ی ما سم عم یه ی دصر مد هی ما دام سیم ی ام رهم یب ی یه مد ید سای مدای ای ی دی مهد دیس مه یم 
بیان آیات 1 
اشاره و 
سه قسم نعمت هایی که خدای سبحان به بنی اسرائیل ارزانی داشت وتو ی بو یه تی ای ج ش نک یبد وف تعیب بش لکوت سکع یوش ود بتوی 
مراد از جمله:" و جعلکم ملوکا شما را ملوک قرار داد" دا اب ای اب ابا سا با سب ات ای دب سا دبک ساب سا اب ماه سا سم س ایام ای اهاط اه بسا پمپ 9 
معنای" کب ال لک " در جمله" اذْلوا الَض دنه ای کت ال لک" ی 
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معنای" جبارین " در جمله" قالوا یا مُوسی ان فیها قماً جبارین" ۶ 
پاسخ جسارت آمیز بنی اسرائیل به موسی (علیه السلام) که به آنان دستور داده بود وارد ارض مقدس شوند تست موی مایت شتسد سای عا دی دب سورد یاه سای عم بسن مایت برد یهت[ ۸ 
نکاتی که در مناجات موسی (علیه السلام) با خدا بعد از عصیان بنی اسرائیل وجود دارد ما سر رس مس سم سم رم دس سم مس سس مس سم سم مب مد با سم مد دم مج مج ۶ ۸7 
بحث روایتی (روایاتی در باره ملوک بودن بنی اسرائیل و عصیان آنها از امر به دخول در ارض مقدسه و تیه ایشان) سا ما چاک کرد تج یرد با وم بیترت یا ساب اج یکبس توب یرصب ماب بک یاک سع اب برس طخ2 2 ۲ ۸۵۲ 
سوره المائده (۵): آیات ۲۷ تا ۲۲ ی 
اشاره خر تک ی شخ مت 2ج دک برس تشرد جوم اسر مرک مد وا اب بط ی فرع مس عم تبرت ی هس کب تب ماج وش سرد تب ی عیرس کرد سید وم اي هد سوم ماع یس شب موم مک تب 2 ۷ ۵۲ 
ترجمه آیات ط ات مدمه عیاض مب دبس بطم ایک مه اطع اد ددم اس کطا طسب کم ده تیک سب خی که دیجم مد چاه یک ی تیا دام سب ده دید دمم دبیم دی ۷ ۸٩۲‏ 
بیان آیات ویک ار یا بای دبک تاد دج دهد دجاجت ا بت با ایا سیگ کته عی یبد یات یه اه ابا بای گیل یی یا ود کی مب ایا دبا یبد یاب وله سیب بل پا خی کی یبد سا با هب ۵۳۸ 
اشاره ۱۸ 

رد این قول که مراد از" آدم" در جمله تا نتم" آدم ابو البشر نیست رح هک هه رس سا و دی همست شوج 3 
جواب به این اشکال که چرا قرآن کریم قصه هابیل و قابیل را منشا کتابت حکم قتل در خصوص بنی اسرائیل قرار داده است؟ ام سا مد رس اب ببس سم سم چم اس ساب بمب دب تج 2 ۸۵۳ 
معنای" قربان " و بیان چگونگی علم دو برادر به قبول شدن قربانی یکی و رد شدن قربانی دیگری دم دام همم مهس سم رم مسا اد 2222 ۲ ۸۵۲ 

" حسد" انگیزه اقدام قابیل به قتل برادرش بوده است ی اسلا اد شا کت ای رش دیع یی ایب بلس گر ایب مکی سس ده که ۵15۲ 

آن پسر آدم (علیه السلام) که کشته شد از افراد متقی و عالم باللّه بوده است رک کب الب موب و هب له یگ یکبس تیان ای اه ی 
پاسخ به دو اشکال که بر قصه هابیل و قابیل در قرآن وارد شده است ی فص و در ۱ 
جواب این اشکال که جمله" آن تبوع بئمی و یک" با جمله" و لا تزژوزرة وژز ری" نمی سازد .سس 


معانی دیگری که برای جمله" آ َبوة باثم 


خدای سبحان خالق حواس و ناظم عالم است پس معلم بشر خود خدای تعالی است تس ور اه و یکی ریا وس با 


همه اسباب ظاهری مستند و منتهی به خدا است و با انکار ضرورت و اثر اسباب. توحید کمال نمی یابد ب- 


منشا علوم عملی (علم به بایدها و نبایدها) الهام الهی است ی ده سوم ام ی دب ی و میج بت و 


الهام الهی متوقف است بر درستی و راستی علوم عقلیه کلیه (بدیهیات) و آن نیز متوقف است بر سلامت عقل و فطرت (با تمسک به تقوای دینی) -س<(ش 
سه قسم معلومات بشری و سه طریقه حصول علم برای انسان, در آیات قرآنی ب+سصسصسپسسسسسسسسپس<_ 
تخطئه حسیون «کسانی که فقط به طریقه حسی معتقدند) در قرآن کریم سا سا سر سر رم سر رم سر سر رم سر سر رم سم سم سم رم سم سم سم مس مر 
پاسخ به دو دلیل که برای نادرستی قیاسات عقلی محض و درستی صد در صد طریقه حس و تجربه اقامه شده است یج ی یج جع ات ی 2 اس ع دس دب کب جع 
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قرآن به مردم اجازه نمی دهد که بدون رعایت دائمی تقوا و ترس از خدا به تفکر بپردازند ۶ 
بیان یات سس مس سم سم مد مس همم سم عم مس همم دمم سم همم سم مس سم همم مس سم سم مد مد مد مب سل( 
اشاره دی ید ی مک هد و تک بخ ی 2( 
قتل بدون حق, منازعه با ربوبیت رب العالمین است _سسس<<<<<<<<<<س<س<سسسطط 
اشکالن کذیه آید فده اس و فه اندبا جسلهی قق فکل تسا فکاتها فل القلنن خمیعا تقشی خرن شفه یت 0 
بیان مراد از اينکه " کشتن یک نفر همانند کشتن همه انسانها است " و جواب به اشکال فوق کب له عبت سای دبیم ری بت دیمع کی سمل سول تسد دوب تست ۵۶۲۶ 
معنای جمله:" هر کسی یک نفر را زنده کند مانند اینست که همه مردم را زنده کرده است" دج و و و ۵۳۶2۶22 
بحث روایتی 0 
روایاتی در باره داستان هابیل و قابیل و کشته شدن هابیل به دست قابیل وا وب یگ هریج اد عبت ایب وس هس میس ی 9۶ 
روایات عجیب و بی اعتباری که در مورد داستان پسران آدم (علیه السلام) نقل شده است ۹ 
روایاتی در بیان مراد از اینکه کشتن یک نفر همانند کشتن همه مردم است سم مس سس سم مه سم سم مب ما مد مد مد دمم مج ۹ 2 
بحث علمی و یک تطبیق (یک تطبیق بین داستان هابیل و قابیل در تورات و در قرآن) ۰+بپصپدپبپس<<<<<<<<<«<<<<<< 
سوره المائده (۵): آیات ۲۳ تا ۴۰ ب ی کیت ری مس تس ی یگ اک سب ی ی کرک ی ی ۱ 
اشاره مب مه دم ی ی و ی ی ۱ 
ترجمه آیات ی 
بیان آیات ی 
اشاره بت ی بسک سم یکی ی ی سک سس ی ی ی ی سک ی کی ی ی 
مراد از" محاربه با خدا و رسول " در آیه شریفه» اخلال به امنیت عمومی است بطور مسلحانه س-سصسصسصسص««آآآن 
چهار حکم برای محارب سم سم سم سم سم سم سم سم سم مس سم مس سم سم مس سم دمم مس سم دمم سم مب مب دم دم مدب مج ۵۷/۸ 
معنای" وسیله " و امر به ابتغاء وسیله به سوی خدا در جمله:" و نویه یله" هی ی مه تک هداج کش ی سر ی ای ی سدع تب م ه سدس ۹ 1۷ 
قبول نشدن دو برابر ثروت زمین از کافران, در مقابل رهایی از عذاب روز قيامت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سس 
عذاب. لازمه بشر و اصل در سرنوشت او است. و فطرت تالم از آتش در انسان همیشگی است و ار سر مر مس سم مس سم مس سم ام سم مب سم با مد دم مج مج م2[ ۸۵ 
وجه اینکه در" الشارق و الشارقة فافطعوا یدیما" ایدی" به صورت جمع آمده است ۱۱ 
تعلیل آمرزیدن سارق تائب به مالکیت مطلقه الهی و قدرت او بر هر چیز +جبجصسسس++سس+«+«+«+«««+«+«+«+«+«سسسسسسسسآآنل 
بحث روایتی روایاتی در باره شان نزول آیه شریفه مربوط به حکم محارب. و کیفیت اجرای آن احکام ,<< 
اشاره اک ی ۳ 
محارب از جهت اينکه محارب و مفسد است کشته می شود نه به عنوان قصاص تا به عفو اولیاء دم کشته نشود تاعاس سس اه ات اما مسا اهاط تا اما تا متا سا ات اتب 7( 
روایاتی در ذیل جمله:" و ِا له یله" جک و تیا وب یهت عم ات تا هد مدب بیس طمب کم دس دجلکهس بت هد مه یه دیب بط ماقم قب سصسجه طل ضبق 

با وضع نصاب در حد سرقت. خدای تعالی به بندگان تخفیف داده و ترحم فرموده است سس 
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استدلال قوی امام جواد (علیه السلام) در مورد مقداری که باید از دست دزد قطع شود. و محکوم شدن فقهای در بار معتصم 


سوره المائده (۵): آیات ۴۱ تا ۵۰ 7 ۳ ی 1۳ 
اشاره هگ ود سب رش فاص اد دهع بل سب دک تس راد ای کی تسج ی مک مک رطس ود 
ترجمه آیات دم سای یه سرب سید سید مد سای هس کاب ری ات سا سید سای یس ید سای ساب سم با سا سا سر رد سس ی ارس اه میدس ی 
بیان آیات بیان زمینه و سیاق این آیات شریفه و ارتباط اجزای آنها با یکدیگر ی 

اشاره 1۱ 
معنای" سحت" در جمله" اکالون للسحت" یه دی جیایاه تسیب هبعج یو مج ی شاه ده د تسف دیب دوع اد دح دجم ماد 2 ده 
قرآن وجود حکم خدا را در تورات فعلی تصدیق می کند. همانطور که محرف بودن آن را اعلام نموده است تب هت ی 
تورات» متناسب با استعداد بنی اسرائیل» مشتمل است بر مقداری از هدایت نه کل هدایت 2 دب مد رک تم مات قرع 
ترس و طمع مانع بیان آیات الهی و احکام خدا نشود ۹ 
تشریع حکم قصاص و و 3 
در قرآن جزئیات نزول انجیل بر عیسی (علیه السلام) ذکر نشده است همم دمم همم سم مه مب مر 
مراد از" هدی " بودن تورات و انجیل اشتمال آنها بر معارف اعتقادیه است و مراد از نور بودنشان شرایع و احکام آنها است با وب نان 
معنای کفر کسی که بدانچه خدا نازل فرموده حکم نکند بل دای که سک ده کب ها ی اتب کت کم هرت 
مراد از" مهیمن بودن" قرآن مجید بر کتب آسمانی بسسس»سسسسس««سس«سس«7 


تصدیق تورات و انجیل با اعتقاد به منسوخ گشتن و تکمیل آنها با قرآن, منافات ندارد 1 


اشاره سم سس ما سم سر سس سم سم سم رم سا مس سم سس سر مس سم سر سس سم مر 
علت اختلاف شرایع این است که غرض اصلی از شرایع. امتحان امتهای مختلف الاستعداد در ادوار مختلف است وت و 
عصمت پیامبر (صلی الّه علیه و آله) به معنای مختار نبودن او در اعمال نیست 1 


روی گرداندن مردم از رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) و دعوت او نباید موجب غصه خوردن پیامبر (صلی الّه علیه و آله) گردد 


وجود حکم رجم و حکم قصاص در تورات فعلی اه 2ج یب باس رت 9 - وی ابا جها ‏ ج جاب جت اب چا سا بای بت اجب بت وتو وج داباج 


روایاتی در باره مراد از سحت ۳ نب 
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2۹۲ 


2۹ 


2 


۶۰۷ 


۶۰۸ 
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عدم نسخ آیه:" فاخکم بَیتهم آز آغرض عنم" با جمله:" و آن اخکم بَیتهم بما لاله" ۶۳۹ 
استدلال لطیف امام صادق (علیه السلام) به آیه" رما لوا .۰" در مورد علومی که شایسته مقام امامت است مر هدعو و و اک کرام یی موی هل اس سس ی هم ورسود ۳۱ 
روایاتی در مورد حکم نکردن به ما انزل له مک ع اد هتوب و دم که سوت یم مادک ریک سا هی ش نع مب یاب مسج مهم یگ میا مهد بویت ۶۳۲ 

در گذشتن از جانی موجب بخشودگی گناهان می شود سب مج بان و دودسم یه یلپ ون بطم جل اجه یواسم دوب پم نب مدب لسکا اجه ۴ 

آن قاضی که هم به حق آگاه باشد و هم به حق قضاوت کند. اهل بهشت است تاد جع گید اس مد هط دبع دب هدع ی دنه وه دود کع ی ددع هه دق ۶۳22 
سوره المائده (۵): آیات ۵۱ تا ۵۴ رب ی ی ی 
اشاره ی یمه ی مد یم ی ی مد مد یم ی معط ی مه ی یمه ید ی ی کم مدع یهد یم مب مه مد ید ده دب ی مه دم مه ی یم ی مد ی دم یمه ما مد یم اد مس سم ماب ای ۴[ 
ترجمه آیات سس 
بیان آیات 0 
اشاره یچره ید موی رسک وی شتسه ات سای سب متام هی سا موی ع سای یرد دس و کسام سا تکام متا هس دیع ی دی ای تم سا تا عع یاه ی کب یاه دمم دیس دق ۶۵1 
معنای" اخذ" و" ولاء و ولایت" هگن بو هدوب مرو گیگ ریق مد سمخ هب بت جک بخ ات ی هسب ید 2۲ 
اقوال مقسرین هر باوه اینکه مرا از ولایتی که هر" لا تیا اوه واگضاری آولياع از آن هی شده کدام ولایت اسف هگن و تفت دی شع یب هت ی دیعب سک همکد ععوسشی ۶۵۲ 
حادثه خارجی (شان نزول) عمومیت و اطلاق آیات قرآنی را محدود نمی سازد با و ۳ ۶۳ 
شواهدی بر اينکه ولایت منهی عنه. ولایت مودت و محبت است نه ولایت حلف (هم پیمانی) بآ 
یهود و نصارا در مقابل اسلام و مسلمین یک دست و هماهنگ می باشند یت و خر جع بت جک ایام دج جرج 2 هتسخ جک تخد دا ام سس جع جع شر هت 22 22 ۲ ۶۳ 
منظور از ملحق شدن مسلمانی که بهود و نصارا را ولی بگیرد به یهود و نصارا و 
آیه شریفه ناظر بر منافقین اصطلاحی نیست یی یز ی ی یاه با یود بیس ب با دابع یایرد واییی یلپ ی مات که بای ام یاب با سای یدب کاب ابید سای یلپ یدام سک نابیاس اسب یدید یپ باب تیب یی 22۲ 
مراد از" فتح" در جمله" قعتی ال آن بل" کدام فتح است؟ ی ی ۳ 
گفتاری در معنای بیماری دل -«-«-«-«/«-«-«-«-«_«_«ص_«_«_«ص«ص_«-«-«-«-«-«-«-«_«_«-«-«-«_«_«_«_«_«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-_«-_«_«_«_«_«_«_ و 
اشاره یه دی سوت یماد هید ری لک ای دیس بای دی اس هگ ای یاک سیک وی اعد هاگ ۶۶ 
بیمار دلان غیر از منافقین هستند که 
وجه اشتراک منافق و بیمار دل دپس+صسصسسسسسسس«««««««سس<<<<<<<<<سسسسسسسسس وه 
شباهت بین بیماری دل و بیماریهای جسمانی سم مس مس سم عم سس همم مس سم سم دمم سم دم مد 7 ۷ 
بیان آیات اد سا سای مب دبس هه سسکا بسا ی مه بط سس ببس سا هچ ۳ص بط سیم مدب ام مه ساب مه ال هط کم اس بصع مس مس عم سای سم کب ما 2 ۳ 
اشاره که و هه ده وی دب یت و ده نهک یک هه بو دهد دب ددع وود ک یدبک یی ده دیب م9 و ویک خی دبک وی دی وگب 23 ۶۷۲ 
بیان ارتباط آیه:" مَنْ یرت منک ..." با آیات قبل ی و 2۱۷۳ 

در آیه شریفه (فسَوق یی ال وم ..) پیشگویی غیبی شده است بسچ یه کاب بیس دک دوب تاد یی سشو کی نیع بو بو ماد رسد سل ای و کی سک تیاه سپ سی دوعس وج ی ۵ ۶1 
نقطه افتراق مهم بین کلام الهی و کلام بشری و مت موی عم یسیع یی مت ی ی کب یب بت ی یعس رد-22 ۶۶ 
مراد از" قوم" که خداوند وعده آمدن آنان را داده است. اشخاص نیستند ی 0 
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کسانی که خدا دوستشان دارد مبرا از رذائل و متصف به فضائل هستند 


روایاتی در مورد شان نزول آیات مربوط به دوست گرفتن بهود و نصارا یه ید یوت دید سابع ییاد دیکات 22 اد تیاه ید یدوب 2 سید کیب تب دک برد د باکت 25 مکی و عبت 
بیان عدم ارتباط آیات شریفه با قصه عباده بن صامت و عبد ال بن ابی ی 
منظور از" قومی که می آیند و در برابر ممنین متواضع و در برابر کفار شدیدند" امام علی (علیه السلام) و اصحاب اویند رم رم رس رم مرس رم مس رم رم مس رم رم مس سم مه 
روایات دیگری در مورد مراد از قومی که در آیه آمده است ع ی ما دا گیب شم شرس مرک یوت مگ هی سس و کر جک ش وکسیس هی هه تسه مک دج نا 
رد سخن مفسری که گفته است آیه شریفه عام است و اختصاصی به قومی خاص ندارد ار یا بسا سرد ا ا سک سا یساس سای با ار ات مس سا مه سای ما اه سس سس 


گفتار و بحثی آميخته از قرآن و حدیث (در باره اهمیت مساله نهی از تولی کفار در خطاب الهی» و مضامین بلندی که در وصف قومی که در آیه آمده است وجود دارد) با جات با تیا تام یا بای 
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ترجمه تفسیر المیزان (مکارم شیر ازی) جلد ۵ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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شناسه افزوده : مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رفف تقد کنگرد : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص۳3 

ادامه سوره نساء 

سوره النساء (۴): آبات ۷۷ تا ۸۰ 


اشاره 
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لم تو الی لین قیل له کفوا کم و أقیتروا السَلاه و آئوا ار کاة لا کیب علیهم الْفسال |ذا فریق مهم حون لاس 
کخشیه الله و أهَد یه و قالوا یال کتبت علیا الْقعال و لا نا ای أجل قریب قَل متاغ الدیاقلیل و له یز لِعن 


۳2 


نی و لا تشون لا 400 یا تکووا در ککم العوث و ز کم فی وج شیم و ان مهم خرن ولا هذه ین لد 
له ون تصيهم ‏ وا هذ ین ند کل کل ین لاثما لا الما یکاذون ون عدینً 0۸ ما آصایک ین 
عه که قمن الله و نا اضایکت یم سَّْه یه قین تسک و رتناک للم رشولا و کفی باه هید ۷٩(‏ من بطم الرشول ند آطاع 


له و من تولی ما أَزسلناک عَیهع عفیظاً (۸۰) 
ترجمه آبات 


مگر ندیدی آن عده ای را که در روز گاری که قتال با کفار صادر نشده بود آرژوی صدورش را می کشیدند و توء به ایشان 
می گفتی: زنهار مبادا دست به شمشیر زنیده بلکه هم چنان نماز بخوانید و ز کات بدهید تا استخوان بندی اسلام محکم گردد؛ 
بلکه بر بیشتر از آن از مردم کفار ترسیدند و گفتند: 


پرورد گارا چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ و چه می شد این دو روزه زندگی ما را به حال خود می گذاشتی 


ص: ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بگو زندگی دنیا اندک و همان دو روزی است که گفتید و زند گی آخرت برای کسی که تقوا پیشه کند بهتر است و شما 


حتی به مقدار نخک هسته خرما ستم نخواهید شد (۷۷). 


هر جا که باشید مرگ شما را در می یابد هر چند که در بناهای استوار و ريشه دار باشید اگر به آنان خیری برسد می گویند: 
این از جانب خدا است و اگر شری به آنها رسد می گویند: این شر از تو است» بگو همه از جانب خدا است» این گروه چه 


مرضی دارند که به هیچ وجه بنا ندارند چیزی (و از آن جمله مطلبی به این ساد گی) را بفهمند (۷۸). 


سوی مردم گسیل داشتیم و در شهادت بر حقانیت رسالت تو خدا کافی است (۷۹). 


کسی که رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و کسی که روی بگرداند باید بداند که ما تو را به نگهبانی آنان نفرستاده 
ایم (۸۰). 


بیان آیات ملامت افراد ضعیف از مسلمین که به حکم قتال اعتراض نمودنده و پاسخ به آنها 
اشاره 


این آیات متصل به آیات قبل می باشند و همه یک سیاق دارند و یک هدف را تعقیب می کنند. و این آیات مشتمل است بر 
استشهاد به وضع طائفه ای دیگر از ممنین که ایمانشان ضعیف است. و در آن اندرز و تذکری هم هست به اينکه دنیا ناپایدار 
و نعمت های آخرت پایدار و دائمی است. و نیز در این آیات حقیقتی از حقائق قرآنی را در خصوص حسنات و سیئات بیان 
فرموده است. 


أًّ ال لین قیل له ... و ۲1 خشعه کلمه کف الایدی-دست نکه‌ذاشتن کناب است از خود داری از جنگ 
چون قتلی که در کارزار اتفاق می افتد به وسیله دست انجام می شود و اين گفتار دلالت دارد بر اينکه مومنین در صدر اسلام 
و در آغاز امر از تعدی ها و ستم ها که از کفار می دیدند سخت در فشار بودند و از اينکه اجازه نداشتند با دشمنان بجنگند 
نبرند. و هم چنان به اقامه شعاثر دین (نماز و زکات) بپردازند تا استخوان بندی دین محکم شود و نیروی مقابله با کفار را پیدا 
کنند» آن وقت است که خدای تعالی به آنان اجازه جهاد خواهد داد و اگر صبر نکنند به همین امروز که روز ضعف دین 


است دست به شمشیر ببرند. ساختمان دین متلاشی و ارکانش منهدم و اجزای آن متلاشی می شود. 


بنا بر این در این آیات مسلمانان را ملامت می کند از اینکه آن روزی که اسلام ضعیف بود. دائم چون و چرا می کردند. که 


چرا به ما اجازه قتال داده نمی شود؟ ولی همین که اسلام 


ی ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نیرو گرفت» و مسلمانان مامور به قتال شدند. طائفه ای از آنان از کفار به همان مقدار که از خدا می ترسیدند و بلکه بیش از 


1 دچار وحشت شد نك . 
" و قالْوا نا لم کیت علیناالقتال ..." 


ظاهر این جمله این است که عطف باشد بر جمله " |ذا فریق مهم ...۰ مخصوصا اگر تغییر سیاق از فعل مضارع ‏ بَحشون 
لاس " به ماضی:" قالوا" را در نظر بگیریم» این عطف روشن تر به نظر می رسد. 


ها و یی 
ضعف اسلام لا- بنقطع می گفتند » که چرا اجازه قتال نداریم» و تا کی زیر بار ظلم کفار برویم؟ "و خدای تعالی هم 

پاسخشان دسئور نازل کرد که: کا کم البته این احتمال را هم می توان داد که جمله: 0( 
نا (لی ی " حکایت باشد از زبان حال مسلمانان کذایی» هم چنان که احتمال دارد زبان قال آنان باشد. چون در 


قرآن کریم از این قبیل عنایات هر نوعش استعمال شده است. 


توجه بفرمائید که در حکایت گفتار مسلمانان کذایی کلمه " اجل " را توصیف کرد به صفت " قریب " و منظور از این توصیف 
این نبوده که به ما بفهماند مسلمانان نامبرده از خدا اجلی اند ک و عمری کوتاه درخواست کرده و خواسته اند بگویند:" 
پرورد گارا! چرا قتال و جنگ را بر ما واجب کردی و چرا اجازه ندادی در عمری کوتاه زندگی کنیم؟" بلکه منظور از این 
توصیف این است که بفهمانند با اینکه: " عمر آدمی در دنیا کوتاه و بی مقدار و اند کک است. چرا خدای تعالی مضایقه کرد 
که از این عمر کوتاه بهره مند شویم و چرا با دستور قتال این عمر کوتاه را از ما سلب کرد؟ " و اين کلام که از مسلمانان 
کذایی صادر شده است منشا آن علاقه ای بوده که آنان به زند گی در دنیا داشته اند در حالی که اين زندگی در تعلیم قرآنی 
متاعی است قلیل که چند صباحی مورد بهره وری قرار می گیرد و سپس سریع از بین رفته» اثری از آن باقی نمی ماند و به 
دنبال آن زند گی آخرت است که حباتی است باقی و حقیقی, معلوم است که چنین حیاتی از حبات دنیا بهتر است. و به همین 
جهت در پاسخ مسلمانان کذایی همین معنا را خاطر نشان ساخته فرمود:" قل متاخ لیا قلیل " 


ی متام ۳ 


در این جمله به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) دستور می دهد که به افراد ضعیف جوابی بدهد که اشتباه آنان را روشن 
سازد. و خطا بودن این نظرشان را (که زندگی اندک دنیا را بر 


۴ 
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کرامت جهاد و شرافت کشته شدن در راه آخرت ترجیح داده اند) توضیح دهد. 


و حاصل این پاسخ این است که اين مسلمانان جا دارد که در ایمانشان رعایت تقوا (یعنی حفظ خویشتن) را بکنند و اگر با 
شرا ناشتتد ون ین زند کی اند کوش دیا و زند کی. اخرت‌مفاسه کنتد زند کی آخرت را بهر از زند کی دنا قی 
یابند» پس جا دارد آخرت را (که بهتر است) بر دنیا ترجیح دهند. چون فرض این جا است که مومن هستند و در راه تقوا قرار 
گرفته اند» و مانند کفار نیستند که در مقام تامین سعادت خود و حفظ خویش از خطرها نباشند و معلوم است که افراد ممنی 
که در راه تقوا قرار دارند راهی به جز ترس از خدا ندارنده اینان دیگر نمی توانند و معقول نیست که از ظلم خدا بترسند و به 
خاطر همین ترس دنیای خود را محکم بچسبند چون ایمان دارند که خدا ظالم نیست. بلکه باید از کفر و بی تقوایی خود 


ان 


با این بیان روشن می شود که جمله:" لمن ای " از باب به کار بردن صفت در جای موصوف است. تا در عين بیان حکم بر 
سبب حکم هم دلالت کند. و ادعا کند که مورد حکم از مصادیق و موارد آن سبب است. و تقدیر آیه: " و خدا داناتر است" 
چنین است:" آخرت برای شما بهتر است برای اینکه شما به خاطر ایمانتان باید با تقوا باشید و تقواء سبب رستگاری و رسیدن 


به خیر و آخرت است "» پس اينکه فرمود: " لمن اتقی "» جنبه کنایه ای را دارد که در آن نوعی تعریض باشد. 
مرگ سرنوشتی محتوم است و با فرار از میدان جنگ و جهاد نمی توان از چنگ آن رهایی یافت 


"انتتا نکر #ذر کم [ و ز کشتم فی روج مُشْیَده کلمه " بروج" جمع کلمه " برج- به ضمه باء " می باشد و" برج" 
متا ان بای است که دوجهاز کم لها نام خف رز شال از زا مکی کل فا نکن آ وروت دمن را 
دفع کنند و اصل معنای این کلمه ظهور است و " تبرج به زینت " یعنی (اظهار زینت) و همچنین " بروج مُشْیْد: (برجهای 
سح بقل (فییلهآآن شین نیع رکم و اففی ادف که ال کزان (شیت) کییکی ( گام بامد زاره وسیاه کی 
بناها مرتفع و زینت داده می شوند و به این جهت تبرج و بروج خوانده اند که تبرج اظهار زینت است و برج از راه دور ظاهر و 
هویدا است» پس " برْوح مُمْیْده" معنایش بناهای محکم و بلندی است که گفتيم در چهار کنج قلعه ها می سازند تا افراد از شر 


دشمنان در 9 پناهنده شوند. 


و این گفتار اساسش تمثیل است؛ ساده تر بگویم می خواهد مشالی بیاورد برای اموری که به وسیله آنها آدمی خود را از 
چند که شما به منظور فرار از آن به محکم ترین پناهگاهها؛ پناهنده شوید. بنا بر این دیگر جای آن نیست که توهم کنید اگر 


در 


ص: ۵ 
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جنگ و کارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خدای تعالی جنگ را بر شما واجب نکرده بود شما از خطر مرگ رها 


می شدید و خلاصه مرگ به سراغتان نمی آید» چون مرک شما به هر حال خواهد آمد. 
"و ان تَصَهْمُ عحسهُیَقولوا هذه من لد الله ...۰" 


این دو جمله بیانگر دو لغزش دیگر از لغزشهای مسلمانان کذایی است. که خدای تعالی از طرف آنان حکایت می کند و به 


اتصالی که در سیاق این آیات هست اقتضا می کند که مسلمانان کذایی گوینده این سخن باشند. حال یا به زبان حالشان و یا 
با زبان ظاهرشان و این اقوال و اعتراض ها از فردی مسلمان» نوظهور نیست. برای اینکه موسی (علیه السلام) هم با اعتراض 
هایی نظیر آن از ناحیه بنی اسرائیل روبرو شده بود و قرآن کریم آن را چنین حکایت می کند:" قاذا جءلهْه لت یه قالوا نا 
هذه و ِنْ تُ هم سية یروا بقوسی و من مَعه آلا ما رمع لد ال و لک أَكرهم لا یعون "(۱) و اين منطق غلط از 
سایر امت ها در مورد پیامبرانشان نیز روایت شده پس امت اسلام هم در پیمودن این روش نادرست و رفتار غلط با پیامبرشان 
از سایر امت ها کوتاه نيامدند و قرآن کریم هم درباره تشابه همه امت ها فرموده: "تابث قلوُهُم "(۳) 

و امت اسلام شبیه ترین امت ها به بنی اسرائیل است» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز فرموده است: " بنی اسرائیل داخل 


سوراخ هیچ سوسماری نشدند مگر آن که شما نیز داخل آن خواهید شد ". 


و حاصل کلام اینکه هر عملی و رفتاری که آنها کردند شما نیز خواهید کرد در سابق روایاتی در این معنا از طریق شیعه و 


سنی نقل کردیم. 


بیشتر مفسرین در تفسیر این آیات دست به تمحل و چاره جویی زده اند تا آن را مربوط به مومنین ندانسته» بلکه بگویند: 
مربوط است به خصوص بهود و یا منافقین و یا هر دو طائفه» لیکن خواننده عزیز توجه دارد که سیاق آیه این چاره جویی 


آقایان را دفع می کند. ". 

ین 3 ۶ 

۱- وقتی به منافعی می رسند می گویند: اين در اثر خوبی های خودمان است و چون به ضرر و بلائی مبتلا می شوند فال بد به 
موسی و همراهان او می زنند» آ گاه باش که فال آنان و سرنوشتشان نزد خدا است. لیکن بیشترشان نمی دانند. " سوره اعراف» 


آیه ۱۳۱" 


سس و بقره» آبه ۹ 
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و به هر حال آیه شریفه به سیاقی که دارد شهادت می دهد بر این که مراد از حسنه و سیثه چیزهایی است که می توان آن را به 
خدای تعالی نسبت داد و مسلمانان مورد بحث نیز خودشان یکی از آن دو یعنی " حسنه " را به حدای تعالی و دیگری را که" 
سیثه " است. به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نسبت داده اند پس معلوم می شود منظور از حسنه و سیثه اعمال خوب و بد 
نیست بلکه حوادث و پیشامدهای خوب و بدی است که این مسلمانان در اثر بعشت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ترفیع 
پایه های دین و نشر دادن دعوت و آوازه آن به وسیله جهاد با آن روبرو شدند. به عبارتی روشن تر منظور از حسنه. فتح و 
فیروزی و غنیمت است (در صورتی که در جنگ ها بر دشمن غالب آیند) و کشته شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسیر 
شدن است (در صورتی که شکست بخورند) و اگر سیثه ها را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نسبت می دادند از باب تطیر 
(فال بد زدن) بوده است و یا می خواسته اند بگویند که آن حضرت ضعف مدیریت دارد و زمامداری را آن طور که باید نمی 


داند. 


اش بت ات تال هن ات سین دادن اسان هی رب اه مان کر سوت با خه 
خوب و چه بد آن از ناحیه خدای تعالی است " چون حوادئی است که ناظم نظام عالم آن را ردیف می کند و ناظم نظام 
عالم تنها و تنها خدا است و احدی شریک او نیست» برای اينکه همه اشیاء و موجودات هم در هستی خود و هم در بقای خود 
و هم در حوادئی که بر ایشان پیش می آبد. منقاد و تحت فرمان خدای تعالی هستند و بس و آن طور که قرآن کریم تعلیم می 


دهد زمام هستی و شوون هستی و بقای موجودات به دست غیر او نیست. 


سپس به عنوان تعجب از جمود فکری و خمود فهم آنان که نمی توانند این حقیقت را درك کنند می پرسد: " فما لهژلاء الْقوم 
لا یِکادُون یهن حدیثا ۴. 


حسنات و خبرات از ناحبه خدای سبحان است و ناگواریها و سیئات از ناحیه خود انسانها است و در عبن حال همه حسنات و سبئات مستند 
به خدای تعالی است 


"ما آصابتک من عتره قَم ال و ما آصابک من تییته من تفیسک " بعد از آنکه فرمود اینان به هیچ وجه چیزی نمی فهمند» 
برای اینکه حقیقت امر را بیان کند خطاب را از آنان بر گرداند» با اینکه در جمله: مل کل من عثد ال" روی سخن به آنان 
بود» روی سخن را از آنان بر گردانیده و متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرد تا بفهماند آنان لیاقت آن را ندارند که 
مورد خطاب قرار گیرند و آن گاه به بیان حقیقت حسنات و سیثاتی که به آن جناب می رسد از لحاظ مبدا و منشا آنها 
پرداخته» خاطر نشان ساخت که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فی نفسه و مستقلا خصوصیتی در این حقیقت که خود یکی 


از احکام وجودی و داثر بین همه و یا حد اقل داثر در بین انسانها است ندارد و حسنات و سیثات در بین همه 


ص: ۷ 
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انسانها جریان دارد چه مومن و چه کافر چه صالح و چه طالح» چه پیغمبر و چه غیر آن. 


پس حسنات که عبارت شد از اموری که انسان به حسب طبع خود آن را حسن و محبوب می داند. از قبیل: عافیت و نعمت و 
امنیت و آسایش همه از ناحیه خدای سبحان است. و سیثات که عبارت شد از اموری که انسان از آن تنفر دارد از قبیل: مرض 
ود وس و ماو تیوه وهب ان و اصا ها هت ی و پراین 1ب ترجه ور 

الیقیبون به هزیر ات کت فرمانه " ذیک بل له م یک یرنه مها علی وم عتی ! یا ما شین و ال 
سمیغ لیم" " (۱) و اء ین معنا که حسنات مستند به خدای تعالی و سیئات مستند به خلق باشدء منافات ندارد که از یک نظر کلی 


هر دو قسم مستند به خدای تعالی باشد که ان شاء الّه تعالی بیان این عدم منافات خواهد آمد. 
"و ناک لاس سول ... 


رسالت است و بس, غیر از آن هیچ کاری نداری و هیچ اختیاری در امر خلق به دست تو نیست تا در خوش قدمی و بد قدمی 


اثری داشته باشی و یا سیثات و ضررهایی به طرف مردم بکشانی و يا حسنات و منافعی از آنان دور سازی 


این مضمون آیه در آن دو نکته است: یکی رد قول کسانی که گرفتاری ها و ناملایمات خود را از بد قدمی رسول خدا (صلی 
او مدمه و دوم فریضی ای وله اه 5 هی گفتند: " هذه من عثد کی" 1 بن بدیختی ما از ناحیه تو 
است):و سیفن کاننك انم وهی ری وه "و کفی بالله مهید" 


بطع ال سول فد طا ال .." 


انم ماه نخان اس ین ها اس از کلب ماقرا کم قرو از رش اک نی یا ۶ ان 
تثبیت نموده. در عین حال حکم آن آیه را تعلیل می کند می فرماید: اينکه گفتیم ما تو را به عنوان رسول فرستادیم و تو جز 
این سمت را نداری» علتش اد 0 ۱ ۳۳ 


کرده و کسی که از تو اعراض کند. از ما اعراض کرده و ما تو را حافظ و نگهبان بر آنان نفرستاده ایم." 


ص: ۸ 


۱- و این بدان جهت است که خدای تعالی نعمتی را که بر مردمی ارزانی داشته تغییر نمی دهد تا آنکه آن مردم. خود تغییر 


دهتد و نعلا شنر آق داناً استه سوره انفال ابه ۵۲ 
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از این جا روشن می شود که جمله: "من یط الرْمُول ...۰" از قبیل به کار بردن صفت در جای موصوف است. تا به این وسیله 
به علت حکم اشاره شود نظیر اشاره ای که گفتیم در جمله " و له یر لِمن انی و لا تون تیا" می باشد. و بنا بر این 


" ارسلناک ..." که سیاق خطاب است در جمله: " من بُطع الکشول... به وسیله التفات میدل بغیبت شنده و باز با التفاتی دیگر 


ق سا نا اوه کایی اسان ستال به قطای فده امه با که سای ۵ ایتتامی وان اس 
گفتاری در اينکه حسنات و سیئات مستند به خدای تعالی است 
اشاره 


به نظر می رسد اولین باری که بشر به معنای حسن (زیبایی) بر خورده از راه مشاهده جمال در ابنای نوع خود بوده: یعنی 
بعضی از افراد همنوع خود را دیده که در مقایسه با افرادی دیگره زیباتر است. اندامی معتدل و اعضایی متناسب دارد و 
مخصوصا اگر این اعتدال اندام و تناسب اعضا در صورت باشد (که برای بیننده محسوس تر است)؛ بشر بعد از تشخیص زیبایی 
در همنوع خود به زیبایی هایی که در سایر موجودات طبیعی است. متوجه شده و بر گشت زیبایی بالاخره به این است که وضع 


موجود موافق باشد با آن مقصدی که طبعا در نوع آن هست. 


مثلا زیبایی صورت یک انسان بررگشتش به این است که هر یک از اعضای صورت از چشم و ابرو و گوش, لب دهانء گونه» 
چانه و غیره طوری خلق شده باشند و یا به رنگی و صفتی باشند که هم تک تک آنها جا دارد آن طور باشد و هم هر یک 
نسبت به دیگری جا دارد آن طور باشد» در چنین وصفی است که نفس و دل بیننده چنین صورت مجذوب آن می شود و 
صورتی که چنین نباشد وصف جمال را ندارد و به جای کلمه " جمیل " کلمه " قبیح " (زشت بد ترکیب) بر آن صادق است تا 


ببینی از این چند کلمه کدامش با اعتبار مورد نظر ساز گارتر است. 


بنا بر این معنایی که بر جمیل و جمال کردیم زشتی و قبح و بد ترکیبی و یا بطور کلی بدی معنایی عدمی خواهد بود؛ هم 
چنان که حسن و جمال معنایی است وجودی " ساده تر بگويم زیبا به چیزی می گویند: که آنچه را باید داشته باشد واجد 


باشد و زشت آن چیزی است که آنچه را که جا داشت دارا باشد نداشته باشد. 


بشر بعد از این مرحله از تشخیص مساله زشتی و زیبایی را توسعه داده» از چهار چوبه محسوسات خارج کرد و به افعال و 
معانی اعتباری و عناوینی که در ظرف اجتماع مورد نظر قرار 


٩ ص:‎ 
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می گیرد سرایت داد آنچه از اين امور با غرض اجتماع یعنی سعادت زند گی بشر و يا بهره مندی انسانها از زند گی سا زگار 
است» زیبا؛ خوب و پسندیده خواند و آنچه با این غرض سازگار نباشد» زشت بد و ناپسند نامید» عدل و احسان را به کسی 
که مستحق احسان باشد و تعلیم و تربیت و خیر خواهی و معانی دیگر از این قبیل را حسنه و زیبا خواند و ظلم و دشمنی و امثال 
آن را سیثه و زشت نامید: برای اينکه دسته اول با سعادت واقعی بشر و یا بهره مندی کامل او از زند گیش در ظرف اجتماع 


نیباز گاز و دسنجه دوم تاشاز کار بود. 


ببینی فعل چه مقدار با غرض اجتماع سا زگار و یا چه مقدار ناسا زگار است: بعضی از افعال حسن و خوبیش دائمی و ثابت 


است. چون هميشه با غرض اجتماع سا زگار است. مانند عدل. و یا قبح و بدیش دائمی و ثابت است چون ظلم. 


شود مانند: خنده و مزاح که نزد دوستان همقطار خوب و نزد بز رگان بد است» در مجالس سرور و جشن ها خوب و در 
مجالس ماتم و عزا و مساجد و معابد زشت است و زنا و میخوارگی که در مجتمع غربی خوب و در مجتمع اسلامی زشت 


۳ 
دائمی و ثابت بودن دسته ای از نیکیها و بدیها 


پس با این بیان روشن شد که نباید به سخن آن کسی گوش داد که می گوید: حسن و قبح کلی و دائمی نیست و همواره در 
تغییر و دگرگونی است» زیرا این گوینده مفهوم را با مصداق خلط کرده. در مقام استدلال برای گفته خود گفته است: عدل و 
ظلم (که از روشن ترین مصادیق حسن و قبح است). خوبی و بدی آنها دائمی نیست. زيرا می بینیم اجرای پاره ای از مقررات 
اجتماعی در یک امت عدل شمرده می شود و در امتی دیگر ظلم به حساب می آید. مثلا شلاق زدن به مرد و زن زناکار در 


مجتمع اسلامی " عدل " است و در بین غربی ها" ظلم " می باشد و مانند صدها مثال دیگر. 


پس از این جا می فهمیم هیچ عنوانی نیست که در همه احوال و اوقات و مجتمعات عدل و عنوانی دیگر به همین کلیت ظلم 


باشد: 


بیان نادرستی این سخن این است که گفتیم: گوینده آن بین مفهوم و مصداق خلط کرده و نفهمیده که در مثالی که آورده 
غربی ها نیز عدل را خوب و ظلم را بد می دانند» چیزی که هست تازیانه زدن به زنا کار را مصداق ظلم می دانند و کسی که 


مثل این گوینده» فرق میان " مفهوم " و " مصداق" را تشخیص ندهد. ما نیز با او بحثی نداریم. آری انسان بر حسب تحول 


۱ 
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عواملی که در اجتماعات دگرگون می شود این معنا را می پذیرد که همه احکام اجتماعیش یک باره و با به تدریج د گرگون 
شود ولی هرگز حاضر و راضی نیست که وصف عدل از او سلب شود و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر پیشانیش 


گسترده دارد که اگر بخواهيم به همه جوانب آن بپردازيم از آنچه مهم تر است» باز می مانیم. 


گفتیم: بشر مفهوم حسن و قبح را گسترش داد تا آنجا که افعال و معانی اعتباری و عناوین اجتماعی را هم شامل شد. حال می 
گوئیم: بشر به این مقدار اکتفاء نکرد بلکه دامنه آن را گسترده تر کرد تا شامل حوادث خارجی و پیشامدهایی که در طول 
زندگیش بر حسب تاثیر عوامل مختلف پیش می آید بشود. حوادئی که یا برای فرد پیش می آید و یا برای اجتماع» یا موافق 
میل و آرزوی انسان و سا زگار با سعادت فردی و يا اجتماعی است. نظیر عافیت و سلامتی و فراخی رزق و امثال آن که آن 
را" حسنات " (خوبی ها) می نامد و یا ناسا ز گار است» مانند بلا و محنت و فقر و بیماری و ذلت و اسارت و امثال آن که آن 


را" سیئات " می خواند. 


پس از آنچه که گذشت روشن گردید که حسنه و سیثه دو حالت و صفتند که امور و افعال به آن جهت که رابطه ای با کمال 
و سعادت نوع يا فرد دارد به آن صفت. متصف می شوند» ساده تر بگویم از آنچه گذشت روشن شد که حسنه و سیثه دو 
صفت نسبی و اضافی است. هر چند که در بعضی از موارد مثل: عدل و ظلم ثابت و دائمی است و در بعضی دیگر نظیر انفاق 


مال که نسبت به مستحق حسن و نسبت به غیر مستحق قبیح است. 


و نیز روشن گردید که حسن همواره امری است وجودی و قبح امری است عدمی و عبارت است از نبودن و یا نداشتن موجود 
آن صفت و حالتی را که ملامیم طبع و موافق آرزویش است. و گر نه خود موجود و با فعل با قطع نظر از موافقت و مخالفت 


مذ کور نه حسن است و نه قبح بلکه فقط (خودش) می باشد. 


مثلا- زلزله و سیل ویرانگر وقتی در سرزمین مردمی روی می دهد برای خود آن مردم زشت و بد و قبیح هستند ولی برای 
دشمنان آن مردم نعمت و حسن و خوب می باشند و در نظر دین نیز هر بلای عمومی که بر سر دشمنان دین و مفسدین و فجار 
و طاغیان بياید سراء و نعمت و خوب است و همان بلا اگر بر سر امت مسلمان و مومن و مردم صالح بیاید ضراء و نقمت و بد 


است. 


و نیز خوردن طعام مثلا اگر از مال صاحب طعام باشد مباح است. و همین عمل به عینه اگر از مال غیر و بدون رضایت او باشد 
حرام است. چون آن صفتی که باید داشته باشد ندارد. و آن عبارت است از: امتثال نهیی که از ناحیه شارع از خوردن مال غیر 


بدون رضایت او وارد شده 


فن ۱۱ 
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و یا امتثال امری که از آن ناحیه وارد شده به اينکه مردم مسلمان باید اکتفاء و قناعت کنند به آن اموالی که خدای تعالی حلال 


کرده است. 


اینکه آن صفتی که باید داشته باشد یعنی موافقت تکلیف الهی را ندارد. 
خیرات و حسنات عناوین وجودی و شرور و سیئات عناوین عدمی می باشند 


بنا بر این حسنات هر چه باشند عناوینی وجودی هستند» فعل و امر حسن آن امر و فعلی است که دارای عنوانی وجودی باشند و 
آن در دو حال خوب و بد یکی است (اگر از نفس عمل عکس بردارند خوب و بد آن یکی خواهد بود). 


از نظر قرآن کریم غیر از خدای تعالی هر چیزی که اسم (شی ء- چیز) بر آن اطلاق شود. مخلوق خدای تعالی است؛ می 
فتمایته له ای کل شیقع داز نمی فرماند ی کل شیم ع سره تقییرا و ایی دی یه لت را دن تمامی 


2 


چیزها اثبات می کند. 


از سوی دیگر در آیه شریفه: " الذی خسن کل شی ‏ خلفَهٌ " (۳) حسن و نیکویی را برای هر خلقت و هر چیز اثبات می کند» 


هست و بز عکین: 


بنا بر این هر چیزی از عنوان حسن و خوبیء آن مقداری را دارد که از خلقت وجود را دارد و اگر در معنای " حسن " به آن 
معنایی که گذشت (دقت نموده و باریک بین باشیم. اين معنا بیشتر روشن می گردد» چون حسن عبارت از موافقت و 
سا زگاری شی ء حسن و خوب است با آن غرضی و هدفی که از آن چیز منظور است. و ما می بينيم که اجزای هستی و ابعاض 
این نظام عام عالمی با یکدیگر متوافق و سا ز گارند و حاشا که رب العالمین چیزی را خلق کرده باشد که اجزای آن با هم 
ناسا زگار باشد این جزء آن جزء را باطل کند و آن این را خنثی سازد و در نتیجه و سرانجام غرضش از خلقت آن چیز 
حاصل نگردد و یا چیزی را خلق کند که مزاحم خود او شود و او را در رسیدن به غرض از خلقت آن چیز عاجز سازد؛ و یا 
اراده ای که از خلقت این نظام عجیب و محیر الفکر داشته» باطل سازد. چگونه چنین احتمالی درباره خدای تعالی ممکن ". 


۱۱ 
۱- پدید آورنده هر چیزی خدا است. " سوره زم آیه ۶۳ و سوره رعد آیه ۱۸ [.....] 


۲- هر چیزی را بیافرید و به نوعی نا گفتتی تقدیر کرد. " سوره فرقان» آیه ۲" 
۳ خدای تعالی آن کسی است که خلقت هر چیز را نیکو کرد. " سوره سجده» آیه ۷. 
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است؟ با اینکه خودش در معرفی خود فرموده:" و هو لاد فُوّقَ عباده "(۱) و نیز فرموده:" و ما کات الله جر من شی ء فی 
السَماواتِ و لافی الَأزض له کات علیما قدیر" (0۲. 


پس خدای تعالی مقهور چیزی نمی شود و چیزی او را در آنچه از خلقش و در بند گانش اراده کند عاجز نمی سازد. 


بنا بر این هر نعمتی در عالم وجود حسنه و خوب است. چون منسوب به خدای تعالی است و ساخته او است. هم چنان که هر 
سیئه. هر بدی و بلائی نیز (هر چند که از نظر نسبتی که بین موجودات برقرار است منسوب به خداوند تبارک و تعالی است) 
سینه و بد است و این آن حقیقتی است که آیه مورد بحث آن را افاده نموده می فرماید: " و ان تیه ختر هیلوا هذو من 
و 
جای دیگر می فرماید:"فذا جاءَهُمْ لته الوا نا هذی و ان تصهْع یه طیروا بشوسی و من مَعه آلا ما رمع لد له و 
لک أَكتهُ لا یلو " (4۴و از این قببل آیات دیگر. 


۱ ۱ ۱ ۱۳ 
بجت می قرماید: "ما اضامک یی عخفه نمی الم ها آمانکت ری ۶ 2 له فمن یکی (۵) و در سوره شوری می فرماید:" 9 
صابَکم ین ُصیبه قبما کسبث آیدیکم: و وا عن کی "1۶۱ 


وا خزمو یه اتقان رم مات خی بت للم یک مکیرا نشمه نغعه مها علی قَوم عنی یروا ما بأنفیهع "۳۸۵ 
۱ 


- او قاهر و مسلط و ما فوق همه بندگان خویش است. " سوره انعام» آیه ۱۸ 

۲- خدای تعالی چنان نیست که او را عاجز کند چیزی از اشیایی که در آسمانها و یا زمین است چون او علیم و قدیر است." 
سوزه فاطرغ آبه ۳۳ 

کت شوه شام | یه ۷۸ 

۳ سورد اعر اف ۱۳۱۸ خرخبه آن: لین 

۵- آنچه خوبی به تو برسد از خدا است و آنچه بدی به تو برسد از ناحیه خودت می باشد. سوره نسای آیه ۷۹" 

۶- آنچه از مصائب که به شما برسد به خاطر اعمالی است که خود کرده اید. تازه خدای تعالی از آثار شوم بسیاری از اعمال 
شما جل و گیری می کند. " سوره شوری» آیه ۳۰.. 

۷- و اين به آن جهت است که خدای تعالی چنان نبوده و نیست که نعمتی را که به مردم داده پس بگیرید و د گرگونه سازد 


مگر زمانی که خود مردم خویشتن را تغییر دهند. " سوره انفال آیه ۵۳". 
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و نیز در سوره رعد می فرماید:" نله لا یر ما بقم حتّی یروا ما لفیهغ " (۱) و آیاتی دیگر از این قبیل. 


توضیح مطلب این است که آیات قبل (همانطور که ملاحظه کردید) این بلاها و مصائب را مانند حسنات اموری دانست که 
خلقتشان حسن و نیکو است. و هیچ زشتی و بدی در خلقت آنها نیست. پس برای بد بودن آنها وجهی باقی نمی ماند» مگر 
این توجیه که با طبع موجودی دیگر سا زگار نیست. مثلا خلقت عقرب خوب و حسنه است و بدی آن فقط به خاطر این است 
که نیش آن با سلامتی و راحتی انسانها سا زگار نیست. پس بالاخره بر گشت ویرانگری سیل و نیش عقرب و مصائبی دیگر مثل 
آن به این است که خحدای تعالی که تا کنون نعمت سلامتی را به فلان شخص داده بوده از امروز تا فلان روز این عافیت را 
بوسیله گزیدن عقرب از او گرفته» و يا نعمت خانه و اثائی که به شخص سیل زده داده بود» بعد از آمدن سیل به او نداده است 
پس بر گشت مصائب به امری عدمی است و با به عبارت دیگر به ندادن خحدا است که خود امری عدمی است و آیه زیر این 
معنا را کاملا روشن ساختهء می فرماید:" ما یف ال لاس من زخمه قلا شیک لها و ما شیک قلا مویل له ین بَغیه و هر 
لیر الحکيم " (۲). ۱ 


آن گاه بیان می کند که امساک جود و یا ساده تر بگویم ندادن خدا نعمتی را به چیزی يا به کسی یا زیاد دادن یا کم دادن 
تابع و برابر مقدار ظرفیتی است که در آن چیز و یا آن شخص است و بیش از آن مقداری که داده شده. ظرفیت نداشته است» 
هم چنان که خودش در مثالی که زده می فرماید: " رل میّ السّماء ماء فسالث أَوديَهةُ درا " (۳. 


۱- خدای تعالی چنان نیست که وضع مردمی را بر هم زند مگر آنکه (خود) آن مردم وضع خود را دگرگون سازند." سوره 
رعده آيه ۱۱ 

۲- آنچه خدای تعالی به روی مردم بگشاید کسی نیست که از آن جل و گیری کند و آنچه را که امساکک می کند کسی نیست 
که بعد از خدا آن را به سوی مردم روانه کند و او شکست ناپذیر و حکیم است. " سوره فاطره آیه ۲ 

۳ از آسمان آبی فرستاد» پس هر سرزمینی به قدر ظرفیت خود از آن آب بگرفت. " سوره رعد» آیه ۱۷ 


۴- هیچ چیز نیست مگر آنکه خزانه های آن نزد ما است و ما جز به اندازه ای معلوم نازل نمی کنیم. " سوره حجره آیه ۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


حیطه علم خود او است» هم چنان که فرموده:" أ لا یلم من خلت و هو اللطیف الْخبیژ " (۱). 


اعطاء و انعام خداوند به مقدار ظرفیت و استحقاق هر کس و هر جیز است 


و معلوم است که نعمت و نقمت و بلاد و رخای هر چیزی به نسبت خود آن چیز است» که این را نیز در آیه زیر بیان نموده می 
ور و ۱۱ 
فزماید :کل وج و موه 


این جا است که خواننده محترم می تواند حدس بزند که" "سراء "و ضراء »" نعمت ‏ نقمت "» بلا" به این انسان ( که از 
نظر قرآن کریم در ظرف اختیار زند گی می کند) اموری است مربوط به اختیار خود انسان: برای اينکه انسان در صراطی واقع 
است که آخر این صراط در صورت درست رفتن» سعادت و در صورت نادرست رفتن» شقاوت است و دخالت اختیار آدمی 
در سل وک درست و نادرست قابل انکار نیست. 


و قرآن کریم این حدس شما را تصدیق دارد و می فرماید:" دک بأ الم تک مر نععة آنعمها علی تم عثی یروا ما 
ناهگان تفای ماک وامان سالع فروتی آ زر تفن کید انس اعسانس می زان 
۳ ۳ ۳ اس 
رستجت شوه راز آنان امس کی کل هم ان که شروش رسد ها اما که 2 ُصییه قبما کمیث دب 0 
ی ی وه وتاب ی 
وفی آوود ات دارم را ها ما اک ی ی 


ص! ۱۵ 


- آیا کسی که خلق می کند از خلقش آ گاه نیست؟ با اينکه لطیف و با خبر است. " سوره ملک آیه ۱۴ ۰ [.....] 

۲- برای هر چیزی که وجهه ای است از پیش معین شده که هر موجودی رو به آن وجهه است." سوره بقره» آیه ۱۴۸ 

۳ آسوره انفال» آیه ۵۳ 

۴-و آنچه از مصاب به شما می رسد به خاطر اعمالی است که خود کرده اید و خدا بسیاری از آن گناهان را عفو می کند." 
۱ ً 1 

سوره شوری» آبه ۳۰ 

۵- آنچه از خوبی ها که به تو برسد از ناحیه خدای تعالی است. و آنچه از بدی ها به تو رسد از ناحیه خود تو است. " سوره 


تساء آبه ۷۹ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


حقیقت روشن را فراموش کرده و یادش رفته بود که قبلا- با جمله " ال خالق کل یی ۶" (1) و آیه:" ای خسن کل شی ء 
له " (۲) آن را روشن ساخته و فرموده بود: که هر چیزی که به دست ما خلق شده فی نفسه و قطع نظر از مزاحمتی که ممکن 
است با چیز دیگر داشته باشد حسن است. زیرا خدای تعالی منزه است از فراموشی و خود او فرموده: و ما کان ریک تیدیا" 
(۳ 


‌ 


و نیز از قول موسی (علیه السلام) حکایت کرده که در برابر فرعون فرموده:" لا-یَضل ری و لا یی" (۴) بنا بر این معنای 
کون اه موه تقو ها اک ی این است که تدای یه وی به رم وس که الق هی ی 
تو برسد حسنه است) از ناحیه خدای تعالی است و آنچه از سیثه و شرور به تو برسد که البته نسبت به حال تو سیثه و شر است 
چون با مقاصد و آمال و خواست تو سا زگار نیست و گر نه آن نیز برای خودش حسنه است. باید بدانی که نفس خودت به 
اختیار سوئش آن سیثه و آن شر را به سوی تو کشانید و با زبان حال آن را از خدای تعالی درخواست کرد و خدای تعالی 


بزرگتر از آن است که ابتداء شری و یا ضرری متوجه تو بسازد. 


آیه مورد بحث همانطور که قبلا گفتيم هر چند خطاب را متوجه شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده لیکن معنای 
آن عمومی و شامل همه مردم است و به عبارت دیگر این آیه مائند دو آبه دیگر یعنی آیه شریفه " ذلکک بان للم یک مقر 
بو آیه شریفه ما آصاتکع من قععیه .۲ در صدد بیان مطلبی عمومی است و در عین اینکه متکفل خطاب فردی است» 
خطاب در آن خطابی اجتماعی نیز هست: برای اينکه مجتمع انسانی برای خود کینونتی انسانی و اراده ای اختیاری دارد غیر آن 
کینونت و اختباری که فرد دارد. 


پس مجتمع» کینونت و وجودی دارد که گذشتگان و آیند گان از افراد در آن مستهلک هستند و به همین جهت نسل موجود 
از آن مواخذه می شود به سیثات گذشتگان و مرد گان مواخذه می شوند به سیثات زند گان و افرادی که اقدامی به گناه نکرده 


اند مواخذه می شوند به گناهان افرادی که مرتکب گناه شده اند و ...". 
ص! ۱۶ 

ِ- ان زمر آبه 9۲ 

سس ی سحد ۰۵ آبه ۷ 


۳- پرورد گار تو فراموشکار نیست. " سوره مریم» آیه ۶۴ . 


۳ پر وود کار مخ هداز اشعاه می شو درو نه فرآموش می کند. ‏ سورداطت آبه. ۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


با اينکه این مواخذه به حسب حکمی که تک تک افراد دارند هرگز صحیح نیست. پس معلوم می شود اجتماع هم برای خود 
کینونتی دارد و ما در سابق (یعنی در جلد دوم ا ین کتاب آنجا که درباره احکام اعمال بحث می کردیم) مطالبی در ای ین باره 


ایراد کردیم 
وجه خطاب به شخص رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) در:" ما أصانک ..." 


آیه مورد بحث که خطاب را متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده از این بابت بوده که آن جناب در جنگ " احد 
صدمه ها دید: زخمی در صورت مبار کش وارد آمد. دندانهای شریفش شکست. مسلمانانی کشته و زخمی شدند و خود آن 
جناب مستحق چنین مصابی نبود. چون پیامبری معصوم بود. مع ذلک در اين آیه مصائب را مستند به خود آن حضرت کرده و 
در آیاتی دیگر مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجیهش این است که آنجا که مصائب به مجتمع نسبت داده شده چون که 
مجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت کردند و این مخالفت باعث سیثه و مصیبت شد: مصیبت و سیثه ای که دست مجتمع آن 


را به بار آورد. مجتمعی که آن جناب هم در آن قرار داشت و آنجا که به شخص شریف آن حضرت نسبت داده شده است. 


لذا از این رو است که آن جناب مسئولیتی را قبول فرموده که از همان آغاز کار معلوم بود که این مصائب و سیثات را در پی 
دارد و آن مسئولیت نبوت و دعوت بشر به سوی خدای تعالی است بر بصیرت» پس این مصائب در حقیقت نسبت به آن جناب 


جنبه محنت الهیه و نعمتی را دارد که صاحبش را به درجاتی بالا می برد. 


و این تنها امت اسلام نیست که قرآن کریم مصائبش را مستند به خودش می داند بلکه از نظر قرآن کریم هر مصیبتی و بلائی 


قرآن آنچه خیرات و حسنات به قومی برسد از ناحیه خدای سبحان است. 


بل ور انم هبات آماتشگی هست که خا سا بارة آق از حسانت را تا اتدازه اق رنه ایال انبانها سب دهاز آخ شاه 


"ولو ان هل الری آمنوا و اب تا لفتخنا عَلهم بر کات من السّماء "4۱" و جعلنا مهم آنله مه یرون رن ما بر توا و کاوا 
بآیاتنا و 
ص: ۱۷ 


۱-و اگر جمعیت ها ایمان می آوردند و از خدا می ترسیدند؛ ما؛ در برکاتی از آسمان رای به رویشان می گشودیم. " سوره 
اعراف» آیه ۹۶" 
۲- ما بعضی از آنان رای بعد از آنکه صبر کردند و به آیات ما یقین داشتند. امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کردند." 


سوره سحده» آبه ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خلنامم فی رَخمینا هم من الصَالِحین " (۱) و آیات قرآنی در اين معنا بسیار است. 


به جز اینکه خدای سبحان در کلام مجیدش خاطرنشان می سازد که هیچ خلقی از خلائقش بر هیچ هدفی از اهدافش نمی 
نا 

پیش پایش بگذارد» در ین باره می خوانیم ۰ ای آغطی کل مین , عَقه تم هدی" (" و لو لافضل ال علیکم و ره ما 
کی بتگه مغ آعد ‏ بدا" (۳) با در نظر گرفتن اب ین دو آیه و آیات قبل معنای دیگری برای مساله مورد بحث (یعنی این که 
چگونه حسنات مستند به خدای تعالی است؟) به دست می آید و آن این است که انسان دارای هیچ حسنه ای نمی شود مگر 
آنکه خدای تعالی به او تملیکک کند و او را به آن حسنه برساند. بنا بر این حسنات هر چه هست از خدای تعالی است و سیثات 
از انسانها است و با در نظر گرفتن این حقیقت معنای آیه مورد بحث که می فرماید: " ما آصابیک من خت ته فمن الله و ما 
که مس سکاب وا وه کر وه 


پس حسنات از یک نظر از آن خدا است. برای این که خالق آنها خدا است و حسنات هر چه باشند مخلوق او هستند و از 
سوی دیگر گفتیم: که خلقت با حسن, لازم و لا ینفک یکدیگر بوده و از نظر دیگر باز از آن خدا است» چون حسنات خیراتند 
و خیرات به دست خدا است و غیر خدای تعالی کسی مالک آن نیست مگر آنکه او به وی تملیکک کرده باشد. 


و هیچ نوع از انواع سیثات به ساحت قدس او مستند نیست. برای این م که به آن جهت که سیثه است خلق نشده و کار خدای 
تعالی خلقت و آفریدن است و سیئه به بیانی که گذشت. خلقت بردار نیست. چون امری عدمی است. مثلا اگر انسانی دچار 
سیثه ای باشد در حقيقت فاقد رحمتی از طرف خدای تعالی است و این فقدان هم مستند به اعمال گذشته او است. او کاری 
کرده که نتیجه اش این شده که خدای تعالی رحمت خود را نسبت به او امساکک نموده است. و اما سیثه " و " حسنه " به معنای 
معصیت و اطاعت در سابق یعنی در تفسیر آیه شریفه " له لا بُشتشیی أَْ یرب متا ..."(۴) در جلد اول این کتاب گفتیم 
که استناد هر دو به خدای.] 


ص: ۱/۸ 


۱-ما آنان را در رحمت خود داخل کردیم چون که از صالحان بودند. " سوره انبیای آیه ۸۶ 
۲-موسی گفت: پرورد گار ما کسی است که خلقت هر چیزی را داد و سپس هداب بتفان: گر " سوره طه آیه ۵۰, 
۳ و اگر فضل خدا بر شما و رحمتش به شما نبود تا ابد لحدی از شما موفق به پاکی نمی شد. " سوره نور» آیه ۲۱" 


۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


تعالی به چه معنا است. 


و تو خواننده محترم اگر در تفسیر آیه مورد بحث به کتب تفاسیر مراجعه کنی به اقوالی مختلف و آراو هوا و هوسهای 
گوناگونی برخورد می کنی و نیز انواع و اقسام اشکالاتی را خواهی دید که مبهوت می گردی و من امید آن دارم به همین 


چیزی که هست این تذ کر را نباید از یاد برد که جهات بحث باید از یکدیگر تفکیکک شود و نیز باید با عرف و اصلاحی که 
قرآن کریم برای خود در معنای حسنه و سیثه و نعمت و نقمت دارد آشنا بود و نیز باید بین شخ شخصیت فردی و شخصیت مجتمع 
فرق گذاشت و بین آن دو خلط نکرد تا نتیجه بحث به دست آید. 


بحث روایتی (در باره شان نزول آیه مربوط به استنکاف از قتال» بلایا و محنت هاء نسبت به مومن و ...) 


در تفسیر در المنثور در ذیل آیه:" لت ای دی قیل له کفوا ...۰" آمده که نسایی؛ ابن جریر» ابن ابی حاتم حاکم (وی 
حدیث را صحیح دانسته) و بیهقی (در کتاب سنن خود) از طربق عکرمه و از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: عبد 
انیم بن عرف به اتقاق سه کف از رای رد وسو نا (صلی ال له و الم آمدتی حره داشفه بای الا عاادر 
ایامی که مشرک بودیم. برای خود عزتی و آبرویی داشتیم و همین که ایمان آوردیم. ذلیل شدیم. رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) فرمود: من مامور به عفو شده ام و لذا شما اجازه ندارید با کفار جنگ کنید» ولی همین که از مکه به مدینه کوچ کردند و 


خدای تعالی آنها را مامور به هجرت نمود» در آنجا دستور داد که با کفار قتال کنند ولی همین افرادی که آن روز اعتراض 


داشتند که چرا اجازه قتال ندارند؟ از اطاعت خدا و رفتن به جنگ سر باز زدند» و خحدای تعالی در باره آنان این آیه را نازل 


فرمود:" ال تر ای الذین قیل له کفوا أَیدِیکم ... (۱) 
و در همان کتاب است که عبد بن حمید و اين جریر و اين منذر از قتاده روایت کرده اند که در تفسیر آیه فوق گفته است: 


جمعی از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در رو زگاری که در مکه زند گی می کردند و هنوز رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) همجرت نفرموده بود؛ عجله می کردند در جنگیدنت. 


۱٩ ص:‎ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۰۱۸۴ ط بیروت. 
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و به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه می داشتند: به ما اجازه بده حد اقل بیل های خود را بر گيريم و با مشرکین بجنگیم 


سپس قتاده اضافه کرده که برای ما چنین ذکر کرده اند که عبد الرحمن بن عوف هم از آن افراد بوده و رسول خدا (صلی اله 


علیه و آله) از این کار آنها را نهی می فرمود و اظهار می داشت: 


من مامور به این کار نیستم. همین که هجرت کردند و مامور به قتال شدند. همین افراد از جنگیدن خودداری ورزیدند و در 
باره اي دستور کاری کردند که اینک از نظر شما می گذرد خدای تعالی در باره آنان می فرماید:" قل متاغ انیا قلیل و 
لخره یه لمن انّقی و لا تظلمون فتیلا" (۱) 


و در تفسیر عیاشی از صفوان بن یحیی از ابی الحسن (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: خدای تعالی فرموده است: ای پسر 
آدم به مشیت من بود که تو صاحب مشیت شدی» می خواهی و می گویی و به قوت من بود که نیرومند شدی, و توانستی 
واجبات مرا انجام دهی, به نعمت من بود که نیرومند بر نافرمانی من شدی, آنچه از حسنه به تو برسد از ناحیه خدا است و 
آنچه از سیثه به تو اصابت کند از ناحیه خودت است چون من سزاوارتر به حسنات تو از خود تو هستم و تو سزاوارتر از من به 


سیثات خود هستی. چون من از آنچه می کنم باز خواست نمی شوم و خلائق از آنچه می کنند بازخواست می شوند. (۲) 


مولف: در جلد اول این کتاب در تفسیر آیه:" نالا یُشتخیی أنْ بَضرب من "(۳) این روایت را به عبارتی دیگر نقل کردیم 


و پیرامون معنای آن بحث کردیم. 


و در کافی به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج روایت شده که گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) سخن از بلاهای عموم 
مردم و بلای مخصوص مومن رفت. فرمود: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسیدند: بلای چه کسی در دنیا شدید تر 
اس هیال ابا مس کیش از سا مهافت اشاه مد از اهر کی شش یار اف هت واه 


باشد. به آن مقدار بلاد خواهد داشت و بعد از طبقه انبیا و اولیاء هر ممنی به مقدار ایمانش و حسن اعمالش به بلا مبتلا می 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۰۱۸۴ ط بیروت. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۰۲۵۸ ح ۰ ط اسلامیه تهران. 
۳ و بقره» آبه ۶ 
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بنا بر این هر کس ایمانش صحیح و عملش نیکو باشد. بلای او شدیدتر است و هر کس ایمانش سخیف و عملش ضعیف 
باشد بلای او کمتر است (۱) ملف: و یکی از روایات معروف در این باب کلام رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است که 
فرموده: " الدنیا سجن المومن و جنه الکافر " (دنیا زندان مومن و بهشت کافر است). و نیز در کافی به چند طریق از امام باقر و 
امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرموده اند: خدای عز و جل وقتی که بنده ای را دوست بدارد به وسیله بلاها گوشت 
بدنش را آب می کند. (۲) و نیز در همان کتاب از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: مومن در حقیقت به منزله 


کفه میزان است: هر قدر کفه ایمانش زیاد و سنگین شود به همان نسبت بلای او زیاد و سنگین می شود. (۳) 


و باز در همان کتاب از امام باقر (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: خدای عز و جل همواره مراقب موّمن است. همانطور که 
یک انسان در سفر همواره به یاد خانواده خویش است. و خدای عز و جل بلا را به سوی ممن هدیه می فرستد. همانطور که 
ابا مسافر درا شاتراده اش لام آورت ختای ال اه ی وا از تاک برهد ی دهد او ترستازی ی که 7 
چنان که یک طبیب. بیمار خود را از لذائذی پرهیز می دهد و پرستاری می کند. (۴) 


و نیز در همان کتاب از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدای تعالی 


از میان بند گانش به آن بنده ای که وی در مال و در بدن او بهره ای ندارد» حاجتی ندارد. (۵) 


و در کتاب " علل " از علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی (علیه السلام) روایت آمده که فرمودند: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: اگر مومن بر قله کوهی باشد» خدای تعالی کسی را بر آزار او می گمارد» تا در برابر آن آزار یاداشش 
دهد. (۶) 


و در کتاب " تمحیص " از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: غم و اندوه ممن تمام نات تست مر وفتی که 


همه گناهان او را از بين ببرد» و از همان جناب روایتد. 
ص: ۲۱ 


۱- اصول کافی؛ ج ۱ص ۰۲۵۲ ح ۲ ط تهران. 

۲- اصول کافی. 

۳- اصول کافی» ج ۱ ص ۲۵۳ ح ۱۰ ط تهران. 

۴- اصول کافی» ج ۱ ص ۲۵۵ ح ۱۷ ط تهران. 

۵- اصول کافی» ج ۱ ص ۲۵۶ ح ۲۱ ط تهران. 

۶- علل الشرائع» ج ۱ص ۰۴۴ ح ۲» ط نجف دو جلد در یک جلد. 
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دیگری آمده که فرمود: بر ممن هیچ چهل شبی نمی گذرد مگر آنکه پیشامدی او را اندوهگین می سازد تا به یاد 


و ۰ 
پرورد گارش بیفتد. 


و در نهج البلاغه آمده که امیر الممنین (علیه السلام) فرمود: اگر کوهی مرا دوست بدارد فرو می ریزد (۱) و نیز فرمود: کسی 
که ما اهل بیت را دوست بدارد باید برای بلاها جامه گشادی تهیه کند. (۲) 


آمده که آن جناب به علی (علیه السلام) فرمود: هیچ کسی تو را دوست نمی دارد مگر آنکه دارای ایمان باشد و هیچ کس تو 


را دشمن نمی دارد مگر آنکه دارای نفاق است. 


و نیز از آن جناب روایت شده که فرمود: آمدن بلا به سوی مومن» از جریان آب از بلندی به پستی» سریع تر است و این دو 
مقدمه نتیجه ای قطعی و صادق دست می دهند و آن این است که اگر کوهی علی بن ابی طالب (صلی الّه علیه و آله) را 


دوست بدارد» متلاشی می شود این بود گفتار ابن ابی الحدید. (۳) 
خواننده عزیز بداند که اخبار در این معانی بسیار زیاد است و همه آنها بیان قبلی ما را تایید می کند. 
و در" در المنثور " است که این منذر و خطیب از این عمر روایت کرده اند که گفت: 


(روزی) با چند نفر از اصحاب نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بودیم. فرمود: ای آقایان! آیا می دانید که من فرستاده خدا 
به سوی شما هستم؟ همه گفتند: بله؛ فرمود: آیا می دانید که خدای تعالی در کتابش نازل کرده که هر کس مرا اطاعت کند؛ 


خدای را اطاعت کرده؟ 


گفتند: بله. شهادت می دهیم که هر کس تو را اطاعت کند. خدای را اطاعت کرده و اينکه طاعت او طاعت تو است. فرمود: 
برای اینکه یکی از مصادیق طاعت خداء طاعت این فرمان و این گفتار من و نشانی اطاعت کردنتان از من اين است که امامان 


خودوا اطافت کنییه ی ا کر تشه تناز خو افدیده شها ثیز همکی تسه تماز مغر اند ( ۱۳ 
ملف: اینکه فرمود: " حتی اگر نشسته نماز بخوانند ..." کنایه از اطاعت بدون چون و چرا و کمال پیروی از آنان است.ت. 
ص: ۲۲ 


۱- نهج البلاغه صبحی صالح؛ ص ۴۸۸ کلمه 9 ۲ افست ایران. 
۲- نهج البلاغه صبحی صالح؛ ص ۴۸۸ کلمه 9 ۲ افست ایران. 


۴- در المنئور ج ۲ ص ۰۱۸۵ ط بیروت. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره النساء (۴): آبات ۸۱ ا ۸۴ 


اشاره 


۳۹ 


2 ون طاعه مد رو مین عذد که یت طابة ملع خر ای ول وله یب ما ییون فأغرض عم و کل عَلی اللّه 
َ# یلا (۸۱آ لا نیون ان و لز کال من ند غیر له لوجذوافیه الق کر (۸۷) و |ذا جام أغر 1 


و الَْزِ از رو ی الوشول ی آولی ال ان شون مه مغ و لژ لا فضل الله علیکم و رَخمیه 


71 


لاعتم الشیطا لا یلا (۸۳ یل فی سبیل له لا کلف لا فک و عرّض امین عتی ال آنْ تکف باس این کَفروا 
و ال أَمْدُ بسا و مد تتکیلا (۸۳) 
ترجمه آبات 


می گویند: وظیفه ما اطاعت است و باید دعوت به جهاد تو را بپذيريم و لیکن همین که از نزد تو بیرون می شوند. شبانه 
آنان روی بگردان و بر خدا توکل کن که تکیه گاه بودن خدا (برای تو) کافی است (۸۱). 


چرا در یکا یک آیه های این قرآن دقت نمی کنند با اينکه اگر از ناحیه غیر خدا بود» اختلاف فراوان در آن می یافتند (۸۲). 


آن را به اطلاع رسول و کارداران خویش رسانده» درستی و نادرستی آن را از آنان 


ص: ۳۳ 
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بخواهند» ایشان که قدرت استنباط دارند. حقیقت مطلب را فهمیده به ایشان می گویند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود 
جز مواردی انگشت شمار هر لحظه شیطان را پیروی می کردید (۸۳). 


پس به تاقل (بد دلی) این سست ایمانان اعتنا مکن و در راه خدا کارزار کن که جز به تکلیف خودت مکلف نیستی و مومنین 
را بر قتال با کفار تشویق کن, شاید خدا از صلابت و سرسختی آنان جل وگیری کند که صلابت خدا شدیدتر و عذابش سخت 


بیان آبات 
اشاره 


فاشلاه ایم تمه اقدوژ آنان است» انلوز به تضایی که تض فان مي دهته لته ا کر بخ اختل لیر تموده و داراق بضیرت 


بشو ند. 
ار رم ۲ 2 رد ۱۱ 
و کقولون طاعه ... 


کلمه " طاعه " در این جمله به صدای وسط خوانده می شود تا بطوری که گفته اند: خبر باشد برای مبتدایی که حذف شده و 
تقدیر کلام: " یقولون امرنا طاعه "» (می گویند: کار ما همین است که خدا را اطاعت کنیم و يا تو را اطاعت کنیم) و کلمه" 
برزوا" فعل ماضی است و مصدر آن " بروز " است. به معنای ظهور و بیرون شدن است و کلمه: " بیتوا" فعل ماضی از" تبییت" 
است از ماده بیتوته است که به معنای محکم کردن امر و تدبیر آن در شب است و ضمیر در جمله: " تقول " راجع است به 
کلمه " طائفه " و یا به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و معنای آیه (و خدا داناتر است) این است که اين پاسخ گویان در 
مقابل دعوت آنان به جهاد به تو می گویند: امر ما اطاعت است: یعنی غیر اطاعت کاری نداریم» ولی وقتی از نزد تو بیرون می 
روند» شبانه امری را طرح ریزی و محکم کاری می کنند که غیر آن چیزی است که به تو می گفتند (و یا غیر آن سخنی است 
که تو به ايشان گفتی) این تعبیر کنایه است از اينکه شبانه تصمیم بر مخالفت رسول الّه (صلی ال علیه و آله) می گيرند. 


نموده بدون توجه ب کارشکنی آنن تصمیم خود را بگیرد "تفر تم و تلع له و گفی بل و 
و این آیه شریفه هیچ دلالتی بر این معنا ندارد که افراد مورد بحث منافقین بوده اند» همانطور که بعضی از مفسرین پنداشته 
اند بلکه امر از نظر اتصالی که در سیاق هست بر عکس است یعنی با در نظر گرفتن سیاق آیه شریفه بر خلاف این احتمال 


دلالت دارد. 


ص: ۳۴ 
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" فلا دیون الق آن .." 


این آیه شریفه تحریک و تشویقی به صورت استفهام است و کلمه " تدبر " که فعل " یتدبرون " مشتق از آن است به معنای این 
است که چیزی را بعد از چیز دیگر بگيريم و در مورد آیه شریفه به معنای تامل در یک آیه بعد از آیه ای دیگر و يا تامل و 
دقت بعد از دقت دیگر در آیه است. لیکن از آنجا که غرض آیه شریفه بیان این جهت است که در قرآن کریم اختلافی نیست 
و قهرا بود و نبود اختلاف در بیش از یک آیه تصور دارد» لذا احتمال اول یعنی تامل در یکا یک آیات منظور عمده است. هر 
چند که این معنا احتمال دوم را هم نفی نمی کند. 


پی بردن به حقانیت قرآن با تدبر در آن و نیافتن اختلاف و تفاوت در بیانات آن 


و مراد آیه این است که مخالفین قرآن را تشویق کند به دقت و تدبر در آیات قرآنی و اينکه در هر حکمی که نازل می شود و 
پا هر حکمتی که بیان می گردد و با هر داستانی که حکایت می شود و یا هر موعظه و اندرزی که نازل می گردد. آن نازل 
شده جدید را به همه آیاتی که مربوط به آن است عرضه بدارند چه آیات مکی و چه مدنی» چه محکم و چه متشابه؛ آن گاه 


همه را پهلوی هم قرار دهند تا کاملا بر ایشان روشن گردد که هیچ اختلافی بین آنها نیست. 


و متوجه شوند که آیات جدید آیات قدیم را تصدیق و هر یک شاهد بر آن دیگری است. بدون اينکه هیچگونه اختلافی در 
آن دیده شود نه اختلاف تناقض,» به اينکه آیه ای» آیه دیگر را نفی کند و نه اختلالف تدافع که با هم ساززگار نباشد و نه 
اختلاف تفاوت به اینکه دو آیه از نظر تشابه بیان و یا متانت معنا و منظور مختلف باشند و یکی بیانی متين تر و رکنی محکم تر 
از دیگری داشته باشد» " کتاباً متشابهاً مثانی نع مه ...» کتابی است که الفاظش شبیه به هم هر جزء آن با جزء دیگر شبیه 


همین نیافتن اختلاف در قرآن کریم. آنان را رهنمون می شود به اينکه اين کتاب از ناحیه خدای تعالی نازل شده. نه از ناحیه 
غیر اوه چون اگر از ناحیه غیر او بوده سالم از اختلاف نمی بود» آن هم اختلاف زیاد» چون غیر خدای تعالی از این موجودات 
که در عالم هست و مخصوصا انسانها که این کفار احتمال می دهند قرآن از ناحیه آنان نازل شده باشد. هر چه و هر کس 
باشد. بالاخره از چهار دیواری عالم کون بیرون نیست و محکوم به طبیعت این عالم است و طبیعت این عالم بر حرکت و 
دگرگونی و تکامل است» و هیچ واحدی از آحاد موجودات این عالم نیست مگر آنکه اطراف امتداد زمان وجودش مختلف و 


بعالاعش متفاوت است؛ 


هیچ انسانی نیست مگر آنکه او احساس می کند در امروز عاقل تر از دیروز است و هر عملی که امروز می کند. هر چیزی که 
امروز می سازد؛ هر تدبیری که می کنده رأی و نظری که می دهد و حکمی که می کند. پخته تر و متين تر و محکم تر از کار 


و صنعت و تدییر و رای 


ص: ۳۲۵ 
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دیروز است» حتی یک عمل از قبیل کتابت و گفتن شعر و ایراد خطبه و امثال آن که امتداد زمانی دارد» آخر آن بهتر از اول 


آن و بعضی بهتر از بعض دیگر خواهد بود. 


پس یک فرد از انسان نه در نفس خود و نه در آنچه که می کند. سالم و خالی از اختلاف نیست و این اختلاف هم یکی دو 


و این خود قاعده ای طبیعی است و کلی که در نوع بشر و در موجودات پایین تر از بشر جریان دارد» چون همه در تحت 
سیطره تحول و تکامل عمومی قرار دارند و هیچ موجودی از این موجودات را نخواهی دید که در دو آن پشت سر هم یک 
حالت داشته باشد بلکه لا یزال ذات و احوالش در اختلاف است. 


از اینجا روشن می شود که چرا در آیه شریفه اختلاف را مقید به قید " کثیر" کرد و نیز روشن شد که این قید توضیحی است 
نه احترازی» می خواهد بفرماید: اگر این قرآن از ناحیه خدای تعالی بود؛ در آن اختلافی می يافتند و این اختلاف هم بسیار 
بود» عینا نظیر اختلاف بسیاری که در هر موجود که از ناحیه غیر خدای تعالی و به دست غیر او درست شده باشد» هست و 
نمی خواهد بفرماید: اختلافی که در قرآن یافت نمی شود. اختلاف بسیار است نه اختلاف اند کك. و سخن کوتاه اینکه آنهایی 
عقائد معارف مبداً و معاد و خلقت و ایجاد و در مرحله اخلاق فضائل عامه انسانی و در مرحله عمل. قوانین اجتماعی و فردی 
حاکم در نوع را در بر دارد و هیچ خرد و کلانی را فر و گذار نکرده است و در مرحله قصص و آنچه مایه عبرت و اندرز است؛ 
بیاناتی دارد که همه اهل دنیا را دعوت کرده است به اينکه اگر شک دارند که این کتاب از ناحیه خدای تعالی است. مثل این 


بیان را بیاورند. 


همه این معارف و این مواعظ را به وسیله آیاتی بیان فرموده که در طول بیست و سه سال بتدریج نازل شده آن هم در حالات 
مختلف» بعضی در شب و بعضی دیگر در روز بعضی در سفر و بعضی در حضر آیاتی در حال جنگ و آیاتی دیگر در حال 
صلح قسمتی در حالت ضراء و قسمتی در حال سراء بعضی در حال شدت و بعضی در حال رخاء و در عين حال وضع خود 
آیات از نظر بلادغت خارق العاده و معجزه آسا فرق نکرده. معارف عالیه و حکمت های سامیه و قوانین اجتماعی و فردیش 
دستخوش نوسان و تغییر نگشته, بلکه آنچه در آخر بیست و سه سال نازل شده به آنچه در اول نازل شده انعطاف و توجه دارد 
و جزئیات و شاخ و ب رگهایش همه به اصول و رگ و ريشه هایش بر می گردد؛ تفاصیل شرایعش با تجزیه و تحلیل به حاق 
توحید خالص 


ص: ۳۶ 
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و رگ و ريشه اش که به همان توحید و شاخه های اعتقادی آن است. با تر کیب به عين آن تفاصیل بر می گردد» این است 


وضع قرآن کریم. 


و هر انسان متدبری که در آن تدبر کند با شعور زنده و حکم جبلی و فطری خود حکم می کند که صاحب این کلام از 
کاس تست که کاش ت ایام و تحول و تکاملی که در سراسر عالم دست اندر کار هستند» در او اثر بگذارد. بلکه او خدای 


واحد قهار است. 
از آیه شریفه چند نکته استفاده می شود: 


اول اینکه قرآن کریم کتابی است که فهم عادی به درک آن دسترسی دارد. دوم اينکه قرآن کریم کتابی است که نه نسخ می 
پذیرد و نه ابطال و نه تکمیل و نه تهذیب و نه هیچ حاکمی تا ابد می تواند علیه آن حکمی کند. چون چیزی که یکی از اين 
امور را می پذیرد باید طوری باشد که نوعی تحول و دگرگونگی را پپذیرد و چون قرآن اختلاف نمی پذیرد» همین خود دلیل 
است بر اینکه تحول و تغیر را نمی پذیرد» پس نسخ و ابطال و چیزی از این قبیل در آن راه ندارد و لازمه این معنا آن است که 
شریعت اسلامی تا روز قیامت استمرار داشته باشد. 


7 
0 


"و ٍذا جاءفم نز و فن أو لوف أذاعوا به " کلمه " اذاعه " که مصدر " اذاعوا" می باشد» به معنای " اشاعه " و" انتشار 
دادن ۳[ 
فرموه: و لو لا فضل ال فلالت دارد بر اینکه مومین از تاحیه این اشاعه در عطر گمراهی فراو داشته اند و این ضلالت 
چیزی به جز مخالفت رسول کردن نبوده» چون گفتار در این آیات بر همین اساس است. موّید این معنا جمله ای است که در 
آیه بعدی آمده و در آن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را مامور به قتال کرده» حتی در صورتی که ممنین تنهایش بگذارند 
و یاریش نکنند و در نتیجه تنها بماند. 


ملامت افراد ضعیف الایمان که شایعات دشمن ساخته را پراکنده می سازند 


و با این استظهاری که ما کردیم روشن می شود که منظور از امر چیزی که راجع به حوف و امن به آنان می رسد و آن خبر را 
شود. چیزی که هست خدای تعالی آنان را از این عمل که پیروی شیطانهایی است که آورنده این اخبار هستند» حفظ فرمود و 


نگذاشت. انح سار زان توس را هرارش و دلت فخقانتد: 
و بنا بر این آیه شریفه با داستان بدر صغرا تطبیق می کند و ما پیرامون این جنگ در سوره 


ص: ۳۷ 
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پل مس ی ی یا ای یت ای ات 
وی و و الرْسول من تلاصا هم الوم 
لذیی منوا نع زا آجز عظی لین قال هم اس رن لاس ق جمفوا لکم نا وفع تام اما وال له 
نغم ال کیل . ما ذلکم السیطان بو أَولاه فلا تخافوم و اون ان کنشم یی "(۱ 


این آیات بطوری که ملاحظه می کنید خاطر نشان می سازد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همواره مردم را بعد از آسیب 
دیدن (بعد از محنت جنگ احد) دعوت می کرده به اينکه برای جهاد با کفار بیرون شوند و مردمی در این تلاش بوده اند که 
مه زا از کت در شهاه ی بارش ول رل لد یه و لس بان تا رک و این سظی راب با کی من کردنق کر 


توصیه به موّمنین که از جو سازان نترسند و فقط از خدا بترسند 


آن گاه خاطر نشان می سازد که اين ترساندن ها و شایعه پراکنی ها همه از ناحیه شیطان است و سخن او است که از حلقوم 
اولیای او بیرون می آید و آن گاه بر ممنین واجب می کند که از این جوسازان نترسند و اگر به خدای تعالی ایمان دارند» از 


واگر کسی در این آیه و آیات مورد بحث یعنی آیه: "و ذا جاءَهُم َو ین ان لوف آذاعوا به دقت کند» تردیدی 
برایش باقی نمی ماند که خدای سبحان در این آبه. داستان بدر صغرا را خاطر نشان می سازد و در اين جریان جزء چیزهایی 
و ۱ 
علّا القتال .. ۰ و جمله: و ان تَصهُم حسهُ .۱ اه رظان 


3 
ع‌ِ 
مر 


به آن اشاره فرموده یکی همین جمله مورد بحث است که می فرماید: " و اذا جاءَمَم أمر من ان و لوف آذاعُوا به .....] 


ص: ۳/۸ 


۱- کسانی که بعد از زخمی شدن و آسیب دیدن دعوت خدا و رسول را اجابت کردند. دو طائثفه اند: بعضی که بعد از 
اجابت احسان هم کردند و تقوا نیز ورزیدند. پاداشی عظیم دارند. همانهایی که وقتی مردم به ایشان می گویند: دشمنان دارند 
علیه شما لشگر جمع می کننده از آنان بترسید و بر حذر باشید نه تنها نمی ترسند بلکه این خبر ایمانشان را زیاد کرد و گفتند: 
خدا برای ما کافی است که بهترین تکیه گاه است ... آری منشا این خبرها و جوسازی ها شیطان است که می خواهد پیروان 


وی را شرسانده مس شا ممتیخ از آنها ترس و از من بش رسیته اکر اسان دار منوزه آل‌ مرا اه ۱۷۵ -ایی| 
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وظیفه مومنین در مواجهه با شایعات؛ ارجاع آنها به رسول (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر است 


"و لو ردو ای لول و الی أولی اف مش لعلعه لین بلط وله هم" در اینجا بر گرداندن به خدای تعالی را ذ کر 
نکرد. با اينکه در آیات قبل آن را ذکر کرده و فرموده بود: " فان ئنارَغثَم فی شین ء فردْوه ای الله و الرمُول " (۱) و اين بدان 
جهت بوده که " رد" مذ کور در آنجا رد حکم شرعی مورد اختلاف است؛ که غیر از خدا و رسول کسی در آن دست ندارد. 


و اما" رد" مذ کور در اینجا" رد" آن خبری است که به وسیله شایعه سازان در بین مسلمانان منتشر می شد (که حال یا مربوط 
با منیت بود و يا مربوط به ترس) و معنا ندارد که "رد" در این جا نیز همان " رد" در آن جا باشد (یعنی منظور " رد" به خدای 
تعالی و کتاب او باشد)؛ چون مساله شایعه مربوط به رسول و به اولی الامر است که اگر مردم اين مساله را به آنان بر گردانند» 
آن حضرات می توانند استنباط نموده و به مردمی که مساله را به ایشان " رد" کرده اند بفرمایند: که اين شایعه صحیح یا 


باطل است و راست پا دروغ است. 


۰ ‌ ۳ ماو ۰ ۳ 2 ماو ۰ ۰ ح ِ ۰۰ لل ۳ 2 
پس مراد از علم در این جا تمیز و تشخیص است یعنی تشخیص حق از باطل و راست از دروغ نظیر علم در جمله: علم الله 
من یِخافهٌ لیب " (۲) و در جمله:" و لیِعلَنْ ال الْذین منوا و لِعلمَن این "(۳). 


کلمه: " استنباط " به معنای استخراج نظریه و رأی از حال ابهام به مرحله تمیز و شناسایی است و اصل این کلمه از " نبط " گرفته 
شده چون کلمه " نبط " با فتح نون و با به معنای اولین دلو آبی است که از چاه بیرون می آید و بنا بر این ممکن است کلمه:" 
استنباط " وصف باشد برای رسول و آولی الامر: به این معنا که آن حضرات پیرامون شایعه تحقیق می کنند و آنچه حق و 
صدق است. از چاه ابهام بیرون می کشند و نیز ممکن است وصف باشد برای همین هایی که خبر را به آن حضرات " رد" می 


کنند. چون خود آنان نیز با این عمل خود حق و صدق را استنباط کرده و به آن پی برده اند. 


پس بر گشت معنای آیه بنا بر احتمال اول به این است که: " اگر مردم آن شایعه را به رسول و آولی الامر که از جنس خود 


صواب و موافق صلاح بودن آن را". 
ص: ۲۹ 


اه سوو سای ۵ , 
۲- " سوره مائده آیه ٩۴‏ 


۳- تا خدای تعالی مشخص کند. چه کسانی ایمان دارند و چه کسانی منافق هستند. " سوره عنکبوت. آیه ۱۱ 
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تشخیص می دهد " و اگر مراد؛ احتمال دوم باشد. معنایش این می شود که: " اگر مردم آن شایعه را به رسول و به آولی الامر 


رد کنند» خود این مردم که حقیقت مطلب را استفسار کرده» و در به دست آوردن ریشه آن شایعه مبالغه دارند» حقیقت را 


خواهند فهمید ‏ 


احتمالاتی که در باره مراد از " اولی الامر " در آبه شریفه داده شده است و بیان اینکه وجه صحیح در معنای آن همان است که در آیه" 
آطیغوا ال و أَطیغُوا الر سول ۰.۰" گفته ایم 


و اما کلمه " اولی الاعمر" در جمله:" و الی آولی ار منم » مراد از آنان همان " اولی الامر" در جمله:" طیعوا له و آطیغُوا 
سول و آولی ار منْکم " (۱) است که در ذیل همان آیه گفتیم: مفسرین در تفسیر آن اختلاف کرده اند و نیز در آنجا ريشه 


آن اقوال را گفتیم که پنج قول است» چیزی که هست. آنچه را که ما استفاده کردیم معنایی روشن تر از سایر اقوال است. 


اما اینکه بعضی گفته اند: " اولی الامر " همان فرماندهان سریه ها و به اصطلاح امروز هنگ و گردانها است» صحیح نیست: 
برای اينکه امرای ارتش؛ به جز امارت و سرپرستی سربازان خود آنهم در یک واقعه ای خاص یعنی جنگی که پیش آمده 
کاری و پستی و مسئولیتی ندارند. دائره امارت و سرپرستی امرای لشگر از چهار دیواری لشکر تجاوز نمی کند و اما وقایم و 
حوادئی که از سنخ حادثه مورد آبه است یعنی شایعه سازی دشمن و اخلال در امنیت و ایجاد خوف و وحشت عمومی که به 
دست مش رکین و به وسیله ایادی آنان در بین مژمنین صورت می گیرد تا مومنین را بیچاره کنند. امرای ارتش در این نیز 
مسئولیتی و قدرتی ندارنده تا بتوانند حقیقت مطلب را برای مردمی که از آنان امثال آن شایعات را استفسار می کنند» روشن 


شا تا 


و اما اينکه بعضی دیگر ممکن است بگویند: که منظور از" اولی الامر " علماء امت است. نادرستی آن روشن تر از نظریه قبلی 
است. برای اينکه هیچ تناسبی با آیه شریفه ندارد: 


بودء چه آ گاهی از درستی و نادرستی شایعات داشتند؟ 


آ گاهی آنان در همان فقه و حدیث و قرائت و اصول دین بود و آیه شریفه سخن از شایعه های شایعه سازان دارد» می فرماید:" 
و |ذا جاءهُم مر مق امن آو الحوّف ..."و این شایعه هاء ريشه های سیاسی دارد که هر شایعه مربوط به یک غرض است و ای 


مسلمانان به بار آورند» مفاسدی که با هیچ چیز نمی توان آن را جبران نمود و یا مساعی ". 
ص! ۳۰ 


ِ- ون نساء) آبه ۵۱ 
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امتی را که در راه سعادت خود تحمل کرده اند» به باد دهد و یا سیادت و سروری آن امت را به ذلت و مسکنت مبدل سازند و 


با خون افراد امت را هدر دهند و با افرادی را اسیر دشمن سازند. 


علمای دین به آن جهت محدثند. یا فقیه و یا قاری و یا امثال آن هستند» چه اطلاعی از اینگونه مسائل دارند؟ تا خدای عز و 
جل امت اسلام را مامور سازد به اينکه در اين مسائل به علما مراجعه کنید؟ در مراجعه به علما چه امیدی برای حل مشکلات 


و اما اينکه بعضی دیگر گفته اند و با ممکن است بگویند که مراد از" اولی الامر" خلفائی هستند که بعد از رحلت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) زمام امور مسلمین را در دست گرفتند یعنی: ابا بکر» عم عثمان و علی (علیه السلام) است؛ علاوه بر 
اینکه هیچ دلیلی قطعی از کتاب و سنت بر آن نیست. این اشکال بر آن وارد است که از دو حال بیرون نیست. یا حکم آیه 
شریفه مختص به زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است و يا عمومی است و شامل زمانهای بعد نیز می شود. اگر مختص 
به زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. لازمه اش این است که در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همه مسلمین 
این چهار نفر را به عنوان " اولی الامر " بشناسند و حد اقل صحابه باید این شناسایی را داشته باشند در حالی که حدیث و تاریخ 
چنین شانی و شوونی از این قبیل را برای خصوص آنان ضبط نکرده و اگر عمومی باشد لازمه اش این است که با در گذشت 
این چهار نفر حکم آیه شریفه قطع شده باشد و لازمه دیگرش این است که خود آیه باید این معنا را خاطر نشان کرده باشد 
یعنی فرموده باشد حکم آیه بر خلاف آنچه از ظاهرش استفاده می شود. منحصرا مربوط به زمان زندگی این چهار نفر است؛ 
هم چنان که می بینیم همه احکامی که اختصاص به برهه ای از زمان دارد آیه ای که آن را بیان می کند» این معنا را خاطر 
نشان می کند مانند احکامی که مخصوص به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است و ما در آیه شریفه اثری از این تذ کر نمی 


پم 


و اما اينکه بعضی دیگر گفته اند و يا ممکن است بگویند: که مراد از " اولی الامر اهل حل و عقد از امت است. اشکالش به 
زودی می آید. تذکری که لازم است قبلا داده شود اين است که گوینده این حرف چون دیده در عصر رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) مسلمانان افراد معینی به نام اهل حل و عقد نداشتند و جامعه آن روز مانند جوامع امروز دنیا نبوده که امور عامه به 
وسیله هیاتی به نام هیات وزرا و یا جمعیتی که مردم به انتخاب خود به مجلس شورا می فرستند و يا دولتمردانی دیگر اداره 
شود. بلکه در آن روز تنها حکم خدا و رسولش در بین مردم جاری می شده لذا برای اینکه چنین اشکالی به او نشود» نام اهل 


ص! ۳۱ 
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می کرده است. به هر حال چه بگوید: " اهل حل و عقد" و چه بگوید:" اهل شورا" این اشکال موجود است که: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) با افراد معینی مشورت نمی کرده. بلکه با مومنین و نیز منافقین از قبیل: عبد اللّه : بن ابی و رفقای منافق او 
مشورت می کرده و مشورت آن جناب در روز جنگ احد معروف است و چطور ممکن است خدای سبحان مردم را مامور 
کند که به امثال آنان مراجعه نموده مشکلات را به آنان رد کنند. 


علاوه بر اينکه یکی از کسانی که هیچ بحثی و شکی نیست در این چنین شانی نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داشته» هم 
مورد مشورت آن جناب و هم مورد مشورت خلفای بعد از آن حضرت بوده» عبد الرحمن بن عوف بوده و آیات مورد بحث 
که در مقام مذمت ضعفاء ء الایمان است و به خاطر اعمالی که کردند ملامتشان می کندء در درجه اول شامل او (عبد الرحمن 
بن عوف) و اصحاب او است که می فرماید:" ۳ تر ی لین قیل هم وا .۰" در روایات هم آمده که اين آیات در باره 


عبد الرحمن بن عوف و باران او نازل شده است. 


و این روایت را هم نسایی در کتاب صحیح (۱) خود آورده و هم حاکم در مستدرک (۲) خود (و آن را در تفسیر خود نقل 
کرده اند و نیز طبری (۳) و دیگران آن را در تفسیر خود نقل کرده اند و روایت در بحث روایتی سابق گذشت)». (۴) 


و وقتی وضع افراد مورد مشورت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چنین بوده است. چطور ممکن است خدای تعالی مسلمانان 
۱۱۹۰ ۱ ۳ 5 
است که ما در ذیل ت21 و طغوا الشول و أولی الثر ملکم .. ۰ ترجیح دادیم. 


"و لو لا-فضل الله علیکم و رَخمه آ نیعم اسان اقا " در سابق گذشت که گفتیم از هر احتمالی روشن تر این است که 
آیه شریفه اشاره اش به داستان بدر صغرا باشد که ابو سفیان نعیم بن مسعود اشجعی را به مدینه فرستاده بود تا با جعل 
شایعات. ترس و نگرانی را در بین مردم مسلمان گسترش دهد و آنان را از شرکت در جنگت. 


رت ۲ ص ۰۱۸۴ ط بیروت. 
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و رفتن به بدر باز بدارد. 


بنا بر این منظور از " اتباع شیطان " تصدیق خبرهایی است که نعیم در بین مردم اشاعه می داده و پیروی از او در تخلف از رفتن 


مراد از استثنا در " الا قلبلا" و اشاره به اقوالی که در این مورد گفته شده است 


با اين بیان روشن می شود که استثنای " الا-قلیلا-" معنایی رو براه دارد و هیچ احتیاجی به تکلف و توجیه ندارد چون نعیم 
نامبرده به مردم خبر می داده که ابو سفیان لشگر جمع می کند و لشگریان خود را مجهز می سازد پس زنهار! بترسید و خود 
را به دست خود در معرض کشتار همگانی قرار ندهید و اين خبرها که او می داده در دل مردم اثر می گذاشته و از بیرون 
رفتن به سوی جنگ تعلل می ورزیدند و به میعاد گاه بدر نمی رفتند و کسی از اين توطثه سالم نماند مگر رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) و بعضی از خواص آن جناب و منظور از جمله " الا- قلبلا" همین عده اند ک است. پس حاصل مضمون آیه اين 
شد: که بیشتر مسلمانان به جز عده ای قلیل در اثر شایعات متزلزل شدند و سپس به آن عده قلیل ملحق شدند و راه بدر را پیش 


گرفتند. 


و اين معنایی که ما از استثنای " الا قلیلا" استظهار کردیم علاوه بر اينکه معنایی رو براه و بدون تکلف است. قرائنی هم که قبلا 


لیکن مفسرین در باره این استثنای مسلکک هایی مختلف پیش گرفته اند که هیچ یک از آنها خالی از فساد و اشکال و یا حد 
اقل خالی از تکلف نیست. مثلا- یکی گفته: مراد از فضل و رحمت همان تکلیف مسلمانان به وجوب اطاعت خدا و اطاعت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اولی الامرشان است و مراد از مستثنا که عده قلیلی از میان آنان استثناء شده. مومنین سالم 
الفطره و دارای دلهای پاک است و معنای آیه این است که اگر این اطاعت که خدا شما را به سوی آن هدایت فرموده نبود و 
بر شما واجب نمی شد که امور را به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و به اولی الامر ارجاع دهید قطعا همه شما با وقوعتان 
در ضلالت. پیرو شیطان می شدید. به جز اند کی از شما که دارای فطرتی سلیم باشند که از حق و صلاح منحرف نمی شدند» 
وجه فساد این است که حکم فضل و رحمت خدای تعالی را بدون هیچ دلیلی مختص به موردی خاص یعنی مساله وجوب 
اطاعت و مراجعه به اولی الامر کرده و اين از بیان قرآنی بعید است که منظورش از فضل و رحمت مصداقی خاص باشد. ولی 
دلیل بر این منظور خود نیاورده» علاوه بر اينکه آیه شریفه ظهور در این دارد که می خواهد به امری که در ساب رخ داده و 
کاری که خدای تعالی در سابق انجام داده منت بگذارد. 


دیگری گفته: آیه شریفه همان ظاهرش منظور است» می خواهد بفرماید: مومنین غیر 


ص! ۳ 
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مخلص محتاج به فضل و رحمت زائدی از خدای تعالی هستند. هر چند که مخلصین نیز محتاجند و بی نیاز از عنایت الهیه 


۰ ۷ 0 0 


این احتمال نیز مردود و نادرست است. زیرا اگر منظور این بوده» باید آیه شریفه آن را دفع کند و بفرماید: این توهم که تنها 
غیر مخلصین محتاج فضل و رحمت خدا هستند» توهم باطلی است. زیرا مخلصین نیز بی نیاز از فضل و رحمت او نیستند هم 


چنان که در آیه شریفه: 


"و لو لا فضل اللّه علیکم و رخعله مه ما کی یکم ین ید " (۱) احتیاج به فضل و رحمت خدای را به تمام بندگان (چه 
مخلص و چه غیر مخلص) عمومیت داده و نیز در آیه یه زیر به رسول گرامی خود که بهترین خلق خدا است می فرماید: 1 
آن یناک لد کذت تَوکنْ الیهم شیا لد اذا لأذفْناک ضدخت الحیاه و ضدخت الْمماتِ " (۲) و حال آنکه می بینیم در آیه 


شربفه دفع توهمی نبامده است. 


بقی فیک ام دای کف و رس تانق اون سس ارات اه ول عق استه یکی مان 
فضل و رحمت. فتح و ظفر است و به خیال خود خواسته است استثناء " الا قلیلا" را توجیه کند. گفته است: اکثر مردم اگر در 
برابر حق ثبات قدم به خرج می دهند به خاطر خود حق نیست بلکه به خاطر اهدافی از قبیل فتح و ظفر و امثال آن از منافع 
ظاهری که به وسیله پیروی حق به دست می آورند و اما در برابر خود حق. ثبات به خرج نمی دهند مگر عده ای اندکک از 
مومنینی که در عقیده خود دارای بصیرت هستند. 

یکی دیگر گفته: استثنای مورد بحث از جمله:" لبم لیا " نیست بلکه از جمله:" آذاوا به ...۲ است و معنای مجموع 
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آتفیگری گفته انتفای مد کون از له کف نطو نه. ب است و معتا تفن | ین است که اگر شایعات را به اولی الامر ارجاع 
دهید آنها صدق و کذب آن را استنباط می کنند» مگر بعضی از اولی الامر که نتوانند استنباط کنند. 


یکی دیگر گفته: استثناء در لفظ است که خود دلیل بر جمع و احاطه است و معنای آیه این است که اگر فضل و رحمت خدا 
بر شما نبود همگی شیطان را پیروی می کردند» نظیر آیه ". 


ص! ۳۴ 


۱-اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود تا ابد احدی از شما پاک نمی شد. " سوره نور» آیه ۲۱" 
۲-و اگر نبود که ما قدم تو را استوار کردیم» چیزی نمانده بود که اندکی به سوی آنان رکون کنی و به آنان دل ببندی و اگر 


۱ ۲ «< 2 2 1 - 1 
چنین می کردی ما تو را به زبونی در زند گی و مرک دچار می کردیم. سوره اسراء ابه ۷۵ . 
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شریفه " منک فلا تشسی لا ما شاء ال (۱) که استثناء مشیت نمی خواهد افرادی را از کلیت (فراموش نخواهی کرد) خارج 
سازد بلکه افاده می کند که حکم فراموش نکردن عمومیت دارد و این وجوه همانطور که گفتیم هیچ یک خالی از تکلف 
نیست» آنهم تکلفی که هر کس می فهمد تکلف است. 


"مْقایل فی سپیل ال لا تکلّف سک و حرض الموینین " کلمه " تکلیف " که مصدر فعل مجهول مضارع " تکلف " است؛ 
از ماده " کلفت " به معنای مشقت است. به این جهت تکلیف را تکلیف خوانده اند که کارفرما و صاحب تکلیف کار گر و 
مکلف را به مشقت می اندازد و کلمه " تنکیل " از ماده " نکال " است و" نکال " بطوری که در مجمع البیان (۲) آمده به معنای 
بای است که به وسیله آن او عذای راربا آن خر گنر مشود مقلا مکلت:شخلن: را کتک زنند تا دیگر تغلت نکبه 
(تخلف کردن فساد دارد. کتک نیز فساد دارد» هر قدر فساد تخلف زیاد باشد کتک هم زیاد می شود) پس کلمه نکال به 
معنای عقوبتی است که از تخلفی برابر آن عقوبت جلوگیری کند و سایر مکلفین از عقوبت این متخلف عبرت بگیرند و هوس 


حرف " فاء " که در آغاز جمله:" فقاتتل فی سبیل الله ...۳ آمده امر به قتال را متفرع بر ما قبل یعنی کوتاهی مردم از رفتن به 


جنگ با دشمن می سازد. جمله های بعدی که می فرماید: 


"۷ کلف ال تفعرک و عحرض امن "نیز مزید این تفریع و نتیجه گیری است» چون معنای آیه چنین است که حال که 
مردم از جهاد کردن تثاقل و خودداری می ورزند و دوست ندارند. در جهاد شر کت کنند. تو ای پیامبر خودت با کفار مقابله 
بکن و از تثاقل مردم در امر جهاد و مخالفتشان در امر خدای سبحان ناراحت مشوء چون تکلیف دیگران متوجه تو نیست» تو 
فقط موظفی تکلیف خودت را انجام دهی نه تکلیف آنان را. 

بله» تنها وظیفه ای که نسبت به غیر خودت داری این است که در امر جهاد تشویقشان کنی و مومنین را تحریکک نمایی تا شاید 
خدای تعالی خطر کفار را کفایت و دفع نماید و معنای جمله:" لا کت نفک " اين است که تو به جز عمل خودت 
مکلف به چیزی نیستی و بنا بر این استثنایی که در آیه شریفه آمده با تقدیر مضاف است و تقدیر کلام" لا تکلف شیثا الا عمل 
نفسک " می باشد.ن. 


ص: ۳۵ 


ِ- نج اعلی» آبه ۷ 


۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۸۳- ط اسلامیه تهران. 
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در سابق گفته ایم: که کلمه " عسی " دلالت بر امید دارد اما نه تنها امید گوینده بلکه هم در مورد امید خود گوینده استعمال 
دارد و هم امید مخاطب و هم در مقام مخاطب یعنی مقامی که جا دارد گوینده در برابر مخاطب صرفا اظهار امید کند نه اینکه 
به راستی خود او در دلش امیدوار باشد تا در مورد خدای تعالی که نه دل دارد و نه عارضه و حالت امید به او دست می دهد 
گفتن " عسی- شاید " معنا نداشته باشد» پس برای توجیه این کلمه خدای تعالی احتیاج نیست که مانند سایر مفسرین بگوئیم:" 


سین از خدای تعالی به معنای حتم است. 


و این آیه بر سرزنش بیشتر دلالت دارده سرزنش خدای تعالی در مورد آنهایی که از رفتن به جنگ تثاقل می ورزیدند» چون 
می رساند که کوتاهی و خودداری آنان را به آنجا کشانید که خدای عز و جل به رسول گرامی خود دستور دهد یک تنه به 
جهاد برود و از اینگونه افراد روی بگرداند و دیگر اصرار نورزد که دعوتش را بپذیرند بلکه به حال خود وا گذارشان کند و از 
این بابت تنگ حوصله هم نشود» چون او جز اطاعت خودش و تحریکک مژمنان تکلیفی و مسئولیتی ندارد هر که خواست 
قبول کند» نخواست قبول نکند. 


بحث روایتی (روایاتی در باره شایعه پراکنی» مراد از رحمت و فضل خدا در آیه؛ مامور شدن رسول الّه (صلی اللّه علیه و آله) به قتال 


به تنهایی ...) 


تست ی ای 
تمالی قومی را بهجرم شاه یا "و اذا جاعَمم آَتر ین ان آو لو دموا به! 6 


1 اک خدای عز و 
جل فرمود:" آطیهوا ال و لیوا الشول و آوبی ار ملک" و نیز فرمود: "و آو روة ای انوشول و الی آوبی اف مهم علعة 
الق یه کتبطوله نع" "و با این دو فرمان امر مردم را به اولی الامر آنان محول کرد همان اولی الامری که اطاعت کردن از 


آنان را پر مردم واجب کرد. (۲) 


ص! ۳۶ 


۱- اصول کافی» ج ۱ص ۳۹ ط تهران. 
۲- اصول کافی ج ۱ ص ۲۹۵ ط تهران. [ ۳ 1 
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این روایت موید گفتار قبلی ما است که گفتیم: مراد از اولی الامر در آیه دومی همان اولی الامر در آیه اول است. 


رصان تخاه نی تهه ارام ابیی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله:" "و لو ردو الی 
لول و الی وی النر له" فرمود: : منظور امامان هستند . (۱) 


ملف: اين معنا از عبد الله بن جندب از حضرت رضا (علیه السلام) نیز روایت شده به این صورت که آن جناب در باره 
واقفی مذهبان نامه ای به عبد الله نوشت و در آن این معنا را تذ کر داد (4۲ شیخ مفید نیز در کتاب اختصاص (۳) آن را در 
ضمن حدیثی طولانی از اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است. 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن فضیل از ابی الحسن (علیه السلام) روایت کرده که در معنای جمله:" و لو لا فضل اللّه عیِکم و 
رَحْعته " فرمود: فضل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است و رحمت امیر المومنین (علیه السلام) است. (۴) 


ور کاب اور راز هی جر لس و ها ارام صادی ها زور٩‏ مرو 
در آبه "و لو لا فضل اللّه علیکم و رخعه 3 مه ؛ فضل خداه رسول اه (صلی اه علیه و آله) و رحمتش ولایت ائمه (علیه السلام) 
اسشت 1۵۱ 


و در همان کتاب از محمد بن فضل از عبد صالح (موسی بن جعفر) (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رحمت خداء رسول 
گرامی او است و فضل؛ علی بن ابی طالب (علیه السلام) است. (۶) 


(علیه السلام) نیز شخص آن دو جناب منظور نیستند» بلکه منظور مقام آن دو جناب است یعنی مقام نبوت و مقام ولایت چون 


رحمت خدا " چنین است بلکه می خواهند هر یک از 


این دو مقام سبب متصلی هستند که خدای عزیز ما را به وسیله آن دو از پرتگاه ضلالت و از دام شیطان نجات بخشید اولی 


سبب مبلغ و دومی سبب مجری است و روایت اخیر از نظر 


ص: ۳۷ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۰ ۲۰۵ و ۲۰۶ ط تهران. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۰ ح ۲۰۵ و ۲۰۶ ط تهران. 
۳- اختصاص. 

۴ تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۶۱ - ۲۰۸. 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۶۰ ح ۲۰۷. 

۶ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۱ - ۲۰۹. 
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اعتبار عقلی به ذهن نزدیکک تر است. برای اينکه خدای تعالی نیز آن جناب را در کتاب مجیدش رحمت نامیده فرموده: " و ما 
َرسَناک لا رَخمه لعالمین " (۱) 

و در کافی به سند خود از علی بن حدید از مرازم روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: خدای عز و جل به 
رسول گرامی خود (علیه صلواته) تکلیفی کرد که به احدی از خلقش چنان تکلیفی نکرد و آن این بود که بعد از فرمان به 
جهاد و تاقل ورزیدن مردم از اجابت دعوت آن جناب شخص آن جناب را مکلف کرد؛ که یک تنه و به تنهایی به جنگ با 
دشمن برود هر چند که جمعیتی نیابد که با وی به قتال بروند و خدای تعالی چنین تکلیفی را به احدی از خلق نکرده نه قبل از 
آن جناب و نه بعد از او امام صادق (علیه السلام) سپس این آیه را تلاوت فرمود: "ال فی بیل له لا تکلف ال فک " 


آن گاه فرمود: و خدای عز و جل در مقابل این تکلیف امتیازی به آن جناب داد که به احدی از خلقش نداد و آن بود که 
آنچه خدای عز و جل از غنیمت جنگی سهم خود قرار داده. رسول (صلی الّه علیه و آله) می تواند آن را برای خود بر دارد 
زیرا: مَنْ جاء بالحم یه له عَشرّ آمثالها » و کسی که عمل خیری انجام دهد ده برابر پاداش دارد و نیز درود و صلوات بر آن 


جناب را حسنه ای دانسته که ده برابر پاداش دارد. (۲) 


و در تفسیر عیاشی از سلیمان بن خالد روایت آورده که گفت: من به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: پاسخ این مردم 
که می پرسند: اگر علی (علیه السلام) حقی داشت چرا برای احقاق آن قیام نکرد. چیست؟ فرمود: خدای عز و جل هیچ انسان 
واحدی را مکلف به قیام نمی کند به جز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را که در آیه "ال فی سبیل ال لا کل ل 
فیک و عرّض امین " آن جناب را مکلف کرد تا به تنهایی و یک تنه با کفار بجنگد» پس قیام یک تنه فقط مخصوص 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است و اما درباره غیر آن جناب فرموده:" ال تکفا لقتال أُ تیا الی فّه". (برای کسانی 
که توانایی قتال با کفار را ندارند. جائز است برای چاره جویی و یا تهیه نیرو پشت به جنگ کنند) و علی (علیه السلام) هم آن 


روز فثه و < جمعیت که او را در احقاق حقش بارعن کلم بات ۱۱ 
و در همان کتاب از زید شحام از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هیچگاهن. 


ص: ۳/۸ 


او ما ی را نفرستادیم مگر به عنوان زتخمت:برای غالمیان. سوه انیا ابه ۱۸۷ ۰ 
۲- کافی» ج ۸ص ۲۷۴ ح ۴۱۴. 


۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۱ح ۲۱ ط اسلامیه تهران. 
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نشد که کسی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چیزی بخواهد و آن جناب در پاسخ نه بگوید. اگر چیزی داشت می داد و 
اگر نداشت می فرمود: ان شاء له و نیز هیچ نشد که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بدی و جفای کسی را تلافی کند و بعد 
از نازل شدن آیه "ال فی سبیل له لا کل نفک » هیچ سریه و لشگری را دیدار نکرد مگر آنکه خودش فرماندهی 
آن را به عهده گرفت. (۱) 


2 
مولف: و در این معانی روایاتی دیکر هست. 


ص! ۳۹ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص‌ ۷۱ ح ۳ 
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سوره النساء (۴): آبات ۸۵ تا ٩۱‏ 
اشاره 


نیع شفاعه عسهیکن همیب ملها و نع شفاعة 2 یه یکن له کل ملها و کال لی کل شن و میت (۸۵) و ذا 
خیشم تیه را بأخسن بنها و روما له کاّ علی کل شبن یت (۸۶ اه لا بتکم |لی وم اقا لا 
۷ 

من بُضیل الةُ ی تجد آ 4 مییلا (۸۸) وَدوا و کون کما کَّوا کون سواء قلا تخدُوا مهم لام علی بهاجزوا فی 
10 فان وا هم و الوم عی وجدتْموهم و لا تخدُوا مهم ولا و لا تصیرا )۸٩(‏ 


این یعون |لی وم یتکم و هم میدق آزجاژ کم عصرث ضدوزهع نبا کم ارتیم م و لو شاء ال له 
علیکمقلتات کم نا و منطو ی 
آن کم و ما هم کلم زا لیا آزکشوا نها ان م بتکم و ناکم ل 3 وا یدهم دوم و 
ومع عیث موم و آولنکم جعلنا لک علبهم شلطان میا )٩۱(‏ 


ص! ۴۳۰ 
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ترجمه آبات 


هر کس وساطت و شفاعتی نیکو کند وی را از آن بهره ای باشد و هر کس وساطت بدی کند وی را نیز از آن سهمی باشد و 


چون به شما درودی گویند در پاسخ درودی بهتر از آن گوئید و با حد اقل همان را باز گوئید که خدا بر هر چیز برای 
حسابگری ناظر است (۸۶). 


له که جز او معبودی نیست بطور قطع شما انسانها را که نسل به نسل تا قيامت پدید می آئید در قيامت که شکی در آن 
نیست» گرد می آورد و کیست که در گفتار از خدا راستگوتر باشد؟ (۸۷). 


حال که معلوم شد عذاب مرتکبین بد. شامل شفیع بدهم می شود پس چرا درباره منافقان که خدا به علت اعمالی که کرده 
اتلد سرنک شاقن کرهفی هی کروه شلندمیر ی خواهد کبی زا کهخدا کمراهشن کرقف غیت کیل با انکه ان کی که 
خدا گمراه کند راهی برایش نخواهی یافت (۸۸). 


آنها دوست دارند شما نیز کافر شوید هم چنان که خودشان کافر شدند و در نتیجه مثل هم باشید. پس زنهار که از آنان به 
هیچ وجه دوست مگیرید تا آنکه در راه خدا همجرت کنند» پس اگر از قبول دعوت خدا اعراض کردند. آنان را هر جا یافتید 
بگیر یک و بکشیده نه از آنان دوس بگیرید و نه باور (۸۹). 


مگر آن افراد و اقوامی که با قومی پیمان دارند که بین شما و آن قوم پیمان صلح برقرار باشد و یا با شما سر جنگ نداشته 
باشند و توان جنگ با قوم خود را نیز ندارند و اگر خدا می خواست بر شما تسلطشان می داد و با شما پیکار می کردند. اگر 
اینان از شما کناره گرفتند. نه با شما شدند و نه با دشمن شماء و اطاعت و تسلیم عرضه کردند خدا برای شما علیه آنها تسلطی 
نگذاشته .)٩۰(‏ 


چیزی نخواهد گذشت که به مردمی دیگر بر می خورید که می خواهند هم شما را از شر خود ايمن سازند و هم قوم خود را 
ولی وقتی به سوی فتنه کشانده شوند» با سر در آن می افتند» پس اگر از شما کناره نکردند و اطاعت عرضه نداشتند و دست 


از دشمنی باز نگرفتند. هر جا که آنها را یافتید بگیرید و بکشیدشان که ما شما را بر آنها تسلطی آشکارا داده ایم .)٩۱(‏ 
بیان آبات 
اشاره 


این آیات متصل به آبات قبل است و اتصالش از این جهت است که همه این هفت آیه یعنی آیات ۱- ۸۵ درباره امر قتال با 
طائفه ای از مش رکین یعنی مش کین دو چهره و منافق سخن می گوید. و اگر در این آیات دقت شود روشن می گردد که 


درباره کسانی از مشرکین نازل شده که چون به مسلمانان بر می خوردند اظهار ایمان می کردند و چون به محل خود بر 
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۴۳۱ : 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 
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می گشتند با مش رکین در شرک آنان شرکت می نمودند و در نتیجه درباره جنگیدن با آنان دچار تردید می شدند مسلمانان 
نیز درباره قتال با اینگونه افراد مردد بودند و نظرهایشان مختلف بود» یکی می گفت به نظر من باید با اينها قتال کرد (چون در 
دعوی ایمان دروغ می گویند)» دیگری مخالفت می کرد که زنهار دست به چنین کاری نزنید و برای آن افراد دو چهره به 
خاطر همین که تظاهر به ایمان داشتند شفاعت می کرد» خدای سبحان در این آیات فرمان داده که باید یا مهاجرت کنند و با 


قتال و مومنین را از اينکه در حق آنان شفاعت کنند بر حذر می دارد. 


ملحق به این طائفه قومی دیگر و دیگرند که در اين آیات به آنان فرمان می دهد باید یا تسلیم شوند و یا آماده جنگ گردند 
چون در این آیات سخن صلح رفته و به عنوان برائت استهلال. (۱) دو جمله در دو آیه آورده: یکی بیانگر حال شفاعت و 
دیگری بیانگر حال تحیت. 


و رس اج مه 
"نیع شَفاعة عحسه یکن له تصیب یلها ... 


کلمه " نصیب " و کلمه " کفل " هر دو به یک معنا است. و چون شفاعت نوعی وساطت برای ترمیم نقیصه و یا حیازت و به 
دست آمدن مزیتی و یا چیزی نظیر اینها است. در حقیقت نوعی سببیت برای اصلاح شانی از شوون زندگی دارد و به همین 
جهت هر واب و عقابی که در خود آن شان هست سهمی هم در این وساطت و شفاعت خواهد بود حال تا وساطت چه 
مقدار در تحقّق آن شان دخالت داشته است و این سهم از واب و عقاب هدف مشترک شفیع و مشفوع له: (کسی که شفیع به 
خاطر او شفاعت می کند) می باشد» پس شفیع نصیبی از خیر و شر دارد و به همین جهت است که در جمله مورد بحث می 


نمی از شفاعت و وساطت در کار بد (وساطت برای منافقین) 


و این حقیقت را به عنوان تذ کر به ممنین خاطر نشان فرموده» تا بدانند شفاعت بدون اثر نیست و در هر کاری شفاعت نکنند؛ 
و آنجا که لازم است شفاعت بکنند مثلا در شر و فساد که هدف منافقین است وساطت نکنند. (چه منافقین از مشرکین و چه 
منافقین از غیر مشرکین)» مخصوصا درباره منافقین از مشرکین که می خواهند به قتال نروند شفاعت نکنند. چون ترک فساد را 
و لو کم و از رشد آن جلوگیری نکردن و اجازه آن دادن که فساد نمو کند و بزرگ شود؛ خود فسادی است که به آسانی 


نمی توان از بینش برد» فسادی که مستلزم هلاکت حرث و نسل است.ت. 


ص: ۴۳۲ 


۱- برائت استهلال در اصل به معنای بالا رفتن برای دیدن ماه است و در اصطلاح اهل علم به اين معنا است که در آغاز سخن 


جمله ای آورده شود که خواننده از آن بفهمد در جمله های بعد سخن از چه چیزهایی رفته است. 
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است» زیرا این طوائف» مفسدین در ارض هستند و نباید در کار آنان وساطت کرد. 
ای ی ی هت هن ری خر ها قاری سره 4 ۱ 
و ادا حیتَمْ بتحّه فحیُوا باخسن منها .. 


این جمله امر به تحیت است؛ در مقابل تحیتی که دیگران به انسان می دهند» می فرماید: در پاسخ تحیت دیگران» تحیتی به 
مثل آن و یا بهتر از آن بدهید. و این حکمی است عمومیء تمامی تحیت ها را شامل می شود چیزی که هست مورد آیات 
محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحیت سلام و صلحی است که مسلمانان دریافت می کنند. 


معنای آیه شریفه روشن است. و این آیه به منزله تعلیلی است برای مضمونی که دو آیه قبل متضمن آن بوده کانه فرموده:" 
تکلیفی که خدای تعالی در امر شفاعت حسنه و سیثه به شما کرده بگیرید و آن را انجام دهیده و تحیت هر کسی که به شما 
تحبت می دهد با رد و اعراض باطل نکنید" زیرا پیش روی شما روزی است که خدای سبحان همه شما را در آن جمع کند. و 


شما را جزاء می دهد. اگر دعوتش را بپذیرید. جزای خیر و اگر رد کنید کیفر می دهد. 
گمراهی منافقین مستند به خدا است و با شفاعت و دلسوزی هدایت نمی شوند 
" قما لک فی المنافقین فتتی و له ]ً و ۳ 


کلمه " فثه " به معنای طاثفه است و کلمه " ار کاس " که مصدر باب افعال است به معنای رد است. 


و این آیه با مضمونی که دارد نه متفرع بر زمینه چینی قبل یعنی جمله:" یشم شَفاعهٌ . . است و معنای آیه این است که 
وقتی شفاعت ناپسند سهمی از بدی و زشتی خود را به واسطه و شفیع می دهد پس ای مومنین شما را چه می شود که درباره 
منافقین دو دسته شده اید و دو حزب تشکیل داده اید؟ یکی می گوید: باید با آنان جنگ کرد دیگری در مقام شفاعت بر می 
آید که زنهار با آنان جنگ مکنید این دسته از شجره فسادی که با رشد منافقین رشد می کند اغماض می کنند و آیا می 
خواهند این منافقین را که بعد از بیرون شدن از ضلالت یعنی بعد از مسلمان شدن دوباره به سزای گناهانی که کردند به طرف 
ضلالتشان بر گردانیده» به راه خدا بر گردانند؟ آیا می خواهند با شفاعت خود کسانی را هدایت کنند که خدای تعالی 


گمراهشان کرده؟ با اينکه وقتی خدا کسی را گمراه کرد دیگر راهی به سوی هدایت ندارد. 


"و من بضیل له لب تجد له میا" در ا ین جمله التفاتی از خطاب به ممنین (فما لکم) به خطاب به رسول ال 


ص! ۴۳۳ 
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(صلی الّه علیه و آله)(فلنْ تجد ل) بکار رفتهء قبلا می فرمود: " شما ممنین را چه شده که در باره منافقین دو دسته شده اید "۴ 
و در اینجا می فرماید: " تو ای پیامبر برای منافقین راهی به سوی هدایت نمی یابی " و اين التفات اشاره است به اینکه آن 
ممنین که برای منافقان شفاعت می کنند حقیقت را نمی فهمند و به همین جهت کلام خود را به آنان نمی گویم» چون اگر 
آنها فهم حقیقت این کلام را داشتند. در حق منافقین شفاعت نمی کردند به همین جهت از گفتگوی با آنان اعراض کردم و 


روی سخن به کسی نمودم که مطلب نزد او واضح است و آن پیامبر است. 
دواد تون کما کتقواکر رن 9 


ام اه هس مان ارت برای جمله: و ال کت هم پما کتربوا رون آن توا من ضل ال" و معنای آن این 
است که چگونه می خواهید آنان را که خدای تعالی گمراهشان کرده» هدایت کنید؟ و حال آنکه علاوه بر اينکه خدا 
گهراهشان کرده و شما نمی توائید آنان را هدانت کنیده آنهامی خواهند شما را به طرف ود بکشنده دوست دارند شما و 
ایشان در کفر مساوی باشید سپس مسلمانان را نهی می کند از اينکه با کفار دوستی کنند» مگر آنکه آن کفار دست از کفر 
برداشته به سوی اسلام هجرت کنند» پس اگر از اين کار روی گرداندند دیگر وظیفه ای جز این ندارید که آنان را هر جا 
یافتید دستگیر نموده و به قتل برسانید و دیگر از ولایت و نصرت آنها اجتناب کنند و اينکه فرمود: " و اگر روی گرداندند ..." 
دلالت دارد بر اينکه مومنین موظف شده بودند دوستان مشرک خود را وادار به مهاجرت نمایند اگر اجابت کردند به دوستی 
خود با آنان ادامه دهند» و اگر اجابت نکردند به قتلشان برسانند. 


۷ 2 1۹ ی دش ی و وراه وه لل 
لا این یصلون الی فوّم نکم و یه میثاقی. او جا کم حصرّث صُدورْهَم ... 


این آیه شریفه استثنایی است از حکمی که در جمله:" ان توا قَحَذُومَم و لوغ" می باشد و در آن دو طائفه را از حکم 
دستگیر کردن و کشتن مشرکین استثنا کرده؛ یکی آن مشرکینی که بین آنان و بین بعضی از اقوام که با مسلمانان پیمان صلح 
دارند رابطه ای باشدء که آن دو را به هم وصل کرده باشد. مثلا بین آن مش رکین و بین آن اقوام س و گندی و چیزی نظیر آن بر 
قرار باشد که هر یک از دو طائفه مورد حمله قرار گرفت دیگری یاریش کند و طائفه دوم آن مشرکینی بوده اند که نه میل 
داشتند با مسلمانان قتال کنند و نه نیروی آن داشته اند که با مشرکین قوم خود بجنگند و یا عوامل دیگری در کارشان دخالت 
داشته و وادارشان کرده خود را به کناری بکشند و به مسلمانان اعلام کنند که ما نه علیه شمائیم و نه له شماء نه به ضرر شما و 


نه به نفع شما. 


ص! ۴۴ 
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پس این دو طائفه از حکم مذ کور در آیه قبل استثناء شده اند. و معنای اينکه فرمود: 


" حص رت ضدورَهُم ..." اين است که سینه هایشان از جنگیدن با شما مسلمانان تنگی می کند و خلاصه هیچ میلی به اين کار 


ندارند. 


در این جمله خبر می دهد به اينکه به زودی قومی دیگر با شما مواجه می شوند که چه بسا شبیه به طائفه دوم از آن دو طائفه 
استثناء شده باشند. چون این قوم می خواهند هم به شما امنیت بدهند و هم به قوم خودشان» چیزی که هست خدای سبحان 
خبر می دهد به اينکه این قوم منافقند و هیچ اعتبار و تامینی در وعده های آنان و ادعای بی طرفیشان نیست. و به همین جهت 
دو جمله شرطیه ای که در حق آن دو طائفه دیگر به نحو اثبات آورده فرموده بود:" فان اغترّل کم فلع یُقاتلو کم و ق الیکم 
ال " را مبدل کرد به شرط منفی و فرمود: " فان لم یلو کم و بلقوا الیکم السَلم و یکفوا یدهم ..."و همین تبدیل سیاق از 


مثبت به منفی هشداری است به مقمنین بر اينکه از دین قوم سوم بر حذر باشند و معنای آیه روشن است. 


گفتاری در معنای تحیت (اشاره به ریشه استکباری داشتن تحبات در اقوام و امم غیر اسلامی و توضیح و تشریح معنای کلمه " سلام" که 
تحیت مسلمین است) 

امت ها و اقوام با همه اختلافی که از حیث تمدن و توحش تقدم و تاخر دارند در این جهت اختلافی ندارند که هر یک در 
مجتمع خود تحیتی دارند. که هنگام برخورد با یکدیگر آن درود و تحیت را در بین خود رد و بدل می کنند» حال یا آن 
تحیت عبارت است از اشاره به سر و یا دست و با برداشتن کلاه و با چیز دیگر» که البته اختلاف عوامل در اين اختلاف بی 


تأثبر یست. 


واگ فتاه نکن انم قت ها کهادر بت استها نه اشکال سین هافر اس کته کفده فراهن عین کههمه آ نبا 
نوعی خضوع و خواری و تذلل اشاره دارد» تذللی که زیر دست در برابر ما فوق خود و مطیع در برابر مطاعش و برده در برابر 
مولایش اظهار می دارد و سخن کوتاه اينکه تحیت کاشف از یک رسم طاغوتی و استکبار است که همواره در بین امت ها 
در دوره های توحش و غیر آن رائج بوده. هر چند که در هر دوره و در هر نقطه و در هر امتی شکلی بخصوص داشته» و به 
همین جهت است که هر جا تحیتی مشاهده می کنیم که تحیت از طرف مطیع و زیر دست و وضیع شروع و به مطاع و ما فوق و 


شریف ختم می شود. 


ص: ۴۵ 
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پس پیدا است که این رسم از ثمرات بت پرستی است. که آن نیز از پستان استکبار و استعباد شیر می نوشد. 


و اما اسلام (همانطور که خواننده عزیز خودش آگاه است) بزرگترین همش محو آثار بت پرستی و وثنیت و غیر خداپرستی 
است و هر رسم و آدابی است که به غیر خداپرستی منتهی گشته و یا از آن متولد شود ما به همین جهت برای تحیت طریقه ای 
معتدل و سنتی در مقابل سنت وثنیت و استعباد تشریع کرد. و آن عبارت است از: سلام دادن که در حقیقت اعلام امنیت از 
تعدی و ظلم از ناحیه سلام دهنده به شخصی است که به وی سلام می دهد شخص سلام دهنده به سلام گیرنده اعلام می 
کند تو از ناحیه من در امانی و هیچگونه ظلمی و تجاوزی از من نسبت به خودت نخواهی دید و آزادی فطری را که خدا به تو 
مرحمت کرده از ناحیه من صدمه نخواهد دید. و اينکه گفتیم سلام طریقه ای است معتدل» علتش این است که اولین چیزی 
که یک اجتماع تعاونی نیازمند آن است که در بین افراد حاکم باشد. همانا امنیت داشتن افراد در عرض و مال و جانشان از 
دستبرد دیگران است. نه تنها جان و مال و عرض, بلکه لازم است هر چیزی که به یکی از این سه چیز بر گشت کند امنیت 


داشته باشند. 


و اد ین همان سلامی است که خدای عز و جل آن را در بین مسلمانان سنت قرار داد تا هر فردی به دیگری برخورد کند قبل از 
ی ی و در کتاب مجیدش فرموده:" "ادا شم 
یو وا علی کم تحَه مش عند اه با که طیه ۲ (4۱ و نیز فرموده: " با با لذین وا لا شلوا یوت یر یوتکم 
عتّی تستنموا و نما وا علی لها دلکم یه کم لمکم تذکنون! 9 


و خدای تعالی بعد از تشریع ۳ ۱۳ 
و سرورشان بود» به این ادب مدب نمود و فرمود: "و ذا جاک لین و یال سلام علیکتی کب و بُکم علی تَفسه 
ال حمَه ‏ (۳) . 

ص: ۴۶ 


۱- پس چون به خانه هایی در می آتید به یکدیگر سلام کنید که تحیتی است مبارک و پاکیزه از ناحیه خدای تعالی. " سوره 
نور» آبه 2 

۲-ای کسانی که ایمان آوردید داخل خانه هایی که از خود شما نیست مشوید. مگر بعد از آنکه با اهل خانه انس برقرار 
سازید و بر اهل خانه سلام بدهید که این برای شما بهتر است. امید است متذ کر شوید. " سوره نور» آیه ۲۷. 

۳- وقتی افرادی که به آیات ما ایمان آورده اند نزد تو می آیند بگو: سلام علیکم؛ پرورد گار شما رحمت به شما را بر خود 


واجب کرده است. " سوره انعا آیه ۵۴ 
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علاوه بر این دستور داد به غیر مسلمانان نیز سلام بدهد و فرمود: " فاْفخ عنْهُمْ و قل سَلامٌ فموف یعون " (۱). 


البته تحیت به کلمه " سلام" بطوری که از تاریخ و اشعار و سایر آثار جاهلیت بر می آید در بین عرب جاهلیت معمول بوده؛ 
۱۱ 


در کتاب " لسان العرب " آمده: که عرب جاهلیت چند جور تحیت داشتند» گاهی در برخورد با یکدیگر می گفتند:" انعم 
صباحا "» گاهی می گفتند: 


" ابیت اللعن " و یامی گفتند:" سلام علیکم " و کانه کلمه سوم علالمت مسالمت است و در حقیقت به طرف مقابل می 
گفتند: بین من و تو و یا شما جنگی نیست. (پس از آنکه اسلام آمد تحیت را منحصر در سلام کردند و از ناحیه اسلام مامور 
شدند سلام را افشاء کنند). (۲) 


چیزی که هست خدای سبحان در داستانهای ابراهیم سلام را مکرر حکایت می کند و این خالی از شهادت بر اين معنا نیست 
که این کلمه که در بین عرب جاهلیت مستعمل بوده از بقایای دین حنیف ابراهیم بوده, نظیر حج و امثال آن که قبل از اسلام 
معمول آنان بوده توجه بفرمائید:" قال لام لک مَأسیفر تک وبّی " در این جمله از ابراهیم (علیه السلام) حکایت کرده 
که در گفتگو با پدرش گفت: سلام علیکك به زودی من از پرورد گارم برایت طلب مغفرت می کنم " (۳) و نیز فرموده: " و لقد 
جاءث سنا اراهیم ری قالوا لام قال لام" (۴) و اين قضیه در چند جای قرآن کریم آمده. 


و بطوری که از آبات کریمه قرآن استفاده می شود خدای تعالی کلمه سلام را تحیت خودش قرار داده است. به آیات زیر 


توجه فرمائید: " سَلامٌ علی لوح فی امین »(۵) 
۰ لام علی اپراهیع " (۶" سَلامٌ علی مُوسی و هارون " (4۷" سَلامْ علی ال یاسیق ۲ (۳)۸. 
ص: ۴۷ 


۱- از آنان در گذر و بگو سلام که به زودی خواهند دانست." سوره زخرف آیه ۸٩‏ [.....] 

۲- لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۸۹ ط بیروت. 

۳- آسوره مریم آیه ۴۷". 

۴- فرستاد گان ما به منظور بشارت دادن به ابراهیم نزد وی آمدند و گفتند: سلام ابراهیم نیز گفت سلام. " سوره هود؛ آیه 
۹ 
۵- سلام بر نوح در همه عالمیان." سوره صافات آیه ۷۹. 
۶- "سوره صافات آیه ۱۰۹" 
۷- آسوره صافات آیه ۱۲۰" 


۸- "سوره صافات» آیه ۱۳۰ 
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" لام علی امین" (۱. 


و صریحا فرموده که سلام تحیت ملائکه است» توجه بفرمائید: " لین تام الْملاْکه طییین ین ملاع علیکم " (4۷" و 
که ید خلون علیهم من کل باب سَلام عَیکم " (۳). 


و ۱ ۱۱ 


و نیز فرموده: " تحیت اهل بهشت در بهشت سلام است:" و تحَِهمْ فیها سر لام 1 لابَشمَعون فیها لوا و لا تأثیما الا قیلا سَلاما 


در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه: "و اذا یم ..." گفته: علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر و امام صادق (علیهما 
السلام) روایت آورده که فرمودند: مراد از تحیت در آیه شریفه سلام و سایر کارهای خیر است (۵) (منظور این است که تنها 
رد سلام واجب نیست» هر احسانی دیگر که به مسلمان بشود مسلمان موظف است آن را تلافی کند. " مترجم "). 


و در کافی به سند خود از سکونی روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: سلام مستحبٍ و رد آن 


در همان کتاب به سند خود از جراح مدائتی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: کوچکتر به بزرگتر و رهگذر 
به کسی که ایستاده و عده کم به عده بسیار سلام می کند. (۷) 


و در همان کتاب به سند خود از عیینه " در نسخه بدل عنبسه آمده " از مصعب از امام.] 
ص: ۴۳۸ 


۱- "سوره صافات آیه ۱۸۱ 

۲- فرشتگان به کسانی که در حال قبض روحشان پاک هستند می گویند سلام علیکم." سوره نحل آیه ۳ 

۳- ملائکه از هر دری بر آنان در می آیند که سلام بر شما. " سوره رعد آیه ۲۴ 

۴- در بهشت نه لغوی می شنوند و نه به یکدیگر نسبت گناه می دهند آنچه می شنوند همه سلام است. " سوره واقعه» آیه 


۶ 
۵- مجمع البیان ج ۲ ص ۸۵ ط تهران. 
۶- اصول کافی» ج ۲ ص ۶۴۴ ط تهران. 
۷ اصول کافی؛ ج ۲ ص ۶۴۶ ط تهران. [.....] 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۲ 


صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: در برخورد نفرات کمتر با عده زیاد» کمترها ابتدا به سلام می کنند و در برخورد 
سواره به پیاده» سواره ابتدا می کند و اگر همه سوارند بعضی قاطر سوار و بعضی دیگر الاغ سوارند قاطر سوارها ابتدا می 


و در همان کتاب به سند خود از ابن بکیر از بعضی از اصحابش از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن 
جناب شنیدم می فرمود: سواره به پیاده و پیاده به نشسته سلام می کند. و چون دو طائفه به هم برخوردند آن طائفه که عده 
نفراتش کمتر است به آنان که بیشترند سلام می کنند. و چون یک نفر به جمعیتی برخورد کند آن یک نفر به جماعت سلام 
ین کنت:۲۳۸ 


مولف: قریب به این مضمون را صاحب تفسیر در المنثور از بیهقی از زید بن اسلم از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) روایت 
کردهر 1۳۱ 


و در همان کتاب به سند خود از آن جناب (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: وقتی چند نفر از جمعیتی می گذرند» کافی 
است که یک نفر آنان به جمعیت سلام کند و وقتی به جمعیتی سلام می دهند کافی است یک نفر از آنان جواب سلام را 
بدهد. (۴) 


و در تهذیب به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: شرفیاب حضور حضرت باقر (علیه السلام) شدم دیدم که 


در نمازند. عرضه داشتم: السلام علیک. فرمود: 


السلام علیکت. عر ضه داشتم: حالتان چطور است؟ حضرت چیزی نفرمودند» همین که از نماز فارغ شدند» پرسیدم: آیا در نماز 


می توان جواب داد؟ فرمود: آری به همان مقداری که به او سلام داده اند. (۵) 


و در همان کتاب به سند خود از منصور بن حازم از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: وقتی کسی به تو سلام 
داد در حالی که مشغول نماز هستی جواب سلامی آهسته و به مثل سلام او به او بده. (۶) 


ص! ۴۳۹ 


۱- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۶۴۶. 
۲- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۶۴۷. 
۳- در المنور ج ۲ ص ۱۸۹. 
۴- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۶۴۷. 
۵- تهذیب» ج ۲ ص ۳۲۹. 


۶-من لا بحضره الفقیه» ج ۱ ص ۳۶۸. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و در کتاب فقیه به سند خود از مسعده بن صدقه از امام باقر از پدرش (علیهما السلام) روایت آورده که فرمود: بر بهود و 
نصارا و بر مجوس سلام ندهید. و همچنین بر بت پرستان و بر کسانی که کنار سفره شراب نشسته اند. و بر کسی که مشغول 
بازی شطرنج و نرد است. و بر مخنث (کسی که مردان را به خود می کشد) و بر شاعری که نسبت های ناروا به زنان پا کدامن 
می دهد و بر نما زگزار سلام ندهید» چون نما زگزار نمی تواند جواب شما را رد کند. آری سلام دادن برای شما مستحتٌ است 
ولی رد آن برای شنونده واجب است و نیز به ربا خوار و به کسی که در حال ادرار کردن است و به کسی که در حمام است؛ 


و نیز بر فاسقی که فسق خود را علنی می کند سلام ندهید. (1) 
مولف: روایات در معانی گذشته بسیار است و احاطه به بیانی که ما درباره تحیت آوردیم معنای روایات را روشن می سازد. 


پس کلمه " سلام " تحیتی است که گسترش صلح و سلامت و امنیت در بين دو نفر که به هم برمی خورند را اعلام می دارد؛ 
البته صلح و امنیتی که نسبت به دو طرف مساوی و برابر است و چون تحیت های جاهلیت قدیم و جدید علامت تذلل و 


خواری زیر دست نسبت به ما فوق نیست. 


و اگر در روایات فرمودند که کوچکترها به بزر گترها سلام کنند. یا عده کم به عده زیاد یا یکث نفر به چند نفر منافاتی با این 
مساوات ندارد بلکه خواسته اند با این دستور خود حقوق رعایت شده باشد و بفهمانند که حتی در سلام کردن نیز حقوق را 
رغایت: کنید. 


آری اسلام هررگز حاضر نیست به امت خود دستوری دهد که لازمه اش لغو شدن حقوق و بی اعتبار شدن فضایل و مزایا باشد 
بلکه به کسانی که فضیلتی را ندارند. دستور می دهد فضیلت صاحبان فضل را رعایت نموده. حق هر صاحب حقی را بدهند؛ 
بله به صاحب فضل اجازه نمی دهد که به فضل خود عجب بورزد؛ و به خاطر اینکه " مثلا پدر و یا مادر است و يا عالم و معلم 
است و با سن و سال بیشتری دارد نسبت به فرزندان و مربدان و شاگردان و کوچکتران تکبر ورزیده. خود را طلبکار احترام 


آنان بداند و بدون جهت به مردم ستم کند و با این رفتار خود توازن بین اطراف مجتمع را بر هم زند. 


و اما اينکه از سلام کردن بر بعضی افراد نهی کرده اند» این نهی» فرع و شاخه ای است از نهی واردی که از دوستی و رکون به 
30 افراد نهی نموده. از آن جمله فرموده:ه. 


۱- من لا بحضره الفقبه. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


"لا را او و اتصاری "(۱) و یز فرمود: "لا گرا ی و نومه "00 
0 ,۰ ی 2 14 7 #۹ ۱۱ ۳ جح ۳ ۳ 


بله چه بسا می شود که مصلحت اقتضاء کند انسان به ستمکاران تقرب بجوید برای اینکه دین خدا را تبلیغ کند» بطوری که 
اگر با آنها نسازد نمی گذارند تبلیغ دین در بین مردم صورت بگیرد و یا برای اينکه کلمه حق را به گوش آنها برساند» و این 
تقرب حاصل نمی شود مگر با سلام دادن به آنها؛ تا کاملا با ما مانوس شوند و دلهاشان با دل ما ممزوج گردد» به همین خاطر 


و ۱۱ 


و قل لام" (۴) هم چنان که در وصف مژمنین فرمود: " و |ذا خاطبَهمْ الجاهلون قالوا سَلاما" (۵). 


و در تفسیر صافی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده که مردی به آن جناب سلام کرد و گفت: السلام علیکك؛ 
حضرت در پاسخش فرمود: السلام علیک و رحمه ال مردی دیگر رسید و گفت: السلام علیک و رحمه الم حضرت در 
پاسخش فرمود: السلام علیک و رحمه اللّه و بر کاته. مردی دیگر رسید و گفت: السلام علیک و رحمه اللّه و بر کات حضرت 


در پاسخش فرمود: و علیک. آن مرد سژال کرد که چطور رد سلام مرا کوتاه کردی و به آیه شریفه: 
"و اذا یم بمحّه فعیُوا خسن منها ... عمل نکردی؟ 


حضرت فرمود: تو برای من چیزی باقی نگذاشتی تا من رد سلام خود را با آن بچربانم و بدین جهت عین سلامت را به تو 


این مردویه» به سندی حسن از سلمان فارسی نقل کرده. (۸۷ 


ص: ۵۱ 


۱- بهود و نصارا را ولی خود مگیرید. " سوره مائده آیه ۵۱ 

۲- دشمن من و دشمن خود را دوست مگیرید. " سوره ممتحنه» آیه ۱ 
۳- به کسانی که ستم کردند رکون مکنید و دل مبندید." سوره هود آیه ۱۱۳ 

۴- فرمود: از جرم آنها در گذر و سلام بگو." سوره زخرف» آیه ۸٩‏ 

۵-و چون جاهلان؛ ممنین را به سخن زشت خطاب می کنند مژمنین در پاسخ سخن سالم و صلح آمیز می گویند. " سوره 
فرقان آیه ۶۳ 

۶- تفسیر صافی» ج ۱ص ۴۴۲. 

۷- در المنثون ج ۲ ص ۱۸۸ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


کرده: که روزی به جمعیتی عبور کرد و به آنان سلام گفت» گفتند: علیکک السلام و رحمه اللّه و بر کاته و مخفرته و رضوانهء 
حضرت به ایشان فرمود: " در ادب و تحیت " از ما اهل بیت جلو نزنید (و ما در تحیت اکتفاء می کنیم به) مثل آنچه ملائکه به 
پدر ما ابراهیم (علیه السلام) گفتند» رحمه الله و برکاته علیکم اهل الییت. (۱) 


ملف: ی و پن است که آن را تمام و بطور کامل بدهند و سلام کامل این 
است که سلام دهنده بگوید: السلام علیک و رحمه له و ب رکاته» و این سنت از حنفیت ابراهيم (علیه السلام) احذ شده و 


تاییدی است برای چیزهایی که قبلا گفته شد که تحیت به سلام از دین حنیف است. 


و در کافی روایت شده که فرمود: از تمامیت و کمال تحت این است که شخص وارد با آن کسی که او به وی وارد شده. 


مصافحه کند و وی با آن شخص اگر از سفر آمده معانقه نماید. (۲) 


و در خصال از امیر المژمنین (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: وقتی شنیدید که یکی از شما در حضورتان عطسه کرد 
بگوئید: و و ی ی 
تعالی فرمود:" "و اذا خیم بت یه مَوا بأأحس منها . ی (1۳ 


و در کتاب مناقب آمده که کنیزی از کنیزان امام حسن (علیه السلام) دسته ای ریحان برای آن جناب آورد» حضرت در عوض 
به وی فرمود: تو در راه خدا آزادی» شخصی پرسید: آیا برای یکك طاقه ریحان کنیزی را آزاد می کنی؟ فرمود: خدای تعالی ما 
را ادب آموخته و فرموده: 

* اذا نیتم ب بتحّه تج فعیوا بأخحسَن نها . .و تحیت بهتر از یک طاقه ریحان برای اوه همین آزاد کردنش بود. (۴) 
مولف: این روایات بطوری که ملاحظه می کنید معنای تحیت در آیه شریفه را عمومیت می دهند بطوری که شامل هدیه و 


تحفه نیز بشود. 


و در تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیه شریفه: " فما کم فی امین فنتین ... گفته است: مفسرین در اینکه این آیه شریفه 
درباره چه کسی نازل شده» اختلاف کرده اند» بعضی 


ص: ۵۲ 
۱- اصول کافی» ج ۲ صضن ۳۲۶: 
۲- اصول کافی» ج ۲ص <<« 


۳ حخصال شیخ صدوق» ص‌ ۳۷ 


۴ مناقب ج ۴ ص ۱۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


گفته اند: درباره قومی نازل شد که از مکه به مدینه آمدند و نزد مسلمانان اظهار اسلام کردند و سپس به مکه بر گشتند. چون 
آب و هوای مدینه را مساعد با حال خود نیافتند و همین که به مکه بر گشتند اظهار ش رک کردند» سپس مال التجاره مشر کین 
را بار کردند که به طرف یمامه ببرند» مسلمانان سر راه را بر آنان گرفتند و خواستند تا با ایشان جنگ کننده در بینشان اختلاف 
افتاد بعضی گفتند: نباید جنگ کنیم. زیرا اينها مومنند» بعضی دیگر گفتند: مشر کند و خدای عز و جل این آیه را درباره آنان 
نازل کرد این شان نزول از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده. (۱) 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه:" وَدوا لو رود کما کقروا ...۰" آمده که اين آیه در شان قبیله اشجع و بنی ضمره نازل 
شده و یکی از اخبار این دو قبیله این است که وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به قصد جنگ حدیبیه از مدینه خارج 
شد. از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد و قبلا آن جناب با قبیله بنی ضمره صلح کرده؛ قراردادی رد و بدل کرده بود» 
اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه داشتند: اینجا نزدیکی های سرزمین بنو ضمره است و ما بیم آن داریم که 
وقتی بفهمند ما از مدینه بیرون شده ایم به مدینه حمله کنند و يا قریش را علیه ما کمک نمایند. چه صلاح می دانی که اول به 
سرکوبی آنان بپردازیم؟ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ابدا و هرگز» چون بنو ضمره از هر قبیله دیگر عرب احترام و 


احسان به پدر و مادر را بیشتر رعایت می کنند و بیشتر به صله رحم می پردازند و بیشتر پای بند به عهد و پیمانند. 


قبیله اشجع نیز در نزدیکی های بنی ضمره زندگی می کردند و اين قبیله شاخه ای از دودمان کنانه بودند و بین آنان و بنی 
ضمره نیز پیمان صلح برقرار بود س وگند خورده بودند که امنیت و حال یکدیگر را رعایت کنند» اگر یکی از آن دو گرفتار 
خشکسالی شد حبوانات خود را در سرزمین دیگری بچراند و اتفاقا در همان ایام سرزمین اشجع دچار خشکی و قحطی شده 
بود و سرزمین بنی ضمره از فراوانی نعمت و سرسبزی بیابانها برخوردار بود. و در نتیجه قبیله اشجع داشتند به سرزمین آنان 
کوج می کردند» مسلمانها از پیمان اين دو قبیله بی خبر بودند و پنداشتند که اشجع قصد دارد به بنی ضمره حمله کند. وقتی به 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خبر دادند که اشجع دارد به طرف بنی ضمره می رود آماده شد تا به خاطر پیمانی که با بنی 


ضمره بسته بود» با قبیله اشجع جنگ کند. در چنین حالی آیه شریفه زیر نازل شد: 
ص: ۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ار ام مر ام مر ام گم رز ام رت و هی کوش یز ی و ی و ام ده ریق او 
وذوا لو تکفژون کما کفژواء فتکونون سَوا فلا تتحّذوا مهم آولياء عتی بُهاجژوا فی سّبیل الله فان لوا فحَذوهم و اقتلوهُم 
۱۱۹۱۵۵۱ یر مسق امس رام : کرده» فرمود: "لا الذین یص نون الی قزّم 


یتکم و هم باق آز جاو کم مرت ضنوزهم آن اکن ۳ و بقاتلوا فد مر هي و و شاءال لَ هم علیکم علفاتلوکم مان 
اغترلوکم فلم بقاتلوکم و وا الیکم الشلم ما جعلّ له کم علیهع بل" 


و قبیله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودنده یکی بیضاء و یکی حل و دیگری مستباح» و چون این سه محل نزدیکک به لشگر 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بود دچار وحشت شدنده که مبادا آن جناب کسانی را به جنگ با آنان روانه کند» از سوی 
دیگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز بیم آن داشت که اشجع از اطراف حمله ای بیفکنند و دستبردی بزنند» تصمیم 
گرفت مستقیما به طرف اشجع برود در همین بین بود که قبیله اشجع که هفتصد نفر بودند به ریاست مسعود بن رجیله از راه 
رسید و در دره سلع اطراق کرد و این جریان در ماه ربیع الاول سال ششم از هجرت بود» پس رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) اسید بن حصین را خواست و به او فرمود: با چند نفر از بارانت به طرف اشجع برو و ببین چرا به طرف ما آمده اند. 


اسید با سه نفر از یارانش نزد آن قبیله رفت و پرسید: منظورتان از آمدن به طرف ما چیست؟ مسعود بن رجیله که رئیس اشجع 
بود برخاست و بر اسید و یارانش سلام کرد و گفت: 


ما آمده ایم تا با محمد پیمان ترک مخاصمه ببندیم. اسید نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشته» جریان را به عرض 
رسانید» رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ابنان ترسیدند که مبادا ما برای جنگ با آنان آمده ای خواستند تا بین من و 
خودشان صلحی برقرار سازند» آن گاه قبل از آنکه خودش به میان اشجع بروده ده بار شتر خرما به عنوان هدیه برای آنان 
فرستاد و فرمود: هدیه فرستادن پیشاپیش رسیدن به هدف چیز خوبی است. آن گاه خودش به میان آنان تشریف برد و فرمود: 
ای گروه اشجع به چه منظور به طرف ما آمدید؟ عرضه داشتند: خانه های ما نزدیکک تو است و ما در میان اقوام خود از هر تیره 
دیگر کم عددتريم لذا نه توانایی آن داشتیم که با تو بجنگیم» چون محل زندگی ما نزدیکک به تو بود و نه می توانستیم با تیره 
های قوم خود در بيفتيم چون عده ما کم بود. فکر کردیم با شما مذاکره کنیم و پیمان ترکک مخاصمه ای برقرار سازیم» رسول 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
بلاد خود بر گشتند و درباره آنان اين آیه شریفه نازل گردید:" لین یصلون ای وم بتکم و مغ میا .. ما جعل ال 


و 
2 2 
2 
لکد عله ۰ 
2 


ص: 2۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و در کافی به سند خود از فضل ابی العباس, از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در ذیل آیه: أو جا کم حصد رت 
4 اش 8 موی ۱ تور هیا ِ 1 خا اه ۰ ۰۰ 5 ۰ ۷ ۰ ۳ طِ 
صدورهم آن یقاتلو کم او یقاتلوا قرَمَهْمْ فرمود: این آیه در شان بنی مدلج نازل شد. چون این قبیله نزد رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) آمدند و عرضه داشتند: سینه ما تنگی می کند (و به عبارت ساده تر برای ما گران است» اينکه شهادت بدهیم که 
تو فرستاده خدایی؛ ما آمده ایم اعلام کنیم که نه با شما هستیم و نه علیه شماء با قوم خود همکاری می کنیم» راوی می گوید: 
پرسیدم: بالاآخره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با آنها چه معامله کرد؟ فرمود: پیمان ترکث مخاصمه بست. تا مدتی که از 
کار عرب بپردازد بعد از آنکه از آن کار پرداخت. دعوتشان کند اگر اسلام را پذیرفتند که هیچ و اگر نپذیرفتند با آنان 
کارزار کند. (۲) 


و در تفسیر عیاشی از سیف بن عمیره روایت آورده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) از آیه(۳: آن بات کم آز 
تلو مهم و لو شاء 1 مطهم علیکم لاو که " پرسیدم فرمود: پدرم همواره می فرمود: اين آیه درباره قبیله بنی مدلج 
نازل شد که خود را کنار کشیدند. نه با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) جنگیدند و نه کاری به کار قوم خود داشتند 
پرسیدم: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با آنان چه کرد؟ فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با آنها نجنگید تا از کار 
دشمنان خود بپرداخت. آن گاه با آنان برابر همه اقوام معامله کرد. یعنی به سوی اسلام و یا جنگ دعوتشان کرد ولی 
(حصرّت ضُدُورَهُمْ) از قبول اسلام مضایقه کردند.» 

و در تفسیر مجمع البیان آمده که از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که فرموده است: مراد از قوم در جمله:" قوّم 
بتکم رو بتهم میداق ۲ قیله علال بن عزیمر سلمی انست» چون وی به وکالت از طرف قفوم خود با رسول نها (صلی ال غلیه و 
آله) پیمان بست و در این مذاکره گفت: که ای محمد بر اين پیمان می بندم که احدی از شما را که نزد ما آید نترسانیم» و 
شما نیز احدی از ما را که نزد شما بیایند نترسانید اینجا بود که خدای تعالی آن جناب را از اینکه متعرض کسی شود که با آن 


پیمان بسته نهی فرمود. (۴) 


ص: ۵۵ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۳۵ 
۲- روضه کافی» ص ۳۲۷ ط اسلامیه تهران. 


۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۶۲ ح ۲۱۶. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


ملف: این معانی و قریب به آن به طرق مختلفه ای از ابن عباس و غیر او در تفسیر الدر المنثور نیز روایت شده. (۱) 


و در تفسیر الدر المنشور است که ابو داود در ناسخ خود. و ابن منذر و اين ابی حاتم و نحاس و بیهقی در سنن خود از ابن 


عباس روایت کرده اند که در تفسیر آیه:" ال این یعون الی قم .۲ گفته است: این آیه را سوره برائت نسخ کرده؛ آنجا 


2 


که می فرماید: الیل الوم الوا امش کین خی تشم 


ص! 2 


۱- در المنثور» ج ۲ص 1۹۰ 


۲- همین که ماههای حرام تمام شد مشرکین را هر جا که یافتید به قتل برسانید. " سوره برائت. آیه ۵". 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره النساء (۴): آبات ٩۲‏ تا ٩۴‏ 


اشاره 


۳7 
2 ۳ ۳ 
۳۹ 4 0 ئ‌ 7" 


ما کا لین أذْ بل توا حطاً و من کل موم ما تخر یز یه میت و چیه له لیخ 
ین وم َو لکع و خو مین تتحریز وق هون کان ین وم بتکم و تم یناق یه الی له ری وه تم 
فمن م جذ [ فصدیام هرن شتتابعین وه ال تي مب (0 و تب ی ند قرع 


3 


و ت ال یه و لته 2 آعک له عرذابا عظیما )٩۳(‏ با 1 با لین آموا ٍذا ض یم فی سبیل الّه ینوا و لا توا لن آلقی 
اب م السّلاع [* لشت مومنا ۶ توق عرض لاه نیاق اه عغانم کییره عمذلکه عم ین قبل قمی ال علیکم ینوا را 
کان با تفملون خبیر] (4۴) 


ترجمه آبات 


هیچ مومنی حق ندارد مومنی دیگر را بکشد» مگر به خطا حال اگر کسی مومنی را به خطا به قتل برساند باید (در کفاره آن) 
یک برده مومن را آزاد کند و خون بهایی هم به کسان او تسلیم نماید. مگر آنکه خونخواهان آن را ببخشند. و اگر ورثه 
مقتول مّمن از مردمی باشد که بین شما و آنان عداوت و جنگ است. همان آزاد کردن برده مومن کافی است و اگر مقتول 
از قومی باشد که بین شما و آنان پیمانی برقرار هست باید برده ای مّمن آزاد و خون بهایی به کسان او تسلیم کند و کسی که 


نمی تواند برده ای آزاد کند به جای آن دو ماه 


ص: ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


پی در یی روزه بگیرده این بخشایشی از ناحبه خدا است که خدا همواره دانای فرزانه بوده است .)٩4۲(‏ 


بز رگ برایش آماده دارد .)٩۳(‏ 


ای کسانی که ایمان آوردید چون در راه خدا سفر می کنید و به افراد ناشناس بر می خورید درباره آنان تحقیق کنید- و به 
کسی که سلام به شما می کند نگوئید مومن نیستی- تا به منظور گرفتن اموالش او را به قتل برسانید و بدانید که نزد خدا 


بپردازید که خدا به آنچه می کنید با خبر است (4۴). 
بیان آبات 
اشاره 


"و ما کانّ من أنْ یعمّل مُوُمناً الا خطاً" کلمه " خطاء " به دو فتحه بدون مد و به یک فتحه با مد (یعنی بر وزن ادب و بر 
وزن عصاء) هر دو به معنای اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه " صواب " قرار دارد و مراد از آن در اینجا معنایی است در 
مقابل عمد و تعمد» چون آیه در مقابل آیه بعدی قرار دارد که می فرماید: 


ور ۰ 


و من کفل مومت معا 


و مراد از نفی در جمله مورد بحث نفی اقتضاء است. می خواهد بفرماید: در مومن بعد از دخولش در حریم ایمان و قرقگاه 
آن» دیگر هیچ اقتضایی برای کشتن مومنی مثل خودش وجود ندارد هیچ نوع کشتن مگر کشتن از روی خطا. 


استثناء" الا خطا" از " ما کان لموّمن ان بقتل موّمنا متعمدا" استثناء حقیقی و متصل است 


را بدان جهت که مومن است نمی کند یعنی با علم به اينکه مومن است قصد کشتن او نمی کند. نظیر این جمله در افاده نفی 
اقتضاء آیه شریفه زیر است که می فرماید:" و ما کال شرآ بُکْعَة ال" (۱) و آبه زیر که می فرماید:" ما کات کم أن بو 


شُجرها " (۲) و آیه زیرا که می فرماید:" کُما کانوا لیوا بما کذْبُوا به من بل "(4۳ و آیاتی دیگر نظير اینها. 


ص: ۵۸ 


۱- در هیچ بشری این اقتضا نیست که خدای تعالی با او تکلم کند." سوره شورا آیه ۵۱" 
۲- این اقتضا در شما انسانها نیست که درخت آن باغها را برویانید. " سوره نحل آیه ۶۰. 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳ و بونس» آبه ۴ 1 9 1 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


تشریعی کند و بفرماید خدای تعالی هرگز این عمل را مباح نکرده و تا ابد نیز مباح نمی کند. و او کشتن مومن, ممن دیگر را 
تحریم کرده» مگر در یک صورت و آن صورت خطا است. چون در این فرض- که قاتل قصد کشتن مومن ندارد يا بدین 
جهت که اصلا قصد کشتن را ندارد و یا اگر قصد دارد به این خیال قصد کرده که طرف کافری است جائز القتل- در مورد 


کشتن او هیچ حرمتی تشریع نشده. 


ولی جمعی از مفسرین گفته اند: استثنای " لا خطاأً " منقطع است و در توجیه گفتار خود گفته اند: اگر جمله:" لا خطا "را 
حمل بر حقیقت استثناء نکردیم برای این بود که اگر اینطور حمل می کردیم بر گشت معنایش به امر به قتل خطا و یا حد اقل 
مباح بودن آن می شد و معنایش این می شد که مومنین باید- و یا حد اقل می توانند- به خطا موزمنین را بکشند. این بود توجیه 


مفسرین مزبور. 


و خواننده محترم توجه فرمودند که حمل کردن بر حقیقت استثناء جز به رفع حرمت از قتل خطایی و با عدم وضع حرمت در 
آن منتهی نمی شود و ساده تر بگویم اگر استثناء را حمل بر استثنای حقیقی کنیم بیش از اين لازمه ای ندارد که آیه شریفه 
می خواهد بفرماید: قتل عمدی حرام است. اما فتل خطایی حرمتش برداشته شده يا اصلا حرمتی برایش وضع نشده است. و 


قطعا هیچ محذوری در این لازمه نیست» پس حق مطلب همین است که استثنای حقیقی و متصل است. 


حکم قتل خطایی 


۳ 


ت ی فا مرف طا تفر کلمه ری وتاب تفا وا اراد کرد یه سره کل رف ۸ 
معنای گردن است. و لیکن استعمال آن مجازا در نفس انسان مملوکک شایع شده آزاد کردن برده را (عتق رقبه) گفته اند و 
کلمه: " دیه ‏ به معنای خونبها است. یعنی مالی که از طرف جانی به شخص جنایت شده- اگر عضوی از دست داده باشد- و یا 
به ورثه او- اگر کشته شده باشد- می دهند و معنای آیه این است که هر کس مومنی را بطور خطایی به قتل برساند بر او 
واجب می شود یک برده مومن را آزاد کند و خونبهایی هم به اهل مقتول بدهدء مگر آنکه اهل مقتول خونبها را به وی صدقه 
دهند و خلاصه او را از دادن خونبها عفو نمایند» که در اینصورت دیگر دادن دیه واجب نیست. 

" فان کات من قوّم عَدَوٌ لکم ..." 

ضمیر در" کان- بوده باشد " به مومن مقتول بر می گردد و منظور از قومی که عدو شما باشند همان کفاری است که سر 
جنگ با مسلمانان داشتند و معنای آیه اين است که اگر آنکه 


ص: ۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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کشته شده و به خطا کشته شده. خودش موّمن و ورثه و اهلش کفار حربی باشند. از او ارث نمی برند و چون ارث نمی برند 


و قوا زنل . 


9 اه و ی 1 1 
و ان کان من قرّم بتکم و ینم میثاق .. 


بطوری که از سیاق بر می آبد در این جمله نیز ضمیر در" کان" به مومن مقتول بر می گردد و کلمه " میثاق " به معنای مطلق 
عهد است. چه عهد ذمه و چه هر عهدی دیگر و معنای آیه این است که:" اگر مومن مقتول از قومی باشد که بین شما و بین 
ایشان عهدی برقرار است واجب است دیه را بپردازد و برده ای را آزاد کند " و اگر مساله دیه را جلوتر از آزاد کردن برده ذکر 
کرد برای این بود که تا کید در جانب میثاق را رعایت کرده باشد. 


" فمنْ لم یَجذ فصیامْ ت 


نزدیک ترین معنا با لفظ این جمله این است که بگوئیم:" کسی که نمی تواند برده ای آزاد کند واجب است دو ماه پشت سر 
هم روزه بگیرد ". 


آزادی نوعی حیات» و بردگی نوعی قتل است 


یعنی این حکم (که گفتيم واجب است روزه بگیرد) با ز گشت و عطف توجهی و عطف رحمتی است از ناحیه خدای تعالی 
درباره کسی که نمی تواند برده آزاد کند. و این باز گشت خدا منطبق با تخفیف است در نتیجه این حکم تخفیفی است که از 
ناحیه خدای تعالی در حق افرادی که استطاعت مالی ندارند. 


البته احتمال این هم دارد که کلمه " توبه " قیدی باشد که به همه مطالب آیه شریفه راجع باشد و معنا چنین باشد: اینکه: کفاره 
گریبانش را خواهد گرفت و آن آثار عبارت است از همان روزه و آن خونبهاء پس مسلمانها خود را ضبط کنند و بی محابا و 
به آسانی به کشتن مردم مبادرت نکنند» هم چنان که در آیه شریفه: " و لک فی الفصاص یاه" (۱) قصاص را مایه حیات 


جامعه دانسته. 


رفته رفته عدد برد گان جامعه کمتر و عدد آزادها بیشتر می شود اگر یک نفر از آنان به خطا کشته شده. یک نفر به عدد 


احرارشان افزوده می شود و ضرر مالی هم که به اهل مقتول رسیده. بوسیله دیه ای که به آنان تسلیم می شود جبران می 


گر 
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از اینجا روشن می شود که اسلام آزادی را نوعی حبات. و بردگی را نوعی قتل می داند و نیز حد وسط از بها و منافع وجود 
یک فرد انسان را همان دیه کامله (یعنی هزار دینار و یا صد شتر و یا ده هزار درهم) می داند که ان شاء الله در مباحث آینده 


و اما تشخیص اينکه کشتن در چه شرایطی عمدی است؟ و چه وقت خطایی است؟ و اينکه دیه چقدر است؟ و اهل مقتول که 
دیه را باید به آنان داد چه کسانیند؟ و میثاق که اگر باشد خونبها به اهل مقتول داده می شود و اگر نباشد داده نمی شود 
چگونه میثاقی است؟ پاسخ همه اینها به عهده سنت است نه به عهده فن تفسیر» کسانی که می خواهند به اين مسائل آ گاه 


شوند باید به کتب فقه مراجعه نمایند. 


تهدید سخت به خلود در آتش در باره کسی که موّمنی را عمدا بکشد 


۱ 0 


وم من بقل مُزمنا متعمداً فجراژه جهنم " 


کلمه: " تعمد" به معنای آن است که قصد کنی عملی را به همان عنوانی که دارد انجام دهی؛ و چون فعل اختیاری خالی از 
قصد عنوان نیست. تصور دارد که یک عمل دارای چند عنوان باشد و در نتیجه ممکن است که یک فعل از جهتی عمدی 
باشد و از جهتی دیگر خطایی؛ مثلا کسی که از دور شبحی می بیند و می پندارد آهو و یا گورخر است. در حالی که در واقع 
انسانی است (که دارد چیزی از زمین جمع می کند) بیننده به خیال شکار آن را هدف قرار می دهد و می کشد تیراندازی او 
اتفاقا چوب و با مشت و یا لگدش به قتلگاه او بر می خورد و او را می کشد. عمل واحدی را انجام داده» اما عنوان تادیبش 
عمدی است و کشتنش خطایی و بنا بر این کسی مومنی را عمدا به قتل رسانده که مقصودش از عملی که کرده- زدن- با- 
تبر انداختن - همان قتل بوده باشد یعنی هم بداند که اين مشت و لکد و یا : تیر او را می کشد و هم بداند شخصی که به 


دستش کشته می شود موّمن است. 


و ۳ 
سانقه آنضا که رازن 1 ال لا عفر آن بش رکه بها یس " ( بحث می کردیم 


11۳ 


۱۱ 
و دائم را ۱ 


ص! ۶۱ 


اب را . 
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می دهد» لیکن صریح در حتمی بودن آن نیست و ممکن است خلود آن بوسیله توبه و یا شفاعت مورد عفو قرار گيرد. 
"باب الَذی منوا دا ضوع فی عبیل اه یو  ..‏ 


که رداق مس مد تین سافت اس ها کر سرت راشف هصق سا هراق ان یک 
بفهماند منظور از این سفر خارج شدن از خانه به منظور جهاد است. و کلمه " تبین " به معنای تمیز دادن و منظور از آن تمیز 
دادن مومن از کافر است به قرینه اينکه می فرماید: " و به کسانی که در برابر شما القای سلام می کنند نگونید: تو ممن 
نیستی " و مراد از القای سلام همان تحیت سلام است که تحیت اهل ایمان است ولی بعضی آیه را به صورت " لمن القی الیکم 
السلم " به فتح لام خوانده اند که به این قرائت منظور سلام دادن نیست بلکه تسلیم شدن و تقاضای صلح است. 


و مراد از اينکه فرمود: " لشت مُوْمناً تون عرض الباه انیا" به ابتغاء عرض حیاه دنیا به او مگویید تو مومن نیستی " این 
است که مسلمانان بخاطر اینکه مجاز باشند در جنگیدن و گرفتن غنیمت مساله مسلمان نبودن آنان را بهانه نکنند» می فرماید: 
چنین هدف پست و مادی را مجوز جنگیدن با آنان نسازید زیرا:" فعند اللهمَانم کیره" نزد خدا مغانم بسیار هست و کلمه" 
مغانم " جمع مفنم است و مغنم به معنای غنیمت است می فرماید: غنیمت ها و فوائدی که نزد خدای تعالی است افضل از 
غنیمت های دنیایی است. برای اينکه هم بیشتر است و هم باقی و دائمی است. پس اگر شما طالب غنیمتید جا دارد غنیمت 


های الهی را مقدم بدارید و بر غنیمت های دنیایی ترجیح دهید. 
امن و کر ره که ات 1 
کذلک کم من بل ی ال علیکم یو .. 


یعنی شما قبل از اينکه ایمان بیاورید همین وضع را داشتید. یعنی همه پی در پی به دست آوردن عرض و متاع حبات دنیا 
بودید» ولی خدای تعالی بر شما منت نهاد ایمانی به شما داد که آن ایمان شما را از آن هدف پست منصرف نموده. متوجه به 


سوی خدا و مغانم بسیاری که نزد او است کرد؛ حال که خدا چنین منتی بر شما نهاده» وقتی با جمعیتی روبرو می شویبد که 
وتان بر اسان روشن تست که۱ با دوستفن با خشمد اي خر اهتت با شما کته و ها نسگ تدارند؟ مسلمانت ونیا 


کافرند؟ تحقیق کنید. تا بی گدار به آب نزده باشید و اگر" تبین " را تکرار کرد» برای این بود که حکم را تایید کرده باشد. 


به اينکه آن قتلی که (علی الظاهر) واقع شده قتل عمد و آن 


ص! ۶۲ 
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هم قتل مژمن بوده؛ و بنا بر اين از ظاهر آیه بر می آید که قتل خطایی بوده که بوسیله بعضی از ممنین صورت گرفته. و او 
کسی از مشرکین را کشته» به خیال اینکه مشرک است و اگر القای سلام کرده از ترس بوده» و حال آنکه اینطور نبوده و او به 
راستی مسلمان شده و یا می خواسته مسلمان شود. و آیه شریفه توبیخش می کند به اينکه اسلام» ظاهر حال و گفتار افراد را 
معتبر می داند و مسلمانان حق تفتیش از باطن کسی ندارند. باطن هر کسی را خدا می داند و امر دلها به دست خدای لطیف و 


خییر است. 


و بنا بر آنچه ما از ظاهر آیه فهميدیم جمله:" یو عرض الخباه انیا" از باب اقتضای حال در کلام آمده می خواهد 
بفهماند حال و وضع شما که اين کار را کردید و شخصی را با اینکه اظهار اسلام و ایمان کرد بدون اعتنا به سرنوشت او و 
بدون تحقیق از اسلام و کفرش به قتل رساندید» حال کسی است که در پی غنیمت است و جز به دست آوردن مال از هر 
راهی که باشد هدفی ندارد؛ هر چند که کشتن افراد با ایمان باشد. و معلوم است که چنین کسی کوچکترین مساله را بهانهقرار 
می دهد و بدون هیچ عذر موجهی افراد را می کشد. تا اموال کشته خود را به غنیمت بر دارد و اين همان حال است که 
ممنین قبل از ایمان آوردن داشتند. آری در دوره جاهلیت مردم هیچ هدفی به جز دنیا و مادیات نداشتند و امروز که خدای 
منان بر آنان منت نهاده و نعمت ایمان را انعامشان کرد واجب است که دیگر چنین کاری را نکنند و وقتی می خواهند عملی 


را انجام دهند» تحقیق کنند و باز هم تابع و منقاد خلق و خوی دوران جاهلیت و آثاری که از آن دوره باقی مانده نشوند. 
بحث روایتی (در باره شان نزول آبات مربوط به قتل عمد و قتل خطای موّمن) 
در کتاب در المنثور و آقسر ان وا گان لمْومن آن بل مومت الا عطاً ۰۰" 


آمده: که ابن جریر از عکرمه روایت کرده که گفت: حارث بن یزید بن نبیشه از بنی عامر بن لوی و ابی جهل» همواره عیاش 
بن ابی ربیعه را شکنجه می کردند» سپس همین حارث از مکه بیرون آمد تا به مدینه نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
مهاجرت نموده اسلام آورد؛ در بین راه یعنی در حره به عیاش نامبرده برخورد. عیاش فرصت را غنیمت شمرده. جستن کرد و 
روی سینه حارث نشست و به خیال اینکه او هنوز کافر است به قتلش رسانید و سپس نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
آمده جریان را بهاطلاع آن جناب رسانید و چیزی نگذشت که آیه:" و ما کان لمزین یل موم لا سا .۰" نازل شد و 


ص! ۶.۳ 
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برای عیاش قرائت کرد و سپس فرمود برخیز و یکک برده ممن آزاد کن. (۱) 


مولف: این معنا به چند طریق دیگر روایت شده و در بعضی از آنها آمده که عیاش حارث را در روز فتح مکه کشت و جریان 
بدین قرار بود که عیاش تا آن روز در بند مشرکین گرفتار بود و مشرکین او را شکنجه می کردند» وقتی مکه فتح شد و عیاش 
آزاد گردید بی خبر از اينکه حارث مسلمان شده به انتقام از آن شکنجه ها او را به قتل رسانید» لیکن روایتی که ما از عکرمه 


نقل کردیم به اعتبار عقلی نزدیکک تر و با تاریخ نزول سوره نساء سا زگارتر است. 


طبری در تفسیر خود از ابن زید روایت کرده که گفت آن کسی که آیه مذ کور در شان او نازل شده ابو درداء است. که در 
سریه ای (جنگی) شرکت داشت. از میان لشکر به کناری رفت و بخاطر حاجتی که داشت. راه خود را به طرف دره ای کج 
کرحه قر تشاب مرح ورد که داش کرسه ان ره راشاتن ی کردم نا شم به او یله کزان کشت له انب لا 
لیکن ابو درداء با ضربت شمشیر کارش را تمام کرد و گوسفندانش را به میان لشگر آورد. چون از این عمل خود دلواپس 
بود. نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمد و جریان را به اطلاع آن حضرت رسانید و آیه مورد بحث درباره این داستان 
نازل گردید. (۲) 


و نیز در در المنور از رویانی و ابن منده و ابی نعیم» از بکر بن حارثه جهنی روایت کرده که گفت: این آیه درباره وی نازل 
شده (۳) به خاطر قصه ای که نظیر قصه ابی الدرداء داشته. و روایات به هر حال بر بیش از تطبیق دلالت ندارد. 


و در تهذیب به سند خود از حسین بن سعید از اساتید و راویان سند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) فرمود: هر جا که آزاد کردن بکک برده به عنوان کفاره واجب است می توان برده خردسال و 


تازه به دنیا آمده را آزاد کرد؛ مگر کفاره قتل که حتما باید برده بالغ را آزاد کرد چون خدای عز و جل درباره کفاره قتل 


فرموده: 
" و تخریر رَقبه مُوْمنه » و منظورش از رقبه مومنه کسی است که اقرارش مسموع باشد و به حد بلوغ رسیده باشد (تا آخر 
حدیث). (۴) 


و در تفسیر عیاشی از موسی بن جعفر (علیهما السلام) روایت آمده که شخصی از آن 


۴۴ 
۱- در المنثور» ج ۲ ص 11 
۲- تفسیر طبری؛ ج ۵ ص ۱۲۹ ط مصر. 


۳- در المنثور» ج ۲ص ۰1۱۹۳ 


۴- تهذیب الاحکام ج ۸ ص 2۳۲۰ ۱۱۸۷- ۳. 
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جناب پرسید: از کجا فهمیده می شود که فلان برده مومن است؟ فرمود: بر اساس فطرت. (۱) 


و در کتاب فقیه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در پاسخ از این مساله که لشگر اسلام در بلاد کفر مردی مسلمان 
را (به خیال اینکه کافر است) کشته اند» فرمود: امام مسلمین وقتی از ماجرا خبر دار می شود بجای آن مسلمان که کشته شده 


یک برده مسلمان آزاد می کند» این دستور خدای عز و جل است که می فرماید: "فان کان من فوم عَدوّ کم" (۲). 


ملف: نظیر این روایت را عیاشی آورده (۳) و در اينکه فرمود:" به جای آن" اشاره است به اينکه حقیقت آزاد کردن برده؛ 
اضافه شدن فردی است به آزاد گان مسلمین» بخاطر اينکه یک نفر از عدد آنان کاسته شده و ما در سابق به این نکته اشاره 


روا 


و چه بسا که از این نکته استفاده شود که بطور کلی مصلحت در آزاد کردن بردگان در همه کفارات همین افزوده شدن یکك 


فرد غیر عاصی است به جمعیت مژمنین» بخاطر کم شدن یک فرد عاصی از آنان» (دقت بفرمائید). 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اگر شخصی که کفاره دو ماه پی در پی روزه به گردن دارد و 
در بین ماه اول یک روز روزه را بخورد باید دوباره همه یکک ماه را از نو بگیرد و اگر یکک ماه اول را پی در پی گرفت و چند 
روزی هم از ماه دوم گرفت. ولی پیش آمدی برایش شد که نتوانست ماه دوم را به پایان برساند» آن چند روز را قضا می کند. 
(ِ 


مولف: منظور حضرت بطوری که دیگران هم گفته اند این است که آنچه به عهده اش باقی مانده قضا می کند. این نکته از 
مساله تتابع (و اینکه باید پشت سر هم باشد) استفاده شده است. 


و در کافی و تفسیر عیاشی, از آن جناب روایت شده در پاسخ شخصی که پرسید: آیا توبه مومنی که مومن دیگر را عمدا به 
قتل رسانده باشد قبول است يا نه؟ فرمود: اگر او را به جرم اینکه منومن و دارای ایمان است کشته باشد توبه ندارد و توبه اش 
قبول نیست و اگر از شدت خشم و یا به خاطر چیزی از منافع دنیا بوده توبه اش این است که از او انتقام بگیرند و اگر 
هیچکس نفهمیده که او قاتل است (و در نتیجه کارش به محکمه نکشیده) خودش نزد ورهن. 


ص! ۶۵ 
۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۰۲۶۳ ح ۳.۳۰ 
۲- من لا بحضره الفقیه» قطع بز رگ ص 2۰ 


۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۸ ح ۳۰ 
۴- فروع کافی ج ۴ ص ۰۱۳۹ ح ۷ ط اسلامیه تهران. 
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مقتول می رود و اقرار می کند به اينکه مقتول آنان را وی کشته اگر او را عفو کردند و به قتل نرساندند خونبها می پردازد و 
علاوه بر دادن خونبها به ورثه به عنوان توبه به دررگاه خدای عز و جل یک برده آزاد می کند و دو ماه پی در پی روزه می 
گیرد و شصت مسکین را طعام می دهد. (۱): (۲) 


و در تهذیب به سند خود از ابی السفاتج از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر جمله: و من یَفمّل موم 


تَعمّدا فجراوء جهن " فرموده: جزای او جهنم است. البته اگر بخواهد کیفرش کند. (۳) 


ملف: این معنا در تفسیر در المنثور (۴) از طبرانی و دیگران از ابی هریره» از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده و 
روابات بسیاری وارد شده که علاقمندان می توانند آنها را در جوامع حدیث از نظر بگذرانند. 


۳ ۳ 
مر ام لو لل 


۰ 1 : ره رهگ فد نا مس ]۶ 
و در تفسیر مجمع البیان در ذیل جمله: و من یَفتل مومنا متعمدا فجزاژه جَهنم .. 


می گوید: اين آیه درباره ضبابه کنانی نازل شده که برادرش هشام را در محله بنی النجار کشته یافت و جریان را به عرض 
فرمود: به بنی النجار بگو اگر قاتل هشام را می شناسید تحویل برادرش دهید تا از او قصاص کند. و اگر نمی شناسید خونبهای 
هشام را به برادرش بپردازید» قیس بن هلال فهری رسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ابلاغ نموده» بنی النجار خونبها 
را دادند» وقتی قیس بن هلال فهری به اتفاق ضبابه بر می گشتند شیطان در دل وی وسوسه ای انداخت. که چطور این ننگ را 
بر خود هموار می کنی که بنی النجار خون برادرت را بریزند و تو به گرفتن پول خون اکتفاء کنی؟ خوب است همان قیس بن 
هلال را که همراه تو است به قتل برسانی» تا یک نفر را به جای برادرت کشته باشی و دیه ای هم اضافه عایدت شده باشد» سر 
انجام شیطان کار خود را کرد و تیری به طرف قیس افکند و او را کشت و شتری را سوار شده با حالت کفر به مکه ب ر گشت؛ 


و این اشعار را سرود: 
قتلت به فهرا و حملت عقله سراه بنی النجار ارباب فارع 


ص! ۶ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۶۷ ح ۲۳۹. 
۳- تهذیب الاحکام» ج ۱۰ ص ۱۶۵ ح ۶۵۸- ۳۷ ط اسلامیه. [.....] 


۴- در المنثور» ج ۳ ص ۰1۹۷ 
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فادر کت ثاری و اضطجعت موسدا و کنت الی الاوثان اول راجع 


یعنی من به خونخواهی» هشام فهر را بکشتم و خونبهایش را نیز به گردن بزرگان بنی النجار انداختم که ارباب ملک های 
سرزمین فارعند و از آنان گرفتم» پس هم خونبها را گرفتم و هم خاطر خود را آسوده ساخته به راحتی خوابیدم و در آخر به 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: او را نه در حرم امنیت می دهم نه در خارج حرم» (خونش هدر است هر کجا دیده 
شد باید کشته شود» این قصه را ضحاک و جماعتی از مفسرین روایت کرده اند (اين بود گفتار صاحب مجمع) (۱). 


مولف: قریب به این مضمون از ابن عباس و سعید بن جبیر و غیر آن دو نیز روایت شده است. 
و در تفسیر قمی دیل آبه شریفه: " یا أبُهَا لین آمَوا ذا ضریتم فی سَبیل له ... " 


آمده که اين آیه بعد از مراجعت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از جنگ خیبر نازل شد و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
اسامه بن زید را به سر کرد گی جمعیتی به طرف دهات بهودی نشین که در ناحیه فدکک قرار داشت فرستاد» تا آنان را به اسلام 
دعوت کنند در یکی از آن دهات مردی بود به نام مرداس بن نهیک فد کی وقتی شنید جمعیتی از ناحیه رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) آمده اند خانواده و اموال خود را جمع نموده, در ناحیه کوه (و شاید مراد ناحیه شام باشد) جای داده و خود به 
ظرف اساشتی امد دوحالی کی کی امد آق لا آله الا اللر ان متا رسرل انلس هبین که دک آسانه ریت 
اسامه با اينکه شهادت او را می شنید ضربتی بر او زد و به قتلش رسانید. و چون به حضور رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
قیات شا باقن هرفن رفعج تفر مرح رکفت که داش شهادت هی داد سعزدی بط آلله تست :رز 
اینکه من فرستاده خدای تعالی هستم؟ اسامه عرض کرد: يا رسول اللّه او به خاطر کشته نشدن شهادت می داد رسول خدا 
(صلی الْه علیه و آله) فرمود: تو نه پرده از روی قلب او برداشتی (تا از باطن او آگاه شوی) و نه آنچه را که به زبان گفت 
پذیرفتی و نه از باطن نفس او آ گاه بودی, اسامه چون این بشنید سوگند یاد کرد که دیگر احدی از گویند گان شهادتین را به 
قتل نرساند (و به همین بهانه در جنگ هایی که امیر المومنین (علیه السلام) با فرقه همایی از مسلمانان کرد تخلف نمود) و 


خدای تعالی در همین مورد بود که آبه: 


ص! ۶۷ 


۱- مجمح البیان» ج ااصن ۳۹ 
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"و لا تقولوا من ألقی الیکم الشلاع آشت مُومناء ون عرض الکیاه انیا .۰" نازل فرمود. (۱) 


مولف: طبری نیز این روایت را در تفسیر خود از سدی نقل کرده و سیوطی در تفسیر الدر المنثور روایات زیادی در سبب نزول 
آیه مذ کور نقل کرده. که در بعضی از آنها آمده: 

داستان مربوط به مقداد بن اسود بوده و در بعضی دیگر آمده که راجع به ابی الدرداء بوده و بعضی دیگر آن را مربوط به 
محلم بن جثامه دانسته؛ و در بعضی دیگر اصلا نام صاحب داستان یعنی قاتل و مقتول نیامده و قصه بطور سر بسته آمده و لیکن 
در بین همه اینها روایت اسامه بن زید که به بهانه سو گندش از جنگ هایی که امام امیر الممنین (علیه السلام) داشت تخلف 


ورزید معروف است. و در کتب تاریخ نقل شده و خدا داناتر است. 
ص: ۶۸ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱4۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره النساء (۴): آبات ۹۵ تا ۱۰۰ 
اشاره 


لا بش وی الاو من المژینین عیر آُولی الَرَر و لَمجامدُونَ فی تبیل ال ناه و تبتهع سل ال الْمجامدین وله 
و آفیتهع علی القاعییی تور ال الختینی و سل ال امجاهدین ی الْقاعدین جرا عظیماً (۵۵) درّجات مئه و 


وه و کار اه و کضا (۱۶ ۱۱ این تاه الملایکُ طللمی تیم فلا فیم کشم قالوا ک مُشتض عفین فی 
َزض فا آلغتکن أَزض له وایتعة قتهاچزوا یا ولیک مأواهع جم و سادث ععدیرً 6٩0‏ لمدتضعفین ب من الرّجال و 


الساء و الولدان لا یعون له و لا دون سببلا )٩۸(‏ فأولنک عمی ال آن یف عنهُم و کانّ للع عَفوراً )۹٩(‏ 


و من هاجزفی یل ال یذ فیالزض فراع یر و مه و من يَحرَخْ من بیته مُهاجرا الی الله و رَسُوله ثم یذ رکه لت 
فد وق آ ره علی ال ان ال یر ها ۳0 


ترجمه آبات 


کسانی که بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد می ورزند با کسانی که در راه او با مال و جان خود جهاد می کنند 
یکسان نیستند» خدای تعالی مجاهدان با مال و جان خود را بر نشستگان از حیث درجه برتری داده و خدا به هر یک (از سه 


طائفه نامبرده بعنی متفاعدین بدون عذر و متقاعدین معذور و مجاهدین) 


ص! ۶۹ 
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و عده اجری عظیم داده است (4۵). 
درجه های او مغفرت و رحمت اوست. و مغفرت و رحمت صفت خدای تعالی است (4۶). 


کسانی که فرشتگان قابض ارواح در حالی جانشان را می گیرند که ستمگر خویشند از ایشان می پرسند: مگر چه وضعی 
داشتید که این چنین به خود ستم کردید می گویند: در سرزمینی که زند گی می کردیم. اقویا ما را به استضعاف کشیدند» می 
پرسند: مگر زمین خدا وسیع نبود و نمی شد به سرزمینی دیگر مهاجرت کنید؟ و چون پاسخ و حجتی ندارند منزلگاهشان 


جهنم است که چه بد سر انجامی است (۹۷). 


مگر آن مستضعفینی از مردان و زنان و کودکان که نه می توانند استضعاف کفار را از خود دور سازنده و نه می توانند از آن 


سرزمین به جایی دیگر مهاجرت کنند (۹۸). 


که اینان امید هست خدا از آنچه نباید می کردند د رگذرد. که عفو و مغفرت کار خدا است .)4٩(‏ 


و کسی که در راه خدا از وطن چشم می پوشد و مهاجرت می کند. اگر به موانعی بر می خورد به گشایش هایی نیز بر خورد 
می نماید و کسی که هجرت کنان از خانه خویش به سوی خدا و رسولش درآید و در همین بین مر گش فرا رسد. پاداشش به 


عهده خدا افتاده و مغفرت و رحمت کار خدا و صفت او است (۱۰۰). 


بیان آیات 


یکسان نبودن" مجاهدین" و" قاعدین" در فضیلت» و ترغیب و تحریک نمودن مسلمین به پرداختن به امر جهاد 


"لا پشرتوی دون ... و هم " کلمه " ضرر" به معنای کمبود در وجود است کمبودی که مانع شود از اينکه آدمی به امر 
جهاد و قتال قیام نماید. نظیر کوری و شلی و بیماری» و مراد از جهاد با اموال انفاق آن در راه خدا و به منظور پیروز شدن بر 
ذشمنان است و مراد از جهاد با انفس عخگیدن است: 


وجملت و کلا ومد الله تفت دب دلالت دارد بر اینکه مراد از این اشخاصی که قفود کروند (تفسضد) کساتی است که 
رفتن به جنگ را در زمانی ترکک کردند که احتیاجی به رفتن آنان به جبهه جنگ نبوده» چون به مقدار کفایت دیگران رفته 
بودند» چون می فرماید: 

خدای تعالی به هر دو طاثفه (آنها که به جهاد رفتند و آنها که نرفتند) وعده حسنی داده» پس غرض از جمله مورد بحث 


ترغیب و تحریک مسلمانان بر قیام به امر جهاد است. تا مسلمین در رفتن به جهاد شتاب نموده از یکدیگر سبقت بگیرند. 


دلیل دیگر بر اينکه مراد این معنا است این است که خدای سبحان اولی الضرر (بیماران و نابینایان و امثال آنان) را استثناء 
کرده. سپس حکم کرد به اينکه قاعدون و مجاهدین یکسان نیستند» با اینکه اولی الضرر در مساوی نبودنشان با مجاهدین در 


راه خدا مانند قاعد بنند. 
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و به فرضی هم که بگویم خدای تعالی ثواب و مصلحتی که از اولی الضرر به خاطر نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق نیاتشان 
تلافی می کند» (اگر واقعا نابینایی متاسف است از 


ص: ۷۰ 
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اینکه چرا نمی تواند در جهاد شرکت کند. خدای تعالی ثواب مجاهد به او می دهد) این معنا را نمی توانیم انکار کنیم که 
اینگونه افراد فضیلت آن افرادی که به جهاد رفتند یا شهید شدند و یا بر دشمن پیروز گشتند را ندارند. خدای تعالی مجاهدین 
را بر قاعدین برتری داده» هر چند که قاعدین عذر موجه داشته باشند و سخن کوتاه اینکه: این آیه شریفه می خواهد مومنین را 


تحریک و تشویق به جهاد نموده» و روح ایمان آنان را برای سبقت گیری در خبر و فضیلت بیدار کرده کند. 


" فضل ال لْمجاهتیین بأموالهغ و آلفيتهم علی الْاعدی دَرَجه" این جمله در مقام تعلیل مطلب قبل است. که جمله:" لا 
یستوی ..." آن را افاده می کرد و به همین خاطر بود که با واو عاطفه و ساير وسائل عطف این جمله را عطف نفرمود و کلمه " 
درجه " به معنای مقام و منزلت است و درجات به معنای منزلتی پات ات یهد از ای ناف وم اس له و ۳ 
لالح نی ...۲ اين است که خدای عز و جل به هر یکک از دو طائفه قاعدین و مجاهدین و يا به هر یک از سه طائفه قاعدین 
غیر اولی الضرر و قاعدین اولی الضرر و مجاهدین وعده حسنی داده است و کلمه: " حسنی " صفتی است که موصوف آن 
حق شده و تقدیر کلام " کلا وعد الله العاقبه الحسنی " و یا" مثوبه الحسنی " و یا چیزی نظیر اینها است. و این جمله در سیاق 
و زمینه دفع توهم است» چون ممنی که به جهاد نرفته وقتی جمله: 


"لا پشتوی الْفاعتذُون ... قرَجه" را می شنود ای بسا که ممکن است توهم کند که پس او از هر اجری و مثوبتی تهی دست 


است و هیچ فائده ای از ناحیه ایمانش و سایر اعمال صالحی که دارد عایدش نمی شود لذا برای دفع اين توهم فرمود: " و کلا 
عَد الاح نی " و فضّل الله المجاهدین علی الْقاعدین آمراً عظیماً رجات مه و مَْفرهٌ و رَجحمهٌ " اين تفصیل و برتری دادن 
مجاهدین بر قاعدین به منزله بیان و شرح است برای تفصیلی که قبل از این جمله بطور اجمال ذکر شده بود و علاوه بر شرح و 
تفصیل فائده دیگری را نیز دارد و آن این است که اشاره کند به اينکه مومن سزاوار نیست به آن وعده حسنی که خدای تعالی 
به عموم ممنین (چه مجاهدین و چه قاعدین) داده بود قناعت کند و وعده:" و کلا و ال نی " را دست آویز قرار داده» 
از رفتن به جنگ و شرکت در جهاد فی سبیل الله و تلاش در اعلای کلمه حق و کوبیدن باطل کسالت بورزد» زیرا درست 
است که خدای تعالی به قاعدین نیز حسنی می دهد ولی مجاهدین را به درجاتی از مغفرت و رحمت اختصاص داده که نمی 


توان آن را نادیده گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت سهل انگاری نمود. 


ص: ۷۱ 
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بیان شگفتی آیات مربوط به تفضیل مجاهدین بر قاعدین از نظر سیاق» و دفع توهم وجود شائبه تناقض در آن دو آیه 


و باید دانست که امر این آیه در سیاقی که دارد عجیب است. اولا برای اینکه نخست مجاهدین را مقید کرد به مجاهدین در 
راه خدا به اموال و انفس و سپس برای بار دوم آنان را با قید" أموالهم و آلفیتهع" آورد و در نوبت سوم بدون هیچ قید نام 


بر د. 


و انیا برای اینکه در برتری دادن مجاهدین بر قاعدین نخست فرمود: این برتری به یک درجه است و سپس فرمود به چند 


درجه است. حال باید دید وجه این قیدها و اختلاف درجه و درجات چیست. 


ما اينکه در آغاز مجاهدین را مقید کرد به " لْمْجادُونٌ فی سبیل له هم و هم " وجهش این است که زمینه گفتار 
زمینه برتری دادن جهاد بر ترکك جهاد و يا بگو نشستن در خانه است و جهاد وقتی بر قعود برتری دارد که در راه خدا باشد نه 
در راه هواهای نفسانی و نیز جهاد در راه خدا به خاطر همین که در راه خدا است وقتی ارزش دارد که با عزیزترین و محبوب 
ترین محبوب ها بوده باشد» یعنی با مال و از مال عزیزتر با جان باشد» و لذا در اول گفتار فرمود:" و لمُجامدُونَ فی سبیل ال 
أْوالهخ و أَْيتَهم " تا حقیقت مذکور را به روشن ترین وجهی بیان کرده باشد» بطوری که دیگر جایی برای اشتباه باقی 
در 


سس نصا از ]کف سوندی فص ال الْمجاهتدین بأموالهغ و هم علی القاعدین دَرَجة ..."هر چند از آن جهت که در بالا 
گفتيم دیگر احتیاجی نبود آن قیدها را یعنی قید باموالهم و انفسهم را تکرار کند. چون قبلا آن دو قید را آورده و آن جهت را 
آقانه کرده نو از تفت کی فساز اشصایکی شوک از آنعایی گام تاه ی سس از او 
الخشرنی" بود کلام احتیاج پیدا کرد به اینکه علت آن برتری را روشن سازد و بفهماند اگر خدای تعالی مجاهدین به اموال و 
انفس را بر قاعدین برتری داده» علت این برتری دادنش همان انفاق مال و بذل جان است. جان و مالی که هر کسی آن را 
دوست می دارد و به همین جهت در این نوبت برای تقیید کلمه " مجاهدین " به ذ کر این سبب اکتفاء کرد و دیگر قید "فی 
سبیل الله " را تکرار نکرد و تنها فرمود:" الْمجاهتدین بأَوالهغ و هم و اما اینکه برای نوبت سوم فرمود: " و فضَل ال 
ااتعاهتیه عل اقاعفیت آخا قطما از انا کدی اصاعی هد کر یفده تشر یه نار تسف از انا دا 
جاه دین ع دی اجچرا عط, ات / یاچی د 2 فد و ده بعصی ار 
همه را ترکک کرد. 


و اما اینکه در نوبت دوم درجه را به صیغه جمع آورد و فرمود: " دَرَجاتِ مه" وجهش این است که در نوبت اول در مقام بان 
درجه و اینکه آیا یکی است و يا متعدد است نبود. تنها می خواست بفرماید: مجاهدین از حیث درجه مانند قاعدین نیستند و 


لذا کلمه " درجه " را منصوب آورد تا تمیز باشد و بفهماند این برتری از حیث درجه است. و اما در نوبت دوم که 


ص: ۷۲ 
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فرمود:" و قسّل ال المجاهدین علی الْقاعدیی مرا عظیماً رجات مه ..." کانه لفظ " فضل " متضمن معنای اعطاء و پا معنایی 
شیه به آق ات و له فوجانت مه بلق و با عظت بیان برای خبه ‏ اغرآغما اس وم خراهه شمانن: تفای 
تعالی مجاهدین را اجری عظیم داده. در حالی که آنان را بر قاعدین اجری عظیم بخشیده و یا پاداش داده. و آن اجر عظیم 
عبارت است از درجاتی از ناحیه خودش و بنا بر اين آیه شریفه در ابتدایش این نکته را افاده می کند که مجاهدین از نظر مقام 
و منزلت با قاعدین یکسان نیستند بلکه برتری دارند و در اينکه این برتری به یک منزلت است و يا منزلت های بسیار ساکت 
است ولی در آخرش روشن می سازد که این منزلت یک منزلت نیست بلکه منازل و درجات بسیاری است و این درجات اجر 
عظیمی است که خدای تعالی به وسیله آن مجاهدین را ثواب می دهد. همه این هایی که گفته شد به اين امید بود که شاید با 
این بیان اشکالی که در اين آیه شده دفع شود و آن اشکال این است که از آیه شریفه بوی تناقض می آید. زیرا در اول آیه 
تفاوت مجاهدین با قاعدین را یک درجه دانسته و در آخر آیه چند درجه و مفسرین به منظور پاسخگویی از این اشکال 


وجوهی ذکر کرده اند که در بیشتر آنها و یا همه آنها نوعی تکلف به چشم می خورد. 


مثلا یکی از آن وجوه این است که مراد از تفضیل در اول آیه تفضیل مجاهدین بر قاعدین معذور و دارای عذر موجه است. و 
در ذیل آیه منظور برتری دادن مجاهدین بر قاعدینی است که بدون عذر موجه از رفتن به جهاد تقاعد ورزیده اند» تفضیل 


اولی به یک درجه است و تفضیل دومی به چند درجه و هیچ تناقضی هم در کلام نیست. 


یکی دیگر این است که مراد از درجه در اول آیه منزلت دنیوی از قییل غنیمت جنگی و نام نیک و امثال اینها است و مراد از 
درجات در آخر آیه درجات اخروی است که نسبت به امتبازات دنیوی بسیار زیاد است. هم چنان که خدای عز و جل 


فرموده:" و لا خرَه أَکَه جات " (۱). 


یکی دیگر این است که مراد از درجه در اول آیه مقام و منزلتی است که بند گان خدا نزد خدای تعالی دارند و این امری است 
معنوی و مراد از درجات که در ذیل آیه آمده» منازل بهشتی و درجات رفیع آن است که امری است حسی. لیکن خواننده 


محترم خوب می داند که در آیه شریفه هیچ دلیلی بر هیچیکک از این اقوال و وجوه نیست. 


و ضمیر در کلمه " منه " احتمال دارد به خدای تعالی بر گردد» موید این احتمال جمله: ". 
ص: ۷۳ 


۱- هر آینه آخرت از نظر درجات اکبر و بزر گتر است. " سوره اسری» آیه ۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و رنه اه البته اين تایید وقتی تمام است که بگوئیم جمله مد کور مانگر درجات است» و معلوم است که 
مغفرت و رحمت از ناحیه خدا است. (و بنا بر این احتمال معنا چنین می شود که آن اجر عظیم عبارت است از درجاتی از 


ناحیه خدا و مغفرت و رحمتی). 


احتمال هم دارد ضمیر مذ کور به کلمه " آجر" بر گردد. (که در این صورت معنا چنین می شود که خدا درجاتی از آن اجر 


عظیم و مغفرتی و ر حمتی را خاص مجاهدین می کند). 


از ظاهر جمله: " و مَعْفرَةٌ و رَحْمَه " چنین بر می آید که بیان باشد برای کلمه درجات» چون درجات عبارت است: از منزلت 
هایی از ناحیه خدای سبحان. و اين منزلت ها هر چه باشد مصداق مغفرت و رحمت است و شما خواننده محترم در بعضی از 
مباحث گذشته توجه فرمودید که رحمت (یعنی افاضه نعمت از ناحیه خدا) موقوف بر این است که قبلا موانع بر طرف شود و 
همین برطرف کردن موانع از کسی که مبتلای به آن است. خود مصداقی است از مغفرت و بلکه عین مغفرت است و لا.زمه 
این سخن آن است که مرتبه ای از مراتب نعمت های الهی و هر درجه و منزلتی رفیع» مغفرتی باشد نسبت به مرتبه ای که بالاتر 
از آن است و بنا بر این صحیح است بگوئیم درجات اخروی هر چه باشد هم مغفرتی است از ناحیه خدای سبحان و هم رحمتی 
است از آن جناب و در قرآن کریم غالب مواردی که کلمه رحمت و امثال آن بکار رفته. مغفرت نیز با آن بکار رفته است؛ 
مانشد آیات زیر:" مر و جر عطیم ۵۱۵۲" مْفرة و رژق کریم" (4۷" مفرة و آجز کبیز" (4۳" و مَلفرة من له و روا" 
(۴)" و اعفز نا و احغنا " (۵) و آیات و موارد دیگری نظیر اینها. 


دای تعالی در آخره کلام خود را با جمله:" و کاّ ال عُفوراً رحیماً " ختم فرمود و مناسبت این دو اسم یعنی اسم غفور و 
رحیم از مان اسمای خدای تعالی با مضمون آیه و مخصوصا با جمله: "و مَعْفرَة و رَحْمَه " روشن است حاجتی به توضیح 
ندارد. 


۳ 


"رن دی توفامم الّملانکه ظالمی أْیتَهغ " لفظ " توفیهم " می تواند صیغه ماضی باشد و هم صیغه مضارع و اگر آن را 


۱ 


مضارع بگیریم اصلش " تتوفاهم " بوده و یکی از دو " تاء" آن به منظور تخفیف حذف شده هم چنان که می بینیم ". 
ص: ۷۴ 

1 سوره مائده» آبه ۹ 

۲- " سوره انفال آیه ۴" 

۲ مهوت ۱۱ , 


۴ ِ سوره حد ید» آبه 4 


۵- " سوره بقره آیه ۲۸۶ . 
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در آیه شریفه:" لذیق تَاهم لْملانکه ظالمی آنفسهع الا للم ما کن لعْمل من شوء " (4)۱ حذف نشده آن آمده است. 


مراد به ظلم هم چنان که آیه سوره نحل تایید می کند ظلم به نفس است و ظلم به نفس در اثر اعراض از دین خدا و ترکث 
اقامه شعاثر خدا حاصل می شود و اين نیز در اثر واقع شدن و زندگی کردن در بلاد شرک و در وسط کفار قرار گرفتن پدید 
می آید. انسان وقتی خود را در چنین وضعی و موقعیتی قرار دهد دیگر راهی ندارد که معارف دین را بیاموزد و بدانچه دین 
خدا او را بدان می خواند عمل کند و به وظائف عبودیت قیام نماید. 


این آن معنایی است که ما از زمینه آیه (و نه از لفظ آن) استفاده می کنیم. چون ملانکه از اینگونه افراد در هنگام مررگشان می 


پرسند: در چه شرائطی بودید؟ و آنان در پاسخ می گویند: 
ما در زمین مستضعف بودیم. 


خدای تعالی در آیات زیر که کلمه " ظلم" مطلق آمده. یعنی نفرموده: ظلم به نفس و يا ظلم به غیر ظلم را معنا و تفسیر کرده 
فرموده:" له له عّی امین ایض دون عَنْ سبیل له و ها وج " (4۲ و حاصل تفسیر این دو آیه از کلمه ظلم با 
ظهوری که ما از سیاق آیه مورد بحث گرفتیم منطبق است (چون ما گفتیم مراد به ظلم ظلم به نفس است و گفتیم که اين ظلم 
از چه چیز ناشی می شود از اينکه آدمی به معارف دین صحیح بر خورد کند و آنچه می شنود تحریف شده و یا تهمت و 


دروغ باشد که دو آیه نامبرده نیز ظالم را همین معنا کرد). 


الوا فیع تم " یعنی از نظر دینداری در چه وضعی قرار داشتید؟ و در کلمه " فیم " حرف " م" در اصل " ما" بوده. که یکی 


از وسائل استفهام و پرسش است و الف آن به منظور تخفیف حذف شده. 


و در این آیه دلالتی فی الجمله و سربسته هست بر صحنه ای که در زبان روایات از آن تعبیر شده به سوال قبر» و فرموده اند که 
و این تنها آیه مورد بحث نیست که بر آن صحنه دلالت دارد بلکه آیات زیر نیز بر آن دلالت دارد:" الذینَتتَفامم لْملائْکه 


ظالمی هم فلا للم ما کنا تغمل من شوی بلی ان له ليم بما کتشم تخعلون, " 
ص: ۷۵ 
ی 


۲- لعنت خدا بر ظالمین همان کسانی که راه خدا رای می بندند؛ و آن رای کج و معوج می خواهند. سوزه اظر اه اب۳۴۳۵ 


و" سوره هود» آیه ۹" 
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اذخلوا آبواب جهن خالدین فیها فلبنس مَنوّی الْمتَکیْرینَ» و قیل للذین انوا ما ذا رل رَبْکم قالوا ثرا" (۱) و ما ان شاء الله 


تعالی در تفسیر سوره نحل بحثی در این باره ایراد خواهیم کرد. 


توبیخ کسانی که بر اثر سلطه مشر کین بر آنها از تمسک به دین باز ماندند بخاطر مهاجرت نکر دنشان به سرزمینی دیگر 


۳ 2 
3 
۰ 0 


"الوا کٌا متتضعفین فی اأزض, فالّوا الم تکن أَرض اه واه قهاجژوا فیها" سوال ملانکه که می پرسند:" فیع کلم" 
سوالی است از حال و وضعی که از نظر دین در زند گی داشتند و اينها که مورد سوال قرار می گیرند» کسانی هستند که از 
جهت دین وضع خوبی نداشتند و لذا در پاسخ ملائکه به جای اينکه حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذکر می کنند. و آن 
سبب این است که در زند گی در سرزمینی زند گی می کرده اند که اهل آن مشرک و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف 
کرده بین آنان و بین اينکه به شرایع دین تمسک جسته و به آن عمل کنند حائل شدند. 


و چون این عذر یعنی عذر استضعاف (البته اگر راست گفته باشند) بدین جهت مانع دینداری آنان شده که نخواسته اند از آن 
شهر و آن سرزمین چشم بپوشند. و گرنه دچار این استضعاف نمی شدند. چون مشرکین نیرومند آنجا در سایر سرزمین ها 
نیرویی نداشته اند» پس استضعاف این مستضعفین بطور مطلق نبوده. استضعافی بوده که خودشان خود را به آن دچار کردند و 
می توانستند با کوچ کردن از سرزمین شرک به سرزمین دیگر خود را از آن برهانند» لذا فرشتگان ادعای آنان را که گفتند: ما 
مستضعف بودیم تکذیب می کنند و می گویند: زمین خدا فراخ تر از آن بود که شما خود را در چنان شرائط قرار دهید شما 
می توانستید از حومه استضعاف درآئید و به جای دیگر کوچ کنید» پس شما در حقیقت مستضعف نبودید» چون می توانستید 


از آن حومه خارج شوید. پس این وضع را خود برای خود و به سوء اختیار خود پدید آوردید. 


پس جمله:" أل تک أض الله واستَعة فتّهاجژوا فیها " استفهامی است توآم با سرزنش» هم چنان که سژال فیع کنتَم "نیز این 


سرزنش را در بر دارد؛ ممکن هم هست بگويم: 
استفهام اول برای تقریر است. یعنی به راستی می خواهند بپرسند چه وضعی داشته اند. چون این . 
ص: ۷۶ 


فرشتگان تسلیم شده و می گویند: ما کار بدی نکرده ایم بله خدا آگاه است بدانچه شما کرده اید و اینک از درهای جهنم 
برای ماندن جاودانه در آن داخل شوید و مردم متکبر بدانند که جهنم جایگاه بسیار بدی است و به کسانی که در زندگی تقوا 
(را) پیشه خود کردند. گفته می شود: پرورد گارتان چه چیز نازل کرده؟ در پاسخ می گویند: خیر نازل کرده ..." سوره نحل؛ 


آبه ۳۰ 
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سژال از ملائکه موکل بر قبض ارواح اختصاص به ظالمین ندارد» بلکه همانطور که از آیات سوره نحل نیز استفاده شده این 
سوال را از همه می کنند. چه متقین و چه غیر ایشان, و به راستی می خواهند بفهمند که این شخص که دارند جانش را می 
گيرند. از کدام طائفه بوده؛ و وقتی معلومشان شد که از ظالمین بوده» آن وقت به عنوان سرزنش می پرسند:" الم تک أرض 
له واسعةٌ » پس استفهام دوم به هر حال توبیخی است» چه اینکه اولی نیز توبیخی باشد و چه نباشد. 

ماحگخی کای ید له آزضی ‏ زاس کلم لت ااقه کزدنی قمی را با شسیت حاوهه رده الط مک اوضش لا 
واسع نبود؟ و این خالی از یک نکته نیست و آن نکته اشاره است به اينکه خدای سبحان قبل از آنکه بند گان خود را به ایمان 
و عمل صالح دعوت کند اول زمين خود را فراخ قرار داد تا اگر کسی شرائط محلیش اجازه اش نمی دهد ایمان بیاورد به 
محل دیگر برود و این نکته که در آیه مورد بحث بطور اشاره آمده در آیه زیر نیز به آن اشاره کرده می فرماید: "و مَنْ بُهاجه 
فی سبیل الله یجد فی الَْزض مُراغماً کثیرا و مه (۱). 

ملاکگه غلا زو این آنض الوا طضیف به ضفت قرآعی کر فتداو این براق آن نود کهواتد از هرت نی کین بو 
فتهاجژوا فیها"" یعنی هجرت کنید از بعضی قسمت های زمین به بعضی دیگر آن, و اگر فرض وسعت در بین نبود علی القاعده 
باید می گفتند: " فتهاجروا منها از آن نقطه که بودید هجرت می کردید. 

خدای تعالی بعد از نقل گفتگوی ملانکه با انسان در حال احتضار در باره ستمکاران حکم کرده به اينکه " اینان منزلگاهشان 


جهنم است و بد منزلگاهی است ". 
۳ المشتضعفین من ال#جال و اكساء و الْولدان ..." 


این استثناء به اصطلاح استثنایی است منقطم؛ یعنی افراد استثناء شده قبلا در بین جمعیت مستثنا منه نبودند و اگر افراد نامبرده 
یعنی رجال و نساء و ولدان را نخست مستضعف خواند و سپس این تعبیر خود را با جمله بعدی تفسیر کرد برای این بود که 
بفهماند افرادی که قبلا مورد بحث بودند ادعای استضعاف می کردند. ولی در حقیقت مستضعف نبودند» چون می توانستند 
شرائط زند گی خود را عوض کنند و خود را از استضعاف رها سازند مستضعف حقیقی این مردان و زنان و کودکانی هستند 


که نمی توانند خود را از وضعی که دارند رها سازندت. 
ص: ۷۷ 


۱-و کسی که در راه خدا از وطن و محل زند گیش چشم بپوشد و هجرت کند. در زمین پناهگاه و وسعتی بسیار خواهد 


یافت. 
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و اگر بطور مفصل یکی یکی طبقات آنها را برشمرد و فرمود: " مردان و زنان و کودکان ‏ برای اين بود که حکم الهی را 
بطور روشن بیان کند و دیگر جای سوال برای کسی باقی نگذارد. 


" لا یشتطیعون حبله و لاَهتدُونَ با" کلمه " حیلت " گویی بنای نوع از مصدر " حبلولت " (حائل و مانع شدن» بوده و 
معنایش نوعی حائل شدن بوده و سپس به عنوان آلت استعمال شده و معنای " وسیله و آلت حائل شدن بین دو چیز " را به خود 
گرفته است. و ممکن است حال باشد برای حصول و دست یابی بر چیزی و با حالی دیگر ولی استعمالش در آنچه پنهانی 
صورت بگیرد و نیز در امور نایسند بیشتر از سایر موارد است و به هر حال بطوری که راغب (۱) گفته» در ماده این کلمه 
معنای د گررگونگی خوابیده و معنای جمله این است که:" همه ستمکاران نامبرده ما و ایشان در جهنم است» مگر مستضعفینی 
که استطاعت ندارند و نمی توانند استضعافی که از ناحیه مشررکین متوجه آنان است را با حیلتی از خود بر گردانند و برای 
خلاصی از شر آنان راه به جایی نمی برند " و بنا بر این مراد از سبیل بطوری که سیاق آن را می رساند اعم از راههای 
محسوس و غیر محسوس است. هر دو را شامل می شود در حقیقت استثناء نموده است کسانی را که اهل مکه اند و برای 
مهاجرت راه مدینه را بلد نیستند و راه چاره ای هم برای نجاتشان از شر مشر کین و از استضعاف در برابر عذاب و فتنه آنان 


گفتار در معنای مستضعف 
اشاره 


آیه مورد بحث این معنا را روشن می سازد که جهل به معارف دین در صورتی که ناشی از قصور و ضعف باشد و خود انسان 


جاهل هیچ دخالتی در آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه خدای عز و جل معذور است. 


توضیح اينکه خدای سبحان جهل به دین و هر ممنوعیت از اقامه شعاثر دینی را ظلم می داند» ظلمی که عفو الهی شامل آن 
نمی شود آن گاه از اين قانون کلی مستضعفین را استثناء نموده» عذر آنان را که همان استضعاف باشد پذیرفته است. آن گاه 
با بیانی کلی که هم شامل آنان شود و هم شامل غیر آنان معرفیشان نموده و آن بیان کلی عبارت است از اینکه کسی نتواند 


ص: ۷۸ 


۱- مفردات راغب» ص ۱۳۷ ط خدمات چاپی. [ ی 1 
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می شود که در سرزمینی قرار گرفته اند که اکثریت و قدرت در آنجا به دست کفار است و چون عالمی دینی نیست که 
معارف دین را از او بیاموزند و با محیط کفر و ترس از شکنجه های طاقت فرسای کفار اجازه نمی دهد به آن معارف عمل 
کنند و از سوی دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به محیط اسلام را هم ندارند یا به خاطر اینکه فکرشان کوتاه است و 
با گرفتار بیماری و یا نقص بدنی و یا فقر مالی و یا موانع دیگرنده همچنین شامل کسی هم می شود که اصلا ذهنش منتقل به 
این معتا که دینی هست و معارف دینی ثایشی وجود دارد و باید آن معارف را آموشته مورد عملیی قرار داد نمی شود هر چند 
که این شخص عنادی با حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد به هیچ وجه از قبول آن استکبار نمی ورزد؛ بلکه اگر حقانیت 
مطلبی برایش روشن شود آن را پیروی می کند. لیکن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفی دست به دست هم داده و 


نگذاشته که این شخص به دین حق بگراید. 


تین کسی یز مستتضعت است و مصداق استنای دز آبه است چری که هس اگر این شخص نمی نواند خله آ بیندیشد و 
نه راه به جابی ببرد از این جهت نیست که راه را تشخیص داده ولی قدرت رفتن ندارد. چون دشمن به او احاطه دارد و 
شمشیر و شلاق دشمنان حق و دین اجازه رفتن به او نمی دهد بلکه از این جهت است که عاملی دیگر او را به استضعاف 
کشانیده و آن عبارت است از غفلت. و معلوم است که با وجود غفلت دیگر قدرت معنا ندارد و با وجود جهل دیگر راه 


و اینکه گفتيم آیه شریفه شامل هر دو نوع مستضعف می شود. به خاطر اطلاقی است که در بیان آیه شریفه است و این اطلاق» 
روط امن وسانل و سم وس ات ان ]اش وک و اد مش بسانت اسهفت لاک ال سا 1 
وُشعها لها ما کسیث و عَلیها ما ا کب " (۱» پس مطلب حق. و دین حق و هر حق دیگری که انسان از آن غافل است؛ در 
وسع انسان نیست و خدای تعالی هم کسی را از آن باز خواست نمی کند. هم چنان که مطلب حق و دین حق و هر حق دیگر 
اگر مورد توجه آدمی باشد ولی از ناحیه دشمن قدرت بر انجام آن را نداشته باشد آن نیز در وسع آدمی نیست و خدای تعالی 


در مورد 1 بازخواستی ندارد. 


و اين آیه شریفه یعنی آیه سوره بقره همانطور که تکلیف را در جایی که خارج از وسع باشد بر می دارد» همچنین ضابطه ای 


کلی در تشخیص مورد دست می دهد و می فهماند کجا.. 
ص: ۷۹٩‏ 


۱- خدای تعالی هیچ انسانی را جز به مقدار طاقتش تکلیف نمی کند. انسان هر کار خیر بکند به سود خود کرده و هر کار 
بدی بکند علیه خود کرده. " سوره بقره» آیه ۶ 
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است که اگر تکلیف را انجام ندهی معذوری و کجا است که معذور نیستیء و آن ضابطه کلی این است که انجام ندادن 


تکلیف مستند به اکتساب و اختیار خود آدمی نباشد و خودش در این ترک وظیفه هیچ دخالتی نداشته باشد. 


بنا بر این پس کسی هم که پا به کلی از دین غافل است و با به بعضی از معارف حقه آن جاهل است. اگر غفلت و جهلش را 
علت یابی کنیم معلوم شود خودش يا به خاطر کوتاهی و یا سوء اختیار در جهلش دخالت داشته» چنین کسی ترکث وظیفه اش 
مستند به خودش است و گنه کار و مسئول است و اگر بعد از ريشه یابی معلوم شد که جهل و غفلتش و يا ترککث وظیفه اش به 
هیچ مقداری مستند به خود او نیست. در نتیجه ترکک وظیفه را مستند به او نمی دانیم و او را گناه کاری نمی شناسیم که به 
علت استکبار از حق و يا انکار حق در مخالفت و گناه تعمد ورزیده باشد پس هر انسانی آنچه از کارهای خوب که می کند 
به سود خود می کند و آنچه از کارهای بد می کند علیه خود می کند. و اما اگر آنچه را که می کند به عنوان کار خوب و 


از اینجا روشن می شود که مستضعف تهی دست است و چیزی از خوبی و بدی در دست ندارد چون آنچه می کرده به عنوان 
کار خوب و يا کار بد نمی کرده. در نتیجه امر او محول به خدای تعالی است تا پرورد گارش با او چه معامله کند؟ و این معنا 


از ظاهر آیه شریفه: 


۳1 
۳ 
#۶ ۶7 ۱ 


فأولتک عی اللهٌ نیو عنْهْمْ و کان ال عشوّا غفورا" که بعد از آیه مورد بحث است و نیز از آیه شریفه:" و رون 
موجن لأفثر الله ما يعَبهُم و ما یوب علیهم و ال علم کي " (۱) استفاده می شود البته با در نظر گرفتن اينکه رحمتش بر 


غضیش پیشی دارد» افیل عقو دو آنان بیشتر است: 
" فأوللک عسی ال آن یغفو عَنهُم ..." 


هیسچ انسانی فی نفسه بی نیاز از عفو الهی نیست و مستضسعف نیز به علت جهلی که بسدان دچار است و به جهت اينکه در صدد تحصیل 
سعادت بر نیامده است نبازمند عفو الهی است 

این طائفه هر چند که گناهی عمدی مرتکب نشده اند» چون به علت جهلی که دچار آن هستند در آنچه کرده اند معذورند و 
لیکن در سابق هم گفتیم آدمی زاده همواره در بین سعادت و شقاوت خود دور می زند و در شقاوتش همین بس که در صدد 


9 


ص: ۸۰ 


۱- و جمعی دیگر کارشان وا گذار به خدای تعالی و امر او است» يا عذابشان می کند و يا از آن در می گذرد و خدا دانای 


حکیم است." سوره توبه» آبه ۶ 
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با عفو خود اثر شقاء را از دل او بزداید. حال چه اينکه او فردی صالح باشد و یا طالح و یا هيچکدام» و به همین جهت است که 


خدای تعالی در جمله مورد بحث امید عفو از آنان را ذ کر کرده. 


در این آیه شریفه سژالی است و آن این است که چرا از یک سو فرموده:" ری ال آنْ یَعْفْو هم" که ظاهر آن در خطر 
مفف سیف است و از سس ری فهایت زر کان اعت عنیی ‏ کم اهر ابخ‌است کعقو الیی انز 


" امید است خدا از آنان عفو کند" و از سوی دیگر چون این طائفه را در صورت استثناء از ظالمینی نام برد که مورد تهدید 
به ماواهم عزم وساوت مصیرا؛ قرار گرفتند و ظاهر این استثناء اين است که این طائفه استثناء داخل جهنم نمی شوند. لذا با 
یله" ان الله نها عنورا فهبانل که آری‌ایت طاقه میرن صقن مر نت شدای کمالین هبتند, 

"و من بهاجز فی سبیل ال یجذ فی الَزْض ُراعماً کثیراً و مه" راغب در مفردات می گوید: کلمه " رغام " به فتح " راء " به 
معنای خاک نرم است. اين هم که می گویند:" رغم انف فلان رغما"؛ معنایش این است که دماغ فلانی را به خاک مالید. و 
همچنین باب افعال اين ماده یعنی " آرغم غیره دماغ غیر خود را به خاک مالید " و اين تعبیرها را وقتی می آورند که گوینده 


اذا رغمت تلکک الانوف لم ارضها و لم اطلب العتبی و لکن آزیدها 


که در آن کلمه " رغمت " در مقابل ارضاء قرار گرفته و این مقابله به ما می فهماند که " رغمت " دلالت بر اسخاط (باب افعال 
یعنی به خشم آوردن) دارد؛ و به همین جهت است که گاهی به صیغه ارغام تعبیر نموده» می گوبد:" ارغم اللّه انفه- خدا 
دماغش را به خاک مالید " که در این تعبیر " ارغم " همان قیاع ات را می دهد. هم چنان که" راغم ‏ نیز معنای " 
ساخط " را می بخشد. و آن این است که آن دو نفر هر یکک کوشش می کرد؛ دماغ دیگری را به خاک بمالد» ولی اين ماده 
بطوو اسخعاره ر معنای متازغه استعمال شذه از آن جمله دای تعالی فرموده:" یج فی الض مُراعماً کثیرا" که در اینجا 
کلمه " مراغم " به معنای مذهب آمده- و به آیه اینطور معنا داده که " هر کس در راه خدا مهاجرت کند. خدای تعالی راههای 


زیادی پیش پایش باز می کند. در هر راهی که دید منکری و گناهی دارد» گریبانش را می گیرد 


ص: ۸ 
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که لازم است از آن بابت به خشم آید راه خود را عوض می کند" و خود ما انسانها هم می گونیم: " غضبت الی فلان من 
کذا" و هم می گوئیم:" رغمت الیه "این بود گفتار راغب. (۱) 


و بنا بر آنچه گفته شد. معنای آیه شریفه این می شود که: هر کس در راه خدا یعنی به طلب خشنودی او مهاجرت کند. و به 
این منظور از خانه و کاشانه اش چشم بپوشد که هم از نظر اعتقادی و هم از نظر عملی پای بند به دین خدا باشد» خواهد دید 
که در زمین نقاط بسیاری برای زند گی او هست. هر نقطه ای را که موانع نمی گذارد او در آن نقطه دین خدا را اقامه کند. به 
وسیله مهاجرت به نقطه ای دیگر پناهنده می شود و به این وسیله دماغ آن مانع را بخاک می مالد و آن مانع را بخشم درمی 
آورد و یا با آن به نزاع برمی خیزد» و آن وقت است که می فهمد زمین خدا فراخ است. 

ی ا نات سای از دای تعالی فرموده:" الم تک آزض له وایتعه ."و بااین سابقه جا داشت بعنوان نتیجه گیری فقط 
فرموده باشد:" و عَن پُهاجو فی پل ال یَجذ فی الْْض مراعْماً کثیرً و ره " ولی هم کلمه " سعه " را آورد و هم کلمه" 
مُراعماً کثیرا" را برای اينکه خواست کلام را منطبق با غرض بسازد. 

توضیح اینکه با آمدن کلمه " سعه " در دو آیه قبل و در خود این آیه. آوردن کلمه " مُراعُماً کثیرا" که لازمه سعه و فراحی 
زمین است. قیدی اضافی در کلام آمده و اين قید اضافی را مقید کرد به "فی بیل ال » و فهماند که هم مراغمه مقید به 
سییل الّه است و هم سعه تا نتیجه بگیرد که در دو آیه قبل هم که قید سبیل اه نیامده بوده این قید منظور بود و به مزمنین 
ساکن در دار شرک و محبط کفر تذ کر بدهد که اگر در راه خدا مهاجرت کنند» خدا راههای بسیاری پیش پایشان می گذارد 
و اگر نکنند فردا که مررگشان فرا می رسد نمی توانند به ملائکه قبض ارواح بگویند: ما در زمین بیچاره بودیم. و این موعظتی 
است به آنان که در بیرون آمدن از محیط شرکك. دلگرم و تشویق و تشجیع می شوند و با آرامش خاطر مهاجرت می کنند. 


0 
لل ما مه م موه 


۳ ۳ م2 7 مر و ۳ 
و من یَخرخ من بیته مهاجرا ٍلی الله و رَسُوله ... 


مهاجرت به سوی خدا و رسول کنایه است از مهاجرت به سرزمین اسلام سرزمینی که انسانها می توانند در آنجا با کتاب خدا 
و سنت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آشنا شده و سپس به آن دو عمل کنند. 


و ادراک موت. استعاره به کنایه است از فرا رسیدن مرگ بطور طبیعی و یا نا گهانی 
ص: ۸۹ 


۱- مفردات راغب؛ ص‌‌ ۹۹ 
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چون از نظر تحت اللفظی ادراک به معنای آن است که عقب مانده بدود تا خود را به آن کس که جلو رفته برساند» و معلوم 
است که م رگ کسی از آن کس عقب نمانده تا خود را به او برساند» پس معنای تحت اللفظی منظور نیست. (۱) 
و همچنین اينکه از آزوم اجر و ثواب الهی بر خدای تعالی و بعهده گرفتن خدای تعالی که به آنان پاداش دهد تعبیر فرمود به 
اینکه:" قَقذ وم ره علی له" تعبیری است کنایه ای (و نکته آن رساتر بودن کنایه است از تصریح) و می فهماند که در نزد 
خدای عز و جل اجری است جمیل و وابی است جزیل» که بطور حتم و صد در صد بنده مهاجر آن اجر را دریافت خواهد 
کرد و خدای سبحان به الوهیت خود که هیچ چیزی برایش گران و ناتوان کننده نیست. پاداش آنان را می دهد. 


آری» هیچ چیزی که او اراده کند. برایش ممتنع نیست. وعده خود را خلف نمی کند. 


و اگر کلام خود را با جمله " و کانّ ال عُفوراً رَحیماً " ختم کرد برای این بود که وعده وفای به اجر و ثوابی که داده است را 
تا کید می کند. 


کروه ها و طوائف مختلف از مدعبان ایمان» از لحاظ زنددگی در دار الایمان با دار الشرک و از لحاظ جهاد با قعود» و هجرت با سکون 


خدای عز و جل در این آیات مومنین را- البته منظور ما از مومنین مدعیان ایمان هستند- از جهت اقامه در شهر ایمان و ماندن 
در شهر شرک به چند قسم تقسیم نموده و پاداش هر یکک از اين طوائف را به نحوی که سا زگار با حال آنان باشد بیان نموده؛ 
تا موعظتی و هشداری و سپس ترغیب به هجرتی برای آنان باشد تا هر چه زودتر و با عزمی جزم تر دار ش رک را ترکک نموده» 
به دار ایمان مهاجرت کنند» و در آنجا اجتماعی تشکیل داده نیروی مجتمع اسلامی را تقویت نمایند و نیز ترغیبی باشد به 


اتحاد و تعاون در احسان و تقواء و اعلای کلمه حق؛ و برافراشته کردن پرچم توحید و علوم دینی. 


طائفه اول که سه قسم هستند: اول مجاهدین فی سبیل اللّه هستند که در خانه ایمان قرار دارندء و با اموال و جان خود در راه 


دوم قاعدین هستند که بدون عذر موجه- و صرفا بخاطر اینکه سربازانی بقدر کفایت وجود دارد- از رفتن به جهاد خودداری 


کرده اند. 


سوم آنهایی هستند که با عذر موجه تخلف کرده اند و خداوند به همه اینها وعده خوب ". 
ص: ۸۳ 


-و اما اینکه چرا فرا رسیدن مرگ را (ادراک الموت) خوانده» وجه این استعاره این است که کانه م رگ را انسانی فرض 


کرده که انسانی دیگر را تعقیب می کنده و می دود تا او را بگیرد و او نیز فرار می کند تا مرگ به او نرسد. " مترجم ". 
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داده» ولی در عین حال مجاهدین را از نظر درجه برتر از قاعدین دانسته است. 


طائفه دوم آنهایی هستند که در دار ش رک اقامت گزیده. و هنوز مهاجرت نکرده اند» اینها نیز دو قسمند: یکی آنهایی که در 
مهاجرت نکردن بخود ستم کرده اند» به این معنا که می توانستند مهاجرت کنند. ولی سهل انگاری کردند اینها ماوایشان 
جهنم است که جایگاه بسیار بدی است. و دوم آنهایی هستند که بخود ستم نکرده اند. چون ماندنشان در دار ش رک از 
ناتوانی و استضعافشان بوده " لا یَشیطعُونْ حیلهً و لا یعون مبیلا " این طایفه امید آن دارند که خدای تعالی از آنان در 
گذرد. 


طایفه سوم کسانی هستند که مستضعف نبوده. از شهر و خانه خود خارج شدند و بسوی خدا و رسول او (صلی الّه علیه و آله) 


مهاجرت کردند و در دار هجرت مر گشان رسیده. چنین کسانی اجرشان به عهده خدای تعالی است. 


و این آیات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مردم آن زمان ندارد» بلکه در همه زمانها 
جریان خواهد داشت. هر چند که سبب نزولش حالتی بوده که مسلمین در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در 
خصوص شبه جزیره عربستان» و در فاصله زمانی بین هجرت به مدینه و بین فتح مکه داشته اند. آن روز شبه جزیره عربستان به 
دو منطقه تقسیم می شده: یکی سرزمین اسلام که عبارت بوده از مدینه و قراء اطراف آن» که جماعتی از مسلمانان در آن 
زندگی می کرده اند و آزادانه مراسم دینی خود را انجام می دادند و مش رکین و بهود و نصارایی که آنجا بودند» مزاحمتی 
برای آنان فراهم نمی کردند. حال يا اینکه کاری به کار مسلمانان نداشتند. و يا اينکه با مسلمانان پیمان و معاهده ای داشته 


اند. 


قسمت دوم» سرزمین شرک بود که عبارت بود از مکه و اطراف آن» که در تحت سیطره مشرکین متعصب در بت پرستی قرار 
داشت. و مردم این قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در کار دینداری آنان درد سر ایجاد می کردند و برای بر گرداندن مومنین 


از دین اسلام به سوی ش رکه به بدترین جنایات و شکنجه ها دست می زدند. 


و این عمومیت ملاک. اختصاص به مساله مورد بحث ندارد. بلکه ملاکهایی که در اسلام هست, در همه زمانها حاکم است و 


بیاموزد (و خود را به استضعاف نزند) و باز تا حدی که می تواند شعائر دین را بپا داشته به احکام آن عمل کند. 


(و سیطره کفر را بهانه برای ترکک آن وظایف قرار ندهد. و به فرضی که در سرزمینی زندگی می کند که سیطره کفر بدان حد 
باشد که نه اجازه آموزش معالم دین را به او بدهد و نه بتواند 


ص: ۴ 
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شعاثر آن را بپا داشته» احکامش را عملی سازد) باید از آن سرزمین کوچ کرده بجایی دیگر مهاجرت نماید حال چه اینکه 
سرزمین اول نام و عنوانش دار شرکک باشد يا نباشد و چه اينکه سر زمین دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد و یا نباشد. برای 
اينکه نام و عنوان در اسلام مطرح نیست. و بسیاری از اسماء و عناوین که در صدر اسلام بوده امروز دستخوش کر کوالی شاه 
و مسماهای آن روز را از دست داده و اصل اسلام به صورت یک جنسیت (و به اصطلاح امروز اسلام شناسنامه ای) در آمده» 
و مسلمان تنها جنبه یک عنوان و نامگذاری را بخود گرفته. بدون اينکه رعایت شود این شخص مسلمان, عقاید اسلامی را 


دارد يا نه؟ و به راستی به آن عقاید معتقد هست يا نه؟ و آیا به احکام اسلام عمل می کند یا خیر؟ 


به اينکه آن عمل را با روح و حقیقتش انجام دهند و به صورت آن اکتفاء نکنند. از آن جمله می فرماید:" لس بأماییِکم و لا 
آمانی أَهل الکتاب من یل شوءا بجر به و لا یج له من ون اه ولا و لا تصدیرآ- و من بَغمل من الصَالحات من ذکر أژ آنئی 


هار فک اه ً ۳ ِ رهم 9 کر 8 ر 0 2 ۱۱۹2 
و هو مُوْمنْ فاولنک ید خلون الجِنه و لا بَلمُون نقیرا . (۱) 


مر 


و نیز می فرماید:" این منوا و لین وا و النصاری و الصّابتیق من آمن باه وایزم خر و عمل صالحا هم رم 


و مت و له رو ان مه له و و2 ۱۱ 
عند رهم و لا خوّف علیِهم و لا هم نون (۲). 
بحث روایتی رواباتی در باره شان نزول آبات گذشته 
اشاره 


در در المنثور است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه و بیهقی در سنن خود از ابن عباس روایت کرده اند 
که گفت: طایفه ای از اهل مکه مسلمان شدند و اسلام خود را ". 


ص: ۸۵ 


۱- به دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست. هر کس عملی زشت انجام دهد کیفرش را خواهد دید. و برای خود جز خدای 
تعالی کسی را ولی و پاور نخواهد یافت و کسی که عمل صالحی کند چه مرد و چه زن به شرطی که ایمان داشته باشد» 
اینگونه افراد داخل بهشت خواهند شد و ذره ای ظلم نخواهند دید. " سوره نسای آیه ۱۲۴" 

۲- حاصل مضمون آیه: " محققا کسانی که دعویدار ایمان و اسلامند. و با خود را به بهودی گری معرفی می کنند» و یا ادعای 
نصرانی گری و يا صابتی گری دارند؛ بیهوده دل خود را به اين نامها و عناوین خوش کرده اند هر کس بخدا و روز جزا ایمان 
داشته باشد و عمل صالح کند» اجرشان نزد پرورد گارشان محفوظ است. نه ترسی است بر آنان و نه اندوهگین می شوند." 


سوره بقره» آبه 2 
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از مش رکین مکه پنهان می داشتند. و بهمین جهت مشر کین به خیال اینکه آنان نیز مشرکند» همراه خود به جنگ بدر آوردند؛ 
و بعضی از آن مسلمانان در آن جنگ آسیب دیدند و بعضی دیگر کشته شدند. مسلمانان گفتند ما اطلاع داریم که این چند 
نفر مسلمان بودند و با اکراه مش رکین به جنگ ما آمدند لازم است برای آنان طلب مغفرت کنید. در این جریان بود که آیه 
شریفه:" یئاه الاک ظالمی هم ..." نازل شد. 


ابن عباس میگوید: سپس این آیه را برای مسلمانانی که در مکه بودند نوشتند و فهماندند که هیچ عذری در باقی ماندن در 
مکه ندارند. آن مسلمانان بعد از اطلاع از این آیه از مکه خارج شدند و به دنبالشان مشر کین از مکه بیرون آمده و خود را به 
آنان رساندند. و دستگیرشان نموده» دچار فتنه و شکنجه شان کردند و از اسلام پشیمانشان ساختند و در این جریان بود که آیه 


شریفه: 


"و من الّاس من بقل آعا بالله قاذا آوذی فی الله جعل فتنة اس کعرذاب الله " (۱) مسلمانان این آیه را نیز به مسلمانان مکه 
نوشتند و مسلمانان مکه اندوهناک شده و از هر خیری نومید شدند و مجددا آیه: "نم لد ریک لین هاجژوا من بَغْد ما فتوا 
نم جاهردُوا و روا لد ریک من بغدها لَفورْ رح " (۲) نازل شده و مسلمانان این آیه را نیز به آن مسلمانان نوشتند و اضافه 


کردند که خدای تعالی راه نجاتی پیش پایتان گذاشته» از فرصت استفاده کنید و از مکه بیرون شوید. 


مسلمانان نامبرده از مکه بیرون آمدند» ولی این بار نیز مشررکین آنان را تعقیب نموده. با آنها قتال کردند» بعضی از آنها کشته 


شدند» و بعضی نجات يافته و به مدینه رسیدند. (۳) 


و در در المنثور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از ضحاکک روایت کرده که در تفسیر اين آیه گفته است: در باره طایفه ای 
از منافقین نازل شده که در هنگام هجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن جناب تخلف کردند و با آن حضرت به 
مدینه نيامدند. ولی با مش ر کین برای جنگ بدر خارج شدند و در آن جنگ در ضمن کشتگان قریش دیده شدند و خدای 


تعالی در باره آنان آیه مورد بحث را نازل کرد. (۴) 
ص: ۸۶ 


۱- و بعضی از مردم کسانیند که می گویند ایمان آوردیم بخداء ولی همین که گرفتار شکنجه کفار می شوند فتنه و شکنجه 
انسانها را همانند عذاب خدا می پندارند. " سوره عنکبوت. آیه ۱۰" 

۲- آن گاه پرورد گار تو نسبت به کسانی که بعد از آن فتنه- که در اثر شکنجه کفار به کفر بر گشتند البته به شرطی که جهاد 
نموده» بر دشواربها صبر کنند آمرزنده مهربان است. آری پرورد گار تو بعد از آنچه گذشت آمر زگار رحیم است. " سوره 
نحل آیه ۱۱۰ 

۳- در المنثو ج ۲ ص ۲۰۵. 

۴- در المنشون ج ۲ ص ۲۰۶. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز در در المنثور است که ابن جریر در تفسیر این آیه از ابن زید روایت کرده که گفت: وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) مبعوث شد» با اين بعشت. ایمانها و نفاقهای پنهانی نیز ظاهر گردید مردانی نزد رسول خدا آمدند و گفتند: یا رسول ال 
اگر ترس از این مشرکین نبود که مارا شکنجه کنند؛ و چه و چه کنند ما اسلام را می پذیرفتیم» و لیکن بطوری که آنها 
نفهمند شهادت می دهیم به اينکه معبودی بجز خدای تعالی نیست و اينکه تو فرستاده خدایی. 


و این مطلب را همواره به عرض آن جناب می رساندند تا آنکه جنگ بدر پیش آمد و مشرکین قیام کردند. و جار زدند که 
هیچ مردی از آمدن با ما تخلف نمی کند. مگر آنکه ما خانه اش را ویران و مالش را غارت می کنیم. آن عده از مسلمانان که 
در نهان اسلام آورده بودند و به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن سخن ها را گفته بودند با مشرکین به جنگ بدر آمدند 
طایفه ای از آنان کشته و طایفه ای دیگر اسیر شدند. 


ابن زید» ۳ آنا آتهانن که کشته شدند همانها بردند کههدای قمالی فر ناره آنان قرنزد ان ین 
تفه که طالمی وم 


۳ 


و فرشتگان موکل بر قبض ارواح در پاسخشان گفتند: لم تکن | رض ال وابعه هجو فیها مَأولیک ماع جمَتم و ساعث 


ی 
خدای تعالی سپس معذورین از این مستضعفین را از مردان و زنان و کودکان که نه چاره ای و نه راهی به سوی هجرت داشتند 
تصدیق نموده و این عذرشان را موجه دانسته که اگر از مکه بیرون می آمدند هلاک می شدند و در باره آنان فرموده:" 
ولیک عمی الآ نو عنهع " ینی: امید است خدای تعالی از این عمل مستضعفین که در بین مش رکین اقامت گزیدند و از 
آنجا بیرون نیامدند عفو نماید. 


دانی که ما حاضر بودیم نزدت يائيي و به کلمه " لا اله لا ال" و اینکه تو فرستاده خدایی؛ شهادت دهیم. چیزی که هست؛ 
این مشرکین ما را وادار کردند به جنگ شما بيائیم. و ما از مخالفت با آنان می ترسيدیم. 


خدای تعالی در این بارهفرمود: "بآ الق یمن فی یکمن ری بل فی کم رب تک عبر متا َخد 
منکم و یز تکم ... و ان روا خیانتک مق خاوا له من بل ..."00 


ص: ۸۷ 
۱- ای پیامبر به اسیرانی که در دست داری بگو اگر خدای تعالی خیری در دلهای شما سراغ داشته باشد پاداشی بهتر از آنچه 
از دست داده اید به شما می دهد و شما را می آمرزد- یعنی این جرم شما را که با مش رکین به جنگ مسلمانان آمده رو در 


شود از قماش همان مش رکینی هستند که به جنگ شما آمدند و خدای تعالی شما را بر آنان غلبه و تسلط داد. " سوره انفال» ی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۷۰ در المنثور» ج ۲ ص ۲۰۶. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز در در المنشور است که عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و ابن جریر از عکرمه روایت کرده که در تفسیر آیه:" لین 
فاعم لملایکه ظالمی هم قالوا فیع کم ... و ساءث مصدیرا" گفته: اين آیه در باره قیس بن فاکه بن مغیره و حارث بن 


زمعه بن اسود و فیس بن ولید بن مغیره و ابی العاص بن منیه بن حجاج و علی بن امیه بن خلف نازل شد. 


و در شرح ماجرا گفته است: بعد از آنکه مشرکین قریش و پیروان آنان از مکه بیرون شدند تا نگذارند لشگر اسلام به کاروان 
ابو سفیان و سایر قریشیان حمله کنند و علاوه بر این اگر توانستند دستبردی بزنند» و آنچه مسلمانان در روز نخله از آنان گرفته 
بودند بازستانند» جمعی از جوانانی که (در باطن مسلمان بودند) را به اجبار همراه خود کردند و در سر چاه بدر به اینکه انتظار 
آن نداشتند با لشکر اسلام برخورد نموده و آن چند نفر که نامشان برده شد. از اسلام بر گشتند و در بدر کشته شدند. (۱) 


دارد» و لیکن تطبیق خوبی است. 


و از مهمترین نکته هایی که از این روایات و همچنین بعد از تدبر و دقت از آبات این داستان استفاده می شود این است که 
قبل از هجرت و بعد از آن در مکه نیز منافقین بوده اند و این نکته بسیار مهم است و در آینده نزدیکک که ان شاء له العزیز در 


باره حال منافقین بحث خواهیم کرد به درد ما می خورد. 


و باز در همان کتاب است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم» از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: در مکه مردی از 
قبیله بنی بکر بود بنام ضمره و این مرد بیمار بود. به اهل بیتش گفته بود: مرا از مکه بیرون ببرید. زیرا گرمای هوا مرا آزار می 
دهد. پرسیدند تو را به کدام طرف ببریم؟ با دست خود اشاره کرد به طرف راه مدینه. اهل بیتش او را از مکه بیرون آوردند. 

۳ ۳ و مکی .۳ تِ چا را مر مین ۵ سییر و ۰ ۳ ره سا 3 لل ۳۹ 
سر چند کیلومتری مکه از دنیا رفت. و آیه شریفه: و مَنْ يَجرَخ من بیته مهاجرا ٍلی الله و رَسُوله ثم یذ رکه المَزت ... در شان 


ص: ۸۸ 


۱- در المنثور» ج ۲ ص ۰۲۰۵ ط بیروت. 
۲- در المنثور» ج ۲ ص ۲۰۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ملف: روایات در این معنا بسیار است اما در اینکه نام آن شخص ضمره بوده با چیز دیگر- اختلاف شدیبدی دارند. در 
بعضی آمده: ضمره بن جندب بود. و در بعضی دیگر آمده: 


اکثم بن صیفی بود. و در بعضی آمده: ابو ضمره بن عیص زرقی بود. و در بعضی دیگر آمده: 


ضمره بن عیص از بنی لیث بود. و در بعضی آمده: جندع بن ضمره جندعی بود. و در بعضی دیگر آمده: آیه شریفه در حق 


خالد بن حزام نازل شد که به عزم مهاجرت بسوی حبشه از مکه بیرون آمد و در بین راه مار او را گزید و از دنیا رفت. 


و در بعضی از روایات که از ابن عباس نقل شده آمده که او اکثم بن صیفی بوده راوی حدیث گفته: من از ابن عباس پرسیدم» 
پس جریان لیثی کجا و در چه زمان اتفاق افتاد؟ در پاسخ گفت: این جریان مدتی قبل از جریان لیئی اتفاق افتاد و اين آیه هم 


خاص است و هم عام. (1) 


ملف: منظور ابن عباس این بوده که آیه شریفه در خصوص اکثم نازل شده» و در غیر او عمومیت یافته است. و حاصل کلام 
این شد که سه نفر از مسلمانان هنگام هجرت کردن در بین راه از دنیا رفته اند و آن سه نفر عبارتند از: اکثم بن صیفی. و 
لیثی» و خالد بن حزام. و اما اينکه آیه شریفه در حق کدامیکک از آنان نازل شده. ظاهرا روایات در این باره فرقی ندارند که 


و در کافی از زراره روایت کرده که گفت: من از امام باقر ابی جعفر (علیه السلام) از معنای عنوان مستضعف پرسیدم فرمود: 
مستضعف کسی است که چاره ای جز کافر شدن ندارد و کافر می شود چون راهی به سوی ایمان ندارد. نه می تواند ایمان 


بیاورد» و نه می تواند کافر شود. 


یکی از مستضعفین» کود کانند. و یکی دیگر مردان و زنانی هستند که عقلشان مثل عقل کود کان است و قلم تکلیف از آنها 


برداشته شده است. 99 


مولف: و این حدیث بطور مستفیض یعنی بطرق بسیار زیاد از زراره نقل شده هم کلینی (۳) آنها را آورده» هم صدوق (۴) و 
هم عیاشی (۵) و همه اینها به چند طریق از او نقل کرده اند. 


۱- در المنور ج ۲ ص ۰۲۰۷ [ وج 1 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۲- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۴۰۴ ح ۱. 
۳- اصول کافی» ج ۲ ص ۴۰۴ ح و ۲ و ۲. 
۴- معانی الااخبار ص 2 5 


۵- تفسیر عیاشی» ج 5 ص‌ ۸ ح ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و در همان کتاب به سند خود از اسماعیل جعفی روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر (علیه السلام) پرسیدم آن دینی 
که بشر و بندگان خدا نمی توانند در باره آن جاهل باشند چیست؟ حضرت فرمود: دین دامنه وسیعی دارد و آن طور که مردم 


اقااشته ان خر ان فست: 


و لیکن خوارج- یعنی پیروان خوارج نهروان- خودشان از نادانی بر خود تنگک گرفتند. عرضه داشتم. فدایت شوم اجازه می 
دهی من آن دینی که به آن معتقدم را پر شما عرضه کنم؟ 


فرمود: بله. 


عرض کردم: شهادت می دهم به اينکه معبودی جز اللّه تعالی نیست و اينکه محمد بنده او و فرستاده او است. و بدانچه آن 
جناب از نزد خدای تعالی آورده اقرار دارم و شما اهل بیت را دوست می دارم و به ولایت شما معتقدم؛ و از دشمنان شما و هر 
کس که بر شما مساط شد و بر شما تفوق و امارت کرد و هر کس که به شما در حقتان ظلم روا داشت بیزارم. امام (علیه 
السلام) فرمود: به خدا س وگند تو هیچ چیز از امر دین را جاهل نیستی و این دینی که تو بر من عرضه کردی به خدا س وگند 
همان دینی است که ما به آن معتقديم پرسیدم آیا کسی که به اين امر و این معتقدات معرفت ندارد» از مواخذه و عقاب خدا 
جان سالم بدر می برد؟ فرمود: احدی از آنها سالم نمی ماند مگر مستضعفین. پرسیدم: مستضعفین چه کسانیند؟ فرمود: زنان و 
اولاد شما. 


آن گاه- بعنوان شاهد- فرمود: مثلا نظر شما در باره ام ايمن چیست؟ من شهادت می دهم به اینکه او از اهل بهشت است. با 
اینکه آن معرفت و آن اعتقاداتی که شما دارید او نداشت. (۱) 


و در تفسیر عیاشی از سلیمان بن خالد» از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن حضرت از مستضعفین 
پرسیدم» فرمود: زنان بلهاء- چشم و گوش بسته- که در پس پرده حجاب خود قرار دارند» و خادمه- بی سواد و جاهل- که 
اگر بگویی نماز بخوان میخواند. و اگر نگویی نمی خواند- و خلاصه اینکه چشمش به دهان تو است خودش استقلال فکری 
ندارد- و برده ای که جلب کرده ای» که او نیز استقلال فکری ندارد و جز آنچه تو به او بگویی چیزی نمی فهمد. و همچنین 
پیر فرتوتی که هوش و حواس خود را از دست داده و دختر و پسر خرد سالی که به حد بلوخ نرسیده اند اینها همه مستضعفند. 
و اما مرد گردن کلفت- یعنی سالم و نیرومند- که می تواند در مسائل زندگی با خصم خود بگو مگو کند و شخصا بخرد و 


بفروشد. آیا تو می توانی بعنوان یاری و طرفداری بگویی این بنده خدا مستضعف است؟ هر گزه 


۱- اصول کافی» ج ۲ ص ۴۰۵ ح ۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نه تو می توانی چنین دلسوزی بکنی و نه او نزد خدا استحقاق چنین احترامی دارد. (۱) 


و در کتاب معانی الاخباره از سلیمان از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که در تفسیر آیه مورد بحث فرموده: ای 
سلیمان در میان این مستضعفین کسانی هستند که گردنشان از تو گوشت دارتر است» مستضعفین کسانی هستند که روزه می 
گیرند» و نماز می خوانند و شکم و شهوت خود را از حرام نگه می دارند» و حق را در غیر ما نمی دانند. کسانی هستند که به 
شاخه های شجره نبوت دست آویخته اند» اینها هستند که مادامی که چنگ به شاخه ها دارند و آنان را می شناسند امید است 
خدا از آنان عفو فرماید» اگر عفو فرماید به رحمت خود عفو فرموده؛ و اگر عذابشان کند به گمراهی خود آنان عذابشان کرده 
است. (۲) 


مولف: اينکه فرمود: " حق را در غیر ما نمی دانند ..." منظور اشاره به مذهب ناصبی ها است که با اهل بیت (علیه السلام) 


دشمنی دارند و يا تقصیری که کار را به نصب بکشاند. هم چنان که روایات بعدی نیز بر این معنا دلالت دارد. 


و در همان کتاب. از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که مستضعفین را چند قسم کرده که بعضی مخالف بعضی دیگرند 


و نیز در همان کتاب (۴) و در تفسیر عیاشی (۵) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در تفسیر آیه مورد بحث فرموده:" 
لا یَتطیعُونَ حةٌ " یعنی نمی توانند برای نجات خود از نصب و دشمنی اهل بیت چاره ای بیندیشند» " و لا یهد بیلا " یعنی 
هیچ راهی به سوی حق نمی يابند تا قدم در آن راه نهند. اینگونه افراد ناصبی که در اعتقاد باطل خود تقصیری ندارند. اگر به 


اعمال حسته و اجتناب از محرمات الهی داخل بهشت شوند باری به منازل ابرار نمی رسند. 


و در تفسیر قمی از ضریس کناسی از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: به امام (علیه السلام) عرضه داشتم: 
فدایت شوم. کسانی که معتقد به توحید و نبوت محمد (صلی الّه علیه و آله) هستند ولی هم گناهکارند و هم در حین مرگ 


امامی برای خود 


٩۱ ص!‎ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۷۰ ۲۵۱. 

۲- معانی الاخبا ص ۲۰۲ ح ٩‏ ط جامعه مدرسین. 
۳- معانی الاخبار ص ۲۰۰. 

۴- معانی الاخبان ص ۲۰۱ < ۵. 


۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‌‌ ۸ ح ۴۵ 
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نمی شناسند. و به ولایت شما معتقد نیستند چه وضعی خواهند داشت. امام (علیه السلام) فرمود: 


اما این هایی که تو گفتی بعد از مردن در همان قبر و گودال خود هستند و از آنجا بیرون نمی آیند. بله اگر اعمالی صالح 
داشته باشند و اظهار دشمنی با اهل بیت نکرده باشند. از همان زیر زمین کانالی بر ایشان کشیده می شود تا از آن کانال به 
بهشتی که خدا آن را در مغرب خلتی کرده. در آیند. روح اینگونه افراد از آن حفره به آن بهشت داخل می شود. و تا روز 
قيامت در آنجا می مانند» تا خدای را دیدار نموده» به حسنات و گناهانشان حسابرسی شود. یا به بهشت بروند و یا به دوزخ. 
اینها هستند که" مرْجَوْن لْثر اه" و" منتظر فرمان خدایند" آن گاه فرمود: و مستضعفین یعنی ابلهان و اطفال خردسال و اولاد 
مسلمانان که به حد بلوغ نرسیده اند. نیز همین وضع را دارند. 


و اما ناصبین از اهل قبله؛ وقتی مردند از همان گودالشان راهی به سوی جهنم بر ایشان باز می شود که خدای تعالی آن جهنم 
را در مشرق آفریده. در آنجا زبانه ها و جرقه ها و دود آتش داخل می شود و زبانه ای از آتش همواره در آنجا هست. تا 


قیامت بپا شود و یکسره به سوی جهنم روانه گردند. (۱) 


و در خصال از امام صادق (علیه السلام) از پدرش» از جدش, از علی (علبه السلام) روایت کرده که فرمود: برای بهشت هشت 
در است: دری است که از آن انبیا و صدیقین داخل می شوند. و دری دیگر است که از آن شهدا و صالحان داخل می شوند؛ 
و پنج در از آنها مخصوص شیعیان و دوستداران ما است تا آنجا که فرمود: و دری دیگر است که سایر مسلمانان و 


گود کاق تالا الله از ان داعال ی رن القهه شرطی که هن دل کی بکم که عش:و دشمتی ناما ها بت 


نداشته باشند. (۲) 


و در معانی الاخبار (۳) و تفسیر عیاشی (۴) از حمران روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام» از کلام خدای عز و 
جل پرسیدم که می فرماید:" [لاَْشتضعَفی " فرمود: 


مستضعفین عبارتند از کسانی که در تحت ولایت اسلام قرار دارند. پرسیدم کدام ولایت؟ 


فرمود: آ گاه باش که منظور از این ولایت. ولایت در دین نیست (چون کسانی که دارای ولایت دینی هستند» یعنی دین خود 


را از اولیای دین گرفته و در دین از آنان پیروی می کنند مستضعف.] 


ص: ۲ 

۳ 

۲- خصال صدوق» ص ۷ ح ۶ ط جامعه مدرسین. 

۳- معانی الاخبار. ص ۲ ۸ ط انتشارات جامعه مدرسین. 


۴ تفسیر عیاشی» ج ۱ص شناد ۳ 
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نیستند) بلکه منظور ولایت در نکاح و ارث بردن از یکدیگر و مخالطت است. (و خلاصه کلام اينکه منظور کسانی است که بر 
حسب ظاهر مسلمان شمرده شده و مسلمانان باید با آنان معامله اسلام بکنند و با آنان ازدواج کنند. و ارث بدهند و ارث ببرند؛ 


و آمیزش اسلامی داشته باشند. ولی بر حسب واقع مسلمان نیستند چون به علت کمبود در معرفت. عقاید اسلامی را ندارند.) 
اینطور افراد» نه مومنند» و نه کاف و کارشان با خداست تا با آنان چه معامله ای بکند. 


مولف: اينکه فرمود: کارشان با خداست اشاره است به آیه شریفه که می فرماید: "و آخرون مُرجوّن لأشر الله ما يدهم و انا 


قطان کهرن هنن بت است هه توس اب ان شابن 


و در نهج البلاغه امام امیر المومنین (علیه السلام) فرموده: عنوان استضعاف بر کسی که حجت خدا به گوش او رسیده و گوش 
او آن را شنیده و عقلش آن را درک کرده صادق نیست و اطلاق نمی شود. (۲) 


و در کافی از امام کاظم (علیه السلام) روایت آمده که شخصی از آن جناب از ضعفاء پرسید. امام (علیه السلام) در پاسخ 
نوشت: ضعیف کسی است که حجت خدا به او نرسیده باشد و آراء و عقاید مختلف را تشخیص ندهد. و اما اگر فهم کسی 


این مقدار باشد که حق را از باطل تمیز داده اختلاف را تشخیص بدهد» او مستضعف نیست. (۳) 


و در همان کتاب است که شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: چه می فرمایی در باره مستضعفین؟ حضرت. حالتی 
چون وحشت زده ها بخود گرفت. و فرمود: مگر شما مستضعف سراغ دارید؟ مستضعف کجا پیدا می شود؟ بخدا س و گند دین 


و زنان سقا در راه مدینه راجع به آن بحث و گفتگو می کنند. (۴) 


و در معانی الاخبار از عمر بن اسحاق روایت کرده که گفت: شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: حد مستضعف که 
خدای تعالی از آنان سخن گفته چیست؟ فرمود: کسی که نتواند حتی یک سوره از قرآن را بخواند. با اینکه خدای تعالی قرآن 


کریمش را طوری قرار 
ص! ۹۳ 


۱- دسته ای دیگر کارشان با خداست. یا عذابشان می کند و يا از آنان درمی گذرد. " سوره توب ۲ 


خر 
5 
ج‌ِ: 


۲- نهج البلاغه» صبحی صالح؛ ص ۲۷۹ خطبه ۱۸۹. 
۳- اصول کافی» ج ۲ص 2 55 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


داده که همه بتوانند آن را بخوانند و سزاوار نیست کسی نتواند آن را بخواند. (۱) 


مولف: در این میان غیر آنچه ما آوردیم روایات دیگری نیز هست. و لیکن آنچه ما آوردیم جامع مطالبی است که در همه 
روایات این باب است. و این روایات هر چند در نظر ابتدایی با هم مختلفند» و لیکن با قطع نظر از خصوصیاتی که در بیانات 
آنها هست از نظر مدلول و معنا با هم متفقند و اختلافی که در آنها هست بر حسب مراتب استضعاف است. و اطلاق آیه هم به 
آن بیانی که گذشت. همان معنای جامع و مورد اتفاق را می فهماند و آن عبارت است از اينکه کسی راه به سوی حق برد؛ و 


در این راه نبردنش هیچ تقصیری نداشته باشد. 


ص! ۹۴ 


۱- معانی الاخباره ص ۲۰۲ ح ۷. 
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سوره النساء (۴): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ 
اشاره 


ض رم فیاأرض فلیس غلیکم بجساخ نا << ای گت لکفین کارا تک 


ِ ه ء ور و 


و اذ 

ردو مین (۰۱ ۰و ذا کنت فیهغ فأقدت هم لصفم طایقة تم ره 2 ا خلو انا ام ادا جوا یرب 
ِِ مه ری مب لوف وا معکت وا جذزهم و شیم ود لین کقزا لو ون عن له 

تک یم وه ول جع عم کف بآ منت گم عضی ترا هگم وش 


3 ام الآ للکافرین عذاباً مُهینا (۰۲ ۰ فبذا قض یه نم الاح فد گرا له ناما و ود و علی جویکم فذ طعأنم 
فأَقِمُوا الصّلاء لد السّلاء کائث علی المومنین کتاباً مَوقوتا (۳ ۰ و لا توا فی اتغء الوم ان کون ۱ تون کی 
ألمُونْ و الما عوقو کان ال رما کم ۱:۳ 


ترجمه آبات 


و چون خود تو ای پیامبر در بین آنان باشی و بخواهی نماز جماعت بخوانی» همه یکباره به نماز نایستند. بلکه عده ای از 


مومنین با تو به نماز بایستند و اسلحه خویش 


ص: ۹۵ 
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بر گیرند و چون سجده کردند نماز خود تمام کنند و پشت سر شما بایستند. طایفه دوم که نماز نخوانده اند بيایند» و با تو نماز 
بخوانند و حتما اسلحه خویش با خود داشته باشند» چون آنها که دچار بیماری کفرند» خیلی دوست می دارند شما از اسلحه و 
بار و بنه خود غافل شوید و یکباره بر شما بتازند» بله اگر بخاطر باران يا بیماری حمل اسلحه برایتان دشوار بود می توانید 
اسلحه را زمین بگذارید. اما به شرطی که احتیاط خود را از دست ندهید» که خدا برای کافران عذابی خوار کننده آماده کرده 


است (۱۰۲). 


و چون نماز را تمام کردید در هر حال چه ایستاده و چه خفته و چه به پهلو خدا را به یاد آورید- این نماز شکسته مخصوص 
حالت خوف است- پس همین که ايمن شدید نماز را تمام بخوانید» که نماز واجبی است که باید ممنین در اوقات معین انجام 
دهند (۱۰۳). 

در تعقیب کفار سستی نکنید» چون اگر شما رنج می بریده آنان نیز مانند شما رنج می برند. با این تفاوت که شما از خدا امید 


پاداش دارید و آنان ندارند و علم و حکمت کار خدا و صفت اوست (۱۰۴). 

بیان آبات بیان آبات مربوط به نماز خوف و حکم نماز مسافر 

اشاره 

در این آیات نماز خوف و نماز شکسته در سفر تشریع شده و منتهی می شود به ترغیب ممنین به اينکه مش رکین را تعقیب 
کنند و در جستجوی آنان باشند و اين آیات مرتبط و متصل به آیات قبل است. چون گفتیم سخن از نماز خوف دارد که 


مربوط به میدانهای جنگ است و سخن از شکستن نماز در سفر دارد که آن نیز بی ارتباط با جنگ نیست. چون جهاد غالبا 


مستلزم مسافرت است. آیات قبل هم درباره جهاد سخن می گفت و متعرض شون مختلف آن بود. 
"و اذا ضَرََم فی الأزض فلیس عَلیکم جناخ آَنْ تََضَروا مق الصّلاه ..." 


کلمه " جناح " هم به معنای گناه است» و هم حرج و تنگنایی» و هم عدول کردن و کلمه " قصر" به معنای نقص و کوتاه کردن 


نماز است. 


در مجمع البیان گفته: درباره شکستن " قصر " نماز سه نوع تعبیر هست: یکی ثلائثی مجرد " قصر الصلاه- نماز را شکست " که 
اصطلاح قرآن است. و یکی باب تفعیل که گفته می شود: قصرت الصلاه تقصیرا- نماز خود را شکستم چه شکستنی " و یکی 
دیگر باب افعال که گفته می شود: " اقصرت الصلاه اقصارا ". (۱) 


و معنای آیه شریفه این است که هر گاه به سفر رفتید. مانعی از حرج و اثم نیست که چیزی را از نماز کم کنید. و عبارت" 
مانعی از حرج و گناه یت ظاهر کر عقراز اس بش 


ص! م 
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۱- مجمع البیان» ج ۳ ص .۱ 
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می توانید نماز را شکسته بخوانید و این ظاهر منافات ندارد که آیه شریفه در سیاق وجوب آمده باشد. 


خاوضیه از بظر سای دلالت م قتخیف کیلمو از ان انشفاده شود که ناید تما زا شکنت طویی که کر تسام بم اننا تماق 
ان وه ق بل ت۳۳ ۱ تدحو 


باطل است. 


هم چنان که در آیه شریفه:" | السصَفا و ارو من شعایر الله فمن حجّ ابیت آو اغتمر فلا مخناح له آن بَطرّف بهما " (۱) با 


اینکه سعی بین صفا و مروه از واجبات حج و عمره است. 


علت اینکه گفتیم منافات ندارد این است که مقام آیه شریفه مقام تشریع حکم است و در آن صرف کشف از اینکه چنین 
حکمی هست کافی است. و لازم نیست که در اين مقام همه جهات و خصوصیات حکم بیان شود. (می خواهد بفرماید: نماز 
در سفر شکسته است و سعی بین صفا و مروه تشریع شده اما آیا به نحو وجوب است يا غیر وجوب از این جهت ساکت است؛ 
چون در مقام بیان این خصوصیات نیست.) هم چنان که نظیر این تعبیر را درباره روزه واجب آورده فرموده: و آنْ تَضومُوا 


2 خفتم أنْ یف َفیتکم لین نوا .." 
کلمه " فتنه " هر چند که معانی بسیار مختلفی دارد. و لیکن آنچه از اطلاق آن در قرآن در خصوص کفار و مش رکین معهود 
است شک شکنجه است» بعنی کشتن و زدن و امثال اینها. 


نماز را به صورت نماز خوف بخوانید. 

و در جمله مورد بحث قید و یا شرط است برای جمله " فلا جناح علیکم ..." و می فهماند که ابتداء شکستن نماز برای خوف 
فتنه و ترس از دشمن تشریع شد. و این خصوصی بودن مورد منافات ندارد با اينکه برای بار دوم بطور عموم و برای همه 
سفرهای مشروع تشریع شود. هر چند که پای خوف در میان نباشد. آری» کتاب خدا یک قسم از نماز شکسته را بیان می کند 


| 
ص: ٩۷‏ 
۱- صفا و مروه محققا از شعاثر خدای تعالی است. پس کسی که به حج و يا عمره می رود گناهی و حرجی بر او نیست که 


بين این دو نقطه سعی کند. " سوره بقره» آیه ۱۵۸ 


۲- و اشکه روزه یگرید نرابتان بهنر است. سوره شرهه آیه ۱۸۴ 
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در حال نماز» جنگ افزارهایتان را همراه داشته باشید و جانب احتباط را بگیرید تا غافلگیر نشوید 


"و |ذا کنت فیهم ... و لیاوا حَرَمُم و َشلِعَهم " این آیه شریفه کیفیت نماز خوف را بیان می کند و خطاب را متوجه 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می نماید و او را امام جماعت فرض می کند (می فرماید تو نماز را برای لشکر اقامه می کنی؛ 
نیمی از لشکر با تو در نیمی از نماز شرکت می کنند و می روند» نیمی دیگر به جماعت می ایستند.) و این در حقیقت از قبیل 


بیان حکم در قالب مثال است تا بیان برای شنونده واضح تر شده. و در عین حال مختصرتر و زیباتر از کار در آید. 


پس مراد از اینکه فرمود: " فأَقَمتَ لَهم السّلاء " خصوص نماز جماعت است. و مراد از جمله: ‏ فمَم اه منهُم میک " 
ودرا با ود داش باشنده و مراد از اينکه فرمود: " فذا شیجدوا ..." این است که وقتی طایفه اول سجده آخر نماز را بجا 


آوردند و نماز را تمام کردند. در پشت سر طایفه دیگر قرار بگیرند. 


و همچنین مراد از جمله:" و یأْْذُوا حرَمُم و له " اين است که طایفه دوم که می خواهند با رسول خدا (صلی اه علیه 


و آله) نماز بخوانند» نیز اسلحه خود را با خود داشته باشند. 


و معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که وقتی تو (رسول خدا ص) در جنگ همراه مسلمانان باشی» و حال» حال خوف 
بوده باشد و بخواهی برای مسلمانان اقامه نماز کنی» یعنی با آنان نماز جماعت بخوانی» همه آنان یکباره داخل نماز نشوند؛ 
پلکه طایفه ای از آنان با تو به نماز بایستند و به تو اقتدا کنند. و در حال نماز اسلحه خود را بردارند» و معلوم است که طایفه 
ای دیگر مواظب این طایفه و اثاث آنان هستند تا به سجده بروند و نماز را تمام کنند؛ و در پشت سر شما در جای طایفه دوم 


و اگر کلمه " طایفه" را که مونث مجازی است. توصیف کرد به کلمه " اخری " مونث کلمه " آخر" و در عین حال ضمیر جمع 
مذکر به طایفه بر گردانده با اینکه ممکن بود ضمیر موّنث بر گرداند و بفرماید: " و لتاخذ اسلحتها " بطوری که گفته اند برای 
این بود که هم رعایت جانب لفظ را کرده باشد و هم رعایت جانب معنا را (از نظر لفظ صفت موصوف مونث را مونث 


آورده و از نظر لفظ " هم " را به طایفه بر گردانیده. چون معنای طایفه» جماعتی از مردم است.) 
و در جمله:" و یأْحْذُوا حرَهُم و له - و حتما احتباط خود و سلاح خود بر گیرند" 


ص: ۹۸ 
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نوعی استعاره لطیف بکار رفته» چون بطوری که گفته اند: حذر و احتباط را آلت برای دفاع شمرده همانطور که سلاح؛ 


گرفتنی و برداشتنی است. احتیاط را هم گرفتنی شمرده است. 


و و ار له واه" این جمله در مقام بیان علت حکمی است که در اول آیه در مورد کیفیت نماز 
خوف بیان کرد می فرماید: اينکه گفتیم اینطور نماز بخوانید و نماز خوف را برای شما تشریع کردیم علتش این است که 


تا ند. 


"ولا جناح علیک: ۳ ۱۱ 
این جمله بیانگر تخفیفی دیگر در کیفیت نماز خوف است. و آن این است که گاه می شود که یا بخاطر باران و یا بیماری؛ 


حمل اسلحه در نماز مشکل می شود می فرماید: اگر به این جهات که گفته شد از حمل اسلحه ناراحت می شوند. حرجی بر 
آنان نیست که بدون اسلحه نماز بخوانند اما به شرطی که احتیاط داشته باشند. و از کفار غفلت نورزند. چون کفار همه 


اهتمامشان به افلگیر کردن آنان است. 


2 


" قاذا قضیّم السّلاء فاد کتوا ال قیاما و فُقودا و ی 


دو کلمه " قیام "و" قعود " هم کن است جمع قائم و قاعد باشند و هم اینکه مصدر باشند» و در هر حال در اين آیه شریفه 
عخال از ٩‏ کر مها نن. 


و همین جنق: ۲ علی غویکع که آق ین حال استه و آوردو این سهخال کنایه است از آسعمران ذکزب بووین که هه 
احوال را فرا گیرد. (می فرماید: وقتی نمازتان تمام شد بطور دائم و در همه احوال خدای تعالی را بیاد آورید.) 

"فاد اط نم فاقوا السَلاة " مراد به " اطمینان " استقرار است و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله:" و ٍذا رم فی 
أرض ..." قرار گرفته, از ظاهر آن بر می آید که مراد به این استقراره بر گشتن از سفر جنگ به وطن است. سیاق هم این معنا 
را تایید می کند. و بنا بر اين مراد به اقامه نماز در وطن» نشکستن آن و تمام خواندن آن است. زیرا تعبیر از نماز خوف به نماز 
شکسته اشاره ای به این معنا دارد. 


 "‏ السَلاع کات عَلی امین کتاباًمَْوتاً " کتابت کنابه است از واجب بودن و واجب کردن» می فرماید: نماز بر مومنین 
نوشته و واجبی است دارای وقت نظیر آیه شریفه: " کتب عَلیِکم السَیام کما کیب علی الذینَ من 


ص! ۹۹ 
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و کلمه " موقوف " از ماده وقت است. وقتی گفته می شود: " وقت کذا"- معنایش این است که برای فلان امر فلامن وقت را 


معین کردم. 


بنا بر اين از ظاهر لفظ آیه بر می آید که نماز از همان اول تشریع» فریضه ای دارای وقت بوده که باید هر نمازی را در وقت 


خودش انجام دا 


ولی ظاهرا وقت در نماز» کنایه باشد از ثبات و عدم تغیر و خلاصه کلام اينکه ظاهر لفظ منظور نیست. و نمی خواهد بفرماید 


نماز فریضه ای است دارای وقت بلکه می خواهد بفرماید: 


فریضه ای است لا- یتغیر و ثابت و بنا بر این اطلانق موقوت بر کلمه کتاب اطلاق ملزوم بر لازمه چیزی است. و مراد از کتاب 
موقوت» کتابی مفروض و ابت و غیر متغفیر است. می خواهد بفرماید: نماز به حسب اصل؛ دگرگونگی نمی پذیرد» پس در 
هیچ حالی ساقط نمی شود اگر ما این معنا را ترجیح دادیم برای این است که معنای اول که در بدو نظر از ظاهر لفظ آیه به 
ذهن می رسد با مضمون جمله های قبلی نمی سازد. چون مضمون آن جمله ها احتیاج به آن نداشت که متعرض موقوت 
بودن نماز بشود» و بفرماید نماز وقتی معین دارد» علاوه بر اینکه جمله:" ان الصّلاة ..."در مقام بیان علت جمله: " فذا اطمأنم 
وا السشّله " است. و معلوم است که ظاهر این تعلیل این است که مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و ساقط نشدنش 
در هیچ حالی از احوال و مبدل نشدنش به چیز دیگر است» می فرماید: نماز نه ساقط می شود و نه مانند روزه به چیز دیگر 


نظیر کفاره مبدل و عوض می شود. 
۳۹ ۳۳ 0 و ۱ 
و لا تهلوا فی اتغاء الوم ... 


کلمه " وهن " به معنای ضعف است. و کلمه " ابتغاء " به معنای طلب و کلمه " الم " به معنای درد و ناراحتی و به تعبیر کوتا 
مقابل لذت است. 


و جمله:" و تون من الله ما لایَجونَ " حال از ضمیر جمع غائبی است که در کلمه " تهنوا" نهفته است. و معنای جمله این 
است که: حال دو طایفه یعنی شما مسلمانان و طایفه کفار از نظر ناراحتی یکسان است. همانطور که شما ناراحت می شوید 
آنها نیز می شوند. و شما حال بدتری از حال دشمنان خود ندارید. بلکه شما مرفه تر و خوشبخت تر از کفارید. برای اینکه شما 


از ناحیه خدایتان امید فتح و ظفر و امید مغفرت دارید. برای اينکه او ولی مومنین است. و ". 
ص! ۳ 


ا- ووزه بر شا نوشاه شده. هم چنان که بر امتهای قبل از شما نوشته و واجب شده بود"." سوره بقره آیه ۱۸۳ 
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شما نیز از مومنین هستید. و اما دشمنان شما مولایی ندارند و امیدی که دلگرمشان کند از هیچ ناحیه ای ندارند. و در نتیجه در 


بحث روایتی (روایاتی در ذبل آبات گذشته مربوط به نماز خوف و نماز مسافر و وقت نمازهای واجب) 


مکه برود» و چون خبر به قریش رسید. خالد بن ولید را با دویست سوار به استقبال رسول خدا فرستادند و او همه جا بر سر 
کوه ها می رفت و خود را به لشکر اسلام و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نشان می داد. تا آنکه در یکی از قسمتهای راه 
هنگام ظهر رسید و بلال اذان گفت» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با لشکرش نماز خواند. خالد بن ولید به همراهان 
خود گفت: چه خوب است که هم اکنون که لشکریان اسلام مشغول نمازند» بر آنان بتازیم. چون اگر این فرصت را از دست 
ندهیم به هدف خود می رسیم. زیرا من می دانم که مسلمانان نماز را نمی شکنند بنا بر این ساعتی دیگر که هنگام نماز 
دیگرشان است. فرا می رسد و آن نمازی است که از نور چشم بیشتر آن را دوست دارند. همین که داخل نماز شدند. بر آنان 


بخمله می کتیم. 


در این هنگام جبرئیل بر رسول خدا (صلی اله علیه و آله) نازل شدء و دستور نماز خوف را آورد. که خدای تعالی می 


فرماید:" و ذا کنت فیهم ...۰" (۱). 


و در مجمع الییان در ذیل آیه:" و لا مناج عَلیِکع ٍنْ کال بکع أَذق من قطر ..." گفته است: این آیه وقتی نازل شد که رسول 
خدا «صلی الّه علیه و آله) در عسفان بود و مشر کین در ضجنان قرار داشتند» هر یک در جای خود توقف کرده بودند» و 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با اصحابش نماز ظهر را با تمام رکوع و سجودش خواند» مش رکین تصمیم گرفتند» در حال 
نماز بر مسلمین حمله ببرند» بعضی گفتند مسلمانان نمازی دیگر دارند که از این نماز در نظرشان محبوبتر است» و منظور آنان 
نماز عصر بود. مشر کین تصمیم گرفتند که در هنگام نماز عصر حمله کنند. ولی خدای عز و جل این آیه را فرستاد. و در نتیجه 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نماز عصر را به طریق نماز خوف خواند و همین معنا باعث شد که خالد بن ولید مسلمان شود 


(تا آخر 
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داستان): (۳۱ 


و در همان کتاب است که ابو حمزه- ثمالی- در تفسیر خود گفته است: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) با قبیله بنی انمار 
جنگید و آنها را شکست و فراری داد. و کود کان و اموال را ضبط کرد؛ و در حالی که احدی از دشمنان به چشم نمی 
خوردند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مسلمانان پیاده شده. اسلحه خود را بزمین گذاشتند» در این لحظه رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) از لشکریان دور شد و برای قضای حاجت به نقطه ای رفت. در حالی که سلاحی با خود نداشت و بین 
آن جناب و لشکریانش بیابانی فاصله بود. بیابانی ناهموار و پست و بلند که مسلمانان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را نمی 
دیدند و باران هم نم نم شروع به باریدن کرد. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) زیر سایه درختی نشست. یکی از لشکریان 
دشمن بنام غورث بن حارث محاربی آن جناب را دید و یارانش نیز دیدند و غورث را تشویق کردند به اينکه رسول خدا را به 
قتل برساند. غورث گفت: خدا مرا بکشد اگر او را نکشتم. پس از کوه سرازیر شد در حالی که شمشیر خود را برهنه کرده بود 
و رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) از آمدن او بی خبر بود» یک وقت خبردار شد که غورث با شمشیر کشیده بالای سرش 
حاضر شده بود و می گفت: ای محمد امروز چه کسی تو را از شر من حفظ می کند؟! رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
فرمود:" له ) همین که آن جناب اسم جلاله را به زبان آورد غورث دشمن خدا با صورت به زمین افتاد. رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) برخاست و شمشیر او را گرفت و فرمود: ای غورث چه کسی می تواند اکنون مانع من از کشتن تو شود؟ غورث 
گفت: هیچ کس نیست. فرمود: آیا شهادت می دهی به اينکه معبودی به جز خدای تعالی نیست. و اينکه من بنده و فرستاده 
اویم؟ غورث گفت: نه. و لیکن عهد می بندم که دیگر تا ابد با تو جنگ نکنم و هیچ دشمنی را علیه تو کمک ننمایم. رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) شمشیرش را به او داد. غورث گفت: بخدا س وگند که تو بهتر از منی. آن جناب فرمود: آخر من به 


اینگونه صفات ستوده سزاوارتر از توام. 


غورث به طرف یاران خود رفت. پرسیدند: ما تو را دیدیم که با شمشیر بالای سر او ایستاده بودی» پس چرا او را نکشتی؟ 
گفت: خدا نگذاشت» من شمشیر را بلند کردم که بر او فرود آورم نفهمیدم چه کسی پس گردنی به من زد بطوری که با 
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اصحاب خود شد و جریان را برای آنان شرح داد و اين آیه را برایشان خواند:" ٍنْ کان یکع أَذِی من مطر ...۲ (۱). 


و در فقیه به سند خود از عبد الرحمن بن ابی عبد اه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) در جنگ ذات الرقاع با اصحاب خود به نماز ایستاد به این صورت که اصحاب را دو قسمت کرد یک دسته را 
پیش روی دشمن قرار داد و با دسته دیگر نماز خواند. او تکبیر گفت آنان نیز گفتند» آن جناب حمد و سوره خواند و آنان 
ساکت بودند» او رکوع کرد آنان نیز رکوع کردند» او سجده کرد آنان نیز سجده کردند. سپس رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) برای ‏ رکعت دوم بپا خاست و دیگر چیزی از حمد و سوره رکعت دوم را نخواند تا اصحاب خودشان حمد و سوره 
خواندند و رکعت دوم را تمام کردند و به یکدیگر سلام دادند. و به طرف لشکریان رفته و در برابر دشمن ایستادند و دسته 
دوم که تا کنون در برابر دشمن ایستاده بودند آمدند و پشت سر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایستاده. آن جناب تکبیر 
گفت. آنان نیز گفتند و سکوت کردند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حمد و سوره خوانده و به رکوع رفت. آنان نیز 
رکوع کردند آن جناب سجده کرد آنان نیز سجده کردند آن گاه رسول خدا نشست و تشهد خواند و به ایشان سلام داد. 
آنان برخاستند و یک رکعت باقیمانده خود را خوانده؛ در آخر به یکدیگر سلام دادند و این همان نماز خوفی است که خدای 


تعالی در آیه شریفه:" و اذا کنت فیهم ففَت له الصلاء ... کتابا مَْوتاً " پیامبر گرامیش را به خواندن آن دستور داده است. 


طایفه اول بخواند (و بایستد تا آنان دو رکعت دیگر را خود بخوانند و سلام دهند و در جای طایفه دوم قرار بگیرند) آن گاه 


رکعت دیگرش را با طایفه دوم بخواند (تا آخر حدیث) (۲). 


و در تهذیب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: از امام باقر ابی جعفر (علیه السلام) از نماز خوف و نماز سفر 
پرسیدم که آیا هر دو شکسته می شود؟ فرمود: بلی و نماز خوف به شکسته شدن سزاوارتر از نماز سفر است» چون در سفره 


خوفی در بین یست. (۳).] 


۱۳۲ 


۲- من لا بحضره الفقیه» یک جلدی ص ۱۲۲. 
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و در کتاب فقیه شیخ صدوق (علیه الرحمه) به سند خود از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده که هر دو گفتند: به امام باقر 
ایی جعفر (علیه السلام) عرضه داشتیم اجه ی هجاید تیاه نیز من سار سکره اب 97 را وان وچ رکمت باه 
خواند؟ فرمود: خدای عز و جل می فرماید: "و |ذا ض رم فی الض نیس علیکم بجناخ آن تفضروا ین اسلا "و به حکم این 
آیه شکستن نماز در سفر واجب شد. همانطور که تمام خواندنش در حضر (منزل) واجب است. 


می گویند: عرضه داشتیم: آیه شریفه نفرموده که " افعلوا چنین کنید " بلکه فرموده: 


قرش بر نها تست کر تعار زا سگرن ۳9 ین عبارت وجوب را نمی رساند. بلکه می رساند که مسافر می تواند نماز را 
بشکند. جناب عالی چگونه وجوب را از آن استفاده کردید و می فرمائید: شکستن نماز در سفر واجب است. همانطور که تمام 


خواندنش در حضر واجب است؟. 


حضرت در پاسخ فرمود: مگر خدای عز و جل نفرموده:" ان السَفا و ارو من شعایر الله فمن حخ البیت آو اغتمر فلا جناح 
عَلیه آَنْ یَطوّف بهما" (۱) با اينکه می دانید که طواف بین صفا و مروه واجب است. چون هم خدای تعالی آن را در کتابش 
ذکر کرده و هم پیامبرش آن را عمل کرده» تقصیر در نماز سفر نیز همین طور است. هم خدای تعالی در کتاب مجیدش ذ کر 
کرده و هم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عملا آن را پیاده کرده است. 


می گویند: عرضه داشتیم: حال اگر کسی در سفر» چهار ر کعتی بخواند» باید اعاده کند یا نه؟ فرمود: اگر آیه تقصیر را خوانده 
و برایش تفسیر شده و با این حال چهار رکعتی خوانده. باید نمازش را دوباره بخواند و اگر نخوانده و یا اگر خوانده معنایش 


را نفهمبده. اعاده بر او لازم یست. 


و نمازها همه اش در سفر دو رکعتی است. همه نمازها الا نماز مغرب. که در سفر نیز سه رکعت است و شکسته نمی شود 


است که ابن ابی شیبه و عبد بن حمید و احمد و مسلم و ابو داود و ترمذی 
۲( 
۱- صفا و مروه محققا از شعاثر خدایند» پس کسی که حج بیت و يا عمره به جای می آورد. حرجی بر او نیست که بین آن دو 


طواف کند. سوره بقرهء آبه ۱۵۳ 
۲- من لا بحضره الفقیه» یک جلدی» ص ۱۱۶. 
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و نسایی و اين ماجه و ابن جارود و ابن خزیمه و طحاوی و اين جریر و اين منذر و ابن د ت تا ای نت ی 
حبان همگی از یعلی بن امیه روایت آورده اند که گفت: من از عمر بن خطاب پرسیدم: آیه شریفه: فلیس علیکم ناخ آن 
فش زوا مق الشلاه ان تم آن بسک لین کرو" شکستن نماز را مخصوص خوف دانسته و امروز مردم خوفی ندارنده 
دیگر چرا باید نماز را شکسته بخوانند؟ 


جناح علیکم " برای این است که بفهماند این حکم تصدق و ارفاقی است از ناحیه خدا به شما مسلمین. و اما اينکه واجب است 
نماز شکسته شود برای ا: ین است که قبول تصدق خدا واجب است» پس صدقه خدا را قبول کنید (و در سفر نماز را تمام 


نخوانید). (۱) 


فردر شمان کات ات که نش یاو سای نی ماه انم ال و مهقی ر انس یریاشع نسم 
خالد بن اسد روایت آورده که از پسر عمر پرسیده است: آیا به نماز شکسته رأّی می دهی؟ با اينکه ما تنها نماز خوف را در 
قرآن می بینیم و اما نماز مسافر را نمی یابیم. پسر عمر گفت: ای برادر زاده؛ خدای تعالی محمد (صلی الّه علیه و آله) را وقتی 
فرستاد که ما هیچ چیزی نمی دانستیم نا گزیر ما آنچه می کنیم» طبق عمل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می کنیم, باید 
ببینیم آن جناب چه می کرده و شکستن نماز در سفر سنتی است که آن را رسول خدا باب کرده است. (۲) 


و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و ترمذی (وی حدیث را صحیح دانسته) و نسایی از ابن عباس روایت کرده اند که 


گفت: ما در بین راه مکه و مدینه نماز را شکسته خواندیم با اينکه ايمن بودیم و هیچ خوفی نداشتیم. (۳) 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن ابی شیبه و احمد و بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسایی از حارثه بن وهب خزاعی 
روایت کرده اند که گفت: من نماز ظهر و عصر را در منا با جمعیتی بسیار زیاد و با امنیتی کامل به رسول خدا (صلی اه علیه و 
آله) اقتدا کردم» و آن جناب دو رکعتی خواند. (۴) 


و در کافی به سند خود از داود بن فرقد روایت کرده که گفت: من از امام صادق 


ص! ۱۰۵ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۲۰۹ ط پیروت. 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۲۰۹ ط پیروت. 
۳- در المنور ج ۲ ص ۲۰۹. 
۴ در المنور ج ۲ ص ۲۰۹. 
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(علیه السلام) از معنای آیه:" ان السصَّلاة کانّث عَلی موم کتابا موْقوت " پرسیدم فرمود: 


ما 
مادامی که سر به اضاعه نماز در نیاورد و مصداق 2 الصلاه و اتغرا الشهرات قوف یقن یا" واقع لاه دنیب 
۱60 


مولف: این روایت اشاره به این معنا دارد که نمازهای پنجگانه از نظر وقت موسع اند و هر یک وقتی ممتد دارد؛ روایاتی دیگر 
نیز بر این معنا دلالت دارد. 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و صادق (علیهما السلام) روایت کرده که درباره نماز مغرب در 
سفر فرمود: اگر ساعتی تاخیر بیفتد ترک نمی شود اگر بخواهی مغرب و عشا را در زمان عشا می خوانی و اگر بخواهی می 


۱ و( 


خدای تبارک و تعالی نیز که می فرماید:" ان لاه کانث علی امین کتاباًمَوقوتا " منظورش همین است که نماز وقتی 
وسیع دارد و جز این منظوری ندارد. زیرا اگر آن طور بود که اهل تسنن ادعا می کنند. هرگز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
آن طور که در بالا نقل کردیم نماز نمی خواند» یعنی نماز را از وقتش تاخیر نمی انداخت. چون رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) از هر کس دیگری عالم تر و با خبرتر به احکام دين است. و اگر آن طور که آنها می گویند بهتر بود محمد رسول اللّه به 


3 دستور می داد. 


در جنگ صفین هم مردمی که در ر کاب امیر الممنین (علیه السلام» بودند نظیر جریان زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
پیش آمده مردم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را نتوانستند بخوانند. حضرت دستور داد سواره ها و پیاده ها به جای نماز 
تکبیر بگوبند" و لا اله الا له " و تسبیح به زبان آورند و آن گاه آن حضرت تمسک کردند به کلام خدای عز و جل که می 
فرماید: 


فان تم فرجا ال بان" (۲) مردم به دستور امیر المومنین (علیه السلام) چنین کردند. (۳) 
مولف: روایات بطوری که ملاحظه می کنید با بیان سابق ما موافق است. و این 


و ۱9 


۱- فروع کافی» ج ۳ص شاه ۱ 
- پس اگر ترس داشتید سواره و پیاده در حال جنگ نماز بخوانید. " سوره بقره. آیه ۲۳۹" 


۳ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‌‌ ۳ ح ۳0۸ 
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روایات نمونه ای بود از روایاتی که در این باب آمده» و گرنه روایات وارده در اين باب از طرق شیعه و سنی و مخصوصا از 
طرق ائمه اهل البیت (علیهم الصلاه و السلام) بسیار زیاد است. 


اين را نیز باید دانست که از طرق اهل سنت روایاتی دیگر وارد شده که مخالف با روایات گذشته است و در عین حال خود 
آنها با یکدیگر نیز مخالفند و بررسی آن روایات و سایر روایاتی که کیفیت نماز خوف را و مخصوصا نماز شکسته در سفر را 


بطور کلی بیان می کند جایش در علم فقه است و از موضوع بحث تفسیر ما خارج است. 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه:" و لا- تهنوا فی اتغاء الم ..." گفته است: این آیه عطف است بر آیه سوره آل عمران که می 
فرماید: " ِنْ بَمسشکم قوخ فقذ مس الوم رخ مه ...۱(۲) و به آن نظر دارد (۲) و ما در آنجا سبب نزول آیه را بیان کردیم. 


ی : ۱۰۷ 


۱-اگر شما زخمی شدید آنها نیز مثل شما زخم برداشتند. " سوره آل عمران آیه ۱۳۵" 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱0۰ 
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سوره النساء (۴): آیات ۱۰۵ تا ۱۲۶ 
اشاره 


1 1 نیک الکتاب باق لتخکم بین اس بما راک ال و اکن للخاینین تصیمً (ه ۰) و اس شتففر ال اد له ان عفر 
یی (۰۶ ۰ و لا- تُجادل عن لین تتانر ن تیم له ایح من کان انا نم ۰0 ۰( ون یت لاس و لا 
تحفُون من الّه و هو معهم لا تون مالا بوضی م من لول و کات ال بما یلو مُحیطاً (۸ ۰ ها أَحَم هلاء جالع عنم 
تخت ن علیهم و کیلا (۱۰۹) 


امه مور 


و من 


شوع ‏ طلغ تفه تم بستذفر ال یجد ال ور حیماً (۱۱۰) و من یکست الما اما یکین علی تفه و کانّ ال 
ی 00۱0 رش ما هآ ثم تم بزم هریاد اختمل تا ما فا ۱۱۱ و لو لا فضل له علیکت و 
حمته هئ مه من هلوک و ما وتا آفت پم و ما بضژونکت ین شی و لاله لک الکتاب و کته و 
علیک مالغ تکن تلم و کانٌ مْضل الّه یک عظیماً ۱۱۳ لا عبر فی کییر من تجواهغ ال عن او یه و توف 


اضلاح ین لاس وم یَفعل ذلک ایبغاء توضات له قوف نویه جرا عظیما (۱۱۴) 


7 


من پُشاقق الرشول من ب* ین له دی و بیغ یر سبیل میتی وله ما وی و نضله جم و سامث تصیرً (۱۱۵) ا ال 
۱ ۱ ۱ ٍ ۱ نان 
موز دورو بیع و بو مور رهم 
یسک آذان نام و مت هم رن خی له و من ینخذ السیطانَ ولا من ون الق سر محشران ی (۱۱4) 


رخ ی وش دیش ی 
عملوا السّالحات تلع ناب تجری من تشتها انار حالیدین فیها بدا وغد له قّا و من أَدّق من له قبلا (۱۲۷) یش 
مان و لا آمانی هل الکتاب مرن تشترل شروم یرپ و لا یجذ له ین ون له و و لا- تصیراً (۱۲۳) و من قوف 


الضالحات من درز نی و هو مین تأولیک 0 ولا بطلتون تفر 1 (۱۲۴) 


ه اعص تفت وت موجه له و و میدن و تیع له ارام تفا وت له میم یل (۱۲۵) و له مسا فی 
7 


ص: ۱۰۸ 
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ترجمه آبات 


مااین کتاب را به حق به تو نازل کردیم. تا در بین مردم طبق آنچه تعلیمت دادیم حکم کنی. پس طرف خیانتکاران را مگیر 
(۱۰۵). 


و از خدا طلب مغفرت کن که مغفرت و رحمت کار خداست (۱۰۶). 
و از آنهایی که به خویشتن خیانت می کنند دفاع مکن که خدا کسی را که خیانتگر و گنه پيشه باشد دوست ندارد (۱۰۷). 


چون این گروه از مردم شرم دارند» ولی از خدا حبا نمی کنند با اينکه خدا همه جا با آنان است و آن زمان که سخنانی خلاف 


رضای او می پردازند حاضر است و دانایی خدا بدانچه می کنند صفت اوست (۱۰۸). 


گیرم شما اشخاصی از ایشان دفاع کردید- که کردید- و گیرم دفاعتان در دنیا که نزد خدا ارزشی ندارد سودی به حال آنان 


داشته باشد» در آخرت چه می کنند» آبا در آنجا هم و کیل مدافعی دارند؟! (۱۰۹). 


بلی» کسی که احیانا عمل بدی می کند و یا به خود ستم روا می دارد و سپس از خدا طلب مغفرت می کند. خدا را آمر زگار 


و رحیم می یابد (۱۱۰). 


و هر کس قلب خود را با ارتکاب گناه آلوده سازد. دودش به چشم خودش می رود و علم و حکمت از طرف خدا است 
(۱۱۱). 


ص! ۱۰۹ 
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و کسی که خود مرتکب خطایی یا گناهی می شود سپس آن را به گردن بی گناهی می اندازد بهتان و گناهی آشکار گردن 
گرفته است (۱۱۲). 


و اگر فضل خدا و رحمتش از تو دستگیری نمی کرد چیزی نمانده بود که طایفه ای از کفار تو را گمراه کنند هر چند که جز 
خودشان را گمراه نمی کنند و خردلی به تو ضرر نمی زنند چون خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرده و چیزهایی به تو 


آموخته که نه می دانستی و نه می توانستی بدانی و فضل خدا بر تو بز رگ بود (۱۱۳). 


در بیشتر سخنان بیخ گوشی شان هیچ چیزی نیست. مگر آنکه سفارش به صدقه دادنی یا نیکویی کردنی يا اصلاحی بین مردم 
باشد. و هر کس به منظور جلب رضای خدا چنین کند پاداشی بز رگ می دهیم (۱۱۴). 


و هر کس بعد از آنکه حق برایش روشن شد مخالفت رسول کند و روشی غیر راه مومنین اتخاذ نماید» وی را به همان وضعی 


که دوست دارد وا گذاریم و به جهنم در آریم که چه بد سر انجامی است (۱۱۵). 


خدا به هیچ وجه نمی بخشد که به او شرک آورند. و گناهان کوچکتر از آن را از هر کس بخواهد می بخشد و هر که به خدا 
شرک بورزد به گمراهی افتاده است (۱۱۶). 


مشرکین جز جماداتی بی اثر و اثر پذیر را نمی خوانند و در واقع جز شیطانی س رکش را نمی پرستند (۱۱۷). 
که خدا لعنتش کرده؛ او در روز نخست گفته بود: از بند گانت سهمی معین خواهم گرفت (۱۱۸). 


و گمراهشان می کنم و آرزومندشان می سازم و وادارشان می کنم تا به عنوان تحریم گوشت حیوانات حلال گوشت گوش 
آنها را بشکافند و دستورشان می دهم تا خلقت خدا را د گرگون سازند»- این است دعوت شیطان- و هر کس به جای خدا؛ 
شیطان را دوست بگیرد» زیانی آشکار کرده (۱۱۹). 


و عده شان می دهد آرزومندشان می کند» و جز فریب به ایشان وعده نمی دهد (۱۲۰). 
اینان جایشان جهنم است و از آن گریزگاهی نمی یابند (۱۲۱). 


و آن کسان که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند به بهشتهایی داخلشان خواهیم کرد که در دامنه آنها جویها روان است و 


در آن جاودانند این وعده خداست. و کیست که گفته اش از کلام خدا راست تر باشد (۱۲۲). 


داشتن احترام به درگاه خداوند نه به دلخواه شماست و نه به آرزوی اهل کتاب هر کس گناهی کند بدان کیفر داده می شود و 


سوای خدا برای او پار و باوری یافت نخواهد شد (۱۲۳). 


و هر کس از زن و مرد کارهای شایسته کند. به شرطی که ایمان داشته باشد. به بهشت داخل می شود و حتی به قدر پوسته 


هسته خرما ستم نمی بیند (۱۲۴). 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


کیست که دین وی از آنکه به جان مطیع خدا شده و نیک وکار است و آئین معتدل ابراهیم را پیروی کرده. خوبتر باشد؟ در 


حالی که خدا ابراهیم را دوست خود گرفته است (۱۲۵). 


ص! ۱۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آنچه در آسمانها و زمین است از خداست و خدا به همه چیز احاطه دارد (۱۲۶). 
بیان آیات بیان آهنگ کلی این آبات و زمینه نزول آنها 
اشاره 


آنچه دقت و تدبر در این روایات به ما افاده می کند این است که این آیات سیاقی واحد دارند و در یک زمینه سخن دارند. و 
آن توصیه به عدل در داوری, و نهی از این است که قاضی در قضای خود به یکی از دو طرف دعوی متمایل بشود. و حاکم 


در حکم راندنش به سوی مبطلین گرایش یابد و بر صاحبان حق جور کند. حال مبطل هر که می خواهد باشد و محق هر که 


و این معنا را با اشاره به پاره ای از حوادثی که در زمان نزول این آیات رخ داده و سپس بحث پیرامون حقایق دینیه ای که 
مربوط به آن حوادث است بیان می کند و نتیجه می گیرد که پس مومنین باید ملتزم به آن حقایق دینی باشند و آن را رعایت 
کنند» و به ممنین هشدار می دهد که دین خدا در واقع یک حقیقت است. نه صرف اسم. و مردم وقتی از منافع آن برخوردار 


انشان غاید نمی فنازد: 


۳11 2 ۳ 


و ظاهرا آن حادنه و قضه همان است که جمله وم یکت حخطیه و اما نم بمب به بریتاً فد احتمل بهتا: 


۳۹ 
تا 


بدان اشاره دارد. چون از اين آیه استفاده می شود که در آن روز گناهی از قبیل دزدی و قتل نفس يا اتلالف مال مردم یا 
اضرار به مردم و یا گناهی نظیر اینها که مرتکبش می تواند آن را به گردن دیگران بیندازد اتفاق افتاده بود و منظور مرتکب 
این بوده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در حکم کردن به اشتباه بیندازد؛ و مثلا مردی بی گناه را مجازات کند ولی 
خدای تعالی آن جناب را از اشتباه حفظ کرده است. 


و ظاهرا همین داستان نیز مورد اشاره آیات اول مورد بحث بوده باشد» آنجا که می فرماید: " و لا تَکن للخائئین تخصیما " (41 و 


انا که هت کف وی لاش ۲ 
(۲) و آنجا که می فرماید: ۳ هام موّلاء جالع علهه " 
(۳) چون خیانت هر چند ظاهرش آن خیانتهایی است که در امانت ها و سپرده ها واقع می شود و لیکن سیاق آیه شریفه:د. 


ص: ۱۱۱ 
۱- از خیانت کاران طرفداری و حمایت مکن. 
۲- جرم خود رای از مردم پنهان می دارند و از خدا شرم نمی کنند. 


۳- اینک این شما نیستید که از آنان دفاع می کنید. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۲ ك وا ام ره مه 0 
ان الله لا تحت مَنْ کان خوّانا آثیما بشتخفون من الناس .. 


" به بیانی که می آید چنین دست می دهد که مراد از خیانت. آن قسم خیانتی است که در سرقت و امثال آن تحقق می یابد. 
به این عنایت که مژمنین تن واحدی فرض شده و اموال مومنین» اموال آن یک تن فرض شده بطوری که اگر مال یکی به 
سرقت برود دیگران مسئولند و دیگران باید رعایت احترام مال او را بکنند و در حفظ و حمایت آن اهتمام بورزند و بنا بر این 


عنایت ا گر بعضی از این تن واحد به مال بعض دیگر تعدی کند در حقیقت به خود تعدی و خیانت کرده است. 


و بنا بر اين» تدبر در آیات شریفه این معنا را به ذهن نزدیکک می کند که گویا قصه مورد نظر آیه سرقتی بوده که از بعضی 
ممنین سر زده و داستان به اطلاع رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیده و سارق برای دفاع از خود یکک فرد : بی گناهی را 
متهم ساخته و خویشاوندان دزد واقعی اصرار ورزیده اند که به نفع آنان حکم بفرماید. و مبالغه کرده اند در اینکه حکم را به 


نفع آنان و علیه متهم تغییر دهند و در نتیجه این آیات نازل شده و متهم را از تهمتی که به وی زده اند تبرئه نموده است. 


پس آیات از هر احتمال دیگری با این احتمال انطباق بیشتری دارد» که بگوئیم جریان همان بوده که در روایت آمده که ابی 
همین آثدر ق اطعامی و نت رن فتوهی از یی قاهه دصیس انش اه امد قفا ای یس که انز 
که مکرر خاطر نشان ساخته ایم روایات شان نزول در غالب موارد از باب تطبیق داستانهای روایت شده است بر آیاتی که با 
آنها تناسب دارد. و از این آیات حجت بودن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و عصمتش و حقائقی دیگر نیز استفاده می شود 
کهبانش اقشاه الله یه زوفی ی آند. 


كِ 


"0 انا (لیکک الکتاب بل لح سکم ز ی ناس پما آراک ال" ظاهر" " حکم بین مردم " داوری در بین آنان در مخاصمات و 


۱ 


بای ات کارت با ای که اگم ساخسی دور قاید بر اف دی قرو 


خی بای وان ۱ بیرق بن عرسا رس ازرل خا ههور معسو3 اه رنه معجو و 
آبه زیر عتطیی ی شتو ده ۲ کاق اس مه واحلَء قَعت یت له یی یی و ری رل ساب لنپ 
ان س فیتا الوا فیه ..."(۱) و ما بطور مفصل پیرامون آن بحث کردیم." 


۱۱۲ ۶ 


۱- مردم امتی واحده بودند» خدای تعالی پیامبران را که بشارت دهنده و بیم رسان بودند مبعوث کرد و کتاب را به حق با 


آنان نازل فرمود» تا در بین مردم در آنچه اختلاف می کنند داوری نمایند. " سوره بقره» آیه ۲۱۳ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


پس این آیه که می فرماید: لت را یک الْکتابِ ..."در خصوص موردش نظیر آیه سوره بقره است در عمومیت 
مضمونش» چیزی که آیه مورد بحث اضافه دارد» این است که دلاحلت می کند بر اينکه خدای تعالی حق حکم و داوری را 
خاص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده و رأی آن جناب و نظریه اش در داوری را حجت قرار داده» چون کلمه " حکم" 
به معنای بریدن نزاع به وسیله قضا است و معلوم است که اين معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحیه قاضی حاکم و 
جز با اظهار عقیده او صورت نمی گیرد علاوه بر اینکه آن جناب به احکام عامه و قوانین کلیه در مورد هر خصومتی عالم و 
آگاه است. آری علم به کلیات احکام و حقوق الناس یک مساله است و قطع و فصل خصومت یک مساله دیگری است. زیرا 
فصل خصومت کردن و بریدن نزاع نیازمند به این است که حاکم بداند مورد نزاع منطبق با فلان قانون هست. و با قانون دیگر 
پس مراد از کلمه " بما آراک الله- آن رآیی که خدا به تو داده" ایجاد رأی و معرفی حکم است نه تعلیم احکام و شرایم که 


بعضی از مفسرین اتمال را داده اند. 


و مضمون آیه بطوری که سیاق آن را می رساند این می شود که خدای تعالی کتاب را بر تو نازل کرد. و احکام و شرایعش را 
این وسیله اختلاف طرفین نزاع را بر طرف سازی. 


نمی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) از حمایت و دفاع از خائنین 


" و لا- تک للخائنین دیما" این جمله عطف است بر جمله خبریه ای که قبل از آن بود. چون آن جمله هر چند به صورت 
خبریه بود» ولی در واقع معنای انشاء را داشت. و کانه فرموده باید در بین آنان حکم کنی و نباید از خیانتکاران طرفداری 


ایس 


و کلمه " خصیم" به معنای کسی است که از دعوی مدعی و یا هر چیزی که در حکم دعوی است دفاع می کند و در اين 
جمله رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را نهی کرده از اينکه خصیم خیانتکاران باشد» و حق کسانی که واقعا محق هستند و 


حق خود را از خائنین مطالبه می کنند باطل نموده از مبطلین طرفداری کند. 


و ای بسا ممکن است از عطف جمله " و لا تک للخائنیّ ...۰" بر ما قبل که بطور مطلق امر می کرد به حکم کردن» استفاده 
شود که مراد از خیانت مطلق تعدی به حقوق دیگران است» آن هم از کسی که سزاوار چنین کاری نیست. نه خصوص خیانت 


در سپرده ها هر چند که گاه می شود به خاطر عنایت و نکته ای» خاص را بر عام عطف کنند. و لیکن در مورد آیه آن چنان 


ص: ۱۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نکته ای که چنین عطفی را ایجاب کند در کار نیست. پس می شود گفت که در جمله مورد بحث نیز عام بر عام عطف شده 


ام و با لوف ها رای زد بت فراهت امک ان فا انا 
معنای امر خداوند به رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) در:" و استغفر اللّه ۰.۰" با توجه به عصمت آن جناب 


اه ان اد کات تور یا اه یزاسهار من اهاايم است که رسرن تا (می اشتمی الم 
خدای تعالی بخواهد آنچه که در طبع آدمی است که ممکن است احیانا حقوق دیگران را غصب کند و به سوی هوای نفس 
متمایل شود را بیامرزد و بپوشاند. و خلاصه کلام معنای استغفار طلب آمرزش گناهانی که از آن جناب سر زده باشد نیست؛ 
زیرا آن جناب معصوم از گناه است. بلکه معنایش جل و گیری از امکانی است که گفتيم» و ما در سابق نیز مکرر خاطرنشان 
کردیم که عفو و مغفرت و استغفار در کلام خدای تعالی در شون مختلف استعمال می شود که جامع همه آن شون جامع 


گناه است. و جامع گناهان عبارت است از دور شدن از حق به وجهی از وجوه. 


و بنا بر این معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که: ای پیامبر طرفدار خائنان مباش و به سوی آنان تمایل مکن, و از خدا 
بخواه که تو را موفق به همین سفارشاتش بفرماید. و این معنا را بر نفس تو بپوشاند که روزی بخواهی از خیانت خائنان دفاع 


کنی و با هوای نفس بر تو غالب شود. 


دلیل بر اینکه معنای استغفار ای ی وه و " و لو لا 
فُضل اللّه علیک و رَخمته له طالةُ من بُضصلوک و ما یُضلون هه و ما بولک ین ش +" 


کنند قادر نیستند عواطف آن جناب را به سوی تقدیم باطل بر حق تحریکک کنند و هوای نفس آن جناب را به سوی خلاف 


خواسته دا برانگیزند. 


پس رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از این بابت در امنیت خدایی قرار دارد. و خدای تعالی آن جناب را از چنین چیزی حفظ 
فرموده» در نتیجه ممکن نیست در حکمش جور کند و یا به سوی جور متمایل شود. و محال است پیروی هوای نفس کند. و 
یکی از مصادیق جور و پیروی هوای نفس همین است که در داوری هایش بین قوی و ضعیف فرق بگذارد؛ و یا داوریش در 
حق دشمنش با داوریش در حق دوستش متفاوت شود و يا بین مومن و کافر ذمی و یا خویش و بیگانه تفاوت قائل شود پس 
اگر با این حال دستورش می دهد به اينکه از خدا طلب مغفرت کند. معلوم است که معنای این طلب مغفرت طلب آمرزش 


گناهان دارای و بال و عذاب نیست 


ص! ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و خلاصه برای این نیست که مثلا گناهی وبال دار از آن جناب سر زده و یا متمایل به کاری ناپسند شده باشد. بلکه به معنای 
این است که از خدای تعالی بخواهد همانطور که تا کنون او را مسلط بر هوای نفسش کرده. از اين به بعد نیز او را بر هوای 
نفسش غلبه دهد و جای هیچ شکی نیست که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز مانند هر کس دیگری به چنین عنایتی از 


و این عصمتی که از آیه شریفه استفاده شد مدار عملش آن کارهایی است که در نظر عرف دینی طاعت و معصیت شمرده می 
شود و یا در نظر عقلا پسندیده و ناپسند شمرده می شود. نه آنچه در خارج واقع می گردد به عبارتی روشن تر آیه شریفه 
دلالت دارد بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از پیروی هوای نفس و تمایل به سوی باطل معصوم است و ممکن نیست 


که دچار چنین چیزهایی بشود. 


و اما اینکه حکمی که بر حسب قواعد قضایی- که آن قواعد را هم خودش تشریع کرده و مثلا از آن جمله فرموده: " مدعی 
باید شاهد بیاورد و اگر نیاورد منکر باید س و گند یاد کند."- 


رانده حتما مطابق با واقع باشد. و به خاطر وجود شاهد حکم به نفع مدعی کردن, و يا به خاطر نبود آن و وجود سوگند. حکم 
به نفع منکر کردن هميشه مصادف با واقع باشد ن معنای قضاوت کردن بر طبق شاهد و س و گند. اين نیست که اگر بر این 
معیار قضاوت بشود همیشه محق غالب و مبطل مغلوب می شود. زیرا آیات شریفه هیچ دلالتی بر این معنا ندارد. و خود ما نیز 
بطور قطع می دانیم که قوانین ظاهری چنین قدرتی ندارد که حاکم را همواره به سوی حق هدایت کند. بلکه این قوانین 
امارات و نشانه هایی است برای تشخیص دادن حق از باطل» و داشتن این تشخیص در غالب اوقات پیش می آید. نه در همه 


اوقات و همه مرافعات. و معنا ندارد چیزی که اثرش غالبی است مستلزم اثر دائمی بشود. و این معنا روشن است. 


از اند کته اشکانی کدر کقارنیعضی از شسریی است روش کر خیش از مر سر حظت اس ای کته در 
این جمله خدای تعالی رسول گرامیش را دستور داده از اينکه در دل بنا گذاشت. از این خائن که آیه سخن از او دارد» دفاع 
کند. استغفار نماید. او پنداشته است که رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) در دل بنا گذاشته بوده از آن خائن علیه مردی 
بهودی طرفداری کند. و این پنداری باطل است. برای اينکه اين پندار مستلزم آن است که خائنین تا اين مقدار در رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) اثر داشته باشند. و خدای عز و جل آن راو کمتر از آن و بیشتر از آن را نفی کرده می فرماید: " و ما 


َضوّونک من شی ء 
خائنین به هیچ 


رن ۲۱۵ 
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‌ ۰ ۰ ۳ ۱ 
وجه به تو ضرر نمی رسانند . 
"ولا تجاول عن الذین بختاون أفسهُع ..." 
۳۳ و ی 1( 
01 عم 0[ 


لیکن ممکن است از آیه شریفه به کمک آنچه قرآن بر آن دلالت دارد استفاده کرد که از این جهت فرموده به نفس خود 
خیانت کردند. و يا در سوره بقره فرموده: به نفس خود خیانت می کردند. که قرآن کریم همه مومنین را نفس واحدی دانسته» 
و مال یک فرد از مومنین را مال همه ممنین می دانسته و حفظ آن را و نگهداری آن از تلف و ضایع شدن را بر همه واجب 
شمرده» و تعدی بعضی بر بعض دیگر و مثلا دزدیدن مال بعضی به دست بعضی دیگر را خیانت به آن نفس واحد می داند» و 
با خیانت به خود خائن می داند. 


2 
آ 1 


و اینکه فرمود: "ی ال لا بْحبٍ من کات حون 


دلاعلت دارد بر استمرار خائنین مورد نظر در خیانت خود. اين دلالت را کلمه " اثیم " م و کد می کند زیرا این کلمه از کلمه " 


آثم گنه کار" در معنای گنه کاری مق کدتر است. چون صفت مشبهه است و استمرار را می رساند. 


و همچنین کلمه " خائن, ننين " که اسم فاعل است و ثبوت را می رساند؛ بخلاف اينکه می فرمود:" الذین خانوا" که صرفا حدوث 


را می رساند. هم چنان که می بینیم در جای دیگر تعبیر به فعل آورده فرموده: قدُ خائوا له من قیل فک مهم " (۲) 


از این قرائن و امثال آن این نکته روشن می گردد که معنای آیه- از نظر نزول-" و لا تکن خصیما لهژلاء " است. یعنی ای 
رسول گرامی من؛ طرفدار این خائنین مباش و از ناحیه آنها دفاع مکن» که آنان هم چنان مصر بر خیانت و مداوم در آن و 
ثابت بر گنهکاریند» و خدای تعالی خیانت پیشه گان گنه کار را دوست نمی دارد؛ و این ظهور خود مژید روایاتی است که در 


اسباب نزول آمده که آیات مورد بحث درباره ابن ابی طعمه بن ابیرق نازل شده و به زودی . 
۱ 
۱- خدا دانست که شما همواره بر نفس خود خیانت کردید. " سوره بقره» آیه ۱۸۷ [.....] 


۲-اگر اسیران جنگی بخواهند به تو خیانت کنند. چیز تازه ای نیست قبلا نیز خیانت کردند خدا در جنگ بدر گرفتارشان 


کرد. " سوره انفال» آیه ۷۱.. 
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روایتش می آید. ان شاء اللّه تعالی. 


و معنای آیه- با قطع نظر از مورد نزولش- این است که ای رسول در قضا و داوریهایت از کسانی که اصرار بر خیانت دارند و 
مستمر در آنند دفاع مکن. برای اينکه خدای تعالی خیانت کار گنه پيشه را دوست نمی دارد. و هم چنان که او کثیر الخیانه را 
دوست نمی دارد. قلیل الخیانه را نیز دوست نمی دارد. چون اگر ممکن بود قلیل الخیانه را دوست بدارد؛ ممکن هم هست که 
کثیر الخانه را دوست بدارد. و چون چنین است پس خدا از دفاع کردن از قلیل الخیانه نهی می کند. همانطور که از دفاع 
نا انا 
ری ات تعالی از چنین دفاعی نهی نفرموده» و جمله:" 

لا تک للخاینین خصیماً . + تام آن نمی توف 


0( 
یُسشتخفون من الناس و لا یشتخفون من الله .. 


این جمله نیز یکی د دیگر از شواهدی بر گفتار ما است که گفتیم از آیه (۵ ۰ تا آیه (۱۲۶) یک سیاق حاکم است. و در باره 
نکق قضبه تازل شلهه ان ققبه ای ات که یله 2 تما ( ۰ 


2 
2 عطعَه | 


و اما 


به آن اشاره دارد. و این استخفاء مناسب با اعمالی است که ممکن است آن را به دیگری نسبت داد نظیر سرقت و امثال آن» 


در نتیجه این احتمال تایید می شود که آن چیزی که این آیه و آبات قبلش به آن اشاره دارد» همان چیزی است که آبه: 


به آن نظر دارد. 
استخفاء و پنهان کردن امری از خدای تعالی امری است محال» و غیر مقدور چون هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست که بر 
خدا پنهان باشد و وقتی استخفاء از خدای تعالی محال و غیر مقدور باشد. طرف مقابلش یعنی عدم استخفاء هم امری 
اضطراری و غیر مقدور است. و چون از هر دو طرف غیر مقدور است دیگر ملاهمت و سرزنشی به آن تعلق نمی گیرد. نمی 
شود کسی را ملادمت کرد که چرا کارت را از خدا پنهان می کنی و یا پنهان نمی کنی. ولی می بينيم که بر حسب ظاهر آٍ 
مورد بحث این سرزنش را کرده و این شود سالی است که در این جمله به ذهن می رسد و جوایش این است که معنای تحت 
القطی تاه مق مسا با کم ام کلیه اه ات آز‌ سای کردن و هقی ده ی جماه لا کت 


ِ 


مت له 
را با دو قید مقید کرده» اول با جمله "و هو مهم اد یو ما لا بزضی من الْقولٍ" 
(۱) و با اين قید ". 


۳۱۷۰ 
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که خدا از آن راضی نبوده است. و دوم با جمله:" و کانّ ال بما یعون مُحبطً" 


و با این قید فهمانده که خدای تعالی در هر حالی که یکی از آن احوال جرمی است که مرتکب شدند. عالم و آگاه است و 


و ۳ ۱ 


مت و وخ 


تقیید به این دو قید یعنی قید "و هو مََهمْ 
فک و کی ای ۳ 


شرم نمی کنند و این شرم نکردنشان دو علت دارد: یکی علتی خاص» و یکی علتی عام. 
۲ماأم هوّلاء جالمُ عنم فی الباه الا ...۰" 


این آیه بیان اين معنا است که دفاع از اين خائنین فانده ندارد؛ و خائنین از اين دفاع بهره ای نمی گيرند. چیزی که هست این 
بیان را به صورت استفهام آورده» می فرماید: " گیرم در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید» در روز قیامت چه کسی از آنها دفاع 
می کند؟" و منظور آیه شریفه این است که بفهماند به فرض که دفاع از آنها در زندگی دنیایشان که نزد خدا پشیزی ارزش 
ندارد. سودی برایشان داشته باشد در زندگی آخرتیشان که قدر و منزلتی عظیم نزد خدا دارد- و یا به عبارتی روز قیامت که 
ظرف دفاع است- هیچ مدافعی نخواهند داشت. و کسی نیست که از قبل آنها بگو مگو کند و در کار آنان و کالت کند و 
متکفل امور آنان و اصلاح شوون آنان باشد. 


۱ ۰ 


‌ 
۳ ۱۱ 

۵ سای ۶+ ر 
و د ۸ تشه ره 


هام ۵ حور2 


و من د سوءا | 
در این آیه خدای تعالی خائنان را ترغیب و تشویق می کند به اينکه به سوی پرورد گار خود بر کون 8 از ان جناب طلب 


مغفرت کنند. 


و ظاهرا منظور از تردید در جمله " کسی که عمل بد می کند- و يا بخود ستم روا می دارد " ترقی دادن مطلب از پائین به بالا 
است. چون مراد از سوع تعدی به دیگران و مراد از ظلم» تعدی بر نفس خویش است که معلوم است بدتر از تعدی اول است و 
پا مراد از کلمه سوء معصیتی است که از نظر زشتی پائین تر از معصیت ظلم باشد مانند معصیت صغیره نسبت به معصیت 


کییره- و خدا داناتر است"-. 
بیان سه جهت در باره گناهی که با علم به گناه بودن آن صادر شود 


است که آدمی با علم به گناه بودنش مرتکب شود. هر یک از سه آیه جهتی از جهات آن گناه را بیان می کند. آیه اولی 


روشن می سازد که هر معصیت که انسان مرتکب آن شود با تبعاتی که دارد» در نفس او اثر سوء باقی می گذارد. و در نامه 
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نوشته می شود و بنده خدا می تواند به وسیله توبه و استغفار آن اثر سوء را از بين ببرد» و اگر بنده خدا توبه و استغفار بکند» 


خدا را غفور و رحیم خواهد یافت. 


و آیه دوم تذ کر می دهد که هر گناهی که ایشان مرتکب شوند تنها و تنها به ضرر خود کرده و ممکن نیست که اثر آن گناه 
خطا برود» یعنی دامن او را نگیرد و به جای او دامنگیر غیر شود. پس گنه کار بی خود تلادش نکند. و برای تبرئه خود گناه 


خود را به گردن بی گناهی نیندازد و دست به افتراء و تهمت نزند. 


و آیه سوم توضیح می دهد که خطا و گناهی که انسان مرتکب می شود. به فرض هم که به دیگران تهمت بزند و به گردن بی 
گناهان بشکند» تازه مرتکب گناهی دیگر غیر گناه اول شده است. 


آثار و تبعات گناه فقط کر یبانگیر شخص گنهکار است» نه غیر از او 
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و من یکست اما اما یکسبة علی تَفسه و کال ال علیماً حکیما 


" در سابق گذشت که این آیه از نظر مضمون مرتبط به آیه 
بعد است که مساله تهمت به خدا و گناه را متعرض است و بنا بر این جمله مورد بحث به منزله مقدمه است برای آن آیه و در 
نتیجه جمله: " فاما یسب علی تسه 


" در این صدد است که اثر گناه را منحصرا معین در مرتکب آن کند» و این خود اندرزی است به کسانی که گناه می کنند» و 
سپس آن را به گردن بی گناهی می اندازند» و معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که بر هر کس که گناهی مرتکب 
می شود واجب است متوجه اين معنا بشود که هر گناهی بکند علیه خودش می کند» و دود گناه او تنها به چشم خودش می 
رود و نه به چشم دیگران و گناه را او مرتکب شده نه غیر اوه هر چند که به گردن دیگران بیندازد؛ و یا کسی گناه او را 
گردن بگیرده نه تهمت گناه او را به گردن دیگران می اندازد و نه تعهد دیگران اثر گناه او را از او دور می سازد. چون خدا 
می داند گناه را چه کسی مرتکب شده و او شخص گنه کار است. نه متهم و نه کسی که گردن گرفته و خدا حکیم است؛ و 
به جرم گناه غیر گناه کار را مواخذه نمی کند؛ و وزر گناه را جز بر و ارزش نمی دهد هم چنان که در جای دیگر فرموده:" 
آها ما کتبیث و علیها ما تبث ۲ (۱) و نیز فرموده:" و لا رو وازرة ژر آنری "(5) و یز فرموده:" و قالّ لین کرو لین 
وا افو تناو تنم خطیا کم و ما هم بحایلین من طاياهمع من شن للم لبون "(۳. 


ص! ۱۱۹ 


۱- به نفع انسان است آنچه کسب کرده و به ضرر انسان است آنچه کسب کرده است. " سوره بقره. آیه ۲۸۶. 
۲-و هیچ متعهدی نمی تواند گناه دیگری را تعهد کند و به گردن بگیرد. " سوره انعام» آیه ۴ 
۳- کفار به مومنین گفتند بيائید طریقه ما را قبول کنید اگر ضرری در اين کار دیدید ما گردن می گيریم. ولی آنها نمی 


توانند خطاهای اینان را گردن بگیرند که مردمی دروغگویند. " سوره عنکبوت» آیه ۱۲ 
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معنای کلم " خطیثه " و اشاره به وجه بکار بردن تعابیر مختلف در باره معصیت 


"و مَنْ یکست حطيكهُ َو اما ثم وم به برینا فد احتمرل بهتانا و الما مین" راغب در مفردات می گوید: وقتی کسی اراده 
چیزی کند. و اتفاقا چیز دیگری را به دست آورد و یا کاری دیگر کند» می گویند فلانی خطا کرد. و اگر همان چیز را که 
خواسته بود به دست آورد» می گویند فلانی اصابه کرد. گاهی هم می شود که به کسی که عملی کرده که درست آن را 
انجام نداده و یا اراده ای کرده که خوب نمی تواند عملیش کند می گویند فلانی به خطا رفت. و از این باب است که می 
گویند: اصاب الخطا" و يا می گویند " اخطا الصواب" و يا" اصاب الصواب " و " اخطا الخطاء " یعنی به راه خطا رسید و راه 
صواب را به خطا رفت و به راه صواب رسید و راه خطا را هم درست نرفت. بلکه در آن نیز خطا کرد. و اين لفظ یعنی لفظ 
خطا بطوری که ملاحظه کردید. مشترک در چند معنا است. و کسی که می خواهد در حقایق تدیر کند. باید در هر مورد 


و نیز می گوید: کلمه " خطینه " از نظر معنا با کلمه " سیثه " نزدیک است چیزی که هست کلمه خطیثه را بیشتر در جایی 
استعمال می کنند که مورد مقصود اصلی و فی نفسه نبوده باشد. بلکه آن مورد و آن فعلی که به خطا انجام شده زائیده از 
مقصدی دیگر باشد. مثل کسی که قصد کرده شکاری را با تیر بزند» ولی تیر او به انسانی بر می خورد. و یا تنها می خواهد 


مسکری بنوشد و قصد هیچ جنایتی ندارد. و لیکن وقتی مست شد جنایت هم مرتکب می شود. 


مسکر که سبب جنایتی شود. دوم سببی که خودش حرام و ممنوع نیست. مثل تیر انداختن به طرف شکار که عملی است جایز 
ولی گاهی سبب جنایتی می شود و خدای تعالی درباره این قسم فرموده: "و لیس علیکم جناخ فیما أخَطاتمْ به ... و لکنْ ما 
تَعْمَدَت کم " و نیز فرموده: "و من تکیت فا وا 


که در این دو آیه منظور از خطا قسم دوم است که مرتکب هیچ قصدی به انجام آن نداشته است. این بود گفتار راغب. (۱) 


و من خبال می کنم خطیثه از اوصافی است که در اثر کثرت استعمال بی نیاز از موصوف شده؛ دیگر حاجت نیست بگوئیم:" 
فعل خطیثه " بلکه خود کلمه این معنا را می رساند» مانند کلمات 


ص! ۱۳۰ 


۱- مفردات راغب» ص ۱۵۱. 
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مصیبت و رزیت و سلیقه که اینها نیز احتیاجی به موصوف ندارند. لازم نیست بگوئیم:" حادثه مصیبت " و" پیشامد رزیت" 
(ناراحت کننده) و" رأیی سلیقه " رأیی که منشا آن قریحه باشد نه الهام گیری و تعلم از دیگران بلکه به حادثه می گوئیم 


مصیبت. و به پیش آمد می گوئیم رزیه و به رأی آن چنانی می گوئیم سليقه. 


و وزن فعیل دلالت دارد بر انباشته شدن حادثه و استقرار آن و بنا بر این کلمه " خطیثه " به معنای عملی است که خطا در آن 


انباشته شده و استقرار یافته» و خطا آن فعلی است که بدون قصد از انسان سرزده باشد. مانند قتل خطا. 


همه اینها که گفته شد به حسب اصل لخت بود» و اما بر حسب استعمال باید دانست که معنای کلمه خطا را توسعه دادند و به 
عنوان مجاز هر عملی که نمی بایست انجام شود را از مصادیق خطا شمردند» و هر عملی و يا اثر عملی که از آدمی بدون قصد 
سر زده باشد» خطیئه خوانده اند- و معلوم است که چنین عملی معصیت شمرده نمی شود. و همچنین هر عملی که انجام 


و اما خدای سبحان از آنجا که در جمله: "و مَنْ یکست حط" 
خطیئه را به کسب نسبت داده» مرادش از این کلمه همان معصیت است یعنی انجام دادن عملی که می داند نباید انجام داد. 


پس مراد از حطیثه در آیه شریفه آن عملی است که با قصد و عمد انجام شود هر چند که وضع آن عمل وضعی باشد که جا 
دارد کسی قصد انجام آن را نکند. 


در تفسیر آیه:" قبل فیهما نم" (۱) گفتیم: کلمه " اثم " به معنای عملی است که با وبال خود انسان را از خیرهای بسیاری 
محروم بسازد مانند شرب خمر و قمار و سرقت. از کارهایی که هیچ انسانی آن را به منظور به دست آوردن خیرات زند گی 


می شود. 


و بنا بر این پس اجتماع هر دو کلمه " خطیثه " و" اثم " به نحو تردید و نسبت دادن هر دو به کسب در جمله:" و مَنْ یکیتن 
وه و اما .." 


آیجاب نمی کند که هر .یکت از آن.دو سای خاصن رد را ندهنه و آبهشر یقه و لا داناگر است‌ یه این ععنا ناشده‌هر کس 


معصیتی کند که . 
ص: ۱۲۱ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۹ 
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وبال آن از مورد خودش تجاوز نکند چون ترکک واجبات يا فعل بعضی از محرمات چون ترکک روزه» خوردن خون و نیز هر 
کس معصیتی کند که وبال آن استمرار دارد مانند قتل نفس بدون حق و مانند سرقت. و آن گاه معصیت خود را به بی گناهی 


تهمت بزند. بهتانی و اثمی آشکار را مرتکب شده است. 


در این آیه شریفه دو استعاره لطیف بکار رفته است: اول اينکه تهمت زدن را" رمی " خوانده» و رمی به معنای انداختن تیر به 
طرف دشمن, و یا به طرف شکار است. دوم اينکه تن در دادن به این عمل زشت و قبول و زر و وبال بهتان را تحمل و یا به 
عبارتی احتمال خوانده. 


کانه تهمت زننده که بی گناهی را متهم می کند. مثل کسی می ماند که شخصی را بدون اطلاع ترور کند و به نامردی از پای 
در آورد؛ و چنین عملی بار سنگینی به دوش او می گذارد که او را از هر خیری در تمامی زند گی اش باز دارد؛ و محروم 


3 و۳ ۰ ۰ 
سازد و هر کز از دوش او نیفتد. 


و از آنچه گذشت این معنا روشن شد که چرا تعبیر از معصیت در آیات کریمه مختلف است یک جا آن را" ائم " خوانده 
جایی دیگر" خطیثه " نامیده یک جا" سوء " و جایی دیگر" ظلم ‏ یک جا" خیانت " و جایی دیگر" ضلالت " خوانده و 
روشن شد که هر یک از اين الفاظ معنایی دارد. که مناسب با محلی است که در آنجا استعمال شده است. 


2 موه ۵ رمرم بپب مد 
0 ۰ الله لیکه و رحمَته 22 ب طایْفهٌ ...۲ 


سیاق آیات دلالت دارد بر اينکه مراد از کلمه " همت " (تصمیم می گرفتند» تو پیامبر را گمراه کنند) این است که تصمیم می 
گرفتند آن جناب را راضی کنند به اينکه از همان افرادی که در ابتدای آیات به عنوان خائتین نامبرده شدند دفاع کند» و بنا بر 
این مراد از این طایفه نیز همان کسانی است که خدای سبحان روی سخن به آنان بر گردانید و فرمود: " ها أَمُ هژّلاء جادله 


هم فی الخیاه الا ...۰" 
.و قهرا این طایفه با قوم و خویش ابی طعمه تطبیق می شود که روایتش به زودی می آید. 


لاوما اننگه فرری و کیراه کی کفی مگ غرههان زا مراد از انش کمراهی قفا انکه مد او ان خر مره و 
۱ 


ما یروک من شین و .. 
(و هیسگو نه ضروی به تو تمی رسانند) توعی. گمراهی است که از ود آنان به دیگران تجاوز تمی کند. 

پس خود آنها در این تصمیمی که گرفته اند گمراهند برای اینکه تصمیمشان عین معصیت است و هر معصیتی ضلالت است. 
لباق اند کار مسا مکری هت که خادر ی که راون اب اون 


ص: ۱۳۲ 
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اسهم و ما یشفزون" 
و اما اینکه فرمود: " و ما یَضوُونک من شی ء و أنرّل له علیکک ..." 


نکته ای در بر دارد و آن این است که اضرار خائنین و حامیان آنان به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را بطور مطلق نفی 
که ها کشت او عاهر مساق برمی ای که ام اطادن بایمله و ال الله علیکت الکنانن.. 

" مقید شده باشد. البته این در صورتی است که جمله مذ کور حالیه باشد از ضمیری که در جمله " یضرونک " است و چشم 
پوشی کنیم از اينکه علمای نحو گفته اند: جمله فعلیه که با فعل ماضی شروع می شود اگر حالیه شد. غالبا باید در اولش 
حرف " قد " در آید. در این صورت کلام در اين زمینه خواهد بود که اضرار مردم- چه خائنین مورد بحث و چه دیگران- به 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را نفی کند» چه اضرار در علم آن جناب را و چه اضرار در عملش را. 


می فرماید: " گمراه نمی کنند مگر خودشان راو به تو هیچگونه ضرری نمی رساننده نه در علمت و نه در عملت» در حالی که 
خدای تعالی کتاب و حکمت بر تو نازل کرده است ". (۲) 

انزال کتاب بر رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) و تعلیم حکمت به او ملاک در عصمت آن حضرت و مصونیتش از ضرر و ضلالت است 
"و لاله یک الکتاب و الْحکمه و علعک مالغ تکن تلم ..." 

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم از ظاهر کلام بر می آید که اين جمله در مقام تعلیل جمله:" و ما یَضرّونکک من شی ء" 
۱۱ 


2۱۱ رز رم مس م ‏ 
و یا روی هم جملات: و ما بُضلون الا أنفسَهُمْ و ما یضرونک من شی ء 


است. هر چه باشد می فهماند علت اينکه مردم نمی توانند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را گمراه کنند و با ضرری به آن 


گفتاری پیرامون معنای عصمت 
اشاره 


از ظاهر اين آیه بر می آید» آن چیزی که عصمت به وسیله آن تحقق می یابد و شخص معصوم به وسیله آن معصوم می شود 
نوعی از علم است. علمی است که نمی گذارد صاحبش مرتکب معصیت و خطا گردد.") 


ص: ۱۳۳ 
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2 سوه آل رنه اه ۶۹ 
اينکه قرآن کریم تابع علم نحو باشد. پس اگر در آیه مورد بحث حرف" قد" بر سر جمله حالیه در نیامده» همین خود دلیل 


است بر اینکه مافدفن ول جایز ی ۲ مترجم ") 
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و به عبارتی دیگر علمی است که مانع از ضلالت می شود. هم چنان که (در جای خود مسلم شده) که سایر اخلاق پسندیده از 
قبیل شجاعت و عفت و سخاء نیز هر کدامش صورتی است علمی که در نفس صاحبش راسخ شده و باعث می شود آثار آن 
بروز کند. و مانع می شود از اينکه صاحبش متصف به ضد آن صفات گردد. مثلا آثار جبن و تهور و خمود و شره و بخل و 


تبذیر از او بروز کند. 


در اینجا این سژال پیش می آید که اگر علم نافع و حکمت بالغه باعث می شود که صاحبش از وقوع در مهلکه ها و رذایل» 


مصون و از آلوده شدن به پلیدیهای معاصی محفوظ باشد. باید همه علما این چنین معصوم باشند و حال آنکه اینطور نیستند. 


در پاسخ می گوئیم: بل علم نافع و حکمت بالغه چنین اثری دارد. هم چنان که در بین رجال علم و حکمت و فضلای از اهل 
تقوا و دین مشاهده می کنیم. و لیکن این سببیت مانند ساير اسبابی که موجود در این عالم مادی و طبیعی دست در کارند 


سبب غالبی است نه دائمی. به شهادت اينکه هیچ دارنده کمالی را نمی بینی که کمال او بطور دائم او را از نواقص حفظ کند. 


و هیچگاه تخلف نکند. بلکه هر قدر هم آن کمال قوی باشد جلوگیری اش از نقص غالبی است نه دائمی و این خود سنتی 
است جاری در همه اسبایی که می بينيم دست در کارند. و علت این دائمی نبودن اثر این است که قوای شعوری مختلفی که 
در انسان هست. بعضی باعث می شوند آدمی از حکم بعضی دیگر غفلت کند. و يا حد اقل توجهش به آن ضعیف گردد. 
مثلا- کسی که دارای ملکه تقوا است ما دام که به فضیلت تقوای خود توجه دارد. هرگز به شهوات ناپسند و حرام میل نمی 
کند. بلکه به مقتضای تقوای خود رفتار می کند. اما گاه می شود که آتش شهوت آن چنان شعله ور می شود و هوای نفس 
آن قدر تحت جاذبه شهوت قرار می گیرد که چه بسا مانع آن می شود که آن شخص متوجه فضیلت تقوای خود شود و یا حد 
اقل توجه و شعورش نسبت به تقوایش ضعیف می شود و معلوم است که در چنین فرضی بدون درنگ عملی که نباید انجام 


دهد می دهد و ننگ شره و شهوت رانی را بخود می خرد. 


ساير اسباب شعوری که در انسان هست نیز همین حکم را دارند و اگر این غفلت نبود و سبب سببیت خود را از دست نمی 
داد؛ آدمی هرگز از حکم هیچیک از این اسباب منحرف نمی شد. و هیچ چیزی از تاثیر آن سبب جل و گیر نمی شد. پس هر 
چه تخلف می بینیم ريشه و علتش برخورد و نبرد اسباب با یکدیگرند و غالب شدن یک سبب بر سبب دیگر است. 


منشا عصمت نوعی از علم است» غیر از علوم معمول و عادی که تاثیر غالبی دارند نه دائمی 


از اینجا روشن می شود که آن نیرویی که نامش نیروی عصمت است» یک سبب علمی و معمولی یست بلکه سیبی است 


علمی و شعوری که به هیچ وجه مغلوب هیچ سبب دیگر 


ص: ۱۳۴ 
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نمی شود. و اگر از این قبیل سبب های شعوری معمولی بود بطور یقین تخلف در آن راه می یافت و احیانا بی اثر می شد. 
پس معلوم می شود این علم از غیر سنخ سایر علوم و ادراکات متعارفه است که از راه | کتساب و تعلم عاید می شود. 


و در آیه مورد بحث می بینیم که خدای تعالی در خطابش به شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می فرماید: " و رل ال 
لک کاب و لیکعة و علک ما آم نگ تم 


" کتاب و حکمت بر تو نازل کرد» و علمی به تو تعلیم داد که خودت از راه اکتساب هرگز آن را نمی آموختی " و گو اینکه 
معنای این جمله را بدان جهت که خطابی است خاص,» آن طور که باید نمی فهمیم. زیرا ما انسانهای معمولی آن ذوقی که 
و ی 


براق سا وشن می شود ,مانتد | یب "قل من کان عردُوّا لجتریل فبهُ رل علی قلبک" "و آیه شریفه: "رل به ارو مین 
علی قلبک لِتَکون من الْمُنذرینَ پلسان عربی مٌبین " (). 


از این آیات می فهمیم که نازل کردن هر چه بوده از سنخ علم بوده. چون محل نزول آن قلب شریف آن جناب بوده و از 
جهتی دیگر معلوم می شود که اين انزال از قبیل وحی و تکلیم بوده. چون در جای دیگر در باره نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی (علیهم السلام) فرموده:" شرع کم من الدّین ما وصّی به وحاً و ای أعینا ایک و ما وین بهزثرای و فوسی و 
سین ۳۱ 


نا آَعینا الک کما أوعینا الی وح و ال من بغده" (۴). 


و نیز فرموده:" ان نم لا ما پُوحی ال .۰" (۵) و نیز فرموده:" نما ما پوحی ال ..."(۶) ۳ 


۱- بگو کسانی که با جبریل دشمنی دارند متوجه باشند که همان جبریل قرآن را بر قلب تو نازل کرد. " سوره بقره» آیه ۹۷. 
۲- روح الامین قرآن را به زبان عربی گویا بر قلب تو نازل کرد تا از بیم رسانان باشی." سوره شعرای آیه ۹۵". 

۳- برای شما از دین همان را تشریع کرد که قبلا- به نوح توصیه کرده بود و همان را که به تو وحی کردیم و به ابراهیم و 
موسی و عیسی توصیه نمودیم ...۰" سوره شوری» آیه ۱۳ 

۴- ما به تو وحی کردیم هم چنان که به نوح و انبییای بعد از او وحی کردیم." سوره نسای آیه ۱۶۳". 

۵- من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی شده است. " سوره انعام» آیه ۳ 


۶- تنها آنچه را که بر من وحی شده پیروی می کنم ..." سوره اعراف» آیه ۰۲۰۳ 
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از این آیات مختلف استفاده می شود که مراد از انزال همان وحی است و وحی کتاب و حکمت خود نوعی تعلیم الهی است. 
که خدای تعالی پیامبرش را به آن اختصاص داده. چیزی که هست از آیه مورد بحث که می فرماید:" و خدا کتاب و حکمت 
بر تو نازل کرد و علمی به تو تعلیم داد که هرگز از راه اکتساب به دست نمی آوردی " استفاده می شود که این تعلیم الهی تنها 
وحی کتاب و حکمت نیست. چون مورد آیه شریفه» داوری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حوادئی است که پیش آمده؛ 
و آن جناب برای رفع اختلاف از رأی خاص به خود استفاده فرموده» و معلوم است که این علم یعنی ری و نظریه خاص آن 
جناب غیر علم کتاب و حکمت است. هر چند که متوقف بر آن دو نیز هست. 


مراد از انزال و تعلیم به رسول اللّه در جمله:" و رل ال عَلَیک الْکتاب و الحکمه و عَلْمَک ۰.۰" دو نوع علم است 
از اینجا روشن می شود که مراد از انزال و تعلیم در جمله:" و أَنّل ال علیکه الکتات 8 ال که 3 علیکت با له تک تغلغ" 


دو نوع علم است: یکی علمی که به وسیله وحی و با نزول جبرئیل امین تعلیم آن جناب داده می شده. و دوم به وسیله نوعی 
القاء در قلب و الهام خفی الهی و بدون نازل شدن فرشته وحی تعلیمش داده می شده و این دو نوع بودن تعلیم رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) چیزی است که روایات وارده در علم النبی (صلی الّه علیه و آله) آن را تایید می کند. 


و بنا بر این پس مراد از جمله " و عَلمک مالغ تک تلم" 
این است که خدای تعالی نوعی علم به تو داد که اگر نمی داد؛ اسباب عادی که در تعلم هر انسانی دست در کارند و علوم 
عادی را به انسانها تعلیم می دهند در به دست آوردن آن علم برایت کافی نبود. 


در نتیجه از همه مطالبی که گذشت معلوم شد این موهبت الهیه که ما آن را به نام نیروی عصمت می نامیم خود نوعی از علم 
و شعور است که با سایر انواع علوم مغایرت دارد. سایر علوم همانطور که گفتیم گاهی مغلوب سایر قوای شعوری واقع گشته 
(در کورانها مورد غفلت قرار می گیرند) ولی اين علم هميشه بر ساير قوا غالب و قاهر است و همه را به خدمت خود در می 
آورد. و به همین جهت است که صاحبش را از کل ضلالت ها و خطاها حفظ می کند. 


در روایات نیز آمده که رسول خدا و امام (صلوات له علیهم اجمعین) روحی داشته اند به نام روح القدس که آنان را تشدید 
می کرده و از معصیت و خطا حفظ می نموده و این همان روحی است که در آیه شریفه زیر بدان اشاره نموده می فرماید:" 
کذیک نا تیک ژوحاً من آثرنا ما کنت تذری ما اْکتاب و أ ال(یمان و لک جِعلناة تور دی به من تشاء من عبادنا" 


ص ۱۳۶ 


۱-و این چنین وحی کردیم به تو روحی را که از عالم امر ما بود» تو خود نه کتاب را می دانستی که چیست و نه ایمان را و 
لیکن این ما بودیم که آن را نوری کردیم تا هر کس از بند گان را که خواستیم با آن هدایت کنیم." سوره شوری؛ آیه 9 
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خدای تعالی کلمه روح را به عنوان معلم و هادی بر پیامبرش القا فرموده» و نظیر آن آیه شریفه آیه زیر است که می فرماید:" 
و جعناهمع یه دون بأفرنا و َحینا (لبهغ فغل ارات و |قاع الصّلاه و ايتاء ال کاه و کاوا نا عابدیق " (۱). 


لبته این استشهاد بر اساس بیانی است که ما در تفسیر اين آیه داریم و ان شاء الله العزیز در سوره انبیا از نظر خواننده خواهد 
گذشت. و اجمال آن این است که روح نامبرده پیامبر و امام را به فعل خیرات و بند گی خدای سبحان تشدید می کند. (۲) 


بیان مراد از " کتاب" و " حکمت" و" علمی که هرگز با آموختن به دست نمی آوردی" در آیه شریفه فوق 


و نیز از آنچه گذشت روشن گردید که مراد از کتاب در جمله: " و یرل ال یک الکتاب و الحکمه و عَلمر ک مالغ تکن 


2 
۳ 


همان وحبی است که برای رفع اختلاف های مردم می شود همان اختلافی که آیه شریفه زیر بدان اشاره نموده و فرموده:" 


کات الا أَمه واحَهٌ فقبعت ال لین مبشرین و مَنذرین و رل مَعَهْمْ الکتاب بالق لیخکم ین الّاس فیما اختلفوا فیه "(۳) که 


و مراد از حکمت در آیه مورد بحث سایر معارف الهیه ای است که به وسیله وحی نازل شده در وضع زند گی دنیا و آخرت 
انسانها سودمند است و مراد از اینکه فرمود: " و عَلمک ما له تکن تغل " 


غیر معارف کلیه و عامه ای است که در کتاب و حکمت است. 


با این بیان روشن می شود که به گفته های بعضی از مفسرین در اين آیه چه اشکال هایی وارد است. ایشان گفته اند: منظور از 
کتاب قرآن» و منظور از حکمت احکامی است که در قرآن آمده و منظور از جمله " علمی که هرگز با آموختن بداست نمی 


آوردی " علم به غیب و علم به ". 


ص: ۱۳۷ 


۱- و ما آنان را پیشوایان کردیم که به امر ما هدایت می کنند و فعل خیرات و بپاداری نماز و دادن زکات را به ایشان وحی 
کردیم و ایشان تنها پرستند گان ما هستند. " سوره انبیای آیه ۷۳ . 

۲- (چون فرموده: ما فعل خیرات را به آنان وحی کردیم و نفرموده به آنان وحی کردیم که خیرات را بجا آرید و بین این دو 
۳ ۳ ۱ 1 1 

تعبیر فرقی است روشن- مترجم ). 

۳- مردم همگی یک امت بودند» سپس خدای تعالی پیامبران را که بشارت دهنده و بیم رسانند مبعوث کرد و با آنان کتاب 


به حق را نازل فرمود تا در بین مردم در آنچه درباره آن اختلاف کردند» داوری کنند. " سوره بقره» آیه ۲۱۳ 
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احکام است؛ بعضی دیگر کتاب و حکمت را به قرآن و سنت و جمله " علمی که با آموختن به دست نمی آوری " شرایع و 
سر گذشت رسولان قدیم تفسیر کرده اند بعضی دیگر حرفهایی دیگر زده اند که وجه سستی | ین اقوال با بیانات گذشته ما 
روشن می شود. و دیگر حاجت نیست دوباره آن مطالب را تکرار کنیم. 


بیان آیات 
اشاره 
و کان فضَل اللّه علیک عظیما " 


این جمله منتی است که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نهاده. 


2 
3 
آه موو 


لا یر فی کثیر تن تجرواهم ال من أَ بص ند ۳۹ و تغزوف أو اضیلاح ‏ ی لاس " راغب می گوید: وقتی بگویی:" ناجیته" 
معنایش ای کمن با وی سر وس کرش نییان ماففهعاسل ان ن کلمه از ماده " نجوه " گرفته شده که به 
معنای زمین خلوتی است که تو با کسی در آنجا خلوت کنی. این سخن راغب بود (۱). و بنا به گفته وی کلمه " نجوی" به 
معنای گفتگوی سری و پنهانی است» و چه بسا که این کلمه درباره شخص دو طرف صاحب " نجوی " نیز اطلاق گردد. یعنی 
به خود آن دو نیز نجوا گویند. هم چنان که قرآن کریم فرموده:" و اد مُمْ تجوی " (زمانی که ایشان نجوا بودند) یعنی با 
یکدیگر نجوا کردند. 


و در این گفتان یعنی جمله: لا خر فی کثیر من تجُواهُم " به مطلب قبلی که می فرمود: " لد ییون ما لا یزضی من ال " 


بر گشت شده البته این در صورتی است که بگوتيم آیات به یکدیگر اتصال دارند. که در این صورت جمله مورد بحث مطلب 
قبل را که راجع به سخن محرمانه و سری به طریق تبییت بود عمومیت داده می فرماید: هیچ چیزی در بیشتر سخنان سری آنان 
نیست. چه اينکه این سخنان به طریق تبییت باشد و چه به طریق دیگر نظیر این تعمیم دادن مطلبی خاص در آیه بعدی به کار 
رفته به این معنا که آیه مورد بحث سخن از سخنان سری داشت و جا داشت در آیه بعدی بفرماید: "و هر کس به همفکر خود 
بر سر دشمنی با رسول و مشاقه با آن جناب " نجوا" کند» چنین و چنانش می کنیم " ولی اینطور نفرمود» بلکه مطلب را 
عمومیت داده فرمود: " و هر کس با رسول دشمنی کند چنین و چنانش می کنیم " چه اينکه این مشاقه و دشمنی به طریق نجوا 


باشد و چه به طرق دیگر. 


و ظاهر استثنای:" امن مر بصدَقه و مفّوف " این است که استثنایی منقطع 


- مفردات راغب؛ ص‌‌ ۸۴ 
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باشد. (یعنی مستثناء قبل از استثناء داخل در جمعیت مستثناء نبوده) در نتیجه کلمه " الا" معنای " لیکن " را می دهد و معنای 


مردم می کند» در این امر کردنش خیر هست ". 
در اینجا دو سال مطرح می شود: یکی اينکه چرا دعوت بیخ گوشی به خبر را امر خواند؟ 
عوایش ان اس که این از قیال اسماره‌است: 39 


سوال دوم اینکه خدای تعالی خیری را که صاحب نجوا بدان امر می کند سه چیز دانسته: پا صدقه و یا معروف و یا اصلاح 


جوابش این است: ذ کر خاص با وجود عام. عنایت زایدی نسبت به خاص را می رساند. در اینجا نیز آوردن کلمه صدقه می 
فهماند که صدقه فرد کامل معروف است و در احتیاجش به سخنان سری طبعا نیازمندتر به نجوا است و غالب موارد همین طور 


است. 


و من یف ذلک ائتغاء مُوضات الله .۰" 


در این جمله حال نجوا را به بیانی دیگر و از نقطه نظر آثار یعنی مثوبت و عقوبت تفصیل می دهد. تا به این وسیله وجه خیر 


بودن آنچه از نجوا که خیر است و وجه خر نبودن آنچه که خیر نیست را روشن می سازد. 


و حاصل مفادش این است که: نجوا دو قسم است: یکی نجوای کسی که منظورش از آن به دست آوردن خشنودی خدای 
تعالی است که خواه ناخواه نجوای او يا با عنوان معروف منطبق است. و يا با عنوان اصلاح بین مردم. البته معروف و اصلاحی 
که به خاطر رضای خدا صورت بگیرد که چنین نجوایی را خدای تعالی با اجری عظیم پاداش می دهد. 

قسم دوم نجوایی که منظور توطئه چینی علیه رسول خدا و اتخاذ طریقی غیر طریق مژمنین صورت بگیرد. که خدای سبحان 
صاحبان چنین نجوایی را املاء و استدراج می کند. یعنی انواع برخورداریهای مادی را در اختیارشان می گذارد تا همه گناهان 


را مرتکب شوند. و در آخر به دوزخ شوند که بد سر انجامی است.؟) 
ص: ۱۳۹ 


۱- (کانه خواسته است دعوت کننده بسوی خیر را احترام نموده و او را ما فوق طرف مقابلش قلمداد کند زیرا او با دعوت خود 
حقی به گردن طرف مقابلش پیدا می کند. " مترجم ") 
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"و من یشاقق الرسول من ید ما 6 ین له الُردی و یت غر سبیل المومنینَ " رل "مشاقه ۲ 3 "شفاق " " مصدر باب مفاعله از 


۳ شق " است که به معنای قطعه جدا شده از چیزی است. (مثلا می گویند این شاخه افتاده. شقی از آن درخت است». 


پس مشاقه و شقاق این است که تو در یک شقی قرار بگیری» و طرف مقابلت در شق دیگر. و اد ین کنابه است از مخالفت و 
ظ خر 


و بنا بر این مشاقه کردن با رسول خداء آن هم بعد از آنکه راه هدایت روشن و مشخص شده. معنایی جز مخالفت کردن با 


رسول. و از اطاعتش سر پیچجی کردن ندارد. 
و بنا بر اين» جمله " و تم غیر سبیل موم هبات دیگر خن اه رای مشاه با سول 
مراد از " سبیل الموّمنین" که از اتباع غیر آن نمی شده» اطاعت از رسول الله (صلی الله علیه و آله) است 


خود خدای تعالی فرمود: " من یط الرْسول فد آطاع ال " (۱). 


پس سبیل مژمنین بدان جهت که بر ایمان به خدا اجتماع کرده جامعه ای تشکیل می دهد همان اجتماع بر اطاعت خدا و 
رسول است. و اگر خواستی می توانی بگویی راه مومنین عبارت است از اجتماع بر اطاعت رسول. چون حافظ وحدت سبیل 
ممنین همان اطاعت رسول (صلی ال علیه و آله) است» هم چنان که قر آن کریم در جای دیگر فرموده: و کیت توت 
تلیعلیکم آبث لو فکم شوه و من یماقم |ٍلی م2 صتراط مشتقیم با این منوا قلعت تا 
ولا تم ی و نم متلمون و اغتصفوا بعیل له جمیعاً و لا رو"( 


این معنا در سابق آنجا که اين آیه را تفسیر می کردیم یعنی جلد سوم عربی این کتاب گذشت. 


2 
َر 


مدا صراطی مُستقیم او و لا توا ال قَفرّق بکم عن سبیله ذیکم وضاکع به علکع تون" (۳) 


ات سووه فنام اه ۸۳ 

۲-و چگونه کفر می ورزید با اينکه همین شمائید که آیات خدا در بینتان تلاوت می شود و رسول او در بین شما است؟ با 
اینکه هر کس خدا را حافظ خود بداند به سوی صراط مستقیم هدایت شده؟ هان ای کسانی که ایمان آوردید از خدا آن طور 
که شایسته مقام اوست پروا کنید و زنهار جز در حال اسلام از دنیا نروید و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید. " سوره آل 
عمران» آیه ۱۰۳ . 

۳- و اينکه راه من در حالی که راهی مستقیم می باشد. این است» پس آن را پیروی کنید و راههای دیگر را پیروی مکنید. که 
شما را از راه خدا متفرق می سازد با شما هستم. این وصیتی است که خدای تعالی شما را بدان توصیه می کند. باشد که تقوا 
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پیشه سازید. " سوره انعام آیه ۱۵۳". 
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و وقتی به حکم این آیات راه خدا عبارت است از راه تقوا و ممنین عبارتند از کسانی که به سوی این راه دعوت شده اند. در 
نتیجه سبیل این ممنین در حالی که اجتماعی تشکیل داده اند عبارت است از سبیل تعاون بر تقوا هم چنان که فرمود: " تعاوَُوا 
علی ابر و موی و لا تعاوَوا علی الثم و الْعذوان " (۱). 


و این آیه بطوری که ملاحظه می کنید از معصیت خدای تعالی و شق عصای اجتماعی اسلام و یا به عبارتی ایجاد تفرقه در آن 


را نهی می کند» و این همان است که گفتيم معنای سبیل ممنین است. 


۳ سِ ۷ ۰ ٩‏ اش ره مرو مه و 1 ه: مرن رن رو رای ۳ 4 2 ۱ 
پس معنای آیه مورد بحث که می فرماید: و من یشاقق الرمُول من بَعْد ما تین له الهدی و یتبعم غیر بیل المْوُمنینْ ... . 


و 


به معنای آیه زیر بر گشت می کند که می فرماید:" يا یا الذی منوا (ذا نی فلا تتناجوا بالثم و العذوان و مَعص یه لول 
و تداجزا لب و افو " (۲)" نله ما تَوَلی" یعنی ما با او همان معامله می کنیم که او و اعمال او اقتضای آن را دارد و او را 


طبق خواسته اش که همان پیروی غیر سبیل مومنین است یاری و مساعدت می کنیم. 


این معنا را قرآن کریم در جای دیگر خاطر نشان ساخته می فرماید:" کل نید هوّلاء و مَرْلاء من عطاء ریک و ما کان عطاء 
ریک مخظور". (۳) 


"و نضر له جهن و ساءعث مصیرا" این جمله به وسیله حرف " واو " عطف شده به جمله قبلی و همین خود دلالت دارد بر اینکه 
هر دو معامله با افراد مورد بحث می شود هم " وله ما تّلی " و هم " اصلاء در جهنم ". و نیز دلالت دارد بر اينکه هر دو معامله 
نکی است» یک امر الفی انیت که فسضی ان آن . 


ص! ۱۳۱ 


۱- بر هر کار نیک و بر تقوا یکدیگر را باری دهید و تجاوز یکدیگر را کمک نکنبد. " سوره مائده» آبه پ 

۲- هان ای کسانی که ایمان آورده اید» هر گاه با یکدیگر نجوا کردید» به گناه و تجاوز و نافرمانی کردن رسول نجوا نکنید» 
بلکهة به اسان و تقوا تخرا کنید. ‏ سوزه‌معادله آبه ۹ 

۳-ماهم آن طایفه را و هم اين طایفه را از عطای پرورد گارت کمک می دهیم و عطای پرورد گار تو جلوگیر ندارد " سوره 


اسرای آیه ۲۰ 
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که قسمت آغار انیاشتدر فلبا شریان می بانشق ان له ترلت‌ها ول استبو فتمت‌ فیرش قر ارت روم 
کنو اسساله اه در جهنم " ات که لباز کشت کاهی است: 


"ان ال لا عفد أنْ یرک به .." 
مشاقه و دشمنی با رسول (صلی اللّه علبه و آله) شر ک به خدای عظیم است 


ظاهر این آیه اين است که می خواهد جمله:" تما تلی و تضرله جهن ..."را که در آیه قبل بود تعلیل کنده البته اين بنا بر 
این است که آیات به یکدیگر اتصال داشته باشند و در این صورت آیه دلالت می کند بر اينکه مشاقه و دشمنی با رسول» 
شرک به خدای عظیم است و اينکه خدای تعالی این گناه را که به وی ش رک بورزند نمی آمرزد و ای بسا این معنا از آیه 
شریفه زير یز استفاده شود که می فرماید:" لین کفژوا و روا عن مپیٍ له و اقا الژشول ین بخ ما ینلع دی 
ی بش جوا ال شا و سم خبط أغمالهم. 1 و وا لول و لا تبطلوا آغمالکم. لد لین کفزوا و 
وا عن بل اه نم ماو ومع ان رال تم"( 


کند. در نتیجه بفهماند که خروج از طاعت خدا و طاعت رسول او کفری است که هرگز آمرزیده نمی شود. و این را هم به 
حکم آیاتی دیگر می دانیم که کفری که هرگز آمرزیده نمی شود شرکک به خدا است. 


آنچه تا کنون استفاده کردیم از الفاظ ۳ آیه نیز مطلبی 


1 


استفاده می شود. به این بیان که الحاق جمله و به جمله 


رت تم تاه وی او وه واه سا 
این کتاب مطالبی مربوط به این آیه آوردیم (که خواننده می تواند بدانجا مراجعه کند). 


ی له لا عفر آن بش رک بو" به این 


۳ 
لس ۳ 


"ان یَذِعْونَ من دُونه الا ٍنائا " کلمه " اناث " جمع کلمه " انشی " است. وقتی گفته می شود: " انث الحدید انثا. .] 
۱۳۱ 


۱- محققا کسانی که به کفر گرائیده و از راه خدا جلوگیری کرده و با اينکه راه هدایت برایشان روشن گشت مع ذلکک با 
رسول دشمنی ورزیدند باید بدانند که هرگز ضرری به خدا نمی رسانند و خدای تعالی به زودی اعمالشان را بی نتیجه می 
سازد. همان ای کسانی که ایمان آوردید خدا را اطاعت کنید و رسول را فرمان ببرید و اعمال خویش را باطل مسازید که 
محققا کسانی که کافر شدند و از راه خدا جلوگیری کردند و در آخر کافر مردند» خدای تعالی هرگز آنان را نمی آمرزد. 


سوره محمد آبه ۴ [ و 1 
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معنایش این است که آهن نرم و چکش پذیر شد. و چون گفته شود: " انث المکان " معنایش این است که فلان زمین خیلی 
زود سرسبز شد و یا قابل کشت شد. پس از این موارد استعمال می فهمیم یک جهت در همه موارد استعمال این ماده هست و 
آن عبارت است از انفعال و نرمی و تاثر پذیری و اگر جنس ماده از هر حیوان را نیز انثی خوانده اند از این باب است. و اگر 
بت پرستان؛ بت ها و هر معبود دیگر خود را اناث خوانده اند به قول بعضی ها بدین جهت است که به زعم آنان بت ها و 
معبودها تاثر پذیر و منفعل است و خودش فاعل و اثر بخش نیست و هیچ خواسته ای از خواسته های پرستند گان خود را بر 
کی آ وت ور هر ای کر در هم سا راشای ان ردو ها اوه ترش را و 2 
بحلُوا ابا و لو اجتعغوا لو ان لیم الذباب شیت لاد دوه له ُغف انطالب و امطلوت ما روا للع قذره 


7 


نّ اه 


لوق عزیژ" (۱) و باز در جای دیگر فرموده: " و احَذُوا من ذونه هه لایخلون شتا و هم حون و لا یبملکون لأنفسهم ضرا 
وا وا کی ی و اه و سیر نا ترا ینس ود کش داز انسیا هس است انعر اه 
تقاط تفان کردفام شش که فقط اسان می. تلم تلو فا لا رد و اوه وی ایک سطرق در سشانسه با عالی از تا کفرز 


تعالی است. (۳) 


۰ ۱۲ 


وجه اینکه از خدایان دروغین به" اناث" تعبیر شده 


و این وجه در اينکه چرا خدایان دروغین را اناث خوانده» بهتر از وجهی است که دیگران). 


ص: ۱۳۳ 


۱- محققا خدایان دروغینی که شما آنها را به جای خدا عبادت می کنید هرگز نمی توانند پشه ای بیافرینند هر چند همه آنها 
دست به دست هم دهند و حتی اگر یک پشه به آنها حمله ور شود و چیزی از آنها برباید نمی توانند آن چیز را از آن پشه باز 
پس بگیرند. آری طالب و مطلوب. پرستنده و معبود هر دو ناتوانند (و این بدان جهت است که) خدا را آن چنان که باید 
تصور نکردند و نفهمیدند که خدای تعالی قوی و شکست ناپذیر است. " سوره حجء آیه ۷۴" 

۲- به جای خدای تعالی خدایانی دیگر گرفتند که هیچ چیز را نیافریده انده بلکه خود آفریده خدای تعالی اند خدایانی گرفتند 
که نه مالک نفع و ضرر خویشند و نه مالک مرگ و زندگی و معاد خود. " سوره فرقان آیه ۳. 

۳- (و خدایان مش رکین چه بت ها و چه فرعون ها و چه فرشتگان و چه جنیان هر چه باشند در مقایسه با خالق تعالی چیزی به 
جز انفعال و تاثیر ندارنده اما بت های سنگی و فلزی و چوبی که واضح است چون هیچ حرکتی ندارند. و اما امثال فراعنه و 
دیگران هر چند که جاندار هستند و جنب و جوشی دارند ولی در مقایسه با خدای تعالی جنب و جوششان هم از آن حضرت 


است و هیچ موجودی در فعلش و اثرش مستقل از خدای تعالی نیست " مترجم "). 
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آورده و گفته اند: مراد از کلمه " انثی " بت های سه گانه لات و عزی و منات و امثال آنها است. زیرا هر قبیله ای از عرب برای 
خود بتی داشت و به آن می گفتند: " انثی بنی فلصن " یعنی بت فاصن قبیله. حال» یا به خاطر این بوده که اسامی بت ها مونث 
مجازی بوده و یا به خاطر اینکه جماد و بی جان بودند و کلمه جماد وقتی جمع بسته می شود به جمع منث بسته می شود و 
می گویند جمادات. 


وجه اينکه گفتیم توجیه ما بهتر است این است که توجیهی که نقل کردیم با حصری که در جمله: " ٍنْ تَدُعُون من دُونه ال 
انا" آمده آن طور که باید نمی سازد چون می دانیم در بین معبودهایی که به جای خدای تعالی پرستیده می شود 
معبودهایی هست که کلمه " انثی " در باره آنها صادق نیست مانند عیسای مسیح (علیه السلام) و برهما و بودا که هر سه مرد 


بوده اند. 


کلمه " مرید " به فتحه میم به معنای کسی است که از هر خیری عاری باشد. البته این کلمه در 


مورد مطلق عاری نیز استعمال دارد. چه عاری از خیر و چه عاری از غیر آن. 


بیضاوی در تفسیر خود گفته: کلمه " مارد" و کلمه " مربد" به کسی گفته می شود که با هیچ خیری وابسته نیست» و اصل 
ت رکیب برای توصیف به نرمی و لطافت و بی مویی و برهنگی از پر و پشم وضع شده و تعبیر " صرع ممرد " و نیز" غلام امرد " و 
نیز " شجره مرداء " همه از این باب است. اولی به معنای تختی نرم و لطیف. و دومی به معنای پسری بی موء و سومی به معنای 
درختی است که ب رک آن اندکک و تک تک باشد. این بود گفتار بیضاوی. (۱) 


و از ظاهر گفتار بر می آید که جمله مورد بحث بیانی باشد برای جمله سابق چون کلمه " یدعون" از دعوت است. و دعوت 
کنایه از عبادت است و به این مناسبت» عبادت را دعوت می گویند که اصل عبادت و منشا آن دعوت نیازهای آدمی است به 
اینکه آدمی خود را به پناه کسی بکشاند که حاجتش را بر می آورد خدای تعالی طاعت را نیز عبادت خوانده. فرموده: 


2 
مر ور 2 
[ 


0 
ال أَهْذ الیکم یا بنی آدَع آن لا تعبدوا الشیطان اٍنه کم عدوٌ مبین و آن اغبدونی (۲). 


و بنا بر این بر گشت معنای جمله مورد بحث به این است که عبادت پرستند گان غیر خدای تعالی» عبادت و دعوت شیطان مرید 


است چون اطاعت او است. ". 
و ۱۳۲ 
۱- تفسیر بیضاوی» ج ۱ ص ۰۲۳۴ 


۲- آيا با شما ای بنی آدم عهد نکرده بودیم که شیطان را عبادت- اطاعت- مکنید چون که او دشمنی آشکارا برای شما است؛ 


و اینکه مرا بپرستید - اطاعت رزیت سوره پس» آبه ک 
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"له اله ‏ کلم لهی ‏ به ماض‌دور کرون ملعرق ان رت اس و آیم مه ضشت فومی است ترا قطان دنت ار لنش 
این بود که او مرید است و از هر خیری عاری و تهی است. صفت دوم در حقیقت تعلیل صفت اول است و می فهماند که علت 
عاری بودن شیطان از هر خیر این است که او رانده شده و دور شده از رحمت خدا است. 


2 
2 1۹ 
۰ 


" و قال لخد من عبادک نصیباًمفنْوضاً" کانه می خواهد اشاره کند به گفتاری که خدای عز و جل در جای دیگر از شیطان 
حکایت کرده و آن اين است که آن ملعون گفته بود: "یرتک لَعويهُمْ أَجمعین ال عبادک مهم لمَخلصین " (۱). 

و در اينکه گفت:" بطور قطع از بند گانت نصیبی مقدر خواهم گرفت. " در حقیقت اعتراف و تقدیر بر این معنا است که فریب 
خورد گان او در عين اينکه فریب او را خورده اند بنده خدای تعالی هستند و یک انسان هر قدر هم که فریب شیطان را بخورد 


بخواهد در باره او می راند. 

بیان حال فریب خوردگان شیطان و عاثبت کار آنها 

و أَضلَهم و مه ..." 

کلمه " تبتیک " که مصدر باب تفعیل است و جمله: " فلیبتکن " از آن مشتق شده به معنای شکافتن است و شکافتن گوش 
حیوانات با مطلبی که بعضی ها نقل کرده اند تطبیق می شود و آن اين است که گفته اند: عرب جاهلیت را رسم بر این بود که 


گوش ماده شتری که پنج شکم زائیده باشد " بحیره " و شتری که به عنوان وفاء به عهد رها می کردند " سائبه " را می شکافتند 


تا اعلام کنند که اين حیوان آزاد است و در نتیجه خوردن گوشت آن بر همه جایز است. 


و اين اموری که در آیه شمرده شده همه اش مصادیقی از ضلالت است. و با اينکه در جمله " و له " مساله ضلالت را 
صریحا ذ کر کرده اگر این مصادیق از ضلالت را نیز بر شمرده از باب ذکر عام و سپس نام بردن از بعضی افراد آن عام است. 
که گوینده به شنونده می فهماند عنایت خاصی به این چند فرد دارد. در این آیه شریفه از شیطان حکایت شده که ". 


ص: ۱۳۵ 


۱- پس به عزتت سوگند که همه انسانها را گمراه می کنم. مگر بند گان مخلصت را که عده کمی از انسانهایند. " سوره ص؛ 
کم ۱ 
ایه ۸۳ . 
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گفته است: من انسانها را از راه سر گرم کردنشان به پرستش غیر خدا و ارتکاب گناهان گمراه خواهم کرد و آنان را با اشتغال 
به آمال و آرزوهایی که از اشتغال به واجبات زند گیشان باز بدارد فریب می دهم تا آنچه را که برایشان مهم و حیاتی است به 
خاطر آنچه موهوم و خالی از واقعیت است. رها کنند و دستورشان می دهم که گوش چهار پایان خود را بشکافند و (با 
اینگونه عقاید خرافی و موهوم) حلال خدا را بر خود حرام سازند و نیز دستورشان می دهم که خلقت خدایی را تغییر دهند 
مثلا مردان را که مرد خلق شده اند و استعداد زن گرفتن را دارند اخته نموده این استعداد را در آنها بکشند و يا انواع مثله- 
بریدن اعضاء- را باب کنند و یا مردان با یکدیگر لواط و زنان با یکدیگر مساحقه کنند. 


و بعید نیست که مراد از تغییر خلقت خدای تعالی خروج از حکم فطرت و ترک دین حنیف باشد آن دینی که خدای تعالی در 
باره اش فرمود: "فقَم وجهک لین عنیفاًفطرت الله ای فطر اس نها ا تبیل خی له ذیک الدینْ لیم " (0۱. 


خدای تعالی بعد از حکایت کلام شیطان وعده او را که همان اطاعت او در آنچه امر می کند» می باشد را ولی گرفتن او 
دانسته» فرموده: اطاعت او معنایش این است که شما او را به جای خحدای تعالی ولی و سرپرست خود بگیرید: " و مَنْ یتْخذ 
اسان ولا من دون له فد خیدر خنرراناً مین" (۲) و در افاده اين معنا نفرمود:" و من یکن | لقتطظان رل ره کی کر 
شیطان ولی او باشد" تا همان نکته ای را بفهماند که آیات سابق آن را فهمانید و آن اين بود که تنها ولی عالم خدای تعالی 


است و هیچ کس دیگر بر هیچ چیز عالم ولایت ندارد. هر چند که مردمی او را ولی خود بگیرند. 
"دهم و مهم و ما هم السیطانْ الا غرورا .." 


از ای زین که ای مه تلا اف انم مار فان اف اقفر دا مت ور 
خسرانی روشن تر از این خسران که سعادت حقیقی کسی مبدل به سعادت خیالی و شقاوت واقعی شود و با وعده های 


دروغین و آرزوهای موهوم کمال خلقت او مبدل به خسران و نقص شود هم چنان که خدای تعالی می فرمایدات. 
ص: ۱۳۶ 
۱- روی دل سوی دین حنیف کن. دینی که زبان فطرت است. فطرتی که خدای تعالی انسان را بر آن فطرت آفریده. آفرینشی 


که د گر گونگی نمی پذ برد؛ دین دار ین دش بت سره روم آیه اب 


۲-و هر کس شیطان را به جای خداء ولی خود بگیرد به خسرانی روشن زیانکار شده است. 
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هو +۶ 


" و این کفژوا أَعمالهُمْ کترراب بقیعه یَحْت یه الظفآن ماء حتی ذا جاءه لغ بَجله شینا و وَجَدّ الله عدّة فوفاءة حسابّ و ال 
0 ۱ 


اما وعده های شیطان عبارت است از وسوسه هایی که او بدون واسطه می کند. به خلاف امانی ( که جمله: و یمنیهم 
ببرد. (۲) و به همین جهت بود که خدای تعالی تمنی و یا به عبارت دیگر استفاده از آرزوهای دروغی بشر را غرور نخواند 


بلکه وعده او را غرور خواند و فرمود: شیطان وعده شان نمی دهد مگر غرور و فریب را و این نکته بر کسی پوشیده یست. 


خدای تعالی بعد از بیان وعده های شیطان» عاقبت حال فریب خورد گان او را بیان نموده» فرمود: " آولنکک أواهُم جهَم و لا 
دون عنها محیصاً » عاقبت حالشان اين است که منزلگهی در دوزخ دارند که به هیچ وجه محیصی از آن ندارند و محیص 
از ماضی " حاص " که به معنای " فلانی عدول کرد یا جا عوض کرد و یا گریزگاهی یافت و از آنجا پا به فرار گذاشت " می 


باشتن 


خدای سبحان بعد از بیان عاقبت حال فریب خوردگان شیطان حال کسانی را بیان کرد که در مقابل آن طائفه قرار دارند؛ 
یعنی مومنینی که از فریب شیطان بر حذر هستند و منظورش از بیان حال طرف مقابل فریب خورد گان این بود که بیان خود 
تشیه قب ورد کارا تک هه لا شرت وال ام وا | السصَالحات سَْدخلهم جات ...» و در اين آیات 
التفاتی از سیاق تکلم مح الغیر "تَُّه نله" به سیاق ی 1 1 لا عفر له له من دون له بکار رفته» روشن تر 
بگویم در اول خدای تعالی می فرمود:" ما او را چنین و چنان می کنیم " و در وسط خود را غایب فرض کرده می فرماید:" 


خدای تعالی چنین و چنان ". 


ص: ۱۳۷ 


۱-و کسانی که به کفر گرائیدند. اعمالشان در بی نتیجه بودن و نتیجه به عکس دادن نظیر سرابی است که در بیابانی واقع 
باشد و لب تشنه آن را آب بپندارده همین که به سویش آمد آن را چیزی نیابد و خدا را در آنجا بیابد خدای تعالی جزا و 
کیفر کفرش را بدون ذره ای کم و کاست کف مشتش بگذارد و خدا سریع الحساب است. " سوره نون آیه ۳۹. 

۲- لذت بردن واهمه از چیزی که برایش لذت آور است ربطی به شیطان ندارد» لیکن شیطان با وسوسه های خود آن لذت را 
آن قدر در نظر واهمه زینت می دهد که فریب خورده او آن لذت را لذتی واقعی بپندارد. آن هم لذتی که جا دارد به خاطر به 
دست آوردنش هر لذت واقعی دیگر را فدایش ساخت. پس روشن شد که کار مستقیم و بلاواسطه شیطان وسوسه و تقویت 
امانی است که با وساطت قوه واهمه آدمی انجام می دهد. " مترجم ". 
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می کند" و در اين التفات دو نکته در نظر بوده: یکی اينکه آنجا که مقام اقتضاء دارد به عظمت خدای تعالی اشاره ای بشود؛ 
در آنجا به جای ضمیر " ما چنین و چنان می کنیم " اسم جلاله " له تعالی " را بیاورد» همین که این غرض تامین شد. دو باره 
به سیاق اول که سیاق اصلی بود بر گردد» هم چنان که در این آبات دوباره به سیاق اصلی بر گشته» می فرماید:" سَذخلهُمْ 


جَناتِ" (۱) نکته دوم اشاره به قرب حضور خدای تعالی و محجوب نبودنش از وضع بند گان اشاره می کند که معنای ولی 


"وید الله ما و من ضرق من الله قیلا" در این جمله وعده خدای تعالی را در مقابل وعده ای که قبلا از شیطان آورد ذکر 
نموده» آنجا می فرمود: وعده شیطان چیزی به جز غرور نیست و در اینجا می فرماید: وعده خدای تعالی حق و گفتار او صدق 


#۳ 
کرامت نزد خدا بستگی به اعمال دارد و کسی از خداوند طلبکار نیست 


" لیس بَمانیِکم و لا آمانی هل الکتاب " در اين آیه شریفه به آغاز سخن بر گشت شده و کانه می خواهد از گفتار مفصلی 
که تا کنون آورده بود خلاصه گیری کند. 


آری از اعمالی که در آیات قبل» از بعضی مژمنین حکایت و از اقوالی که از آنان نقل فرمود و از اصراری که آنان به رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) می کردند که رعایت جانب آنان را بفرماید و در مواقعی که بین آنان و دیگران نزاع و مشاجره ای 
رخ می دهد آنان را علیه دیگران معاضدت و مساعدت فرماید» این معنا بطور خلاصه به دست می آبد که ممنین اینطور فکر 
می کرده اند: حال که ما ایمان آورده ايی حقی بر خدا و پیامبرش پیدا کرده ایم و بر خدا و رسول واجب است که رعایت 
احترام ما را نموده جانب ما را رعایت کنند و هر زمان که بین ما و دیگران مشاجره ای رخ دهد از ما طرفداری کنند. چه 
اینکه ما بر حق و آنان بر باطل باشند و چه ما بر باطل و آنان بر حق باشند و چه اينکه طرفداری از ما عدالت باشد و یا ظلم 
باشد» این طرز تفکر عینا همان طرز تفکری است که پیشوایان ضلالت و اطرافیان آنان و رسای جور و قوم و خویش و اذناب 
آنان دارند» یک فرد طاغوتی را اگر در نظر بگیریم می بینیم هم به زیر دست خود منت می گذارد و هم به ما فوق خود و در 
عین اينکه در برابر ما فوقش خضوع و کوچکی نموده دستوراتش را اطاعت می کند» در عین حال خود را مستحق احترام او 


می داند و توقع دارد که رئیسش به او احترام نموده» رعایت جانبش را بکند و اگر وقتی با دیگران نزاع و مشاجره کردهد. 


ص: ۱۳۸ 


۱-ما به زودی آنان را داخل بهشت خواهیم کرد. 
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رئیس از او حمایت کند» چه اينکه حق با او باشد و چه با خصم او باشد. 


بطوری که قرآن کریم در آیه شریفه: " و قالتِ ود و التصاری تن أبناء الله و أَحَاوءٌ " (۱) و در آبه شریفه: " و قالوا کوئوا 
هودا و تصاری تَهتدُوا " (۲) و آیه شریفه:" قالوا لیس عَلینا فی الم بیل "(۳ حکایت فرموده بهود و نصارا چنین طرز 


تفکری داشته اند. یعنی در عین اینکه خدا را به خیال خود عبادت می کردند. خود را طلبکار او نیز می دانستند. 


و به همین جهت خدای عز و جل در این آیه هم ممنین مذکور را رد کرد و هم به دنبال آنان اهل کتاب را و طرز تفکر غلط 
مزبور را امانی خواند و اين تعبی مجازی و استعاره ای است. کانه آرزوها و توقعات غلط مذکور را صورت هایی خیالی و 
لذت آور و به عبارت ساده تر دل خوش کنکک هایی دانسته که در عالم خارج هیچ اثری ندارد و فرموده:" یش بأماِکخ » به 
دلخواه شما مسلمانان و یا شما گروهی از مسلمانان منحرف و خیال پرداز نیست و به دلخواه اهل کتاب هم نیست بلکه کرامت 
نزد خدا و حمایت خدا از شما داثر مدار اعمال شما است تا اعمال شما چگونه باشدء اگر خیر باشدء خدا هم نظر خیری به شما 
خواهد داشت و اگر شر باشد به جز شر پاداشی نخواهید داشت» و اگر اول سیثه و گناه را ذکر کرد و بعد حسنه را برای این 


بود که عمده خطای این خوش خیالها در سیئات تبلور می یابد. 
"من یعملْ شوم بجر به و لایجذ له من ون الله و و لا تصیرا. 


این جمله بطور فصل آمده یعنی با واو عاطفه» عطف به ما قبل نشده و به اصطلاح ادبی به فصل آمده نه به وصل و این بدان 
جهت است که این جمله موقعیت جواب از سوالی فرضی را دارد و تقدیر آن سوال و این جواب این است: " وقتی صرف 
گفتن شهادتین و داخل شدن در حریم اسلام و ایمان این خاصیت را نداشته باشد که همه خیرات را به سوی آدمی جلب کند 
و همه منافع زندگی ما را تامین نماید و همچنین وقتی بهودیت و نصرانی گری نیز چنین اثری نداشته باشد» پس چه فرقی بین 


داشتن این ادیان با نداشتن آن هست و بالاخره حال آدمی به کجا کشيده می شود؟ 


قرآن در پاسخ می فرماید: " هر کس عمل زشتی را مرتکب شود کیفرش را می بیند و به غیر از خدا هیچ ولی و ناصری برای 
خود نخواهد یافت و هر کس هم که اعمال نیک انجام.] 


ص: ۱۳۹ 


۱- بهود و نصارا گفتند: ما پسران خدائیم. " سوره مائده آبه ۱۸ 
۲-به مردم می گفتند: بهودی و نصرانی شوید تا راه را یافته باشید. " سوره بقره» آیه ۱۳۵ 


۳- هیچ ملتی بی کتاب؛ حق تحکم و سروری بر ما را ندارد. " سوره آل عمران آیه ۰۷۵[ 2 1 
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دهد چه مرد باشد و چه زن (البته در صورتی که ایمان داشته باشد) پاداش خود را که همان بهشت است خواهد دید ... . 


جمله: " من یغْمَل شوءاً بجر به " مطلق است و به همین جهت هم شامل کیفرهای دنیوی می شود که شریعت اسلام آن را مقرر 
کرده از قبیل قصاص کردن جانی و بریدن دست دزد و شلاق زدن و سنگسار کردن زانی و امثال آن از احکام سیاسات و غیر 
سیاسات و هم شامل کیفرهای اخروی می شود که خدای تعالی چه در کتابش و چه به زبان رسول گرامیش آنها را وعده داده 


است. 


مناسب با مورد آیات کریمه مورد بحث و منطبق با آنها نیز همین بود که جمله مورد بحث را مطلق بیاورد» چون در روایاتی 


که در شان نزول این آیات وارد ید اه اش ره 


این آیات درباره سرقتی نازل شد که شخصی مرتکب آن شده بود و آن گاه گناه خود را به گردن فردی یهودی یا مسلمان 


انداخته بودء تازه او و دار و دسته اش به پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) اصرار می کردند که علیه آن یهودی یا مسلمان بی گناه 


و باز به همین جهت جمله:" و لا یَجذ له من دون الله وا و لا تصدیرا" نیز مطلق شده, هم شامل ولی و نصیرهای دنیوی از قبیل 
ول آلله (صیلی العلته و اه و نا اولی الم عی شوفو دز تشته‌می فهحاند که آن فو وق با شقاختامی کین وه 
خویشاوندیش با آن دو برایش فائده ای دارد و نه احترام اسلام و دین از شلاق خوردن او جلوگیری می کند و هم شامل ولی 
و نصیرهای اخروی می شود و می فهماند که در آخرت هیچ کس نمی تواند از معذب شدن گنهکاران مانع شود مگر افرادی 
که آیات بعد شامل آنان است. 


عمل کنندگان به بخشی از اعمال صالحه. چه زن و چه مرد. به شرط موّمن بودن به بهشت می روند 


اار ره ورگ 2 ی ی مره که وان کش له و و ی 1۳7 ی 907 
و من یعْمل من الصَالحاتِ من ذکر و آنثی و هو مُومنْ فاولنک یذخلون الجنهُ و لا یْطلمون نقیرا اين آیه شریفه بیانگر وضع 
شق دوم است و پاداش کسانی را خاطرنشان می سازد که اعمال صالح می کنند و آن پاداش عبارت است از بهشت» چیزی که 
هست خدای تعالی در اين آیه از یک جهت رسیدن به بهشت را توسعه و تعمیم داده و از سوی دیگر فعلیت آن را مقید کرده 


از یک سو شرط کرده که صاحب عمل صالح اگر بخواهد به پاداش خود یعنی بهشت برسد. باید که دارای ایمان باشد. چون 
هر چند پاداش در برابر عمل است و لیکن آنکه کافر است کفرش برای او عملی باقی نمی گذارد و هر عمل صالحی بکند آن 
را حبط و بی اجر می نماید» هم چنان که قرآن کریم در جای دیگر فرموده: " و لو آَشرکوا لحبط عَنْهُمُ ما کائوا 


ص! ۱۴۰ 
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مرن 0 ۳ 4 مس هر ی ی ۱ ۹ 2۳۳ ی کر رگ ۲[ 
و نیز فرموده: ‏ آولنک الذین کفژوا بایات رَبهمْ و لقائه» فحبطت عمالهُم فلا نقیم لهُم یوم القيامه وزنا (۲). 


و از سوی دیگر نفرمود: " و من یعمل الصالحات " تا در نتیجه پاداش اخروی و بهشت را منحصر کرده باشد به کسانی که همه 
اعمال صالحه را انجام دهند» بلکه فرمود: " و من یَعْمَل من السَالحاتِ " و این خود توسعه ای است در وعده به بهشت. 


بل از آنجا که مقام مقام بیان جزاء است» رعایت این دقت لازم بوده فضل الهی نیز همین را اقتضاء می کرد که جزای خیر 
آخرت را منحصر در افرادی انگشت شمار نکند بلکه آن را عمومیت دهد تا شامل حال هر کسی که ایمان آورد و مقداری 
اعمال صالحه انجام دهد بگردد و آن گاه از راه توبه بنده و یا شفاعت شفیعان, بقیه اعمال صالح را که او انجام نداده و 
گناهانی را که مرتکب شده؛ تدا رکث و جبران نماید هم چنان که در کلام مجیدش فرموده:" اد ال لیر آن یشک به و 


عفر ما دون ذلک لمَنْ يَشاء " (۳) و بحث مفصل ما پیرامون توبه در ذیل آیه شریفه: 


" تما اه ی اه" (۴) در جلد چهارم عربی این کتاب و بحث دیگرمان پیرامون مساله شفاعت در ذیل آیه:" و ائقو 


لا تجزی تفس عن تفس شین" (۵ در جلد اول اين کتاب گذشت. 


و از سوی سوم با آوردن جمله: امن کر و نی " حکم را عمومیت داده تا شامل مردان و زنان هر دو بشود و اختصاص به 


مردان نداشته باشد. 


پرستان که می پنداشتند زنان اصلا عملی ندارند و اعمال صالحه آنان پاداش ندارد و نیز بر خلاف آنچه از یهودیان و مسیحیان 


به ظهور رسیده که گفته اند: زنان نزد اب 
ص! ۱۴ 


۱- اگر شرک بورزند آنچه عمل نیک کنند بی فائده و بی اجر می شود. " سوره انعام» آیه ۸۸. 

۲- آنان که به آیات پرورد گارشان و به روز قیامت که روز لقای او است کفر ورزیدند اعمالشان بی نتیجه و حبط شد. در 
نتیجه ما در قيامت برای سنجش وضع آنان میزانی بپا نمی کنیم. " سوره کهف. آیه ۱۰۵ . 

۳- بطور قطع خدا این گناه را که به وی ش رک بورزند نمی آمرزد و اما گناهان کوچکتر از آن را از هر کس بخواهد می 
آمرژهه سوه تاش ۱۱2 

کت شفنه تفا اه ۱۱۷ 


۵- ْ سوره بقره» آبه ۴۸ 
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ی سوت ت که آنان نیز گرفتار اد ی تا 
معرفی نموده. فرمود: "وق کر از ان ۷ 


۱۱ 


تسا همم ار که رده کال ویک ری 1 اضافه کرد که: و یر ا اتلد این 
ه 
ِ«ِ« تصریح نموده و فرموده: " فاسیتّجاب لَهُم رم آئی لا 


آضیغ عمل عایل ینکن ین ذکر آز آثی بفشکم ین ی 111 


و من خسن دینا من آشلع وجهه له و َو مین .. 


کانه این آیه می خواهد از یک سژالی و شبهه ای که ممکن است به ذهن شنونده بياید قبلا پاسخ داده باشد و آن سژال این 
است که وقتی برای اسلام مسلمان و یا ایمان یهودیان و نصرانیان هیچ تاثیری در جلب خیر به سوی آنان در حفظ منافعشان 
ندارد و کوتاه سخن اينکه وقتی در برابر ایمان به خدا و آیات او هیچ چیز به انسان نمی دهند و وجود و عدم آن یکسان است؛ 
دیگر چه کرامتی و ارزشی برای اسلام هست و دیگر چه مزیتی برای ایمان تصور می شود که یک انسان به عشق رسیدن به 


آن مزیت به سوی ایمان گرایش پیدا کند؟. 


قباس به این سوان رکه کنیع مکی اسب در بل باه بت بل با فود) کم ماه درخ جر خاقن دی مر 
است که شکی در آن نبوده» حسن آن بر هیچ عاقلی پوشیده نیست:" و 0 "و با این استفهام از طریق اصطلاحی 
(ارسال مسلم) این معنا را مسلم داشت که اسلام بهترین دین است» توضیح اينکه هیچ انسانی چاره ای از داشتن دین ندارد و 
بهترین دین این است که انسان روی خود تسلیم خدایی کند که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن او است و در 
برابر او خضوع کند. خضوع عبودیت و بر طبق آنچه کیش و ملت حنیف ابراهیم اقتضا می کند عمل نماید و کیشی که مطابق 
فطرت باشد همین است و به همین جهت است که خدای سبحان ابراهیم (علیه السلام) را که اولین کسی است که وجه خود را 


در حالی که نیک و کار بود تسلیم خدای تعالی نموده» ملت حنفیت را پیروی کرد خلیل خود ". 


ص: رف 


۱- پس پرورد گارشان دعایشان را چنین پاسخ داد و مستجاب کرد که من هرگز عمل صالح هیچ عاملی را چه مرد باشد و چه 


زن ضایع نمی کنم و بین زن و مرد فرقی نمی گذارم زیرا شما همه از یکدیگرید. " سوره آل غمران: آبه ۱۹۵ 
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گرفت. 


لیکن این را هم اضافه کنیم که کسی خیال نکند خلیل خدا بودن مانند خلت و دوستی داثر در بین مردم و حاکم در میان آنان 
است. نه» ه رگز زیرا دوستی در بین مردم تنها داثر مدار حق نیست» گاهی دوستی ها بر سر حق است و گاهی بر سر باطل و 
همین قسم دوستی است که منشا شده فسادهایی از قبیل جزاف گویی ها و زورگویی ها در بین بشر راه بیابد و اما خدای 
سبحان مالکی است غیر ممل وک و محیطی است که کسی به او احاطه ندارد به خلاف مولی های بشر و روسا و پادشاهان که 
از برد گان و رعایا و زیر دستان خود مالک هیچ چیزی نیستند و اگر چیزی از آنان را مالک شوند در مقابل چیزی از خود در 
مقابل آن می دهند و اگر نسبت به بعضی ها قاهر و غالب و حاکم می شوند. یکک تنه حکومت نمی کنند بلکه به وسیله بعضی 
دیگر اين قهر و غلبه را به دست می آورند اگر نسبت به بعضی ظلم می کنند با کمک بعضی دیگر است و به همین جهت 
اگر روزی اراده همين کمک کاران» مخالف اراده او شود او را از ریاست و سلطنت می اندازند. دیگر نمی توانند در مقام 


خود ثابت بمانند. 


۹ ۳ 


آق اشضا وشن من شود که حراعال له ما رای ی شاف ارات وی ایکا ال 


هم بر 


ِ ۱۱7 
سی* ء محرطا 
۰ ِ 
2 


2 م2 


بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) 


1 ۶و 


در تفسیر قمی آمده که سبب نزول اين آیه شریفه:" لا نا ایک الْکتاب ...۲ این بوده که دسته ای از انصار از قبیله بنی 
ابیرق که سه برادر به نام بشیر و بشر و مبشر و جزء منافقین بودند دیوار خانه عموی قتاده بن نعمان را سوراخ کرده و مقداری 


طعام را که او برای زن و بچه خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یک زره را بردند و اين قتاده از رزمند گان جنگ بدر بود. 


وی شکایت نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برده» عرضه داشت: يا رسول لّه! چند نفر خانه عموی مرا نقب زده طعامی 
را که او برای عیال خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یک زره بردند و این چند نفر از یک خانواده بدی هستند» از سوی 
دیگر در بین آنان مردی مومن به نام ید بن سهل بود که در رأی همفکر آنان بود و بنی ابیرق که خانواده ای شرور بود در 
پاسخ قتاده (که از نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشته بود) گفتند: این سرقت کار لبید بن سهل است و چون خبر به 
لبید رسید شمشیر خود را گرفته به سوی بنی ابیرق شتافت و گفت: که آیا نسبت دزدی به من می دهید؟ با اينکه خود شما 


سر 
سزاوارتر از من به اینگونه 


ص: ۱۳۳ 
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اعمالید؟ و با اينکه منافقق هستید و (بارها خودم شنیدم که) رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را هجو می کردید؟ و در هجو آن 
جناب اشعاری می سرودید و آن گاه اشعار خود را به قریش نسبت می دادید؟ یا باید اين مساله روشن و اين سارق معلوم 
شود و یا آنکه شمشیرم را از خون شما سیراب خواهم کرد خانواده بنی ابیرق» از در مدارا و ملایمت در آمدند و به او گفتند: 


خدا رحمتت کند تو بر گرد که از این گناه مبرایی. 


آن گاه بنی ابیرق نزد مردی از قبیله خود که نامش " اسید بن عروه" و مردی حرف زن و زبان آور بود رفتند و جریان را با او 
در میان گذاشته او را نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرستادند. اسید به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه داشت: 
با رسول الله! قتاده بن نعمان به نود خاندانی از ما که اهل شرف و حسب و نسبند رفته و آنان را به عمل سرقت متهم کرده 
است با اينکه اهل آن خانواده این کاره نیستند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از شنیدن این سخن اندوهناک شد (که چرا 
قتاده مرتکب تهمت شده است) و به عنوان گلابه به او فرمود: آیا به سر وقت خاندانی شریف و آبرومند و دارای حسب و 
نسب می روی و آنان را متهم به سرقت می کنی؟ و او را به سختی عتاب فرمود. قتاده از این بابت سخت در اندوه شد و به 
سوی عمویش برگشت و گفت: ای کاش مرده بودم و ماجرای تو را نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نبرده بودم و اینطور 
مورد عتاب آن جناب قرار نمی گرفتم» عمویش در پاسخ گفت:" اللّه المستعان " (تنها کسی که باید از او باری خواست 
خدای تعالی است). 


چیزی نگذشت که این آیه شریفه بر پیامبر نازل شد:" انا نا الک الکتاب بالق ... اد ییون ما لا بَوضی مت الْقول " 


قول در جای فعل قرار گرفته:" ها نم ّلاء جادتم عَهْمْ فی الْکیاه الدنیا 


و در تفسیر قمی است که ابی الجارود از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


چند تن از خویشاوندان نزدیک بشیر به یکدیگر گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا (صلی ال علیه و آله) رفته و با وی در 
باره رفیقمان وساطت کنیم و یا او را بی گناه قلسداد نموده» بگوئیم: بشیر مبرای از دزدی است ولی وقتی آیه:" یَسْیَحفُونَ من 


0 


الله 
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ص-: ۱۳۴ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱۵۰. 
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خویشاوندان بشر نزد او آمده» گفتند: ای بشر! استغفار کن و به درگاه او از گناهانت توبه ببر» بشر گفت: سو گند به آن کسی 


که همواره به وی س وگند می خورم اموال عموی قتاده را کسی به جز لبید ندزدیده چون او این سخن بگفت آیه زیر بر پیامبر 


نازل گردید که:" و من یکست وه و نما ثم یوم بهبریتا فد احتمل بَهتانا و اما مین" 


,بعد از نزول اين آیه بشر از اسلام دست کشید و کافر شد و به مکه نزد کفار رفت و در این ماجرا در باره کسانی که آمدند تا 


و و 


بشر را بی گناه قلمداد کننده آبه زیر نازل شد که می فرماید: " و لو لا مضل الله لک و ره لت طاْفه منم أنْ بضلوکت 
... و کان فضّل الله علیک عظیم " 
.00 


و در تفسیر در المنثور است که ترمذی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و حاکم (وی حدیث را صحیح 
دانسته) از قتاده بن نعمان روایت کرده اند که گفت: خانواده ای از قبیله ما به نام" بنی ابیرق " سه برادر بودند به نام های بشر و 
مبشر و بشر مردی منافق بود و اشعاری در هجو و بد گویی اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می گفت و از ترس آن 
را به بعضی از عرب های ناشناس نسبت می داد و می گفت: این اشعار را فلان عرب گفته و شعر دیگری می گفت و اظهار 
می کرد که اين اشعار را بهمان عرب گفته» ولی اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هر جا آن اشعار را می شنیدند» می 
دانستند که از سروده های بشر است» می گفتند: به خدا سو گند این شعر را جز آن خبیث پلید کسی نسروده و چون این سخن 


به گوش بشر رسید. به عنوان اینکه چرا سروده هر کسی را به من نسبت می دهید گفت: 
" او کلما قال الرجال قصیده اضموا فقالوا اين ابیرق قالها " (۲) 


قتاده بن نعمان ناقل جریان می گوبد: این خانواده هم در جاهلیت فقیر و اهل حاجت بودند و هم در اسلام» و مردم خوراک 
معمولیشان در مدینه خرما و جو بود و اين بشر هر زمانی که دستش به دهانش می رسید از کاروانانی از شام که کالا می 


آوردند برای خوراکک خودش آرد ممتاز و بدون سبوس می خرید و برای زن و بچه اش جو و خرما خریداری می کرد. 


روزی کاروانی از شام رسید و عموی من رفاعه بن زید یک بار شتر از آن آردهای ممتاز خریداری نموده» آن را در 


حو ضخانه منزلش جای داد و اتفاقا دو شمشیر و دو زره و آلات و؟. 


ص: ۱۴۳۵ 
۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱۵۲ 


1- آیا درست است که هر قصیده ای را که مردم می سرایند عده ای آن را به من بچسبانند و بگویند: این قصیده سروده ابن 
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ابزاری که مربوط به اسلحه وی بود در همان حوضخانه جای داشت. شبی دیوار حوضخانه را سوراخ کرده» آرد و اسلحه را 
ربودند؛ همین که صبح شد عمویم رفاعه نزد من آمد و گفت: ای برادر زاده هیچ می دانی چه شده؟ دیشب بر ما دستبرد 


ردند» دیوار مشرف به (حوضخانه) را سوراخ نموده طعام و سلاح ما را بر دند. 


قتاده می گوید: ما به جستجوی خانه بشر برخاستیم و بعد از بررسی این مقدار برایمان مسلم شد که همان شب پسران ابیرق» 
تنوری آتش کرده و نانی پخته بودند و به دست آوردیم که جنس آرد از همان آرد عموی من بوده قتاده می گوید: در حینی 
که ما مشغول بررسی و تحقیق از افراد خانه بودیم بنی ابیرق گفتند: به خدا س وگند ما به غیر از لیید بن سهل (که یکی از افراد 
خانواده آنان و مردی صالح و مسلمان بود) دزدی برای کالای شما نمی شناسیم» کار کار او است و چون اين خبر به گوش 
لبید رسید شمشیر خود را برهنه نموده» به سر وقت بنی ابیرق آمد و گفت: آیا دزد من هستم؟ به خدا سوگند یا این شمشیر را 
با گوشت و خونتان در می آمیزم و يا باید روشن کنید که عامل این سرقت چه کسی بوده بنو ابیرق گفتند: دست از سر ما 
بردار ای مرده به خدا س و گند تو دزد اين اموال نیستی و هم چنان به سژال از اهل خانه ادامه دادیم تا دیگر شکی برایمان نماند 
که کار کار بنو ابیرق است. عمویم گفت: ای برادر زاده حال که چنین است پس چه خوب است نزد رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) رفته و نتیجه بررسی خود را به آن جناب بگویی. 


قتاده می گوید به حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رفتم و عرضه داشتم: یا رسول له از قیله ما یک خانواده ستمکار و 
اهل جفا هستند و اخیرا به سراغ عموی من رفاعه بن زید رفته. حوضخانه او را نقب زدند و سلاح و طعام او را دزدیدند. دستور 
بفرما حد اقل سلاح ما را به ما بر گردانند و اما طعام از آن خودشان باشد ما حاجتی به آن نداریم» رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) فرمود: در این باره فکر می کنم» خبر این گزارش به گوش بنی ابیرق رسید. نزد مردی از کسان خود که نامش " اسیر بن 
عروه " بود رفته و در باره این ماجرا با او صحبت کردند» رفته رفته همه اهل آن خاندان دور" ابن عروه " جمع شدند به اتفاق؛ 
به حضور رسول خدا (صلی له علیه و آله) آمدند و عرضه داشتند: یا رسول ال قتاده بن نعمان و عمویش می خواهند آبروی 
خاندانی از قبیله ما را که اهل اسلام و اهل صلاحند بریزنده برای اينکه بدون هیچ شاهد و دلیلی نسبت دزدی به آنان داده اند. 


قتاده می گوید: در این میان خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیدم؛ فرمود: آیا تصمیم گرفته ای آبروی خاندانی را 
که می گویند خاندانی مسلمان و صالحند ببری؟ و آیا بدون 


ص: ۱۳۶ 
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هیچ شاهد و دلیلی نسبت دزدی به آنها می دهی؟ می گوبد: از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شدم به حدی که دلم می 
خواست غرامت عمویم را از مال خودم می دادم و با رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در باره سرقت رفتن اموال عمویم سخن 
نمی گفتم با حالت ناراحتی نزد عمویم رفاعه آمدم» پرسید: برادر زاده چه کردی؟ من جریان را به او گفتم و فرمایش رسول 
دا (صلی اه علیه و آله) را برایش باز گو کردم» او گفت:" له المستعان " تنها کسی که باید به پاریش امید بست دا است. 


چیزی نگذشت که آیاتی از قرآن در این باره نازل شد که:" ّ آنرَلنا ایک الکتاب بالق لتشکم ین لاس بما آراک ال و لا 
تک للخائنین خصدیماً " که منظور از خائنین همان بنی ابیرق است " و اسَعْفر ال " و تو ای ابن عروه از آنجه به قتاده گفتی خدا 
۲ استغفار کن." ان له ان مورا رَحیماً " که خدای تعالی آمر زگار و رحیم است»" و لا تجادل عن الذی تون أنسَهُع" 


- و تو ای ابن عروه زنهار که از بنی ابیرق که به خود خیانت کرده اند دفاع کنی- تا آنجا که می فرماید:" ثم پشتغفر ال یُجد 
ال مورا رَحیم" 


یعنی اهل خاندان بنی ابیرق اگر از آنچه که مرتکب شده اند استغفار کنند» خدا را آمر زگار و رحیم می يابند. "و من یَکیتب 
حطیه و انم 


. قد اختمل با و ام میا" 
یعنی اینکه خود دزدی می کنند و با این حال عمل خود را به لبید نسبت داده اند گناهی بز رگ مرتکب شده اند. 
تلد لاف 7 الله ع که رت مه و طائفة مهم أنْ بُضا سی اا 


.یعنی ای پسر عروه و هر کس دیگر که با تو همدست بوده» اگر فضل و رحمت خدا نبود طائفه ای از آنان می خواستند تو را 
گمراه کنند تا آنجا که می فرمابد:" فسوف رتیه جرا عظیماً " همین که قرآن کریم برای رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 


قتاده می گوید: من وقتی سلاح را برای عمویم آوردم او که پیر مردی بود که هنوز تمایلی به جاهلیت داشت و من اسلام او را 
خالص نمی دانستم وقتی سلاح را دید گفت: ای برادر زاده این سلاح را من در راه خدا دادم من آن وقت فهمیدم که اشتباه 
کرده ام و اسلام او اسلامی صحیح بوده. 


بعد از آنکه قرآن کریم مقصر اصلی را معرفی و متهم را تبرئه کرد بشر از مدینه به طرف مکه و نزد مشرکین رفت و در آنجا 
در خانه سلافه دختر سعد وارد شد و به این مناسبت خدای تعالی اين آیه را نازل کرد که:" و مَنْ یُشاقق الرْسول من بَغد ما تین 


له دی و ینبم غیر سبیل امین نله ما تَّلی ... ضلان بُعیدا" که ترجمه اش گذشت وقتی همه فهمیدند که 


ص: ۱۳۷ 
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سلافه میزبان بشر شده» حسان بن ثابت (شاعر معروف) چند بیتی علیه سلافه سرود و سلافه که آبروی خود را در خطر بدید 
اثاث و رحل بشر را برداشته بر سر خود نهاد و از خانه بیرون و تا لبه دره آمد و آن اثاث را به طرف ابطح (ته دره) پرتاب کرد 


و رو کرد به صاحب اثاث و گفت: تو برای من به جای هر سوغاتی مطلوب شعر حسان را به ارمغان آورده ای؟ (۱). 


مولف: این س رگذشت به طرقی دیگر نیز روایت شده و در همان کتاب است که ابن جریر از ابن زید روایت کرده که در 
تفسیر آیه مورد بحث گفته است: مردی در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) زرهی آهنی بدزدید و آن را به خانه مردی 
بهودی برت کرد؛ و بهودی (بعد از آنکه دستگیر شد) عرضه داشت شت: ای ابا القاسم به خدا س و گند که من این زره را ندزدیده 
ام و لیکن آن را به داخل خانه ام پرتاب کردند ابن زید می گوید: آری مردی آن زره را دزدیده بود و همسایگانش که 
خواسته بودند او را تبرئه کنند زره را به خانه یهودی پرتاب کرده. به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه داشتند: این 
بهودی خبیث به خدا کفر می ورزد و نیز به آنچه تو آورده ای ایمان ندارد» آن قدر علیه او بد گویی کردند که رسول خدا 


و به این جهت خدای تعالی خود آن جناب را مورد عتاب قرار داد که:" | رن یک الکتاب بالعق لتشکم یی لاس بما 
آراک له و لا تک این کیدیم و اشتلفر ال" که ترجمه اش در همین فصل گذشت. و در آن به رسول دا (صلی ال 
۱ 

همسایگان سارق مذکور کرده فرمود: " ها ََمْ موّلاء جادلم عم فی الحیاء الد ناف تعادل له عنم : یرم یامه من 


کون علیهغ کی" 


. آن گاه توبه را پيشنهاد کرده» فرمود: "و مَنْ یل شوءا و یلم تفه تفس تم بشتثفر له بُجد له عفُوراً حیماً و 2 


یه ی تفه 
قرع ۱۷ 
وم مَنْ یشاقق الرْمُول من بْد ما ند تن له الیدی" این زید در معنای این 0 یعنی توبه ای را که خدای تعالی به 


۱ 


خانه را به رویش خراب کرده» به قتلش برساند. (۲) 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۲۱۵. 
۲- در المنئور ج ۲ ص ۲۱۷. 
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۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مولف: این معنا به طرق بسیار و با مختصر اختلافی روایت شده است. 


و در تفسیر عیاشی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده که فرمود: هیچ بنده ای گناهی مرتکب نمی شود که بعد از 
گناه برخاسته وضویی بگیرد و از گناهش استغفار کند مگر آنکه بر خدا زیبنده آن می شود که او را بیامرزد» چون همو است 


که می فرماید:" مَیْ یم شوءاً َو یلم تسه تم بستْفر له جد ال غفورا حیما" 
( 
و نیز فرمود: خدای تعالی بنده خود را که دوست می دارد مبتلا می کند تا تضرع و زاری او را بشنود. (۲) 


و نیز فرمود: خدای تعالی ممکن نیست هم بنده اش را موفق به دعا کند و در دعا به رویش بگشاید و هم از سوی دیگر در 


استجابت را به رویش بندد. چون خود او فرموده: 
" ادعونی أَشتجبٍ لکم " مرا بخوانید تا دعایتان را اجابت کنم (۳). 


و نیز فرمود: خدای تعالی ممکن نیست باب توبه را به روی کسی بگشاید و در عين حال باب مغفرت را به رویش ببندد. چون 
همو است که فرموده:" من یِغمل شوءا و یلع تفسه تم بستفر ال بجد ال عُُورا رحیما" 


( 


و در همان کتاب است از عبد الله بن حماد انصاری از عبد الله بی سنان روایت آمده که گفت: امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: غیبت آن است که گناهی را که برادر مومنت مرتکب شده و خدا آن را پوشانده تو برملابیش کنی و اما اگر چیزی 
درباره او بگویی که در او نیست» آن گفتار تو غیبت نیست بلکه بهتان است که خحدای تعالی در باره اش فرموده:" فد امتَمل 


تن و اما مین" 


2 


(ه). 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه: لایر فی کثیر من جوم ." آمده که پدرم از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی از امام 
صادق (علیه السلام) روایت کرد که فرمود: خدای تعالی تمحل را در قرآن واجب کرد عرضه داشتم: تمحل چیست فدایت 
شوم؟ فرمود: اينکه تو از برادر مومنت آبرومندتر و سرشناس تر باشی و او به منظور رفع گرفتاریش به تو مراجعه کند و تو راز 
دل او را آهسته و محرمانه به دیگری بگویی تا چاره کار او کنی. 


و در کافی به سند خود از عبد الله بن سنان از ابی الجارود روایت کرده که گفت: امام باقر ابو جعفر (علیه السلام) فرمود: هر 


وقت من برای شما حدیثی گفتم از من بپرسید شاهد آن در.] 


ص: ۱۴۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱- تفسیر برهان» ج ۱ص ۴۱۴. 
۲- تفسیر برهان» ج ۱ص ۴۱۴. 
۳- تفسیر برهان» ج ۱ص ۴۱۴. 
۴ تفسیر برهان» ج ۱ص ۴۱۴. 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۵- تفسیر برهان ج ۱ ص ۴۱۵ و تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۷۵. [.....] 
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قرآن کریم کدام آیه است آن گاه در بعضی از سخنان خود فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از قیل و قال و از فساد 
ال و از کثرت سوال نهی فرموده شخصی پرسید: ی بن رسول له شاهد این گفتار در کجای قرآن کریم است؟ فرمود: خددای 
ی وتا و ده "لا یر فی کثیر ن تجوامخه امن مر بصع او شوت َز الاح ی لاس "» که این آیه از نجوا نهی 
می کند و قیل و قال نیز یکی از مصادیق نجوا است. 


و نیز فرموده:" و لا توا السَْهاء َموالکم التی جعل ال کم قیاماً" (۱) و این همان نهی از افساد مال است. 
و نیز فرموده: " لا تشتلوا عْ شیاء ان تب لکم تم کم " (۲) و این نهی از کثرت سوال است. (۳) 


و توایت گرافه کلاهر تست ابا ِ 
یر فی یبن تجواه نت بح مه أَو مَغرّوف و ای لاح یی اس" فرموده: منظور خدای تعالی از کلمه " معروف" 


مولف: این روایت را قمی نیز در تفسیر خود به همین سند نقل کرده (۵) و اد ین معنا از چند طریق از طرق اهل سنت نیز نقل 
شده و به هر حال روایت از باب جری است. یعنی از باب تطبیق کلی بر بعضی از مصادیق آن است. 


و در تفسیر در المنثور است که مسلم و ترمذی و نسایی و ابن ماجه و بیهقی از سفیان بن عبد الله ثقفی روایت کرده اند که 
۱ ۱ ۱۳ 


یرانک قرو که یکو:؟ " آمنت باه * ثم استقم" "(۶) عرضه داشتم: ی 
حضرت نوک زبان خود را گرفت و فرمود: از اين. (۷) 
ص! ۱۵۰ 


- اموال خود (را) به سفیهان مدهید. چون خدا مال را مایه قوام زندگی شما قرار داده." سوره نساء آیه ۵". 
۲- از چیزهایی نیرسید که اگر برایتان آشکار شود ناراحتتان کند. " سوره مائده آیه ۰.۱۰۱ 
۳- کافی» ج ‏ ص ۶۰. 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۷۵. 
۵- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵۲. 
۶- ایمان آوردم به خداء و آن گاه استقامت پورژ و بای ایمانت بایست: 


۷- در المنثور ج ۲ ص‌ ۳/۳۰ 
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مولف: اخبار در مذمت زیاد حرف زدن و مدح کم سخن گفتن و سکوت و مطالبی مربوط به آن بسیار زیاد است که هم در 


جوامع شیعه روایت شده و هم در جوامع اهل سنت. 


و در همان کتاب است که ابو نصر سجزی در کتاب" الابانه " از انس روایت کرده که گفت: مردی اعرابی به حضور رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) شرفیاب شد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به وی فرمود: ای اعرابی خدای عز و جل در قرآن 


این آیه را بر من نازل کرده: 


" لا یر فی کثیر من تجواهم ...۰" فسَوّف تیه جرا عظیماً » ای اعرابی منظور از اجر عظیم بهشت است. اعرابی گفت: حمد 


و کر همان کناب در فسیر آیه: ون تشافق الاسول .. می گویده ترمدی و نبهقی در کناب الانسماء و الصفات از سر 
عمر روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدای عز و جل این امت را هرگز بر ضلالت؛ جمع و 
متحد القول نمی کند و دست خدا بر سر جماعت سایه افکنده. هر کس از جماعت کناره گیری کند در داخل آتش نیز تنها 
و در همان کتاب آمده که ترمذی و بیهقی از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: 


خدای تعالی امت مرا (و یا فرمود: این امت را) بر ضلالت مجتمع نمی سازد و دست خدا بر جماعت سایه می افکند. (۱) 


مولف: این روایت از احادیث معروف است و امام هادی (علیه السلام) در رساله اش که به اهل اهواز نوشته آن را از رسول 
خحدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده و رساله امام هادی (علیه السلام) در جلد سوم بحار الائوار است و ما در ببان سایق خود 


معنای این روایت را آوردیم. 


و در تفسیر عیاشی از حریز از بعضی رجال شیعه از یکی از دو امام یعنی باقر و صادق (علیهما السلام) روایت آمده که فرمود: 
آن روزها که امیر المومنین (علیه السلام) در کوفه بود. مردمی به حضورش آمدند و عرضه داشتند! برای ما پیشنمازی معین 
کن که در ماه مبارک رمضان به او اقتداء کنیمی حضرت فرمود: لازم نیست و آنان را نهی کرد از اينکه در ماه رمضان جمع 
شوند. مردم نامبرده عصر آن روز دور هم جمع شدند و برای ماه رمضان مجلس بر پا کردند و مرثیه خوانی کردند» وا رمضانا 
گفتند. حارث اعور با جمعی نزد امیر المومنین آمده عرضه داشتند: مردم به گریه و شیون در آمدند و سخن تو سخت آنان را 


ناخوش آمده. حضرت فرمود: 
حال که چنین است به حال خود وا گذارشان کنید» هر کس را که خواستند خود امام جماعت 


ره ۱۵۲ 


۱- در المنثور» ج ۲ص ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


خودشان کنند. آن گاه استشهاد کرد به آیه شریفه: "و ی غو بیل امین نله ما تولی و نله جهن و ساعث مصیرا" (۱) 


که ترجمه اش گذشت. 


وف تسیر ق راتفر فی خیل ل مق آسدن نر له فتایی متفه کایمقی در کات دای از له بع عایر درا 
نقل کرده که عقبه در آن» ماجرای رفتن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به سوی جنگ تبوک را نقل می کند و در آن آمده 
که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صبح هنگام به تبوک رسید. خدای را حمد و نا گفت. ثنائی که خدا اهل آن باشد آن 


گاه فرمود: 


بعد از حمد و ثنای خدای تعالی به شما مردم می گویم: که راست ترین سخن. کتاب خدا است و محکم ترین دست آویز 
کلمه تقوا است و بهترین کیش کیش و مذهب ابراهیم (علیه السلام) است و بهترین سنت و روش سنت محمد (صلی الّه علیه 
و آله) است و شریف ترین گفتار ذ کر خدا است و ژیباترین داستان ها همین قرآن است و بهترین امور آن است که اساس 
دینی داشته باشد» اموری که سهل انگاری در آن روا نیست و بدترین آن امری است که بشر به دست خود بدعت نهاده باشد و 
بهترین هدایت هاء هدایت انبیاء و شریف ترین مردنهاء کشته شدن شهدا و کورترین کوری هاء کوری آن کسی است که بعد 
از هدایت گمراه شود و بهترین علم ها آن علمی است که نافع باشد و بهترین هدایت ها آن هدایتی است که پیروی گردد و 
بدترین ضلالت ها و کوری هاء کوری دل ها است. هان ای مردم دست دهنده بهتر است از دست گیرنده (دست فوق بهتر 
است از دست زیر) و (از بهره های مادی) آنچه اندکک و کافی باشد بهتر است از بسیاری که آدمی را به خود مشغول ساخته 
از سعادت واقعیش باز بدارد و بدترین معذرت هاء معذرت در هنگام رسیدن مرگ است و بدترین ندامت هاء پشیمانی روز 
قیامت است و بعضی از مردمند که به نماز نمی آیند مگر در اواخرش و بعضی از آنان کسی است که به یاد خدا نمی افتد مگر 
به لقلقه زبان» و بزرگترین خطاهاء خطایی است که با زبان دروغگو انجام می شود و بهترین بی نیازی هاء بی نیازی دل است و 
بهترین توشه ها تقوا و سر منشا حکمت ترسیدن از خدای عز و جل است و بهتر چیزی که در دلها جای بگیرد و دل آن را 
عظیم بداند یقین است و شک و تردید از کفر است و نوحه سرایی کردن از رسوم جاهلیت است و آنچه از غنیمت جنگی که 
سرقت شود تلی از سنگ در دوزخ تشکیل می دهد و درهم و دیناری که گنجینه شود داغی از آتش است و شعرء خود یکی 
از نای های ابلیس است و شراب ام الخبائث 


ص: ۱۵۲ 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ص ۲۷۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و منشا همه گناهان است و زنان طناب دام شیطانند و جوانی خود شعبه ای است از دیوانگی و بدترین کاسبی ها کسب ربا 
است. و بدترین مالی که خورده شود مال یتیم است (و هان ای مردم) خوشبخت آن کسی است که از دیگران پند بگیرد و 
بدبخت آن کسی است که در شکم مادر خود بدبخت شده باشد و سر انجام محل شما و جای شما چهار ذُراع قبر است و هر 
کاری آخرش معیار است و ملادک عمل در اواخرش معلوم می شود و بدترین روایت ها نقل سخنان دروغ است و آنچه که 
قرار است بیاید نزدیک است و ناسزا گویی به مومن فسق است و جنگیدن با مومن کفر است و خوردن گوشت او (یعنی غیبت 
کردن او) نافرمانی خدا است و حرمت مال او مانند حرمت خون او است و کسی که علیه خدا عهد و س و گندی بخورد خدا او 
را تکذیب می کند و کسی که جفاکاران به خود را بیامرزد. جفای خودش آمرزیده می شود و کسی که دیگری را عفو کند؛ 
خدای تعالی او را عفو می کند و کسی که خشم خود فرو ببرد خدای عز و جل پاداشش می دهد و کسی که بر مصیبت صبر 
کند خدا او را عوض می دهد و کسی که در پی سمعه و خودنمایی باشد» خدای تعالی او را به ریا کاری معرفی می کند و 
کسی که صبر کند خدا پاداش او را چند برابر می کند و کسی که خدای تعالی را نافرمانی کند خدای عز و جل او را عذاب 
خواهد کرد بار الها مرا و امتم را بیامرز» بار الها مرا و امتم را بیامرزه بار الها مرا و امتم را بیامرز و من برای خودم و برای شما 
از خدا طلب مغفرت می کنم. (۱) 


روایت کرده که در معنای جمله:" و رتم بر کال" فرموده اند: یعنی شیطان دستورشان می دهد به اینکه امر خدا وا 


به هر چه امر کرده تغییر دهند. (۲) 


و در همان کتاب از جابر از امام ابی جعفر, باقر (علیه السلام) روایت آمده که در معنای جمله: و لَمرَنهُمْ ین عَ اه 


فرمود: یعنی دین خدا را تغییر دهند. (۳) 
ملف: بر گشت هر دو روایت به یک معنا است و آن همان دین فطرت است که در بیان سایق ما گذشت. 


و در مجمع البیان در ذیل جمله: " فیکنْ آذان نام " گفته: یعنی گوش حیوانات را از بیخ ببرند و این معنا از امام صادق 
(علیه السلام) روایت شده. (۲) 


ص: ۱۵۳ 


۱- در المنثور» ج ۲ ص ۲۲۴. (۲ و ۳)تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۷۶. 
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و در تفسیر عیاشی در ذیل آیه شریفه:" لیس بأمایِکم ... (۱) از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت آمده که 
فرمود: وقتی آیه شریفه بالا که می فرماید: " هر کس بدی کند سزا داده می شود" نازل شد. بعضی از اصحاب رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) به یکدیگر گفتند: چقدر لحن این آیه شدید است رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به ایشان فرمود: بله 
لحن آن سخت است و بین شما و اهل کتاب فرقی نگذاشته ولی اين فرق بین شما و آنان هست که شما و آنان در مال و جان 
و اولاد خود گرفتار بلاها می شوید. آیا جز این است؟ گفتند: نه» همین طور است. فرمود: این بلاها در مورد شما مسلمانان 


مزلف: این معنا به طرقی بسیار در جوامع اهل سنت از صحابه نقل شده و در در المنئور است که احمد» بخاری» مسلم و 
ترمذی از ابی سعید خدری روایت کرده اند که گفت. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: مومن هیچ رنجی و مرضی و 
همی و آزاری و غمی نمی بیند و حتی هیچ خاری بدستش نمی خلد مگر آنکه خدای تعالی آن ناراحتیها را کفاره گناهانش 
قرار می دهد (۲). 


مولف: و اين معنا بطور مستفیض و سرشار از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و از ائمه هدی (علیه السلام) روایت شده. 


و در کتاب عیون به سند خود از حسین بن خالد از امام ابی الحسن رضا (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: من از پدرم 
شنیدم که از پدرش امام صادق (علیه السلام) روایت می فرمود که: آن جناب فرموده بود: اگر خدای تعالی ابراهیم را خلیل 


خود گرفت برای این بود که نه هیچ سائلی را رد کرد و نه از احدی غیر از خدای تعالی چیزی را درخواست نمود. (۳) 


مولف: و این صحیح ترین روایت است در توجیه اينکه چرا خدای تعالی ابراهیم را خلیل خود گرفت. برای اینکه با لفظ و 
لغت هم مطابق است» چون خلت به معنای حاجت است و خلیل تو کسی است که حوانج خود را به تو بگوید و از تو رفع 
حاجت بخواهد. البته وجوهی دیگر در این باب روایت شده ولی همانطور که گفتیم وجه بالا درست تر است.ن. 


ص: ۱۵۴ 
۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۷۷. 


۲- در المنئور ج ۲ ص ۰۲۲۸ [ و 1 
۳- عیون اخبار الرضاء ج ۲ ص 2۷۶ ۰۴ ط انتشارات جهان. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره النساء (۴): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۴ 
اشاره 


بدیئوتک فی اساء قل له کم هن و ما پلی عیکم فی الکتاب فی یتاقی الّساء ای ها کت ۶ 


عون آن تنکخوهن و المشتض عفین ء ین ادن ون توا لیامیباقسط و ما تفعلوا ین رد له ان به لیم (۱۳۷) و 
۱۳ |غراضاً لا مجناح علیهما آن بضحا ما سح و سح یه و آحضرت انش ال وا 
نیوا و وا هد له ان بما تون خبیرا (۱۲۸) و لن ینوا آن تخدلوا ین ااء و لز رضم فلا تهیلوا کل الیل 
روما کالمعله و ان نو لوا و و ۱ ۲ ۱ ۱ ۱17 ۳۲ 


عکیماً (. ۰ وله سا فیالتماوات و ما فی ارّض ول وی این وش الکتاب من یلک و کم آن وا ال و ان 


ی 8 


۶ 
۳ 


تَکفُدوا فان له ما فی الشّماوات و ما فی الرض و کاقّ اله عْا حمیداً (۱۳۱) 


و له ما فی الّماواتِ و ما فی الَأَض و کنی بالله و کیلا (۱۳۲) ِْ یا یذمبکم ان و ی بآخرین و کاّ ال علی ذلِک 
قدیرا (۱۳۲) من کان برید توات الدنیا قعنک الله توات الدنیا و ال خره و کال الله شمیعا تصیرا (۱۳۴) 


ص: ۱۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه آبات 


در باره ارث زنان از تو فتوا می خواهند. بگو زمام امر احکام به دست خدا است؛ خدا در باره آنان حکم صادر می کند (هم 
چنان که در اول سورهء احکام ارث آنان را صادر کرد) و همچنین احکامی را که در مورد دختران پدر مرده که شما حقشان 
را نمی دادید و دوست داشتید آنان را اگر صاحب جمال بودند به نکاح در آورید و نیز احکام مربوط به کود کان عقب مانده 
را در کتاب (در اول همین سوره) صادر کرد و در اینجا نیز بطور عموم در باره اطفال پدر مرده حکم می کند به اينکه رعایت 
عدالت را در باره آنان بکنید و بدانید که هر عمل خیری انجام دهید خدا بدان دانا است (۱۲۷). 


و هر گاه زنی از بی میلی و یا سرگردانی شوهرش بیم دارد و بخل که خدا به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده 
در او تحریک شد او و همسرش مجازند به منظور نوعی اصلاح از قسمتی از حقوق خود صرفنظر کنند و صلح در هر حال 
پهیر است‌و ا گر شها مردان اسان کشلاو رعایت تقواشماید خدا از آلخه‌تی کتد با خر ات (۱۲۸): 

شما هرگز نمی توانید در بین چند همسر عدالت را (به تمام معنا یعنی زائد بر مقدار واجب شرعی) رعایت کنید. هر چند که 
در آن باره حرص به خرج دهید پس (حد اقل آن یعنی مقدار واجب را رعایت کنید) و به کلی از او اعراض مکنید که 
بلاتکلیفش گذارید و اگر اصلاح کنید و تقوا پیشه خود سازید و در نتیجه از گناهش در گذرید و به او ترحم کنید بدانید که 


د رگذشتن و ترحم صفت خدا است (۱۲۹). 


و اگر زن و شوهر از هم جدا شدند. خدا به گشایشگری خود هر دو را به وسیله همسری بهتر بی نیاز می کند و گشایشگری و 
تکیت مرشت لا است:( ۱۳۰ 


نیز سفارش می کنیم که از خدا پروا کنید و اگر کفران کنید- به خدا ضرری نمی زنید» که- آنچه در آسمانها و آنچه در 


زمین است- که یکی از آنها خود شمائید- ملک خدا است و بی نیازی و ستود گی صفت خدا است (۱۳۱). 


تکرار می کنم غفلت نورزید که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است و خدا برای تکیه گاه بودن کافی 


ایس ۱۳۷): 
اگر بخواهد ای مردم همه شما را می برد و خلقی دیگر می آورد و قدرت بر این کار صفت خدا است (۱۳۳). 


کسی که از زند گی پاداش دنیوی را بخواهد باید بداند پاداش دنیا و آخرت هر دو نزد خدا است و شنوا و بینا بودن صفت 


خدا است (۱۳۴). 


ص: م۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بیان آبات بیان آبات مربوط به زنان و مسائل زن و شوهر و تعدد زوجات 
اشاره 


گفتار در این آیات در حقیقت برگشت به مطالب اول سوره است که آنجا نیز سخن در امور زنان بود» مسائل ازدواج و اینکه 
ازدواج با چه کسانی حرام است و مسائل ارث و غیره را بیان می کرد در اینجا نیز به همان مسائل پرداخته شده و آنچه سیاق 
به ما می فهماند این است که این آیات بعد از آن آیات نازل شده و اينکه مردم بعد از شنیدن آن آیات در امر زنان از رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) سوال هایی کرده بودند» چون در آیات اول سوره رسوم ريشه دار عرب را لغو و باطل اعلام کرده و 
آنچه مردم جاهلیت از حقوق زنان در اموال و در معاشرت ها پایمال کرده بودند را احیاء کرده بود و جای آن داشت که سوال 


کنند و توضیح بخواهند. 


خدای تعالی رسول گرامی خود را دستور داد تا در پاسخشان بگوید که: احکامی که در شریعت او به نفع زنان و به ضرر 
مردان تشریع شده فتاوایی است آسمانی و احکامی است الهی و خود آن جناب در تشریع آنها هیچگونه دخالتی نداشته و نه 
تنها در تشریع این احکام دخالت ندارد بلکه در تشریع هیچ حکمی دیگر و از آن جمله تشریع احکام مربوط به ایتام زنان هیچ 
دخالتی ندارد و باز این تنها نیست بلکه خدای تعالی بطور کلی در باره ايتام دستورشان داده که به قسط و عدالت رفتار کنند. 


آن گاه چند حکم از احکام اختلافی بین زن و شوهر را که مورد ابتلاء عموم است بیان فرموده است. 


"و یَشیفُونک فی الساء شل ال بوتکم فیهن " راغب می گوبد: کلمه:" فتیا" به ضم " فاء " و نیز کلمه " فتوا" به فتح اول به 
معنای پاسخ دادن به حکمی است که تشخیص دلیل آن برای دیگران مشکل باشد و چون گفته می شود: من از فلانی استفتاء 
کردم و او به من چنین افتاء کرد معنایش این است که من از او حکم شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان کرد. (۱) 


و آنچه از موارد استعمال این ماده لغوی فهمیده می شود این است که معنای این کلمه جواب دادن به امور مشکل است. البته 
نه هر جوابی بلکه جوابی که از خود انسان باشد و انسان آن جواب را با اعمال نظر و فکر بدست آورده باشد (و به همین 


جهت است که مساله گو را صاحب فتوا نمی خوانیم) گو اينکه به خود نظریه نیز هر چند ابتدایی و ساده باشد اطلاق فتوا 


ص: ۱۵۷ 


ِ- مفردات راغت؛ ص‌‌ ۳۷/۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می شود. به دلیل اینکه در آیه مورد بحث فتوا را به خدای تعالی نسبت داده با اينکه خدای تعالی مانند یک مجتهد اعمال 


رویه و فکر ندارد. 


و این آیه هر چند که تحمل چند جور معنا را دارد و با در نظر گرفتن وجوه مختلفی که مفسرین در ترکیب جمله بعدش " و ما 
ثلی یک ..." دارند و می توان آن را به معانی مختلف معنا کرد. چیزی که هست اگر آیه شریفه را به سایر آیاتی که در اول 


سوره نظر به امور زنان دارند ضمیمه کنیم این معنا استفاده می شود که این آیه بعد از آن آیات نازل شده است. 


و لازمه این بعدیت این است که استفتایی که در امر زنان کرده اند» مربوط به همه احکامی بوده که در جاهلیت بین عرب 
معمول و معروف نبوده و اسلام آن را پدید آورده و بدعت نهاده و معلوم است که آن احکام مربوط می شده به حقوق زنان 
در ارث و در ازدواج و ربطی به احکام یتیم های زنان و مسائلی از اين قبیل نداشته. چون اینگونه مسائل مربوط به طائفه 
خاصی از زنان است نه همه زنان» چون همه زنان شوهر مرده نیستند و شوهر مرده ها هم یتیم در آغوش ندارند» علاوه بر اينکه 
عهده دار مسالهیتیمان جمله دیگری است که می فرماید:" و ما یثلی لیم فی اْکتاب فی یتاتی الساء بنه ی انستعمعام 
مربوط به احکام زنان از آن جهت که زن هستند می باشد و قهرا شامل تمامی زنان عالم و جنس آنان می شود. 

و بنا بر این مراد از آنچه خدا در مورد زنان فتوا داده و فرموده: " بگو خدا در مورد زنان فتوا داده » همان بیانی است که خدای 
تعالی در آیات اول سوره داشت و در اینجا کلام اقتضاء داشت که امر فتوا را به خدای تعالی ارجاع دهد و از رسول خدا 


(صلی ال علیه و آله) بر گرداند تا گفتار این معنا را به خود بگیرد: زنان از تو می خواهند که درباره آنان فتوا دهی» بگو امر 


فتوا به دست خدا است و او هم فتوا را در آیات اول سوره داده است. 


"و ما پئلی عیکم فی الکتاب فی یتاقی الساء...و لْستض کین من ادن" در سابی گفتیم که از ظاهر سیاق و زمینه کلام 
چنین بر می آید که اگر خدای تعالی در اینجا متعرض حکم یتامای مردم و کود کان مستضعف شده از این جهت بوده که به 
حکم زنان اتصال دارد و مربوط به آن است. هم چنان که در اول سوره نیز متعرض مساله ایتام مردم شد و این نه بدان جهت 
است که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فتوای آنان را خواسته بودند بلکه همانطور که گفتیم صرفا برای این بود که به 
احکام سایر زنان ارتباط داشت و گر نه مساله استفتاء تنها در مورد زنان شده بدان جهت که زن هستند نه بدان جهت که زنان 
یتیم دارند. 


و لازمه این سخن آن است که جمله: " و ما یلی علیِکم ..." عطف باشد بر ضمیر 


ص: ۱۵۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مجرور به حرف " فی " یعنی عطف است بر" فیهن "و اگر بگویی بیشتر علمای نحو ممنوع کرده اند که جمله ای بر ضمیر 
عطف شود جواب می گوئیم آری و لیکن فراء آن را جائز دانسته و بنا بر این منظور از جمله: " ما یّلی علیِکم فی الکتاب فی 
ای النْساء ..." احکام و معارفی است که آیات ازله در باره دختران و پسران یتیم متضمن آن است و در اول این سوره جای 


داده شده. 


و کلمه " تلاوت " (که فعل یتلی از آن گرفته شده) همانطور که برخواندن الفاظ اطلاق می شود بر القاء معانی آن الفاظ نیز 


اطلاق می گردد و معنای آیه مورد بحث این است که: 


" بگو خدای تعالی شما را در باره زنان فتوا می دهد و نیز در احکامی که در کتاب در مورد ایتام زنان بر شما تلاوت می 


شود. فتوا می دهد. 
اقوال و احتمالاتی که در باره حمله " و ما بتلی علیکم" در آیه شریفه گفته شده است 


و چه بسا از گفتار بعضی از مفسرین چنین بر می آید که خواسته است جمله:" و ما ی عَیکم " را عطف کند بر موضع و 
موقعیت کلمه " فیهن " چون این کلمه هر چند به ظاهر جار و مجرور است ولی در واقع مفعول " یفتیکم " است و اگر" 
یفتیکم " را به معنای " یبین لکم " بگيريی معنایش این می شود که خدا احکام مربوط به زنان را برای شما بیان می کند و نیز" 
ما ی عم فی اْکتاب" را برایتان بیان می کند. 

و چه بسا برای الفاظ این آیه تجزیه و تر کیب های دیگری ذکر کرده اند که خالی از تعسف (و زو رگویی) نیست. بطوری که 
تم وان کلام دای تعالی را به چنان ثر کیب هاییی تلبت داده مقلا بعضتی از مین گفته ادخ که جمله: و ما بقلی عایکه ۷ 
عطف است بر موقعیتی که اسم جلاله "له " و یا ضمیر نهفته در" یفتیکم " که آن نیز به له بر می گردد و در جمله " قل ال 
یتیک "(۱) می باشد. 


بعضی دیگر گفته اند: جمله: "و ما ی عَلیِکم " عطف است بر کلمه " نساء " در جمله:" یَشتَفتونک فی الّساء " (۲). 


بعضی دیگر گفته اند: حرف " واو " در جمله " و ما یثلی عَلیکم فی الکتاب " اصلا عاطفه نیست بلکه واو استینافی است که 
جمله ای را از نو آغاز می کند پس جمله مورد بحث مربوط به ما قبل نیست و جمله:" ما یی عَلیکم " مبتداء است و خبر آن" 


فی الکتاب " است). 
ص: ۱۵٩‏ 


۱-(که همه می دانیم در اين جمله کلمه" له " مبتداء است و قهرا معنای آبه چنین می شود اه تعالی برایتان بیان می کند و 
آنچه هم که بر شما تلاوت می شود نیز بیان می کند. " مترجم "). 
۲- (که قهرا معنایش چنین می شود:" از تو از احکام زنان استفتاء می کنند و نیز از آنچه بر شما تلاوت می شود استفتاء می 


کنند و نجسب بودن این معنا بر کسی پوشیده نیست " مترجم ). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و معنای جمله این است:" آنچه بر شما تلاوت می شود در کتاب است " و در حقیقت می خواهد عظمت کتاب را برساند. 


بعضی دیگر گفته اند؛: حرف " واو " در جمله:" و ما بثلی کم " نه عاطفه است و نه استینافی» بلکه " واو " س و گند است» 
نظیر " واو " در تخمله: و ائله آقسم اش هناهد اف شا شاه بقل اش از کلمه ققه وهای هرن انس کی 
بگو ال تعالی شما را در امور و احکام زنان فتوا می دهد. سوگند به آنچه در کتاب در مورد ایتام زنان بر شما تلاوت می شود 
که خدای تعالی اين کار را خواهد کرد . اين بود نمونه ای از وجوهی که مفسرین در اين آیه ذکر کرده اند که تعسف و زور 


بودن آنها بر کسی پوشیده نیست. 


1 ث زنان را و صه ید هه عم صرس که 9 مک کی چا که مق مرو 20 ۳ 
در آیه مورد بحث زنان را توصیف کرده به: اللاتی لا توتونهُن ما کتب لهُنْ و تزغبون آن تنکحوهنْ و این در واقع توصیفی 


" خدای تعالی برای شما بیان می کند آنچه را که در مورد ايتام زنان بر شما تلاوت می شود. ايتام زنانی که یتیم دار و مال دار 
و صاحب جمالند و شما حق آنان را که خدا برایشان معین کرده نمی دهید " و در این توصیف اشاره است به اينکه در جاهلیت 
اینگونه زنان چه نوع محرومیتی داشتند. محرومیتی که باعث شد خدای تعالی آن احکام را به نفع آنان تشریع کند و سنت 
ظالمانه ای را که مردم دوران جاهلیت در مورد اینگونه زنان داشتند لغو نموده زنان نامبرده را از آن تنگنا و مضیقه نجات 
دهد چون در جاهلیت رسم بود زنان یتیم دار و یا به عبارت دیگر شوهر مرده را اگر ارئی از شوهر قبلیش برای ایتامش مانده 
بود می گرفتند و دست ظالمانه خود را هم بر سر آن زن و هم بر اموال ایتام نهاده» اگر زن نامبرده صاحب جمال و حسن می 
بود با او همخوابگی می کردند و از جمالش کام می گرفتند و در اموالش تصرفات دلخواهانه می کردند و اگر زشت بود با او 


همخوابگی نمی کردند و نمی گذاشتند با مردی دیگر ازدواج کند تا اموالش را بخورند. 


از اتقو نک روگممی قوی یکی اک افو له سا کت ی زا کیت خکرق است کههمان تقتی‌های ال 
است و یکی از آن تقدیرها این است که زن و هر انسانی دیگر وقتی به سن ازدواج رسید ازدواج کند. یکی دیگرش این است 
که هر کسی در مال خودش آزاد است تصرف نماید و کسی مانع دخل و تصرف او در مال و اثاث او نشود» پس مردی که از 
تصرف زنی در مال شخصیش و از ازدواج کردنش جلوگیری کند. از چیزی جلوگیری کرده کهه. 


ص! ۱۶۰ 


۱- آنچه برایشان مقدر شده. 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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خدای تعالی در مخلوقات خود و از آن جمله در این مخلوقش مقدر کرده است. 


و نکته دوم اینکه در جمله:" و بو آن تشون " حرف جری در تقدیر است چون ماده " رغبت " با حرف جر متعدی می 
شود که یا حرف " فی " است و در این صورت رغبت به معنای میل و علاقه است و در فارسی هم می گوئیم: من در فلان غذا 
رغبت دارم و يا حرف " عن " است که در این صورت رغبت به معنای نفرت است و حرف جری که در جمله: مورد بحث 
حذف شده لفظ " عن " است نه لفظ " فی " چون می خواهد بفرماید: از ازدواج و همخوابگی با آنان نفرت دارید و این با 
ما کلم ابر ان تلافت واتزت ت و نیز جمله بعدی که می فرماید: " و 
لْمتضعَفینَ من الْولدان " بر آن دلالت دارد مناسب تر است تا اينکه حرف جر را" فی " بدانیم. 


و و و و 4 


اشاره به محرومیت آن زنان که جمله: با بر 0 


و اما جمله:" و الْْشتَضعَفینَ من الْولدان » این جمله عطف است بر جمله: " یتامقی الْساءٍ ‏ چون از پدر مرده ها تنها کود کان را 
نمی شوند و از حریم خانواده دفاع نمی کنند. " و آن نوا للیتامی بالقشط " این جمله عطف است بر محل و موقعیت جمله:" 


فیهن " و معنایش این است که بگو: 


خدای تعالی برای شما بیان می کند که در امر ایتام قیام به عدالت کنید و ای ین جمله در حقیقت به منزله اعراض کردن از یک 
حکم خاص و توجه نمودن به حکمی عمومی است. حکمی که شمولش از آن حکم خاص بب بیشتر است. قبلا سخن از حکم 
خاص به ایتام زنان داشت و در این جملهء حکم را متوجه عموم ایتام نموده» اول در خصوص مال آن ایتام سخن می گفت؛ 
حالا در باره مال و غیر مال آنان سخن می گوید. 


"و ماتفعلوا من ختر فان له ان به علیماٌ" در | ین جمله به مردان جاهلیت تذ کر می دهد به اينکه آنچه خدای عز و جل 
درباره زنان و در خصوص یتیمان بر آنان واجب کرده خیرشان در آن احکام است و اینکه خدای تعالی به آن دانا است» این 
تذکر را می دهد تا تشویق آنان به عمل به آن احکام باشد. چون وقتی بدانند که خدا به اعمال آنان دانا است. هم تشویق می 
اک نک اک ِ و ان ن اقرأة خافث من تغلها 
و اغراضاً ... 


2 
۳ 


این آیه شریفه حکمی را بیان می کند که مورد استفتاء پرسش کنند گان نبود و لیکن از 


ص! ۱۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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آنجا که با حکم مورد استفتاء‌شان تناسب داشت در اینجا ذ کر شده, نظیر حکمی که در آیه بعدی آمده و جمله " و لَنْ 


تشتطیعوا أَن یلوا ..." بیانگر آن است که آن نیز از مسائل مورد استفتاء آنان خارج بود. 


و اگر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد؛ نه خود آن دو را برای این بود که صلح موضوعش از زمانی تحقق می 
از بعضی حقوق زناشویی خودش صرفنظر کند تا انس و علاقه و الفت و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و 
جدایی جل وگیری کند و بداند که صلح بهتر است. 


او اخق رت ۳۳ الشخ" کلمه:" شح " به معناق بخل است: و جمله مورد بحث می خواهد این حقیقت را خاطر نشان سازد 
که غریزه بخل یکی از غرائز نفسانیه ای است که خدای تعالی بشر را بر آن غریزه مفطور و مجبول کرده تا به وسیله این غریزه 
منافع و مصالح خود را حفظ نماید و از ضایع شدن آن دریغ کند» پس هر نفسی دارای " شح " و" بخل " هست و بخلش 
همواره حاضر در نزد او است» یک زن نسبت به حقوقی که در زوجیت دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل 
زناشویی» بخل می ورزد» یعنی از تلف شدن و غصب شدن آن جلوگیری می کند و یک مرد نیز در صورتی که به زند گی 
کردن با همسرش بی میل باشد. از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل می ورزد» در چنین صورتی حرجی بر آن دو 


نیست در اينکه بین خود صلح بر قرار نمایند. یعنی یکی از آن دو از پاره ای حقوق خود چشم پوشی کند. 


"و ان ینوا و نوا فان ال ان بما تلو خبیراً" این جمله موعظه ای است برای مردان که از طریق احسان و تقوا تجاوز 
نکنند و متذ کر اين معنا باشند که خدای عز و جل از آنچه می کنند با خبر است. پس در معاشرت با زنان» جور و ستم نکنند و 


آنان را مجبور نسازند که از حقوق حق خود چشم بپوشند. هر چند که خود آنان می توانند چنین کنند. 
مقدار واحب از عدالت بین همسران متعدد که باید مرد مراعات کند 
"ون تستطیوا آن تغدلوا ین الْساء و ز عستع .." 


این جمله حکم عدالت در بین زنان که خدای عز و جل در اول سوره تشریع کرده و به مردان حکم کرده بود که:" اگر می 
ترس وان غالت ی قرار کفن هنک زن ا شاه کند ال , 


ص! ۱۶۲ 


ات مور ان ان ۲ 
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تسامش کف وشات وان تاو وی کففر ادفل مدای متا اش رود عون آن عنله ان از 
بویی از تهدید نیست و این تهدید باعث می شود که شنونده در تشخیص حقیقت عدل در بین زنان دچار حیرت شود و 
کلمه:" عدل " به معنای حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این حد وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و 
مخصوصا از این جهت که ارتباط با دلها دارد» چون رعایت دوستی عادلانه در بین زنان و اينکه یک مرد به اندازه مساوی 


زنان خود را دوست بدارد. امری ناشدنی است» چون بطور دائم از حیطه اختیار آدمی یرون استتار 


لذا خدای تعالی بیان می کند که رعایت عدالت به معنای حقیقی آن در بین زنان و اینکه یک مرد حد وسط حقیقی دوستی را 
در بین زنان خود رعایت کند چیزی است که هیچ انسانی قادر بر آن نیست. هر قدر هم که در تحقق دادن آن حرص بورزد؛ 
پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است که یکسره از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و 
تا آنجا که برایش ممکن است رعایت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفریط یعنی کوتاهی در ادای حق 
همسر خود منحرف نگردد و زن خود را بلا تکلیف و مانند زن بی شوهر نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره 


مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسری دیگر اختیار نموده» و یا پی کار خود برود. 


پس. از عدالت در بین زنان آن مقداری که بر مردان واجب است این است که در عمل و سلوک بین آنان مساوات و برابری 
را حفظ کند. اگر حق یکی را می دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و علاقمندی به یکی از آنان وادارش نکند که 
حقوق دیگران را ضایع بگذارد این آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحت از عدالت این است که به همه آنان احسان 
و نیکی کند و از معاشرت با هیچ یکک از آنان اظهار کراهت و بی میلی نکند و به هیچ یک بد اخلاقی روا ندارد» هم چنان که 


سیره و رفتار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با همسرانش اینطور بود. 


دفع توهم اينکه تعدد زوحات در اسلام لغو شده است 


تس 


فایس ک ‏ تصت لا تسا کل ال مرها که مد دنا بان اس کهعطر مات هر یی ان 
بین زنان عدالت بر قرار کنید» هر چند که بر این معنا حرص بورزید" این نیست که قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفی کند تا 
تقیجه ان ایخ باشد که به انضمام آن با جمله: "ان تم لا تغدلوا فواحَة » ازدواج متعدد در اسلام لغو شود. هم چنان که 
بعضی از مفسرین این نتیجه را گرفته (و گفته اند جمله اول می فرماید: هر قدر هم که کوشش کنید و حرص بورزید نمی 


توانید بین چند زن رفتاری عادلانه داشته باشید و جمله دوم 
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می فرمابد: اگر نتوانستید عدالت برقرار کنید به یکک زن اکتفاء کنید» پس نتیجه حاصل از انضمام اين دو آیه اين می شود که 
تعدد زوحات در اسلام ممنوع و ملغی است). 


هن 


ف ای امفاه شر کین استه بای ایکا فلا تملرا کل الل ب مي فربانتهفان فاشد سکن از وتا بظری کلی مرود 
اعراض شما واقع گشته مثل زنی بشود که اصلا شوهر ندارد و این خود دلیل بر این است که جمله: " هرگز نمی توانید ...۲ 
می خواهد عدالت واقعی و حقیقی را نفی کند و بفرماید شما نمی توانید بین چند همسر عدالت واقعی را بر قرار نموده» (حتی 
علاقه قلبی خود را بین آنان بطور مساوی تقسیم کنید) پس آن مقدار عدالتی که تشریع شده عدالت تقریبی است» آن هم در 
مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبی و عدالت تقریبی در مرحله رفتار امری است ممکن (هم چنان که می بینیم بسیاری از افراد 
با تقوا و متدین این عدالت را رعایت می کنند و رفتاری یکسان با همسران خود دارند. هر چند که در دل یکی را از دیگران 


بیشتر دوست بدارند). 


سنت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و عملکرد مسلمانان به آن سنت در مرآ و مسمع رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود و 
آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و ایرادی به آنان نمی گرفت و همان سنت تا عصر حاضر در بین 
مسلمین برقرار و متصل مانده و همه اینها دلیل بر بطلان آن توهم است. 


علاوه بر اینکه توهم مذ کور باعث می شود بگوئیم: اول آیه تعدد زوجات که می فرماید: 


" فانکشوا ما طاب لکم من الْساء نی و ثلاث و ژباغ " (4»۱ صرف فرضی است عقلی که در عالم خارج حتی یکث مصداق 
هم ندارد و این نظریه باطلی است که کلام خدای سبحان اجل از مثل آن است. 


تفای تال نع از دس رات و انس که اي فاقوا زان داش با سا وان لضوا هک مان له کان را 
رحیماً ؛ مردان را تشویق و ترغیب کرده به اينکه هر گاه امارات و نشانه های ناساز گاری را دیدند بلا درنگ در صدد اصلاح 
برآیند و ییان فرموده که این اصلاح کردن خود بکی از مصادیق تقوا است و تقوا هم به دنبال ود مغفرت و رحمت را می 
آورد و این جمله بعد از جمله: "و الصَلحَ خی" و بعد از جمله:" و ان وا و وا ...۰" در حقیقت تاکیدی است بعد از 
تا کیدی دیگر. . 


ص! ۱۶۴ 


۱- از زنانی که مورد پسند شما است بگیرید» دو تا دو تاه و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا." سوره نساء آیه ۳. 
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فا تشن اه لقع ی گر رفن و ردام ریت کارشان دای وطلان کش سای ای 
فضل واسع خود. هم آن مرد را بی نیاز می کند و هم آن زن را و منظور از بی نیاز کردن به قرینه مقام این است که هر دو را 
در همه امور مربوط به ازدواج بی نیاز می کنده به آن مرد زنی سا زگار و شوهر دوست و ... می دهد و به آن زن نیز شوهری 
دیگر می دهد که بهتر از اول به وی نفقه بدهد و با او انس و همخوابگی و ساير لوازم زناشویی را داشته باشد زیرا چنان 
نیست که خدای تعالی فلامن زن را برای فلان مرد و آن مرد را برای آن زن خلق کرده باشد» بطوری که اگر یکی از دیگری 
جدا شد آن دیگر جفت دیگری نداشته باشد بلکه سنت ازدواج یعنی زن گرفتن مردان و به شوهر رفتن زنان سنتی است فطری 
و اينکه می بینیم مردان زن می گيرند و زنان شوهر می روند» این رفتار ناشی از دعوتی است که در فطرت آنان است؛ این زن 


تشله ز نا دیکراق انز شور تفع هر فیک 


"و کانّ ال واستعاً عکیماً و لله ما فی السّماوات و ما فی الأْض" این دو جمله حکم قبلی را تعلیل می کند و می فرماید: اگر 
گفتیم: " خدای تعالی هر دو را به فضل واسع خود بی نیاز می کند" برای این بود که خدا واسع و حکیم است و نیز برای این 
بود که ملک آنچه در آسمانها و در زمین است از آن خدای تعالی است. 


"و لد وصیت لین توا الکتاب من قیلکم و کم آن نا ...۷ 


این آبه شریفه دعوت قبلی مردم به مراعات تقوا در همه مراحل معاشرت بین زن و شوهر را تاکید می کند و می فرماید. که: 
توا را در هر حال باید رعایت کرد. چون ترک تقوا کفران نعمت خدای تعالی است. البته این در صورتی است که تقوای 
حاصل از اطاعت خدا عنوانی جز شکر نعمت های او نداشته باشد و یا در صورتی است که بگوئیم: ترک تقوا و بی پروایی 
نسبت به خدای تعالی منشای به جز کفر ندارد» حال یا کفر ظاهری نظیر کفری که در کفار و مشر کین هست و پا کفر باطنی و 
نهفته در درون نظیر کفری که در مسلمانان فاسق وجود دارد. 


با این مطلبی که ما بیانش کردیم معنای جمله:" و ان تکفروا فان له ما فی الشّماوات و ما فی الأأْض ...۰" روشن می شود که 
می فرماید: اگر شما وصیت ما را حفظ نکنید آن وصیتی را که به پدران شما و اقوام قبل از شما کردیم و آن وصیت را ضایع 
گذارده ترک تقوا کنبد» ترک تقوایی که با خودش کفر به خدا است و يا ناشی از کفر به خدا است. در این صورت بدانید 
که هیچ ضرری به خدای سبحان نمی زنید» چون خدای سبحان احتیاجی به شما ندارد نه به شما و نه به تقوای شما و چگونه 


چنین چیزی تصور دارد با اینکه آنچه در آسمانها 
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و زمین است از آن او است و او بی نیاز و ستوده است. 


تا شک انس مرش مه تشه اما نی المارات رسای ار فک اه تکار شاوی 


مخصوصا با در نظر گرفتن اينکه در آیه بعد نیز بلافاصله برای سومین بار تکرار می شود. 


در پاسخ می گوئیم: اما بار اول غواست جمله:" و کا ال وایتماً عکیماً " را تعلیل کند و بفهماند علت اینکه خدای تعالی 
و ی 
آنچه در آن دو است از آن او است و بار دوم که ان ج له زا تگران کرو این بو که مرت جزاب فرظ رز انیت 

شرطی که در جمله: "و تکفژوا" ۳ 
آنچه در آسمانها و زمین است که شما مشتی از خاک زمین هستید. همه از آن خدای عز و جل است و خدای تعالی چه 
حاجتی به ایمان شما دارد و چه ضرری از کفر شما می بیند؟ در حقیقت جواب شرط جمله بعدی آن است که می فرماید: "و 
کان الله عا میدز آنسله ان انم له فسته ی ام را تام که بعتیرسی فهمانت که گرشها کر پررزید نا 


غنی و حمید است. چون ملک هر آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است. 


و اما در نوبت سوم در حقیقت جمله ای است از نو و غیر مربوط به ما قبل و بدین خاطر آورده شده که به وجهی جمله:" ان 


زا پشاییش تعلیل کرقه باشد. 


"وله سا فی الَماواتِ و ما فی الَْض ‏ کفی باه یلا " در سابق بیان اينکه مالکیت خدای تعالی به چه معنا است؟ مکرر 
گذشت و وکیل بودن حضرتش بدین جهت است که او به امور بند گانش و شوون آنها قیام می کند و در این کار خودش به 
تنهایی کافی است و احتیاجی به گرفتن کمک ندارد؛ در نتیجه اگر اعمال مردمی را نپسندد و از اعمال نکوهیده آنان به خشم 
آید. می تواند برای اينکه امور به دست آنان جاری نشود به کلی آن قوم را از بین ببرد و قومی دیگر جایگزین آنان کند. هم 
چنان که می تواند به تقدم پیشرفت آن قوم خاتمه داده» قومی دیگر را تقدم ببخشد و آن قوم را زیر دست و خوار در برابر این 
قوم کند با این معنایی که ما برای جمله مورد بحث کردیم و سیاق هم آن را تایید کرد جمله: 


"نیا بتکم یا لا ..." که در آیه بعدی است با آبه مورد بحث مرتبط می شود. 


۳ 


معنای جمله:" ان یش هکم 


س و بأت بآخرین 


۳ب کم آنها لاس و یت باتعرین ..." 
سیاق این آیات که سیاق دعوت به ملازمت تقوا است. تقوایی که خدای تعالی این 
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امت را و امت های گذشته از امل کتاب را بدان دعوت کرده» خود دلیل بر این است که اظهار بی نیازی خدا از خلق در 
جمله: " ان یشأً..." مربوط به مساله تقوا است. و معنای آیه این است که خدای تعالی همه شما انسان ها را سفارش به تقوا 
کرد پس تقوا پیشه کنید و از او پروا داشته باشید و به فرضی که از این کار امتناع نموده و کفر بورزید. بدانید که او بی نیاز 
از شما است. او مالک و متصرف در هر چیز است. به هر نحوی که بخواهد و به هر جهتی که بخواهد می تواند در مملوکك 
خود تصرف کند» اگر بخواهد بند گانش او را پپرستند و از او پروا کنند و بند گانش آن طور که باید قیام به اين امر نکنند» او 
می تواند برای تحقق دادن خواسته خود» شما را عقب زند و قوم دیگر را مقدم بر شما کند تا آن قوم خواسته او را عملی کنند؛ 


چون خدا بر ا ین کار قادر است. 


و بنا بر این معنا باید گفت: آیه شریفه ناظر به تبدیل مردم است. تبدیل مردم بی تقوا به مردم با تقوا؛ روایتی هم که بیضاوی 
در تفسیر خود نقل کرده موید این معنا است. در آن روایت آمده: وقتی اين آیه شریفه بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
نازل شدء دست مبارک خود را به پشت سلمان فارسی زد و فرمود: آن قومی که می آیند و در قبول اسلام و دعوت حق تعالی 
از شما اعراب پیشی می گیرند» قوم اين مردند و بر خواننده عزیز است که در مضمون آیه شریفه و روایت تدبر کند و اما اينکه 
تعقی از یه اسیال اوه اند کسهای مسا که کر عل یم اهتشا زا توس کنو ترس دنک سای شدا 
ایجاد می کند و یا مخلوقی دیگر به جای شما انسان ها می آفریند. احتمال درستی نیست. زیرا از سیاق آیه به دور است. 


ال 2 | 


هه م و یت یجید و ما دک ی له بر ی تن 


"من کات رید تواب الدنبا ند اه توب الا و الَخره و کات ال میعا تصدیرا این آیه شریفه بیانی دیگر است که خطای 
تارکین تقوا و ترس از خدای را و نادیده گرفتن وصیت او را روشن می سازد به این بیان که اینگونه افراد اگر به خحاطر پاداش 


های مادی و در آمدهای دنیوی تقوا را ترک و وصیت خدای تعالی را نادیده می گيرند» باید بدانند که امر بر آن . 
ص: ۱۶۷ 


۱- مگر نمی بینی که خدای تعالی آسمانها و زمین را به حق آفریده او اگر بخواهد شما را از بین می برد و مخلوقی جدید 


پدید می آورد و این بر خدای تعالی گران نیست." سوره ابراهیم؛ آیه ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مشتبه شده» زیرا هم ثواب و پاداش های مادی و دنیوی نزد خدا است و هم پاداش های اخروی و با این حال چرا کوته نظری 


چرا هر دو نوع پاداش را نمی خواهند. 


این معنایی است که بعضی از مفسرین برای آیه کرده اند» لیکن به نظر ما آنچه روشن تر از آیه فهمیده می شود این است که- 
و خدا داناتر است- مراد از واب دنیا و آخرت. سعادت دنیا و آخرت با هم باشد و سعادت دنیا و آخرت با هم تنها نزد خدا 
است» پس بنده خدا باید به د رگاه او تقرب بجوید. حتی آن هم که سعادت دنیا و پاداش مادی را در نظر دارد باید از خدای 


تعالی بخواهد. 


چون سعادت دنیا و آخرت از غیر مسیر تقوا برای انسان حاصل نمی شود و تقوا هم جز از طریق عمل به احکام دین او حاصل 
نمی گردد» پس دین نیست مگر سعادت حقیقی بشر و با این حال دیگر چگونه تصور دارد که کسی جز از طریق افاضه 


خداوندی به ثوابی و پاداشی برسد؟ با اينکه تنها او سمیع و بصیر است. از حاجت خلق با خبر و بینا و دعای آنان را شنوا است. 
بحث روایتی (در ذبل آبات مربوط به احکام ارث و زنان و زناشویی و جند همسری ...) 


در تفسیر در المنثور است که ابن جرير و ابن منذر از سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت: در جاهلیت رسم بر این بود که 
از بازماند گان میت کسی ارث نمی برد مگر مردی که به حد بلوغ رسیده باشد و بتواند مال میت را سرپرستی نموده» در آن 
عمل کند (بطوری که از بهره آن عائله میت اداره شود) و اما اطفال و همسر میت هیچ ارثی نمی بردند» این رسم در اسلام هم 
ادامه یافت تا آنکه آیات سوره نساء که مربوط به مواریث است نازل شد و این بر مردم گران آمده گفتند: آخر بچه صغیر که 
نمی تواند و نمی داند در مال دخل و تصرفی کند چرا ارث برد و همسر میت نیز همین طور آیا اینها که هیچ کاری از آنان 
ساخته نیست با مردی که همه امور اموال میت را اداره می کند فرق ندارند؟ و در این انتظار بودند که حادثه ای آسمانی رخ 
دهد یعنی آیه ای دیگر نازل شود و حکم مزبور را نسخ کند ولی وقتی دیدند خبری نشد با خود گفتند: اگر اين قانون بماند 
چاره چیست؟ چاره ای جز این نیست که آن را پپذيريم آن گاه گفتند: خوب است از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
پرسیم در پاسخشان آیه زیر نازل شد:" و یوک فی الساء لاله بتکم فیهْ و ما ثلی عَیِکم فی الکتاب " یعنی در 


اول همین سوره " فی 


ص: ۱۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


یتاقی النساء اللاتی لا تن ما کب له و تزغبون أَنْ تلکشوهن " 
(ها تشر یت 33 


و در همان کتاب آمده که: عبد بن حمید و ابن جریر از ابراهيم روایت کرده اند که در ذیل آیه مورد بحث گفته است: اگر 
وارث میت دختری زشت صورت بود هیچ چیزی از میراث را به او نمی دادند و حتی از ازدواج کردنش جلو گیری می نمودند 
تا بمیرد و اموالش را ارث ببرند و به همین جهت بود که خدای تعالی این آیه را نازل کرد. (۲) 


مولف: این معانی به طرق بسیاری دیگر نقل شده هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت که بعضی از آن روایات در اوائل 


واه گذشت 


و در مجمع در ذیل آیه:" لائوتونَهُنْ ما کّب لهُنْ " جمله را معنا کرده به "ما کتب لهن من المیراث " یعنی " آنچه از میراث که 


خداوند برای آنان نوشته است " آن گاه فرموده: این تفسیر از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده. (۳) 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه:" و ان اما خافث من بغلها نشُوزاً ...۲ گفته: اين آیه در باره دختر محمد بن مسلمه نازل شد که 


دلسرد و روی گردان شده ای و همسر جوانت را بر من ترجیح می دهی, آیا جز این است؟ 


رافع گفت: همین طور است و علتش این است که او جوان تر و در نظر من زیباتر از تو است» حال اگر مایل باشی قرار می 
گذاریم که من دو روز و با سه روز سهم او باشم و یک روز سهم توء دختر محمد بن مسلمه حاضر به این تقسیم نشد رافع به 
ناچار او را طلاق داد و بعدها یک بار دیگر او را طلاق گفت. برای نوبت سوم که می خواست او را به خانه ب رگرداند دختر 


قبول نکرد و گفت: به شرطی بار دیگر همسرت می شوم که سهم مرا به کسی ندهی و خلاصه به فرموده آیه شریفه که می 
فرماید:" و خضدرّت اس الشع » شح و بخل او گل کرد تا آنجا که رافع او را راضی کرد و طبق دلخواه او مصالحه کرد و 
خدای تعالی در این خصوص فرمود: " فلا مجناح علیهما آن بَضلحا بیتَهُما لحاً و الصلخ یز ". 


بعد از آنکه آن زن راضی شد و در خانه شوهر قرار گرفت رافع نتوانست بین او و همسر جدید و جوانش به عدالت رفتار 
کند. اینجا بود که آیه: 


ص! ۱۶۹ 


۱- در المنثور» ج ۲ص ۳۱ 
۲- در المنثور» ج ۲ص ۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
" ول تستطیغوا أنْ تغدلوا ی الساء و لز عرَضْع. فلا تمبلوا کل ال نَذروها کلمعلمَه " و بطور خلاصه فرمود: عدالت بطور 
حقیقی واجب نیست» چون مقدور شما نیست. هر قدر هم که در رعایت آن حرص بورزید بلکه این مقدار واجب است که 
حقوق همسری هر دو را اداء کنید و چنان نباشد که یکی را بلا تکلیف و پا در هوا بگذارید که نه بیوه باشد و نه شوهر دار و 
این سنت در همه مواردی که مشابه مورد آیه باشد جاری است. اگر زن خواست به همسری خود ادامه دهد و بر آنچه 
شوهرش با او مصالحه کرد رضایت داد نه اشکالی متوجه شوهرش می شود و نه متوجه او و اگر نخواست به آن کیفیت به 
همسری خود ادامه دهد شوهرش طلاقش می دهد و یا بین او و همسر دیگرش مساوات برقرار می کند. غیر از انتخاب یکی از 


اين دو راه» راه دیگری ندارد. )٩(‏ 


مولف: این روایت را در المنئور نیز از مالک و عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن منذر و حاکم (وی حدیث را 


صحیح دانسته) بطور اختصار روایت کرده اند. (۲) 


و در تفسیر در المنثور است که طیالسی و ابن ابی شیبه و ابن راهویه و عبد بن حمید و ابن جرير و ابن منذر و بیهقی از علی بن 
ای الب (صبار ان اه علیه وان گرده اند کشوقتی از معا آبه مون بعت وال قنک حفی کف فرمر هه ای | دور تاره 
مردی است که دارای دو همسر باشد یکی از آن دو پیر و یا زشت باشد و شوهر از او جدا شود و خود او بر این معنا مصالحه 
کند که شوهر یک شب نزد او و چند شب نزد دیگری باشد. در صورتی که بر این معنا رضایت داشته باشد و آن را از طلاق و 
جدایی بهتر بداند اشکالی متوجه او نیست و هر گاه از این مصالحه بر گشت» شوهرش باید تساوی را بین آن دو رعایت کند 
9 


و در کافی به سند خود از حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: از آن جناب از معنای کلام خدای عز و 
جل پرسیدم که می فرماید:" و نار خاقث من بغلهانموزاً و |غراضاً" فرمود: منظور زنی است که در عقد مردی قرار دارد 
که او را دوست نمی دارد و به او می گوید من می خواهم تو را طلالق بدهم» زن به او می گوید: این کار را مکن که من از 
شماتت دشمنان کراهت دارم و لیکن در باره حق اضطجاع و هم خوابگی من اختیار را به تو واگذار می کنم و در آن باره هر 
طوری که میل داری عمل کن و از این حق گذشته هر حق دیگری که دارم به تو می بخشم که تو مرا به همین نحو نگه داری 
و طلاقم ندهی این است منظور از 


ص! ۱۷۰ 
۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ص ۱۵۴. 


۲- در المنثور» ج ۲ص ۳۲ 
۳- در المنثور» ج ۲ص ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کلام خدای تعالی که می فرماید:" فلا مناخ عَلیهما أنْ بُضلحا َیتُما لح" و صلح همین است (۱). 
مولف: در این معنا روایات دیگری هست که صاحب کافی (۲) و عیاشی (۳) آنها را نقل کرده اند. 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله:" و آَضرّت انس ال " روایت آورده که معصوم (علیه السلام) فرمود: هر کسی دارای بخل 


و در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه: " و لنْ تمیَطیعُوا آن تدلوا ین 
لْساء و لو حرط تم " فرمود: این عدالتی که می فرماید: شما نمی توانید آن را بین زنان برقرار سازید عدالت در میل و محبت 


درونی است. (۵) 


و در کافی به سند خود از نوح بن شعیب و محمد بن حسن روایت کرده که گفت: ابن ابی العوجاء از هشام بن حکم 
سژالهایی کرد از آن جمله گفت: مگر نه این است که خدای تعالی حکیم است؟ هشام گفت: بله او از هر حکیمی حکیم تر 
است. ابن ابی العوجاء گفت: 


اگر چنین است پس بگو بينيم چگونه از یکک طرف فرموده: قاتکشوا ما طاب کم ین اساء نی و ثلات و ژباع فان عم 
لا تقد لماح مکی گرفن دو زو ,وس ژتاو جهاز زخحک ظرخی او یست؟ کشت آرق» پرسید: پس خر با که در 
این آیه می فرماید: اگر ترسیدید که نتوانید عدالت را برقرار کنید فقط به یک زن اکتفاء کنید؟ در آیه ای دیگر فرموده: "و 
تشرتویفوا آن تغدلوا ین اساء و لو رضم فلا تمیلوا کل الْعیل نوا کالْملقه ؟ آن کدام حکیم است که اینطور سخن 
بگوید» از یک طرف گرفتن زنان متعدد را برای کسانی که بتوانند رعایت عدالت را بکنند تجویز کند و از سوی دیگر بگوید: 
اصلا شما نمی توانید عدالت را برقرار سازید؟ هشام نتوانست جواب بدهد ناگزیر به مدینه کوچ کرد و به حضور حضرت 


صادق (علیه السلام) شرفیاب شد. حضرت پرسید: چطور در غیر موسم حج به مدینه آمده ای؟ 
عرضه داشت: بله فدایت شوم مساله مشکلی پیش آمد. ابن ابی العوجاء سوالی از من کرد که در 
ص: ۱۷۱ 

۱- فروع کافی» ج ۶ ص ۰۱۴۵ [ تس 1 

۲- فروع کافی» ج ۶ ص ۱۴۳۵ [.....] 

۳ تفسیر عیاشی» ج 9 ص‌‌ ۷/۸ 


۴ تفسیر قمی» ج ۱ص ۱۵۵ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


جوابش ماندم» امام (علیه السلام) پرسید: آن سوال چه بود؟ هشام قصه را باز گفت. 


اا: 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما آیه: " فانکخوا ما طاب تک مق الساء نی و ثلاث و رباع فان خفتم لوا فُواحَة ام 
مربوط به نفقه است می فرماید: اگر نمی توانید نفقه چند همسر را بطور مساوی بدهید به یک زن اکتفاء کنید و اما آیه 
شریفه: " و لنْ تشتطیفُوا یلوا ین الْساء و لو حرضر ثم قلا تمیلوا کل الیل دْرُوها کَالْعلثّه "؛ مربوط به میل درونی و 
محبت به زنان است که هیچکس نمی تواند محبت درونی خود را بین چند همسر بطور مساوی تقسیم کند و چنین چیزی در 
شرع واجب هم نشده است تا با آیه قبلی منافات داشته باشد. 


راوی می گوید: همین که هشام این جواب را برای ابن ابی العوجاء آورد او گفت: به خدا س وگند اين پاسخ از خودت نیست. 
60 


مولف: نظیر این حدیث از قمی نیز روایت شده که او گفته: بعضی از زندیق ها از ابی- جعفر احول از همین مساله سوال کرد 
جعفر بر گشته» پاسخ زندیق را بداد و آن زندیق نیز گفت: که این پاسخ را از حجاز گرفته. با خود آورده ای. (۲) 


و در مجمع در ذیل جمله:" قتدَُوها کالمعَلَه " گفته است: معنایش این ات که ۱۱ زنی را که دوست ندارید آن چنان رها 
کنید که مثل زنی شود که نه شوهر دارد و نه بی شوهر است. آن گاه گفت: این معنا از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) 


روایت شده. (۳) 


و در همان کتاب روایتی نقل کرده که می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همواره ایام خود را بین زنان تقسیم می 
کرد و آن گاه می فرمود: اللهم ...- بار الها این تقسیم من بود در آنچه مالکش بودم پس مرا در آنچه تو مالکش هستی و من 
نیستم ملامت مکن. (۴) 

مولف: این روایت را بیشتر مفسرین و صاحبان جوامع نقل کرده اند آن هم به چند طریق و مراد از جمله:" آنچه تو مالکی و 
من نیستم " همان محبت قلبی است که خدای تعالی در دلها می افکند (هم چنان که آیه:" و جعَل بَینْکم مَوَدَة و رَخْمَة ) نیز بر 


آن دلالت دارد و لیکن در این حدیث اشکالی هست و آن این است که خدای تعالی اجل از آن است که کسی را در 


ص: ۱۷۲ 


۱- فروع کافی» ج ۵ ص ۳۶-۲ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ص ۵( و ۴)مجمع البیان» ج ۳ ص ۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


آنچه که مالکش نیست ملامت کند» هم چنان که خودش فرموده بود:" لا کل اه تسا لا ما آتاها " (۱) و شان رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) هم اجل از این است که خدای تعالی را به چنین جلالی نشناسد و چگونه ممکن است با اينکه آن جناب 
از هر کس دیگر آشناتر است به مقام پرورد گارش مع ذلکک از خدای تعالی رفتاری را بخواهد که خود او منزه از داشتن چنین 


رفتاری اشتت: 


و در کافی به سند خود از ابن ابی لیلی روایت آورده که گفت: عاصم بن حمید برایم حدیث کرد و گفت: نزد امام صادق 
(علیه السلام) بودم که مردی به حضورش آمد و از فقر و حاجت شکایت کرد. حضرت فرمود: برای اینکه فقر و حاجتت زایل 


گردد ازدواج کن آن مرد ازدواج کرد و فقرش شدیدتر شد لا جرم به حضور امام صادق (علیه السلام) آمد» حضرت پرسید: 


حال و روزت چگونه است؟ آن مرد عرضه داشت: بدتر از سابق شدم فرمود: حال زن را رها کن و از او جدا شو و آن مرد 
چنان کرد و چیزی نگذشت که ثروتمند شد. امام صادق (علیه السلام) فرمود: من به تو دو دستور دادم که خدای تعالی به آن 


دو امر کرد یک جا فرموده: 


"و انکخوا الأیامی منم .۳۰( و جایی دیگر فرموده: " در صورت ناسا زگاری از فقر نترسند " خدای تعالی زن شوهردار را 
روزی می دهد (زن) بی شوهر را هم روزی می دهد. مرد هم از بی زن شدن نهراسد. ای بسا خدای تعالی بهتر از اول را به او 
بدهد:" و ان یتَرقا بُغْن ال کلا من سَعته ". (0۳: (۴). 


ص: ۱۷۳ 
۱- خدای تعالی هیچکسی را تکلیف نمی کند» مگر در مورد آن چیزهایی که به او داده باشد. " سوره طلاق آیه ۷. 
۲- و اگر فقیر باشند خدا به فضل واسع خود بی نیازشان می کند. " سوره نورء آبه ۳۲ 


۳- و اگر از یکدیگر جدا شوند خدای تعالی هر یکک از آن دو را به فضل واسع خود بی نیاز می کند. 


۴- فروع کافی» ج ۵ص اقا و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره النساء (۴): آیه ۱۳۵ 


اشاره 


#۰ 
" 
0 
۱۳8 
۱ 
«عه 
۳ 
ککدگ 
9 
۰ 
ض 
0 


۵ منوا ونوا امین بالقعط شهْداء له آزغلی آشیکم و وین و ری ان 
قلا توا وی آن نیلوا و ان توا و فرضوا فا له ان بما عون تخبیراً (۱۳۵) 


ترجمه آیه 


فان ار کتاقی کفاتان آروده ایلع تال را ما اسان رورش کرین ماه آ ناماس کسطن فان نا 
شهادت دهید. هر چند که به ضرر خودتان و یا پدر و مادرتان و خویشاوندانتان باشد» ثروت توانگر و دلسوزی در حق فقیر 
وادارتان نسازد به اينکه بر خلادف حق شهادت دهید. چون خدا از توء به آن دو مهربانتر است» پس هوا و هوس را پیروی 
مکنید که بیم آن هست از راه حق منحرف شوید و بدانید که اگر شهادت را تحریف کنید و يا اصلا شهادت ندهید خدا 
بدانچه می کنید آ گاه است (۱۳۵). 


بیان آیه 
اشاره 


"با یال منوا کوُوا فامینَباَقشط شُهداء له " کلمه " قسط " به معنای عدل است و قیام به قسط به معنای عمل به قسط 
و تحفظ بر آن اس پس مراد از" فا بلْقشط "" قائمین به قسط " است البته قائمینی که قیامشان به قسط تام و کامل ترین 
رس ی ی 1 
قسط کمال مراقبت را بخرج دهد تا به 


ص: ۱۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


انگیزه ای از هوای نفس یا عاطفه پا ترس و یا طمع و یا غیره از راه وسط و عادلانه عدول نکند و به راه ظلم نیفتد. 


و این صفت زود اثرترین عوامل و کامل ترین اسباب برای پیروی حق و حفظ آن از پایمال شدن است و البته این قیام به قسط 
برای خود آثار و شاخه ها و لوازمی دارد یکی از شاخه های آن این است که شخص قوام به قسط دیگر دروغ نمی گوید و 


شهادت به ناحق نمی دهد. 
بیان آبه شریفه مربوط به گواهی دادن 


و از اینجا روشن می شود که علت اينکه در اين آیه (که غرض از آن بیان حکم شهادت است) قبل از پرداختن به اصل غرض 
صفت قوام بالقسط را آورد برای اين بوده که خواسته است مطلب را به تدریج بیان کند. از بالا گرفته در داثره وسیعی حکم 
عمومی قیام به قسط را بیان کند» آن گاه به اصطلاح عوام به مساله مورد غرض گریز بزند» چون ان مساله یکی از فروعات 
آن صفت است پس کانه فرموده:" کوئُوا رامین بلط شهداء له" (گواهانی در راه خدا باشید) و این برای شما میسر نمی 
شود مگر بعد از آنکه قوامین به قسط باشید. ناگزیر باید نخست قوامین به قسط شوید تا بتوانید گواهانی برای خدای تعالی 


بوده باشید. 


واه میاه له حرف " لام" به اصطلاح لام غایت است. می فرماید: گواهانی باشید و این گواهیتان برای خدا باشد 
یعنی در شهادت خود غایت و هدفی به جز رضای خدای تعالی نداشته باشید» هم چنان که در آیه ری ۶ اقترا السهاهه 
لله " (۱) نیز" لام " برای غایت آمده و معنای برای خدا بودن شهادت این است که شهادت مصداق پیروی حق و به خاطر اظهار 


حق و زنده کردن حق باشد» هم چنان که جمله: " فلا توا وی أَنْ تدلوا" (پس پیروی هوا مکنید که منحرف می شوید) 


"و لو علی أَتکم آو لین و لین " یعنی به حق شهادت بدهید هر چند که بر لاف نفع شخصیتان و یا منافع پدر و 
مادرتان و با خویشاوندانتان باشد» پس زنهار که علاقه شما به منافع شخصیتان و محبتی که نسبت به والدین و خویشاوندان 
خود دارید شما را بر آن بدارد که شهادت را یعنی آنچه را که دیده اید تحریف کنید و با از ادای آن مضایقه نمائید» پس 
مراد از اينکه شهادت بر ضرر و با بر ضرر والدین و با خویشاوندان باشد این است که آنچه را که دیده ای اگر بخواهی در 
مقام اداء بدون کم و کاست بگویی به حال تو ضرر داشته باشد و یا به منافع والدین و خویشاوندانت لطمه بزند؛ 


ص: ۱۷۵ 


۱- سوره طلاق. آبه . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ 


حال چه اينکه مشهود علیه خود شاهد بدون واسطه باشد» مثل اينکه پدر شاهد یا انسانی دیگر نزاعی داشته باشد و شاهد علیه 
پدر خود و به نفع آن انسان شهادت دهد و یا آنکه تضرر شاهد از شهادت خودش با واسطه باشد مثل اينکه دو نفر با یکدیگر 
نزاع داشته باشند و شاهد صحنه ای به نفع یکی از آن دو را مشاهده و تحمل کرده باشد که اگر در مقام ادای شهادت آن 


صحنه را با زگو کند خود شاهد نیز مانند مشهود علیه گرفتار می شود. 


" ِنْ یکن غیّا و فقیرا ال آژلی بهما " در اين جمله با اینکه غنی و فقیر بطور تردید آمده و فرموده: " چه اینکه مشهود له که 
تو به نفعش شهادت می دهی توانگر باشد و چه فقیر باشد" مع ذلکک < ضمیر تثنیه به آن دو بر گردانده و فرموده: " خحدای 
تعالی سزاوارتر به آن دو است " با اينکه در یک واقعه» شخص مشهود له» یکی از آن دو است. یعنی با فقیر است یا غنی و هر 


دوی آنها نیست» پس جای این سوال هست که چرا ضمیر تثنیه بر گردانیده و چرا نفرمود: " فاللّه اولی به ؟. 


جواب این سوّال این است که درست است که در یک واقعه شخص مشهود له با غنی است و با فقیر و نمی تواند هر دو باشد 
و لیکن از آنجایی که سخن از مشهود له معینی نیست. بلکه از مشهود له فرضی است و مشهود له فرضی در یک واقعه غنی و 
در واقعه ای دیگر فقیر است. لذا ضمیر تثنیه را به مشهود له بر گردانیده تا معنا چنین شود: " خدای تعالی اولای به غنی است در 


غنایش و اولای به فقیر است در فقرش ". 
اشاره به آثار نیکوی شهادت راست و آثار سوء شهادت به دروغ در احتماع 


و مراد- و خدا داناتر است- این است که زنهار که غنای غنی» شما را وادار نسازد به اينکه از حق منحرف شوید و فقر فقیر هم» 
شما را وادار نکند به اينکه به خاطر دلسوزی نسبت به او به ناحق به نفع او شهادت دهید» پس خدای تعالی اولای به آن دو و 
مهربانتر از تو نسبت به آن دو است» دلیل مهربانتریش این است که حق را واجب الاتباع کرده و به سوی قسط و عدالت دعوت 
فرموده و معلوم است که اگر در جامعه» حق پیروی شود و قسط بپا داشته شود. آن مجتمع سر پای خود خواهد ایستاد و از پا 


در نخواهد آمد و در نتیجه هم غنی و توانگر باقی می ماند و از پای در نمی آید و هم حال فقیر اصلاح می گردد. 


و یکی از این دو طائفه هر چند که در یک حادثه و یکک نزاع اگر به ناحق به نفعش شهادت دهند در خصوص آن واقعه بهره 
مند می شود و حتی ممکن است در چند واقعه از شهادت به ناحق شاهدی خدانشناس بهره مند شود و لیکن این شهادت های 
به ناحق باعث می شود که حق ضعیف گشته و عدالت در آن جامعه بمیرد و معلوم است که در چنین جامعه ای باطل نیرومند 


گشته و ظلم و جور جان می گیرد و این خود درد بی درمان جامعه و هلاک انسانیت است. 


ص: ۱۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فلا توا وی آن تغدلوا" یعنی پیروی هوا کت که ترس ایقسشت کار مق رن کملهو شرف فتاه سس اییگه 


فرمود: 0 لوا » مجموع جمله مفعول له است و ممکن هم هست جمله با حرف لام تقدیری» مجرور و تقدیر کلام" ۰ 


تعدلوا باشد. 


: و ان لوا آو 27 تفرضُوا بان له کات بسا تلو پیرا" کلمه " تلووا" از مصدر" "لیر ات ول به.شهادت: کتایه است از 


تیف ی از ی بای تشن ای کر سم شیاه زان ترا ما اب اس که کر ها تا یله نش 
شهادت ندهید بلکه آن را تحریف کنید و جمله " او تعرضوا" به این معنا است که اصلا از دادن شهادت اعراض نموده آن را 
از اصل ترک کنید. 


بعضی از قاریان کلمه " تلو" را با ضم لام و سکون واو خوانده اند به این حساب که از ماده:" ولی یلی " و از مصدر ولایت 
باشد و بنا بر این معنای جمله چنین می شود: " اگر متولی و عهده دار امر شهادت شدید و آن را به خوبی انجام دادبد؛ خدا 
عملتان را می بیند و اگر هم عهده دار نشدید و از | ین کار سر برتافتید. باز خدای تعالی اعمال شمارا می بیند و در هر دو 


صورت پاداشتان را می دهد. 


بحث روایتی (روایتی در باره سخن حق گفتن موّمن به مومن) 


در تفسیر قمی آمده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: ممن به گردن مومن دیگر هفت نوع حقوق دارد؛ از همه آنها واجب 
اک 


یلوا و ان رو ذ تغرضوا! " استشهاد نمودهء در معنای 


2 
أَنْ ت 


ایا " له 2 وا الهُوی 


جمله:" آن نیوا" فرمودند: یعنی از حق منحرف شوید. ۹3 


ملف: در این حدیث نکته ای است و آن این است که معنای شهادت را عمومیت داده» و آن را شامل مطلق سخن حق گفتن 


دانسته. چون امام (علیه السلام) از جمله:" کووا امین بالّقشط " عموم را فهمیده است. 
و در مجمع البیان آمده که بعضی گفته اند: معنای جمله: " ان تلووا "۱ ن تردله |" 


ص: ۱۷۳۷ 


۱- تفسیر قمی- ج ۱- ص ۱۵۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۸ ۷ ۲ :0۷/۰ ۴۲696۱۱/60 
است و معنای " او تعرضوا"؛ " او تکتموها " است و بنا بر این قول که از امام باقر (علیه السلام) روایت شده (۱) معنای آیه چنین 


می شود: " و اگر شهادت را مبدل کنید و چیزی غیر آنچه دیده اید بگوئید و یا به کلی آنچه را دیده اید کتمان نموده» بگوئید: 


من اصلا چیزی ندیده ام خدای تعالی به آنچه می کنید ۲ گاه است ". 


ص: ۱۷/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره النساء (۴): آبات ۱۳۶ تا ۱۴۷ 
اشاره 


لین توا یا ال و وله الک یرل علی زشوله و الکدب یأر ین یل و من یر باه و لاگیه 
و که و زشله و ایقم ال جر ققذ لْ ضللا بیدا (۱۳۶ ِن لین آموا ثم کرو آمثا تم کفروا نم اژددوا کرام یکن 
له عفر آ هم و لا دهم مبیلا (۳۷) بش المنافقین الم عذابً لیماً (۸۳۸ انیم دون الکافرین و 
ِ َو ن عندَهم العرء ه فانْ مره له جمیعا ۱۳۹ و ذ رل یک فی الکتاب أنْ !دا ترمشع آیات له کنر بها و 

هرا بها قلا توا ععهع علی بَخوضُوا فی عدیت غُیره کم املع له جایغ المنافقین و الکافریی فی جهم جمیما 
(۱۴۰) 


ین رون بکم فان کان لکم یخ من له لالم نکن ععکم و ٍنْ کان بلکافرین تمدیب تام تخوذ علیکم و 
نکم ین امین اه یشک : نکم یزع القياته و آن جعل له پلکافرین علی امین سبیلا (۱۴۱ لد الْنافقینبخاون 
لماوع وا ققو ی الم ققوا کسالی را اس ولا یذ کرو اقلا (0۴۱ ین ین لک لا الی 
مّلاء و لا الی مّلاء و من بُضیل ال تج ا 4 سبیلا (۱۳۳ یا ها لین منوا لا تخُوا الکافرین ی تون ال ی ۱ 
یو آن تجعلوا له علیکم شلطانً مین (۱۴۶) رن النافقیت فی الدزک ال مق ار و آن تجد لَهم تصیراً (۱۴۵) 


2 
3 


ال بر و لوا و اعقظ موا لّه ‏ ألض وا یم له أوییک نع المومنین و سوت بوّت اللهُ اْمومنين جرا عظیما 
(۱۴۶) ما یلاله بعذابکع ان شَکوئع و آمتّم و کا ال شاکراً علیماً (۱۳۷) 


ص: ۱۷۹ 
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ترجمه آبات 


هان ای کسانی که بطور اجمال ایمان آورده اید. بطور تفصیل به خدا و رسول او و کتابهایی که قبل از او نازل کرده. ایمان 
آورید و کسی که به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و به روز جزا کفر بورزد در ضلال افتاده است» ضلالتی دور از 
طریق حق (۱۳۶). 


کسانی که ایمان آوردند و باز کافر شدند. آن گاه دوباره ایمان آورده باز کافر شده اند و این نوبت کفرشان زیادتر شد. خدا 


در صدد آمرزش آنان نیست و بنا ندارد به هیچ راهی (هر چند کوره راه) هدایتشان کند (۱۳۷). 
منافقان را نوید بده که عذابی الم انگیز دارند (۱۳۸). 


آنان که به عوض مژمنان منافقان را دوست خود می گیرند از این کار چه می جویند؟ اگر عزت می طلبند بدانند که عزت 
همه اش از آن خدا است (۱۳۹). 

(یکی از مظاهر عزتش همین است که در سوره انعام آیه ۱۶۸) این معنا را بر شما نازل کرد که هر گاه شنیدید به آیات خدا 
کفر ورزیده می شود و به آن استهزاء می کنند با آنان منشینید تا به سخنی دیگر بپردازند و گر نه شما نیز مثل آنها خواهید بود 
و بدانید که خدا کافران و منافقان را در جهنم فراهم خواهد آورد (۱۴۰). 

همان منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته» می گویند: مگر ما با شما 
نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان می گویند: مگر نبود که ما رهنمودهای خود را به شما قبولانديم و نمی گذاشتیم به 


دین ممنین بگروید ولی خدا در قيامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر 


مومنان داشته باشند (۱۴۱). 


منافقان با خدا نیرنگ می کنند در حالی که او فریب دهنده آنها است (که نمی گذارد به راه حق برسند) علامت آنان این 
نکنند (۱۴۲). 


میان دو گروه مومن و کافر سر گردانند نه با آن گروهند و نه با این گروه و هر کس که خدا گمراهش کند برای او راهی 


نمی این (۱۴۳). 


شما که ممنید به جای مومنین کافران را دوست خود مگیرید. مگر می خواهید علیه خود برای خدا دلیلی روشن پدید آرید؟ 


(۱۴۴). 
منافقان در طبقه زیرین جهنمند و هرگز برایشان یاوری نخواهی یافت (۱۴۵). 


مگر آنها که توبه کرده و به اصلاح خود گرایند و به خدا متوسل شده و دین خویش را برای خدا 
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خالص کرده اند» آنان قرین مومنانند و خدا ممنان را پاداشی بز رگ خواهد داد (۱۴۶). 

اگر شکر خدا را بجای آرید و به او ایمان بیاورید» خدا را با عذاب شما چه کار؟ که خدا حقگزار و دانا است (۱۴۷). 
بیان آیات 

معنای جمله" با با الَذینَ منوا منوا" و اقوالی که در این مورد گفته شده است 

"یا ی لذِیَ توا آمُوا باه و وله و الکتاب ای رل علی شوله ...۲ 


در اين آیه شریفه ممنین را با اينکه ایمان آورده اند دستور می دهد برای بار دوم ایمان بیاورند و اينکه گفتیم برای بار دوم 
ایمان بیاورند به خاطر دو قرینه بوده قرینه اول اينکه متعلق ایمان دوم را بطور تفصیل شرح می دهد و می فرماید: به خدا و 
رسول او و کتاب او ایمان بیاورید ... و قرینه دوم این است که تهدید کرده که اگر به تکث تکث این جزئیات و تفاصیل ایمان 
نیاورید به ضلالتی بعید گمراه شده اید. پس معلوم می شود که مراد از ایمان اول ایمان بطور اجمال و سر بسته و در بسته است 
و مراد از ایمان دوم ایمان به تفاصیلی است که در آیه بیان نموده و حاصل مضمون آیه این است که مژمنین باید ایمان 
سربسته و اجمالی خود را بر تک تکک این جزئیات بگسترند» برای اينکه این جزئیات معارفی هستند که به یکدیگر مرتبط و 


وابسته اند و هر یک مستلزم بقیه است. 


پس خدای سبحان که معبودی به جز او نیست. دارای اسماء حسنا و صفات علیایی است و همین خود باعث آن شده. که 
خلائقی خلق کند و آنها را به سوی آنچه مایه رشد آنان و سعادتشان است ارشاد و هدایت کند و سپس همه آنها را که نسلا 
بعد نسل می میرند در روز جزا یک جا مبعوث نموده و به سزای اعمالشان برساند و این غرض وقتی حاصل می شود که 
رسولانی مبشر و بیم رسان مبعوث نموده. کتابهایی با آنان نازل کند تا آن رسولان به وسیله آن کتب در بین مردم در آنچه 
اختلاف می کنند حکم کنند و نیز در آن کتب معارف مبداً و معاد و اصول شرایع و احکام را برای خلق بیان کند. 


پس ایمان به یکی از آن حقایق و معارف تمام نمی شود مگر با ایمان به همه آن معارف بدون اينکه یکی از آنها استثناء شده 
و در نتیجه به بعضی از آنها ایمان بیاورند و به بعضی دیگر کفر بورزند که اگر چنین کنند در حقیقت به همه کفر ورزیده اند» 


چیزی که هست اگر علنی باشد. کافر و اگر باطنی باشد» منافق خواهند بود. 


و یکی از مصادیق نفاق این است که موّمنی که اظهار ایمان می کند روش و مسیری را پیش بگیرد که در آخر منتهی شود به 


رد بعضی از آن معارف و احکام. مثلا از مجتمع مژمنین 


ص: ۱۸۳۱ 
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کنار بکشد و به طرف مجتمع کفار نزدیک گردد و آنها را دوست خود بگیرد و خرده گیری هایی که آنان به دین و اهل 
ایمان دارند تصدیق کند و با اعتراض و استهزایی که آنان نسبت به حق و اهل حق دارند بپذیرد و به همین جهت بوده که 


خدای تعالی بعد از این آیه متعرض حال منافقین شده و آنان را به عذاب الیم تهدید کرده است. 


این معنایی که ما برای آیه مورد بحث کردیم معنایی است که ظاهر آیه بدان حکم می کند و درست ترین معنا و موجه ترین 
وصری ای هیا | ان ی ای کاس با ای راب۲ 
این است که " هان ای کسانی که در ظاهر ایمان آورده و به خدا و رسول او اقرار کرده اید. در باطن نیز اقرار کنید تا ظاهر 
شما با باطنتان موافی باشد. 


بعضی دیگر گفته اند: معنای جمله:" آمنوا- ایمان بیاورید "۰" اثبتوا علی ایمانکم " است یعنی هان ای کسانی که ایمان آورده 


بعضی دیگر گفته اند: اصلا خطاب در اين آیه متوجه مسلمین نیست تا اشکال شود چه معنا دارد که به دارندگان ایمان 
بفرماید: ایمان بیاوربد بلکه خطاب متوجه مومنین از بهود و نصارا است و معنای آیه این است که: " هان ای کسانی که به 
تورات و انجیل و آورند گان آن دو ایمان دارید» به خدا و رسول او یعنی خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) و نیز به کتابی که 


بر آن جناب نازل شده یعنی قرآن کریم ایمان بیاورید. 


و این وجوهی که ملاحظه فرمودید هر چند در جای خود صحیح است و لیکن قرائن کلامیه دلالت بر خلاف آن دارد و از 
همه این وجوه بی پایبه تره وجه اخیر است. 


"و یکفو باه و ملایکته و که و له و لیم الآ خر فد ضَل لا بیدا" از آنجا که قسمت اول آیه شریفه که می 
رک نا ما ال آعرا ام رتم کل ات این برد کا ین عناستاکا معارفن ک؟ کش سجيم ازج ها 
ایمان بیاورند به اين دلیل ادعایی که اجزای این مجموعه که نامش اسلام است همه به هم مربوط است و ممکن نیست یکی از 
دیگر اجزاء جدا شود بدین جهت تفصیل دوم- که همین جمله مورد بحث است- معنای تردید را به خود گرفته» اینطور می 
فهماند که هر کس به مجموع این مجموعه ایمان نیاورد به گمراهی بعیدی گمراه شده. چه اينکه به خدا کفر بورزد یا به 
ملانکه او و یا به کتب او و یا به رسل او و یا به روز جزاء هر کس به یکی از اينها کفر بورزد کافر است و به گمراهی بعیدی 
گمراه شده. 


ص: ۱۸۳۲ 
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پس مراد از " واو " عاطفه که چهار بار در آیه تکرار شده" واو " جمع نیست تا در نتیجه همه نامبرده هاء موضوع واحدی برای 
حکمی واحد بشوند؛ یعنی محکوم به حکم کفر کسی باشد که به همه این چهار چیز کفر بورزد و اما اگر به یکی از اینها 
ایمان و به سه تای دیگر کافر باشد کافر نیست. نه. بلکه " واو " در اینجا به معنای " او" است و در حقیقت آیه در معنای این 
است که فرموده باشد: " و من یکفر باه او ملائکته او کتبه او رسله و الیوم ال "خر فقد ضل ضلالا بعیدا چون آیات قرآنی 


ناطق است بر اینکه هر کس به یکی از این معارف کفر بورزد- هر چند که به بقیه ایمان داشته باشد- کافر است. 


توبه و مغفرت الهیء طبعا و عادتا شامل کسانی که برای بار دوم به کفر بگروند نمی شود 


ِ‌ 


۳ لین آمنوا تم کفووا تم آمتوا تم کفروا نم ازداژوا کفرا َم یکن له فرع و لا يدهم یلا" اين آیه شریفه اگر به 
تنهایی و بربده از ما قبل و ما بعدش ملاحظه شود دلالت می کند بر کیفری که خدای تعالی مرتدین را در صورتی که ارتداد 
آنها تکرار شود با آن کیفر می دهد و تکرار ارتداد به این است که بعد از آنکه به اسلام ایمان آوردند بار دیگر کفر بورزند؛ 
سپس برای بار دوم ایمان بیاورند و بعد از آن دوباره کافر شوند و این بار کفر خود را زیادتر کنند» خدای سبحان در این آبه 
اینگونه افراد را که چنین وضعی دارند تهدید کرده» به اينکه دیگر آنان را نخواهد آمرزید و به سوی راه هدایت نخواهد کرد 
به این معنا که امید نمی رود رحمتی که از خدا متوقع است شامل حال آنان بگردد زیرا استقرار بر ایمان ندارند و امر خدا را 
ملعبه ای برای بازی و سر گرمی خود قرار دادند و کسی که حالش چنین حالی است طبعا ثبات قدمی بر ایمان جدی و ایمانی 
که از آنان قبول شود ندارند» آری به حسب طبع چنینند» هر چند که اگر ایمان جدی بیاورند مخفرت و هدایت خدای تعالی 
شامل حالشان می شود. چون توبه کردن یعنی ایمان واقعی آوردن چیزی نیست که خدای تعالی آن را در هیچ حالی قبول 


اروش ای تال وخلهداده کهن تونه این را شول کندوها عر‌ساق بعقی درنسیر آبهشرشه: اماالوه عی الم ۱ 
(۱) در جلد چهارم این کتاب پیرامون آن بحث کردیم. 


پس اگر در این آیه شریفه حکم کرده به اینکه از رحمت و مغفرت خدا محرومند. حکمی است که بر حسب جریان طبع و 


عادت و به ملاحظه آن صادر فرموده نه اينکه خواسته باشد بفرماید: از میان اینگونه افراد حتی یک نفر هم مستثناء نیست و 


بطور ندرت هم فردی از این طائفه پیدا نمی شود که موفق به ایمان صحیح و استقامت در برابر آن گردد. هم چنان که این.] 


ص: ۱۸۳۳ 
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معنا یعنی استئاء پذیری مطلب از آیه زیر نیز استفاده می شود توجه فرمائید: " کیت تفردی الله قذما کمموا بُغْد ایمانهم و 
لول عْ و جادشم یناث له لا یی لقع الم .. التبا من بد لک و آضی لوق له و 
رَحیم »لین کرو بغد ایمانهغ تم اژدائوا کفراً ی بل لو هم و آولنک هم الضَالوَ " (۱). 


۹ 


0 شهدوا 


و این آیات بطوری که ملاحظه می کنید از زمره کسانی که بعد از ایمان آوردن کافر می شوند و در نتیجه مشمول مغفرت و 
هدایت نمی گردند افرادی را استثناء کرده و در عین اينکه افرادی را استثناء کرده» قبول توبه افرادی دیگر را که بعد از ارتداد 
کفر خود را بیشتر می کنند نفی می کند و اول این آیات درباره همین افراد است که بعد از ایمان آوردن و به حقانیت رسول 
شهادت دادن و بعد از ظاهر شدن آیاتی بینات» کفر ورزیدند. این کفر ورزیدن و ارتدا جز از راه عناد و لجاجت نمی تواند 
باشد و وقتی اين کفر رو به زیادی می گذارد که عناد و طغیان در دلها مستقر و جایگیر شود و طغیان و استکبار جایی در دلها 
برای قبول حق باقی نگذارد و معلوم است که از چنین افرادی و دارند گان چنین حالی عادتا توبه و برگشت به سوی خدا محقق 


همه اینها که تا اینجا گفته شد- همانطور که قبلا اشاره کردیم- به مقتضای خود آیه شریفه و با قطع نظر از قبل و بعد آن بود و 
اما اگر آیه شریفه را با قبل و بعد آن مورد دقت قرار دهیم و باید هم چنین کنیم. زیرا آیات خالی از ظهور و تا حدودی خالی 
از لت براين معن نیست که آیاته سیاقی واحد داند وب یکدیگر متصلند هر ان صورت بایدبگویمجمله: "لب 
منوا نم کفژوا .۰" در مقام تعلیل برای جمله: " و من یکفر باه فا لا تیدا آمي تاشتای ایهعر آنهش ره فارای 
یک مصداقند به این معنا که مصداق جمله دومی و یا به عبارت دیگر آن کسی که به خدا و ملائکه او و کتب او و رسولان او 
تا ۱ .۱ ۰۰۰ ا ۰ 
و سپس کفر ورزیده و باز ایمان آورده» و برای بار دوم کفر ورزیده و کفر خود را بیشتر هم کرده و نیز مصداق آیه دومی 


2 


طائفه ای از منافقین است که آیه بعد متعرض حال آنان شده می فرماید " بر المنافقین بْنَ هم عذابا ‏ ۳ 
ص: ۱۸۴ 


۱- چگونه خدا هدایت می کند مردمی را که بعد از آنکه ایمان آورده و به حقانیت رسول شهادت دادند و از رسول معجزه ها 
دیدند کفر ورزیدند نه» هرگز» خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند ... مگر کسانی را که بعد از این خطا توبه نموده و خود را 
ی آوردنشان کافر شدند و اد ين بار کفر خود را 


بشفر کزدنن دای تمالی تونه آنان را نمی پذیردو ایشان همانا گر اهتن. موره آلعتران :۹ 
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احتمالاتی که در معنای" دو بار ایمان آوردن و سپس کفر ورزیدن" می رود 


و بنا بر اين معنا مراد از جمله:" و لین منوا نع کفْروا ...۰" چیز دیگری می شود و يا به عبارت دیگر چیزهای دیگری می 
شود و این بستگی دارد به اينکه ما آیه "یا بای منوا آمئوا بالله و رَمُوله " را که مفسر آن است چگونه تفسیر کنیم و از 


تفسیرهایی که برای آن شده و قبلا نقل شد کدام را بپذيريم. 


اگر اینطور تفسیرش کنیم که:" هان ای کسانی که در ظاهر به خدا و رسولش ایمان آورده اید» در باطن نیز ایمان بیاورید " 
در این صورت معنای ایمان آوردن و سپس کفر ورزیدن و باز ایمان آوردن و بار دیگر کفر ورزیدن در آیه مورد بحث همان 
حالتی خواهد بود که منافقین دائما گرفتار آنند. وقتی ممنین را می بینند مومن می شوند و چون کفار را می بینند کافر می 


شوند. 


واگر اههد گوو وا اینطور معنا کنیم که:" هان ای کسانی که ایمان آورده اید بر ایمان خود استوار باشید ‏ آن وقت مراد از 
ایمان آوردن و سپس کفر ورزیدن و باز ایمان آوردن و باز کفر ورزیدن همان ارتداد پی در پی است که همه معنایش را می 
دانند. و اگر آیه مذکور را اینطور معنا کنیم که:" هان ای بهود و نصارا که ادعای ایمان می کنید. به اسلام و خدا و رسول 
اسلام ایمان بیاورید " قهرا معنای " ایمان و کفر و باز ایمان و باز کفر ورزیدن " ایمان به موسی و کفر به آن جناب و گوساله 
پرستیدن و سپس ایمان به عزیز» يا به عیسی و سپس کفر ورزیدن به وی و در آخر کفر را زیادتر کردن با کفر به رسالت 
رسول اسلام که موسی و عیسی (علیهما السلام) به آمدنش خبر داده اند. خواهد بود. هم چنان که بعضی از مفسرین این را 
گفته اند. 


و اگر چنانچه آیه مذ کور را اینطور معنا کنیم که:" هان ای کسانی که بطور سر بسته و اجمال اسلام را پذیرفته و به آن ایمان 
آورده اید» ایمان خود را به تفاصیل و جزئیات حقائق اسلام بگسترانید " که مختار ما همین معنا بود و ما آن را از آیه شریفه 
استظهار کردیم. در این صورت آیه مورد بحث تعلیلی خواهد بود که منطبق بر حال منافقینی است که آیه شریفه بعد" لین 
حون الکافرین وْلياء من دون امن " وضع آنها را تفسیر و بیان می کند. چون کسی که با کفار اتصال داشته باشد. قهرا 
از مجتمع مومنین جدا می شود و چنین کسی ممکن نیست در مجالس و محافل کفار حاضر نشود و با آنها انس و علاقه نداشته 
باشد و سخنانی که آنها با یکدیگر مذاکره می کنند و قهرا سخنانی است که مورد رضای خدای سبحان نیست تصدیق نکند» و 
تهمت ها که به دين می زنند و طعنه ها که به اهل دین می زنند و استهزاء و مسخره هابی که از اهل دین می کنند» تصدیق 


پس چنین افرادی وقتی به مومنین بر بخورند و در پاره ای از شعاثر دین با آنها شرکت 


ص: ۱۸۵ 
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جویند. به آن شعاثر ایمان می آورند و هر گاه به مش رکین و کفار برخورد کنند و تهمت ها و سخریه های آنان را ببینند امضا 
می کنند و در نتیجه کافر می شوند» پس اینگونه افراد بطور دائم در حال ایمان آوردن و سپس کافر شدن و باز ایمان آوردن و 
باز کافر شدنند تا وقتی که این رفتار و خصلت» صفت درونی آنها شود آن وقتی است که کفر باطنیشان رو به زیادت می 


گذارد این آن معنایی است که ما از آیه با در نظر گرفتن قبل و بعد آن می فهمیم- و خدا داناتر است-. 


و چنین افرادی که همواره مبتلا- به اختلاف احوال هستند و بر یک حالت استقرار ندارند» قهرا توبه هم ندارد» برای اینکه بر 
یک حالت مثلا بر حالت ندامت که همان توبه است استقرار ندارند. 


نله ا گر از کرده خود:یشیمان بفوند و بر این بشمائی استفرار داشته باشند بطوری که دیگر آن ۶و لرل و اعاف اعرال را 


نداشته باشند و بیدی نباشند که به هر بادی می لرزد. البته توبه شان قبول می شود. 


تا 
و دگرگونگی نگذاشته» در استثنایی که می آید فرموده: "لین توا و لوا و اعض نوا بل و لوا دم له 
یعنی مگر کسانی که توبه کنند و بعد از توبه» آنچه از آنان فاسد شده اصلاح کنند و خود را از ترس انحراف به دامن خدا 
بیفکنند و دین خود را خالص برای خدا سازند .. 


تهدید برخی از موّمنین که کافران را دوست و ولی خود می گیرند و با آنان مجالست و مخالطت می کنند 


"بر المنافقین بان هم عذاباً ما لین و 


این آیه شریفه تهدیدی است برای منافقین که آنان را به دوستی با کفار و بریدن از مومنین توصیف کرده و این وصف از نظر 
مصداق اعم از منافقین است که دلهایشان ایمان نیاورده و تنها به لقلقه زبان تظاهر به ایمان می کنند و شامل یک عده از 
ممنین نیز می شود آن ممنینی که همواره مبتلای به دوستی با کفارند و به ظاهر از جماعت مژمنین فاصله می گیرند ولی در 
باطن با آنان اتصال دارند و اینگونه از مومنین حتی در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز بودند. 

و این خود تا حدی موید این احتمال است که منظور از این منافقین» منافقین معروف یعنی کفار باطنی و مسلمانان ظاهری 
<<" <<« ین احتمال ظاهر 7 
بعدی است که می فرماید: "و قذ ترّل عیکم فی الکتاب نذا سمعئم .. کم ادابم" چون این 


ص: ۱۸۶ 
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که خطابش به مومنین است برای ممنین تهدید منافقین را بیان می کند و موید دیگر آن توصیفی است که خدای تعالی در 
یا بل کون له ال بل " 


از منافقین می کند که در حال نفاقشان چه وضعی دارند. برای اینکه در این جمله یاد خدا به معنای واقعی و باطنی را برای 


انسانهای مورد نظر اثبات نمودهء از باب توبیخ می فرماید: خیلی کم به یاد خدا می افتند و انطباق چنین توصیفی با منافقینی که 


اصل در دل ایمان نباورده اند تعیل انتتتا: 


" یعون دهم اه ان الَء له جمیعاً " استفهام در اين آیه انکاری است. و پاسخی است که انکار را توجیه نموده» می 
فهماند عزت خود یکی از فروع ملک است. و معلوم است که وقتی مالک حقیقی جز خدای تعالی کسی نباشد. عزت نیز 
خاص او خواهد بود. هم چنان که خود فرموده:" قل للم مالک المَلک نی امک مَن تشاء و کر ملک من تَشاء و نز 


شاه و تذل من شاه (حز 


ار مه 2 رم ِ ۳ 13 رف ۳ 1 
و قذ تَرّل عله فی الکتاب آن |ذا سَمعتم ... م دك 


منظور از آنچه نازل شده در کتاب آباتی است که در سوره انعام آمده می فرماید:" و |ذا رب البق بَحوضوتّ فی آیاتنا 
فأغرض عْهُ» عتّی بخوضوا فی دیت عیره و اما یتیک الشیطانْ فلا َعذ بَغِد الذ کری عَع الوم الطالمین "(۲) به دلیل 
اینکه سوره انعام قبل از سوره نساء در مکه نازل شد و نساء در مدینه نازل گردید و از اينکه در آیه مورد بحث به آیه سوره 
انعام اشاره کرده. این معنا استفاده می شود که آنچه از خطاب های قرآنی که متوجه به شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) شده» در حقیقت منظور از آنها همه امت است. 
ِ ۷ تم ۶ 8 م , ۱۱ : جح ۲ 

و اينکه فرمود: نکم اذا مهم تعلیلی است برای نهی؛ می خواهد بفرماید: اگر شما مسلمین را نهی کردیم از نشست و 
برخاست با افراد اراد گر برای این بود که میجالست موفر است:و در اثر آن شما یز ععل آنان خواهید شدو اینکه فرمود: ان 
ال جامغ الْمَنافقین و الکافری فی هتم جمیعا » وجه تمائل را بیان می کند و می فرماید: این تمائل از نظر خاتمه امر است که 

٩ ۳9 ۳‏ ۱ 
هم شما و هم آنان بر جهنم جمع خواهید شد. . 
ص: ۱۸۷ 
۱- بگو بار الها که مالک ملکی تو ملک را به هر کس بخواهی می دهی و از هر کس بخواهی می گیری» هر که را بخواهی 
عزت می دهی و هر که را بخواهی ذلیل می کنی." سوره آل عمران آیه ۲۶. 


او جون ی بش جمعی مشفول خوضی در آبات ما هستند از آنان زوی بگر دانه تا در حلاشی غیر آ۵ه خوضی و غوو کنندو 
اگر شیطان این را از یادت برد حال که به یادت آمد دیگر با مردم ستمکار منشین. " سوره انعام» آیه ۶۸ 
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تانق 5 1 ِ بضونَ یکغ فان کات لکم مت من له ..۱ 


کلمه " تربص " به معنای انتظار و کلمه: " استحواذ " به معنای غلبه و تسلط است و این وصف دیگری برای این منافقین است که 
رابطه اتصال بین دو طائفه ممنین و کافران را حفظ نموده. هم از این طائفه می دوشند و هم از آن طائفه» تا ببینی کدامیک از 
دو طائفه پولدارتر باشد و یا برد با کدامیک از آن دو باشد. اگر برد با مومنین بود می گویند: ما با شما و از ممنین هستیم و 
باید که از این فتح و فیروزی و از اين غنیمت ها و سایر فوائد جنگ سهمی برای ما منظور بشود و اگر برد با کفار باشد» می 
و مگر ای ین ما نبودیم که شما را بر مومنین غلبه داده و نگذاشتیم ممنین به شما آسیبی برسانند؟ 


و نیز نگذاشتیم ممنین ایمان خود را به خورد شما داده. شما را به خود متصل سازند؟ 


پس بنا بر این باید که سهمی از آنچه نصیب شما شده به ما بدهید و یا می گویند: ما بر شما منت داریم؛ برای اينکه این بهره 


بعضی از مفسرین گفته اند: اگر برد و پیروزی مژمنین را فتح خوانده و پیروزی کفار را نصیب دانسته» برای این بوده که 
پیروزی کفار را تحقیر کند و بفهماند پیروزی کفار» پیروزی واقعی نیست بلکه امری است موهوم و از نظر عقل و واقعیت 
ارزشی قابل اعتنا ندارد» آن هم بعد از آنکه خدای تعالی مژمنین را وعده داده که فتح واقعی از آنان است و او ولی و 


سرپرست ایشان است و شاید همین نکته باعث شده که فتح را به خدای تعالی نسبت داده ولی نصیب را نسبت نداده. 
مراد از نفی سبیل در جمله:" آن جع ال للکافرین عَّی یبیل 


"له کم بیتکم بزع اقامی و آن بجع ال بلکافرین عی امین بل" عطاب " کم شما" در این جمله متوجه ممنین 
است. هر چند که پر آن منافقین و کفار را نیز می گیرد و اما اينکه فرمود:" و خدای تعالی هررگز کفار را ما فوق موّمنین و 
مسلط بر آنان قرار نمی دهد" معنایش این است که حکم از امروز به نفع مومنین و علیه کافران است و تا ابد نیز چنین خواهد 
بود و هرگز به عکس نمی شود و این خود اعلالمی است به منافقین که دیگر برای ابد از اينکه به هدف شوم خود برسند 


مایوس باشند و به حکم اين آیه در همه دوره ها بالاخره فتح و فیروزی از آن ممنین و علیه کافران خواهد بود. 


احتمال هم دارد که نفی " سبیل " اعم از تسلط در دنیا باشد یعنی منظور این باشد که کفار نه در دنیا مسلط بر ممنین می شوند 
و نه در آخرت. و ممنین به اذن خدا دائما غالبنده البته ما دام که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند هم چنان که در جای دیگر 


این وعده را صریحا داده 


ص: ۱۸۳/۸ 
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و فرموده: " و لا تهنوا و لا تزنوا و و ام عون ِن وین " (۱). 
معنای خدعه منافقین به خدا و خدعه خدا به آنان و ذکر جند صفت از اوصاف منافقین 


1۷ لمنافقین بْخادعُونّ ال و هو خادعهُم " کلمه:! " مخادعه " که فعل مضارع" ایخادعون از ان کف شاه تهععتاع سار 
زیادی معانی (و همین طور هم هست. زیرا کسی که بسیار خدعه می کند در خدعه کردن مهارت پیدا نموده» خدعه هایی 


شدیدتر و ماهرانه تر می کند). 


۱ 


«ِ و هو خادعهمٌ 


در موضع حال است و موقعیت حال را دارد و چنین می فهماند که منافقین با خدای تعالی خدعه می کنند» در حالی که او با 
همین عمل آنان آنان را خدعه می کند و بر گشت معنا به این می شود که این منافقین با اعمالی که ناشی از نفاقشان است 
یعنی با اظهار ایمان کردن در نزد ممنین و خود را به آنان نزدیکك کردن و حضور در مجالس و محافل آنان می خواهند خدا 
را (و یا به عبارتی دیگر پیغمبر و مومنین را) خدعه کنند تا با ایمان ظاهری و اعمال خالی از حقیقت خود از قبل آنان استفاده 
نمایند و بیچاره ها نمی دانند که آن کسی که راه را برای اینگونه نیرنگ ها برای آنان باز کرده و جلوی آنان را نگرفته. همان 
خدای سبحان است و همین خود. خدعه ای است از خدای تعالی نسبت به ایشان و مجازاتی است در برابر سوء نیات و اعمال 
زشت پنهانیشان» پس خدعه منافقین عینا همان خدعه خدای تعالی به ابشان است. 


7 


و |ذا قاموا ٍلی الصّلاه قاموا کسالی راون لاس و لا یذ کون ال 


ا ترا 


!لا قلیلا 


این جمله وصف دیگری است از اوصاف منافقین و آن این است که وقتی به نماز می ایستند اولا به حالت کسالت می ایستند و 
پیدا است که هیچ اشتها و میلی به نماز ندارند و در ثانی همه در صدد آنند که به مردم بفهمانند که ما نمازخوانيم, با اینکه 
نماز برترین عبادتی است که خدای تعالی در آن ذکر و یاد آوری می شود و اگر به راستی دلهایشان علقه و محبتی به 
پرورد گارشان می داشت و به او ایمان می داشت. در توجه به سوی خدا و در ذکر خدا دچار کسالت و سستی نمی شدند و 
عمل خود را به قصد ریا و نشان دادن به مردم انجام نمی دادند و در عوض بسیار خدا را به یاد می آوردند. آری قلب به هر 


چه تعلق داشته باشد و خاطر آدمی به هر ". 
ص: ۱۸۹ 


۱- سست شوید و اندوه به خود راه ندهید که شما ما دام که ملتزم به لوازم ایمان باشید دست بالا و بر دشمنان مساطید. " 


سوره آل عمران» آیه ۱۳۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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چه مشغول باشد. دائما به باد همو خواهد بود. 


۲ و 


َُیْذیین ین ذلاک لا- الی هوّلاء و لا- الی هوّلاء " در مجمع البیان گفته است: وقتی عرب می گوید: " ذبذبته فذبذب" 
منظورش این است که من فلان چیز را حرکت دادم و او به حرکت در آمد» پس این ماده مثل تحریکک چیزی است که آویزان 


باشد. این بود گفتار مرحوم طبرسی. (۱) 


پس بنا به گفته وی مذبذب بودن هر چیزی به معنای آمد و شد کردن آن بین دو طرف است بدون اینکه آن چیز تعلقی و 


وابستگی به یکی از آن دو طرف داشته باشد. 


و این ود صفت منافقین است که بین مومنین و بين کفار آمد و شد دارد نه به کفار بستگی و تعلق دارند و نه به مومنین " لا 
الی هوّلاء " یعنی نه به طرف مومنین به تنهایی» تا مومن حقیقی باشند " و لا الی هوّلاءٍ" و نه به طرف کفار تا کافر محض 
باشند. 


" و من بضلل اللهُ تن تج له سبیلا" این جمله در مقام تعلیل جمله قبل است و علت تذبذب را بیان می کند» می فرماید: 


علت اينکه بين دو طرف کفر و ایمان تردد دارند. نه به این طرف تعلق دارند و نه به آن طرف این است که خدای تعالی از 
را گمراهشان کرد راهی ندارند که بطور مستقیم بروند. 

و به خاطر همین علت است که فرمود: " مین ین ذلک " و نفرمود: " متذبذبین " خواست بفهماند این حالت س رگردانی را 
خودشان اختیار نکرده اند» تا اختیارشان تذبذب باشد بلکه قهر الهی این نوع تحریکک را برایشان پیش آورده تا سعی و 


تلاششان در زندگی به یک هدف ابت و آرامش بخش منتهی نگردد. 
۳ با أبُهَا لین منوا لا توا الکافرین أَلیاء .. 


کلمه: " سلطان " به معنای حجت و برهان است و کلمه:" درک" به دو فتح (و گاهی به فتح اول و سکون راء تلفظ می شود) به 
گفته راغب بر وزن " درج " و به معنای آن است. چیزی که هست " درج " (پله) را در جایی بکار می برند که مساله بالا رفتن و 
صعود را در نظر داشته باشند ولی درک در جایی بکار می رود که مساله پائین آمدن مورد نظر باشد و به همین جهت گفته 
می شود: درجات بهشت و در کات آتش و همین درکات و سرازیری های جهنم را برای اينکه در ذهن شنونده تصویر کنند 
آن را" هاویه " ناميدند که از " هوی" یعنی سقوط گرفته شده» این بود گفتار راغب. (۲) 


ص! ۱۹۰ 


سس مفردات راغب؛ ص‌‌ ۱2۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
ترک ولایت موّمنین و قبول ولایت کفار " نفاق" است و اعمال بد بندگان حجتی است علیه آنان 


و این آیه شریفه- بطوری که ملاحظه می کنید- ممنین را نهی می کند از اینکه به ولایت کفار و سرپرستی آنها بپیوندند و 
ولایت مومنین را ترکک کنند و سپس آیه شریفه دوم مساله را تعلیل می کند. به تهدید شدیدی که از ناحیه خدای تعالی متوجه 
منافقین شده و اد وتو بل معایی سور این نمی اند داقفه پاش که دای فعانی ثر ک ولا بت مزمنینتو فول ولایت کفار 
را" نفاق " دانسته و مومنین را از وقوع در آن بر حذر می دارد. سیاق دلالت دارد بر اينکه آیه شریفه:" و( 
حَذُوا ..."به منزله نتیجه ای است که از مطالب قبل گرفته شده و با حد اقل فرعی است که بر آنها متفرع می شود و همین 
دلالت سیاق مثل این می ماند که صریحا فرموده باشد که آیات سابق متعرض حال بیمار دلان ضعیف الایمان است. نه منافقین 
اصطلاحی و اگر آنان را منافق خوانده صرف تعبیر و نامگذاری بوده و به فرضی که بگویم آیات سخن از منافقین اصطلاحی 
دارد» حد اقل شامل بیماردلان نیز می شود آن گاه مومنین را اندرز می دهد که پیرامون این قرقگاه خطرناکك نگردند و 
متعرض خشم خدای تعالی نشوند و حجتی واضح علیه خود به دست خدای تعالی ندهند که اگر چنین کنند خدای تعالی 
گمراهشان خواهد کرد و خدعه و نیرنگ در کارشان خواهد نمود و در زندگی دنیا گرفتار ذبذبه و سر گردانشان ساخته و در 
آخرت بین آنان و کفار در یک جا یعنی در جهنم جمع خواهد کرد و در گودترین درک های آتش سکنایشان خواهد داد و 
رابطه بین آنان و هر نصیر و یاوری را که بتواند یاریشان کند و هر شفیعی را که بتواند شفاعتشان کند قطع خواهد کرد. 


از دو آیه مورد بحث دو نکته استفاده می شود اول اینکه: اضلال و خدعه و هر سخط الهی دیگر که از این سنخ باشد خود 
حجتی است واضح که اعمال بندگان آن را به دست خدای تعالی می دهد و اینگونه کیفرها اخزاء خدا و حزی بنده است که 
خدای تعالی او را به طریق مقابله و مجازات گرفتار آن ساخته است و گر نه حاشا بات امن یه کا۵ جرورا ۳ب 
و "رون آن تجعقوا له علیکم شرلطانا ی" به منزله این است 
که بفرماید: و لاهن ۲ قمانطرز کهور شروش آید ۶ این زا آزرده 


نکته دومی که از دو آیه مورد بحث استفاده کردیم این بود که: در آتش دوزخ مراتبی مختلف برای ساکنان آن هست. بعضی 
خدای عز و جل این عذابهای مختلف را در کات نامیده. 


ص! ۱۹۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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۳ ال تابُوا و أضلخوا و اغتصموا بلّه و لوا دهم له ...۱ 


این آبه شرنقه استنایی اس از وخید و تهدینی که دای تسالی در موود متافقن کرده و فرموده برد ان العجافشن فی 
الک ۳۹ من الّار ...۰" و لازمه این استثناء این است که دارند گان صفات مزبور در آن از جماعت منافقین خارج باشند و 
به صف مومنین بپیوندند و چون چنین لازمه ای داشته دنباله استثناء افو واه که دار که اضعا مین 
خواهند بود و نیز پاداش آنان و مومنین را یک جا آورد و فرمود: "وک : مع المژمنیی و موف برّت ال المژمی أجرً 


" ۳ ۳ 


شرائط از بین بردن ریشه های نفاق و رهایی از صفات زشت آن 


خدای تعالی این عده را که از زمره منافقین استثناء کرده به چند صفت سنگین توصیف فرموده» صفاتی که ريشه های نفاق جز 
در زمینه وجود آن صفات رشد نمی کند و شرایطی را یادآور شده که هر یک از آنها قسمتی از آن صفات زشت را از دلها 
پاک می کند» یکی از آن شرائط و یا به عبارت دیگر یکی از آن عواملی که ريشه های نفاق را می خشکاند توبه است» یعنی 
برگشتن به سوی خدای تعالی و اين برگشتن وقتی نافع است که شخص تائب آنچه را که تا کنون از خود تباه ساخته اصلاح 
کند. اگر جان پاک خدادادی خود را آلوده کرده باید با رژیم هایی که هست آن آلودگی ها را پاک کند و این اصلاح نیز 

نتیجه ای نمی دهد مگر آنکه انسان خود را از خطر لغزش و انحراف به خدا بسپارد و از او عصمت و مصونیت بخواهد یعنی 
کتاب خدا و سنت پیغمبرش را پیروی کند زیرا راهی به سوی خدا نیست مگر آن راهی که خود او معين فرموده از آن گذشته 


هر راهی دیگر راه شیطان است. 


باز این اعتصام کار را تمام نمی کند و سود نهایی را نمی رساند مگر وقتی که انسان دین خود را خالص برای خدا کند و اتفاقا 
اعتصام هم در همین اخلا.ص معنا می دهد برای اينکه ش رکه ظلم است. آن هم ظلمی که آمرزیده و بخشیده نمی شود و 
وقتی بیماردلان توبه کردند و اصلاح مفاسد خویش نمودند و به خدای عز و جل نیز اعتصام جستند و دین خود را خالص برای 
و و 
ی یی پیدا می کنند» هم چنان که فرموده است:" لین آموا و لمْ با ما بقلم ولیک 
هم لش و مم مهدون 1 . 


ص: ۱۹۲ 


۱- کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم تبالودنده آنان دارای امتیت و همانان راه بافتگانند. ۲ سوره انعام آیه ۸۲ . 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


از سیاق آیه هم اين معنا بدست می آید که مراد از ممنین تنها آن دسته از ممنینی است که ایمانشان محض و خالص است و 
خدای تعالی نیز این چنین معرفیشان کرده که ایشان کسانیند که اولا توبه می کنند و ثانیا گذشته خود را اصلاح می نمایند و 
الثا از خدا عصمت و مصونیت می خواهند و رابعا دین خود را خالص برای خدا می کنند و این چهار صفت متضمن جزئیات 
تمامی صفات و خصائصی است که خدای تعالی در کتاب عزیزش برای مومنین بر شمرده مثلا یک جا در صفت مژمنین 


۲ ی و ید ی مش ی بو مه رت ان که وی 2 ۱۲2 
فرموده: قد افلخ المَوُمنونْ الذین هم فی صلاتَهم خاشعون, و الذین هم عن اللغو مُغرضون ( 


و جای دیگر فرموده: " و عباد ارَخمن الذین یَمشون علی الأْض مَونا و اذا خاطهم الجاهلونَ قالوا لام و لین ییون لبم 
دا و قیاماً", (۲) 


ت_ ی ی فا هر فا ی ری ان ی مک مش هی ی ی ده 
و در جای دیگر فرموده: فلا و ریک لا یوُمنون» حتی بحکم وک فیما شجر بَیهُم نم لا بنجدوا فی آنفسهم حرجا ممّا قضهت و 


از این آیات می فهمیم که قرآن کریم هر جا که کلمه ممنین را بطور مطلق و بدون توضیح ذکر کند مرادش چنین کسانی 
است» مگر آنکه قرینه ای در کلام باشد که بفهماند در خصوص این کلام منظور از کلمه ممنین غیر دارند گان چنین اوصافی 


است. 


خدای تعالی هم به همین جهت در آیه مورد بحث نفرمود: " ولیک مَع امین " (4۴ بلکه فرمود: " فأوللک مَع امین "» 


مومنین بطور مطلق می شوند. 


بله وقتی از خود آنان می شوند که اين اوصاف در ایشان پای بگیرد و در دلهاشان مستقر گردد و برای هميشه محفوظ بماند" 


دقت فرمائید .د. 


ص: ۱۹۳ 


۱- مومنان رستگار شدند آنهایی که در نمازشان خاشعند و آنهایی که از لغو و هر کار بیهوده روی گردانند ..." سوره 
ِ ۱۱ 

مومنون» ابه ۲ . 

پاسخی سالم می دهند و آنهایند که هنگام شب به خاطر خلوت با پرورد گارشان هر بیننده آنان را می بیند که یا سر به سجده 

دارند و با در حال نمازند ..." سوره فرقان آیه ۶۴ . 

۳- نه به پرورد گارت سوگند. این انسانها ایمان ندارند. مگر وقتی که تو را در هر نزاعی که برایشان پیش آید حکم قرار دهند 

و هر حکمی که بفرمایی هر چند به ضررشان باشد در دل از حکم تو احساس ناراحتی نکنند و به تمام معنا تسلیم حکم تو 

تافتد: شردام ا ۶9 


۴- کسانی که دارای چنین اوصافی شده اند از مومنین هستند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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" ما یفعل ال بعذابکغ اد شکوتع و آمم ..." 


حفظ ایمانشان مخاطب به چنین خطابی نشده اند بلکه در این خطاب از ایمانشان چشم پوشی شده کانه انسانهایی فرض شده 


اند که از ایمان عاریند. 


و این آیه شریفه کنایه است از اينکه خدای تعالی احتیاجی به عذاب کردن آنان ندارد. اگر خود آنان با شکر نکردن از نعمت 
های خدا و یا ایمان نیاوردن» خویشتن را مستوجب نسازند» برای اينکه باری تعالی از شکنجه کردن بند گان سودی نمی برد تا 
انجام آن را بر ترکک آن ترجیح دهد و از وجود گنهکاران متضرر نمی شود تا با عذاب کردن آنان» آن ضرر را از خود دفع 
کند. پس معنای جمله مورد بحث این است که اگر شما شکر نعمت خدا را با ادای حق واجب او به جای آورده و به او ایمان 
بیاورید هیچ موجبی نیست که شما را عذاب کند بلکه خدای عز و جل شکرگزار شک رگزاران خویش و دارند گان ایمان به 


خویش است» او علیم است. اینگونه افراد را که مورد شکررگزاری اویند با سایر موارد اشتباه نمی کند. 


این آیه شریفه دلاحلتی دارد بر اينکه عذابی که شامل اهل عذاب است از ناحیه خود آنان است نه از ناحیه خدای تعالی و 
قبل آن حضرت نیست و اگر چیزی از این امور از ناحیه خدای تعالی باشد عذابی هم که دنبال این عناوین می آید از قبل او 


بود» چون او مسبب الاسیاب است و سببیت هر سببی مستند به او است. 
بحث روایتی (روایاتی در باره: کفر بعد از ایمان؛ نفی سبیل؛ خدعه خداء ریا ...) 


در تفسیر عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام ابی جعفر و امام ابی عبد الله (علیهما السلام) روایت آورده که در 


تفسیر آیه: "این انوا ثم کنژوا نم ما ثم کمژوا نم اژدادوا کفراً" فرموده: اين آیه در باره عبد الله بن ابی سرح نازل 
ش مان از را هشیر فتاه آو ارات داز آنکه عراز ایتاتفان در آن قتهر بای اند کت هرا ار 
گردنل, ۲۱ 


و در همان کتاب از ابی بصیر روایت شده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) 


ص: ۱۹۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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شنیدم که آیه: "ان الذین آمَنوا نم کفژوا ..." را تلاوت کرد و سپس فرمود: منظور از کفر بعد از ایمان ارتکاب گناهانی است 
که آدمی حرام بودنش را بداند» مثلا کسی که معتقد باشد به اينکه شراب حرام است و با این حال آن را بنوشد و کسی که 
معتقد باشد به اينکه زنا حرام است و باز مرتکب آن شود و کسی که معتقد باشد به اينکه ز کات واجب است و آن را نپردازد؛ 


در حقیقت بعد از ایمان کافر شده است. (۱) 


ملف: در این حدیث آیه شریفه را عمومیت دادهء بطوری که شامل همه مراتب کفر بشود که یکی از آن مراتب ترککك 
واجبات و فعل محرمات است و تا حدودی بیان قبلی ما را تايید می کند. و در همان کتاب از محمد بن فضیل از امام ابی 
الحسن رضا (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر آیه شریفه:" وق رل عم فی الکتاب آَْ |ذا مغ آیات ال 7 
کم اف هم" فرمود: هر گاه شنیدی که مردی حق را انکار و تکذیب می کند و به اهل خود دشنام می دهد از ترد او 


برخیز و دیگر با او نشست و برخاست مکن. (۲) 
مولف: در این معنا روایاتی دیگر نیز هست. 


و در کتاب عیون به سند خود از ایی الصلت هروی از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر کلام خدای جل و 
علا+ " و لنْ بل ال للکافرین علی امین یلا " فرمود: منظور این است که خدای تعالی هرگز کافر را بر مسلمان بر سر 
بحثی که دارند غالب نمی کند و مسلمان را شکست خورده حجت او نمی سازد. پس این شکست که نفی شده شامل انواع 
مظلومیت ها نمی شود و آیه شریفه نمی خواهد بفرماید: مسلمانان زیر دست کفار نمی شوند و چگونه می تواند شامل باشد با 
اینکه ما خود می بینیم که نه تنها ممنین بلکه حتی انبیا (علیهم السلام) زیر دست کفار واقع می شوند آن هم به حدی که به 
دست کفار کشته می شوند. پس می فهمیم که منظور از نداشتن سبیل معنایی است که با کشته شدن انبیا به دست کفار نیز می 
سازد و آن عبارت است از شکست نخوردن در احتجاج. (۳) 


2 


و در تفس ق المقای امن که آین,سر بر از علی (علیه یر ات انم رواب کرده که نفد اد ردنب ۱ 
اه م ع امه رم را و و 
للکافرین علی امین سّبیلا فرمود: یعنی در آخرت. (۴) 


مولف: در سابق گفتیم که از ظاهر سیاق بر می آید که مراد از نفی سبیل» در آخرت 


ص: ۱۹۵ 
۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۷ ح ۸ و ۲۹۰. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲ ح ۸ و ۲۹۰. 


۳- عیون اخبار الرضاء ج ۲ضن ۲۰۲[ هه 1 


۴- در المنثور» ج ۲ ص ۲۳۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است و اگر از سیاق صرفنظر کنیم و خود جمله را معیار قرار دهیم حجت در دنیا و آخرت هر دو می شود. 


و مولف کتاب عیون اخبار به سند خود از حسن بن فضال روایت کرده که گفت: من از علی بن موسی الرضا (علیه السلام) از 


ءمرم ۱۲ 


معنای جمله:" یُخادعون ال و هو خادعهُم 


پرسیدم فرمود: خدای تعالی متعالی تر و مبارک تر از آن است که خدعه کند و لیکن سزایی به خدعه کاران می دهد که 


سزای خدعه آنان باشد. (۱) 


و در تفسیر عیاشی از مسعده بن زیاد از جعفر بن محمد و از پدرش روایت کرده که فرمود: شخصی از رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) پرسید: نجات از عذاب فردای قیامت در چیست؟ فرمود: نجات این است که با حدای تعالی نیرنگ مکنید که او 
شما را نیرنگ کند» چون هر کس با خدای تعالی نیرنگ کند او نیز با وی نیرنگ می کند و ایمان را از دل او می برد» پس در 


حقیقت او دارد به خودش نیرنگ می کند ولی نمی فهمد. 


شخصی پرسید: خدای تعالی چگونه به وسیله بنده اش نیرنگ می شود؟ فرمود: اینطور که به دستور خدا عمل بکند ولی 
منظورش غیر خدا باشد که چنین عملی شرکک به خدای تعالی است و شخص ریا کار در روز قیامت به چهار اسم خوانده می 
شود: به او می گویند: " ای کافر» ای فاجر ای حقه باز ای زیانکار عملت بی نتیجه و اجرت باطل است و امروز پاداشی در 
برابر اعمال نیکی که به منظور خودنمایی کردی به تو نخواهند داد» اینک پاداشت را از کسانی طلب کن که عمل برای 
خوشایند آنان کردی. (۲) 


و مرحوم کلینی در کافی به سند خود از ابی المعزای پاره دوز و او بدون ذکر راوی قبل از خویش نقل کرد که امیر المزمنین 
(علیه السلام) فرمود: کسی که خدای عز و جل را در خلوت و نهانی یاد کند خدا را به ذکر کثیره ذکر کرده است. 


آری منافقان خدا را علنا یاد می کنند و دم از خدا می زنند ولی در خلوت به یاد او نمی افتند (چون به خلوت می روند آن 


کار شگرهی کنتد) و ای عز ورعل در بازه آنهامی فرمایته رازن لاش و لاد ری ال ۱ و۱0 
0 
مولف: در این روایت برای کلمه " قلیل " معنای دیگری شده که معنای لطیفی است. ". 


ص: ۱۹۶ 


۱- عیون اخبار الرضا. 
۲- تفس عیاشی» ج ۱ص ۸۳ 
۳- با مردم ریا می کنند و خدا را به یاد نمی آورند مگر کمی." اصول کافی» ج ۲ ص ۵۰۱" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲60/60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


و در تفسیر در المنثور آمده که ابن منذر از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هیچ عملی (هر قدر هم که کوچکك 
باشد) با تقوا کوچک نیست و چگونه ممکن است چیزی که مورد قبول در گاه الهی است کوچک بوده باشد و خدای عز و 
جل وعده داده که" انم یل له مق لقن " حدای تعالی عمل را تنها از مردم با تقوا قبول می کند. (۱) 


مولف: این معنا نیز معنای لطیفی است که بعد از تجزیه و تحلیل بالاآخره به معنای روایت سابق بر می گردد. 


و در همان کتاب است که مسلم و ابو داود و بیهقی در کتاب سنن خود از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: منظور از این آیه (بعنی آیه:" و [ذا قَاموا (لی الصّلاه .." 


قرار گیرد آن گاه برخاسته به سرعت سر خود را چون کلاغ چهار مرتبه به زمین می زنند بدون اینکه ذکر خدا بگویند مگر 
اند کی (11 


مولف: این نیز معنای دیگری است برای کمی ذکر خدا؛ چون ذکر کردن مشل چنین نماز گزاری صرف رو به خدا ایستادن 


برای نماز است با اینکه او می تواند غرق در یاد خدا باشد» حضور قلب را رعایت نموده با طمانینه و آرامش نماز بگزارد. 


و مراد از اینکه فرمود:" تا آنکه خورشید بین دو شاخ شیطان قرار گیرد" نزدیک شدن خورشید به کرانه غروب است و وجه 


زند و یا در این دو هنگام برای جنس بشر خودنمایی می کند. 


و در همان کتاب آمده که عبد بن حمید و بخاری در تاریخ خود و مسلم و ابن جریر و ابن منذر از ابن عمر روایت کرده اند 
که گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: مثل منافق مثل گوسفند لوچی است که در بين دو گوسفند قرار گرفته 
باشد» یک بار چشم لوچش این را می بیند و به دنبالش می رود بار دیگر چشمش به آن دیگری می افتد و دنبال آن را می 
گیرد و هیچ وقت نمی فهمد که دنبال کدامیک می رود. (۳) 


و در همان کتاب است که عبد الرزاق و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: هر جا 
در قرآن کریم کلمه: " سلطان " آمده باشد به معنای حجت و دلیل است. (۴) 


ص: ۱۹۷ 


۱- در المنثور» ج ۱ 
۲- در المنثور» ج ۲ ضن ۲۳۶ 
۳- در المنثور» ج ۱ 
۴- در المنثور» ج ۲ص ۲۳۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و در همان کتاب آمده که ابن ابی شیبه و مروزی در کتاب خود" زواند الزهد " و ابو الشیخ بن حبان از مکحول روایت کرده 
اند که گفته است: من شنیده ام که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده بود: هیچ بنده ای چهل شبانه روز خود را برای 


خدا خالص نمی سازد مگر آنکه چشمه هایی از حکمت از قلبش به جوشش در آمده و بر زبانش جاری می شود. (۱) 


مولف: این روایت از روایات مشهور است و به عين این الفاظ و یا به الفاظی دیگر نقل شده ولی به همین معنا به طرقی دیگر 


روایت شده است. 


و در همان کتاب آمده که حکیم ترمذی در کتاب نوادر الاصول. از زید بن ارقم روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی ال 
ی 6 ماه کی باتر ره تال ادها بهشتامسی وه یی رهبا ومیل لو دز 
گفتن این کلمه به چه معنا است؟ فرمود: به اين معنا که گفتن این کلمه او را از آنچه حرام است باز بدارد. (۲) 


مولف: مفاد اين روایت بطور مستفیض یعنی به طرقی زیاد نقل شده, هم جوامع شیعه و هم جوامع سنت آن را نقل کرده اند 
شیعه از ائمه اهل پیت (علیهم السلام) و اهل سنت از رسول خدا و ما آن شاء اه تعالی عمده آن روایات را به عین عباراتش در 
سای انس که مش میا هل صراهم کرو وه رتیل آنی انا رزاتای در ان تون زاید شته که سا سکلت زر 
پربشاته اشتاو و بت( نوی ره ی ده با مان اتسضاهتی را داز خر ده دا هاش ی ند راد 


آنها صرفنظر کردیم. 


ص: ۱۹۸ 


۱- در المنثور» ج ۲ ص ۲۳۷. 


۲- در المنثور» ج ۲ ص ۲۳۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره النساء (۴): آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹ 
اشاره 


لا بح اه اهر بالشوء من القولٍ الا من ظلم و کان ال سمیعاً علیما (۱۴۸ ان توا حبراً و تحموه أَژ توا عْ شوء فان ال 


کا عفر قدیراً (۱۴۹) 
ترجمه آبات 


خدا دوست نمی دارد که کسی با گفتار زشت به عیب خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و 


به اقوال و احوال بند گان دانا است (۱۴۸). 


اگر در باره خلق به آشکار یا پنهان نیکی کنید يا از بدی دیگران بگذرید که خدا هميشه از بدیها در می گذرد با آنکه در 


نتقام بدان توانا است (۱۴۹), 

بیان آیات 

اشاره 

"لا بح لاجر بالشوء من لول الا من طلم ..." 


راغب در باره ماده " ج-ه-ر" می گوید: کلمه: " جهر " (بر خلاف کلمه ظهور) وقتی در مورد چیزی به کار می رود که زائد 
بر اندازه برای حواس بینایی یا شنوایی ما ظاهر شده باشد» در مورد حس بینایی می گوئیم: " رأیته جهارا" یعنی من آن شخص 


و یا آن چیز را بسیار روشن و واضح دیدم در قرآن کریم می خوانیم: که بنی اسرائیل به موسی بن عمران 


ص: ۱۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


(علیه السلام) گفتند:" لَ تم لک عّی ری ال جَهر تتقونا. نله را له جهر )۲ 


راغب هم چنان به معنای اءٍ بن ماده ادامه می دهد تا آنجا که می گوید: و اما در مورد حس شنوایی در قرآن کریم می خوانیم:" 
شواء منکم نآ سر ال و من جر به " (۳) این بود گفتار راغب. (۴) 


و کلمه " سوء من القول زشت از سخن " به معنای هر سخنی است که در باره هر کسی گفته شود ناراحت می گردد. مثل 
نفرین و فحش. چه فحشی که مشتمل بر بدی ها و عیب های طرف باشد و چه فحشی که در آن بدی هایی به دروغ به وی 
نسبت داده شود همه اینها سخنانی است که خدای تعالی جهر به آن را و یا به عبارت دیگر اظهار آن را دوست نمی دارد و 
معلوم است که خدای تعالی منزه است از دوستی و دشمنی به آن معنایی که در ما انسان ها و در حبوانات هم جنس ما وجود 
دارد چیزی که هست از آنجا که امر و نهی در بین ما انسانها به حسب طبع ناشی از حب و بغض است (چیزی را که دوست 
می دازيم مامون خود را ام می کنیم فا آن را عملی کتد و چیزی را که دشمن می دازیم ظرف زا از انجام آن تهیمی کییم) 
لذا بطور کنایه امر و نهی خدا را اراده و کراهت (يا حب و بغض و يا رضا و سخط او تعبیر کرده اند) و گرنه در ساخت مقدس 


او اینگونه حالات که در نفس ما پیدا می شود وجود ندارد. 
مراد از " دوست نداشتن" خدا بد گویی آشکار راء اینست که در شریعت خود آن را نکوهبده شمرده است 


پس اينکه فرمود: " خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمی دارد " کنایه است از اينکه در شریعتی که تشریع فرموده» این 
عمل را نکوهیده شمرده. حال چه نکوهیده به حد حرمت و چه اینکه زشتی آن به حد حرمت نرسد و از حد کراهت و اعانه 
تجاوز نکند. 


حد مجاز در بدگویی مظلوم از ظالم 


و جمله:" ال عَنْ ظلع " استثنای منقطع است و معنایش با معنای کلمه " لکن " یکی است» پس در حقیقت فرموده: " لکن من 
ظلم لا باس بان یجهر بالسوء من القول فیمن ظلمه و من حیث الظلم " (خدا دوست نمی دارد سخن زشت با صدای بلند گفتن 
را؛ لیکن کسی که مورد ظلم شخصی يا اشخاصی قرار گرفته. می تواند در مورد خصوص آن شخص و يا اشخاص و در 


خصوص ظلمی که به وی رفته. سخن زشت و با صدای بلند بگوید) و همین خود . 


۲۳۳ 


۱- هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه خدا را به وضوح و با دو چشم خود ببینیم. ور قرع و ۲ 

۲- خدا را به وضوح به ما نشان بده " سوره نسای آیه ۱۵۳ 

۳- برای خدا وضع شما یکسان است. هم سخنان آن کسی را می شنود که بلند سخن می گوید و هم سخنان آن کس را که 
ث ح ۱۱ ِ ۱۱ 

آهسته می گوید: سوره رعد آیه .. 


۴- مفردات راغب» ص ۱۰۱" 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


قرینه است بر اینکه چنین کسی نمی تواند هر چه از دهانش بیرون بياید به او نسبت دهد و حتی آیه شریفه دلالت ندارد بر 
اينکه نمی تواند بدی های دیگر او را که ربطی به ظلمش ندارد به زبان بیاورد بلکه تنها می تواند با صدای بلند ظلم کردنش 
را بگوید و صفات بدی از او را به زبان آورد که ارتباط با ظلم او دارد. 


مفسرین هر چند که در تفسیر کلمه: " سوء " اختلاف کرده اند که به چه معنا است. بعضی گفته اند: نفرین است. بعضی دیگر 
گفته اند: نام بردن از خصوص ظلم او است و از این قبیل معانی دیگر جز اينکه همه اين معانی مشمول اطلاق آیه شریفه می 
باشدء دیگر جهت ندارد که هر مفسری کلمه سوء را به یکی از آن معانی تفسیر کند. 


"و کال ال ممیعاً علیماً" اين جمله در مقام این است که نهیی که از جمله " لا- بحب ..." استفاده می شود را تایید نموده؛ 
بفرماید: این کاری که گفتیم: خدای تعالی دوستش ندارد به راستی کار خوبی نیست. کاری نیست که هر انسانی به خود 
اجازه ارتکاب آن را بدهد مگر مظلوم چون خدای تعالی سخن زشت را می شنود و علیمی است که سخن هر صاحب سخن را 


می داند. 


"ان توا عبر َو وه َو توا عن شوء فد له کان فا قیرآ" اين آیه بی ارتباط به آیه قبلش نیست» چون در این آبه 
سکع از اظهازن اعفاد عر تسه طاقن ایا فرید اقا تشدرس ال ]تسام سای که افص گر 
مقام تشکر از ولی نعمتی می گوید و آخر آن شامل عفو از بدی و ظلمی که به وی شده می شود و حاصل کلام اينکه یکی از 
مصادیق آیه مورد بحث مصداق آیه قبل است» یعنی کسی است که وقتی به او احسان می شود تشکر می کند و در مقام 
شکر گزاری سخنان خوب می گوید و اگر چنانچه کسی به او بدی کند يا ستم روا بدارد عفو کند و از جهر به سخنان زشت 


در باره او صرفنظر می نماید. 


پس ابداء خیر به معنای اظهار آن شد. چه اینکه آن خیر فعلی از افعال از قبیل انفاق بر مستحقین و هر عمل پسندیده دیگر باشد 
که باعث اعلاء کلمه دين و تشویق مردم به سوی کارهای خیر (نه به منظور ریا و خودنمایی) و چه اينکه قولی از اقوال باشد؛ 
از قببل اظهار شکر در برابر ولی نعمت و ستودن او به ذ کر جمیل و خلاصه تقدیر کردن از او به نحوی که سایر اهل نعمت 
تشویق شوند به اینکه مانند ولی نعمت ما کارهای نیک بکنند. این بود معنای ابداء خیر. 


و اما اخفاء خیر و پنهان کردن آن (گو اینکه کلمه ای است مطلق و دامنه شمولش گسترده است) و لیکن آنچه از این کلمه 


ص: ۳۰۱ 
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# این بل یروس زر ها ۱ ۳ ۰ 
لفات فنعا هی و ان َخفوها و توُوَا لْفرا هو کید تک و یه علکم م من یناکم ۲ (۱) 


تشویق به عفو نمودن و چشم پوشی کردن از انتقام 


وراضا کلمه عقه عر تجنله: و تقد تغفوا عَنْ سُوء " به معنای پوشاندن است» پس عفو از سوء به معنای پوشاندن عمل زشت 
است. این نیز دو جور است» یکی به زبان و آن به این است که نام کسی را که به او بدی کرده نزد مردم فاش نکند و آبروی 
۱( ۱ ۱۱۱ ۳ ۱ ۱۳ 
را ی قرآن می خوانیم:" فمن 


اغتدی عَلیکم فاد وا عَیه پم ما اعتدی علیکم و انم ال 


و اينکه فرمود:" فان ال ان عفرا قدیرا" در حقیقت سببی است که در جای مسبب خود آمده و تقدیر کلام:" ان تعفوا عن 
سوء فقد اتصفتم بصفه من صفات الله الکمالیه و هو العفو علی قدره فان الله ذو عفو علی قدرته " (اگر از بدی های دیگران 
عفو و اغماض کنید به یکی از صفات کمالیه خدای تعالی متصف شده اید و آن صفت عفو با داشتن تن قدرت بر تلافی است. 


چون خدای تعالی چنین است با اينکه می تواند از گنهکاران انتقام بگیرد عفو می کند). 


و بنا بر این در جمله شرطیه مورد بحث یعنی جمله:" ان دموا ترا ..." جزاء ۵ ۱ ۳ 
شرط مه للکه دافت ۱۳| که آمده یعنی جمله:" کت له .. اه 
است برای عفو از سوء به تنهایی و اظهار خیر و احفای آن و یا به عبارت دیگر دادن خیر به بند گان در همه احوال هر چند که 
از صفات خدای تعالی است» بدان جهت که اه تعالی است لیکن در آیه شریفه تصریح به آن نيامده و تنها ممکن است به آن 
اشاره داشته باشد. (۳)م" 


ص: ۳۰۲ 


۱-اگر صدقاتی که می دهید (به منظور تشویق مردم) آشکارا دهد بسیار خوب است و اگر (به منظور محفوظ شدنش از ریا) 
پنهانش کنید و پنهانی به فقرا بدهیده آن نیز برایتان خیر است و گناهانی از شما را محو می کند. " سوره بقره» آیه ۲۷۱" 
۲-پس کسی که به شما تجاوز و ظلم کرده. می توانید به او ظلمی کنید مثل ظلمی که او به شما کرده و از خدا پروا کنید." 
سوره بقرهه آیه ۱۹۴" 

۳- چون وقتی خواننده آیه شریفه در جزاء شرط سوم و يا به عبارت دیگر لنگه سوم شرط به یاد یکی از صفات خدایی بیفتد 


قهرا به یاد صفات دیگرش که متناسب با آن دو لنگه دیگر شرط است نیز می افتد. " مترجم " 
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بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیه شریفه:" لا بُحبْ ال الْحَْر بالشُوء من ال ...") 


در مجمع البیان در ذیل آیه:" لا یب ال .۰" می گوید: خدای تعالی دوست نمی دارد که کسی در مقام انتقام ناسزا بگویدء 
مگر آنکه به راستی مظلوم واقع شده باشد که در این صورت جائز است از ظالم خود به نحوی که شرع اجازه داده انتقام 
کیره ان گاه اضافه گنه کفایم فضا کقها وا آنه گرهيم از آمام باق (علبه سای رقایت شده: ( ۳ 

ین بل 2 و ۶ 1 


و در تفسیر عیاشی از ابی الجارود از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: 
اهر بالوء من لول" این است که عیب هایی که در دشمنت هست بر ملا کنی (نه عیب هایی که در او نیست) (۲). 


و در تفسیر قمی آمده که در حدیثی دیگر در تفسیر این آیه آمده که اگر کسی نزد تو آمد و در باره تو مدح و ثنائی گفت و 
اعمال خیر و صالحی برایت برشمرد که در تو نیست. از او قبول مکن واو را تکذیب کن که به تو ظلم کرده است. (۳) 


و عیاشی در تفسیرش به سند خود از فضل بن ابی قره از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه:" لا بح ال 
..." فرموده: هر کس قومی را میهمان کند و بد پذیرایی کند. او از کسانی است که ظلم کرده؛ پس بر میهمانان حرجی نیست 
که در باره او چیزی بگویند. (۴) 


مولف: این روایت را صاحب مجمع البیان (۵) نیز از آن جناب نقل کرده» ولی بدون ذکر سند. و از طرق اهل سنت از مجاهد 
نیز نقل شده است. 
و روایات به هر حال دلالت دارد بر عمومیت مفاد آیه همانطور که ما نیز عمومیت را استفاده کردیم. 


ص: ۳۰۳ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ ص ۳۱ [ هن 1 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‌‌ ۳ ۹۷ 
۳ تفسیر قمی» ج ۱ص /51۰ 

۴- تفس عیاشی» ج ۱ص قافلاه ۹۶۶ 
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سوره النساء (۴): آیات ۱۵۰ تا ۱۵۴ 


ّ ۳ 


ین ذلک سبیلا (۱۵۰) آولتک هم الکافزون عقاو آغتذنا للکافرین عذاباً هیا (۱۵۱) و لین منوا بالله و رْله و غ یروا 
اعد مهم آوللک سَوّف بوْتيهم أجورَهم و کانٌ ال عغفوراً رَحیمً (۱۵۲) 


ترجمه آبات 


کسانی که (از اهل کتاب) به خدا و پیامبرانش کفر می ورزند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق گذاشته بگویند: من به 


خود) راهی میانه داشته باشند (۱۵۰). 
اینان همان کافران حقیقی هستند و ما برای کافران عذابی خوار کننده آماده کرده ایم (تا کیفر استکبارشان باشد) .)٩۵۱(‏ 


و کسانی که به خدا و همه پیامبرانش ایمان آورده و بین احدی از آنان فرق نمی گذارند» خدا پاداششان را خواهد داد چون 


غفور و رحیم بودن» صفت خدا است (۱۵۲). 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات. انعطاف و توجهی به حال اهل کتاب کرده» حقیقت کفر آنان را بیان می کند و عده ای از مظالم و گناهان و 


۲ 
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ایمان به خدا مستلزم ایمان به همه رسولان او است و تفرقه انداختن بين خدا و رسولانش کفر حقیقی است 

"اد الْذی یَکفرون بالله و رش ..." 

آورند ولی به عیسی و محمد (علیهما السلام) کفر می ورزند و نصارا به موسی و عیسی (علیهما السلام) ایمان دارند ولی به 
محمد (صلی الّه علیه و آله) کفر می ورزند و این دو طاثفه می پندارند که به خدا و به بعضی از رسولان او کفر نورزیده تنها 
به بعضی دیگر از رسولان او کفر ورزیده اند در حالی که در آیه مورد بحث بطور مطلق فرموده: 


اینها به خدا و همه رسولان خدا کفر ورزیده اند و به همین جهت مطلب احتیاج پیدا کرده به اینکه منظور از این اطلاق روشن 


سو د. 


م هو 


و به همین خاطر جمله:"برِیُونَ آن برقا ین له و له و ون تن بیفض و کف یغض " را عطف کرد بر جمله مورد 
بحث که فرمود:" ان لین یَکفرُون .۰" آن هم بطور عطف بیان عطف کرد و تازه همین عطف بیان و تفسیر ابعاضش 
یکدیگر را تفسیر می کنند و حاصل بیان چنین است که بهود و نصارا به خدا و همه رسولاعن او کافرند برای اینکه می 
گویند:" ما به بعضی ایمان داریم و به بعضی دیگر کافریم "؛ می خواهند بین خدا و رسولان او تفرقه انداخته؛ به خدا و بعضی 
از رسولانش ایمان آورند و به بعضی دیگر از رسولانش کفر بورزند با اينکه آن بعض نیز فرستاده خدا است و رد او رد خدای 
تعالی است. 


آن گاه به بیانی دیگر و با عطف تفسیر مطلب را روشن تر نمودهء می فرماید:" ینآ نوا ذلکک یل" می خواهند 
راهی متوسط. میان ایمان به خدا و همه رسولانش و میان کفر به خدا و همه رسولانش اتخاذ کنند» یعنی به بعضی از رسولان 
خدا ایمان آورده به بعضی دیگر کفر بورزند» در حالی که به سوی خدا هیچ راهی نیست. الا یک راه و آن عبارت است از 
ایمان آوردن به او و به همه رسولان اوء چون رسول بدان جهت که فرستاده خدا است چیزی از خودش ندارد و اختیاری هم 
ندارد» پس ایمان به رسول خداء ایمان به خدا است و کفر به اوه کفر به خدای تعالی است. کفری خالص نه آميخته به مقداری 
ایبان: 


پس کفر به بعضی و ایمان به بعضی دیگر از رسولان با ایمان به خود خدای تعالی چیزی جز تفرقه انداختن بین خدا و رسولان 
او و استقلال دادن به رسول نیست و معنایش این است که ایمان به آن رسول هیچ ربطی به ایمان به خدا ندارد. کفر به او نیز 
ربطی به کفر به خدای تعالی ندارد. در نتیجه این روش» روشی وسط است و حال آنکه چیزی به جز پنداری باطل نیست. برای 
اینکه چگونه صحبح است فرض کنیم رسالت کسی را که ایمان به او هیچ ارتباطی به ایمان به خدا نداشته و کفر به او نیز هیچ 
ربطی با کفر به خدای تعالی نداشته باشد؟. 


ص: ۳۰۵ 
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پس این معنا به خوبی روشن شد و هیچ شکی در آن نماند که ایمان به رسولی که چنین وضعی دارد و خاضع شدن در برابر 
رسولی که کفر و ایمان به وی هیچ ربطی به کفر و ایمان به خدا ندارد در حقیقت خضوع در برابر غیر خدای تعالی است و 
شرکی است واضح و به همین جهت می بینی که خدای تعالی بعد از آنکه بهود و نصارا را توصیف کرد به اينکه می خواهند 
با ایمان آوردن به بعضی و کفر ورزیدن به بعضی دیگر بین خدا و رسولان او تفرقه انداخته» راهی وسط اتخاذ کنند» این معنا 
را ماطرنشان می سازد که اینها با این روش خود کافر حقیقی هستند:" آولیک شم الکافژوق فا و سپس تهدیدشان کرده و 
فرموده:" و أَعذنا للکافرین عذابا هی" (۱) 


2 
عِ 


1 ۳۳0 


"و الذی آمنوا بالله و زره و لغ بفرْق وا ی آع + مهم .. تا آخر آیه سوم" بعد از آنکه بهود و نصارا را که بین خدا و 


رسولانش تفرقه می اندازند تکفیر کرد و فرمود: 


که اینها به خدا و رسولان او کفر می ورزند» در مقابل آنان نام طائفه ای دیگر را می برد که مثل آنان نیستند تا تقسیم اطرافیان 
کات 


و باید توجه داشت که در سه آیه مورد بحث چند التفات بکار رفته» نخست در آیه اول که خدای تعالی غایب فرض شده بود 
التفاتی از غیبت به تکلم با غیر (ما) در آیه دوم که می فرماید: " ما برای کافران چنین و چنان کرده ایم " و سپس التفاتی به 
خطاب به رسول خدا (صلی نو آای عص ا کت ق تقیه آعرره قاونیا شست رس این التفات ها 
این باشد که خواسته است کیفر کفار را به خود گوینده (که خدای تعالی است) نسبت دهد تا از نظر لحن گفتار در دل 
شنونده موثر بیفنده چون چنین لحنی موثرتر از آن است که کیفر را به غاثب نسبت دهد و بفرماید: " خدا چنین و چنانشان می 
کت 


التفاتی هم که در آیه دوم واقع شده این فائده را افاده می کند. چون خطاب را متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردن 
آنجا که سخن از وعده جمیل است و رسول علم دارد به اينکه این وعده وفا می شود خود مفید این معنا است که وعده 


و 


۱- و ما برای کافران عذابی خوار کننده آماده کرده ایم. 
۲- ای پیامبر! اینها که به خدا و همه رسولان ایمان دارند خدا به زودی پاداشهایشان را می دهد. 
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سوره النساء (۴): آیات ۱۵۳ تا ۱۶۹ 


یل الکتاب نت رل علیهم کناب مق الشماء فد سألوا فوسی آکبر من ذلک فقالوا را لهج جرة فأخذتهم الصَاعت 
بطلمهع تم انح ذوا ال من ی ما جاعَه الینافَعقنا عن ذلیک و آینا قوسی شرلطاناً میا (۱۵۳) و رَفغنا فْفَهُم الطور 
بستاع وفع لاصو وب ها رطع ۱ یو فیالیت و نا مهع یق یا (۱۵ اتف هع میم ز 
و ليم ون بل طبع له لها بکثریع لا ینوت الا یلا (۱۵۵) و بکفرجع و 
قلهغ علی مر متا عطیماً (۱۵8) و رم ایح مین و زو مار وم یروکنک 
اقب ای شک باق ان لمع نکر 4 یقیناً (۱۵۷) 


ی 


کفرجع بآیات الّه وق لیا بر 


مر مر مه 


یل وفع لاه و کاٌ له عریزً عکیماً (۱۵۸ و ان من أهبل اْکتاب لا لین به قبل مزته و یم م لته یَکون علیهغ شهید 
(۱۵۹) بل لیاوا رشن یه یبا لثم و بضاجم عن یل له یر .09 ۱ 
و آکلهم وال اس باباط و تن لکافرین مهم ابا لیم (۱۶۱) لکن اون فی للم متهم و اون ون ما 
رل ایک و ما رل من یلک و المقیمیی السلاه و اون ار کاه و لنوت ال مار آولنک ترئژتيهم جرا عظیمً 
(۱۶۲ 

زعی ایک گم أع ی وج یبن دهع ی هی ومیل و نیاق و َو لبط و عیسی 
او ان ۱ دا ور 6۱۸۳ تاد ود رضیا صَضنامع علیک ین قبل و زشلا لم تلضضیم علیک 
و کلم ال توسی تکلیماً (1۶۴) و لا تین و تشذبین ایکون ناس علی لح ی الیل و ان له یا عکیم 
(۱۶۵) لکن ال یَشَهَدُ بما رل ایک ره بعلمه و الاک یَشهَدُونٌ و کفی با شهیدا (۸۶۶ ان لین کفرّوا و وان 


سبیل اه فد لوا ضلالا بدا (۱۶۷) 


1 


1 
و 


دی کنو و ام یکن ال یرم و لا- دی یم طریقاً (۱۶۸) ) الا طریق جهن خالتیین فیها ی دا و کانٌ ذلک علّی 


له تسیر (۶4) 


ص: ۳۷ 
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ترجمه آبات 


اهل کتاب پيشنهاد می کنند که کتابی از آسمان بر آنان نازل کنی» از موسی بز رگتر از این را خواستند» بدو گفتند: خدا را 
آشکارا به ما نشان ده که صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان بگرفت با این حال باز ایمان نیاورده» بعد از آن همه معجزه 


گوساله را خدای خود گرفتند و ما از این ظلمشان نیز د رگذشتیم و به موسی دلیلی قاطع و روشن دادیم (۱۵۳). 


و به مقتضای پیمانی که داده بودند کوه طور را بر بالای آنان بلند کردیم و به آنان گفتیم از این دروازه سجده کنان داخل 


شوید و نیز دستورشان دادیم که فرمان مربوط به شنبه را تمرد مکنید و از آنان پیمانی سخت گرفتیم (۱۵۴). 


ولی با همه اين احوال به سزای پیمان شکنی و کفر به آیه های خدا و به ناحی کشتن پیامبران از نعمت دین حق محروم شدند 
آنها بهانه آوردند که دلهای ما نمی تواند دعوت اسلام را بفهمد غافل از اينکه خدا بر دلهاشان مهر زده بود و در نتیجه جز 
اند کی ایمان نیاوردند (۱۵۵). 


و نیز به سزای اينکه به عیسی کفر ورزیده» به مریم بهتانی عظیم زدند (۱۵۶). 


و این گفتارشان که ما مسیح عیسی بن مریم را کشتیم با اينکه فرستاده خدا بود ولی نه او را کشتند و نه به دار آویختند بلکه 
از ناحیه خدا امر بر آنان مشتبه شد و آنها که در باره وی اختلاف کردند هنوز هم در باره عیسی در شکند؛ اگر ادعای علم می 


بلکه خدا وی را به سوی خویش بالا برد و عزت و حکمت صفت خداست (۱۵۸). 
هیچ فردی از اهل کتاب نیست مگر آنکه قبل از مرگش بطور حتم به عیسی ایمان می آورد و عیسی 


ص: ۲۰۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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در قیامت علیه آنان گواه خواهد بود (۱۵۹). 


به خاطر ظلمی که از ناحیه همین ها که در بهودیت خود تعصب ورزیدند سر زد. ما چیزهایی را که قبلا برایشان حلال و طیب 


بود بر آنان حرام کردیم و نیز به خاطر اینکه با تلاش بسیار از راه خدا جلو گیری می کردند (۱۶۰). 


و ربا می گرفتند با اينکه از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق می خوردند و ما برای کفر پیشگان از آنان عذابی 
دردناک آماده کرده ایم (۱۶۱). 


به اينکه بدانچه به تو نازل شده و آنچه قبل از تو به عیسی نازل شده بود ایمان بیاورند و نیز نماز بخوانند و ز کات بدهند و به 


خدا و روز قيامت ایمان آورند لذا ما به زودی اجری عظیم به آنان خواهیم داد (۱۶۲). 
۶ وین کردیم همانطور که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم و به داود زبور دادیم (۱۶۲). 


و پیامبرانی که قبلا سر گذشتشان را برایت سرائیدیم و پیامبرانی که داستانشان را برایت نگفته ایم و از آن میان خدا با موسی به 
نحوی نا گفتنی سخن گفت (۱۶۴). 


به فرستاد گانی نوید بخش و بیم رسان وحی کردیم تا مردم بر ضد خدا دستاویزی نداشته باشند» آری عزت و حکمت وصف 


خدا است (۱۶۵). 


پس اينکه از تو می خواهند کتابی از آسمان برایشان نازل کنی مردود است و خدا شهادت می دهد به اینکه کتابی که به تو 


نازل کرده به علم خود نازل کرد ملائکه نیز شهادت می دهد و خدا برای شهادت دادن بس است (۱۶۶). 


و از راه خدا جل و گیری کنند» به چه ضلالت دور از نجاتی گرفتار شده اند (۱۶۷). 


آری کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند خدا هرگز در صدد آمرزش آنان و اينکه به راهمی هدایتشان کند نیست (۱۶۸). 
الا طریق جهنم که در آن هميشه باقی می مانند» و این کار برای خدا آسان است (1۶۹). 

بیان آیات 

اشاره 


این آیات سژالی را که اهل کتاب از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده اند با زگو می کند و آن این بوده که خدای تعالی 
کتابی را از آسمان بر خود آنان نازل کند» چون آنها با نزول قرآن به وسیله وحی جبرئیل آن هم آیه آیه و تکه تکه قانع نشده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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در خواست اهل کتاب از پیامبر (صلی الله علیه و آله) که کتابی از آسمان به ايشان نازل گردد و پاسخ به آنها 
"یلک أهل الکتاب نت لیم کتاباً ی الشّماء ..." 


منظور از اهل کتاب. بهود و نصارا است. چون معهود در اصطلاح قرآن در امثال این موارد همین است. پس سائل هر دو 
طائفه بوده اند نه تنها بهودیان. 


و اد ین منافات ندارد که مظالم و جنایاتی که در ضمن این آیات شمرده شده. مختص به بهود باشد از قبیل درخواست دیدن 


خدا و معبود گرفتن گوساله و نقض پیمان در هنگام بالا رفتن طور و امر به سجده و نهی از تجاوز در روز شنبه و غیره. 


برای اينکه مرجع هر دو طائفه به یک اصل است و ريشه بهود و نصارا همان نژاد اسرائیل است که موسی و عیسی (علیهما 
و حبشه و دیگران انتشار یافت. 


علاوه بر اينکه ظلم قوم عیسی به عیسی کمتر از ظلم بهود به موسی (علیه السلام) نبود. 


ی بهودیان را در خصوص جزای خود آنان مورد خطاب قرار داده. فرمود:" بطم ین لین 
ماوا عغن علیهع طبات أَحلّ له "(۱) 


و باز به همين جهت در سه آیه بعد نام عیسی را در زمره رسولانی که نام برده. آورده و اگر وجهه سخن متوجه بهود به تنهایی 
بود» دیگر بردن نام عیسی معنا نداشت. زیرا بهود عیسی (علیه السلام) را قبول نداشت و باز به همین جهت بعد از آیات مورد 
بحث در آیه ۰ خطاب را متوجه عموم اهل کتاب نموده می فرماید:" يا أَلَاْکتاب لا توا فی ییکم و لا توا عّی ال 
ال نما العسیخ ..." 

پس از همه قرائن می فهمیم که آیات مورد بحث سخن از عموم اهل کتاب دارد نه از خصوص بهود» در نتیجه صاحب سوال 
در جمله:" یلک ول اْکتاب " نیز عموم ال کتاب است نه تنها بهود و این عمومیت وجهه کلام هم چنان باقی است و 
معایب مشترک اهل کتاب یعنی زور گویی و ناحق گوبی و لاف های گزاف و پا بند نبودن به عهد و پیمان را سرکوب آنان 


می کند. همین که پای مختصات قوم معینی به میان آمد وجهه کلام متوجه آن قوم می شود. 


و سژالی که اهل کتاب از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردند این بوده که از آسمان کتابی بر آنان نازل شود و ما این را 
می دانیم که این سوال قبل از نزول قرآن نبوده و حتی قبل از تلاوت شدنش بر آنان نیز نبوده بلکه قرآن نازل شده بود» اهل 
کتاب هم می دانستند که نازل شده و بر عموم مردم از آن جمله اهل کتاب هم تلاوت شده بود» چون جریان مربوط به مدینه 


اشت کهم. 


ص: ۳۰ 
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مرکز اهل کتاب بود و از آیات نازله در مدینه آ گاه بودند. حتی از آیاتی هم که در مکه و قبل از آمدن رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) به مدینه نازل شده بود خبر داشتند» چیزی که هست به قرآن و آیات قرآنی قانع نشدند و آن را کتابی آسمانی و 


دلیل نبوت نمی شمردند. 


با اينکه هر چه در قرآن کریم نازل شده توأًم با تحدی و دعوی اعجاز بود؛ و مکرر اعلام داشت. که اگر قر آن را کتابی 
آستمایی ات فللی ف کون مت یه له ای الا غله و نی دامته هه سا ریب هان که اسان ها وکا 


جن جمع شوید یک سوره مثل آن بیاورید. 


واين معنا را در سوره های اسری» بونس. هود. بقره که همه قبل از سوره مورد بحث نازل شده اند خاطرنشان شده است. پس 
با این حال اگر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) درخواست نزول کتاب می کنند» این سوالشان به جز بهانه جویی و جزاف 
معنایی ندارد» سژالی است که از کسی که در برابر حق خاضع و برای حقیقت منقاد باشد هرگز سر نمی زنده تنها کسی که 
چنین درخواستی می کند که در اثر عمری هواپرستی دچار لغو و هذیان گویی شده باشد و برای سخن گفتن خود هیچ قید و 
شرطی قائل نباشد و سخنش هیچ پایه و اساسی نداشته باشد. نظیر مردم مکه یعنی قریش که در عین اينکه قرآن داشت در بین 
آنان نازل می شد و دعوت قرآن ظهور می یافت با این حال می گفتند: 


" لو لا آزل علیه ای من ره ")و با می گفتند:" أَوتوفی فی التّماء ول نم لرقتک عّی رل علینا کتاباً وه (۳) 


و به خاطر همین اساسی که ما برای درخواست آنان ذ کر کردیم بود که خدای سبحان در پاسخ درخواست آنان اولا فرمود: 
این اهل کتاب مردمی متمادی در جهالتند؛ و به جهالت و گمراهی خود ادامه می دهند. حاضرند انواع ظلم ها را هر چند که 
عظیم باشد مرتکب شوند و در برابر حق کفر و جحود بورزند. هر چند که آورنده آن حقیقت. بینه و دلیل قطعی بیاورد و نیز 
هیچ پروای یی از این ندارند که پیمان خود را هر چه هم غلیظ و محکم باشد بشکنند و گناهانی دیگر چون دروغ و بهتان و هر 
ظلمی دیگر را مرتکب گردند و کسی که وضعش چنین است لیاقت آن ". 


ین ۲۲۱ 
ِ- چراآد یتی از ناحیه پرورد گارش بر او نازل نمی شود؟" " سوره پونس» آیه ۲۰ 


۲-و گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم مگر وقتی که چنین و چنان باشی و یا به آسمان بروی و ما هرگز تسلیم افسون تو نمی 
شویم تا آنکه کتابی از آسمان بر ما نازل کنی تا ما آن را بخوانیم." سوره اسری» آیه ..٩۳‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ندارد که خدای تعالی خواسته او را اجابت کند و به پيشنهاد او وقعی بگذارد. 


و انیا فرمود: کتابی که خدای تعالی نازل کرده توأم با نزولش خدای سبحان و ملائکه بر حقانیت او شهادت داده و کتابی که 


جترن شاهداتی دارد همان کنانی است که با آن آبات کزیمه اش آن تخدی هازا کرده استه 


در پاسخشان نخست فرمود:" از موسی بزرگتر از این را خواستند " یعنی بزرگتر از آنچه که از تو خواستند» زیرا از تو خواستند 
کتابی از آسمان برایشان نازل کنی ولی از موسی (علیه السلام) خواستند که خدا را نشان بدهد و گفتند:" آُرتّا له جَهرَة " یعنی 
خدا را بطور آشکار به ما نشان بده» بطوری که با چشمان خود او را ببینیم و این نهایت درجه طغیان و هذر و جهلی است که 
اسان بدان مبتلا می شوده "عم السَاععهُ مهم " (۱) و این داستان در سوره بقره آیه ۵۶-۵۵ و سوره اعراف آیه ۱۵۵ 


| له است. 


0 الیل من بد ما جاءئهُم لیات "و منظور از" اتخاذ گوساله " بت پرستی است. آن هم بعد از 
ظهور و وضوح بطلان آن و یا منظور بیان این حقیقت است که خدای سبحان منزه از شائبه جسمیت و حدوث است و چنین 
عقیده ای از رسواترین جهالت های بشری است " فعَوُنا عَْ ذلکک و آئنا مُوسی شرطانا ین منظور از (عفو) این است که 
موسی (علیه السلام) به آنان دستور داد که به سوی خالق خود توبه برد یکدیگر را به قتل برسانند» همین که به جان هم 
افتادند خدا از آنان عفو کرد و دستور متار که را داد» نگذاشت تا به آخر یکدیگر را بکشند و منظور از دادن " سلطان مبین " به 
موسی (علیه السلام) این است که آن جناب را بر گوساله پرستان و بر سامری و گوساله اش مسلط کرد که داستانش در سوره 


بقره آبه ۴ آمده ات 


آن گاه می فرماید: " و رَفْعغنا فَُْم الطور بميثاقهغ » منظور از این میثاق آن پیمانی است که خدای عز و جل از بنی اسرائیل 
گرفت و آن گاه کوه طور را بر بالاحی سر آنان بلند کرد که داستانش در دو جا از سوره بقره یعنی آیه ۶۳ و آیه ٩۳‏ آمده 


سپس می فرماید: " و قلنالَُمْ الوا اباب مدا و قلنا هم لا تعدّوا فی السَبت و آخذنا مهم میا عَلیظا » این دو داستان یعنی 
داستان وارد شلن نان در باب حطه و داستان تجاوزشان در شنه در سوره بقره» آبه ۸- ۶۵ و در سوره اعراف آبه ۳#-- 


۳ آمده و بعید نیست میثاق مذ کور راجع به این دو داستان و به غیر از اين دو داستان باشد. چون قر آنت. 
ضن :۲۱۲ 


۱- در نتیجه خدای تعالی آنان را به ظلمشان گرفت. 
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۵ ء م 


کریم خاطر نشان کرده که گرفتن میثاق از بنی اسرائیل مکرر اتفاق افتاده» مثلا می فرماید: و اد حذنا میثاق نی اشیرائیل لا 


تون الا اش نا 
و در جای دیگر می فرماید: "و دنا یناکم لا تشفکو وماءکع و لا مخروق آنفتدکم من دیارکم ؟ افوزتم و ام 
تشهدون (۷) 


"فبما تقضهغ مهم و کفرهم بآیات له قثل ناه برع و قولهع ..." 


حرف " فاء " بر سر این جمله می فهماند که جمله نتیجه ای است که از مطالب قبل گرفته می شود و کلمه:" فبما نقَضهم " جار 
و مجروری است متعلق به کلمه:" عرَهْنا هم " در آیه ٩‏ که بعد از چند آیه و شمردن جرائم بنی اسرائیل در آن آیات 
آمده و حاصل معنایش این است که به خاطر پیمان شکنی آنان حرام کردیم بر آنان طیباتی را که ... 


و این آیات در این زمینه سخن دارد که مجازاتهایی که خدا بنی اسرائیل را با آنها مجازات کرد بیان کند. مجازاتهایی که با 
عواقب وخیم دنیایی بود و با عواقب شوم اخروی و در اين آبات از پاره ای سنت های زشت بنی اسرائیل سخن رفته که در 


آغاز یادی از آنها نشده بود. 


بسن خیل: ۲ "فبما تقضد هم ماقم " خلاصه گیری است از پیمان شکنی هایی که قبلا از بنی اسرائیل خاطر نشان شده بود و بعدا 


نیز از آنان ذکر می شود. 


و جمله:" و کفرهع یات له " خلاصه گیری از انواع کفرهایی است که اين امت به آن گرفتار شدند. کفرشان در زسان 
موسی (علیه السلام) و کفرشان بعد از آن زمان که قرآن کریم بسیاری از آن کفرها را بر شمرده و از جمله آنها دو موردی 
اسک کهمو ول انق آنات آملهدیکن خوله: دش ابر ترشسی ا کیت الک الا را له هه وزیکین فیگر قزر 
جمله:" تم ات وا الیل من یبد ما جاءئهُم یناث " و اگر این دو نوع کفر در آن آیات قبل از سایر کفرهاشان ذکر شده؛ 
ولی در آیه مورد بحث در آخر آمده برای این بوده که مقام صدر آیات با مقامی که آیه مورد بحث دارد مختلف است و به 
همین جهت مقتضای آن دو نیز مختلف شده توضیح اینکه از آنجا که در صدر آیات متعرض درخواست بنی اسرائیل شد که 


از نارشان 


و ۲۱۳ 
ِ- -و به یاد آر» آن زمانی را که ما پیمان : بنی اسرائیل را ابنطور گرفتيم که جز له کسی را نپرستید. " سوره بقره آیه ۸۳ 


۲-و چون گرفتیم میشاقی از شما خون یکدیگر را مريزید و خودتان را از وطن خود اخراج مکنید پس اقرار نمودید و شما 


شهادت می دهید. ۲ سوره بقره» آبه ۴ 
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خواستند: کتابی از آسمان بر ایشان نازل شود لذا یادآوری اينکه درخواستی بزر گتر از این نیز کردند و گوساله را پرستیدند» 
زشتی که بعد از اجابت دعوت حق مرتکب شدند و نیز از آنجا که در این آیه سبب این اعمال زشت را بیان می کرد؛ 


یادآوری مساله نقض پیمان در اين مقام مناسب تر و فهمش به ذهن نزدیکتر بود. 


"و قتلهم انا بر عق ‏ منظور از اينکه می فرماید: بنی اسرائیل انییا را بدون حق کشتند» ز کریا و بحبی (علیهما السلام) و 
غیر آن دو بزرگوار است که قرآن بطور اجمال و بدون ذکر اسامی شریف آنان یاد کرده است. 


"و قَْلهمْ لوبٌنا لت " کلمه " غلف " جمع کلمه " اغلف " است و اغلف به معنای چیزی است که در پرده هایی پوشیده شده 
باشد و قلب اغلف قلبی است که پرده هایی بر آن افتاده باشد» نگذارد دعوت حقه انبیا را بشنود و حق را که به سوی آن 
دعوت می شود بپذیرد و اينکه گفتند: ما بهودیان دلهایمان غلف است. منظورشان این بوده که ما دعوت انبیا را رد می کنیم و 
نمی پذیریم و اين ناپذیری دلهای ما مستند به خدای سبحان است» خدا ما را چنین کرده» کانه خواسته اند بگویند: خدا ما را 
اغلف القلب خلق کرده و یا خواسته اند بگویند: نسبت به پذیرش دعوت غیر موسی اینطور خلق شده ای چه کنیم اختیاری از 


خود نداریم خدا ما را اینطور خلق کرده که غیر دعوت موسی را نپذ‌بریم. 


و به همین جهت خدای سبحان این تهمتشان را رد نموده اغلف بودن دلهاشان را مستند به کفر خود آنان دانسته و فرموده:" 
یلع له لها یکفرمت لا ینُونَ لیا" و بیان کرده که اگر دلهایشان از شنیدن دعوت حق الهی امتناع می ورزد؛ هر 
چند که مستند به صنع و خلقت خدا است. اما چنان نیست که خود آنان هیچ دخالتی در آن نداشته باشند بلکه خدای تعالی 
(که راه سعادت و شقاوت را برای انسانها بیان کرده و فرموده: اگر به حق کفر بورزند. دلهایشان از پذیرش حق به کلی ساقط 
می گردد)؛ دلهای یهودیان را به عنوان مجازات کفر و جحودشان نسبت به حق از لیاقت و استعداد قبول حق محروم ساخته و 


نتیجه این مهر زدن بر دلهاشان این شده که اين قوم به خدا و حق ایمان نیاورند مگر اندکی. 


و ما در سابق بحثی پیرامون جمله: " مگر اندکی " داشتیم و گفتیم که این نقمت الهی بر قومیت و بر مجتمع بهود نازل شده 
پس بر مجموع من حیث المجموع یهود تقدیر شده که دچار این نقمت باشند و دلهایشان به مهر الهی ممهور باشد و در نتیجه 


ایمان آوردن مجموعشان امری محال شده باشد و این منافات ندارد که عده اند کی از آنان ایمان بیاورند. 


ص: ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"و یکثرمغ و قَلهم علی مریم بهتان عظیمً " آری به خاطر کفرشان و تهمت عظیمی که به مریم زدنده خدا بر دلهاشان مهر زد 
و تهمتشان به مریم (علیه السلام) این بود که وقتی فرزند خود. عیسی (علیه السلام) را به دنیا آورد» او را متهم به زنا کردند و 
این خود هم کفر بود و هم بهتان زیرا خود عیسی (علیه السلام) در آغاز ولادتش به زبان آمد و با آنان سخن گفت که:" 
ی عَبٌ ال آتانی الکتاب و جعلیی نی (۱. 


مشتبه شدن امر بر بهود در مورد کشتن و به دار آویختن عیسی (علیه السلام) 

" و قَلهغ اقلا المییح عیسی این مزیع رشول الله و ما قتلوةُ و ما وه و لکن شب له ..." 

در سابق یعنی در سوره آل عمران آنجا که سخن از داستان عیسی (علیه السلام) بود گفتیم که یهودیان اختلاف کرده اند در 
اینکه عیسی (علیه السلام) را به چه شکلی کشتند. آیا او را به دار آویختند؟ و یا کشتند و به دار نزدند؟ شاید اينکه در آیه 
مورد بحث اول فرموده که " گفتند: ما او را کشتیم " و سپس از کشتن و به دار زدن او سخن گفته و فرموده:" نه او را کشتند و 


نه به دارش زدند "» برای این بوده که چون مقام مقام رد دعوی آنان بوده» خواسته همه آقسام دعوی آنان را رد کند» بطوری 


که دیگر هیچ تردیدی نماند. 


آری از آنجا که دار زدن نوع خاصی از شکنجه دادن به مجرمین بوده و در همه موارد ملازم با قتل نبوده لذا اگر این کلمه 
بیان نداشته باشد کشتن به ذهن تبادر نمی کند بلکه شنونده احتمال می دهد که او را زنده به دار زده و زنده هم پائین آورده 


باشند و چون خود یهودیان در کیفیت کشتن عیسی (علیه السلام) اختلاف کرده اند» لذا در آیه شریفه کافی نبود بفرماید: 


او را نکشتند. چون ممکن بود یهودیان اين کلام خدا را تاویل نموده بگویند: بله او را بطور عادی نکشتیم بلکه به دارش 
آويختيم به هقیتع آعن سای ید از آ که فرمورید او راز نکشتند " اضافه کرد که: "و به دارش نیاویختند " تا کلام 


حق صراحت را اداء کرده باشد و بطور نص صریح فهمانده باشد که عیسی به دست یهودیان از دنیا نرفته» نه به کشتن و نه به 
دار آويخته شدن بلکه امر بر بهود مشتبه شد و غیر مسیح را به خیال اینکه مسیح است گرفتند و کشتند و یا به دار زدند و این 
واقعه خیلی هم بعید نیست بلکه امری عادی است» چون در جوامع وحشی و همجی و مخصوصا در موقعی که اجتماع هجوم 
می آورند تا شخص مورد نظرشان را به قتل برسانند بسیار می شود که در اثر غوغا مجرم حقیقی گم می شود و غیر مجرم به 


جای مجرم . 


ص: ۳۵ 


۳ او به من کتاب داده و مرا پیامبر کرده است." سوره مریم» آیه ۳۰ 
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کشته می شود و اتفاقا در داستان عیسی (علیه السلام) مباشرین قتل اطرافیان آن جناب نبودند تا او را به خوبی بشناسند بلکه 
لشگریان روم مباشر این عمل شده اند و معلوم است که رومیان معرفتی کامل به حال و وضع آن جناب نداشته اند پس ممکن 
است که شخص دیگری را دستگیر کرده و به قتل رسانده باشند و با این حال در روایات آمده که خدای تعالی قیافه و شکل 


مسیح (علیه السلام) را بر شخص دیگر انداخت و این باعث شد که او را بگیرند و به جای عیسی (علیه السلام) به قتل برسانند. 


و بسا از محققین تاریخ گفته اند: داستانهای تاریخی که در اين مساله ضبط شده و حوادئی که با دعوت آن جناب ارتباط 
داشته و داستانهایی که تاریخ از حکام و داعیان معاصر عیسی (علیه السلام) ضبط کرده» همه با دو تن انطباق دارند که نام هر 
دو مسیح بوده و بین آن دو بیش از پانصد سال فاصله بوده است» مسیح اول مسیح حقیقی و پیامبر خدا بوده که کشته نشده و 
مسیح دوم مردی باطل گو بوده که به دار آوبخته شده و از نظر این محقق به همین دلیل تاریخ میلادی که فعلا در بین 
مسیحیان معروف است. مورد تردید و شک قرار گرفته. 


و بنا بر این نظریه پس آنچه قرآن کریم در این باره فرموده یعنی مساله تشبیه» منظور از آن» تشبیه مسیح بن مریم با مسیح 


مصلوب و به دار آویخته شده است- و خدا داناتر است--. 


"و راذب الوا فیه " بعنی آنهایی که در باره عیسی (علیه السلام) اختللف کردند که آبا او را کشتند و با به دار 
آوبختند " لفی شک مه " در باره امر عیسی (علیه السلام) در شک هستند» یعنی جهل دارند " ما لَُم به من علم ابا 
ان "» علمی بدان ندارند و پیرویشان تنها از ظن و تخمین است و یا صرفا ترجیح دادن یک طرف احتمال است بدین جهت 


"و ماقَتلوه یِقینا " یعنی او را بطوری که یقین داشته باشند نکشتند» و (یا او را نکشتند و من این خبر را به تو بطور یقین می 
دهم) و چه بسا بعضی از مفسرین که گفته اند: ضمیر در جمله:" ما قتلوه " به علم بر می گردد و معنای جمله این است که" 
آنان علم را یقینا نکشتند " و کشتن علم در لغت به معنای خالص کردن آن از شک و تردید است. (۱) 


و چه بسا بعضی دیگر گفته اند: ضمیر مزبور به کلمه " ظن " بر می گردد و معنای جمله.] 


ص: ۳۱۶ 


اگر علمی دارند علم خالص از شک نیست. به محضی که مورد سوال قرار گیرند که چه دلیلی بر عقیده خود دارید؟ دچار 


شک و تردید می شوند " مترجم ). [ ۳ 
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این است که بهودیان غیر از ظن. دلیلی بر عقیده خود ندارند» آن هم ظنی ناخالص که نمی توانند به پای آن بایستند و این 


استعمال کلمات غیر مانوس از هیچ فصیحی پسندیده نیست. تا چه رسد به قرآن کریم که فصیح ترین کلام است. 
رفع عیسی (علیه السلام) (به سوی خدا) با روح و جسم او و نوعی تخلیص بوده 


"بل وفع له اه و کا له عزیزاً عکیماً" مساله رفع عیسی (علیه السلام) به آسمان را قرآن کریم در سوره آل عمران آورده 


و فرموده: 


"اد قتال الله با عیسی ای فک و زافشکت ال (19و شدای قالی بطوری که ماظهمی کیک لول توق (گرفتن را 


ذکر کرد و سپس بالا بردن را. 


و اين آیه شریفه به حسب سیاق, وقوع ادعای یهود را که او را کشتند و یا به دار زده اند نفی می کند و ظاهرش دلالت دارد بر 
اینکه همان شخصی را که بهود دعوی کشتن و به دار زدن او را دارند خدای تعالی با همان بدن شخصیش به سوی خود بالا 
برده و از کید دشمن حفظ فرموده» پس معلوم می شود عیسی (علیه السلام) را با بدن و روحش به آسمان بالا بردهء نه اينکه 
مانند سایر انسانها روحش از کالبدش جدا شده و به آسمان بالا رفته باشد» چون این احتمال چیزی است که با ظاهر آیه با در 


نظر گرفتن سیاق آن نمی سازد چون اضرابی که در جمله: 


2 


"یل رَفعه ال ۳ واقع شده. با صرف بالا بردن روح عیسی بعد از مردنش نمی سازد و ساده تر بگویم: بالا رفتن روح بعد از 
مردن هم در قتل هست و هم در آويخته شدن به دار و هم در مردن عادی» چون هر کسی که بمیرد روحش به عالم ارواح بالا 
می رود دیگر معنا ندارد بفرماید: " بلکه ما او را به سوی خود بالا بردیم " کلمه " بلکه " به ما می فهماند بالا بردن عیسی با روح 


و جسمش بوده. 


پس این رفع خود نوعی تخلیص بوده که خدای عز و جل عیسی را به آن وسیله خلاص کرده و به همین وسیله او را از دست 
یهودیان نجات داد حال فرق نمی کند که این تخلیص به وسیله قبض روح عیسی باشد یا نباشد و پای قتل و صلبی به میان 


نیامده باشد بلکه به نحوی دیگر بوده باشد که ما آن را نمی شناسیم و يا آنکه با لقاء خدا زنده و باقی مانده باشد» به نحوی که 
ما از چگونگی آن سر در نمی آوریم این هر دو محتمل است. 


و از نظر عقل محال نیست که خدای تعالی مسیح را گرفته؛ به سوی خود بالا برده و نزد". 


ص: ۳۷ 


۱- آن زمان که خدای تعالی به عیسی فرمود: ای عیسی من تو را می گیرم و به سوی خودم بالا می برم." سوره آل عمران؛ 
ًِ ۱۱ 
ایه ۴۸ . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خود حفظش فرموده باشد و يا زندگی او را حفظ کرده به نحوی که با جریانهای عادی و معمولی نزد ما انسانها منطبق نبوده و 
این ماجرا از سایر ماجراهای معجزه آسایی که از خود عیسی (علیه السلام) واقع شد و قرآن کریم آنها را حکایت نموده» مهم 
تر نمی باشد. از ولادد تش از مادری شوهر ندیده و سخن گفتنش با مردم بعد از چند ساعت به دنیا آمدن عجیب تر نیست اگر 
برای مرده زنده کردن و سایر معجزات آن جناب و معجزات ابراهيم و موسی و صالح و سایر انییا (علیهم السلام) توجیهی 
علمی عادی پیدا شد. برای زنده به آسمان رفتن عیسی نیز پیدا می شود و هرگز علم عادی نمی تواند برای اینگونه خوارق 
عادات توجیه پیدا کند» پس همه این معجزات مجرای واحدی دارند و دلیل بر وجود و وقوع آنها کتاب خدای عزیز است که 
دلالتش بر آن قابل انکار نیست مگر آنکه مثل بعضی از مردم خود را به زحمت بیندازی و با تاویل هایی آیات قرآنی را 
طوری تاویل کنی که به خیال خودت قانون علیت عمومی استثناء بر ندارد و خارق عادتی لازم نياید و ما در جلد اول این 


کتاب بحثی مفصل پیرامون مساله معجزه و خرق عادت ایراد کردیم 


و بعد از همه این حرفها آیه بعدی خالی از اشعار و بلکه از دلالت بر اين معنا نیست که عیسی (علیه السلام) هنوز زنده است و 


از دنیانرفته- توجه بفرمائید-. 


اقوال مختلف در باره معنی" و ان من هل الکتاب الوم به قبل مَوْت" 


2 


. الکتاب 1 رون به یل مرزته و بزع القبامه یکون علنهع 5 هید" کلمه " ان " در این آیه‎  ِ 


ها سل هل الْکتاب" مبتداء حذف شده تقدیر آن " احد من اهل الکتاب " است و ضمیر در کلمه:" به " 
و در کلمه " یکون" به عیسی (علیه السلام) بر می گردد و اما ضمیر در" قبل موته " مورد اختلاف واقع شده که مرجع آن کجا 
است. 
بعضی از مفسرین گفته اند: مرجع آن مبتداء تقدیری یعنی همان کلمه " احد " است و معنای آیه این است که هر یک یک از 
اهل کتاب قبل از مردنش به عیسی ایمان می آورد یعنی لحظه ای قبل از مردن برايش روشن می شود که عیسی رسول خدا و 
بنده حقیقی او بوده» چیزی که هست ایمان آوردن به وی در این ن لحظه یعنی در دم جان دادن سودی به حال او ندارد و عیسی 
۱ شهادت خواهد داد چه اينکه به وی ایمانی سودمند آورده باشند و چه ایمانی بی فائده و یا 
به عبارت دیگر چه اینکه در طول زند گی به وی ایمان داشته باشند و چه در دم م رگ ایمان آورده باشند. 


۱ ۲ رن الا رو ۱۲ ام 1 


ص: ۳۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


بلکه به عیسی (علیه السلام) بر گردانیم» بر گشت معنا به همان چیزی خواهد شد که در بعضی از روایات آمده که عیسی (علیه 
السلام) هنوز زنده است و از دنیا نرفته و اينکه در آخر الزمان از آسمان می آید و همه بهود و نصارای موجود در آن روز به 
وی ایمان می آورند و آیه را اینطور معنا کردن مستلزم آن است که در آیه شریفه بدون هیچ دلیلی مخصص. مرتکب 
تخصیص بشویم و با اينکه آیه بطور کلی در باره اهل کتاب فرموده. یک یک آنان به عیسی ایمان خواهند آورد بگوئیم 
یهود و نصارایی که بین دو مقطع تاریخی زند گی می کرده اند یعنی بین به آسمان رفتن عیسی و نازل شدنش از آسمان بوده 


اند به عیسی ایمان نمی آورند و این صحبح نیست. 


بعضی دیگر گفته اند: ضمیر مذ کور به عیسی بر می گردد و منظور از ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی قبل از مرگ عیسی 
ایمان آوردنشان در هنگام نزول آن جناب از آسمان است؛ اين مفسرین نیز دلیل نظریه خود را همان روایت دانسته اند که 


شنیدی. 


این بود نظریه مفسرین؛ ولی آنچه در اینجا لازم است مورد دقت و تدبر قرار گیرد این است که در آخر آیه فرموده: و یوم 
یامه یَکون علیهم شهیدا" و این جمله با جمله های قبل در یک سیاق قرار دارند و این خود ظهور دارد در اینکه عیسی (علیه 
السلام) در قیامت شهید و گواه بر همه اهل کتاب است. هم چنان که اول آیه ظهور دارد در اينکه همه اهل کتاب قبل از مردن 


به عیسی ایمان می آورند. 


خوب با در نظر گرفتن آیه سوره مائده که در خصوص مساله شهادت از آن جناب حکایت کرده که گفته است: " پرورد گارا 
من ما دام که در بین آنان بودم شاهد بر اعمالشان بودم. بعد از آنکه مرا میراندی من نمی دانم چه کردند تو خودت مراقب 
آنان بودی و تو بر هر چیزی شاهدی" (۱) که شهادت را منحصر کرده به ایامی که زنده بوده. معلوم می شود که عیسی از 
دنیا نمی رود مگر بعد از همه اهل کتاب. چون آیه مورد بحث همانطور که قبلا- گفتيم دلاعلت دارد بر اينکه عیسی (علیه 
السلام) شاهد بر جمیع اهل کتاب است» پس اگر مومن به عیسی هم همه آنها باشند لازمه اش ان است که عیسی بعد از همه 
اهل کتاب از دنیا برود و اين قهرا نظریه دوم را نتیجه می دهد که می گفت: ضمیر به عیسی بر می گردد و می فهماند که 
عیسی (علیه السلام) هنوز زنده است و دوباره به سوی اهل کتاب بر می گردد تا به او ایمان آورند نهایت امر این است که 


مر گشان به وی ایمان می آورند . 
ص: ۳۱۹ 


۱- " سوره مائده» آیه ۱۱۷" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و آنها که آن روز را درک می کنند یا به اضطرار و یا به اختیار به وی ایمان می آورند. 


از اين هم که بگذريم با در نظر گرفتن سیاق آیه:" و اِنْ من أهل الکتاب لین به ...۰" یعنی واقع شدنش بعد از آیه:" و ما 
قتلوة و سا ص وه و لک شیَة هم ... بل رَفْعه ال یه و کان ال عزیزً عکیما" مناسب تر آن به نظر می رسد که آیه مورد 
بحث در مقام بیان نمردن عیسی باشد و بخواهد بفرماید: او هنوز زنده است» چون اگر این غرض در بین نمی بود» هیچ غرض 
دیگری به ذهن نمی رسد که احتمال دهیم به خاطر آن غرض مساله ایمان اضطراری آنان و شهادت آن جناب بر آنان را ذکر 


کرده است. 


پس همین نکته ای که به نظرت رساندیم مید این است که مراد از ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی قبل از موت. ایمان 


آوردن همه آنان به وی قبل از موت وی باشد. 


لیکن در این باب آ بات فیک یهت کهشالن از اقتارش لا ای ال سس مات ای اد قال ال با خی ای 
متوفیک و راففرک ال و مرک من این روا و جاعل این ابوک فُوّق این کْرژوا ٍلی يياه "(۱) که دلالت 
دارد بر اينکه بعضی از کفار- یعنی یهودیان- که به عیسی کفر ورزیدند تا روز قيامت هستند. 

و مانند آیه شریفه: و له قلوُنا غلف بل طبع ال علیها یکفرجن فلا ییون اقا" (۲) که از ظاهرش بر می آید این مهر 
خوردن دلهاشان عذابی و نقمتی است که از ناحیه خدای تعالی علیه آنان مقدر شده در نتیجه مجتمع یهود بدان جهت که 
مجتمع بهودند و يا مجتمع اهل کتابند تا روز قيامت ایمان نمی آورند. 

بلکه ذیل آیه که می فرماید:" و کث علیهم شهیداً ما دم فیهغ فلا توفیتبی کنت نت الوقیب علیهم " ظاهر در این است که 
تا روز قیامت بهودبان باقی هستند. حتی بعد از مرگ عیسی (علیه السلام) هم زنده اند برای اينکه عیسی در پاسخ خدای 
تعالی عرضه می دارد من تا زنده بودم شاهد بر اعمال آنان بودم ولی بعد از آنکه از دنیا رفتم دیگر اطلا.ع ندارم که چه 


کت 
لیکن انصاف قضیه این است که اين آیات منافات با مطالب گذشته ما ندارد زیرای. 


ص: ۳۳۰ 


۱- زمانی که خدای تعالی به عیسی فرمود من تو را خواهم گرفت و به سوی خود بالا-خواهم برد و از شر کسانی که کافر 
شدند پاک خواهم کرد و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کفار قرار می دهم." سوره آل عمران؛ آیه ۵۵". 
۲-و اينکه گفتند: دلهای ما پوشیده است» نه چنین نیست بلکه خدا بر دلهایشان و به خاطر کفرشان مهر زده و در نتیجه دیگر 


ایمان نخواهند آورند مگر اندکی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اینکه فرمود:" و جاجتل الِینَ وک وق لین کروا الی یم امه" دلالت ندارد بر اینکه بهودیان به عنوان اهل کتاب تا 


روز قبامت باقی هستند. 


و همچنین اینکه فرموده: "بل طبع لها یکفرهم ..." تنها دلالت بر این دارد که ایمان» همه یهودیان را فرا نمی گیرد و اگر 
در حبتی از احیان ایمان بیازرئد ایمان آورند گان نسبت به سایرین» اند کنده علاوه بر اینکه اگر جمله: و ان من هل الکتات 
الوم به بل مَوّته " دلالت کند بر اینکه یک یک اهل کتاب از دنیا نمی روند مگر آنکه در موقع جان دادن به عیسی 
ایمان می آورند. تازه این ایمان» ایمانی مقبول نیست» چون اضطراری است و در آیه دلالتی نیست بر اینکه این ایمان مقبول و 


و همچنین جمله:" ما نوی کت نت لیب عَلیهمْ ..." دلالت ندارد بر اینکه اهل کتاب بعد از مرگ عیسی (علیه السلام) 
نیز هستند. برای اینکه ضمیر در کلمه:" علیهم " به کلمه " ناس " در جمله:" آ نت فلت لاس " (۱) بر می گردد نه به اهل 
کتاب و نه به نصارا باز دلیل بر این معنا این است که عیسی (علیه السلام) از پیغمبران اولوا العزم و صاحب شریعت است و بر 


تمام بشر مبعوث شده و شاهد بر اعمال کل انسانها است. چه بنی اسرائیل و گروند گان به او و چه غیر آنان. 


و سخن کوتاه اینکه آنچه تدبر و دقت در سیاق این آیات-اگر ضمیمه شود به آیات دیگر که مربوط به آنها است- به ما عاید 
می سازد. این است که عیسی (علیه السلام) تا به امروز از دنیا نرفته. نه در عصری که روی زمین بود کشته شد. و به دار 
آويخته شد و نه به مرگ طبیعی از دنیا رفت (هم چنان که در سابق نیز به این معنا اشاره کردیم) و ما در تفسیر آیه شریفه: " یا 
چیسی نی فیک و رافعک ال " () در جلد سوم این کتاب تا آنجا که بر ایمان میسر بود بحث کردیم. 


و از جمله حرف های عجیب و غریبی که در این باب زده اند» گفتار زمخشری در کشاف است که گفته: ممکن است مراد از 
آیه این باشد که احدی از همه اهل کتاب باقی نمی ماند مگر آنکه بطور حتم به تو ایمان می آورد و این به این صورت باشد 
که خدای تعالی در هنگام نزول عیسی از آسمان آنچه نفوس که از بهود و نصارا زیر خاک رفته اند همه را در همان زیر 
خاک زنده می کند و به اطلاعشان می رساند که عیسی نازل شد و اينکه برای چه نازل شد؟ . 


ص: ۳۳۱ 


اه شوم اه ۵ 


۲- سوره آل عمران» آیه ۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و آن انسانهای زیر زمینی در آن هنگام به وی ایمان می آورند. ایمانی که سودی به حالشان تاره ۱ این گفتار زمخشری 


در حفبقت همان عقبده به رجعت است. 


و در معنای آیه وجوه بی پایه و ناپسندی از ناحیه بعضی از مفسرین ارائه شده است از آن جمله وجهی است که از گفتار 
زجاج بر می آید که گفته است: ضمیر در جمله:" بل یه" به کتابی (اهل کتاب) بر می گردد و معنای جمله:" و نم أهل 
الْکتاب ون به بل مه" اين است که همه اهل کتاب می گویند آن عیسی که در آخر الزمان ظاهر می شود- پیخمبری 
است که موسی بن عمران به آمدنش خبر داده- و ما به آن عیسی ایمان داریم. 

و این معنای سخیفی است. برای اینکه آیات مورد بحث در این زمینه است که بیان کند ادعای بهودیان باطل است و اينکه می 
گویند: ما عیسی را کشتیم و یا به دار آويختیم مردود است و در اين زمینه نیست که در باره کفر آنان به عیسی سخن بگوید و 


مساله ای هم که آیه سخن در آن باره دارد ارتباطی با مساله اعتراف به ظهور عیسی در آخر الزمان و زنده شدن امر نژاد 
اسرائیل ندارد تا بگوئیم چون در آن مساله بحث شده سخن به اين مساله کشیده شده باشد. 


علاوه بر اينکه اگر مراد از آیه چنین معنایی بود دیگر احتیاجی به ذکر جمله: ‏ قثبل مَوته " نبوده زیرا بدون آن نیز حاجت بر 


طرف می شد. 


ایمان می آورد. 


و این وجه نیز در سخافت و بی پایگی دست کمی از وجه قبلی ندارد برای اينکه قبل از این آیه سخنی از محمد (صلی ال 
علیه و آله) در میان نبود تا ضمیر به این کلمه بر گردد و حتی مقام هم دلالتی بر اين کلمه نداشت» پس این جور تفسیر کردن 


در حقیقت بی دلیل سخن گفتن است. 


انم فا در بش ات وفانات که ان کتا واه آشله زا خراشنوش اه کات ابل‌دآیت ر نکم 
روایت نخواسته است تفسیر کند و بفرماید: آیه در باره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده بلکه خواسته است ایمان 


در روایات شان نزول بسیار واقع شده و اين بر کسی که اهل تتبع و تفحص باشد پوشیده 


ی ۲۲۱ 


۱- تفسیر کشاف. ج ۱ص .۵۸٩‏ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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دو کیفر» یکی دنیوی و دیگری اخروی که بهود به خاطر مظالمشان مستوجب آن دو شدند 
" فبظلم من لین هادوا عرّفنا علیهم طیباتِ أحلث هم ...۲ 


حرف" فاء " که در آغاز این آیه آمده تفریع و نتیجه گیری را می رساند و می فهماند مضمون آیه نتیجه مطالب قبل است و 
اگر کلمه " ظلم " در اين آیه نکره (یعنی بدون الف و لاحم) آمده برای اين است که عظمت آن ظلم را برساند و یا برای این 
است که انگشت روی یک ظلم معینی از ظلم های آنان نگذاشته باشد» چون غرض مهمی در مشخص کردن آن ظلم در بین 
نبوده و این کلمه یعنی کلمه " ظلم" بدل است از فجایعی که بهود داشته و در آیات قبل ذکر شدند. چیزی که هست (در بین 
اقسام بدل یعنی: ۱- بدل کل از کل. ۲- بدل جزء از کل. ۳- 


بدل اشتمال) بطوری که بعضی ها گفته اند: نمی تواند بدل کل از کل باشد بلکه بدل بعض از کل است چون خدای تعالی 
این ظلم یهودیان را علت تحریم طیبات بر آنان دانسته و چیزی بر بهود تحریم نشد مگر در شریعت نازله بر موسی (علیه 
السلام) در تورات و با این تحریم ها شریعت موسی خاتمه يافته و بطوری که در آمار فجایع و مظالم یهود آمده. اموری ذ کر 


شده که بعد از در گذشت موسی مرتکب شده اند نظیر تهمت زدن به مریم و امثال آن. 


پس مراد از ظلم مورد نظر» بعضی از مظالم فجیع است که باعث شده پاره ای از طیبات بعد از حلال بودنش تحریم شود؛ 
خدای تعالی پس از آن جمله و ِصَدّهم عنْ سَبیل الله کثیرً" را (که از اعراض مکرر آنان از راه خدا و رباخواریشان با اینکه 
از آن نهی شده بودند و خوردنشان مال مردم را به باطل خبر می دهد) ضمیمه جمله گذشته کرد و سپس فرمود: 

"و آغتذنا للکافری مهم عرذاباآلیما" این جمله عطف است بر جمله: " حرّشنا هم طیبات "و می فهماند که بهود به خاطر 
مظالمشان از ناحیه خدای تعالی مستوجب دو کیفر شدند: یکی دنیایی و عمومی و آن عبارت بود از حرام شدن طیبات بر آنان 
و دوم کیفری اخروی و خاص افراد کافر بهود و آن کیفر عبارت است از عذاب الیم. 

" لکتن الراستخونّ فی العلسم منم و اون یومنونَ بما ثزل الک و ما آزل من فک " اين جمله استثناء و به اصطلاح 
استدلالی است از اهل کتاب و کلمه " راسخون" و آنچه بر این کلمه عطف شده همه مبتداء و جمله " یومنون " خبر آنها است 
و کلمه:" منهم " متعلق به راسخون است و در این کلمه حرف " من " تبعیضی است. 


و ظاهرا کلمه: " المومنون " با کلمه راسخون در تعلق و ارتباط با کلمه " منهم " از 
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اب 
راسخ در علم هستند و نیز آنها که مومن حة حقیقی اهل کتابند به تو و به آنچه قبل از تو نازل شده ایمان می آورند و موید این 


"ابا آوعینا ایک کما وعینا الی ُوح و ال من بَغده ..."می آید چون ظاهر این آیه (بطوری که در تفسیرش خواهد آمد) 


این است که می خواهد بیان کند که اینگونه افراد از این جهت و بدین علت به تو ایمان می آورند که نبوت تو و وحیی که ما 


۱ 


تو را بدان گرامی داشتیم شبیه به وحیی است که انبیای گذشته خدا برای آنان خواندند. مانند وحیی که به نوح و پیغمبران بعد 
از او شد و نیز وحیی که به آل ابراهیم و آل یعقوب و به سایر انبایی شد که ما داستان هایشان را برایت شرح ندادیم. و این 
با یطوزق که اسهم در انیت بمزمین یبن اهل کتاب بیشتر تطبیق دارد تا با ممنین عرب که خدای عز و جل آنها را به 
مثل آیه: " در قَوما ما آنذر آباهع ؟ هم لو " (۱) توصیف کرده و فرموده: قرنها (یعنی در مدت فترت که حدود پانصد 
سال بوده) پیغمبری به سوی آنان نیامده و از وحی خدا به کلی غافل بودند ولی در آیه مورد بحث مژمنینی را توصیف می 


کند به اينکه قبل از نبوت و وحی به توء نبوت ها و وحی ها دیده اند پس آیه مورد بحث با اهل کتاب انطباق بیشتری دارد. 


توجیهات مختلفی که در مورد اعراب کلمه" المقیمین " در آیه شریفه گفته شده است 


و جمله:" و الْمْقَیمینَ اسلا " عطف است بر کلمه:" راسخون " و اگر به حالت نصب آمده و نفرموده: " و المقیمون" از باب 
0 میج می کم ملسن رامین اش وم ایو ۶ بخمله خو خطت یه کلمت واسشرن 

4 ینوت بله و یوم ال خر " است و همه اینها به جز جمله: " مقیمین " مبتداء‌هایی پشت 
۱ " آویک تلهم جر طی او اک بجمله و ای الما "را هم به رفع بخوانیم 
یعنی همانطور که از قرآن ابن مسعود نقل شده به صورت " مقیمون الصلاه " بخوانيم» آن نیز مانند" راسخون "و" مژتون "و" 


فوین ‏ او ات و و ی هه با عمله الکگا اس 


در مجمع البیان گفته است: علمای نحو در اينکه چرا جمله: " و الْْقَیمینّ الصّلاءة " منصوب آمده؟ اختللف کرده اند از آن 
میان سیبویه و بصریهاست که گفته اند: از باب مدح است و تقدیر آن" اعنی المقیمین الصلاه " است و در توجیه نظریه خود 
گفته اند: وقتی . 


ص: ۳۳۴ 
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می گویی " مررت بزید الکریم عبور کردم به زید کریم " و منظورت معرفی زید کریم باشد و یعنی بخواهی به طرف بفهمانی 
که منظور من زید غیر کریم نیست» باید کلمه " کریم" را به خاطر اینکه صفت زید مجرور است؛ مجرور کنی و آن را به 
صدای زیر بخوانی و اما اگر منظورت ستایش زید باشد به اینکه مردی کریم است. دو جور می توانی بخوانی؛ یکی به صدای 
بالا-و بگویی:" مررت بزید الکریم": کانه خواسته ای بگویی همین که نام زید را آوردم به یاد کرامت او افتادم و دیگر به 
دای بش اگوی مررت بزید الکریم" که گن این صورت کلمه: " الکریم " خبر است برای مبتدایی که حذف شده و 


تقدیر کلام" مررت بزید هو الکریم " است. 


و اما کسایی گفته: موضع کلمه " مقيمین " مجرور است و عطف است 4 کلف ها و لت ال ایک " یعنی "و 
بالمقیمین الصلاه " و معنای آیه این است که راسخین در علم و مژمنین بدانچه بر تو و بر انبیای قبل از تو نازل شده و به 
نما ز گزاران ایمان می آورند و چون هر جا عامل جر از کلمه ای ساقط شود آن کلمه به صدای بالا خوانده می شود پس کلمه 
قومی دیگر گفته اند: این کلمه عطف است بر" ها" و" میم " در کلمه " منهم " و معنای آیه چنین است که " لیکن راسخون در 
علم از اهل کتاب و از نما ز گزاران چنین و چنان می کنند ". 

بعضی دیگر گفته اند: عطف است بر کاف در کلمه: " من قبلک " و معنای آیه این است که " راسخون در علم به آنچه قبل از 
تو و قبل از نماز گزاران نازل شده ایمان می آورند ". 

بعضی دیگر گفته اند: این کلمه عطف است بر کاف در کلمه " الیکک " و یا کاف در کلمه: " قبلکک » ولی این چند وجه اخیر 
از نظر علمای بصری جائز نیست. چون آنها جائز نمی دانند که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف شود مگر آنکه حرف جری 


که بر سر ضمیر آمده دوباره بر سر اسم ظاهر بياید و در آیه باید فرموده باشد: / بما انزل الیکک و بالمقیمین " و یا" من قبلکك و 


من قبل المقيمین " و یا" الیک و الی المقيمین " و چون در آیه چنین نشده این وجوه نادرست است. 


آن گاه صاحب مجمع گفته است: و اما آن روایتی که از عايشه نقل شده و روایاتی دیگر که از نظر خواننده می گذرد قابل 
اعتنا نیست. اینکک آن روایت: عروه می گوید: از عايشه از جمله: " و المقيمین الصلاه " و نیز از کلمه " و الصابئین " و از کلمه" 


ان هذان " پرسیدم که چرا مقیمین و صابئین با" یاء " و چرا" ان هذان " به رفع خوانده شدی با اینکه کلمه ‏ ان " مخفف 


ص: ۲۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کلمه " ان" است و اسم خود را نصب می دهد؟ در پاسخ من گفت: ای خواهر زاده منء اين اشتباه ها از ناحیه نویسند گان 


قرآن پیدا شده است. 


و بعضی از مفسرین روایت کرده اند که در کتاب خدا اشتباه هایی از نظر خط و کتابت رخ داده که به زودی عرب با قواعد 
ادیی خود اصلاحش می کند و نیز گفته اند: که در قرآن این مسعود کلمه مورد بحث با واو" آمده یعنی به صورت " و 
المقیمون الصلاه " آمده و علت اينکه گفتیم این نقل ها قابل اعتنا نیست. این است که اگر چنین بود صحابه اين غلطهای خطی 
را به مردم تعلیم نمی دادند و چگونه چنین چیزی ممکن بود؟ با اينکه آنان مقتدای مردم بودند و قرآن را از رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) گرفته بودند» اين بود گفتار صاحب مجمع. (۱) 


سکم کر کار اینکه جمله:" لکن الرََخونَ فی العلم " استتنایی است از اهل کناب از ایخ هت که لازمه سوالفان از وسرلن 
اسلام (صلی اه علیه و آله) که کتابی از آسمان بر آنان نازل شود به بیانی که گذشت» این است که در نظر اهل کتاب قرآن و 
حکمتی که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شد و کتب آسمانی قبل را تصدیق کرد در اثبات حقانیت اسلام و 
پذیرفتن دعوت به حق آن کافی نبوده باشد و خواسته باشد علاوه بر آن کتاب دیگری از آسمان بر ایشان نازل شود با اینکه 
پیامبر اسلام چیزی به جز مثل آنچه انبیای قبل از آن جناب آورده بودند نیاورده بود و در بین اهل کتاب معاشرت و زند گی 
نکرده بود مگر به مثل معاشرتی که سایر انبیا در بین مردم کرده بودند. هم چنان که خدای تعالی همین نکته را خاطر نشان 
ساخته می فرماید: " قل ما کت بذعاً ین لول "(۲) 


و نیز فرموده:" و ما أرْمَناقبلک لا رجالا توحی الیهم فتکلوا أَهلّ الذ کر ان کم لا تغلمون و ما جَعنامم جتدا لا با کلون 
الطعاع و ما کاوا خالدیق .. لد نا الیکم کاب فیه ذ کزکم أ لا تعقلون " (۳) 


درخواست کنند گان که همان اهل کتابند خلق و خوی پذیرش ". 


ص: ۳۳۶ 


۱- مجمع البیان» ج ۳ ص ۱۳۹. 

۲- من در بین انبیا پیامبری نو ظهور و غیر آنان نیستم. " سوره احقاف؛ آیه ۹ 

۳و ماقبل از تو هیچ پیامبری نفرستاديم مگر آنکه همه مردانی از جنس بشر بودند که به آنها وحی می کردیم پس شما 
مش رکین اگر اطلاع ندارید از اهل کتاب بپرسید و ما آن فرستاد گان را جسدی بی نیاز از خوراک و اشخاصی خالد و جاودانه 
نکردیم ... آری ما به سوی شما کتابی نازل کردیم که در آن تذ کر شما است پس چرا تعقل نمی کنید. " سوره انبیاء آیه 


۶ ه 
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حق و ثبات و عزم و رأی را ندارند و چه بسیار آیت های بینه که مورد ستم خود قرار دادند و چه بسیار دعوت حق که از 
رسیدن آن به گوش بشر جلوگیری کردند الا اینکه از این طائفه عده معدودی که راسخین در علم بودند» بدان جهت که ثباتی 
بر علم خود داشتند و تا حدی نسبت به حقی که حقانیت آن بر ایشان روشن بوده پای بند بودند و همچنین ممنین حقیقی 
ایشان از آنجا که خلق و خوی پذیرش حق را دارند بدانچه به تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ایمان می آورند؛ 
چون هر دو را یکسان می یابند و می بینشد آنچه بر تو نازل شده شبیه است به آنچه بر ساير انییا از نوح و بعد از او وحی شده 


است. 


از میان اهل کتاب" راسسخون در علم" به سسبب علم به اینکه وحی به پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) با وحی به انبیاء پیشین فرقی 
ندارد» به آن حضرت ایمان می آورند 


از اینجا روشن می شود که اولا چرا پیروان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از اهل کتاب را راسخین در علم نام نهاد و آنان را 
مومنین خواند و معلوم می شود علت این بوده که در آیات قبل کل اهل کتاب را به عنوان جامعه ای معرفی کرد که رسوخ در 
علم ندارند و در برابر هیچ حقی ثبات قدم به خرج نمی دهند. هر چند که برای تایید حقانیت آن حق از سوی خدای تعالی 
معجزات روشن بر ایشان اقامه شود. قهرا عده کمی که از آنان پیروی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردند. چون او را حق 


این است که مقام اقتضاء می کرده بفهماند بين اين وحی و وحی های گذشته هیچ فرقی نیست. 


و تالغا روش ند که :۲ 1 آوحتنا ایک کما وین ... " در آیه بعد در مقام بیان علت ایمان این افراد استثنایی از اهل 


کتاب است. 
"نا نا ایک کما نا الی توح و این من بغده ...۰" 


این آیه شریفه همانطور که قبلا- نیز اشاره کردیم در اين مقام است که بیان کند چرا این افراد استثنایی به اسلام ایمان می 
آورند و حاصل معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که اینگونه افراد به آنچه بر تو نازل شده ایمان می آورند برای اينکه 
خدای تعالی می فرماید: ما آنچه به تو دادیم چیز پی سابقه و نو ظهوری نبوده. چنین نیست که مشتمل بر دعاوی و جهاتی 
باشد که در نزد انبیای گذشته نبوده باشد بلکه امر وحی یک نواخت است. هیچ اختلافی بین مصادیق آن نیست. برای اينکه ما 
به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به نوح و انبیای بعد از او وحی کردیم و نوح (علیه السلام) اولین پیامبری بود که 
کتاب و شریعت آورد. و به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به ابراهیم و انبیای بعد از او و از آل او وحی کردیم و افراد 


استثنایی از اهل 


ص: ۲۲۷ 
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کتاب این انبیاء را می شناختند و به کیفیت بعثت و دعوت آنان آشنا بودند و می دانستند که بعضی از آنها کتاب آوردند» 
مانند داوود که زبور را آورد که خود وحیی بود از سنخه وحی و نبوت و مانند موسی که معجزه تکلیم را داشت که خود 
نوعی دیگر از وحی نبوت بود و مانند غیر او چون اسماعیل و اسحاق و یعقوب که بدون کتاب آمدند ولی آمدنشان باز مستند 
به وحی نبوت بود» بعنی پیغمبر صاحب کتاب از آمدن آنان خبر داده بود. 

و جامع همه انحاء نبوت و وحی این است که انبیاء فرستاد گانی از ناحیه خدای تعالی هستند. آمده اند تا به بشر بفهمانند در 
برابر کارهای نیک ثواب دارند و در برابر کارهای زشت عذاب. خدا آنان را فرستاده تا حجت را بر مردم تمام کنند یعنی 
آنچه را که عقلشان بر خوبی و بدی آنها حکم می کنند به وسیله بیانات خود و بر شمردن فوائد دنیوی و اخروی نیکی ها و 


ضررهای دنیوی و اخروی بدی ها حجت بر مردم تکمیل گردد و دیگر بعد از آمدن رسولان مردم علیه خدا حجتی و بهانه ای 


نداشته باشند. 
وا سبط ۷ 


در سابق یعنی در سوره آل عمران آیه ۸۴ که می فرماید: "و یُعَوبَ و الأشباط " شرح دادیم که انبباء یا ذریه یعقوبند و یا از 


اسباط بتی اسرائیل. 


بعضی از مفسرین گفته اند: کلمه " زبور " به معنای مکتوب است و از این جا منشا گرفته که وقتی عرب بخواهد بگوید: فلانی 
فلان چیز را نوشت» می گوید: " زبره " یعنی آن را نوشت» پس زبور به معنای مزبور است. 
1 


اا و و وب مر وهی 
رَسْلا مشرین و منذرین ... 


این سه کلمه یا هر سه حالند و یا اولی حال و دو تای اخیر صفتند برای آن و ما در سابق یعنی در تفسیر آیه شریفه: " کات 
لاس أَمه واحلَةٌ " (۱) در جلد دوم اين کتاب بحثی مفصل از اينکه ارسال رسولان چه معنا دارد؟ و تمامیت حجت از ناحیه 


و اینکه عقل به تنهایی و بدون راهنمایی انبیایی که از ناحیه خدای تعالی مبعوث شوند و شرایعی بیاورند نمی تواند بشر را 
اداره کند گذراندیم. 


تکاله | عکتما ال کهحزن مطلقه ی کت مطلقه و بدون قدای فرط از آن عدای تعالی اس ذیکر ۲ 


ص: ۳۳/۸ 


ات سووه ره اه ۲۱۱ 
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محال است که کسی بر او غلبه کند و حجت و دلیل خود را بر حجت خدا غلبه دهد بلکه حجت بالغه تنها برای خدا است هم 
چنان که خودش فرمود:" له له الب" (۱. 


" لکن له هد بما رل (لیک أَنرْهُ بعلمه و اْعلایکه هون ..." 

کلمه " لکن " به ما می فهماند که در اين آیه از مطالب قبل استدراک شده هم چنان که چند آیه قبل استدراکی دیگر شد و 
در آن فرمود: " لکن لخن فی العلم" و تا وس ات و ۳ 
کتاب و اینکه باید کتابی از آسمان بر تو نازل شود. چون ردی که از این در خواست کرد و فرمود: 1 
دک " لازمه ای داشت و آن لازمه این بود که پس درخواستشان مردود است زیرا آنچه پیامبر اسلام آورده از طریق وحی 
از ناحیه پرورد گارش بوده و از نظر نوع هیچ فرقی و تغایری با آنچه ساير انبیا از وحی آسمانی آورده اند ندارد» خوب با این 
حال کسی که ادعا می کند به اينکه من به آنچه انبیای گذشته آورده اند ایمان دارم باید بدون هیچ فرقی به آنچه اين پیغمبر 


آورده نیز ایمان بیاورد. 


در آیه مورد بحث از اد ین بیان استدراکک کرده. فرموده: بلکه با همه اینها خدای تعالی خود گواه است بر حقانیت آنچه بر 


پیغمبرش نازل کرده. ملائکه نیز بر آن گواهند و خدا به تنهایی برای گواهی دادن کافی است. 


قید" بعلمه " در جمله" بر بعلمه " وحی شیطان ها را (از مورد گواهی خدا و ملائکه) خارج می سازد 


۱ عم 


اک ۱ نله بعلمه" ات 


آری شیطان ها هم برای خود وحی دارند و با وحی خود امر هدایت الهی را به فساد می کشانند به این معنا که راه باطلی را به 
جای راه حق خدا جا می زنند» مقداری باطل را با وحی حق الهی مخلوط می کنند و به خورد مردم می دهند هم چنان که از 


تسه نا 


0 


۱ 2 9 


ص: ۳۳۹ 


۱- "سوره انعام آیه ۱۴۹" 
۲- خدا عالم غیب است واحدی را بر غیب خود آگاه نمی سازد مگر رسولی که خدا او را برای اين کار پپسندد» آری او از 
پیش رو و پشت سر آن رسول مراقبی می گمارد تا معلوم کند رسولان او رسالات پرورد گارشان را رسانده اند و خدای تعالی 


بدانچه نزد رسولان است احاطه دارد و شماره عدد هر چیزی را می داند. " سوره جن, آیه ۲۲۸ ۳-۳ 
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و در باره دخل و تصرف شیطانها فرموده: "و 1۴ الشیاطین لیوخونَ اٍلی آزلانهم (4۱ 


و خلاصه اينکه شهادت بر صرف نزول قرآن و يا انزال آن ادعاء آن را از ابهام خارج نمی کند و لذا شهادت را مقید کرد به 
قید " بعلمه " تا بطور کامل روشن سازد که خدای تعالی هم قرآن را نازل کرد و هم در ابلاغ آن به بشر نظارت نمود و 
مامورینی برای این منظور بگماشت. پس او هم می داند که چه نازل کرده و به آن احاطه دارد و هم آن را از کید شیطانها 
حفظ می کند. 


و وقتی شهادت. شهادت بر انزال باشد و انزال به وسیله ملانکه صورت بگیرده قهرا آنان نیز شاهد بر اثزال خواهند بود و بدین 
جهت شهادت ملائکه را نیز اضافه کرد به آیات زیر که در باره نزول قرآن به وسیله ملائکه است» توجه فرمائید: 


و 2 


"من کان عَدَرّا لجتریل فان ره علی لک"( و یز در وصف جبرئیل فرشته گرامیش فرموده: ال لول سول کریم ذی 

نهک ی العزش تکینه قطاع تم آیین رای تست روا کف ای دگر مرح باق سرخ و 
ی " کل نها کر من شاء ذکره فی ضحخف مُکرمَه مَوفوعه 
مطهرهِ ۳ رو ورام رو 


و سخن کوتاه اینکه ملانکه از آنجا که واسطه در انزال هستند قهرا آنان نیز گواهان بر انزالند» همانطور که خدای تعالی گواه 
است "2 کفی بالله شهید)۳. 


و دلیل بر شهادت خدای تعالی آیاتی است که خدای تعالی در باب تحدی نازل کرده. مانند آیه زیر کهمی فرمانت: ‏ فل لیم 
اجتمعتِ انش و الجنْ علی آن توا بمثل مذا لقن لا یو بمثله و ز کان بَضهُم لیغض طهیرا. ۳ 


ص: ۳۳۰ 


۱-به درستی که شیطان ها به دوستان خود وحی می کنند." سوره انعام آیه ۱۲۱" 

۲- کسانی که دشمن جبرئیلند بدانند که جبرئیل قرآن رای بر قلب تو نازل کرده. " سوره بقره آیه ۹۷" 

۳- این سخن» گفتار فرستاده ای است بزرگوار فرستاده ای نیرومند که مقام در نزد خدای صاحب عرش دارد» هم مطاع است 
و هم در آنجا امین است. " سوره تکویر» آیه ۲۱ 

۴- نه حاشا که این آیات تذ کره است. پس هر کس بخواهد از آن پند می گیرد آیاتی است در صحفی که در درگاه خدای 
تعالی مورد احترام است و در آسمان مقامی بلند دارد و از تماس شیطان با آنها منزهند» به دست نویسند گانی نسخه برداری 


می شوند. فرشتگانی مطیع خدای تعالی." سوره عبس» آیه ۱۶". 
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)۱ 
و آیه زیر که می فرماید: " أ فلا ییون ان و لو کان من عند غیر له لوجدُوا فبه انختلافا کثیرا (۲) 
و آیه دیگر که می فرماید: " فاتوا بشوژه مه و اذغوا من استطفتم من دون الله "(0۳. 


"ام الین کنووا وضتواعن شیل الل قذ مه لرا ملاا کید بعد از آنکه شدای تعالی حجتبالفه در وسالت پرامبرش ودو 
نزول کتاب او از ناحیه خود را ذکر کرد و بعد از آنکه فرمود: این کتاب از سنخ وحیی است که به انبیای قبل از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) وحی می شده و اينکه این کتاب مقرون به شهادت او و شهادت ملاثکه اوست» هر چند که او برای 
شهادت کافی است. اینک در اين آیه ضلالت کسانی را که به این حجت بالغه کفر بورزند و از آن اعراض کنند» هر کس که 


باشند» چه بهود و چه نصاراء محقق و تثبیت نموده است. 

وک انم هه سای اند او الق روصت واخم کات ال دوف و توا یا ال وا 
اینکه گفتار در نزول کتاب از ناحیه خدا بود و این خود یک کوتاه گویی لطیفی است و کانه فرموده: " کسانی که کفر 
ورزیدند و از پیشرفت این کتاب و این وحیی که کتاب متضمن آن است جلو گیری می کنند» به راه خدا کفر ورزیده و از آن 
جلو گیری کرده اند و کسانی که کفر بورزند و از راه خدا جل و گیری کنند چنین و چنان می شوند. 

"این کفروا و طموا لم یکن له لیففر هم ..." 

در اینجا برای بار دوم ضلالت کفار» و سر انجام شوم آنان را تثبیت نموده» در حقیقت تحقیق و تثبیت قبلی را که مضمون آیه 


قبلی بود تاکید می کند و بر این اساس مراد از ظلم در اینجا نیز همان صد و جل و گیری از راه خدا است و مطلب روشن است. 


امیگا 
ص: ۲۳۱ 
۱- بگو اگر انس و جن جمع شوند بر اينکه کتابی به مثل این قرآن بیاورند نخواهند توانست مثل آن را بیاورند» هر چند که 


پشت به پشت هم دهند. " سوره اسری آیه ۸۸ . 

۲- چرا در قرآن تدبر نمی کنند با اينکه اگر تدبر کنند می فهمند از ناحیه خدا است. چون اگر از ناحیه غیر خدا بود در آن 
اختلافی می زد ۲ سوره نساع آبه ۲ 

۳-و یا می گویند: محمد این قرآن را به خدا افترا بسته؛ بگو اگر چنین است یک سوره مثل آن را بیاورید و غیر از خداوند به 
هر کس دست یافتید او را به کمک طلب کنید. " سوره یونس» آیه ۳۸. 
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بحث روایتی 


اشاره 


در تفسیر برهان در ذیل جمله:" و قرلهمُ علی مریم ُهْتاناً عظیماً » از ابن بابویه نقل کرده که او به سند خود از علقمه از امام 
صادق (علیه السلام) روایت کرده که آن جناب در ضمن حدیثی فرمود: مگر نبود که به مریم دختر عمران نسبت دادند که از 


مردی نجار به نام پوسف حامله شده است؟. (۱) 


روایاتی در معنای " و لنْ من هل الکتاب الا لبون به قبل مَوْته" و روایاتی در باره نزول عیسی (علیه السلام) در هنگام ظهور مهدی 
(علیه السلام) 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه:" و ٍنْ ین أَل الکتاب ال به قبل مَته ...۰" گفته است: پدرم از قاسم بن محمد از 
سلیمان بن داود منقری از ابی حمزه از شهر بن حوشب روایت کرده که گفت: حجاج به من گفت: ای شهر یک آیه از قرآن 
مرا گیج کرد نمی فهمم معنایش چیست؟ پرسیدم: ای امیر آن کدام آیه است؟ گفت: آیه: و ان من أل الکتاب لر 
بقل مَْتّه" است با اينکه به خدا سوگند دستور می دهم گردن یک بهودی و یا مسیحی را بزنند و خودم تا آخرین رمقش 
می ایستم و به دقت نگاه می کنم ببینم لب ها را تکان می دهد و به حقانیت عیسای مسیح شهادت می دهد يا نه چیزی نمی 
بینم بلکه لب ها هم چنان بسته است تا بدن سرد شود با این حال چطور آیه قرآن خبر می دهد که هر بهودی در دم مرگش به 
عیسی ایمان می آورد. من به او گفتم: خدا امیر را اصلاح کند معنای آبه شریفه آن طور که تو فهمیدی نیست. پرسید: پس به 
چه معنا است؟ گفتم: عیسی قبل از بپا شدن قیامت از آنجا که هست نازل می شود و هیچ اهل ملتی باقی نمی ماند نه بهودی و 
نه غیر بهودی مگر آنکه قبل از مرگ وی به وی ایمان می آورند و او دنبال مهدی (علیه السلام) به نماز می ایستد. حجاج 
چون این بشنید از در تعجب گفت: وای بر تو این سخن از که آموختی و از چه کسی نقل می کنی؟ گفتم: محمد بن علی بن 
الحسین بن علی بن ابی طالب آن را برایم نقل کرد در پاسخم گفت: بخدا س وگند که از سر چشمه ای زلال گرفته ای. (۲) 


وق تست دو المتقور اشت کهاین مر از شهی نه جوست ووایت. کرده که کشت: 


حجاج به من گفت: ای شهر آیه ای است از کتاب خدا که هیچ بار آن را نخواندم مگر آنکه در دلم از آن اعتراضی وارد شد 


و آن آیه زیر است که خدای تعالی فرموده: 


ص: ۳۳۲ 


۱- تفسیر برهان» ج ۱ص ۳۳2۶ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵/۸. 
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و نم یل الکتاب 1 ون به قیل مَوّته "(۱) در حالی که اسیران جنگی را می آورند و من گردنشان را می زنم ولی 
نمی شنوم که در دم م رگ چیزی بگویند» من به حجاج گفتم: آیه را آن طور که باید برای تو توجیه نکرده اند» یک فرد 
نصرانی وقتی روحش از تنش بیرون آید. ملاتکه با سیلی از پشت و از رویش می زنند و می گویند: ای خبیث تو تا در دنیا 
بودی می پنداشتی که مسیح یا خدا است و يا پسر خدا است و یا خدای سوم است. در حالی که او بنده خدا و روح او و کلمه 
او بود شخص مسیحی چون این را می شنود ایمان می آورد. اما در زمانی که ایمان آوردن سودی ندارد و یک فرد یهودی 
وقتی روحش از کالبدش بیرون می آید ملائکه او را نیز از پشت و رو با لگد و سیلی می زنند و به او می گویند: ای خبیث! تو 


او بنده خدا و روح او بود» مرد یهودی به مسیح ایمان می آورد اما در لحظه ای که ایمان سودی ندارد این جریان هم چنان در 
مورد فرد فرد یهود و نصارا جاری است تا زمان نازل شدن عیسی برسد. در آن زمان از اهل کتاب هر که زنده باشد و هر که 
مرده باشد به وی ایمان می آورد. حجاج پرسید این مطلب را از کجا بدست آوردی؟ گفتم: از محمد بن علی» گفت: آری؛ 
آن را از معدنش گرفته ای» شهر پس اضافه می کند به خدا س وگند من این جریان را جز از ام سلمه نشنیده بودم و لیکن برای 


اينکه جگر حجاج را (که با ائمه اهل بیت دشمنی داشت) بسوزانم به دروغ گفتم: من آن را از محمد بن علی شنیدم.» 


مولف: خلاصه این روایت را در همان کتاب از عبد ین حمید و این منذر از شهر بن حوشب از محمد بن علی بن ابی طالب 


(بعنی محمد بن حنفیه) نقل کرده) 


و ظاهرا در آغاز کلمه ابن ابی طالب در بین نبوده» تنها محمد بن علی بود و سپس راویان احادیث در اينکه این محمد بن علی 
کیست اختلاف کرده اند» بعضی پنداشته است محمد بن علی بن ابی طالب است و بعضی دیگر با محمد بن علی بن الحسین 
تطبیقش کرده اند و این روایت- بطوری که ملاحظه می کنید- بیان ما را در معنای آیه تایید می کند. 


و در همان کتاب است که احمد و بخاری و مسلم و بیهقی در کتاب الاسماء و الصفات روایتی آورده اند که در آن» راوی 
گفته: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: چه حال و روزی دارید وقتی که پسر مریم (عیسی) در بین شما نازل شود و 
امامتان از خودتان باشد؟ (۳). 


و باز در همان کتاب است که ابن مردویه از ابی هریره روایت کرده که گفت: رسول 
۳ 
۱- در المنثور» ج ۲ ص ۴ 


۲- در المنثور» ج ۲ص ۴ 
۳- در المنثور» ج ۲ص ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: چیزی نمانده که پسر مریم به عنوان حکم عدل در بین شما نازل شود و دجال را به قتل 
برساند و خوک را که مسیحیان حلال می دانند) بکشد- شاید منظور این باشد که خوکک را تحریم کند- و صلیب را که باز 
شعار مسیحیان است بشکند (یعنی این شعار را به دست فراموشی بسپارد) و در بين اهل ذمه جزیه (که متروکک شده بود) بر 
قرار کند» تا اهل ذمه به حکومت اسلام مالیات سرانه پپردازند و در آن روز مال بسیار می شود و سجده برای خدای رب 
العالمین به تنهایی خواهد شد. 


ابو هریره سپس گفت: و اگر خواستید بخوانید: "و ان من أهل الکتاب لا لِْنْ به قبل مَوّته " یعنی موت عیسی و جمله " یعنی 
موت عیسی " را سه بار تکرار می کرد. (۱) 


مولف: روایات در باره نازل شدن عیسی (علیه السلام) در هنگام ظهور مهدی (علیه السلام) بسیار زیاد است و به اصطلاح 
مستفیض است. هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شیعه» هم از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و هم از ائمه اهل بیت (علیه 


0 


و در تفسیر عیاشی از حارث بن مغیره از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه: "و ان من هل الکتاب ال 


ین به یل موته و یم القيامه یکونْ عیهم شهید فرمود: منظور رسول خدا (صلی اه علیه و آله) است. (1) 


1۱ 


مولف: ظاهر این حدیث هر چند که با ظاهر سیاق این آیات که متعرض امر عیسی است مخالف است لیکن ممکن است 
بگوئیم: مراد از این روایات این باشد که بخواهند جری قر آن را بیان کنند به این معنا که بفهمانند بعد از آنکه رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) مبعوث شد و کتابی و شریعتی آورد که ناسخ شریعت عیسی بود قهرا بر اهل کتاب واجب شد که هم به 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ایمان بیاورند و هم در ضمن ایمان به آن جناب و عیسی و هم به انبیای قبل از عیسی حال 
اگر یک اهل کتاب که بعد از بعشت رسول خدا زند گی می کرده در هنگام مرگ که هنگام کشف حقایق است مثلا برایش 
کقفت شو که سیخ زوم هرآ کو یی انکفات:سق برد سالت پسرل ال ری آقهلیدو له مس ره روم 
پس ایمان هر کتابی به عیسی وقتی ایمان شمرده می شود که به محمد (صلی الّه علیه و آله) نیز ایمان آورده باشد بلکه 
ایمانش به پیامبر اسلام اصلی و ایمانش به عیسی (علیه السلام) تبعی باشد (زیرا بعد از این کشف می فهمد در زند گیش 
واجب بوده دین محمد (صلی الّه علیه و آله) را پیروی کند که 


ص: ۳۳۴ 


۱- در المنثور ج ۲ص ۲ 


۳- ه تفس عیاشی» ج ۱ص ۳ ۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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دین ناسخ است. نه دین عیسی را که دین منسوخ است). 


پس آن پیامبری که اهل کتاب حقیقتا به او ایمان می آورند و آن پیغمبر گواه بر ایشان است او رسول اسلام محمد (صلی ال 


بین این دو پیامبر منافاتی نیست و خبر دیگری که از نظرت می گذرد تا حدودی خالی از ظهور در این معنا نیست. 


و در همان کتاب است که ابن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه:" و ان من أهُل الکتاب الا 
تن به یل مَرّته و یم یامه یَکونْ لیم شهیدا " فرمود: ایمان اهل کتاب فقط در زمانی است که به نبوت محمد (صلی ان 


و در همان کتاب از جابر از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که در معنای آیه شریفه: " و ان من أهُل الکتاب الا لین به 
قبل مَزته و یَزع یامه یِکون له شهیداً" فرمود: احدی از میان همه ادیان از اولین و آخرین نمی میرد مگر آنکه رسول خدا 


(صلی الّه علیه و آله) و امیر المومنین را بر حی می بیند (و حجت خدا بر او تمام می شود). (۲) 


ملف: ظهور اين روایت در اينکه می خواهد یکی از مصادیق را بر کلی خود تطبیق کند بیشتر است علاوه بر اینکه اصلا 
معلوم نیست که منظور امام این بوده باشد که آیه را تفسیر و یا حتی تطبیق کند» چون احتمال دارد این گفتار امام دنباله کلام 


دیگری بوده که امام پیرامون آیه ایراد فرموده و نظاثر این (تکه تکه شدن روایات) بسیار است. 


و باز در همان کتاب از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) از معنای آیه: " و ان من أَهُل 
الکتاب الم به بل مَزته " سوال کردم فرمود اين آیه در خصوص ما اهل بیت نازل شده: می فرماید: احدی از فرزندان 
اقرار کردند و گفتند:" تلم یرک ال علین". (۳) 


مولف: این روایت از روایات آحاد است (که جز در احکام حجیت ندارد) علاوه بر اينکه سند آن ذکر نشده و در معنای آن 
روایات دیگری در ذیل آیه شریفه:" ثم را اأکتاب الذیق اض‌طفینا من عبادنا فهْْ ظالغ للفسه و مهم تصدٌ و مهُم سابق 
ارات بادُن ال ذلک هو لنْضَل الکبه " 


ص: ۲۳۵ 
۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۸۴ [ یت 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۸۴ [ تب-۳ 


۳- به خدا س و گند که خدای تعالی تو رای بر ما ترجیح داد و مقدم داشت. تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۸۳. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 
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(۱) وارد شده که ان شاء له بحث مفصلی در ذیل آن آیه پیرامون آن احادیث ایراد خواهیم کرد. 
روایاتی در ذیل "انا آحننا ایک کما نا الی وج و لین من بَغده" و در ذیل" و زنل لغ تفع علیک" 


و نیز در آن کتاب در ذیل آیه: ٌا نا ایک کما أرَحننا اٍلی وح و ال من بَغْده از زراره و حمران از امام باقر و 
امام صادق (علیه السلام) آمده که فرمودند: خدای تعالی به رسول گرامی خود می فرماید:" من به تو وحی کردم همانطور که 
به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردم " و در این کلام خود فهماند که همه وحی هایی که تا کنون به سوی بشر فرستاده در 


حتی آن جناب جمع نموده است. (۲) 


مولف: ظاهرا مراد این است که هیچ حقیقتی که از سنخ وحی باشد را از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دریغ ننموده. که 
دریغ کردن از آن باعث شود راه خدا مختلف و دعوت انبیا متفاوت شود. منظور این است که نه اينکه خواسته باشد بفرماید: 
هر چه که خدای تعالی به هر پیغمبری از پیغمبران گذشته وحی کرده. با همان خصوصیات به رسول خدا (صلی اله علیه و آله) 


نیز وحی کرده است. چون چنین چیزی معنا ندارد و نیز این نیست که خواسته باشد بفرماید: 


آنچه بر تو نازل شده و بر تو وحی شده جامع همه شریعت های سابق است. چون گفتار در آیه در زمینه افاده این معنا نیست؛ 


موید معنایی که ما برای حدیث کردیم خبری است که اینکک از نظر خواننده گرامی می گذرد توجه فرمائید. 


و در کافی به سند خود از محمد بن سالم از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خدای تعالی به رسول گرامی 
اسلام فرموده:" ابا آوخینا ایک کما آَوَتنا الی ُوح و ال من بغرده " و هر پیغمبری را مامور کرد به اينکه راه و سنت او را 


و در تفسیر عیاشی از ثمالی از امام باقر (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: بین آدم و بين نوح پیغمبرانی مخفی و علنی بوده 
اند و به همین جهت نام همه آنها در قرآن کریم نیامده تنها نام پیغمبرانی که نبوتشان علنی بوده آمده است. آیه شریفه: "و 
رشلا م فص هُم علیک و کلع ال مُوسی تکلیماً" به همین معنا نظر دارد و می خواهد بفرماید ما نام بعضی از پیغمبران را 
مانند بعضی دیگر علنی نکردیم. (۴) 


مولف: این روایت را کلینی ره نیز از علی بن ابراهیم از پدرش از حسن بن محبوب از 
1۲ 

۱- آسوره فاطره آیه ۲۳ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۸۵ 


۴۳- اصول کافی» ج ۲ص ۳۹1 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۸۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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محمد بن فضیل از ابی حمزه از آن جناب نقل کرده و در نقل آن مرحوم چنین آمده: بعضی از انبیاء نبوت خود را از مردم 
پنهان می داشتند و به همین جهت نام آنها در قرآن مخفی مانده یعنی در قرآن ذکر نشده و بعضی نبوت خود را علنی می 
داشتند و اینان همانهایند که در قر آن نام شریفشان آمده آیه شریفه:" و رش قذ نامع علیک من یل و شا لم هم 
لک " به همین معنا نظر دارد؛ می فرمابد: من نام آنهایی که نبوت خود را پنهان می داشتند نبردم تنها نام انییایی را بردم که 


نبوتشان را علنی کردند (تا آخر حدیث). 


و به هر حال منظور این روایت این است که خدای عز و جل نام آن دسته را که نبوت خود را پنهان می داشتند اصلا نبرده و 
داستانشان را در قرآن نیاورده» آن طور که داستان انبیاء علنی را آورده و نامشان را ذکر کرده و بعید نیست که جمله: " می 


فرماید: من نام آنهایی که ..." از کلام راوی بوده باشد. (۱) 


و در تفسیر عیاشی از ابی حمزه ثمالی روایت آمده که گفت: من از امام باقر (علیه السلام) شنیدم می فرمود: لیکن خدای 
تعالی شهادت داده به آنچه که در باره علی بر تو نازل کرده به اينکه به علم خود نازل کرده و ملانکه نیز گواه بر اين نزولند" 
و کفی بالّه شهیداً". (۲) 


مولف: این معنا را قمی نیز در تفسیر خود با ذکر سند از ایی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده (۳) و این مضمون 
از باب تطبیق کلی بر مصداق است نه اينکه آیه شریفه تنها در خصوص این مصداق نازل شده باشدء می خواهد بفرماید: در 
قرآن کریم آیاتی در باره ولاعیت علی (علیه السلام) نازل شده نه اينکه آیه شریفه در اصل:" انزل الیک فی علی " بوده و 
دشمنان علی (علیه السلام) در قرآن دست برده و جمله " فی علی " را انداخته باشند. و نیز منظور این نیست که بفرماید: بعضی 
از قاریان آیه را به صورت: انزل الیکك فی علی ‏ قرائت کرده اند. و نظیر آن روایتی است که کافی (۴) و تفسیر عیاشی (۵) از 
امام باقر نقل کردند و قمی در تفسیر خود از امام صادق (علیه السلام) آورده که آیه: ان لین کفروا و ما" را به این 
صورت خوانده اند:" ان الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم یکن الّه لیخفر لهم " (۶) 


ص: ۳۳۷ 


۱- اصول کافی. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 2۲۸۵ ۳۰۷. 
۳ تفسیر قمی؛ ج ۱ص ۱۵۹. 

۴- اصول کافی» ج ۱ص ۴۲۵. 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۲۸۵. 


۶- تفسیر قمی» ج ۱ص 14 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۸۱ ۷ ۵ ۲ :0۷ ۴۲۵96۱۱/60 
و نیز نظیر آن روایتی است که صاحب مجمع البیان در ذیل آیه: " َذ جاء کم ول کی ار کردم که امام ابی جعفر 
فرموده: بعنی به ولایت کسی که خدا امر به ولایت او کرده. (۱) 


ص: ۳۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره النساء (۴): آیات ۱۷۰ تا ۱۷۵ 
اشاره 


باق ال قسذ جاء کم سول بالق ن ز : کم نا عیرالکم و تنوف ما فی التماوات و ال و کال ال 
ا کب 00 بقل کاب ترا نی یگ درل هه الط همع مد بت 
کیعه لقها الیمزیع و ژوخ مه تیا له و له و لا تقو لوا تلا ان سس 

له سا فی الَماواتِ و ما فی الَْض ‏ کفی باه و کیلا (۱۷۱ لن بشتن ۱ عیدا له گت 
9[ 
من فضله و ما لین اسککمُوا و استکبووا ینبم م عذابا لیم و لا بَجدُود لَهُم من ون الّه ول و لا تصیراً (۱۷۳) یا لها لا 
قَذ جاء کم بان من ربکم و أر کم تور مین (۱۷۴) 

ال منوا بل و اغعَصمّوا به فبدخلَهُم فی زخمه من و فضل و هدیم له صراطاً ُشتقیماً (۱۷۵) 


ترجمه آبات 


هان ای مردم این رسول که راه حق را برایتان آورده از ناحیه پرورد گارتان آورده. پس به او ایمان آورید. ایمانی که شما را 
کنترل کند و در نتیجه سودتان بخشد و اگر کفران کنبد بدانید که آنجه در آسمانها 


ص: ۳۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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و زمین است (که از آن جمله خود شمائید) ملک خدا است و علم و حکمت وصف خدا است (۱۷۰). 


هان ای اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و پیامبرتان را پسر خدا و خود را دوستان خدا مخوانید و علیه خدا جز حی سخن 
مگویید. همانا مسیح عیسی بن مریم فرستاده خدا بود. فرمان ایجادی از او بود که متوجه مریمش کرد (و وی را در رحم مریم 
ایجاد نمود) و روحی بود از خدا؛ پس به خدا و فرستاد گان او ایمان آورید و زنهار که سخن از سه خدایی به زبان آرید که 
اگر از این اعتقاد باطل دست برداربده» برایتان خبر است» چون الله معبودی یکتا است» منزه است از اینکه فرژندی داشته باشده 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است (که مریم و مسیح هم از آنهایند) ملک خدا است و برای داشتن تکیه گاه. خدا بس 
است (۱۷۱): 


خود مسیح از اينکه بنده ای برای خدا باشد ه رگز استنکاف نداشت. ملائکه مقرب نیز ابا ندارند. و هر کس از بندگی او 
استنکاف بورزد و خود را بز رگتر از آن بداند» که بنده خدا باشد (چه بخواهد و چه نخواهد) خدا به زودی او و همه خلائّق را 
اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح کردند. پاداشهایشان را بطور کامل می دهد و از فضل و کرم خود بیشتر هم می 


دهد و اما آنهایی که استنکاف و استکبار ورزیدند به عذابی دردناک شکنجه می دهد و آنها غیر از خدا بار و یاوری برای 


خود نخواهند یافت (۱۷۳). 


هان ای مردم آگاه باشید که از ناحیه پرورد گارتان برایتان برهانی (و دینی مبرهن و مستدل) آمد و ما نوری آشکار به شما 


پس کسانی که به خدا ایمان آورده و به کمک او خود را از آلودگی ها حفظ کردند. خدا به زودی در رحمت ناگفتنی خود 


داخلشان می سازد و به سوی خود (که راه مستقیم هم همان راهی است که به او منتهی شود) هدایت می کند (۱۷۵). 
بیان آیات 
اشاره 


بعد از آنکه از پیشنهاد اهل کتاب و درخواستشان مبنی بر اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کتابی از آسمان بر ایشان 
نازل کند پاسخشان داد و بیان کرد که رسول او هر چه آورده به حق آورده و از ناحیه پرورد گارش آورده و کتابی که از 
ناحیه پرورد گارش آورده. حجتی است قاطع که هیچ شکی و تردیدی در آن نیست» اینک در اين آیات نتيجه گیری کرده که 


پس قرآن حق دارد تمامی بشر را دعوت کند به سوی رسول اسلام و کتاب او. 


چون قبلا هم در ضمن بیاناتی که کرده این معنا را روشن کرده بود که تمامی رسولان و انبیای خدا (و از آن جمله نام عیسی 


همین بیان نتیجه گرفته است صحت دعوت نصارا ( که اهل کتاب و وحی اند) را به اينکه در دین خود غلو نکنند و به سایر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۳۴۳۰ 
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موحدین و ممنین ملحق شده در حق عیسی همان را بگویند که خود آنان و سایر موحدین در حق سایر انبیا می گویند و آن 


این است که همه انبیاء بند گان خدا و فرستاد گان او به سوی خلقند. 


بدین جهت در این آیات به اثبات صدق سوت پیامبر اسلام نپرداخت» چون قبلا در آیه: 


ی 
191 


وعینا ایک کما أَرَعینا الی لوح و لین من بو ...۲ از این کار فارغ شده بود و در آیات مورد بحث به دعوت جمیع 


/ 


بشر به ایمان به آن جناب پرداخت. 


و سپس نصارا را دعوت کرد به اينکه در حق عیسی غلو نکنند و او را خدا نخوانند» زیرا این معنا نیز انیا در ضمن آیات 


مذ کور روشن شده بود. 


و در آخر دعوت کرده به پیروی کتابش» یعنی قرآن کریم که آن نیز در آخر آیات گذشته روشن شده و در باره اش فرموده 
بود: " لکن الهٌ بَْهَدُ بما أیرّل ایک نله بعلمه ..." 


۳ یا با لاس قَذْ جاء کم الرسول بالق من رَبکم فامتوا عیراً لکم ..." 
خطاب در این آیه عمومی است و همه اهل کتاب و غیر اهل کتاب را و یا به عبارت دیگر تمامی بشر را مورد خطاب قرار داده 
است و مضمون آن متفرع و نتیجه گیری از بیانی است که قبلا در باره اهل کتاب داشت و اگر خطاب را عمومی کرد برای این 


جمله: " ترا کم " حال از ایمان است و این حالی است که لا پنفک از ایمان است و معنایش این است که ایمان بیاورید در 


حالی که لازمه ایمان آوردن و صفت لا پنفکک آن این است که برای شما خیر است. 
با مالکیت مطلقه الهی» کفر کافران جیزی را از ملک و سلطه خدای سبحان سلب نمی کند 


"و ان تکفروا ان ما فی الَماوات و لْض" یعنی اگر ایمان نیاورید و به نوت آن جناب کفر بورزید کفر شما نه چیزی 
به شما اضافه می کند و نه چیزی از خدای تعالی کم می کند. برای اينکه هر چیز از چیزهایی که در آسمان و زمین است از 
آن خدا است. پس این محال است که چیزی از ملک او از او سلب شده و از ملک او خارج شود آری در طبیعت هر چیزی 
که در آسمانها و زمين است این نوشته شده که ملکك خدای تعالی به تنهایی است و غیر از خدا کسی در ملکیت آن شریکث 
نیست» پس موجود بودن هر چیز عینا همان ممل وک بودنش است و با این حال چگونه ممکن است چیزی با حفظ اینکه چیزی 


آیه شریفه یکی از کلمات جامعه قرآن است که هر چه انسان در تدیر آن باریک تر شود 
ص: ۳۴۱ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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سس ۰ ۰ د " ۳ ۰ 72 96 0 ۳ 
به لطافت بیشتری در معنایش پی می برد و به وسعت عجیبی در تبیان و روشنگری آن واقف می شود. 


۰ ۳ ۲۶ 
کند و آنهارا پر معنا می سازد بنا بر این خواننده عزیز باید در این ملکیت مطلقه و از هر جهت خدا هر چه می تواند» بیشتر 
دقت کند تا معانی لطیف تری از کفر و ایمان برايش کشف شود. 


"یا هل الکتاب لا لوا فی دینکن و لا توا علی ال لو 


ظاهر اد ین خطاب (البته به قرینه اینکه در ا اس << 
مورد خطاب قرار داد برای اشاره به این حقیقت است که نصارا بدان جهت که اهل کتابند باید از حدودی که خدای تعالی 
نازل کرده و در کتب آسمانیش بیان فرموده تجاوز نکنند و یکی از آن حدود همین مساله مورد بحث است و آن اینکه در 


باره خدای تعالی به جز حق چیزی نگویند. 

البته اين امکان نیز هست که بگوئیم: خطاب متوجه یهود و نصارا هر دو است. برای اینکه بهودیان نیز مانند نصارا در دین خود 
غلو کردند و در باره خدای تعالی سخنان غیر حقی گفتند» هم چنان که قرآن یکی از سخنان بهود را حکایت کرده می 
فرماید: " و قالت یود یرالد4۱ 

و نیز فرموده:" نذا بارهم و رَهبانهم باب من دُون له "(۲). 

و نیز فرموده:"فلْ یال الکتاب الوا الی کلعه سوام نا و بیکم ... و لیخد بَغضنا بفضا ربب ین ون له (4۳ 


و بنا براین» اينکه دنبال جمله مورد بحث فرمود:" انا لیخ عیتی این میم سول الله هز ق فیق از بانب زر 
کردن خطابی عمومی است تا تکلیف خاص طائفه خاصی ". 


ص: ۳۳۲ 


۱- بهود معتقد شدند که عزیر پسر خدا است. " سوره توبه آیه ۳۰ . 

۲- یهودیان به جای خدای تعالی احبار خود را و مسیحیان رهبانان خود را رب خود گرفتند. " سوره توبه» آیه ۰۳۱ [....] 

۳- بگو ای اهل کتاب به سوی کلمه ای بشتابید که مسئولیت ما در برابر آن بیش از مسئولیت شما نیست. همه در برابر آن 
مسئولیتی یکسان داریم و آن این است که چنین و چنان کنیم و یکدیگر را به جای خدا ارباب نگیریم." سوره آل عمران» آ: 


9۴ 
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از مخاطبین را بیان کند. 


لبته این احتمالی بیش نیست و ظاهر سیاق که دلالت می کند بر اینکه جمله: "ما لیخ عیتی این مََيم .۲۰ تعلیل جمله:" 
۷ رای هنک اه انم اسال رنه سازصبری تک لازبه یل برون آ عازن ای کاب مقر 
به نصارا باشد و اگر هم کلمه " مسیح مبارک " را آورد و هم کلمه " عیسی " راو هم نام مادرش مریم راء برای این بود که 
دیگر کسی پیدا نشود و کلام خدای را به معنایی دیگر معنا نکند و نیز برای این بود که کلام دلیلی باشد بر اینکه عیسی یک 
انسان مخلوق بوده مشل هر انسانی دیگر که از مادری متولد می شود و جمله:" و کَِيّهُ لها ٍلی ری" تفسیری است برای 
معنای کلمه چون کلمه در اینجا همان کلمه " کن " یعنی کلمه خلقت و ایجاد است که اين کلمه وقتی بر مریم بتول یعنی بکر 
و دست نخورده القاء شده باردار بر عیسی روح اللّه گردید با اینکه اسباب عادی از قبیل ازدواج و غیره در بین نبود. آری 
کلم " کن " چنین است که" |ذاقضی را نم ول کن کون " (۱) 

و بر این حساب تمامی موجودات عالم کلمه خدایند. چیزی که هست موجودات دیگر غیر عیسی بن مریم اگر موجود می 
شوند پای اسباب عادی در موجود شدنشان در کار است و تنها موجودی که در خلقتش سببی از اسباب عادی در موجود 
شدنشان در کار است و تنها موجودی که در خلقتش سببی از اسباب عادی را فاقد بوده عیسی (علیه السلام) است و به همین 


جهت در این آیه مختص به اسم" کلمه" شده چون بعضی از سبب های عادی در ولادت او وجود نداشته است. 
" کلمه" و" روح" بودن عیسی (علیه السلام) 


" و وخ منه " و مطابق آیه شریفه:" بشئلونک عن الروح قل الروخ من آفر ری" (۲) روح از عالم امر است و عیسی (علیه 
السلام) کلمه " کن " خدا بود و چون کلمه " کن " از عالم امر است پس عیسی روح نیز بود؛ ما در سابق یعنی در جلد سوم این 
کتاب آنجا که از خلقت عیسی بحث می کردیم در باره این آیه سخن گفتیم. 


۲ 7 . و 


منوا له و زمره و لا تَولوا لاه الوا عبراً لکم نما له ال واحُ " حرف " فا" که در اول این جمله در آمده»" فاء" 


تفریع است و می فهماند مطلب نتیجه ای است که از اول کلام گرفته می شود چون گفتار در اول به وسیله جمله: ". 
ص: ۲۴۳ 
۱- چون قضای امری رانده باشد برای ایجاد آن همین بس که بگوید باش» که آن امر بدون درنگ موجود شود. " سوره آل 


عمران» آبه ۷ 


تس و اسری» آبه ۸۵ 
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" اما میتی" تعلیل شده بودء از آن تعلیل این نتیجه را گرفته که پس باید به خدا و رسول او ایمان پیاورید و سخن از سه 
دا مگویید و خلاصه کلام اینکه وقتی معلوم شد که عیسی کلمه له و روح خدا است» بر شما واجب می شود که او را به 
همین عنوان بشناسید و ایمانتان به او ایمان به خدا و به ربوبیت خدا و به رسولان خدا باشد که یکی از آنان عیسی است و 
ه رگز سخن از سه خدایی مگویید و اين ترکک اعتقاد به سه خدا و یا ایمان به خدا و رسولانش در حالی است که خیر شما در 


ره 


و منظور از کلمه:" ثلائه " سه اقنوم مسیحیت است (که پایه این کیش را تشکیل می دهد) و آن عبارت از: پدر پسر؛ و روح 
القدس است و ما در تفسیر آیات نازله در باره مسیح (علیه السلام) در سوره آل عمران راجع به اقنوم های سه گانه بحث کرده 


ایم. 
منزه بودن خدای سبحان از داشتن فرزند و نفی فرزند بودن عیسی (علیه السلام) برای خدا و الوهیت او 
۲ شُیحاته أَنْ یکون له ولد له ما فی الماواتِ و ما فی الأرض ..." 


کلمه " سبحان " مفعول مطلق از فعل تسبیح است و علی القاعده بعد از فعل می آید. لیکن در اینجا فعلش در تقدیر است که 
تقدیرش " اسبحه تاه تست و کون له ود ... متعلق به همان فعل است و اگر کلمه " سبحانه " به صدای بالا 
آمده از این بابت است که حرف جری در تقدیر بر سر داشته و افتاده و قاعده چنین است که هر جا عامل جر دهنده افتاد کلمه 
ای که اگر آن نیفتاده بود مجرور خوانده می شد. منصوب خوانده می شود و تقدیر کلام" اسبحه للتسبیح " است یعنی برای 
تسبیح و تنزیه از اينکه دارای فرزندی باشد و این جمله» جمله ای است معترضه که به منظور تعظیم آورده شده و گر نه اصل 
کلام و بدون این جمله معترضه چنین است:" و لا تقولوا تلا وا یر تکم انم له ال واحَلٌ ...له ما فی السَّماواتِ و ما 
فی ال ض ... 


اه تاش ارات ماش ان سای اس ساله و تاه ای است ان تا او و متس ال نع اه 
باشد و چه این احتجاج و استدلالی است بر اینکه خدای سبحان فرزند ندارد؛ زیرا فرزند به هر جور که فرض شود عبارت 
است از فردی که ذاتش و صفاتش و آثار ذاتش شبیه به فردی باشد که از آن فرد متولد شده و بعد از آنکه ثابت شد که آنچه 
در آسمانها و در زمین است ممل وک خدا است هم ذاتش و هم آثار ذاتش» و روشن گردید که خدای تعالی قیوم بر هر چیزی 
است و قوام تمام کاثنات به وجود او به تنهایی است» دیگر فرض ندارد که چیزی شبیه به او باشد» پس به همین دلیل او 


فرزندی ندارد. 


و چون مقام آیه مقام تعمیم دادن به کل موجودات عالم و ما سوای خدای عز و جل بود این لازمه را در پی داشت که جمله:" 
ما فی الکماوات و ما فی الرّض " یک تعبیر کنایه ای باشد 


ص: ۳۴۴ 
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از آنچه غیر خدا است. چون خود آسمانها و زمین نیز داخل در این استدلالند و استدلال منحصر به موجودات داخل آسمانها و 


زمین نیست هر چند که از نظر تحت اللفظی آسمان و زمین جز موجودات داخل در آن دو نیست. 


و چون مضمون آیه بعنی امر و نهیی» که در آن آمده هدایت عامه بشر به سوی خیر بشر بود. خیر دنیا و خیر آخرتش. لذا 
فقاه هفوک ۶ کي تاه کل بر دون یه و مش ارت و مار آنوو شا اماها امته ماو هی ان 
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بشتنکت ال مس أَنْ یکون عَیدا لله و لا الْملانکه لبون " 


اينکه آن جناب برای خدا فرزندی فرض بشود و چه اينکه سومی از سه خدا دانسته شود. زیرا مسیح بنده خدا بود و ابدا از 
بند گی خدا عار و استنکاف نداشت و اين مطلبی است که مسیحیان نیز آن را منکر نیستند» انجیل هایی هم که به عنوان کتاب 
مقدس در دست ایشان است آن را انکار ندارد؛ بلکه صریح است در اینکه عیسی خدا را بند گی می کرد و برای خدا نماز می 
خواند و اگر خود او خدا بود دیگر معنا نداشت که خدای کوچکک يا به عبارت دیگر خدای پسر برای کسی عبادت کند» چون 
در این صورت او نیز از سنخ خدا و معبود خلق بود و معنا ندارد کسی خودش را بپرستد و عبادت کند و یا یکی از دو خدای 
دیگر را پپرستد. چون بنا بر اقنوم های سه گانه وجود عیسی منطبق بر آن خدایان دیگر هست و ماء در مباحثی که پیرامون 


مسیح داشتیم در این باره بحث کردیم. 
الملیکه اون " 


این جمله گفتار را تعمیم داده. شامل ملائکه نیز می کند. چون حجت مذ کور عینا در ملانکه نیز جریان دارد؛ در نتیجه برهانی 
می شود علیه کسانی چون مش کین عرب که می گفتند: ملانکه دختران خدایند» پس می توان گفت: این جمله استطرادی 


۲ ۴ 2 ۱-2 ۳ ۱ 1 ۳ ۱ "۳ تس مت 
است» یعنی چون جای گفتنش بود از باب الکلام یجر الکلام حرف. حرف می آورد در وسط آیه آمده است. 
و اگر در این آیه که فرمودهَنْ بَمتلکف لسع آن کون عبدا له و لا لملاْکه لبون 


» از عیسی بن مریم (علیه السلام) تعبیر کرد به مسیح و همچنین اگر ملائکه را توصیف کرد به مقربین؛ برای اين بود که اشاره 
ای هم به علت این دو وصف کرده باشد یعنی بفهماند اگر گفتیم: عیسی بن مریم (علیه السلام) از عبادت خدا استنکاف 


ندارد» برای این 


ص: ۳۴۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


بود که او مسیح یعنی مبارک بود و اگر گفتیم: ملائکه هم استنکاف ندارند برای این بود که آنها مقرب درگاه خدایند و اگر 
احتمال آن می رفت که روزی مسیح از عبادت خدا استنکاف کند. خدای تعالی او را مبارک نمی کرد و همچنین ملائکه را 
به قرب خود راه نمی داد علاوه بر اينکه در آیه شریفه:" وجیهاً فی انیا و ال خره و م من الق "(۱) مسیح به صفت مقرب 


نیز توصیف شده است. 
من پستلکث عَنْ عبادته و َستکبز فیِحشْرهم اليه جمیعا ...۲ 


این جمله حال است از مسیح و ملائکه و در عين حال کار تعلیل را هم می کند و چنین معنایی به کلام می دهد که: " چگونه 
ممکن است مسیح و ملانکه مقرب خدا از عبادت خدا استنکاف کنند در حالی که کسانی که از عبادت او استنکاف و 
استکبار می کنند» چه از جن باشند و چه از انس و چه از ملاتکه» همه به زودی در پیشگاه او محشور می شوند و او طبق 
اعمالی که کرده اند جزایشان می دهد و مسیح و ملائکه این معنا را می دانند و به آن ایمان دارند و از خدای تعالی و از چنان 


روزی پروا می کنند. 
دلیل بر اينکه جمله" مَنْ یَشتلکف عَنْ عبادته و بشتکبه .۲ 
در معنای این است که مسیح و ملائکه به این حقیقت آ گاهند که مستکبرین کیفر خواهند شد. این است که کلمه: 


" یستکبر" را دنبال کلمه " یستنکف" آورد و این را با آن مقید کرد چون استنکاف به تنهایی باعث سخط الهی نمی شود 
زیرا استنکاف دو جور ممکن است باشد. یکی از نادانی و استضعاف و دیگری از استکبار آن استنکافی باعث خشم و غضب 
الهی می شود که از باب استکبار باشد و مسیح و ملائکه اگر فرضا استنکاف بکنند از جهل و استضعاف نیست و جز از در 
استکبار نمی تواند باشد. چون آنان به مقام پرورد گارشان ۲ کاها یب نیتم بت دول او تن 
نیاورد و تنها به ذکر استنکاف اکتفاء نموده و فرمودً بسک لمع أنْ کون عبدا له وا الملایکه الیو 


ولی در تعلیل مطلب استکبار را هم آورد تا بفهماند! اگر در حق نامبرد گان فرض استنکاف بشود. حتما از باب استکبار خواهد 
بود نه از در جهل و استضعاف. 


۳۳۹3 اکیتها " در این صدد است که بفهماند همه خلاثق - خویشان و بدشان - را محشور می کند تا در نتم نتیجه زمینه برای 


تفصیلی که بعدا می آید و می فرماید: فاگ این اعتراة عملرا الصالحات.... " فراهم شود." 


[ز۱8 
ص: ۳۴۳۶ 


اج شوه آل عهر ان ده ۳۵ 
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" و لا یج دون له من دون الله و و لا نصدیرا" اگر در این جمله متعرض این نکته شد که خلاتق در روز حشر به غیر از خدا 


ولی و یاوری ندارند» برای این بود که با عقیده باطل الوهیت مسیح و ملائکه مقابله کرده باشد. 
معنای" برهان" و مراد از برهان در:" قذ جاءکم بُزهان من رَیکم" 


"یا یا لاس قذ جاء کم بُوهان من رَبْکم و نا الیکم رابنا" راغب در کتاب خود (مفردات) گفته است: کلمه:" 


برهان " به معنای بیان دلیل است و اين کلمه بر وزن " فعلان " است مانند رجحان و " ثنیان " و بعضی از علمای ادب گفته اند: 


این کلمه مصدر است و فعل بره پبره " از آن مشتق می شود که به معنای " روشن شد و روشن می شود است این بود گفتار 
راغب. (۱) 


که خود دلیل و حجت را برهان بخوانند» یعنی روشن کننده. 


و مراد از نور» چیزی به جز قرآن نمی تواند باشد» چون در باره اش فرموده:" و أَْا لِکغ ُورا» ممکن هم هست مراد از 
برهان نیز قرآن باشد و این دو جمله بنا بر اين م کد یکدیگرند. 


این احتمال هم هست که مراد از کلمه " برهان " رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد» موبد این احتمال این است که جمله 
در ذیل آیاتی واقع شده که بیانگر صدق رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در رسالتش می باشد و مزید دیگرش این است که 
قرآن از ناحیه خدای تعالی نازل شده (و نمی شود گفت: قرآن نزد شما آمده) و موید سومش این است که آیه شریفه مورد 
بحث. نتیجه گیری از آن آیات است و باز موید دیگر آن جمله: " و ات مُوا به " در آیه بعد است» چون در سوره آل عمران 
در تفسیر آیه: "و مَنْ یفص پالله فقذْ مدق الی صراط مشیم " (۲) گفتیم: که مراد از اعتصام تمسک به کتاب خدا و پیروی 
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ما الذینَ آمنُوا بالله و اعَصَموا به .." 


این جمله ثواب کسانی را بیان می کند که برهان پرورد گار خود را و نور نازل از ناحیه او را پیروی کرده اند. . 


ص: ۳۳۷ 


ِ- مفردات راغت؛ ص‌‌ ۴۳۵ 


۲- سوره آل عمران آیه ۱۰۱ 
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ان اف ی و 
ایمان آورده» عمل صالح می کنند و می فرمود:" ما لین منوا و عملوا السَالحات فبوفیهم أَجورَهم و یریدم من فضله "و 

شاید به همین جهت بوده که در اینجا کیفر کسانی را که از پیروی برهان و نور تخلف می کنند بیان نکرد. چون این آیه 
خود. همان مضمون آیه قبل را دارد و با این حال دیگر حاجتی نبود که وضع متخلفین و آنها که استنکاف و استکبار می 
ورزند را دوباره تکرار کند» چون در اینجا فهماند جزای بیروان اینجه جزای پیروان آنجا است و در این میان به جز دو طائفه 


وجود ندارد با پیرو و با متخلف. 


و بر این اساس جمله:" فیْد له فی رَخمه من " در مقابل جمله:" ؟ هجو جورَمم " است که همانا بهشت باشد و نیز در ابن 
اپ رل در یل هه ور ی لت مر آن آه است و ناژ "و یَهُدیهع الیه صدراطاً مُشتقیماا » در 
حقیقت یکی از آثار اعتصام به خدای تعالی است که در سوره آل عمران نیز ذ کرش آمده و فرموده بود: ‏ و من یَعتَصم بالله 
فقَذٌ هُدی الی صراط مشیم " (۱). ". 
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ص: ۳۴۸ 


۱ سوره آل:عتمران» آیه ۱۳۰ ً 
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سوره النساء (۴): آیه ۱۷۶ 


اشاره 
وک يا یک فی ال لکلاله ن ارو ملک لیس له ولد وله خث لها نضف ما تک و هو رنه ٍن نم یکن لها ول 


و م 


ان ۱ 
فان کانتّا ان تین قَلَهُما نان ما وک و ان کاوا اوه رجالاً و نساء لد کر مثل عظ این ین ین ال لکم أَنْ تم 
علیغ (۱۷۶) 


۱ 


ترجمه آبه 


از تو مساله ارث خویشاوندان را می پرسند» بگو خدا در باره کلاله چنین پاسختان می دهد که اگر مردی از دنیا رفت و هیچ 
فرزند ندارد» تنها خواهری دارد. نصف اموالش از آن وی است» هم چنان که اگر خواهر می مرد و فرزند نداشت ارثش به او 
می رسید حال اگر وارث برادر دو خواهر بودند» دو ثلث از اموال وی به آنان می رسد و اگر وارث میت خواهر و برادرند» 


برادران هر یک به قدر دو خواهر می برند» خدا برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید» و خدا به هر چیزی دانا است (۱۷۶). 
بیان آیه 


از اين آیه شریفه سهام و يا به عبارتی فریضه های کلاله یعنی خویشاوندان پدری و مادری و یا پدری تنها را بطوری که سنت 
آن را تفسیر کرده بیان می کند هم چنان که بر حسب بیان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آیه اول سوره سهام کلاله مادری 


را بیان می کرد دلیل بر اين معنا این است که سهام و فریضه هایی که در اینجا آمده بیشتر از سهامی است که در آنجا آمده» 


ص: ۳۴۹ 
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و از این آبات استفاده می شود که سهام مردان از سهام زنان بیشتر است. 


و ۳ ‌ 


هلک لیس له ولد .." 
در سایق معنای " استفتام " و" افتاء " و معنای " کلاله " گذشت. 


و اینکه فرموده: " یس له ول " از ظاهرش بر می آید که مراد از ولد اعم از مرد و زن (پسر و دختر) است» چون کلمه " ولد" 
وقتی مطلق ذکر شود شامل هر دو طائفه می شود. 


و در مجمع البیان گفته: بنا بر این معنای این جمله این است که کسی از دنیا برود» و فرزند و پدر نداشته باشد» و اگر پدر را 
هم در تقدیر گرفتیم به دلیل اجماع بود» این بود گفتار صاحب مجمع (۱) و اگر یکی از پدر و یا مادر وجود داشته باشد 
هرگز آیه شریفه سهم او را ناگفته نمی گذاشت» پس معلوم می شود فرض آیه شریفه در جایی است که مرده نه پدری از 
خود به جای گذاشته و نه مادری. 


۳ 
۶ ۵ مد مر 


و اينکه فرمود: " و له أَخت فلها نضف ما تک و هو برنها ان لغ یک لها ولد بیانگر دو سهم است» یکی سهم خواهر از 
برادر مرده اش و دیگری سهم برادر از خواهر مرده اشء و از اینجا روشن می شود که سهم خواهر از خواهر و سهم برادر از 


برادر چقدر است. چون اگر این دو فرض اخبر سهم و فریضه جدا گانه ای می داشتند. در آیه شریفه بیان می کرد. 


عالاوون انکه مات و هه زر نها در معای‌ این اس که قرو خهباشت ا کر قیهبهعکس شهب رن از ختارفت و آزلاد 
نداشت و تنها برادر با خواهری داشت. همه ارث او را می برد از اين هم که بگذريم در جمله:" فان کانّا این لها اللثان 
۲ ۱۱ 


ممّا رک و ان کاوا اوه رجالا و نساء فللذ کر مثل حظ این ۰" حظ " دو انثی همان حظ دو خواهر است؛ و سهم اخوه در 


این دو صورت مقید نشده به اينکه میت مرد باشد یا زن» پس مرد بودن میت و زن بودنش دخالتی در سهام ندارد. 


و چیزی که در آیه شریفه به آن تصریح شده چهار صورت است. یکی سهم خواهری است که تنها وارث میت باشد. دوم 
سهم برادری که او نیز تنها وارث باشد» سوم سهم دو خواهر و چهارم سهم خواهر و برادری که هر دو طائفه وارث میت 
باشند» و حکم بقیه فرضیه هایی که هست از این چهار فرض معلوم می شود نظیر موردی که میت تنها دو برادر داشته باشد؛ 
که آن دو برادر همه اموال او را ارث می برند و بین خود بطور مساوی تقسیم می کنند» این حکم را از صورت دوم استفاده 


می کنیم. که فرمود اگر وارث یک برادر باشد همه اموال را می برد. 


ص: ۳۵۰ 
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و باز نظیر موردی که میت یک برادر و یکك خواهر داشته باشد» چون کلمه " اخوه " بر این فرض نیز صادق است. که بیانش 
در اول سوره گذشت. علاوه بر اينکه سنت؛ حکم همه اين فرضیه ها را بیان کرده. 


و سهامی که در این آیه ذکر شده مختص آن موردی است که خویشاوندان مانند کلاله پدری تنها با کلاله پدر و مادری تنها 
وجود داشته باشند» و اگر هر دو طائفه باشند» مثل اينکه کسی از دنیا برود خواهری پدر و مادری» و خواهری پدری داشته 
باشد. خواهر پدری ارث نمی برد که بیان حکم این صورت در تفسیر آیات اول سوره گذشت. 


یر سا 2 2 
مر ال کم أنْ تضلوا.۲ 
اسر ۳ ۰.۰ 


یعنی خدای تعالی برای شما بیان می کند " مخافه آن تضلوا تا مبادا گمراه شوید » و یا" لثلا تضلوا تا گمراه نشوید " و اینطور 
سخن گفتن در عرب شایع است. از آن جمله عمرو بن کلثوم یکی از شعرای عرب گفته: " فعجلنا القری آن تشتمونا" یعنی ما 
در پذیرایی از شما عجله کردیم از ترس اينکه مبادا ما را شماتت کنید. 

بحث روایتی (در ذیل آیه شریفه مربوط به سهام ارث خویشاوندان ابوین یا پدری) 

در مجمع البیان از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده که گفت: من بیمار شدم در حالی که نه خواهر- و یا هفت خواهر- 
داشتم. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به عیادتم آمد و به صورتم دمید. حالم جا آمد» عرضه داشتم: یا رسول الله اجازه می 
دهی برای خواهرانم وصیت کنم که دو ثلث اموالم را به آنان بدهند؟ فرمود: از این بهتر» عرضه داشتم: قسمتی از اموالم 
چطور؟ فرمود: از این بهتر و بعد از آن مرا به حال خود گذاشت و رفت» و چیزی نگذشت که بر گشت و فرمود: ای جابر من 


چنان می بینم که تو با این بیماری از دنیا نمی روی ولی خدای تعالی در باره سهم خواهرانت آیه ای نازل کرد. و سهم آنان را 
دو ثلث معین نمود اهل حدیث گفته اند: جابر همواره می گفته که اين آیه در باره من نازل شده. (۱) 


مولف: قریب به این مضمون را سیوطی در در المنثور (۲) از جابر روایت کرده. 
و در در المنثور است که این ابی شیبه» و بخاری» و مسلم و ترمذی و نسایی و ابن 


ص: ( 


۱- مجمع البیان ج ۳ ص ۱۴۹. 
۲- در المنثور» ج ۲ص ۳۴۹ 
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ضریس» و ابن جریر» و ابن منذره و بیهقی (در کتاب دلائل»؛ همگی از براء روایت کرده اند که گفت: آخرین سوره ای که 
یک جا و بطور کامل نازل شد سوره برائت بود؛ و آخرین آیه ای که به عنوان خاتمه سوره ای نازل شد آیه آخر سوره نسا بود 
که می فرماید:" یبوک قل ال تیم فی الْکلاه " (۱). 


مولف: در همان کتاب روایاتی چند از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و صحابه آورده که آیه مورد بحث را آبه صیف- 
تابستان- می نامیدند» (۲) و در مجمع در توجیه این نامگذاری گفته علت آن این بود که در باره کلاله دو آیه نازل شد. یکی 


در زمستان و یکی در تابستان آنکه در زمستان نازل شد آبه اول سوره تیتتاع بود» و آن کیگر آبه ار شور ۳ 


و در همان کتاب است که ابو الشیخ در کتاب (الفرائض) از براء روایت کرده که گفت: شخصی از رسول خدا (صلی الّه علیه 


و آله) پرسید: کلاله چه کسانند؟ فرمود: غیر از فرزند و پدر بقیه کلاله اند. (۴) 


و قمی در تفسیر خود گفته: پدرم از ابن ابی عمیر از ابن اذینه از بکیر از امام باقر (علیه السلام) برایم روایت کرد که گفت: اگر 
مردی از دنیا برود» و تنها یک خواهر داشته باشد نصف اموال او را ارث می برد به دلیل همین آیه. هم چنان که اگر یکك 
دختر داشته باشد نصف می برد و نصف دیگر اموال را نیز از باب رحم به او می دهند. البته این در صورتی است که میت 


وارثی نزدیک تر از او نداشته باشد.(۵) 


حال اگر بجای یک خواهر یک برادر داشته باشد او همه ارث را می برد هم چنان که خدای تعالی فرمود: " و هو رها ان لَْ 
یِکنْ لها ولد " و اگر وارث او دو خواهر باشند دو ثلث را بدلیل اين آیه می برند و یک ثلث باقی را از باب رحم به او می 


و پدر و مادر و با همسر نداشته باشد.) 
ملف: عیاشی در تفسیر خود ذیل این روایت چند روایت از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) نقل کرده. (۶) 


ص: ۲۵۲ 


۱- در المنثور» ج ۲ ص ۲۵۱. 

۲- در المنور» ج ۲ ص ۲۵۱. 

۳- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۴۹. 

۴ در المنور» ج ۲ ص ۲۵۰. 

۵- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱۵۹. [.....] 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۶. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


و در تفسیر عیاشی از بکیر روایت کرده که گفت: مردی وارد شد بر امام باقر (علیه السلام) و از زنی پرسید که از دنیا رفته» و 
شوهرش و خواهران مادری و یک خواهر پدری را به جای گذاشته حضرت فرمود: شوهرش نصف می برد. که از شٌ شش 
دانگ سه دانگ است. و خواهران مادری ثلث می برند که دو سهم باشد و خواهر پدری یک سهم می برد جمعا می شود 


شش دانگ. 


آن مرد عرضه داشت: یا ابا جعفر نظریه زید و ابن مسعود و عامه و قاضیان غیر این است. آنها می گویند: خواهر پدری و 
مادری سه سهم از شش سهم را می برند» سه سهم دیگر را شوهر (چون قائل به عول یعنی خرد شدن سهام ارث که شرح آن 
در کتب فقه آمده هستند) لذا سهام از مخرج شش به مخرج هشت مبدل می شود تا خواهران مادری هم دو ثلث خود را ببرند 
امام باقر (علیه السلام) فرمود؛ به چه دلیل اینطور نظر دادند؟ آن مرد گفت به این دلیل که دای تعالی فرموده: و له اش 
فلها نشف ما تک " حضرت فرمود: اگر شما به دستور خدای تعالی استدلال می کنید چرا سهم برادر را کم کردید؟ با اینکه 
خدای تعالی سهم خواهر را نصف نام برده, و سهم برادر را کل مال دانسته» با اینکه کل مال بیش از نصف مال است؛ و خدای 
تمالی در باره خواهر فرموده:" فا اش " و در حصوص برادر فرموده:" و هُوَ رها یعنی همه مال را می برد" اِن لغ یَکنْ 
لها ول » اگر خواهر فرزند نداشته باشد» بنا بر این شما در بعضی از فرضیه هایتان به کسی که خدا همه مال را به او داد هیچ 


چیزی نمی دهید و به کسی که خدای تعالی نصف داده همه مال را می دهید. (۱) 


و در در المنثور است که عبد الرزاق و ابن منذر» و حاکم» و بیهقی از ابن عباس روایت کرده اند که شخصی از وی راجع به 
مردی پرسید که از دنیا رفته و یکک دختر و یکك خواهر پدر و مادری از خود بجای گذاشته» ابن عباس گفت دختر نصف ارث 
را می برد» و خواهر هیچ سهمی ندارد. و آنچه باقی می ماند برای عصبه (اقربای پدری) میت است. شخصی اعتراض کرد که 
عبد الّه عمر سهم خواهر را نصف قرار داد ابن عباس گفت شما بهتر می دانید با خدای تعالی؟ خدای تعالی فرموده: (اگر 
مردی از دنیا رفت و فرزندی نداشت و یک خواهر داشت نصف ارث از آن او است) و شما می گوئید: نصف از آن او است 


هر چند که میت فرزند داشته باشد. (۲) 
مولف: و در معانی قبلی روایاتی دیگر هست. 


ص: ۳۵۳ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۷. 
۲- در المنثور» ج ۲ص ۵۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


(۵)سوره مائده مدنی است و یکصد و بیست آیه دارد (۱۳۰) 
سوره المائده (۵): آیات | تا ۳ 


اشاره 


بشم له امن ن ریم 


با این ما نا باوث کم به هه الم ما بلی علیکم غیو مجلی الب و نم خرن له َخکم ما ی 
(۱ با ما لین آموالا تحلوا شعایر ر له و لا اسر الحرام و لا دی و لا الاب و لا ی یت ارام ییون فض لا ین 
رب و رضواناً و |ذا عم فاض طادوا و لا بجر سکم شا تومآُنحرم کم عن المترچد الخرام توا و تعاونوا علی ال و 
وی و لا تعاوو عیام و الوا او له له شید غاب (0) زیت ث علیکم الم وال و لخم زير وم 
یل یر له هو ام اوه و امه و ای و ما کل ال با 7 تشتفسه هو ا 

رانک خسن 


ِِ در وا ی یووم وس یز ی دیتکم و ۱ نعمتی 


‌ 


ترجمه آبات 
بنام خدا که هم رحمتی عمومی دارد و هم رحمتی خاص به مومنین- 


هاق ای کنباتی کهانمان آوودند به فراودادها و فهدانتتوفا کیه گرشت عاریابان به نتفای آنهایی که براجانه بیان من شود 
برای شما حلال شده است. نه برای کسی که شکار را در حالی که محرم هستید حلال می داند» (و بدانید) که 


ص: ۳۵۴ 
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خدا هر حکمی را که بخواهد صادر می کند (۱). 


هان ای کسانی که ایمان آوردید مقتضای ایمان این است که- شعاثر خدای و- چهار- ماه حرام را حلال مشمارید و نیز کشتن 
و خوردن قربانیهای بی نشان مردم و قربانیهای نشان دار آنان را حلال ندانید» و متعرض کسانی که به امید فضل و خوشنودی 
خداء راه بیت الحرام را پیش گرفته اند نشوید. و هر گاه از احرام در آمدید می توانید شکار کنید. و دشمنی و کینه کسانی که 
نگذاشتند به مسجد الحرام درآئید شما را وادار به تعدی نکند» یکدیگر را در کار نیک و در تقوا یاری کنید. و در گناه و 
دشمنی به یکدیگر کمک مکنید و از خدا پروا کنید» که خدا شدید العقاب است (۲). 


اما آن گوشتها و چیزهایی که خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و خون و گوشت خوکک و گوشت حیوانی است که 
هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده و حیوانی که خفه شده و يا به وسیله کتک مرده. يا سقوط کرده و یا به وسیله 
ضربت شاخ حیوانی دیگر مردهء و یا درنده از آن خورده مگر آنکه آن را زنده در یایید و ذبح کنید و آنچه به رسم 
جاهلیت برای بتها ذبح شده. و نیز اينکه اموال یکدیگر را به وسیله اوتار (با چوبه تیر) قسمت کنید امروز است که دیگر کفار 
از ضدیت با دین شما مایوس شدند. دیگر از آنها نترسید و تنها از من بترسید امروز است که دین شما را تکمیل کردم و 
نعمت خود بر شما تمام نمودم و امروز است که دین اسلام را برای شما پسندیدم- و آنچه گفتیم حرام است در حال اختیار 
حرام است- اما اگر کسی در محلی که قحطی طعام است به مقداری که از گرسنگی نمیرد نه زیادتر که به طرف گناه متمایل 


بیان آیات 
اشاره 


اگر در آیات اين سوره. آیات اول و آخر و وسطش دقت کنیم و در مواعظ و داستانهایی که اين سوره متضمن آنها است تدبر 
کنیم خواهیم دریافت که غرض جامع از این سوره دعوت به وفای به عهدهاء و پایداری در پیمانه؛ و تهدید و تحذیر شدید از 
شکستن آن و بی اعتنایی نکردن به امر آن است و اينکه عادت خدای تعالی به رحمت و آسان کردن تکلیف بند گان و 
تخفیف دادن به کسی که تقوا پیشه کند و ایمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان کند جاری شده و نیز بر این معنا جاری 
شده که نسبت به کسی که پیمان با امام خویش را بشکند و گردن کشی و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پیمان در آید. و 
طاعت امام را ترک گوید. و حدود و میثاقهایی که در دین گرفته شده بشکند. سخت گیری کند. 


و به همین جهت است که می بینی بسیاری از احکام حدود و قصاص, و داستان مائده زمان عیسی (علیه السلام)» که از خدا 
خواست مائده ای از آسمان برای او و بارانش بیاید» و داستان دو پسران آدم. و اشاره به بسیاری از ظلمهای بنی اسرائیل و 
پیمان شکنی های آنان در 


ص: ۲۵۵ 
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این سوره آمده است. و در آیاتی بر مردم منت می گذارد که دینشان را کامل و نعمتشان را تمام کرد» و طیبات را بر ایشان 
حلال» و خبائث را بر ایشان حرام کرد و احکام و دستوراتی بر ایشان تشریع کرد که مایه طهارت آنان است. و در عین حال 


عسر و حرجی هم نمی آورد. 


مناسب با زمان نزول این سوره نیز تذ کر این مطالب بوده. برای اينکه اهل حدیث و تاریخ اتفاق دارند بر اينکه سوره ماثده 
آخرین سوره از سوره همای مفصل قرآن است. که در اواخر ایام حیات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر آن جناب نازل 
شده. در روایات شیعه و سنی هم آمده که در مائده ناسخ هست ولی منسوخ نیست چون بعد از مائده چیزی نازل نشد تا آن 
را نسخ کند» و مناسب با این وضع همین بود که در اين سوره به حفظ پیمانهایی که خدای تعالی از بند گانش گرفته. و 


خویشتن داری در حفظ آنها سفارش کند. 
معنای" عقد" و وجوهی که در ببان مراد از عقود در " فا بالغود" کفنه شده است 


" با یا لین منوا ولقود " کلمه " عقود " جمع عقد است» و عقد به معنای گره زدن و بستن چیزی است به چیز دیگر» 
بستن به نوعی که به خودی خود از یکدیگر جدا نشوند» مثل بستن و گره زدن یک طناب و یک ریسمان به طناب و ریسمانی 
مثل خودش و لازمه گره خوردن این است که هر یک ملازم دیگری باشد. و از آن جدا نباشد و اين لوازم در گره خوردن 
دو چیز محسوس در نظر مردم معتبر بوده. و سپس همه اینها را در گره های معنوی نیز معتبر شمردند. مثلا در عقد معاملات از 
خرید و فروش و اجاره و ساير معاملات معمول و نیز در عهدها و پیمانها کلمه عقد را اطلاق کردند» چون اثری که در گره 


زدن هست در اینها نیز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پیمان و التزام در آن. 


و چون عقد- که همان عهد باشد- شامل همه پیمانهای الهی و دینی که خدا از بند گانش گرفته می شود و نیز شامل ارکان 
دین و اجزای آن چون توحید و نبوت و معاد و سایر اصول عقائد و اعمال عبادتی و احکام تشریعی و امضایی و از آن جمله 
شامل عقد معاملات و غیره می شود. و چون لفظ " العقود " جمع محلی به الف و لام است. لا جرم مناسب تر و صحیح تر آن 
است که کلمه " عقود " در آیه را حمل کنیم بر هر چیزی که عنوان عقد بر آن صادق است. 


با این بیان روشن می شود که معنای خاصی که بعضی از مفسرین برای عقد کرده اند صحیح نیست. یکی گفته: مراد از عقود 
عقودی است که در بین مردم جریان دارد. مانند عقد بیع و نکاح و عهد. و یا عهدی که آدمی خودش با خود می بندد مثلا 
س و گند می خورد که فلادن کار را بکند يا نکند» و دیگری گفته: مراد از عقود پیمانهایی است که اهل جاهلیت در بین خود 


می بستند» مبنی بر اینکه یکدیگر را در هنگامی که مورد حمله قرار گرفتند یاری دهند و با 


ص: ۳۵۶ 
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اگر کسی خواست به آنها زور بگوید از او جلو گیری نمایند و این همان حلفی است که در مردم جاهلیت داثر بوده؛ و در سر 


ژبانها معروف است. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از " العقود " میثاقهایی است که از اهل کتاب گرفته می شده که بدانچه در تورات و انجیل هست 
عمل کنند اینها وجوهی است که در معنا و مراد به کلمه " عقود " ذکر کرده اند و بر هیچ یک از آنها دلیلی از ناحیه لفظ آیه 
نیست. علاوه بر اينکه ظاهر جمع محلی به الف و لام- صیغه جمعی که الف و لام در اولش در آمده باشد- عمومیت را می 


رساند. و نیز مطلق آمدن عقد که در عرف شامل همه عقود می شود از این وجوه نمی سازد. 
بحثی پیرامون معنای عقد 
اشاره 


قرآن کریم همانطور که از ظاهر جمله:" وا مود " ملاحظه می کنید دلالت دارد بر اينکه دستور اکید داده بر وفا کردن 
به عقود. و ظاهر این دستور عمومی است. که شامل همه مصادیق می شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود 
و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می گیرد» و عقد عبارت است از هر فعل و قولی که معنای عقد لغوی را مجسم سازد و آن 
معنای لغوی عبارت است از برقرار کردن نوعی ارتباط بین یک چیز و بین چیز دیگر بطوری که بسته به آن شود و از آن 
آن کالا به هر جوری که بخواهد تصرف کند. و علاقه ای که قبلا فروشنده با آن کالا داشت قطع شود و دیگر نتواند در آن 
کالا دخل و تصرف کند چون دیگر مالکیتی در آن ندارد. 


و مثل عقد نکاح که عبارت است از ایجاد رابطه زناشویی بین زن و مردی بنحوی که آن مرد بتواند از آن زن تمتع ببرد و عمل 
زناشویی با او انجام دهد و آن زن دیگر نتواند چنین رابطه ای با غیر آن مرد برقرار نموده» مردی دیگر را بر ناموس خود تساط 
دهد و مانند عهدی که صاحب عهد شخص معهود له را بر خود مسلط می سازد. تا آن عهد را برای او وفا کند» و نتواند عهد 


قرآن کریم در وفاء به عهد به همه معانی که دارد تاکید کرده» و رعایت عهد راو در همه معانی آن و همه مصادیقی که دارد 
تا کید شدید فرموده, تاکیدی که شدیدتر از آن نمی شود. و کسانی که عهد و پیمان را می شکنند را به شدیدترین بیان مذمت 


فرموده» و به وجهی عنیف و لحنی خشن تهدید نموده» و کسانی را که پای بند وفای به عهد خویشند در آیاتی 
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بسیار مدح و ثنا کرده» و آیات آن قدر زیاد است که حاجتی بذ کر آنها نیست. 


و لحن آیات و بیاناتی که دارد طوری است که دلالت می کند بر اينکه خوبی وفای به عهد و زشتی عهدشکنی از فطریات بشر 
است» و وافع هم همین است. 


حسن وفای به عهد و قبح نقض عهد از فطریات بشر است و انسان در زندگی فردی و اجتماعی بی نیاز از عهد و وفای به آن نیست 


و علت و ريشه این مطلب این است که بشر در زند گیش هرگز بی نیاز از عهد و وفای به عهد نیست. نه فرد انسان از آن بی 
نیاز است. و نه مجتمع انسان و اگر در زندگی اجتماعی بشر که خاص بشر است دقیق شویم. خواهیم دید که تمامی مزایایی 
که از مجتمع و از زند گی اجتماعی خود استفاده می کنیم. و همه حقوق زند گی اجتماعی ما که با تامین آن حقوق آرامش 
می یابیم؛ بر اساس عقد اجتماعی عمومی و عقدهای فرعی و جزئی مترتب بر آن عهدهای عمومی استوار است» پس ما نه از 
خود برای انسانهای دیگر اجتماعمان مالک چیزی می شویم و نه از آن انسانها برای خود مالک چیزی می شویم» مگر زمانی 
که عهدی عملی به اجتماع بدهیم. و عهدی از اجتماع بگیریم. هر چند که این عهد را با زبان جاری نکنیم چون زبان تنها در 
جایی دخالت پیدا می کند که بخواهیم عهد عملی خود را برای دیگران بیان کنیم پس ما همین که دور هم جمع شده و 
اجتماعی تشکیل دادیم در حقیقت عهدها و پیمانهایی بین افراد جامعه خود مبادله کرده ایم هر چند که به زبان نیاورده باشیم و 
اگر این مبادله نباشد هرگز اجتماع تشکیل نمی شود و بعد از تشکیل هم اگر به خود اجازه دهیم که یا به ملاک اینکه 
زورمندیم و کسی نمی تواند جلوگیر ما شود و یا به خاطر عذری که برای خود تراشیده ایم این پیمانهای عملی را بشکنيم 
اولین چیزی را که شکسته ایم عدالت اجتماعی خودمان است» که رکن جامعه ما است؛ و پناهگاهی است که هر انسانی از 


خطر اسارت و استخدام و استثمار به آن رکن رکین پناهنده می شود. 


و به همین جهت است که خدای سبحان این قدر در باره حفظ عهد و وفای به آن سفارش های اکید نموده از آن جمله 
فرموده:" و وا لد لد کال مَوّْ " (۱) و اين آیه شریفه مانند غالب آیاتی که وفای به عهد را مدح و نقض آن را 
مذمت کرده هم شامل عهدهای فردی و پین دو نفری است. و هم شامل عهدهای اجتماعی و بین قبیله ای و قومی و امتی است؛ 
بلکه از نظر اسلام وفای به عهدهای اجتماعی مهم تر از وفای به عهدهای فردی است. برای اینکه عدالت اجتماعی مهم تر و 


نقض آن بلائی عمومی تر است. 
اهتمام شارع مقدس اسلام به حرمت عهد و لزوم وفای به آن 

۳ ثِ ۱۱ 
و به همین جهت قرآن این کتاب عزیز هم در مورد دقیق ترین عهدها و هم بی . 


ص: ۳۵۸ 


اقب شمان رها کید که فمان دس لته آود اشت. شوه سره ۲۳ 
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۵ ۱ ۰ ۱ 7۳ ۷ 
رشروله یال عم« ی امش کین یتیخوا فی الْْض أَربه 
الکافرین و أَذانْ من له و شوه ی اس ماج ال کر نله یی ۶ من لغش کین و ول بش هو یز لکم و 
تیم ناو کم 2 یز ففچزی ال و بش لین کفزواپیذاب لیم لین عایذئم ن اعش کین نم لو یلص ِ 
بظاهزوا عَلیکع اعدا فا وا هم هم ٍلی م بهم ان له یب امین فاذا علخ الََضهر ارم فاقوا امش رکین یت 
وجدتَمومع و ذُوهم و اضروهم و وال کل مود ا 0 


2 
أ 


رو انوا کم ی مُغجزی ال و أن له مُْزی 


و این آیات همانطور که سیاقش به ما می فهماند بعد از فتح مکه نازل شده بعد از آنکه خدای تعالی در آن روز مشر کین را 
خوار کرد و قوت و شوکتشان را از بين برد اینک در اين آیات بر مسلمانان واجب کرده که سرزمین تحت تصرف خود را 
که بر آن تسلط یافته اند از قذارت و پلیدی شرک پاک کنند» و به همین منظور» خون مشرکین را بدون هیچ قید و شرطی هدر 
کرده مگر آنکه ایمان آورند. و با اين همه تهدید مع ذلک جمعی از مشرکین را که بین آنها و مسلمانان عهدی برقرار شده 
استثناء کرده و فرموده متعرض آنان نشوند» و اجازه هیچگونه آزار و اذیت آنان را به مسلمین نداده با اینکه روز گار» روز گار 
ضعف مشرکین و قوت و شوکت مسلمین بوده است. و هیچ عاملی نمی توانسته مسلمانان را از آزار و اذیت آن عده جل و گیر 


شود و همه اینها به خاطر احترامی است که اسلام برای عهد و پیمان قائل است» و برای اهمیتی ". 


ص: ۳۵۹ 


۱- برائتی است از ناحیه خدا و رسول او که باید به مش رکین اعلام شود که بین شما مسلمانان و بین آنان عهدی برقرار شده و 
آن اینکه در مدت چهار ماه کسی از مسلمانان متعرض شما نمی شود و می توانید با ایمنی کامل سفر کنید و بدانید که شما 
نمی توانید خدا را به ستوه بیاورید» و نیز بدانید که خدا کافران را خوار خواهد کرد و اعلامی است از ناحیه خدا و رسولش به 
سوی همه مردمی که در روز قربانی در منا جمع می شوند: اينکه خدا و رسول او از مشر کین بیزارند» حال اگر توبه کنید که 
برایتان بهتر است» و اگر هم چنان از پذیرفتن دعوت حقه اسلام اعراض کنید بدانید که نمی توانید خدا را به تنگگ بیاورید» و 
اک توس کشاو را به‌ضتای خروها کت شیر بلی ک مر فان اسان اس مک نار سر کنن کهشبانن الا بیان 
بستید» و آنها پیمان شما را هیچ مقدار نشکستنده و علیه شما با احدی هم پیمان نشدند» شما نیز مامورید که عهد آنان را تا 
مدتی که مقرر کرده اید بپایان ببرید» چون خدای تعالی مردم با تقوا را دوست می دارد همین که چهار ماه حرام- رجب و 
ذیقعده و ذیحجه و محرم- تمام شد. مش رکین را هر جا که یافتید به قتل برسانیده و دستگیر و محاصره کنید. و در هر کمین 


گاهی به کمین بنشینید. " سوره توبه» آیه ۱-۵" 
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است که اسلام در امر تقوا دارد. 


بله علیه شکننده عهد حکم کرده است که اگر عهدی را بعد از عقد شکست. آن عقد و آن پیمان ملغی و باطل است و به 
طرف مقابلش اجازه داده که بر وی تجاوز کند. به همان مقداری که او به وی تجاوز کرده. و در اد ين باره فرموده است: ۳ 


۶ ۵ و 


کیت یکون مش کین هد نله و نت زشوله ال الذین عم ند المشجد الخرام قمَا اکقاُوا کم فان 2 جفه تقیقوا له ان 
له تفت امه .. لا یو فی مین لْ و لاد و آولیکت ماوت نبا و آاثا لاه و نو که تخر 
فی الدین» و لیات وم یعون و ان تکرا انیم ین بعد عهیدمم و طعلوافی دییکنه الوا هالک ما 


مان له للم هو زل 


و نیز فرموده: ۱ از فرنوده: "ولا بجرکم شآن تم 
آن کم عي الْمشجد الکرام آن تعذوا و ونوا علی ابر و وی و لا تعاَنُوا عّی الثم و لاه و وال نج 


و جان کلام اينکه اسلام حرمت عهد و وجوب وفای به آن را بطور اطلاق رعایت کرده چه اينکه رعایت آن به نفع صاحب 
عهد باشد و چه به ضرر او آری کسی که با شخصی دیگر هر چند که مش رک باشد پیمان می بندد باید بداند که از نظر 
اسلام باید به پیمان خود عمل کند و یا آنکه از اول پیمان نبندد» برای اینکه رعایت جانب عدالت اجتماعی لازم تره و واجب 


۱- چگونه مش رکین می توانند نزد خدا عهدی داشته باشند و پا نزد رسول او؟ چنین چیزی ممکن نیست. مگر آنهایی را که 

استوار باشید که خدا مردم با تقوا را دوست می دارد ... آری مشرکین در باره هیچ ممنی رعایت عهدی و پیمانی نمی کنند. 

و آنان تجاوز گرند. بله» اگر توبه کردند و نماز بپا داشتند و زکات پرداختند مسلمان و برادران دینی شمایند» و ما برای مردمی 

که دانا باشند همه اطراف مسائل را بیان می کنیم و اگر آنها پیمان خود را بعد از آنکه آن را بستند» بشکستنده و در دین شما 

خرده گیری کردند» نخست با پیشوایان کفر قتال کنید که آنها س وگندی و عهدی ندارنده باشد که به این وسیله دست از کفر 
۱ ِ ۱ 

خود بردارند. سوره توبه» آابه ۱۲ ۰ 

-پس اگر کسی که با شما عهد دارد به شما تجاوز کرد به همان مقدار که او تجاوز کرده شما نیز به او تجاوز کنید و از 

خدا بترسید. " سوره بقره» آیه ۱۹۴" 

۳- بفض و دشمنی و کینه ای که شما از مشرکین که نگذاشتند داخل مسجد الحرام شوید در دل دارید. شما را وادار به تجاوز 

بر آنان نکند» آری بر کار نیک و بر تقوا معاونت کنبد» و بر گناه و تجاوز کمک نکنید» و از خدا بشرسید. " سوره مائده» آیه 


هن 
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منافع و یا متضرر نشدن یک فرد است» مگر آنکه طرف مقابل عهد خود را بشکند» که در این صورت فرد مسلمان نیز می 
تواند به همان مقداری که او نقض کرده نقض کند و به همان مقدار که او به وی تجاوز نموده وی نیز به او تجاوز کند زیرا 
اگر در این صورت نیز نقض و تجاوز جائز نباشد» معنایش این است که یکی دیگری را برده و مستخدم خود نموده و بر او 
استعلاء کند. و اين در اسلام آن قدر مذموم و مورد نفرت است که می توان گفت نهضت دینی جز برای از بین بردن آن 
نبوده است. و به جان خودم سوگند که اين یکی از تعالیم عالیه ای است که دین اسلام آن را برای بشر و به منظور هدایت 
انسانها به سوی فطرت بشری خود آورده و عامل مهمی است که عدالت اجتماعی را که نظام اجتماع جز به آن تحقق نمی 
یابد حفظ می کند و مظلمه استخدام و استثمار را از جامعه نفی می کند. 


و قرآن این کتاب عزیز به آن تصریح و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر طبق آن مشی نموده و سیره و سنت شریفه خود را 
بر آن اساس بنا نهادند و اگر نبود که ما در این کتاب تنها به بحث قرآنی می پردازیم. داستانهایی از آن جناب در این باره 
برایت نقل می کردیم و تو خواننده عزیز می توانی به کتبی که در سیره و تاریخ زندگی آن حضرت نوشته شده مراجعه 
نمایی. 


مقایسه اسلام با دیگر سنت های اجتماعی در مساله عهد و وفای به آن 


و اگر بین سنت و سیره اسلام و سنتی که ساير امت های متمدن و غیر متمدن در خصوص احترام عهد و پیمان دارند مقایسه 
کنی» و مخصوصا اخباری را که همه روزه از رفتار امت های قوی با کشورهای ضعیف می شنویم که در معاملات و 
پیمانهایشان چگونه معامله می کنند؟! و در نظر بگیری که تا زمانی که با پیمان خود آنها را می دوشند پای بند پیمان خود 
هستند» و زمانی که احساس کنند که عهد و پیمان به نفع دولتشان و مصالح مردمشان نیست آن را زیر پا می گذارند. آن وقت 


فرق بین دو سنت را در رعایت حق و در خدمت حقیقت بودن را لمس می کنی. 


آری سزاوار منطق دین همین و لایق منطق آنان همان است چون در دنیا بیش از دو منطق وجود ندارد یک منطق می گوید: 
باید حق رعایت شود. حال رعایت آن به هر قیمتی که می خواهد تمام شود زیرا در رعایت حق. مجتمع سود می برد و 
منطقی دیگر می گوید: منافع مردم باید رعایت شود حال به هر وسیله ای که می خواهد باشد. هر چند که منافع امت با زیر پا 
گذاشتن حق باشد» منطق اول منطق دین؛ و دوم منطق تمامی سنت های اجتماعی دیگر است. چه سنت های وحشی و چه 


متمدن» چه استبدادی و دموکراتی» و چه کمونیستی و چه غیر آن. 


خواننده عزیز توجه فرمود که اسلام عنایتی که در باب رعایت عهد و پیمان دارد را 


ص: ۱۳۶۱ 
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منحصر در عهد اصطلاحی نکرد؛ بلکه حکم را آن قدر عمومیت داد که شامل هر شالوده و اساسی که بر آن اساس بنائی 


ساخته می شود بگردد؛ و در باره همه این عهدها چه اصطلاحیش و چه غیر اصطلاحیش سفارش فرمود. 
دور امه بح تریجه قرماشد که این بح دیاله ای دازد که ان شام الله تمالی قر آ عنم خراه [ من 
بیان آیات 

اشاره 

"أحل کم بهیعه انا 1 ما قلی علیکم ..." 


کلمه " احلال " که فعل ماضی مجهول " احلت " از آن اشتقاق یافته به معنای مباح کردن چیزی است. و کلمه " بهیمه " بطوری 
که صاحب مجمع (۱) گفته اسم است برای هر حیوان صحرایی و دریایی که با چهار پا راه برود و بنا به گفته وی اضافه بهیمه 
به کلمه " انعام " از باب اضافه نوع به یکی از اصناف خودش است؛ (مثل اينکه بگویی (چهارپایان حلامل گوشت). که 
چهارپایان نوعی است مشتمل بر دو صنف حلال گوشت و حرام گوشت. و در آن عبارت چهارپایان اضافه شده به صنف 
خودش و مثل اينکه بگوپی نوع انسان چنین يا جنس حیوان چنان است» که در هر دو عبارت. نوع اضافه شده به صنف. زیرا 
کلمه (جنس) هم نسبت به انواع حیوانات. نوعء و آن انواع صنف اویند. 

بعضی از مفسرین گفته اند: اصلا کلمه بهیمه به انعام اضافه نشده. بلکه به کلمه " جنین " که در تقدیر است اضافه شده و 
تقدیر کلام " بهیمه جنین الانعام " است. بنا به گفته اين آقایان اضافه " لامی " خواهد بود. یعنی حرف " لام" در تقدیر خواهد 
بود و به هر حال منظور از بهیمه الانعام همان هشت جفت حیوانی است که گوشتش حلال است. و جمله:" ِا ما قلی 
کم" اشاره است به احکامی که بسدا در آبه:۲ رمث عیکم اه و الم و لحم اختریر و ما أَلْ لیر له به .۲۰ می آیده 
که در آیه بعضی از حالات آن هشت جفت حرام شده و آن حالتی است که حیوان حلال گوشت ذبح و تذ کیه نشود» بلکه 


مردار گردد. و یا اگر ذبحش کردند بنام خدا نکردند. 


و بخمله "ععد مسا السَیْد و نم خرم" حال است از ضمیر خطاب در" حلث لَکم ‏ می فرماید: گوشت ؛ بهیمه انعام بر شما 
حلال است؛ مگر آنهایی که بعدا نام می بریم و مگر در حالی که خود شما وضعی خاص داشته باشید یعنی محرم باشید و 
در حال احرام یکی از آن هشت صنف حیوان از قبیل آهو و گاو وحشی و گورخر را شکار کرده باشید. که در 


ص: ۳۶۲ 


۱- مجمع البیان» ج ۱ ص ۱۵۲. 
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این صورت نیز خوردن گوشت آن بر شما حلال نیست» و چه بسا مفسرین که گفته باشند این جمله حال از ضمیر خطاب در 
جمله " یتلی علیکم " است. و کلمه " صید " مصدری است که به معنای مفعول- صید شده- آمده هم چنان که کلمه " حرم" به 


دو ضمه جمع حرام است و حرام به معنای محرم به کسره راء اسم فاعل است. 


"با نها الذین منوا لا تحلوا شعایر الم و اسر ارام و لا الهذی و لقلایْده و ا آمین ابیت الکرام ییون فضلا من رهم 
و رضواناً" در اين آیه مجددا مومنین مورد خطاب واقع شده اند و این تکرار خطاب شدت اهتمام به حرمات خدای تعالی را 


اسان 


در جمله " لا تحلوا حلال مکنید " کلمه احلال که مصدر آن فعل است؛ به معنای حلال کردن است؛ و حلال کردن و مباح 
دانستن ملازم با بی مبالات بودن نسبت به حرمت و مقام و منزلت پرورد گاری است که این عمل را بی احترامی به خود 
دانسته» و این کلمه در هر جا به یکی از این معانی است. یا به معنای بی مبالاتی است. و يا به معنای بی احترامی نسبت به مقام 
و منزلت است " احلال شعائر له" به معنای بی احترامی به آن شعاثر و با ترکك آنها است؛ (و احلال شهر الحرام) به معنای این 
است که حرمت این چهار ماه را که جنگ در آنها حرام است نگه ندارند؛ و در آنها جنگ کنند. و همچنین در هر جا معنای 


مناسب به آنجا را افاده می کند. 


کلمه " شعاثر " جمع شعیره است. که به معنای علامت است. و کانه مراد از شعاثر اعلام حج و مناسکک آن باشده و کلمه " شهر 
الحرام " به معنای ماههایی است که خدای تعالی آنها را مورد احترام قرار داده» و آن عبارت است از چهار ماه قمری» محرم و 
رجب و ذی القعده و ذی الحجه» و کلمه " هدی" به معنای آن حیوانی است که آدمی از شهر خود با خود به طرف مکه می 
برد؛ تا قربانی کند» از قبیل گوسفند و گاو و شتی و کلمه " قلائد " جمع قلاده به معنای گردن بند است و در اینجا به معنای هر 
چیزی است مانند نعل و مثل آن, که به عنوان اعلام به قربانی» به گردن حیوان می اندازند و به این وسیله اعلام می کنند- که 
این شتر یا گاو یا گوسفند قربانی راه خدا است. اگر احیانا گم شد. و کسی او را پیدا کرد باید به منا بفرستد تا از طرف 


صاحبش قربانی شود- و کلمه:" آمين " جمع کلمه آم است. که اسم فاعل از فعل " ام» یوم " است. و ماده آن " ام " به معنای 


ه‌ِ ك 
2 5 


قصد کردن است» پس معنای جمله " مق ابیت الْراع " کسانی هستند که قصد زیارت خانه خدا را دارند» و جمله:" یعون 


فص " حال از کلمه " آمین " است " فضل " به معنای مال و یا سود مالی است» که در آیه " فنُواپنغعه من 


2 


ص: ۳۶۳ 
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له و فضل لم بنسهع شود" 


(۱) و آیاتی دیگر به این معنا است؛ و یا به معنای اجر آخرتی؛ و با مطلق پاداش مالی است. و يا پاداش اعم از مالی و غیر 


مالی است. 


مفسرین در تفسیر کلمات " شعاثر" و قلائد" و غیر آن دو از سائر مفرداتی که در آیه آمده اختلاف کرده اند» و اقوال 
مختلفی ارائه داده اند و آنچه ما از اين میان انتخاب کرده ایم همان است که ذکر کردیم چون با سیاق آیه سا زگارتر بود و 
چون در نقل و انتقاد در اقوال دیگر فانده ای نبود از نقل آنها صرف نظر کردیم. 


" و |ذا للم فاضطادُوا" و چون از احرام در آمدید شکار بکنید» جمله: " شکار بکنید " از آنجا که در مقامی آمده که شنونده 
احتمال می داده شاید شکار کردن بعد از احرام نیز حرام باشد دلالت بر وجوب ندارد» تنها دلالت می کند بر اينکه بعد از 


احرام؛ حرام و ممنوع نیست. و اصطلاحا چنین امری را (امر عقیب حظر) می گویند یعنی امری که بعد از نهی در کلام بیاید؛ 
و کلمه " حل " که ثلادئی مجرد است. و نیز" احلال " که لادئی مزید و از باب افعال است. هر دو یک معنا می دهد و آن 


"و لا بجرمکم شتآن فوم أَنْ صَد کم عن المشجد العرام أَنْ وا" وقتی گفته می شود: " جرمه و بجرمه " معنایش این است 
که او را وادار به جرم کرد؛ و اگر معصیت را هم جریمه می گویند چون وبال و عقوبت آن را که یا مال است و یا شکنجه بر 


آدمی تحمیل می شود. 
راغب گفته است: اصل در معنای ماده " جیم- را- میم " بریدن است و کلمه: 


" شنان" به معنای دشمنی و بغض است. و اينکه فرمود: " ان صد و کم " معنایش این است که شما را از داخل شدن در مسجد 
الحرام منع کردند. و این جمله یا بدل از" شنان " است. و با عطف بیان می باشد. 


و حاصل معنای آیه این است که: (اين کینه و دشمنی که آنها نگذاشتند شما داخل مسجد الحرام بشوید شما را وادار نکند بر 
اينکه بر آنان تعدی کنید و حال آنکه خدا شما را بر آنان مسلط کرده وبال این جرم بر شما تحمیل نشود). 


کر رن ی ٩2‏ ۳ ی 0 ّ ۱ 
و تعاوّنوا علی الب و التقوی و لا تعاونوا علی الثم و وان ... 
معنای این جمله روشن است و این جمله بیانگر اساس سنت اسلامی است. و خدای . 


ص: ۳۶۴ 


۱- پس بر گشتند به نعمتی از خدا و فضلی (مالی) که مس نکردشان بدی. " سوره آل عمران آیه ۱۶۹" 
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و و وی سا بر را تفسیر کرده و فرموده: وک لو من امن باه الیْم جر و ها دز همانجا دز 
باره " بر" بحث کرديی و کلمه " تقوا" به معنای مراقب امر و نهی خدا بودن است. در نتیجه بر گشت معنای تعاون بر بر و تقوا 
به این است که جامعه مسلمین بر بر و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا اجتماع کنند» و این همان 

صلاح و تقوای اجتماعی است. و در مقابل آن تعاون بر گناه- یعنی عمل زشت که موجب عقب افتادگی از زند گی سعیده 
است.- و بر" عدوان " که تعدی بر حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان و مال و ناموس آنان است. قرار می گیرد؛ و ما در 
این معنا در ذبل آیه شریفه:" با ها لین منوا اضبژوا و صایژوا و رابطوا ...۰" (3) در جلد سوم این کتاب پاره ای مطالب 


آورده ایم. 


خدای سبحان بعد از آنکه از اجتماع " بر اثم "و" عدوان " نهی فرمود نهی خود ۵و یال شین المتا ۷ 


ان اک و وا ال " است. و تاکید دوم تهدید " ان 


تحریم خون و سه نوع گوشت 


"مخت یک امه و الم و هم اختریر و ما أجل لیر له به "این آیه شریفه مشتمل است بر حرمت خون و سه نوع 
گوشت که در سوره هایی که از قرآن قبل از این سوره نازل شده بود نیز ذ کر شده بود» مانند دو سوره انعام و نحل که در مکه 


نازل شده بودند» و سوره بقره که اولین سوره مفصلی است که در مدینه نازل شد. در سوره انعام فرموده نود 


"فلْ لا جِدٌ فی ما آوحی ال مکزماً علی طاعم بَطعَمة الا آن یک ۱ 
0 (۳) در سوره نحل و سوره بقره فرموده:" 


۳ 


مه و الء ع و لهع اختزیر و ما أَلْبه هل لقن اضر یز باغ و لاعادٍ لام عله نله ور زجیم ۳9 


ص: ۳۶۵ 


۱- نیکی تنها نزد کسی است که به خدا و روز جزا ایمان دارد. " سوره بقره» آیه ۱۷۷ 

۲- "سوره آل عمران آیه ۲۰۰" 

۳- بگو در آنچه به من وحی شده چیزی را که یک انسان آن را طعام خود کند حرام نمی يابم مگر آنکه آن طعام مردار و یا 
خود ریخته شده و یا گوشت خوک باشد. و اینها به خاطر اينکه پلیدند حرام شده اند. و یا ذییحه ای باشد که برای غیر خدا 
ذبح شده باشد. در همین ها هم اگر کسی از در ناچاری و اضطرار بخورد و به مقدار رفع اضطرار بخورد و خود را به دست 
خود مضطر نکرده باشد خدا او را می آمرزد که خدا آمرزنده و رحیم است." سوره انعام آیه ۱۴۵" 

۴- "سوره نحل آیه ۱۱۶ و سوره بقره آیه ۱۷۳ ۰ [.....] 
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و همه اين آیات.- بطوری که ملاحظه می کنید- آن چهار چیز که در صدر آیات مورد بحث ذکر شده اند حرام کرده. و آب 


مورد بحث از نظر استثنایی که در ذیل آن آمده شبیه به آن آبات است» در آن آیات می فرمود: " من اضطر عیر با 


در اینجا فرموده: " قمن اضطرّ فی مَخمصه غیر متجانف لثم فان له عفر رحیع! و با بر این آبه سووه ماگده تسبت به این 


معانی که در آن آیات آمده در حقیقت مق کد است. 


بلکه نهی از آن چهار چیز و مخصوصا سه تای اول یعنی میته و خون و گوشت خوکث :7 تشریعش قبل از سوره انعام و نحل بوده 
که در مکه نازل شده اند» برای اينکه آیه سوره انعام تحریم این سه چیز و حد اقل گوشت خوک را بدان علت می داند که 


رجس و پلیدی است. و همین خود. دلالت دارد بر اينکه قبلا رجس تحریم شده بود. 


آری سوره مدثر از سوره های نازله در اول بعثت ست بر کلشمان رجس است- را تحریم کرده بود و فرموده تفر و 
ال جر امه " (۱). 


و همچنین " منخنقه " و" موقوذه "و" وی و یی وا ۱ ۱ " یعنی حیوان خفه شده. و کتک خورده و از بلندی 
پرت شده و حیوانی که با ضربه شاخ حیوان دیگر از بین رفته و پس مانده درند گان» همه از مصادیق میته و مردارند به دلیل 
اينکه یک مصداق را (در آخر این آیه) از همه اینها استثناء کرده» و آن» همه اين نامبرد گان است در صورتی که آنها را زنده 
وتو و اف بن افراد آن نوع یعنی مردار را اسم برده 
که عنایت به توضیح افراد آن داشته و خواسته است خوراکیهای حرام را بیث بیشتر بیان کند. نه اینکه در آیه شریفه چیز تازه ای 


تشریع کرده باشد. 


و همچنین بقیه چیزهایی که در آیه شمرده و فرموده: و ما دی عَلی اب "" و آن تستفیشوا با ژلام یک فش "» که اين دو 
مزا ی چگ رین پری کر ترآ تشه دمم موه بوده اکن آ نبا که ی تای فا عریت 
آنها را فسق دانسته» و فسق در آیه انعام نیز آمده» پس این دو نیز چیز تازه ای نبوده که 7 تشریع شده باشد» و همچنین جمله:" 

غیر مُجانف لاثم " که می فهماند علت تحریم های مذ کور در آیه اي است که اینها ائمند» و قبل از این آیه و آیه سوره بقره 


ائم را تحریم کرده بود. و در سوره انعام هم فرموده بود: 
و ذروا ظاهر الثم و باطهُ " (۲) و نیز فرموده بود: " قل نما رم ری القواحش ما هر منها و ما بَطن و و ال یزرا 


ص: ۳۶۶ 


۱-از پلیدی کناره بگیر " سوره مدثر» آیه 9 
۲-اثْم و گناه رای رها کنید. چه ظاهری آن راء و چه باطنیش را" سوره انعام» آیه ۱۲۰" 
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پس روشن و واضح شد که آیه شریفه در آنچه که از محرمات برشمرده چیز تازه و بی سابقه ای نفرموده» بلکه قبل از نزول 


آیه در سوره های مکی و مدنی سابقه داشته. و گوشت ها و طعامهای حرام را شمرده بود. 


"و لمحتم و الموَقوده و الَمَ ده و الطیکه و ما أکل ال2ه2 لا ما کیت " کلمه " منخنقه " به معنای حیوانی است که خفه شده 
باشد» چه خفگی اتفاقی باشد و یا عمدی باشد و عمدی به هر نحو و هر آلتی که باشد» خواه کسی عمدا و با دست خود او را 
خفه کرده باشد» و یا اينکه این خفه کردن عمدی با وسیله ای چون طناب باشد. و چه اینکه گردن حیوان را بین دو چوب قرار 


دهند تا خود بخود خفه شود. هم چنان که در جاهلیت به این طریق و به امثال آن حیوان را بی جان می کردند. 


و" موقوذه " حیوانی است که در اثر ضربت بمیرد آن قدر او را پزنند تا مردار شود و" متردیه " حیوانی است که از محلی بلند 
چون کوه و با لبه چاه و امثال آن سقوط کند و بمیرد. 


"و نطیحه " حیوانی است که حیوانی دیگر او را شاخ بزند و بکشد" و ما کل السَبْمْ " حبوانی است که درنده ای پاره اش 
کرده باشد» و از گوشتش خورده باشد» پس " کل " مربوط به ما کول است. چه اينکه همه اش را خورده باشد و چه اینکه 


بعض آن راء و کلمه " سبع" به معنای حیوان وحشی گوشتخوار است چون شیر و گرگ و پلنگ و امثال آن. 


"لا ما کم" این جمله استثنایی است که از نامبرده ها آنچه قابل تذ کیه است را خارج می سازده و تذ کیه عبارت است از 
بریدن چهار لوله گردن دو تا رگ خونء که در دو طرف گردن است. و یکی لوله غذا؛ و چهارمی لوله هوا و اين در جایی 
است که این حیوان نیمه جانی داشته باشد» دلیل داشتن نیمه جان این است که وقتی چهار رگ او را می زنند حرکتی بکند. با 
دم خود را تکان دهد. و یا صدای خر خر از گلو در آورد» و اين استثناء همانطور که قبلا گفتیم متعلق است به همه عناوین 
شمرده شده در آیه نه به خصوص عنوان آخری, یعنی " نطیحه "؛ چون مقید کردنش به آخری سخنی است بی دلیل و این 
امور پنجگانه یعنی: ۱- منخنقه ۲- موقوذه ۳- متردیه ۴- نطیحه ۵- ما اکل السبع؛ همه از مصادیق میته و از مصادیق آنند به 


این معنا که مثلا متردیه و نطیحه وقتی حرام می شوند که به وسیله سقوط و شاخ مرده باشند به دلیل اينکه ". 


ص: ۳۶۷ 


۱- بگو پرورد گار من تنها فواحش را تحریم کرده. چه فواحش علنی و ظاهری» و چه باطنی و پنهانی؛ و نیز اثم را تحریم 
کرده. "سوه اغراقفه یه ۳۳ 
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دنبال آن متردیه و نطیحه ای را که نمرده باشند و بشود ذبحش کرد استثناء کرده» و این بدیهی است که هیچ حیوانی را ما دام 
که زنده است کسی نمی خورد. وقتی آن را می خورند که جانش در آمده باشد. که این در آمدن جان دو جور است» یکی 
اينکه با سر بریدن جانش در آید» دیگر اينکه اینطور نباشد. و خدا سر بریده ها را استثناء کرده. پس افراد دیگری جز میته باقی 
نمی ماند» افرادی که یا با سقوط و يا با شاخ مرده باشند» و اما اگر گوسفندی- مثلا- در چاه بیفتد و سالم از چاه بیرون آید. و 
چند لحظه زنده باشد حال يا کم و یا زیاده سپس خودش بمیرد و يا سرش را ببرند. دیگر متردیه اش نمی گویند دلیل این 
معنا سیاق کلام است. برای اينکه همه حیوانات مذ کور در اين آیات حیواناتی هستند که مر گشان مستند به آن وصفی باشد 


جنر در آیه ان بعنی ۱ ای 3 وقذ ۱ 3 تردی ۲ " نطح . 


و اگر از میان همه مردارها خصوص این چند نوع مردار را ذکر کرد برای این بود که توهمی را که ممکن است در مورد اینها 
بشود و کسانی خیال کنند که اينها مردار نیستند چون افرادی نادرند از بین ببرد» و کسی خیال نکند مردار تنها افراد شایع از 
مردار است» یعنی افرادی که در اثر بیماری و امثال آن مرده باشند نه آنهایی که به مرگ ناگهانی و به علتی خارجی مردار 
شده باشند, لذا در اين آبات به اسامی آنها تصریح کرد و فرمود همه اینها افراد و مصادیق مردارنده تا دیگر جای شبهه ای 
نماند. 


"و ما ذبیج علی اْضب " راغب در مفردات می گوید: " نصب " هر چیزی به معنای آن است که آن را طوری جا و قرار دهند 
که بر جسته و در بلندی واقع شود مانند (کاشتن) بر زمین فرو کردن نیزه و ساختن بنای بلند. و کاشتن سنگی بر زمین؛ بطوری 
که از دور دیده شود؛ و نصیب به معنای سنگی است که بر بالای چیزی نصب شود و جمع آن نصائب و نصب است و رسم 
عرب چنین بوده که سنگی را سر پا قرار داده آن را می پرستیدند» و حیوانات خود را روی آن سر می بریدند» این کلمه در 


" ۳ ۲ 1 مه ۶ بو م 4۰ ۱۱۶ص و ۰ ۰ ۱ ۲ 
قران کریم آمده آنجا که می فرماید: کانهخ ٍلی نصب یوفضون گویی آنان بطرف بتان می شتابند . 


و نیز می فرماید:" و ما ذبح علی الْضب" و گاهی در جمع آن» کلمه " انصاب " می آید. و اضافه می کند که آنصاب و از لام 


ص: ۳۶۸ 


۱- مفردات راغب» ص ۴۹۴. 
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بین خود باب نکنند» آری مردم جاهلیت در اطراف کعبه سنگهایی نصب می کردند. و آنها را مقدس شمرده و حیوانات خود 


را بر روی آن سنگها سر می بریدند» و این یکی از سنت های وثثیت بوده. 
معنای " استقسام به از لام" که از آن نمی شده است 
۶و 2 ت۳9 14 ۱ 


کلمه " ازلام " به معنای ت رکه چوبهایی است که در ایام جاهلیت وسیله نوعی قمار بوده» و عمل " استقسام به وسیله قداح " این 
بوده که شتری و یا حیوانی دیگر را سهم بندی می کردند. آن گاه ترکه چوبها را برای تشخیص اینکه چه کسی چند سهم می 
برد؟ و چه کسی اصلا سهم نمی برد؟ یکی پس از دیگری بیرون می کشیدنده و این خود نوعی قمار بوده که شرحش در 
تفسیر آیه:" یشلونک عن الْحَفر و لمیر ..."(۱) در جلد دوم این کتاب گذشت. 


راغب گفته کلمه: " قسم " به معنای جدا کردن سهم و نصیب است. وقتی گفته می شود من اینطور و به این اقسام تقسیم کردم 
معنایش این است که هر سهمی را از دیگری جدا کردم و قسمت کردن ارث و غنیمت همه به این معنا است که سهم صاحب 
هر سهمی را از سهم آن دیگری جدا کنی؛ و اين کلمه در قرآن کریم آمده آنجا که می فرماید:" لِکل باب مهم مه موم" 
ون ترا الا " (۲) و اینکه گفته استقسام به معنای قسمت است؛ منظورش معنای لغوی بو نبوده» بلکه 
موش ا رده کتاصکان ای با سای الا اسر کر متا ییاشم طلست ,ترس زاس 
است که گفتیم یکی از آلات قمار بوده. و استعمال آلت در حقیقت طلب حاصل شدن فعلی است که بر آن استعمال مترتب 
می شود پس استفعال بر اين استعمال صادق است. و مراد از استقسام به ازلام که از آن نهی شده بطوری که از سیاق و زمینه 
کلام استفاده می شود زدن آن تر که چوبها بر بدن شتر و یا حیوان دیگر است» که به هر جای حیوان خورد گوشت آن نقطه 


و اما اينکه بعضی گفته اند: که مراد از استقسام به ازلام استخاره کردن به وسیله آن ت رکه چوبها و تشخیص خر و شر افعال و 
دیگری کنند» این ت رکه 


ص: ۳۶۹ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۹ . 


سس مفردات راغت؛ ص‌‌ ۳ 
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چوبهارا به کار می زدند. تا بفهمند اد ین کار خوب است يا بد» خیری در آن هست يا نه و اضافه کرده اند که این رسم در 


جاهلیت داثر بوده. و خود نوعی فال زدن به شمار می رفته. و در بحث روایتی آینده شرح بیشترش می 7[ 


شمردن خوردنیهای حرام است. و قبلا هم در جمله: 


"ما ثلی کم" به آن اشاره شده بوده ده نوع از محرمات را بر می شمارد ۱- میته ۲- خون ۳- گوشت خوک ۴- حیوانی 
که برای غیر خدا ذبح شود ۵- منخنقه ۶- موقوذه ۷- متردیه ۸- نطیحه 4- ما اکل السبع ۱۰- ما ذبح علی النصب. بعد از 
شمردن اینها استقسام به ازلام را یادآور می شود که به دو معنا می آید. به معنای تقسیم گوشت از راه قمار و به معنای استخاره 
و فال زدن؛ با این حال چگونه ممکن است کسی با اين همه قرائن پشت سر هم و با این سیاق در تعیین اینکه کدام معنا منظور 
است شک کند و آیا عارف به اسلوب کلام اجازه چنین شکی بخود می دهد. نظیر این جریان در کلمه عمره است هم به 
معنای عمارت می آید و هم به معنای زیارت خانه خداء حال اگر این کلمه با کلمه خانه خدا استعمال شود؛ دیگر معنای اول 
که مساله عمارت باشد به ذهن نمی رسد. و امثال اینگونه کلمات زیاد است. 


ی ذلکم قعی انبال ف نت ال باشد به همه کارهایی که قبلا ذکر شده بود» و احتمال دارد اسم اشاره ذلکک 
ما و کی میک مر تیاه ۳ نا ما ۳۳ ۱ ۱ 
سس اه وش اف الوم تشم شش این کمَدوا من دیدکه فلا تحمَوَهَمْ و اون " امر این آیه 
یله دز فان رنف ین جای خاص و سپس دلالتش بر معناء عجیب است. برای اینکه اگر در صدر آیه یعنی جمله:" 
خرمت علٍ کم امه ول .. دلکم فعق "دقت کنی» و آن گاه ذیل آن را بر آن اضافه نمایی که می فرماید: "من اضطرٌ فی 
مخعضو قیر تتجاین لام افو زجيع وهی دید که ان صتنبرای ود کلویی ات کم و اس در امه معا هیچ 
حاجتی و توقفی بر آیه: "ای تشم یف این کمووا ین دیبکم .." ندارد؛ و جان کلام اينکه از اين راهی که گفتیم به خوبی 
وج نی قوق که اه طویفه اه ی ات کاس عباطرو که ابا سوووهای آهام وت و کر مرمات از 
خوردنیها قبلاء نازل شده بودند» در |فاده معنايش مستقل و کامل بودنده در سوره بقره می فرمود:" نم خر حرع علیکم له و 
الم و لخم الختریر و ما مل به لیر له قمن اضر یر باغ و لاعاد قلا ثم یه له ور زجیع " 


ص: ۳۷۳۰ 
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و آبه سوره انعام و نحل نیز مثل این آیه است. 
جمله" الوم تشی الذین کفرُوا من دینک" معترضه است و ربطی به صدر و ذیل آیه" خرْمَت عم ..۰" ندارد 


از این تمامیت آیه نتیجه می گیریم که پس آیه:" الوم تس ایح کرو ... کلامی است معترضه. که در وسط این آیه قرار 
گرفته و لفظ آیه در فهماندن معنایش هیچ حاجتی به اين جمله نداشت. حال چه اينکه بگونیم آیه معترضه از همان اول نزول 
در وسط دو آیه جای گرفته؛ و یا بگونیم: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به نویسند گان وحی دستور فرموده که در آنجا 
جایش دهند. با اينکه نزول هر سه پشت سر هم نبوده و يا بگوئیم هنگام نزول با آن دو آیه نازل نشده. و رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) هم دستور نداده که در آنجا قرارش دهند» ولی نویسند گان وحی در آنجا قرارش داده اند. چون هیچ یک از اين 
چند احتمال اثری در آنچه ما گفتيم ندارد؛ هر چه باشد بالاخره این جمله جمله ای است معترضه که نه با صدر آیه ارتباطی 


دارد و نه با ذیلش. 


موید گفتار ما بیشتر- اگر نگوئیم همه روایاتی است که در شان نزول وارد شده و اتفاقا روایات زیادی هم هست. که 


متعرضص شان نزول جمله مورد بحث شده و نامی از اصل آیه نبرده, واضح تر بگویم» شان نزول جمله: "یعیش این 


0 


کفژوا ..." را متعرض شده؛ و نامی از آیه:" رمث علیکم امه مه بهفیان تباوردهاو ای خود عوند آن است. کهسیاه:۲ 
الیرم نس الْذینَ کنژوا ...۰" مستقل و جدای از صدر و ذیل آیه نازل شده و قرار گرفتن این جمله در وسط آیه مذ کور یا 
مستند به تالیف رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و با به تالیف مولفین بعد از رحلت آن جناب است. 


موید اين احتمال روایتی است که در المنور از عبد بن حمید از شعبی نقل کرده که گفته است: آبه شریفه:" الم کل 
وی 


می آمد دستور می داد در آغاز سوره اش جای دهند این آیه را در اول سوره قرار دادند» آن گاه شعبی اضافه کرده که 
جبرئیل به آن جناب تعلیم می داد که هر آیه را در کجا جای دهد. (۱) 


و چون این دو آیه یعنی آیه: ای تئس این کفژوا ..."و آیه "الم کم لکم دیتکم " از نظر معنا نزدیکک به هم بودند 
و مفهومی مرتبط به یکدیگر داشتند- که در این جای هیچ شک نیست. زیرا بین نومید شدن انکار از دین مسلمانان و بین 
اکمال دین ارتباط نزدیکک 


ص: ۳۷۳۱ 


۱- در المنثور» ج ۳ ص ۲۵۸. 
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و مستقیم هست. بطوری که مضمون هر دو اين معنا را می پذیرد که با هم ترکیب شده یکک آیه را تشکیل دهند علاوه بر 
اينکه هر دو جمله سیاقی واحد دارند- بدین جهت بوده که آن جناب این دو جمله را در اول سوره مائده قرار داده اند 


متصل دانسته اند» بطوری که هر یک را متمم و مفسر دیگری گرفته اند. و این نیست مگر به خاطر اینکه آنها نیز همین معنا را 
از این دو جمله فهمبده اند. 


فتبجه این نظربه چین می شود که جمله؛ معترضه یعتی جمله:" الوم شش الق زوا من دیتکغ ...با ايتکه می فزمابید:" 
رضدیث کم ال لام دینا" مجموعش جمله هایی معترضه جمله هایی که با یکدیگر کمال اتصال را دارنده و غرض واحدی را 
افاده می کنند» غرضی که قائم به هر دو جمله است. بدون اينکه در افاده آن با هم اختلافی داشته باشند» حال چه اينکه بگوئیم 
با آیه ای که از بالا و پائین ا ین دو جمله را احاطه کرده اند ارتباط دارند. و يا نگوئیم. چون همانطور که گفتیم این تردید هیچ 
ای در مت تاره ۳ ودوج کوبی واه وهی دی خر مهم هت سک خر زا نایم جر کم 
یوم " که یک بار در جمله " ليم یش ی الّذیَ مرو . امه یگ یال دیگن در لقع آکقات تک ومکم . 


آمده, یک روز را در نظر دارند. یک روزی که هم کفار از دین مسلمانان مایوس شدند؛ و هم دین خدا به کمال خود رسیده 


است: 
منظور از روزی که کافران از (غلبه بر) دین مسلمانان ناامید شدند چه روزی است؟ 


تال ناند فنك منطو از کلیه ۲ یوم" ۳ جمله " الیو یس : لین نوا من دینکم لا موه " چیست؟ آن چه روزی است 
که کفار از دین مسلمانان مایوس شدند؟ و فهمیدند که دیگر نمی توانند دین اسلام را از بین ببرند» آیا آن زمانی است که 
اسلام با بعشت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و دعوت آن جناب ظاهر شد؟ و در نتیجه مراد از این جمله این است که خدای 
تعالی اسلام را بر شما نازل و دین را برای شما تمام و نعمت خود را بشما به تهایت رسانته و دنکر کقار تم توالت بدا 


دست پیدا کنند؟ 


این را که به هیچ وجه نمی توان گفت» برای اينکه این عبارت را برای هر کس بخوانی از آن چنین می فهمد که مردم مسلمان 
دینی داشته اند» که به خاطر ناقص بودنش کفار طمع بسته بودند که دین آنان را باطل ساخته یا در آن دخل و تصرفی بکنند» 
و مسلمانان هم از همین جهت بر دین خود می ترسیدند و لیکن خدای تعالی دین آنان را تکمیل کرد و آن نقص را بر طرف 
ساخت. و نعمت خود را بر آن مردم به حد کمال رسانید و آن گاه به آن مردم فرمود: دیگر نترسید که دیگر کفار از دین 


شما مایوس شدند» و ما می دانیم که عرب قبل از ظهور اسلام دینی نداشتند 
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تا با بحشت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به کمال رسیده باشد. و نعمتی نداشتند تا با آمدن اسلام آن نعمت تمام شود. 


علالوه بر اينکه اگر آیه را اینطور معنا کنیم باید علی القاعده جمله " الوم أَملت لکم دیتَکم " را در اول آورده باشد» و 
جمله:" الوم یس الذین کفژوا" را دنبال آن تا معنا درست شود (چون مایوس شدن کفار لازمه به کمال رسیدن دین است؛ 


نه اینکه به کمال رسیدن دین لازمه مایوس شدن کفار باشد). 


و یا آنکه مراد از کلمه " یوم " روز بعد از فتح است» که خدای تعالی کید مش رکین قریش را باطل و شوکتشان را شکست. و 
بنیان دین بت پرستیشان را منهدم و بت هایشان را خرد نمود و امیدشان را از اينکه یک روز دیگر روی پای خود بایستند و در 


مقابل اسلام صف آرایی نموده از نفوذ اسلام و انتشار آن جلوگیری کنند قطع فرمود. 


نعمتش تمام نشده بوده چون فتح مکه در سال هشتم هجرت اتفاق افتاد و بسیاری از واجبات دینی اسلام بعد از اين سال نازل 


شد و بسیاری از حلالها و حرامها بین فتح مکه و بین در گذشت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تشریع گردید. 


غلاوه بر اینکه ماه النین کفترا اتحفباریبه خشر کین ظرب‌فتازی پلکهسی زماید بظوی کل کنان عها ازفیم سابانان 
شمرده می شد و مش رکین عرب هم چنان طبق مراسم جاهلیت به حج می آمدند» و مراسم ش رک را در آنجا انجام می دادند» 
زنها لخت مادر زاد و مکشوف العوره طواف می کردند. تا آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) امیر الممنین (علیه السلام) 
را با آیات سوره برائت بدانجا گسیل داشت. و بقایای رسوم جاهلیت را ابطال نمود. 


و یا مراد از کلمه " یوم" بعد از آیات سوره برائت است. و آن زمانی است که اسلام تقریبا بر شبه جزیره عرب گسترش یافتهه 


آثار ش رک از بین رفته سنن جاهلیت بمرد» زمانی که دیگر مسلمانان در معابد و معاهد دین و از آن جمله در مناسکک حج 


دلواپسی که مسلمین داشتند را مبدل به امنیت کرد و دیگر هیچ چیزی را شرک خدا ندانستند. 
این احتمال هم به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا مشرکین عرب هر چند که بعد از 


ص: ۳۷۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نزول سوره برائت و بر چیده شدن بساط شرکک از دین مسلمانان مایوس شدند. و رسوم جاهلیت محو شد. الا اينکه دین اسلام 
هنوز کامل نشده بود» چون فرائض و احکامی بعد از سوره برائت نازل شد. از آن جمله فرائض و احکامی است که در سوره 
مائده آمد و مفسرین اتفاق دارند بر اینکه سوره مائده در اواخر عمر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده. و همه می 


دانیم که بسیاری از احکام حلال و حرام و حدود و قصاص در این سوره است. 


پس با نادرست بودن این سه احتمال که کلمه " یوم" به معنای دوره و ایام باشد نه یک روز خاصی که آفتاب در آن طلوع و 
غروب کرده باشد. و خلاصه وقتی نتوانستیم بگوئيم مراد از روز دوره پیدایش دعوت اسلامی و يا دوره بعد از فتح مکه و یا 
قطعه زمان بین نزول سوره برائت و رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. 


لا جرم و بناچار باید بگوئیم مراد از این کلمه یکك روز معینی است» روزی است که خود این آیه در آن روز نازل شده و قهرا 
روز نزول این سوره است.- البته این در صورتی است که جمله " الْيْم ینس الذین روا ...۰" معترضه و به حسب معنا مرتبط با 
آیه ای باشد که آن را احاطه کرده و يا بگوتيم نزول اين آیه حتی بعد از نزول سوره و در روزی بوده که بعد از آن دیگر 


هیچ آیه ای نازل نشده» چون دنبالش فرموده: " امروز دیگر دین شما کامل شد ". 


خوب. حال می پرسیم این روز معین چه روزی بوده؟ آیا روز معینی بوده که مکه فتح شد؟ و يا روز معینی که سوره برائت 
نازل شد؟ در فساد این دو احتمال همان اشکالهای سابق کافی است. دیگر حاجتی به تکرار آنها و یا دلیل دیگر نیست. 


و یا مراد از این روز معین روز عرفه در حجه الوداع است» که بسیاری از مفسرین این را گفته اند و بعضی از روایات هم بر 
طبق آن وارد شده» در این صورت می پرسیم معنای مایوس شدن کفار از دین مسلمانان در آن روز معین چیست؟ آیا معنایش 
این است که مش رکین قریش از اينکه بار دیگر زورشان برسد که دین اسلام را از بین ببرند مایوس شدنده که بسیار احتمال بی 
پایه ای است برای اينکه مشر کین عرب دو سال قبل یعنی در فتح مکه مایوس شدند. که سال هشتم هجرت بود. نه در روز 
عرفه از حجه الوداع که سال دهم از هجرت بوده. 


و یا معنایش این است که در روز نزول برائت مایوس شدند. که نزول سوره برائت در سال نهم بوده» و قهرا آن روز معین هم 
در آن سال بوده؛ و یا منظور این است که همه کفار از دين مسلمانان مایوس شدند هم مشر کین و هم یهود و هم نصارا و هم 
مجوس و هم سایرین, که قهرا بر حسب این احتمال باید بگوئيم جمله الذین کفروا جمله ای است مطلق- که ما می دانیم بهود 
و نصارا در آن روز از غلبه بر مسلمین مایوس نشده بودند» و قوت و شوکت اسلام از چهار دیواری جزیره العرب آن روز 


تجاوز نکرده بود. 
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ی ینیم چه رابطه ای بین روز عرفه یعنی روز نهم ماه 
و تست | کات لک دینک و مت ت عله نممتی " که در آیه مورد بحث قرار گرفته 


چه بسا ممکن است کسی بگوید: رابطه این بوده که در آن روز امور حج به حد کمال رسید. چون رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) به نفس شریف خود در آن مراسم شرکت کرده بود و تکك» تک احکام حج را هم می گفت و هم خودش پیاده می 
گرگ 


اما متاسفانه این احتمال را هم نمی توان پذیرفت. برای اينکه دیدیم یکی از مناسکی که در آن سال به مسلمانان تعلیم داد حج 
تمتع بود» که چیزی نگذشت بعد از د رگذشتش متر وک شد. آن وقت چطور ممکن است تعلیم چنین حکمی را اکمال دین 
بنامیم» و تعلیم نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و سایر معارف را که قبلا تشریع شده بود تکمیل دین ندانیم» و اصلا چطور 
ممکن است تعلیم یکی از واجبات دین را اکمال آن دین شمرد با اينکه اکمال خود آن واجب هم نیست تا چه رسد به اکمال 
مجموع دین؟ از اين هم که بگذریم این احتمال باعث می شود که رابطه فقره اول یعنی جمله: 


لیم تمس این کفرّوا من دینک " با فقره دوم یعنی جمله: " الوم لت لکم دینک " قطع بشود چه رابطه ای تصور می 
شود که میان تعلیم حج تمتع برای مسلمانان و میان مایوس شدن کفار از دین مسلمین بوده باشد؟ 


و چه بسا ممکن است کسی دیگر بگوبد: مراد این آیه این است که در اين روز یعنی روز نزول سوره مائده با نازل شدن بقیه 


بر دلهای کفار مسلط گشته» آثار این نومیدی و یاس بر چهره هاشان نمودار گشت. 


۱ 
شود و گفته شود اینها دیگر مایوس شدند» چون اسلام در سال نهم هجرت بساط ش رک را از میان عرب بر چیده بود» کسی 
در آن میان نبود که به غیر اسلام تظاهری بکند. و مگر حقیقت اسلام غیر این تسلیم است» پس کفاری که مایوس شدند چه 


و اگر منظور از این جمله کفار غیر عرب از سایر امتها و نژادهای غیر عرب باشد» که 
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همین چند سطر پیش گفتیم آنها از پیروز شدن بر اسلام مایوس نشده بودند. 


آری بار دیگر چشم خود باز کنیم ببينیم بسته شدن باب تشریع چه زمانی بوده» آیا روز نزول سوره مائده که سوره مورد بحث 
مااست و به پایان رسیدن روز عرفه سال نهم بوده؟ که روایات بسیاری وارد شده بر اینکه احکام و واجباتی بعد از آن روز 
نازل شد. و آن قدر این روایات بسیار است که نمی توان آنها را بی ارزش شمرد. و شما خواننده می توانی این روایات را در 


تفسیر آیه صیف یعنی آیه کلاله در آخر سوره نساء و آیات ربا مطالعه کنید. 


حتی از عمر بن خطاب روایت شده که در یکی از خطبه های خود گفت: آخرین آیه قرآنی که نازل شد آیه ربا بود» و نیز 
گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا رفت و آیه ربا را برای ما بیان نکرد» بدین جهت از ربا هر مساله ای که مورد 
شک شما واقع شد احتیاط کنید و تنها آن رفتاری را داشته باشید که یقین به حلال بودنش داشته باشیدء (تا آخر حدیث) و 
بخاری در صحیح از ابن عباس روایت کرده که گفت: آخرین آیه ای که بر رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نازل شد آیه ربا 


بود» و از این قبیل روایات بسیاری دیگر. 


و هیچ دانشمندی نمی تواند این روایات را ضعیف بشمارده و آیه را بر آنها ترجیح دهد برای اينکه آیه شریفه صریح در مفاد 
خود نیست و حتی ظهور هم ندارد که منظور از کلمه " الوم " چه روزی است. این روایات است که باید آن را معین کند؛ 
وقتی در باره آن روز احتمالهای بسیار می رود تعیین یک محتمل از میان چند محتمل دلیل می خواهد و این روایات که 
دست کمی از صرف احتمال ندارد با فرضی که سند هم نداشته باشند- و حال آنکه دارند- و نیز نمی تواند بگوید: مراد از 
اکمال دین خالص شدن خانه خدا از مشرکین و کوچ کردن مش رکین از مکه به بیرون شهر است» تا مسلمانان داخل شوند» و 
طوری حج کنند که با مشرکین مخلوط نشوند. برای اينکه چنین وضعی در سال قبل از سال نزول سوره پیدا شدء پس معنای 
تقیید کامل شدن دین به قید امروز چیست؟ علاوه بر اينکه به فرضی که قبول کنیم که مخلوط نشدن مسلمانان با مشرکین 
اتمام نعمت باشد.- که خود محل حرف و بلکه خنده آور است» باری چگونه بپذيريم اين مخلوط نشدن اکمال دین نیز 
هست. و چه معنایی می توان برای این تعبیر پیدا کرد؟- آیا مخلوط نشدن مسلمانان با مشر کین اکمال دین می تواند باشد؟ با 
اينکه دین ربطی به مخلوط شدن و نشدن چند جور انسان ندارد» دین عبارت است از مجموعه ای از عقائد و احکام که اکمال 
آن را نمی توان به عدد افراد متدینین به آن دانست. و اما صاف شدن جو زندگی مسلمانان برای اجرای احکام اسلام» و بر 
طرف شدن موانع و مزاحمات از عمل مسلمین به آن احکام نیز نمی تواند اکمال دین باشد. علاوه بر این پیدا شدن چنین جوی 
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یکی از احتمالاتی که در باره مراد از" بوم" در" الم بش الذین روا" داده شده و رد آن 


ممکن است کسی بگوید: مراد از اکمال دین بیان همین محرماتی است که در آیه شریفه آمده تا مسلمانان به این بیان تمسکك 
کرده دیگر از گوشت فلان و فلان حیوان نخورند. و در اين اجتناب خود از کفار هم نترسند. برای اينکه کفار دیگر از دین 


9 مابوس شدند» و خدا آنان را عزرت داده دینشان را و خودشان را بر کفار غلبه داد. 


ما از طرف صاحب این احتمال گفتار او را توضیح داده می گوئیم: حکمت اينکه خدای تعالی در اول اسلام از میان محرمات 
تنها اکتفاء کردند به ذکر این چهار حرام یعنی گوشت مردار» و خونء و گوشت خوکن. و آنچه برای غیر خدا ذبح شود که 
در بعضی از سوره های مکی قرار گرفته و جزئیاتی که مندرج در تحت این چهار عنوان است را بیان نکرد» همان حکمتی 
است که در آیات تحریم شراب به چشم می خورد. و آن این است که قرآن کریم در تحریم خبائث و آنچه پلید است راه 
تدریج را پیش گرفت. و همه را یکباره بیان نکرد» تا عرب از اسلام رمیده نشود» و در مسلمان شدن احساس دشواری نکند و 


آنها هم که ایمان آورده بودند که نوعا و بیشتر از طبقه فقراء بودند از اسلام بر نگردند. 


به همین جهت همه محرمات از خوردنیها را وقتی بیان کرد که اسلام قوت و شوکت خود را یافت. و خدای تعالی افراد 
مسلمین را زیاد نموده» عزت و شوکتشان داده و به این وسیله مش رکین را از اينکه بتوانند مسلمانان را از اسلام رم دهند و باز 
طمع غلبه بر مسلمین را در سر بپرورانند» و اين امیدشان را که روزی با نیروی قاهره خود دین اسلام را از بین ببرند قطع نموده 
باشد» روزی آن جزئیات را بیان کرد که دیگر بر هیچ مسلمانی شایسته نباشد از کفار بترسد و يا به خاطر رودربایستی آنان از 
این محرمات اجتناب نکند. 

صاحب این احتمال از این بیان نتیجه گرفته که پس مراد از کلمه " یوم " روز عرفه از سال حجه الوداع است» یعنی همان روزی 
که این آیه نازل شد و همه جزئیات و تفاصیل محرمات را که تا کنون بیان نکرده بود بیان کرد» و بقیه رسوم جاهلیت را و 
خبائث مشرکین و اوهام خرافی آنان را باطل ساخت. و با روشن ترین بیان ظهور و غلبه مسلمین بر مش رکین را بیان کرد. تا 


دیگر طمعی به از بین بردن اسلام نکنند و مسلمین هیچ احتیاجی به مدارا کردن با آنان و یا ترس از عواقب امور نداشته باشند. 


جرا دل وایسید؟-و با اينکه دای تعالی ضعف شما را مبدل به قوت و حوف شما رابه امنیت و فقرثان را مبدل به غتا 


فرمود»- دیگر نباید از آنها بترسید» بلکه 


ص: ۲۷۷ 
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باید از خدا ترسیده از تفاصیل و جزئیات آنچه خدا شما را نهی کرده اجتناب کنید» که در این اجتناب کردنتان کمال دین شما 


است. این بود خلاصه ای از گفتار صاحب این قول و توضیح ما. 


لیکن این شخصی که به خبال خود خواسته بین همه آن احتمالات که ما ذکر کردیم و یا نکرديم جمع کند تا اشکال هر 
احتمالی را با اشکالی که متوجه احتمال دیگر می شود رفع کند در نتیجه در همه اشکالات و محذورات قرار گرفته؛ و هم 


لفظ آیه را در هم و بر هم کرده. و هم معنای آن را. 


اولا غفلت ورزیده از اینکه مراد از یاس اگر آن یاسی باشد که مستند به غلبه و قوت اسلام است. و در ایام فتح مکه و با نزول 
آیات برائت تحقق یافته. دیگر صحیح نیست سخن از روز عرفه سال دهم هجرت به میان آورد و بگوید جمله: "ای یس 
لین کفژوا من دینکغ " در آن روز نازل شده زیرا نومیدی کفار نزدیک به یک و یا دو سال جلوتر از آن روز اتفاق افتاده 
بوده چون فتح مکه دو سال قبل از دهم هجرت بوده؛ و در چنین فرضی عبارت وافی و صحیح این بود که بفرماید: " قد یئس 
الذین کفروا من دینکم " (یعنی چندی قبل کفار از دین شما مایوس شدند) نه اينکه بفرماید: امروز چنین شدند. هم چنان که 
خود این مرد آنجا که می خواهد گفتار خود را توضیح دهد همین تعبیر را آورده» و یا زمان گذشته و حال را مسکوت 
گذاشته بفرماید: 


" انهم آیسون" کفار مایوسند و او غفلت کرده از اينکه مساله تدرج در تحریم طعامهای حرام که تحریم تدریجی آن را به 
تحریم تدریجی شراب قیاس کرده اگر منظورش تدرج از حیث تحریم بعضی افراد از تحریم بعضی دیگر است. که قبلا گفتیم 
آیه شریفه چیزی را زاند بر آنچه قبلاد تحریم شده بود تحریم نکرده. همانهایی را تحریم کرده که آیات سوره بقره و انعام و 
نحل تحریم کرده بو چون عنوان " منخنقه " و " موقوذه " اگر در آن آیات نیامده به هر جهت مصداق همان میته ای است که 


در آنها ۲ و بود. 


و اگر منظورش تدرج از حیث بیان باشد. و خواسته باشد بگوید قرآن کریم اول محرمات را بطور اجمال بیان کرد. و سپس 
بطور تفصیل انگشت روی تک تک مصادیق آن گذشت. تا مبادا مردم از قبول همه آنها امتناع بورزند. این منظور نیز صحیح 
نیست. برای اينکه آنچه قبل از این سوره یعنی سوره مائده بیان شده یعنی ميته و خون و گوشت خوک و آنچه برای غیر خدا 
ذبح شده مصادیقش بیشتر است» و بیشتر مورد ابتلالء مردم است. و در دل مردم اثر- مخالف- می گذارد تا آنچه در سوره 
مائده بیان شده. یعنی حیوان خفه شده و کتک خورده. چون اینگونه مردارها خیلی به ندرت اتفاق می افتد» که مورد ابتلاء 
قرار گیرد» پس چه شد که این چهار عنوان که مهمتر و مورد ابتلاء بیشتر و سر و کار مردم با آنها زیادتر است» تحریمش بدون 


ترس و 
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دلواپسی صریحا اعلام شد. ولی اموری که خیلی کم اتفاق می افتد و نسبت به آن چهار عنوان اصلا قابل اعتنا نیست تحریمش 


آرام آرام و به تدریج صورت گرفته» و شارع اسلام از تحریم یک باره آنها از امتناع مردم دلواپس شده است؟. 


علاوه بر این گیرم ما قبول کنیم که تحریم یکباره آنها چنین محذوری داشته. آیا تحریم مذکور اکمال دین است؟ و آیا 
صحیح است که تشریع احکام را دین بنامند و ابلاغ و بیان آن را اکمال دین بخوانند» باز گیرم که بیان احکام اکمال دین 


باشد امروز دین را برای شما تکمیل و نعمت را برایتان تمام کردیم. 


از اين هم که بگذریم خدای تعالی تنها در امروز نبوده که احکامی را بیان کرده» بلکه در طول بیست و سه سال احکام 
بسیاری را تشریع و بیان کرده بود» چطور شد که تنها این چند حکم که امروز بیان شد عنوان اکمال دین و اتمام نعمت به خود 


گرفت؟. 


و اگر منظورش این است که مراد از اکمال دین تعطیل شدن تشریع دین و بسته شدن باب آن است. می خواهد بفرماید بعد از 
این چند حکم دیگر هیچ حکمی تشریع نخواهد شد. در این صورت از این شخص می پرسیم پس احکامی که بعد از نزول 
سور ماه و قیل از معا وسرل اه ای اه و ال رلک موه ابا انیا توف وله لک از انب تلا 
احکامی که بعد از اين آیه در خود این سوره آمده مورد سوال می باشد. که آیا اینها جزء دین نیستند؟ خواننده محترم می 
تواند با مطالعه دقیق آن آیات به آن احکام واقف گردد. 


و بعد از همه این اشکالهای بی جواب می پرسیم در صورتی که منظور همان چند حکمی است که در عرفه. دهم هجرت نازل 
شد معنای جمله: " و رضیت لکم الاسلام دینا " که تقدیرش" الیوم رضیت لکم الاسلام دینا" می باشد چیست؟ و چرا به این 
چند حکم منت نهاده شد؟ و چرا خدای سبحان تنها آن روز اسلام را دینی پسندیده دانست؟ با اینکه هیچ مزیتی تصور نمی 
شود که باعث این اختصاص گردد. 


تازه بعد از همه این اشکالها و چراها بیشتر و با قریب به بیشتر اشکالهایی که بر وجوه قبلی وارد بود بر این وجه نیز وارد است» 
و ما دیگر با اعاده آنها گفتار خود را طول نمی دهیم. 


و یا منظور از کلمه " یوم " روز معینی از روزهایی است که بین عرفه دهم همجرت و بین ورود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
به مدینه طیبه است» روزی که با بعضی از وجوه که در معنای یاس کفار و در معنای اکمال دین ذکر شده تناسب داشته باشد» 


در این صورت نیز اشکالهای سایق که به تفصیل مذ کور سابق وارد می شد بر آن وارد می شود. 
مراد از " یوم" در آیه شریفه از نظر ماء با دقت نظر در تفسیر آبه شریفه 
این بود قسمتی از حرفهایی که بعد از مراجعه و تتبع از دیگران بدست آمده و یا 


ص: ۳۷۹ 
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حرفهایی که ممکن است کسی در معنای آیه مورد بحث بزند. و بطوری که ملابحظه کردید تا کنون به وجه قابل قبولی بر 
نخوردیم؛ ناگزیرباید بحث را به طریقی دیگره که با وضع خاص ا؛ ین کتاب تناسب دارد دنبال کنیم» لذا از نو تفسیر آیه را 
شروع می کنیم " الم شم یس ای نوا من دینکم فلز هم" کلمه " یاس" نومیدی " در مقابل کلمه:" رجاء "" امید" 
ات مس 
مورد بحث دلالت می کند بر اينکه کفار قبل از نزول این آیه و روزی که این آیه مربوط به آن روز است امید آن را داشته اند 
که بتوانند اسلام را از هر طریقی که شده از بین ببرند و همین وضع در هر زمانی مسلمانان را تهدید می کرده و روز به روز 
دین آنان را در خطر داشته و این خطر آن قدر زیاد بوده که جا داشته مومنین از آن بر حذر باشند و از وقوع چنان خطری 


پس اینکه فرموده: " فلا تَحْشْوٌ جوم ..." خواسته است به مسلمانان تامین بدهد و بفرماید: 
بعد از امروز دیگر از بروز آن خطر نترسید» آیات زیر از وجود آن خطر خبر می داد و می فرمود: 


"ودث طابة بل الکتاب و و فد وکا (اگ و نیز می فرمود: "ود که من 


کارا عتداً من عند أنفیتهم من بقد ما تین هم العق فاغفُوا و اضمُخوا علّی یله أفرمه اد له علی کل شین ء قَدبز 
9 


تنگی نمی کرد؛ و دلهایشان غش نمی کرد مگر به خاطر همین که دین آنان و عزت و شرف ایشان را از بين می برد و آزادی 
ایشان را در انجام آنچه هوا و هوسشان اقتضاء می کرد و نفوسشان بدان عادت داشته سلب می کرد و به شهوترانیهای بی قید 


و شرطشان خاتمه می داد. 


بنا بر این آنچه در نظر کفار مورد نفرت و انزجار بود دین مسلمانان بود نه خود آنان با اهل دین» هیچ غرضی و عداوتی 


ص! ۳۸۰ 


۱- طائفه ای از اهل کتاب دوست می دارند و آرزو می کنند که روزی بتوانند شمارا گمراه کنند. " سوره آل عمران آ: 
2۹ 
۲- بسیاری از اهل کتاب بدان جهت که در دلهاشان نسبت به شما حسد می ورزند آرزو دارند که چه می شد شما را که 
ایمان آورده اید و با اینکه حق برایتان روشن شده به کفر بر گردانند» لا جرم شما فعلا با آنان مماشات کنید. و از 


بدرفتاریهاشان چشم پوشی نمائید تا خدای تعالی امرش را بیاورده که خدا بر هر چیز توانا است. " سوره بقره آیه ۱۰۹" 
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بین بروند» و چنین مردمی در دنیا نباشند» بلکه می خواستند نور خدا را خاموش سازند» و ارکان شرک را که در حال تزلزل 
۳ 22 ی ۳ 0 ئ 1 ررقم 2 2 ۰ ۱۲ محر 

قرار گرفته و داشت فرو می ریخت تحکیم ببخشند» و ممنین را همانطور که در جمله: لو یدنک ... کفارا ... کشت بة 
کفر قبلی خود بر گرداننده هم چنان که در آیه زیر به این حقیقت تصریح نموده؛ می فرماید: " یرون فا ور الله بفواههم 


و ال مب وره و لو کرة الکافروت " (۱) و نیز می فرماید: " فادعُوا ال مَخلصینَ له الدین و لو کرة الکافرزون " (۲). 


و به همس ۰ جهت کار هیچ همی به جز قطع این ش شجره طیبه و ريشه کن ساختن آن نداشتند. آنها تنها هدفشان این بود که از 
راه تفتین ممنین و راه دادن نفاق و تفرقه در بین جماعت آنان و گسترش شبه و خرافات در بین آنان» و سر انجام افساد دین 


آنان» این بنیان رفیع را سرنگون سازند. 


جاه خود مقاصد آن جناب را- العیاذ بل - احمقانه قلمداد کنند» هم چنان که قرآن کریم به این معنا اشاره نموده می فرماید:" 


م ۱۱ 


و الطلق الملا هم آن افشوا و اضبرّوا علی هتم اد هذا لش 2 براد 


خود خدایان خود را یاری کنید. 


(۳) و خلاصه بروید و با مایه گذاری از مال و قدرت 


و یا این کار را از راه مخالطه و سازش کاری انجام می دادند» که آیه زیر بدان اشاره نموده می فرماید: " ودُوا لو نذهن 
یو"( و یز میفماید: "و لاناک لت کات توگن |یهغ یا یل" لها و یز میفرماید:" شآ 


الکافرونَ لا آغتد ما عون و لا أنتَم عابدون ما آغید ۲.] 
ص: ۲۸۱ 


۱- می خواهند با دهن های خود نور خدا رای خاموش کنند» ولی خدا نور خود رای تمام خواهد کرد؛ هر چند که مشر کین 
کراهت داشته باشند. " سوره صف. آیه ."٩‏ 

7- پس خدا رای بخوانید در حالی که دین رای خالص برای او بدانید. هر چند که کفار کراهت داشته باشند. " سوره مژمن» 
0 زا 

۳- بز رگان قریش که نزد ابی طالب دعوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را شنیدند بر خاسته براه افتادند که بروید و در 
برابر خدایان خود پایداری کنید. که از ما اين رای خواسته اند. " سوره ص. آیه ۶.. 

۴- آرزو می کنند که چه می شد تو با آنان سازشکاری نموده و آنها با تو سازشکاری می کردند. " سوره قلم آیه .٩‏ 
۵-واگر نبود که ما به تو ثبات و پایداری دادیم چیزی نمانده بود که کمی به کفار رکون و میل کنی. " سوره اسری؛ آیه 
۴ ...| 
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۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
( روایات وارده در شان نزول این آیات موّبد گفتار ما است. که آیات مذ کور در صدد اشاره به این مطالبند. 


آخرین امید کافران برای محو دین اسلام» به مرک پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) بسته شده بود 


بعد از نومیدی و نرسیدنشان به اهداف شومی که داشتند آخرین امیدی که به زوال دین و موت دعوت حقه آن بستند این بود 
که به زودی داعی به این دعوت و قائم به امر آن یعنی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا می رود و فرزند ذکوری هم 
که اهدافش را تعقیب کند ندارد. و منشا این امیدواریشان این بود که آنها می پنداشتند دعوت دینی هم یک قسم سلطنت و 
پادشاهی است. که در لباس نبوت و دعوت و رسالت عرضه شده است» پس اگر او بمیرد یا کشته شود اثرش منقطعء و یادش 
و نامش از دلها می رود. همانطور که وضع همه سلاطین و جباران چنین بوده است» و یک پادشاه يا امپراطور هر قدر هم که 
در نیرومندی و دیکتاتوری و سوار شدن بر گرده مردم به نهایت درجه می رسید به محضی که می مرد یادش هم از دلها می 
رفت؛ و قوانین و سنت هایش با خود او دفن می شد. جمله: " ان شایتک هو لیر" (۲) بطوری که از روایات شان نزول بر می 


آید به این حقیفت اشاره دارد. 


پس همانطور که گفتیم این آرزو و آرزوهایی مثل آن بوده که امید شوم مذکور را در دلهای کفار راه می داده. و به اطفاء 
نور دین به طمعشان می انداخته» و در نظر اوهام و خیالهای خامشان زینت می داده. که این دعوت طاهره چیزی به جز یکث 
پدیدار نیست» که به زودی گردش روز گار دروغ بودنش را روشن نموده طومارش را بر می چیند. و اثرش را از صفحه 
رو زگار محو می سازد لیکن خوشبختانه ظهور تدریجی اسلام و غلبه آن بر هر دین و اهل دینی که به ستیز با آن پرداخت. و 
اننشاز آزازه اش و افلاه کلمه اش بش کت و فوت همه آن آزژوها زا ماد خاده و هر فحه کفاز را از اینکه بت آشد غرعت 
وان | ری افو ال را شاوی برغ او اعتات سر کف وا مقف هو بای باتش 
کنند به کلی مایوس شدند. 


آری فوت و شوکث اسلام کفار را از همه این راهها مایونس ساخته» به جز یکت راه و آن این بود که آن جناب فرزند ذکوری 
که جای او را بگیرد و دعوتش را ادامه دهد ندارد در نتیجه با مرگ او دین او نیز خواهد مرد چون این معنا بدیهی است که 


کمال دین از جهت احکام و معارفش- به هر درجه ای که باشد- خودش به خودی خود نمی تواند خود را حفظ کند. 

و هیچ سنتی از سنن و ادیانی که آمده و مردم از آن پیروی کرده اند به حال نضارت و صفای ". 

۱۸۱۰ 

۱- به کفار بگو: هان ای کفرپیشگان من آنچه را که شما می پرستید نمی پرستم شما هم معبود مرا نخواهید پرستید. " سوره 


کافرون» آبه ۲ 


۲-همانا کسی که تو را بد گویی می کند و دشمن توست او مقطوع النسل است." سوره کوش آیه ۳.. 
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اولش باقی نمانده نه بخودی خود و نه به انتشار آوازه اشء و نه به کثرت معتقدین به آن» هم چنان که هیچ سنتی و دینی از 
راه قهر و جبر و تهدید و با فتنه و عذاب و یا عاملی غیر اینهاه به کلی از بین نرفته» بلکه هر دینی که از بین رفته به خاطر از بين 
رفتن حاملین آن دین و علمای آن کیش و کار گردانان آن بوده است. 


آیه شسریفه در مورد ولایت علی (علیه السلام) و در روز غدیر خم که قبام دین به حامل شخصی مبدل به قبام به حامل نوعی شد نازل 
کشته است 


از آنچه تا کنون گفته شد روشن گردید که تمامیت یاس کفار حتما باید به خاطر عامل و علتی بوده باشد که عقل و اعتبار 


به نحوی که خلای برای آرزوی شوم کفار باقی نماند» و کفار برای هميشه از ضربه زدن به اسلام مایوس شوند. 


8 ۱ ۱ ۱ 


و وی ک عتی یی 
له ترا " تا خداامر خود بیاورد در آیه زیر اشاره به همین معنا باشد» توجه بفرمائید: "و یز ن هل الکتب لو بوتکم 
من ی بغد [یمانکع کار عتدا من عند امه منْ بَعُد ما تن هم الق فَاغفوا و اضفخوا عّی تال بأثروه لد له علی کل 


شی ء قدیژا 11 


و این وجه خود مزید روایاتی است که می گوید آیه شریفه مورد بحث در روز غدیر خم در مورد ولایت علی (علیه السلام) 
نازل شد. یعنی روز هیجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت و بنا بر این دو فقره آبه به روشنترین ارتباط مرتبط می شوند و 


هیچیکک از اشکالات گذشته هم وارد و متوجه نمی شود. 


و شما خواننده بعد از آنکه معنای کلمه:" باس " در جمله: الوم یس الذبن ."را فهمیدی. می فهمی که کلمه ‏ البوم" 
ظرفی است که متعلق به " پئس " است. و اگر در آیه شریفه ظرف جلوتر از متعلق آمده به منظور بزر گداشت آن روز و 
موقعیت آن بوده» چون گفتيم در آن روز دین خدا از حالت قیام به شخص در آمد و قیامش به نوع مبدل گردید و حالت 


حدوث و ظهورش به حالت بقاء و دوام مبدل شد. 


0 


و این آیه شریفه نباید به آیه:" لزع أَحَل کم الا ..." مقایسه شود برای اینکه زمینه ای که این آیه دارد غیر زمینه و 
سیاق آن آیه است» زمینه آیه مورد بحث اعتراض و زمینه آن دیگری استیناف (از نو سخن گفتن) است. و حکم دو آیه نیز 
مختلف است. حکم آیه اولی یکك حکم تکوینی است که از جهتی مشتمل بر بشارت و از جهتی دیگر بر تهدید است؛ (ناامید 
شدن کفار از دین مسلمانان امری است ‏ 


ص: ۳۸۳۳ 
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تکوینی» و طبیعی» که برای مسلمانان بشارت» و برای کفار تهدید است)؛ و اما آیه دوم حکمش یک حکم تشریعی و مبنی بر 
امتنان است» (منت می گذارد بر بشر و يا بر مسلمین که خدا طیبات را برای شما حلال کرد)؛ پس معلوم شد که جمله: "الیرم 
یس ..." دلالت بر بز رگداشت آن روز دارد به خاطر اينکه آن روز روزی است مشتمل بر خیری عظیم و فائده ای بی نظیر و 
آن این است که کفار از دین مومنین مایوس شدند» و منظور از جمله:" این کُوا" همانطور که قبلاء اشاره کردیم مطلق 
کفارند. چه مش رکین بت پرست. و چه بهود و نصارا و چه غیر ایشان به خاطر اینکه جمله مذ کور مطلق است» و هیچ قیدی 


در ان ست. 
جمله " فلا تَْشُوُهم و اخشن" در مقام تهدید است نه در مقام منت گذاری 


و اما جمله:" فلا تحْوَهْمْ و اخشون " نهی در آن ارشادی است. نه مولوی» و معنایش این است دیگر جایی برای ترسیدن شما 
باقی نمانده زیرا با نومیدی کفار آن خطر که قبلا از آن می ترسیدید بر طرف شد- و این پر واضح است که انسان بعد از آنکه 
از جیژی مایوس شلد دیگر آن را تعقیب ثم کندجون در چتن حالتی می داند که هر چه ژنعمت: بکشد هدر می رودیت به 
هصت هت شا مسلمانان از اشروز از تلد کفان ایمن .و اش بوت‌ گر جا نداد که از آتاننر خی قوف ده مس از 
آنان مترسید و از من بترسید. از اینجا روشن می شود که مراد از جمله: " و اخشون " به مقتضای سیاق این است که در امری که 
باید در آن امر دلواپس باشید. و اگر ناامیدی کفار نبود جا داشت دچار ترس گردید. که مبادا کفار آن امر را که همان دین 
شما است از دست شما بربایند» از من بترسید. و این نوعی تهدید برای مسلمین است؛» (می خواهد بفرماید اين منم که دین 
مردمی را به خاطر گناهانی که مرتکب می شوند از آنها می گیرم)؛ و به همین جهت ما آیه را حمل بر امتنان نکردیم. 


مزید گفتار ما که گفتیم آیه در مقام تهدید است. نه منت گذاری, این است که ترس از خدا در هر حالی واجب است؛ و 
اختصاص به یکك وضع خاص و شرطی مخصوص ندارد؛ پس معلوم میشود منظور از جمله " و اخشون " ترس خاصی است. و 
در موردی مخصوص,. چون اگر چنین نباشد وجهی برای اضراب در جمله (یس از آنان نترسید بلکه از من بترسید) به نظر 


نمی رسد. 


خواهی گفت: هر وجهی که برای اضراب در آیه:" فلا تَخافومُم و خافون ِنْ کم مُومنین " (۱) در نظر داشته باشیدء همان 


وجه اضراب در آیه مورد بحث نیز هست. در پاسخ می گوئیم: 


نمی توان آیه مورد بحث را با آن آیه شریفه مقایسه کرد. برای اینکه در آیه آل عمران ترس از خدا شرط شده به ایمان» و 


فرموده اگر به خدا ایمان دارید از خدا بترسید؛ و خطاب هم در آن خطابی است مولوی؛ . 


ص: ۳۸۳۴ 


۱- اگر مومن هستید از آنان مترسید بلکه از من بترسید. " سوره آل عمران؛ آیه ۱۷۵" 
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و تکلیفی است شرعیء می خواهد بفرماید: برای هیچ مومنی شرعا جائز نیست که از کفار- بر جان خود بترسد. و مثلا پا به 
فرار بگذارد- بلکه بر او واجب است که تنها از خدا بترسد. 


و جان کلام اينکه آیه شریفه آل عمران ممنین را نهی می کند از کاری که صدور آن از ممنین حق و سزاوار نیست و آن 
ترس از کفار بر جان خویش است. حال چه اینکه مامور شده باشند به خوف از خداء و چه نشده باشند و به همین جهت این 
تکلیف را در جمله بعد دوباره با قیدی که مشعر به علیت آن است تعلیل نمودهه می فرماید:" و خافُون اِنْ کم نمی" به 
خلاف آیه مورد بحث که خشیت مومنین ترس از جان خود نیست بلکه ترس بر دینشان است» ترسی نیست که نزد خدای 


سبحان مبغوض و منفور باشد. 


چون ترس از اينکه مبادا کفار دین ما را از بين ببرند» در حقیقت تحصیل رضای خدا است. و اگر خدای تعالی آنان را از این 
ترس نهی فرموده به خاطر این است که سببی که باعث ترس مسلمانان بود- یعنی امیدواری کفار به اينکه بتوانند اسلام را از 
بین ببرند- از بین رفت. و از اثر افتاده پس به همین دلیل نهی در اين آیه که می فرماید:" فلا تخشون " نهی ارشادی است. هم 
چنان که امر در جمله " و ا شون " امر ارشادی است. و مفاد کلام این است که بر شما مسلمانان واجب است که در باره دین 
ترس داشته باشید از اينکه مبادا کفار آن را از شما بربایند. لیکن این ترس تا امروز بجا و به مورد بود» چون کفار امید ضربه 
زدن داشتند» اما امروز دیگر مایوس شده اند» و آن علت ترس امروز به تشدیر الهی منتقل شده پس باید تنها از او بترسید 


(دقت بفرمائید). 


پس این آیه به خاطر جمله:" فلا تحْشوَهُم و اخشون! " خالی از تهدید و تحذیر نیست. برای اينکه در | ین جمله امر به ترسی 
مخصوص کرده نه ترس عمومی که در هر حالی بر ممن واجب است حال باید ببینیم این ترس خاص چه ترسی است؟ و 


ترس از چیست؟ و انگیزه ای که این ترس را واجب کرده و خدای تعالی به خاطر آن انگیزه و علت به این ترس امر کرده 


هیچ اشکالی نیست در اينکه دو فقره مورد بحث یعنی " تم تسش و از م کم لکغ دینکن و و یک 
نهمتی ...۲ به یکدیگر مربوطند. و برای افاده یک غرض قالب گیری شده اند و در سایق بیان این معنا گذشت. 


پس دینی که خدای تعالی امروز تکمیلش کرد. و نعمتی که تمامش فرمود- که به حسب حقیقت بک چیز هستند- همان 
چیزی بوده که کفار تا قبل از امروز به آن طمع بسته بودند» و ممنین هم از آن می ترسیدند» و خدای تعالی کفار را مایوس 
نموده» دین خود را تکمیل و نعمت خود را تمام کرد و در نتیجه نهی کرد از اينکه از کفار بترسید» پس آن امری و آن چیزی 
که خدای تعالی مسلمانان را امر فرموده به اینکه در باره آن چیز از او بترسند» همان چیزی است که نهیشان کرد از اینکه در 


باره آن از کفار بترسند» 


ص: ۳۸۳۵ 
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و آن چیز عبارت است از خاموش شدن نور دین و مسلوب شدن این نعمت و موهبت. به دست کفار. 


خدای تعالی در آیاتی دیگر بیان کرده که هیچ سببی و علتی این نعمت را از بین نمی برده مگر کفر ورزیدن به آن» و 
مسلمانان را با شدیدترین لحن از چنین عملی تهدید نموده فرمود: " ذلک بأَنّ ال لَم تک مرا نم آنعمها غلی قَزم حتّی 


7 ك 
۵ ید و 


یروا ما بنفسهغ و آنّ ال َمیغ ليم ۲ (۱) و نیز فرموده: " و من یل نغمه الله من بَغدٍ ما جاءتة فان ال دید العقاب " (۲) و 


٩ 


در آیه شریفه زیر مثلی کلی برای نعمت خدا زده. که کفران به آن» آن را به چه صورت در می آورد» چنین می فرماید: " و 


ضرب الله ما قریِه کانث مه مُعیتهُ یأتیها رزقها دا من کل مکان فکفرث باغم الله فَذاقها له لباس الجوع و الحّفِ بما 


کانوا بَضَعونَ " (۳). 


بنا بر این آیه مورد بحث هم که می فرماید: الیرم نس ... دینا" اعلام می کند به اينکه دین مسلمانان هم چنان از ناحیه کفار 
در امنیت و از خطری که ممکن است از ناحیه آنان متوجهش شود محفوظ است. و هیچ فسادی و خطر زوالی متوجه این دین 
نمی شود. مگر از ناحیه خود مسلمانان به اينکه این نعمت تامه الهی را کفران کننده و این دین کامل و مرضی را ترکک گویند؛ 
در آن روز است که خدای تعالی نعمت خود را از آنان سلب نموده. و به نقمت و خواری مبدلش می سازد. و لباس خوف و 
جوع بر تنشان می کند هم چنان که دیدیم مسلمانان کفران کردند. و خدا هم آن کار را کرد. 


حال اگر کسی بخواهد بفهمد این آیه با جمله:" فلا تحْشْوَهُم و اخشون " تا چه اندازه پیشگویی کرده» باید سیری دقیق در 
حال عالم اسلامی امروز بکند آن گاه به عقب بر گشته حوادث تاریخی را مورد دقت قرار دهد تا به ريشه قضایا و به موی 


در کتابش بندگان خود را در هیچ بابی و هیچ مطلبی از عذاب خودش تحذیر نکرده مگر در باب ولایت؛ و تنها در اين مورد 


اتتیت که ی دیب هی فزما نید 


ص: ۳۸۶ 


۱-و این بدان جهت است که خدا هرگر نعمتی رای که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دادهء تا آنکه خود آن مردم وضع 
خویش رای عوض کردند. آن وقت خدای تعالی نیز نعمت خود رای تغییر دادهء و خدا شنوا و دانا است. " سوره انفال» آیه 
۳ 
۲-و کسی که نعمت خدای رای تغییر دهد آن هم بعد از آنکه نعمت به دستش رسیده (باید بداند که) خدا شدید العقاب 
ات شوه ۲۱۱۵۱ 

۳-و خدا مثلی زده و آن قریه ای است که دارای امنیت و آرامش بود و رزقش به آسانی و فراوانی می رسید تا آنکه اهل آن 
قریه به نعمت های خدا کفران ورزیدند. و در نتیجه خدای تعالی جامه فقر و ترس بر تنشان کرد به جرم کارهای زشتی که 


اختراع می کردند. " سوره نحل آیه ۱۱۲" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
" و یدرم ال تفه" (۱) و در آیه مورد بحث هم فرموده: " و اخشون "؛ و تعقیب این بحث به بیش از اين مقدار از وضع 


این کتاب که عهده دار تفسیر آیات است بیرون شدن است. و لذا از این بحث می گذریم. 


معنای تمام و کمال و فرق آن دو 


۳1 
0 


" یوم کم لکم دیتکم و أنم عله نش 2 کم الرسلام دی" کلمه " اکمال " و کلمه " اتمام " معنایی نزدیکک 
به هم دارند» راغب می گوید کمال هر چیزی عبارت است از اينکه غرض از آن چیز حاصل بشود و در معنای کلمه " تمام" 
گفته تمام بودن هر چیز منتهی شدن آن به حدی است که دیگر احتیاج به چیزی خارج از خود نباشد به خلاف اقص که 


و شما خواننده محترم می توانید از راهی دیگر معنای این دو کلمه را تشخیص دهید و آن اين است که بدانید که آثار 


موجودات دو نع است. 


یک نوع از موجودات وقتی اثر خود را می بخشند که همه اجزای آن جمع باشد. (مثلا اگر مانند معجون اجزایی دارد. همه آن 
اجزاء موجود باشد» که اگر یکی از آن اجزاء نباشد معجون و دار و اثر خود را نمی بخشد). و مانند روزه که مر کب است از 
اموری که اگر یکی از آنها نباشد روزه روزه نمی شود مثلا اگر کسی در همه اجزای روز از خوردن و ساير محرمات امساکك 
بکند ولی در وسط روز در یک انیه دست از امساک بر دارد» و جرعه ای آب فرو ببرد» روزه اش روزه نیست. از جمع شدن 
اجزاء اینگونه امور تعبیر می کنند به تمامیت و در قرآن کیم ی فرما ین ار لیام ٍلی یل "(۲) و یا می فرماید:" و 
تث کلعه رتک صفقاً و عَدل " (۳ 


و نوع دیگر قسمتی از اشیاء هستند که اثر بخشیدن آنها نیازمند به آن نیست که همه اجزای آن جمع باشد. بلکه اثر مجموع 
اجزاء مانند مجموع آثار اجزاء است. هر یک جزئی که موجود بشود اثرش هم مترتب می شود (البته اثری به مقدار خود آن 


جزء) و اگر همه اجزاء جمع شود همه اثر مطلوب حاصل می شود مانند روزه که اگر یکک روز روزه بگیری» اثر یک روز را 


دارد؛ و اگر سی روز بگیری اثر سی روز را دارد؛ تمامیت را در این قسم " کمال " می گویند و ". 
ص: ۲۸۷ 
۱- خدای تعالی شما را از خشم و عذاب خودش تحذیر می کند." سوره آل عمران آیه ۲۸ و ۳۰ 


۲-و سپس روزه را تا به شب تمام کنید. " سوره بقره» آبه ۷ 


۳- کلمه پرورد گارت در حالی که صدق و عدل است تمام گردید. " سوره انعام» آیه ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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در قرآن کریم فرموده: ‏ فَمنْ لَمْ بَجذ فصیام لاه یام فی ال و سَتعه |ذا رَجغَم تلک عََرَهْ کال " (۱). 
و نیز فرموده:" و لکملوا الْدَء " (4۲ که در اینگونه امور اثر هم بر بعض مترتب می شود و هم بر کل و در گفتگوهای روزانه 


شد. 


و اما فرق بین دو واه " اکمال "و" تکمیل "و همچنین " اتمام" و" تتمیم " همان فرقی است که بین دو باب افعال و تفعیل 
است. باب افعال در اصل و به حسب اصل لغت دلالت بر دفعه- یکبارگی- و باب تفعیل دلالت بر تدریج دارد؛ هر چند که در 
اثر تحولها که واژه عرب دیده بسیار می شود که در این دو باب دخل و تصرف شده. آن دو را به معنایی دور از مجرای 
مجردش و یا از معنای اصلیش بر گرداندند» هم چنان که این بر گشت از معنای اصلی دو باب افعال و تفعیل را در کلماتی از 
قبیل: " احسان- تحسین "" اصداق- تصدیق "" امداد- تمدید "" افراط- تفریط " و غیر اینها مشاهده می کنیی که چگونه معنای 
اصلی کلمه بر گشته. و معنای الفاظ مذ کور چنین می شود. " احسان نیکی کردن- تحسین نیکی دیگران را ستودن "" اصداق 
مهربه دادن- تصدیق گفتار دیگران را تصدیق کردن " " امداد- کمک کردن- تمدید- مدت مقرر را تمدید کردن »" افراط 
زیاده روی کردن- تفریط کوتاه آمدن " علت این تحول این بوده که معنای اصلی کلمه را با خصوصیات مورد آن آميخته اند 


و به تدریج الفاظ در همان خصوصیات استعمال شده و آن معانی را به خود گرفته است. 


نتیجه بیان گذشته این شد که آیه:" الْیم أَملت لکم دیتکم و نم عَلیکم نقمتی » می فهماند که مراد از دين مجموع 
معارف و احکام تشریع شده است چیزی که هست امروز مطلبی بر آن معارف و احکام اضافه شده. و مراد از " نعمت " هر چه 
باشد امری معنوی و واحد است. و کانه ناقص بوده یعنی اثری که باید نداشته. امروز آن نعمت ناقص تمام شد. و در نتیجه 


امروز آن معارف و احکام اثری که باید داشته پاقت داد شلد است: 


و کلمه نعمت بر وزن " فعله " صیغه ای است که در مواردی که بخواهی از نوع چیزی سخن بگویی در این قالب می گویی؛ و 


نعمت برای هر چیز عبارت است از نوع چیزهایی که با 
ص: ۲۸۸ 
۱- شما که حج تمتع می کنید باید که در منی قربانی کنید و اگر گوسفندی نيافتید. ده روز روزه بگیرید سه روز در حج و 


هفت روز بعد از آنکه بر گشتید اين ده روز کامل می باشد. " سوره بقره آیه ۱۹۶ 


۲- و برای اینکه عده را به کمال برسانید. " سوره بقره آیه ۳۱۸۵ 
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طبع آن چیز بسازد؛ و طبع او آن چیز را پس نزند و موجودات جهان هر چند که از حیث اينکه در داخل نظام تدبیر قرار گرفته 
اک اک 
همه آنها وقتی با یکدیگر مقایسه شوند نعمت خواهند بود هم چنان که خدای تعالی فرموده: " و ان تمردُوا نت اه لا 


تخضُوها " (۱) و نیز فرموده: " و آسیغ عَلیکم نِعمهُ ظاهره و بان " (۲). 


2 


لا اینکه عدای تعالی بعضتی از این نعمتها را به اوصاف بدیچون 2۱ شر ۲- پست 2۳ لعب 2۴ لهوو اوصات دیگری ناپسند 
توصیف کرده یکک جا فرموده: " و لا بخته خبل این نزا یم یر هم نما ئملی له یداو تما ول عذاب 
هن " (۳ و در جای دیگر فرموده: ها هه الا دنا له و لب و نادار ال خرة لهی الْعیوان " (۴) و در جایی دیگر 
فرموده:" لا یرک تب این کمزوا فی البلای متاخ یل رهم جهتم و یشی یه " (۵) و در جاهای دیگر آیاتی دیگر 


در این باره آورده. 


و این سنخ آیات قرآنی دلالت دارد بر اينکه این چیزهایی که ما نعمتش می شماریم وقتی نعمتند که با غرض الهی موافق 
باشد» و آن غرضی را که خدا این موجودات را بدان جهت خلق کرده تامین شوند» و ما می دانیم که آنچه خدای تعالی برای 
بشر خلق کرده بدین جهت خلق کرده که او را مدد کند در اينکه راه سعادت حقیقی خود را سریع تر طی کند. و سعادت 
اف ات 
تعالی می فرماید: "و ما - حلفت اج و انس ل ییون " (۶). 


آنچه که انسان با تصرف در آن راه خدا را طی کند نعمت است 
و بنا بر این پس هر موجودی که انسان در آن تصرف می کند تا به آن وسیله راه خدای 


ص: ۳۸۹ 


۱- و اگر نعمتهای خدای را بشمارید به آخرش نمی رسید." سوره ابراهیم؛ آیه ۳۴" 

۲- و نعمتهای ظاهری و باطنی خود را به فراوانی و به حد کامل در اختیارتان قرار داد. " سوره لقمان آیه ۰۲۰ [.....] 

۳- آنها که ما در مال و عمرشان وسعت داده ایم نپندارند که این خیر آنها است. بلکه وسعت دادیم تا گناه تشخ کل و 
غلاب خوار ساز داشتهباشند. سوره آل غمرانه آبة ۳۱۷۸ 

۴-و این زندگی دنیا چیزی بجز لهو و لعب نیست و زند گی حقیقی همانا خانه آخرت است. " سوره عنکبوت آیه ۶۳۴ 

۵- اينکه می بینی کفار رفت و آمد در شهرها دارند تو را نفریبد زیرا متاعی است اند ک که در دنبالش جای در جهنم دارند» 
که چه بد آرامگاهی است. " سوره آل عمران آیه ۱۹۷.. 


۶- و جن و انس را نیافریدم مگر برای اينکه مرا پپرستند. " سوره ذاریات. آیه ۵۶" 
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تعالی را طی کند. و به قرب خدا و رضای او برسد. آن موجود برای بشر نعمت است. و اگر مطلب به عکس شد یعنی تصرف 
در همان موجود باعث فراموشی خدا و انحراف از راه اوه و دوری از او و از رضای او شد. آن موجود برای انسان نقمت است؛ 
پس هر چیزی فی نفسه برای انسان نه نعمت است و نه نقمت. تا ببینی انسان با آن چه معامله ای بکند. اگر در راه عبودیت 
خدای تعالی مصرفش کند. و از حیث آن تصرفی که گفتیم روح عبودیت در آن بدمد. و در تحت ولایت خدا که همان تدبیر 
ربوبی او بر شون بند گان است قرارش دهد آن وقت برای او نعمت خواهد بود» و لازمه این حرف این است که نعمت در 
حقیقت همان ولاعیت الهی است. و هر چیزی وقتی نعمت می شود که مشتمل بر مقداری از آن ولایت باشد» هم چنان که 
خدای عز و جل فرموده:" ال ول لین توا رهم ین لمات ای لور" (۱) و نیز فرموده:" ذلک بأ له زلی لین 


منوا و آن الکافرین لا مَولی له (۲) و نیز در باره رسول گرامیش فرموده: 


" فلا و ریبک لا یوینوَ عّی بُحکموک فیما جر هم نم لا بجذوافی آنفسهع حرجا ما قضیت. و یلوا تشلیما ‏ (۳) اینها 
و آیاتی دیگر ولایت الهی و آثار آن را بیان می کند. 


دین اسلام از حیث اشتمال آن بر ولایت خدا و رسول و اولیاء ام نعمت است 


پس اسلام که عبارت است از مجموع آنچه از ناحیه خدای سبحان نازل شده. تا بند گانش به وسیله آن اسلام؛ وی را عبادت 
کنند یکی از ادیان الهی است. و این دین بدان جهت که از حیث عمل به آن مشتمل است بر ولایت خدا و ولایت رسول او و 


ولایت اولیای ام بدین حیث نعمت خدای تعالی است. و آن هم چه نعمتی که قابل قیاس با هیچ نعمت دیگر نیست. 


و ولاعیت خدای سبحان یعنی سرپرست او نسبت به امور بند گان و تربیت آنان به وسیله دین تمام نمی شود مگر به ولایت 
رسولش. و ولایت رسولش نیز تمام نمی شود مگر به ولایت اولی الامر که بعد از در گذشت آن جناب و به اذن خدای سبحان 


ص: ۲۹۰ 


۱- خدای تعالی سرپرست و ولی کسانی است که ایمان آوردند آنان را از طلمت ها خارج و به سوی نور می برد." سوره 

بقره آیه ۲۵۷ 

۲-و این بدان جهت است که خدای تعالی مولای کسانی است که ایمان آوردند و اينکه کافران مولایی ندارند. " سوره 
ِ ۱۱ 

۳- پس به پرورد گارت سوگند که انسانها ایمان نمی آورند» مگر وقتی که تو را در حل اختلافاتی که در بینشان رخ می دهد 

حکم بدانند» و علاوه بر این وقتی حکمی می کنی و حق را به یکك طرف می دهی آن طرف دیگر کمترین ناراحتی در دل 

خود از حکم تو احساس نکنند. و به تمام معنا تسلیم باشند. " سوره نسای آیه ۶۵" 
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دست بگیرنده هم چنان که خدای تعالی به ان مطلب تصریح کرده می فرماید:" با أا ای منوا أطیهُو ال وا 
لول و آولی اف منْکغ " (۱) که معنای آن در بحثی مفصل گذشت و نیز می فرماید:" اما وَْکم ال و شو 


و 
۹ 


منوا لین ییون الصّلای و یوْنون ال كاة و مُمْ را کون " (۲) که ان شاء الله تعالی بحث در معنای آن بزودی می آید. 


و الذین 


جمله:" الوم لت کم دینکخ و مت عیکم نغتتی ..." ناظر است بر کمال یافتن دین خدا در تشریع» و تمامیت یافتن ولایت نعمت با 
نصب " اولی الامر " 


پس حاصل معنای آیه مورد بحث این شد: امروز- که همان روزی است که کفار از دین شما مایوس شدند- مجموع معارف 
دینیه ای که به شما نازل کردیم را با حکم ولایت کامل کردیم. و نعمت خود را که همان نعمت ولایت یعنی اداره امور دین و 
تدبیر الهی آن است بر شما تمام نمودیم» چون این تدبیر تا قبل از امروز با ولایت خدا و رسول صورت می گرفت. و معلوم 
است که ولایت خدا و رسول تا روزی می تواند ادامه داشته باشد که رسول در قید حیات باشد» و وحی خدا هم چنان بر وی 
نازل شود و اما بعد از در گذشت رسول و انقطاع وحی دیگر رسولی در بین مردم نیست تا از دین خدا حمایت نموده و 
دشمنان را از آن دفع کند» پس بر خدا واجب است که برای ادامه تدبیر خودش کسی را نصب کند و آن کس همان ولی امر 


‌ ۲ ۲ 2 ی ۰ 1 
بعد از رسول و قیم بر امور دین و امت او مصداق جمله: و آولی الأمر منکن ات 


پس ولایت که مشروع واحدی است تا قبل از امروز ناقص بود. و به حد تمام نرسیده بود» امروز با نصب ولی ام بعد از رسول 


تمام شد. 


و وقتی دین خدا در تشریعش به حد کمال رسیده و نعمت ولایت تمام شد " رَضیتٌ لکم الشلاع دینا" من اسلام را بدان جهت 
که دینی از ادیان توحید است برای شما پسندیدم در اين دین غیر از خدا کسی پرستیده نمی شود و با در نظر گرفتن اینکه 
طاعت همان عبادت است قهرا غیر از او کسی اطاعت نمی شود آری تنها خداو کسی که خدا فرموده باشد بعنی رسول و 


پس آیه شریفه خبر می دهد از اینکه موزمنین امروز دیگر خوف سابق را ندارند و دین سابقشان مبدل به امنیت شده» و خدای 
تعالی برای مومنین دین را پسندیده که متدین به دین اسلام شوند. (که دین توحید است یعنی غیر از خدا در آن دین کسی 


ص: ۳۹۱ 


۱- ای کسانی که ایمان آورده اید» اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امر و ولایت بر شما را. " سوره نسای 
آیه ۲۵۹ 
۲-ولی شما تنها و تنها خدا و رسول او و کسانی است که ایمان آورده اند نماز می خوانند» و در حال رکوع صدقه می 


۷ سوره مائده» آبه ۵۵ 
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مین نطو ده پس بر مومن است که نها او وا پرستش کنتده و جرف را در اطاغت شریک او شبازنده مک کسی را که خجود ار 


دستور داده اطاعتش کنند. 


و اگر خواننده ۳ در آبه شربفه ی ی اه الذین آمتوا منک ار الصَالحات» تخس 
فی اَض کما اتیکخلف این ین قیلهع. و > نله هم ای ازتض هم و یله من بود خزفهم اما بَعدوتنی لا 
بش کون بی مه و من کفر بغد ذلک ولیک غُم الْفاسقو! ۲ (۱). 


و پس از دقت کامل در آن فقرات آن را با فقرات آیه شریفه:" الیع تشم یش الذینَ کفرْوا من دینکغ ...۲ تطبیق کند» آن وقت 
کاملا متوجه می شود که در آیه مورد بحث یکی از مصادیق وعده. در آیه سوره نور انجاز و عملی شده است. چون به نظر ما 
تسه فان ه ازه۳ ید ۱ " زمینه معرفی نتیجه است. هم چنان که جمله که از ولج 
ولیک هم الْفامتمون" "هم به اين معنا اشاره دارد؛ می خواهد بفرماید: ایمان و عمل صالح نتیجه اش آن است که ممنین 
صاحب کره زمین شوند. و بر روی زمین شرکی باقی نماند بطوری که اگر کسی باز هم شرک بورزد؛ در حقیقت بدون هیچ 
بهانه ای تبه کار و منحرف شده است. 


و با در نظر گرفتن اینکه سوره نور قبل از سوره مورد بحث نازل شده به شهادت اینکه داستان افکک (تهمت به عایشه) و ۲: 
تازیانه زدن به زنا کاران و آیه حجاب و آیاتی دیگر در آن سوره واقع شده. مطلب کاملا روشن می شود. 

"تون اضر فی مخعضم غیر اتجایف لثم له و وحم" کلمه" مخمصه " به معنای قحطی و گرسنگی و کلمه:" 
تجانف ۱ ۱ 9 ین است که دو پای شخصی متمایل به خارج 
از اندام خود بشود.- و در نتیجه گشاد راه برود - در مقابل کلمه" حنف " با حاء است» که به این معنا است که پاهای شخصی 


از حالت استقامت متمایل به طرف داخل بشود.- بطوری که وقتی راه می رود پاها به یکدیگر سائیده بشود. 
از سیاق آیه سه نکته استفاده می شود اول اینکه جواز خوردن گوشت و چیزهای دیگری 


ص: ۳۹۲ 


۱- خدا به کسانی که از شما ایمان آوردند» و عمل های صالح کردند. وعده قطعی داده که آنان را در زمین جانشین خود 
کند. همانطور که مومنین قبل از ایشان را جانشین کرد و نیز وعده داده که وضع را طوری آماده سازد که بتواند دینی را که 
خدا برایشان پسندیده اقامه کنند. و خوفی که تا کنون داشتند را مبدل به امنیت کند. تا بتوانند مرا ببرستند» و چیزی را شریکك 
من نگیرند» و کسی که بعد از اين زمینه سازیها و مددهای الهی باز هم کفر بورزد. چنین کسانی فاسق و تبه کارند." سوره 


نور آیه ۵۵ 
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که در آیه حرام شده حکمی اولی نیست. حکم اولی همان حرمت است. بلکه حکم ثانوی و مخصوص زمانی است که 
شخص مسلمان اگر از آن محرمات سد جوع نکند از گرسنگی می میرد؛ دوم اينکه حکم جواز محدود به اندازه ای است که 
از مردن جلوگیری کند» و ناراحتی گرسنگان را بر طرف سازد» پس چنین کسی نمی تواند شکم خود را از گوشت مردار پر 
کند» سوم اینکه صفت مغفرت و مثل آن صفت رحمت همانطور که با گناهان مستوجب عقاب ارتباط دارد؛ و مایه محو عقاب 
آنها می شود همچنین با منشا آن نافرمانیها که همان حکم خدا است نیز متعلق می شود. و خلاصه کلام اینکه مخفرت و 
رحمت یک وقت متوجه معصیت- یعنی مخالفت با حکم خدا- می شود و آن را می آمرزد و یک وقت متوجه خود حکم 
می شود و آن را بر میدارد مثل همین مورد که خدای تعالی حکم حرمت را برداشته» تا اگر کسی از روی ناچاری گوشت 


مردار را خورد گناه نکرده باشد» و در نتیجه مستوجب عقاب نیز نشده باشد. 
بحثی علمی در سه فصل 
فصل اول در عقائد امتها در مورد خوردن گوشت 


در این معنا هیچ شکی نیست که انسان مانند سایر حیوانات و گیاهان مجهز به جهاز گوارش است. یعنی دستگاهی دارد که 
اجزایی از مواد عالم را به خود جذب می کند. به آن مقداری که بتواند در آن عمل کند» و آن را جزء بدن خود سازد و به 
این وسیله بقای خود را حفظ نماید پس بنا بر این برای اینگونه موجودات هیچ مانعی طبیعی وجود ندارد از اينکه هر غذایی 


داشته باشد» و با مورد تنفر آنها باشد. 


اما متضرر شدن مثل اينکه در یابد که فلان چیز خوردنی برای بدن او ضرر دارد. و نظام جسمی او را بر هم می زند برای 
اینکه مسموم است و يا خودش سم است. در چنین مواردی انسان و حبوان و نبات از خوردن امتناع می ورزد و یا مثل اینکه در 
پابد که خوردن فلان چیز برای روح او ضرر دارد» مثل چیزهایی که در ادیان و شرایع مختلفه الهی تحریم شده و امتناع از 


خوردن اینگونه چیزها امتناع به حسب طبع نیست. بلکه امتناع فکری است. 


و اما تنفر عبارت است از اینکه انسان یا هر جاندار دیگر چیزی را پلید بداند. و در نتیجه طبع او از نزدیکی به آن امتناع بورزد» 
مثل اینکه یک انسانی نجاست خود را بخورد که چنین چیزی نمی شود زیرا انسان نجاست خود را پلید می داند. و از نزدیکی 


به آن نفرت دارد. بله 


ص: ۳۹۳ 
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گاهی انسانهای دیوانه و یا کودک دیده شده اند که نجاست خود را بخورند. گاهی هم می شود که تنفر انسان از خوردن 
چیزی به حسب طبع نباشد. بلکه این امتناعش مستند باشد به عواملی اعتقادی» چون مذهب و يا عادت قومی» و سنت های 
مختلفه ای که در مجتمعات گونا گون رانج است. مثلا مسلمانان از گوشت خوک نفرت دارند. و نصارا آن را خوراکی مطبوع 
و پاکیزه می دانند» و در مقابل این دو امت» ملل غربی هستند» که بسیاری از حیوانات- از قبیل قورباغه و خرچنگ و موش و 
امثال آن را با میل و رغبت می خورند» در حالی که ملل مشرق زمین آنها را پلید می شمارنده این قسم از امتناع» امتناع بر 
حسب طبع اولی نیست. بلکه بر حسب طبع انوی و قربحه ای است کسبی. 


مطلق در عرضی عریض ختم می شود هر چه را که مباح و گوارا می داند دلیلش طبع او است؛ و آنچه را که حرام و نا گوار 
می داند دلیلش یا فکر او است یا طبع ثانوی او. 


در سنت بودا خوردن تمامی گوشت ها تحریم شده» و پیروان این سنت هیچ حیوانی را حلال گوشت نمی دانند. و این طرف 
تفریط در مساله خوردن گوشت است. و طرف افراط آن را وحشی های آفریقا (و بعض متمدنین اروپا و غرب) پیش گرفته 


اند که از خوردن هیچ گوشتی حتی گوشت انسان امتناع ندارند. 


اما عرب در دوران جاهلیت گوشت چهارپایان و سایر حیوانات از قبیل موش و قورباغه را می خورد. چهارپایان را هم به هر 
نحوی که کشته می شد می خورد. چه اينکه سرش را بریده باشند» و چه اينکه خفه اش کرده باشند و چه طوری دیگر مرده 
باشد» که در آیه گذشته به عنوانهای" منخنقه "و" موقوذه " و" متردیه "و" نطیحه " و نیم خورده درند گان از آنها یاد شده 
بود» و وقتی مورد اعتراض واقع می شدند می گفتند: چطور شد که آنچه خود شما می کشید حلال است؛ و آنچه خدا می 
کشد حرام است. هم چنان که امروز نیز همين جواب از پاره ای اشخاص شنیده می شود که مگر گوشت با گوشت فرق 
دارد؛ همین که گوشتی سالم باشد و به بدن انسان صدمه وارد نیاورد آن گوشت خوردنی است. هر چند که بی ضرر بودنش 
به وسیله علاجهای طبی صورت گرفته باشد و خلاصه گوشت حرام آن گوشتی است که دستگاه گوارش آن را نپذیرد» از آن 


گذشته همه گوشتها برای این دستگاه گوشت است. و هیچ فرقی بین آنها نیست. 
و نیز در عرب رسم بود که خون را می خوردند» و آن را در روده حیوان ريخته با آن روده 


ص: ۳۹۴ 
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کباب می کردند. و می خوردند» و بخورد میهمانان می دادند و نیز رسمشان چنین بود که هر گاه دچار قحطی می شدند بدن 
شتر خود را با آلتی برنده سوراخ می کردند» و هر چه خون بیرون می آمد می خوردند. امروز نیز خوردن خون در بسیاری از 


مه 0 ِا ۳3 ۳ 4  .‏ ۰ ۰ و 2 
و این سنت در بت پرستان چین رواج بیشتری دارد» و بطوری که شنیده می شود- از خوردن هیچ حیوانی حتی سك و گربه و 


حتی کرمها و صدفها و سایر حشرات امتناع ندارند. 


و اما اسلام در بین آن سنت تفریطی و اين روش افراطی راهی میانه را رفته از ین گوشتها هر گوشتی که طبیعت انسانهای 
معتدل و يا به عبارتی طبیعت معتدل انسانها آن را پاکیزه و مطبوع می داند» در تحت عنوان کلی طیبات حلال کرده؛ و سپس 
این عنوان کلی را به چهار پایان یعنی بهائم که عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتر- و در بعضی از چهار پایان چون اسب و 
الا.غ به کراهت- و در میان پرند گان به هر مرغی که گوشت خوار نباشد- که علامتش داشتن سنگدان و پرواز به طریق بال 
زدن و نداشتن چنگال است- و در آیزیها به ماهیانی که فلس دارند» به آن تفصیلی که در کتب فقه آمده تفسیر کرده است. 


و از این حیوانات حلال گوشت خون و مردار و آنچه برای غیر خدا ذبح شده را تحریم کرده» و غرض در این تحریم این بوده 
که بشر بر طبق سنت فطرت زند گی کند. چون بشر در اصل فطرت به خوردن گوشت علاقمند است. و نیز فطرتا برای فکر 


صحیح و طبع مستقیم که از تجویز هر چیزی که نوعا ضرر دارد» و یا مورد نفرت طبع است امتناع می ورزد احترام قائل است. 
فصل دوم:جطور اسلام کشتن حیوان را تجویز کرده با اینکه رحم و عاطفه آن را جائز نمی داند؟ 


اشاره 


چه بسا که این سال به ذهن بعضی وارد شود. که حیوان نیز مانند انسان جان و شعور دارد او نیز از عذاب ذبح رنج می برد 
و نمی خواهد نابود شود و بمیرد و غریزه حب ذات که ما را وامی دارد به اينکه از هر مکروهی حذر نموده و از آ لم هر 
عذابی بگريزيم؛ و از مرگ فرار کنیم» همين غریزه ما را وا می دارد به اینکه نسبت به افراد همنوع خود همین احساس را داشته 
باشیم. یعنی آنچه برای ما درد آور است برای افراد همنوع خود نپسندیم. و آنچه برای خودمان دشوار است برای همنوع خود 


نیز دشوار بدانیم چون نفوس همه یک جورند. 


و این مقیاس عینا در سایر انواع حیوان جریان دارد با این حال چگونه به خود اجازه دهیم که حیوانات را با شکنجه ای که خود 


از آن متالم می شویم متالم سازیم و شیرینی زندگی آنها 
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را مبدل به تلخی مرگ کنیم و از نعمت بقاء که شریفترین نعمت است محروم سازیم؟ و با اینکه خدای سبحان ارحم 
الراحمین است. او چرا چنین اجازه ای داده؟ و رحمت واسعه اش چگونه با این تبعیض در مخلوقاتش می سازد؟ که همه 
جانداران را فدایی و قربانی انسان بسازد؟. 


اساس شرایع دین و زیر بنای آن حکمت و مصالح حقبقی است نه عواطف وهمی 


جواب از این سژال در یک جمله کوتاه این است که اساس شرایع دین و زير بنای آن حکمت و مصالح حقیقی است. نه 


عواطف وهمی» خدای تعالی در شرایعش حقاتق و مصالح حقیقی را رعایت کرده نه عواطف را که منشاش وهم است. 


توضیح اينکه اگر خواننده محترم وضع زندگی موجوداتی که در دسترس او است به مقدار تواناییش مورد دقت قرار دهد 
خواهد دید که هر موجودی در تکون و در بقایش تابع ناموس تحول است و می فهمد که هیچ موجودی نیست مگر آنکه می 
تواند به موجودی دیگر متحول شود و یا موجودی دیگر به صورت خود او متحول گردد؛ یا بدون واسطه و یا با واسطه و هیچ 
موجودی ممکن نیست به وجود آید مگر با معدوم شدن موجودی دیگر و هیچ موجودی باقی نمی ماند مگر با فنا شدن 
موجودی دیگر بنا بر این عالم ماده عالم تبدیل و تبدل است. و اگر بخواهی می توانی بگویی عالم آ کل و ماکول است؛ 


(پیوسته موجودی موجوداتی دیگر را می خورد و جزء وجود خود می سازد). 


می بینید که موجودات مرکب زمینی از زمین و مواد آن می خوردند و آن را جزء وجود خود می نمایند» و به آن صورت 


مناسب با صورت خود و یا مخصوص به خود می دهند و دوباره زمین خود آن موجود را می خورد و فانی می سازد. 


گیاهان از زمین سر در می آورند و با مواد زمینی تخذیه می کنند» و از هوا استنشاق می نمایند تا به حد رشد برسند دوباره 
زمین آن گیاهان را می خورد» و ساختمان آنها را که مر کب از اجزایی است تجزیه نموده» اجزای اصلی آنها را از یکدیگر 
جدا و به صورت عناصر اولیه در می آورد؛ و مدام و پی در پی هر یک به دیگری بر می گردد زمین گیاه می شود و گیاه 


قدمی فراتر می گذاریم» می بینیم حیوان از گياهان تغذیه می کند آب و هوا را جزء بدن خود می سازد و بعضی از انواع 
حیوانات چون درندگان زمینی و هوایی حیوانات دیگر را می خورند و از گوشت آنها تغذیه می کنند. چون از نظر جهاز 
گوارش مخصوص که دارند چیز دیگری نمی توانند بخورند» ولی کبوتران و گنجشکان با دانه های گیاهان تغذی می کنند» و 


حشراتی امثال مگس و پشه و ککک از خون انسان و سایر جانداران می مکند. و همچنین انواع 
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حیواناتی دیگر که غذاهایی دیگر دارند. و سر انجام همه آنها خوراک زمین می شوند. 


پس نظام تکوین و ناموس خلقت که حکومتی علی الاطلاق و به پهنای همه عالم دارد تنها حاکمی است که حکم تغذی را 
معین کرده؛ موجودی را محکوم به خوردن گیاه. و موجودی دیگر را محکوم به خوردن گوشت. و یکی دیگر را به خوردن 
دانه و چهارمی را به خوردن خون کرده و آن گاه اجزای وجود را به تبعیت از حکمش هدایت نموده است» و نیز او تنها 
حاکمی است که خلقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گیاهان و نباتات کرده» پیشاپیش همه جهازها که به وی داده 
دندانهایی است که در فضای دهان او به ردیف چیده چند عدد آن برای بریدن, چند عدد برای شکستن, و گاز گرفتن و 
آسیاب کردن که اولی را ثنائیات. " دندان جلو " و دومی را رباعیات» و سومی را انیاب " دندان نیش" و چهارمی را طواحن " 
دندان آسیاب یا کرسی " می نامیم» و همین خود دلیل بر این است که انسان گوشتخوار تنها نیست. و گر نه مانند درند گان بی 
نیاز از دندانهای کرسی- طواحن - بود و علف خوار تنها نیز نیست و گر نه مانند گاو و گوسفند بی نیاز از تثنایا و انیاب بود؛ 


پس چون هر دو نوع دندان را دارده می فهمیم که انسان هم علفخوار است و هم گوشتخوار. 


قدمی به عقب تر از دندانها به مرحله دوم از جهاز گوارش می گذاريم می بینیم قوه چشایی- ذائقه انسان تنها از گياهان لذت 
و نفرت ندارد؛ بلکه طعم خوب و بد انواع گوشتها را تشخیص می دهد و از خوب آنها لذت می برد» در حالی که گوسفند 
چنین تشخیص نسبت به گوشت و گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان ندارد؛ در مرحله سوم به جهاز هاضمه او می 
پردازیم» می بینیم جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشتها اشتها دارد» و به خوبی آن را هضم می کند. همه اينها هدایتی 
است تکوینی و حکمی است که در خلقت می باشد. که تو انسان حق داری گوسفند را مثلا- ذبح کنی؛ و از گوشت آن 
ارتراق نمایی» آری ممکن نیست بین هدایت تکوین و حکم عملی آن فرق بگذاریم. هدایتش را بپذيريم و تسلیم آن بشویم 
ولی حکم اباحه اش را منکر شویم. 


اسلام هم- همانطور که بارها گفته شد- دین فطری است- همی به جز احیاء آثار فطرت که در پس پرده جهل بشر قرار گرفته 
ندارد؛ و چون چنین است به جز این نمی توانسته حکم کند» که خوردن گوشت پاره ای حیوانات حلال است» زیرا این حکم 
شرعی در اسلام مطابق است. با حکم اباحه ای تکوینی. 


اسلام همانطور که با تشریع خود این حکم فطری را زنده کرده؛ احکام دیگری را که واضع تکوین وضع کرده نیز زنده کرده 
است. و آن احکامی است که قبلا ذ کر شد. گفتیم با 
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موانعی از بی بند و باری در حکم تغذی منع کرده» یکی از آن موانع حکم عقل است که اجتناب از خوردن هر گوشتی که 
ضرر جسمی يا روحی دارد را واجب دانسته» مانع دیگ حکم عواطف است. که از خوردن هر گوشتی که طبیعت بشر مستقیم 
الفطره آن را پلید می داند نهی کرده؛ و ريشه های این دو حکم نیز به تصرفی از تکوین بر می گردد. اسلام هم اين دو حکم 
را معتبر شمرده. هر گوشتی که به نمو جسم ضرر برساند را حرام کرد هم چنان که هر گوشتی که به مصالح مجتمع انسانی 
لطمه بزند را تحریم نموده» مانند (گوشت گوسفند یا شتری که برای غیر خدا قربانی شود)؛ و یا از طریق قمار و استقسام به 


ازلام و مثل آن تصاحب شده باشد. و نیز گوشت هر حیوانی که طبیعت بشر آن را پلید می داند. را تحریم کرده است. 
رأفت و رحمت از مواهب خلقت است ولی تکوین آن را حاکم علی الاطلاق قرار نداده 


و اما اینکه گفتند حس رآفت و رحمت با کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها نمی سازد؛ جوابش این است که آری هیچ 
شکی نیست که رحمت خود موهبتی است لطیف. و تکوینی» که خدای تعالی آن را در فطرت انسان و بسیاری از حیوانات که 
تا کنون به وضع آنها آشنا شده ایم به ودیعه نهاده» الا اينکه چنان هم نیست که تکوین حس رحمت را حاکم علی الاطلاق بر 
امور قرار داده باشدء و در هیچ صورتی مخالفت آن را جائز نداند» و اطاعتش را بطور مطلق و در همه جا لازم بشمارد» خوب 
وقتی تکوین خودش رحمت را بطور مطلق و همه جا استعمال نمی کند ما چرا مجبور باشیم او را در همه امور حاکم قرار 
دهیم دلیل اينکه تکوین رحمت را بطور مطلق استعمال نمی کند وجود دردها و بیماریها و مصائب و انواع عذابها است. 


از سوی دیگر این صفت یعنی صفت رحمت اگر در حیوانات بطور مطلق خوب و نعمت باشد در خصوص انسان چنین نیست؛ 
یعنی مانند عدالت بدون قید و شرط و بطور علی الاطلاق فضیلت نیست. چون اگر اینطور بود مواخذه ظالم به جرم اينکه ظلم 
کرده. و مجازات مجرم به خاطر اینکه مرتکب جرم شده درست نبود- و حتی زدن یک سیلی به قاتل جنایتکار صحیح نبود 
زیرا با ترحم منافات دارد- و همچنین انتقام گرفتن از متجاوز» و به مقدار تعدی او تعدی کردن درست نبود و حال اگر ظالم و 


مجرم و جانی و متجاوز را به حال خود واگذاریم دنیا و مردم دنیا تباه می شوند. 


و با این حال اسلام امر رحمت را بدان جهت که یکی از مواهب خلقت است مهمل نگذاشته بلکه دستور داده که رحمت 
عمومی گسترش داده شود و از اینکه حبوانی را بزنند نهی کرده» و حتی زدن حیوانی را که می خواهند ذبح کنند منع نموده؛ 
و دستور اکید داده ما دام که حیوان ذبح شده جانش بیرون نیامده اعضائش را قطع و پوستش را نکنند»- و تحریم منخنقه و 


موقوذه از همین باب است- و نیز نهی کرده از اينکه حیوانی را پیش روی حیوان دیگری مثل 
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آن ذبح کنند» و برای ذبح کردن حیوان راحت ترین و ملاعیم ترین وضع را مقرر فرموده» و آن بریدن چهار رگ گردن او 
است. (دو تا لوله خون و یک لوله تفس و یک لوله غذا)» و نیز دستور فرموده حیوانی را که قرار است ذبح شود آب در 
اختیارش بگذارید. و از اين قبیل احکام دیگری که تفصیل آنها در کتب فقه آمده است. 


و با همه اینها اسلام دین تعقل است. نه دین عاطفه و در هیچ یک از شرایعش عاطفه را بر احکام عقلی که اصلاح گر نظام 
مجتمع بشری است مقدم نداشته» و از احکام عاطفه تنها آن احکامی را معتبر شمرده که عقل آن را معتبر شمرده است. که 
ب رگشت آن نیز به پیروی حکم عقل است. و اما اینکه گفتند رحمت الهی چگونه با تشریع حکم ت زکیه و ذبح حبوانات سا زگار 
است؟ با اينکه خدای تعالی ارحم الراحمین است. جوابش اینست که این شبهه از خلط میان رحمت و رقت قلب ناشی شده 
است. آنچه در خدای تعالی است رحمت است نه رقت قلب. که تاثر شعوری خاص است در انسان که باعث می شود. انسان 
رحم دل نسبت به فرد مرحوم تلطف و مهربانی کند. و این خود صفتی است جسمانی و مادی که خدای تعالی از داشتن آن 
متعالی است»- تعالی الّه عن ذلک علوا کبیرا- و اما رحمت در خدای تعالی معنایش افاضه خر بر مستحق خر است؛ آن هم 
به مقداری که استحقاق آن را دارد» و به همین جهت بسا می شود که عذاب را رحمت خدا و به عکس رحمت او را عذاب 
تشخیص می دهیم- هم چنان که تشریع حکم تذ کیه حیوانات را برای حیوانات عذاب می پنداریم- پس این فکر را باید از 
مغز بیرون کرد که احکام الهی باید بر طبق تشخیص ما که ناشی از عواطف کاذبه بشری است. بوده باشد» و مصالح تدبیر در 
عالم تشریع را بخاطر اینگونه امور باطل ساخته. و يا در اینکه شرایعش را مطابق با واقعیات تشریع کرده باشد مسامحه کند. 


پس از همه مطالب گذشته این معنا روشن گردید که اسلام در تجویز خوردن گوشت حیوانات و همچنین در جزئیات و قید و 
شرطهایی که در این تجویز رعایت نموده امر فطرت را حکایت کرده. فطرتی که خدای تعالی بشر را بر آن فطرت خلق 
کردم نوت له ای قراس علیها لا یل له ذیکت ال ای" 


فصل سوم در پاسخ از اين سال است که چرا اسلام حلیت کوشت را مبنی بر تذکیه کرد؟ 
توضیح سژال اينکه ما پذيرفتيم که خلقت بشر طوری است که هم مجهز به جهاز 
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گیاه خواری است. و هم جهاز گوشتخواری» و فطرت و خلقت گوشتخواری را برای انسان جائز می داند» و بدنبال این حکم 
فطرت. اسلام هم که شرایعش مطابق با فطرت است خوردن گوشت را جائز دانسته» لیکن اين سوال پیش می آید که چرا 
اسلام به خوردن گوشت حیواناتی که خودشان می میرند اکتفاء نکرد؛ با اينکه اگر اکتفاء کرده بود مسلمین هم گوشت می 
خوردند و هم کارد بدست نمی گرفتند» و با کمال بی رحمی حیوانی را سر نمی بریدند» در نتیجه عواطف و رحمتشان 


جواب این سوال از بیاناتی که در فصل دوم گذشت روشن گردید. چون در آنجا گفتيم رحمت به معنای رقت قلب واجب 
الاتباع نیست» و عقل پیروی آن را لازم نمی داند» بلکه پیروی از آن را باعث ابطال بسیاری از احکام حقوقی و جزائی می 
داند» و خواننده عزیز توجه فرمود که اسلام در عین اینکه احکامش را تابع مصالح و مفاسد واقعی قرار دادهء نه تابع عواطف» 
مع ذلک در بکار بردن رحمت به آن مقدار که ممکن و معقول بوده از هیچ کوششی فر و گذار نکرده» هم مصالح واقعی را 


احراز نموده؛ و هم ملکه رحمت را در بین نوع بشر حفظ کرده. 


علاوه بر اينکه (همه می دانیم بیشتر گاو و گوسفند و شترانی که می میرند علت مرگشان بیماریهایی است که اگر گوشت آنها 
خورده شود انسانها هم به همان بیماریها مبتلا می گردند)؛ و مزاج آنان تباه و بدنها متضرر می شود و این خود خلاف رحمت 
است» و اگر بشر را محکوم می کرد به اينکه تنها از گوشت حیوانی بخورد که مثلا از کوه پرت شده» آن وقت میبایستی همه 


افراد بشر دور دنیا بچرخند ببینند کجا حیوانی از کوه پرت شده است. و این برای بشر حکمی حرجی و خلاف رحمت است. 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته) 
اشاره 


در تفسیر عیاشی از عکرمه از ابن عباس روایت کرده که گفت: آیه شریفه:" با یا این منوا" در هیچ جای قرآن نازل 
نشده مگر آنکه امیر آن و شریف آن علی (علیه السلام) است. خدای تعالی اصحاب محمد (صلی الّه علیه و آله) را در بسیاری 


از موارد قرآن مورد عتاب و ملامت قرار داده» ولی علی (علیه السلام) را جز بخیر یاد نفرموده. (۱) 
مژلف: در تفسیر برهان از موفق بن احمد از عکرمه روایت کرده که او نظیر این حدیث 
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را تا جمله " امیر آن و شریفش علی است " از ابن عباس روایت نموده است. (۱) و در نقل او بقیه حدیث نیامده. 


عیاشی (۲) نیز آن را از عکرمه روایت کرده. و ما در سابق آن را از در المنثور نقل کردیم» و در بعضی از روایات امام رضا 
(علیه السلام) آمده که فرمود: در قرآن در هیچ جایی خمل با ای اما تعکر کدی ال فماشهه 


و در همان کتاب است که عبد الله بن سنان گفته: من از امام صادق (علیه السلام) از آیه شریفه:" یا یه لین نوا فا 


اْعْق و" پرسیدم؛ فرمود: منظور از عقود همه پیمانها است. (۴) 
ملف: قمی نیز این مطلب را از آن جناب در تفسیر خود نقل کرده است. (۵) 


و در تهذیب با ذکر سند از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: من از امام باقر- و یا امام صادق (علیهما السلام) از کلام 
ای ع سل کرت تسایت: آست کک تفه انم پرسستی فرمووجین خرانات کسیر شک عاورند و هرز حرله 
شاه ان دیضوزتی که کرک وم در آوووه پاش( کاتفاقز کانت ما درشان ات (یسی هبیق کهمادرش زا یم کف 1 
جنین نیز ذبح شده است) و اين جمله از کلام خدای تعالی به هر معنا که منظور خدای تعالی باشد شامل جنین حیوانات نیز می 
شود. (۶) 


ملف: این حدیت در کافی (۷) و فقیه (۸) نیز از آن جناب و از یکی از دو امام باقر و صادق (علیهما السلام) روایت شده 
عیاشی نیز این معنا را در تفسیر خود از محمد بن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار و به سندی دیگر از زراره از امام صادق 
(علیه السلام) نقل کرده (۹)» و قمی آن را در 


ص! ۳ 


۱- تفسیر برهان ج ۱ص ۴۳۱. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۹. 

۳- تفسیر برهان ج ۱ص ۴۳۱- نقل از صحیفه الرضا. [.....] 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۹. 

۵- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۶۰. 

۶- تهذیب- ج 4- ص ۵۸. 

۷- فروع کافی» ج ۶ ص ۲۳۴. 

۸- من لا بحضره الفقیه» یک جلدی ص ۳۹۷. 


۸۹ تفسیر عیاشی» ج ۱ص‎ ٩ 
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تفسیر خود (۱) و صاحب مجمع از امام ابی جعفر (باقر) و امام صادق (علیهما السلام) نقل کرده اند. (۲) 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه:" یا یا لین آَتوا لا تحلوا شعایر الله ..." آمده که منظور از شعاثر خدا احرام و طواف و نماز 
خواندن در مقام ابراهیم» و سعی بین صفا و مروه و بطور کلی همه مراسم حج است و یکی از آن مراسم این است که اگر 
کسی حیوانی به نیت قربانی کردن همراه خود حرکت دهد. آن را اشعار کند. یعنی کوهان شتر را خون آلود کند و یا پوست 
آن را کنده و یا لنگه کفشی به گردنش بیاویزد؛ تا مردم همه بشناسند که این حیوان قربانی است؛ و اگر فرار کرد و گم شد 
کسی متعرض آن نشود این مراسم را شعاثر می خوانند به این مناسبت که با خونین کردن کوهان شتر و آن دیگر مراسم 


و اينکه فرمود: " و لا الشهْر رام " منظور ماه ذی الحجه است؛ که یکی از ماههای حرام است. و منظور از هدی در جمله: " و 
لا دی" آن قربانی است که محرم بعد از احرام بستن با خود حرکت می دهد و در معنای کلمه قلائد در جمله " و 
القلاید ‏ فرمد سظرن ایق اس کهزای ست اه لنکه کی زا که فر ان کت تاد خرانته یه کردن و ونان 


در معنای جمله:" و لا آمین البیت الحرام " فرمود یعنی کسانی که به قصد حج خانه خدا حرکت می کند. (۳) 


«ت 
عا 


روایاتی در باره شان نزول جمله:" و لا امین البیت الحرام" 


و در مجمع الییان گفته امام ابو جعفر باقر (علیه السلام) فرموده اين آیه در باره مردی از قبیله بنی ربیعه که نامش حطم بوده 


نازل شده. 


و اضاقه کرده که سدی گفته است حطم بن هند بکری به قصد دیدار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) براه افتاده و همراهان 
خود و مرکب خود را خارج مدینه اطراق داد» و خود به تنهایی خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمد» و عرضه داشت: 
به چه چیز دعوت می کنی, از سوی دیگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) قبلا به اصحاب خود پیشگویی کرده بود که امروز 
مردی از بنی ربیعه بر شما وارد می شود که با زبان شیطان سخن می گوید. و چون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پاسخ وی 


را داد که من به چه چیز دعوت می کنم» آن مرد گفت: پس مرا 
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مهلت بده تا با همراهانم مشورت کنم شاید بعد از مشورت به اسلام درآیم این حرف را گفت و بیرون شد» رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) به اصحابش فرمود: با چهره کافری داخل و با نقشه نیرنگی بیرون رفت» حطم در سر راه خود به گله ای 


از گله های مدینه بر خورد و آن را به پیش انداخت و با خود برد» و در راه این رجز را می خواند. 
قد لفها الیل بسواق حطم لیس براعی ابل و لاغنم 

ولا بجزار علی ظهر و ضم باتوا نیاما و این هند لم ینم 

بات یقاسیها غلام کالزلم خدلج الساقین ممسوح القدم 


یعنی حطم بدست یک چوپان رمه اهل مدینه را سینه کرد و گر نه خودش نه چوپانی شتر کرده و نه شبانی گوسفند و نه 
قصابی نموده. و گوشت بر روی ساطور قطعه قطعه کرده. صاحبان رمه شب را به خواب بسر بردند» ولی پسر هند نخوابید؛ 
شب را بسر برد در حالی که نوکری تیز پای چون تیر» زحمت چراندن رمه را به عهده داشت. غلامی با ساق باریک و پایی 


بدون گودی. 


آن گاه در سال بعد به قصد زیارت حج براه افتاده در حالی که قربانی خود را با لنگه کفش علامت گذاری کرده بود؛ رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) خواست تا او را به حضور خود بطلبد. این آیه نازل شد: " و لا مین ابیت الْراع " صاحب مجمع 
اضافه کرده که ابن زید گفته است این آیه در روز فتح در باره مردمی از مش کین نازل شد. که قصد خانه خدا داشتند» ولی 
بعد از عمره از احرام در آمدند» تا بتوانند از راه شکار فضل خدا که همان رزق اوست بدست آورند» مسلمانان اظهار کردند 


که ای رسول خدا این مردم نیز مانند مردم مکه مش رکند» اجازه بده بر آنان حمله ببریم. در پاسخشان این آیه نازل شد. (۱) 


مولف: طبری داستان اول را از سدی و عکرمه نقل کرده و داستان دوم را از ابن زید آورده (۲)» و سیوطی در در المنثور 
دومی را از ابن ابی حاتم از زید بن اسلم نقل کرده. و در نقل او آمده که اين جریان در روز حدیبیه اتفاق افتاده (۳) و لیکن 
هیچیک از این دو قصه با آنچه نزد اهل نقل و مفسرین مسلم است نمی سازد. چون این دو طائفه مسلم دانسته اند که سوره 


مائده در حجه الوداع تازل شلهع و اگر اب دق عاستان دزست باشد بان آ یهد 
ص! ۳۰۳ 


۱- تفسیر طبری» ج ۶ ص ۳۸و .۳٩‏ 
۳- در المنثور» ج ۲ص ۲۵۴. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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"اما امش کون تج فلا یرو الْمشجد الحراع بغد عامهغ هذا" (۱) و آیه:" تلو لش کین حیث وَجدُئموهغ " (۲) قبل از 
آیه مورد بحث:" و لا مین ابیت الْکراع " نازل شده باشد. و در صورت دیگ معنا ندارد که بعد از آن حکم به قتل» و دستور 


به اینکه نزدیک مسجد الحرام نشوند» بفرماید: متعرض مشرکین که قصد خانه خدا دارند مشوید. 


و شاید اشکالی که در این دو داستان و امثال آن بوده باعث شده که اين عباس و مجاهد و قتاده و ضحاک بطوری که نقل 
شده بگویند: آیه:" و لا مق ابیت العراع " به وسیله آیه پنجم و بیست و هشتم از سوره برائت نسخ شده است و داستان نسخ 


در تفسیر قمی نیز آمده و از ظاهر آن بر می آید که روایتی بوده باشد نه گفتار خود قمی. 
و با همه این احوال و اقوال یک نکته همه آنها را باطل می سازد و آن این است که سوره مائده بعد از سوره برائت نازل شده» 


از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نیز روایاتی رسیده که در سوره مائده ناسخ هست ولی منسوخ نیست. از این روایات هم 
" لیم أَکمَلتَ لکم دینکم ..." صریح در اين است که با نزول سوره مائده دین خدا کامل شده و این تصریح با اینکه بعضی 
از آیات آن نسخ شود نمی سازد. 

و بنا بر این مفاد جمله:" و لا مین ابیت ارام " به منزله اجمالی است که جمله بعدی آن که می فرماید: "و لا بجْرکم شَن 
آن را تفسیر و شرح می کند» و می فرماید: اگر مشر کین قبلا متعرض شما شدند و یا از زیارت شما جل وگیری کردند شما 
بخاطر کینه توزی و از در انتقام متعرض آنها که قصد خانه خدا دارند مشوید. و با تعض خود نسبت به آنها و کشتن و 
آزارشان حرمت خانه خدا را از بین نبرید» بلکه همواره بر بر و تقوا یکدیگر را کمک کنید. 


روایاتی در باره معنای" نیکی" و" اثم" در ذیل جمله" تعاونوا علی البر و افو ..." 


و در در المنور است که احمد و عبد بن حمید در تفسیر این آیه یعنی جمله: " و تعاونوا علی ابر ...» و بخاری در تاریخ خود 
از وابصه روایت کرده اند که گفت: من به حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیدم و تصمیم داشتم در سوال از 
خوبیها و بدیها چیزی را فر و گذار نکنم» ولی خود آن جناب فرمود: ای وابصه آیا می خواهی به تو خبر دهم که به چه منظور 


آمده ای» و آمده ای تا چه چیزهایی بپرسی؟ خودت می گویی یا من خبرت دهم عرضه داشتم: 
يا رسول الله شما بفرمائید. فرمود: تو آمده ای از خوبیها و بدیها بپرسی» آن گاه از انگشتان دستش.] 


ص! ۳۳ 


۱- سوره برائت. آبه ۳/۸ 


۲ وزه بر اتته | فاه قآ مسا 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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سه انگشت را جمع کرد؛ و با آنها پی در پی به سینه من می زد و می فرمود: ای وابصه از این قلبت بپرس» از اين قلبت بپرس؛ 
بر و خوبی هر آن چیزی است که قلب تو نسبت به آن آرامش یابد» بر آن چیزی است که نفس تو بدان آرامش یابده و گناه 
آن عملی است که در دل اضطراب و نگرانی ایجاد کند. هر چند که مردم یکی پس از دیگری حکم به درستی آن عمل کنند. 
)0 


و در همان کتاب است که احمد. و عبد بن حمید. و ابن حبان» و طبرانی» و حاکم (وی حدیث را صحیح دانسته)؛ و بیهقی از 
ابی امامه روایت کرده اند که گفت: مردی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسید اثم- گناه- چیست؟ فرمود: خیالهای 


خرسندش سازده و کسی که چنین است از مومنین است. (۲) 


و در همان کتابست که ابن ابی شیبه و احمد و بخاری در کتاب" الادب "و مسلم و ترمذی و حاکم و بیهقی در کتاب" 
الشعب " از نواس بن سمعان روایت آورده اند که گفت: 


شخصی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسید: " بر" و" ائم" به چه معنا است؟ فرمود: بر به معنای حسن خلق» و اثم به 
معنای هر خیالی است که در دلت وارد شود. خیالی که اگر مرتکب شدی دوست داری مردم آگاه نشوند؛ و اگر مردم خبردار 


مولف: این روایات- بطوری که ملاحظه می کنید- از آیه شریفه:" و تفس و ما سوّاها مها فجورها و تُواها" (۴) خبر می 


دهد. مزید این روایات معنایی است که ما در گذشته برای ائم کردیم. 


و در مجمع البیان گفته: مفسرین در معنای جمله: " و لا مین ابیت الکراع " اختلاف کرده اند بعضی گفته اند: این دستور به 
وسیله آیه:" عافتلُوا مش کین یت وَجلتَمُومَغ " نسخ شده» ار مقس ای فیک کف اند اکانم رو نی 
سوره مائده- و از این آیه هیچ حکمی نسخ نشده برای اینکه می دانیم که بر مسلمانان جائز نبوده که ابتداء با مش رکین قتال 
کنند. مگر آنکه قبلا. خود مشرکین قتال را آغاز کرده باشند آن گاه گفته است: این قول از امام ابی جعفر (علیه السلام) 


روایت شده. (۵) 


ص: ۳۰۵ 


۱- در المنلون ج ۲ ص ۲۵۵. 
۲- در المتلون ج ۲ ص ۲۵۵. 
۳- در المنتور ج ۲ ص ۲۵۵. 
۴- سوگند به نفس که براستی خدای تعالی چقدر آن را بی عیب آفریده و بدیها و خوبیهایش را به آن الهام کرده» در نتیجه 
هر انسانی به وسیله این الهام الهی؛ درکك می کند چه کاری فجور و گناه است» و چه کاری تقوا و خوب است." سوره شمس 


آیه ۸ . 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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۵- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۵۵. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 
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روایاتی در ذیل آبه مربوط به گوشت های حرام و استقسام به از لام 


و در کتاب فقیه به سند خود از بان بن تغلب از امام جعفر بن محمد بن علی الباقر (صلوات الله علیهما) روایت کرده که 
فرمود: میته و خون و گوشت خوک معروف است. احتیاجی به بیان ندارده اما" ما آهل لیر اه " عبارت است از هر حیوانی که 
در پای بتی ذبح شود و اما منخنقه یعنی حیوان خفه شده- با اينکه یکی از افراد ميته است بدین جهت نام برده شده که- 
مجوس را رسم چنین بود که حیوان سر بریده را نمی خوردند و به جای آن مردار را می خوردند و برای مردار کردن حیوانات 


از قبیل گاو و گوسفند آنها را خفه می کردند تا بمیرد آن وقت گوشت آنها را می خوردند. 


-و همچنین موقوذه را که یکی دیگر از مصادیق میته است» از این جهت نام برده که- مجوس دست و پای حبوان را می 
بستند» و آن قدر می زدند تا بمیرد» وقتی به کلی بی جان می شد آن را می خوردند و نیز متردیه که آن نیز رسم مجوس بود؛ 
چشم حیوان را می بستند» و آن را از بام پرت می کردند. تا بمیرد؛ وقتی می مرد گوشتش را می خوردند و نطیحه که آن نیز 
حیوانی بوده که به مرسوم مجوس به وسیله شاخ حبوانی دیگر می مرده» مثلا دو بز نر را به جنگ هم می انداختند تا یکی در 
اثر ضویت شاخ دیکری بمیرده آن گاه آن را می خوردند و یز ما أکل الق ما و کب" که مجوس نیم خورده درندگان 


چون گرگ و شیر و خرس را می خوردند» و خدای عز و جل همه اینها را حرام کرد. 


و اما عنوان" و ما ذبخ علی الْضْب" از رسوم مشرکین قريش بودهء آنها درخت و سنگ را می پرستیدند» و در پای آنها 
گوسفند قربانی می کردند» و نیز عنوان" آن تسوا بل ژلامذلِکغ فشق " که اسلام آن را فسق خوانده چنین بودهء که شتری 
و کرر هی فان طامت آز با دبعم نیقی کرحت که هزسیمی آب ام داقه سعشی نسم ها مووو ار 
از دو جزء را می برده» و بعضی از سهمها اصلا نمی برده» و آن سهام- چوبه های تیر- را بدست کسی می دادند تا بنام ده نفر 
خارج کند. هفت چوبه تير نصیب داشته» و سه چوبه آن نصیبی نداشته در نتیجه در چنین تقسیمی بعضی سهم بیشتری می 


آن هفت چوبه تیری که نصیب داشته عبارت بوده از: ۱- فذ ۲- توأم ۳- مسبل ۴- نافس ۵- حلس ۶- رقیب ۷- معلی به این 
ترتیب که اولی یک سهم از ده جزء شتر راء و دومی دو سهم و سومی سه سهم؛ و چهارمی چهار سهم. و پنجمی پنج سهم؛ و 


ششمی شش سهم. و هفتمی هفت سهم را می برده. 


و آن سه چوبه ای که سهم نمی برده ۱- سفیح ۲- منیح ۳- وغد. بوده» و سرمایه خریدن شتر به عهده همین سه نفری می افتاده 


که سهم نبرده اند و این خود نوعی قمار است. و به همین 


ص: ۳۰۶ 
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ملف: تفسیری که در این روایت برای منخنقه و موقوذه و متردیه شده جنبه بیان به وسیله مثال را دارد» نه اينکه معنای این 
کلمات تنها همین است که در روایات آمده. به شهادت اینکه در روایت بعدی به معانی دیگر تفسیر شده و همچنین آمدن 
۲ 1 ما ذ یم" با جمله " و ما أَکل | و ان شا ۱ ذلکم فعن " با جمله:" و أ تن الا" معنایش این 
یت کهقها نی عوووه عاونا کر ند که فر وال ات ووقها انشا وا رقم او خر از آو همع 


فسق نیست» چنین قل لت ندارد. 


و در تفسیر عیاشی از عیوق بن قسوط از امام صادق (علیه السلام) روایتی آمده که در معنای کلمه " منخنقه " فرموده: حیوانی 
که با طناب بسته شده باشد» و طناب آن را خفه کند» و" موقوذه " حیوانی است که از شدت بیماری ناراحتی ذبح را احساس 
نکند» و دست و پایی نزند» و خونی از گردنش بیرون نیاید» و متردیه " آن حیوانی است که از بالای خانه و مثل آن پرت 


شود" و نطیحه " آن حیوانی است که به هم جنس خود شاخ بزند. (۲) 


و در همان کتاب از حسن بن علی وشاء از ابی الحسن رضا (علیه السلام) روایت آمده که گفت: از آن جناب شنیدم می 


فرمود: متردیه و نطیحه و" ما کل الَیم " اگر هنوز جان داشته باشند» و تو بتوانی آنها را ذبح کنی گوشتش را بخور. (۳) 


باز در همان کتاب از محمد بن عبد له از بعضی اصحابش روایت کرده که گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم: 
فدایت شوم چرا خدای تعالی مردار و خون و گوشت خوکث را تحریم کرد؟ فرمود: خدای تبارک و تعالی اگر اینها را بر 
بندگانش تحریم و غیر اینها را حلال کرده از این بابت نبوده که خودش از محرمات بدش می آمده و از آنچه حلال کرده 
خوشش می آمده. بلکه خدای تعالی که خلاثق را پدید آورده می داند چه چیزهایی برای ساختمان بدن آنان سودمند. و مایه 
قوام بدن آنان است. آنها را حلال و مباح کرده» تا به فضل و کرم خود مصالح آنان را تامین کرده باشد و نیز می داند چه 
چیزهایی برای ساختمان بدن آنان مضر است ایشان را از استعمال آن نهی کرده و آن چیزها را بر آنان تحریم نموده مگر در 
صورت اضطرار» یعنی در مواردی که ضرر استعمال نکردن محرمات بیش از ضرر استعمال آنها است. آن را حلال کرده تا 


شخص مضطر به مقدار رفع اضطرارش و نه بیشتر از آن استفاده کند. 


ص: ۳۰۷ 


۱- من لا بحضره الفقیه. (۲ و ۲)تفسیر عیاشی» ج ااض ۰۲۱۲ 
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امام سپس فرمود: و اما میته بدین جهت تحریم شده که احدی از آن نخورد» و نزدیکش نشود مگر آنکه بدنش ضعیف و 


جسمش لاغر» و مغز ا ستخوانش سست و د لش قطع می شود. و کسم که مردار می خورد جز به مرک نا گهانی نمی ميرد. 


و اما خوردن خون, انسانها را چون سگگه درنده و قسی القلب می سازد و رأفت و رحمت را کم می کند تا جایی که کشتن 


فرزند و پدر و مادر از او احتمال می رود» و دوست و همنشین او نیز از خطر او ایمن یست. 


و اما حرمت گوشت خوک بدان جهت است که خدای تعالی در ادوار گذشته مردمی را به جرم گناهانی به صورت حیواناتی 
چون خوکک و میمون و خرس و سایر مسوخات مسخ کرد و آن گاه خوردن گوشت اینگونه حیوانات را تحریم نمود؛ تا مردم 
آن را جزء غذاها و خوردنیهای خود نشمارند. و عقوبت گناهی را که باعث مسخ انسانهایی به صورت آن حیوان شد کوچکك 
وان تین 


و اما حرمت شراب به خاطر اثری است که شراب دارد؛ و فسادی که در عقل و در اعضای بدن می گذارد» آن گاه فرمود: دائم 
الخمر مانند کسی است که بت می پرستد. و شراب او را دچار ارتعاش ساخته نور ایمان را از او می برد و مروتش را منهدم 
می سازد وادارش می کند به اینکه هر گناهی چون قتل نفس» و زنا را مرتکب شود او حتی ایمن از این نیست که در حال 
مستی با محارم جمع شود در حالی که خودش متوجه نباشد. که چه می کند. و شراب. کار نوشنده اش را به ارتکاب هر نوع 
شر و گناه می کشاند. (۱) 


بحث روایتی دیگر (پیرامون نزول آبه" البوم اکملت لکم ..." در خصوص ولایت علی (علیه السلام) در روز غدیر خم) 
اشاره 


در کتاب غایه المرام از کتاب فضائل علی (علیه السلام) و او از ابی المژید موفق بن احمد و او از سید الحفاظ شهردار بن 
شیرویه» فرزند شهردار دیلمی نقل کرده. که وی از همدان نامه ای به من نوشت و در آن نوشته بود که ابو الفتح عبدوس بن 
عبد الّه بن عبدوس همدانی در نامه اش به من نوشت» که عبد اه بن اسحاق بغوی برایم حدیث کرده» که حسین بن علیل 
غنوی برایم حدیث کرد؛ که محمد بن عبد الرحمن زراع برایم حدیث کرد که قیس بن حفص برایم روایت کرد که علی بن 
الحسین برایم نقل کرد که ابو هریره از ابی سعید خدری برایم نقل 


ص: ۳۸ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص ٩۱‏ 
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کرد: که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آن روزی که مردم را به جمع شدن در غدیر خم دعوت فرمود دستور داد زیر 
درختی را که در آنجا بود از خار و خاشاک بروبند» و آن روز روز پنجشنبه بود» همان روز بود که مردم را به سوی پیروی از 
ی 
دز از مکلدبگر خذا تشدیده ۶ آنکة آبه شرف "ازع مت کم و کوق انیت ۳ م نشعیی و رضدیت کم ااشلام وی" 
ی و ها اد و او 
پروود کار ان فارطا رای له اه اکر ۲ گفت. و سپس گفت:" اللهم وال من والام و عاد من عاداه و 


انصر من نصره. و اخذل من خذله " (۱). 

آن گاه حسان بن ثابت عرضه داشت: یا رسول الله آیا اجازه می دهی چند شعر بسرایم؟ 
و 
ینادیهم یوم الغدیر نببهم بخم و اسمع بالنبی منادیا 

بانی مولا کم نعم و ولیکم فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا 

الهک مولانا و انت ولینا و لا تجدن فی الخلق للامر عاصیا 

فقال له قم يا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا 


در روز غدیر پیامپرشان به بانگ بلند ندایشان در داد غدیری که در سرزمین خم قرار داشت. و ای کاش مردم جهان بودند و 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در حال ندا می دیدند. که می گفت: آیا من سرپرست و ولی شما هستم؟ و مردم در 
پاسخش بدون هیچ پرده پوشی گفتند معبود تو مولای ما و خود تو ولی ما هستی؛ و تو خواننده این شعر اگر در آنجا بودی 
حتی یک نفر هم مخالف نمی یافتیء در این هنگام رو به علی بن ابی طالب کرد و فرمود: با علی برخیز که من تو را برای 
امامت و هدایت این خلق بعد از خودم شایسته دیدم. 


و از کتاب " نزول القرآن فی امیر الموزمنین علی بن ابی طالب " تالیف حافظ ابی نعیم آمده که وی بعد از حذف سند از قیس 


بن ربیع از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری نظیر ایند. 


ص! ۳۹ 


۱ وید کارا دوس بلار و سر پرسی کن. کسی وا که غلی را فوست و سرت ود بدانل و دمم بدار کسی را که آن 


جناب را دشمن بدارند. و پاری کن کسی را که او را یاری کند. و خوار بدار کسی را که از پاری او دریغ بدارد. 
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حدیث را نقل کرده با این تفاوت وی بعد از آن چهار بیت این دو بیت نیز آمده. 
فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له انصار صدق موالیا 


هناک دعا اللهم وال ولیه و کن للذی عادا علیا معادیا 


پس هر کس که من در زند گیم مولای او بودم اين " علی بن ابی طالب " سرپرست او است. پس هان ای مردم یاران او و 


دوستداران درست او باشید» و چون سخن رسول (صلی الّه علیه و آله) به اینجا رسید دست به دعا برداشت: که بار الها دوست 


بدار او راء و برای هر کس که علی را دشمن بدارد دشمنی آشتی ناپذیر باش و در دشمنی با او کوتاهی مفرمای. 


و نیز از کتاب " نزول القرآن " حدیثی بدون ذ کر اوائل سند از علی بن عامر از ابی الحجاف از اعمش از عضه روایت آورده که 
گفت این آیه شریفه یعنی آیه:" يا أیُهیا لول بل ما رل ایک " در باره علی بن ابی طالب بر پيامبر نازل شد. و در همین 
خصوص است که خدای تعالی می فرماید: "الم آکملت کم دیتکم و منت عَلیکم نغعتی و رضیت لکم ال شلاع دیتا" 


و از ابراهیم بن محمد حموینی روایت آورده که گفت: شیخ تاج الدین ابو طالب علی بن الحسین بن عثمان بن عبد الّه خازن 
برایم گفت: که مرا خبر داد امام برهان الدین ناصر بن ابی المکارم مطرزی» (و بمن اجازه نقل آن را نیز بداد)؛ که خبر داد مرا 
امام اخطب خوارزم ابو المید موفق بن احمد مکی خوارزمی؛ و گفت: مرا خبر داد سید حفاظ در نامه ای که از همدان به من 
نوشت که مرا خبر داد رئیس ابو الفتح به وسیله نامه که ما را حدیث کرد استادمان عبد له بن اسحاق نبوی» که ما را خبر داد 
استادمان حسن بن عقیل غنوی» که ما را خبر داد محمد بن عبد اه زراع که ما را خبر داد قیس بن حفص که گفت: مرا 


و نیز از حموینی از سید الحفاظ و ابو منصور شهردار بن شیرویه پسر شهردار دیلمی روایت کرده که گفت: استاد ما حسن بن 
احمد بن حسین حداد مقری و حافظ از احمد بن عبد الله بن احمد برای ما نقل کرد که محمد بن احمد بن علی برای ما خبر 
داد. که محمد بن عثمان بن ابی شیبه به ما خبر داد که بحیی حمانی به ما خبر داد و گفت: که قیس بن ربیع از ابی هارون 


عبدی از ایی سعید خدری برایمان حدیث کرد که ... تا آخر حدیث اول. 
آن گاه صاحب غایه المرام اضافه می کند که حموینی دنبال این حدیث گفته است: 
این حدیث طرق بسیاری به ایی سعید سعد بن مالک خدری انصاری دارد. 


ص! ۳۰ 
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ور ان کات‌ اف اوه انیس وی رنه ند ان مد اسعا داش او جت ری از هاش زوایت 
ات با یس ی ری ار و اک ین تا 
ضوجان می گفتند پیاده شد. و در آنجا بود که آیه شریفه: "با با لول بل ال یک من ریک و ان لم تفعل قما بل 
رس وله مه مک من لاس" " نازل شد» همین که مصونیتش از شر و دشمنی مردم نازل شد ندا در داد که: الصلاه 
جامعه- مردم برای نماز جمع شوید- مردم همه گردش جمع شدند. آن گاه فرمود: چه کسی نسبت به شما اختیاردارتر از خود 
شمااست؟ صدای گربه از همه جا برخاست. و گفتند: خدا و رسولش» پس آن گاه دست علی بن ابی طالب را گرفت و 
فرمود: هر کس که من مولای او بودم علی مولای او است. بار الها دوست بدار کسی را که با او دوستی کند. و دشمن بدار 
کسی را که با او دشمنی کند. و یاری فرما کسی را که وی را یاری کند و : بی یاور بگذار کسی را که از پاری او دریغ نماید» 
برای اینکه او از من است. و من از اویم و او نسبت به من به منزله هارون است نسبت به موسی با این تفاوت که بعد از من 
۰ ۱۳۲ 9 ۷ ۱ ۱ ۱ ۰ ۲ 
یاجب رارسا این جرمان بو کی مر بل ,۱۳۱۸۹۱ 3 الوم 
کم لکم دیشکم و لمع عَلَیکم تغعیی و رضیث کم لام وین "ابی جعفر می گوید: مردم همگی از رسول خدا (صلی 


اه علیه و آله) همه از واجبات دستورشان داده بود واجبات در نماز و روزه و ز کات و حج قبول کرده بودند» لا جرم آن جناب 


را در این فریضه نیز تصدیق کردند. 
این اسحاق می گوید: من به ابی جعفر گفتم: این جریان در چه روزی وافع شد؟ 


گفت: شب نوزده از ماه ذی الحجه سال دهم هجرت. و در نسخه برهان به جای کلمه " تسع " کلمه " سبع " آمده یعنی هفده 
شب گذشته بود و در راه بر گشتن آن جناب از حجه الوداع بود؛ و بین اين ماجرا و بین وفات رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
صد روز فاصله شد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) (سمع و در نسخه برهان آمده: سمی) نام دوازده نفر را در غدیر خم بر 


شمرد. 
و از مناقب ابن المغازلی بعد از حذف اوائل سند از ایی هریره روایت کرده که گفت: 


هر کس روز هیجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد خدای تعالی برای او ثواب شصت ماه روزه می نویسد و آن روز روز غدیر 


من مولای اویم علی مولای او است؛ 


۳۱۱ 2 
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بار الها دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کسی را که با او دشمنی کند و یاری کن هر کسی را 
که او را یاری کند» پس عمر بن خطاب گفت. بخ بخ لک یا بن ابی طالب. اصبحت مولای و مولی کل مومن و مومنه. 
مبارک باد مبارک باد بر تو ای پسر ابی طالب که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمانی شدی, در این هنگام بود که 
خدای تعالی آیه: ایوع کم کم دیتکم و مت بمب وا ثازل گرقر (19 


و از مناقب این مردویه و از کتاب سرقات الشعر مرزبانی از ابی سعید خدری نظیر آن روایتی که از خطیب نقل کرده بود را 


نقل کرده. 


مولف: این دو حدیث را سیوطی هم در در المنشور از ابی سعید و ابی هریره روایت کرده (۲) و گفته است که سند آنها 
ضعیف است. چون روایاتی به طرقی بسیار نقل شده که منتهی به صحابه می شود و اگر در آنها دقت شود از آن صحابه نیز 
منتهی می شود به عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب و معاویه و سمره به این مضمون که آیه شریفه در روز عرفه از حجه 
الوداع که روز جمعه بود نازل شده و از آن میان روایتی که مورد اعتماد است آن روایت منقول از عمر بن خطاب است که در 
المنثور آن را از حمیدی و عبد بن حمید و احمد و بخاری و مسلم و ترمذی و نسایی و ابن جریر و ابن منذر و ابن حبان و 
بیهقی (در کتاب سنن خود) همگی از طارق بن شهاب از عمر و یز از ابن راهویه (در مسندش) و از عبد بن حمید از ایی 
العالیه» از عمر و نیز از این جریر» از قبیصه بن ابی ذویب. از عمر و نیز از بزازه از ابن عباس و ظاهرا این عباس از عمر روایت 
کرده اند (۳), 


آیه " البوم ۰.۰" شریفه جز مساله و لابت» مساله دبگری را تحمل نمی کند 


حال که اين معنا روشن شد که آیه شریفه در باره مساله ولایت نازل شده نه ضعف سند مضر به مطلب است و نه اختلاف 
روایات در تاریخ نزول آن, اما مساله ضعف سند- به فرضی که مسلم باشد- ضرری به متن آن در صورتی که موافق با کتاب 
خدا باشد نمی زند و ما در بیان سابق خود توضیح دادیم که مفاد آیه غیر مساله ولایت نمی تواند باشد و اگر به خاطر داشته 
باشید همه احتمالاتی که در مورد آیه داده اند ذکر کردیم و دیدید که همه آنها مورد اشکال بودند» تنها معنای صحیحی که 
آیه شریفه تحمل آن را داشت همین معنایی است که مفاد این دو روایت و امشال آن بیانگر آن است و چون در بین روایات 


تنها این دو روایت موافق کتاب است قهرا اخحذ 
۳۱۱ 
۱- غابه المرام. 


۲- در المنثور» ج ۲ص 0۹ 
۳- در المنثور» ج ۳ ص ۲۵/۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


علالوه بر اینکه این احادیث که دلالت می کند بر نزول آیه در خصوص مساله ولاعیت صرفنظر از اینکه منحصر به این دو 
روایت نیست بلکه بیش از بیست حدیث است که از طرق شیعه و سنی نقل شده ارتباطی با روایات وارده در شان نزول آیه 
شریفه:" با یا لول عم رل ایک ین ریک ...۳ (۱) دارد که آن روایات از پانزده حدیث پیشتر است و آنها را هم شیعه 
نقل کرده و هم سنی و همه این سی و پنج حدیث مربوط به داستان غدیر است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود:" 
هر کس که من مولای او بودم علی مولای اوست" و خود این فرمایش حدیثی است متواتر و قطعی که جمع بسیاری از صحابه 


آن را نقل کرده و جمع بسیاری از علمای شیعه و سنی به متواتر بودن آن اعتراف نموده اند. 


و این مطلب مورد اتفاق است: که جریان غدیر در مراجعت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از مکه به سوی مدینه اتفاق افتاده 
و این ولایت (اگر به خاطر فرار از قبول حق حمل بر شوخی و العیاذ باه ببهوده گوبی ساحت مقدس رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نشود) خود فریضه ای است از فرائض دین مبین اسلام» مانند دو فریضه تولی (دوست داشتن خدا و دوستان او) و 
تبری (بیزاری جستن از دشمنان خدا و دشمنی با او) که قرآن کریم در آیاتی بسیار تصریح به آن فرموده و وقتی چنین باشد 
جاتز نیست که اعلام و جعل واجب الهی متاخر از نزول آیه مربوط به آن باشده بنا بر این آیه: "لیم کت کم دیتکم 3 
باید بعد از واجب شدن ولایت نازل شده باشد و در نتیجه هر حدیثی که غیر این بگوید: اگر قابل توجیه نباشد قابل قبول 


ست. 


بررسی روایات دیگری که آیه را به غیر مساله ولایت ربط می دهند 


و اما روایاتی که سیوطی نقل کرده علاوه بر پاسخی که به آن دادیم و گفتیم: هر روایتی که بر خلاف آن دو روایت باشد 
مخالف قرآن و غیر قابل قبول است پاسخ دیگری دارد که اینکک آن را خاطرنشان می سازیم توجه بفرمائید: 


اگر آیه شریفه:" یا لا الوشول بل ما آثرل یکت ین ریک و ان لغ تفعل کما لک وسالةٌ .." را با بانی که ما در معنای آن 
داریم و به زودی می آید ان شاء الّه و آیه شریفه:" الیو اکبات لکع دیتکم ...۰" را و نیز احادیث وارده از طرق شیعه و سنی 
در تفسیر این دو آیه و روایات متواتر غدیر را؛ مورد دقت قرار دهیم و همچنین اگر اوضاع داخلی مجتمع اسلامی اواخر عمر 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را پررسی کنیم و مورد بحث عمیق قرار دهیم. . 


ص: ۳۳ 


ِ- ون مائده» آبه 9۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


يقین پیدا می کنیم که امر ولایت قبل از روز غدیر به ایامی نازل شده و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از اظهار این حکم 
نازل شده بدین جهت خود داری می کرده که می ترسیده مردم آن را تحمل نکنند و نپذیرند و یا علیه آن سوء قصدی کنند 
و در نتیجه امر دعوت مختل شود (و مردم به خاطر این آخرین دعوت همه دعوت های دینی را رد نموده» از دین مرتد شوند) 
به این منظور لا-بزال تلیغ آن را تاخیر می انداخته تا آنکه آیه شریفه: يا ها لول یلم رل ایک میم تازل تلد و آن 
جناب را از خطری که احتمالش را می داد تامین و مصونیت داد آن وقت بدون درنگ در همان روز یعنی روز غدیر حکم 


مزبور را اعلام نمود. 


و بنا بر این می توان احتمال داد که خدای تعالی قسمت عمده سوره مائده وا کات ان احلت ویک ورام از 
آیه ولایت را در روز عرفه نازل کرده باشد ولی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیان ولایت را تا روز غدیر خم تاخیر انداخته 
تاو افیف ان شرا در سای ویس یکره شب ناما ان که خو ی اقوفانا امه کانم یرو وا 
خصوص آیه ولایت در روز غدیر خم نازل شده. هیچ بعید نیست از این جهت باشد که مسلمانان در آن روز برای اولین بار 
آن آیه را شنیده باشند. چون روز غدیر خم روزی بود که حکم آیه به مردم ابلاغ شد. قهرا آیه این حکم نیز در آن روز به 


جح ۰ 
کوش ات 


و بنا بر این پس بین روایات منافاتی نیست. بعنی آنها که دلالت می کنند بر نزول آیه در باره مساله ولایت و آنها که دلالت 
دارند بر نزول آیات در روز عرفه» نظیر روایت عمر و علی و معاویه و سمره با هم کمال سازش را دارند» زیرا تنافی در وقتی 
تحقق می یابد که یک دسته از روایات بگویند: آیات در روز غدیر خم نازل شده و دسته دیگر دلالت کنند بر اينکه در روز 


عرفه نازل شده است. 


و اما اينکه در روایات دسته دوم آمده بود که آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه دین خدا با حکم حج به کمال رسید و روایات 
دیگر نظیر آن» در حقیقت راوی خواسته است فهم خود را ارائه بدهد نه اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چنین چیزی را 
فرموده باشد» چون چنین سخنی با نقل قابل اعتماد از آن جناب به ما نرسیده. خود قرآن کریم هم که چیزی در این باب 


نفر موده. 


و ای بسا همین مطلب از روایتی که عیاشی آن را در تفسیر خود از جعفر بن محمد بن محمد خزاعی از پدرش نقل کرده 
استفاده بشود. چون در آن روایت آمده که راوی گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: بعد از آنکه رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز عرفه که روز جمعه بود وارد عرفات شد. جبرئیل به نزدش آمد و عرضه داشت: خدای عز و 


جل 


ص: ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سلالمت رسانده می فرمایدت که به امتت بگو:" ای مت کم نکم" امروز دین شما را با ولاعبت علی بن ابی طالب 


کامل و نعمت خود را بر شما تمام و اسلام را برایتان دینی مرضی کردم و دیگر بعد از این چیزی بر شما نازل نخواهم کرد. 


آری قبلا- نماز و زکات و روزه و حج را نازل کرده بودم و این فریضه پنجمی است که بر شما نازل نمودم و آن فرائض دیگر 
را از شما قبول نمی کنم مگر با داشتن این پنجمی (یعنی نماز و روزه و حج و زکات را از شما نمی پذیرم مگر با داشتن ولایت 


علاوه بر اينکه در آن روایاتی که از عمر نقل شده که گفته است: آیه مورد بحث روز عرفه نازل شده اشکال دیگری وارد 
است و آن این است که گویا عمر معنای اکمال دین را متوجه نشده» آن را عبارت دانسته از غلبه مسلمین بر کفار و اینکه در 
روز عرفه آن سال زائران خانه خدا یکپارچه مسلمان بودند و کفر در آنجا راه نداشت چون در همه آن روایات که از وی نقل 
شده آمده که بعضی از اهل کتاب (و در بعضی از آن نقل ها آمده که آن اهل کتاب کعب بوده) به عمر گفت: 1 
اه الیوم أَکملَت کل 
لک وینکخ و 2 عم عَیکم نغعیی ... است عمر در پاسخ گفت: به خدا س و گند من می دانم آن روز را آن روز روز عرفه از 
سال حجه الوداع بود. 


و در این روایت به عبارتی که در نقل ابن راهویه و عبد الحمید از ابی العالیه آمده» چنین بر می خوریم. اصحاب نزد عمر 
بودند که سخن از اين آیه به میان آمد» مردی از اهل کتاب گفت: اگر ما می دانستیم اين آیه در چه روزی نازل شده. آن روز 
راعید می گرفتيم» عمر گفت: سپاس و حمد خدایی را که آن روز را و روز بعدش را برای ما عید قرار داد» چون این آیه در 
روز عرفه نازل شد که فردای آن عید قربان است و خدای تعالی امر را برای ما به کمال رساند و ما فهمیدیم که امر بعد از این 
رو به نقصان می گذارد. 

و این جمله آخر روایت به شکل دیگر نیز نقل شده: که در المنشور از ابن ابی شیبه و ابن جریر از عنتره روایت می کند که 
کتتزکتی ‏ انیم اکات تک یک عازن نف که ها ام ویو ریق عم کیر فا برصاعصر کری کرو رسوق با 


تست کرله ه خشت؟ غرقه,دافت: (گریه ام برای اي نی است که دین ما رو به زیادت داشت و هر روز حکمی جدید نازل می 


شد و جمعیتی جدید به اسلام در می آمد) ولی امروز که وحی 


ص: ۳۵ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص .۲٩۳‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آمد دین کامل شد. فهمیدیم که امر از این به بعد رو به نقصان می گذارد چون هیچ چیزی به کمال خود نمی رسد مگر آنکه 
از آن پس رو به نقصان می رود» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: درست است. (۱) 


و نظیر این روایت» روایت دیگری است که به وجهی شبیه به روایت قبل است و سیوطی در در المنثور آن را از احمد از علقمه 
بن عبد الله مزنی نقل کرده علقمه گفته است: 


مردی برایم حدیث کرد که من در مجلس عمر بن خطاب بودم» عمر رو کرد به مردی از حاضران و پرسید: تو از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) چگونه شنیدی که اسلام را توصیف کرده باشد؟ 


شتر دوساله شد و آن گاه چهار ساله و شش ساله و در آخر به کمال نیرومندی می رسد عمر گفت: بله؛ ولی این را هم باید 


دانست که بعد از نیرومندی اول رو به نقصان نهادن است. (۲) 


خوب خواننده محترم توجه دارد که اين روایات همه در صدد این هستند که به مردم بفهمانند معنای نازل شدن آیه در روز 
عرفه سال حجه الوداع این است که مردم متوجه شوکت دین بشوند و آن جمعیت یکپارچه را که در موسم حج مشاهده می 
کنند که حتی یکك مش رک در بین آنان نیست. سر سری نپنداشته از کنار آن بی تفاوت نگذرند بلکه متوجه باشند که این 
همان اکمال دین و اتمام نعمت است که آیه شریفه به آن اشاره می کند بله نعمت خدا در آن روز تمام شدء چون محیط مکه 
از ش رک خالص گردید و محض و خالص برای مسلمین شد و دین خدا به کمال رسید چون در آن روز غیر از دین مسلمانان 


هیچ دین دیگری در آن روز در مکه وجود نداشت و مسلمانان در آن روز هیچ ترسی از کفار نداشته اند. 


و به عبارتی دبگر مراد از کمال دین و تمامیت تعست» کمال و تمامیت آن ظواهر دیتی و مراسمی است که مسلمانان در دست 
داشتند و بدون ترس و واهمه از دشمنء آن مراسم را انجام داده و آن ظواهر را عملی کردند بدون اينکه یک نفر از کفار در 
بینشان باشد. این است مراد از کمال و تمامیت دین, نه کمال شرایع و معارف احکامی که به تدریج از ناحیه خدای تعالی 
تشریع می شد و همچنین مراد از اسلام ظاهر موجود از اسلام است که مسلمانان آن روز به خاطر همان ظاهر مسلمان خوانده 


می شدند و تو خواننده می توانی اینطور بگویی که هدف این.] 


۳۱ 


۱- در المنثور» ج ۳ ص ۲۵۸. 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۰۲۵۹ [ ی 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روایات این است که به مردم تفهیم کند که مراد از دین» صورت دین است صورتی که در اعمال مسلمانان مشاهده می شود و 


معلوم است که دین به این معنا بعد از زیاد شدن رو به نقصان می گذارد. 


و اما کلیات معارف و احکام تشریع شده از ناحیه خدا نقصان پذیر نیست وقتی خدای تعالی کار خود را کرد و آخرین حکم 
دین را نازل کرد دین به کمال خود رسیده و دیگر ناقص نمی شود پس اينکه عمر در روایت عنتره گفت: " چون هیچ چیزی 
به کمال خود نمی رسد مگر آنکه از آن پس رو به نقصان می رود" نمی تواند منظورش از دین اين معارف باشد بلکه 
همانطور که گفتیم: منظورش مراسم ظاهری دین است که مانند هر چیز دیگری به تبع تحولاتی که در عالم رخ می دهد 
متحول می شود. مانند تاریخ و اجتماع و اما دین محکوم به امثال این سنت ها و نوامیس جاری در عالم نمی شود مگر به نظر 
آن کسی که اصلا برای دین معنایی جز سنت اجتماعی قائل نیست. بله به نظر اوه دین هم مانند سایر سنت های اجتماعی 


دستخوش حوادث می گردد. 
اشکالاتی که بر قول به اينکه مراد از اکمال دین و اتمام نعمت» کمال و تمام ظاهری می باشد» وارد است 


حال که اشکال اين روایات روشن شده می گوئیم: چند اشکال به این نظریه وارد است: اول اينکه آن معنایی که عمر برای 


اکمال دین کرد نمی تواند مصداق و منظور آبه: 


۲ات لکم دنکم .۰" باشد زیرا در سابق (آنجا که اقوال مفسرین را در اينکه منظور از اکمال دین چیست؟ نقل کردیم) 


دوم اينکه چگونه ممکن است خدای تعالی دين را به خاطر صرف ظاهرش و اينکه همه مردم آن سرزمین به دو کلمه: " اشهد 
ان لا نالا لو ان محضا زسرل اللت اقزار کرد اند انا بداند ور صرف ای جهن زا کهدیگر فوعکه کی تست کهعلا 
بت بپرستد. کمال دین بخوانند و این معنا را بر مردم منت بگذارد؟ با اينکه در بین همین گویند گان شهادتین کسانی بودند که 
صد برابر خطرناکک تر از مشر کین و ضرر و فسادشان بیشتر از آنان بود و آن جمعیت منافقین بودند که در ظاهر خود را از 
مسلمانان» مسلمان تر وانمود می کردند و در باطن جلسات سری برای رخنه کردن در داخل مسلمانان و بر هم زدن اوضاع 
آنان و کارشکنی در کارشان و داخل کردن روایاتی دروغین در بین روایاتشان و القای شبهه در بین ساده لوحانشان تشکیل 
هی داکیت هط نی مقامقوی فان قاس ۵ عظر کفاز کوج( آوافل یرهشمه آستی تاره کار تارل کردم وش ستو از 
خطر منافقین گفته. چهارده آیه در باره آنان نازل کرده) و در سراسر قرآن خبرهای عظیمی از آنان حکایت شده که شما می 
یت ییاز ]از رسای ها سوه ها اه رو تا سای عانمی نخان سره هایس یگ 
مطالعه کنید. 


ص: ۳۷ 
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به راستی ما نفهمیدیم در روز عرفه این خطر چطور نادیده گرفته شد و چه کسی می تواند که با نزول آیه: لیم أَکَلت لکم 
یتک ..." در روزی که دیگر هیچ کافری در آن سر زمین نبود منافقین (که در حقیقت همان کفار بودند) خفه شدند؟ و 
جمعیتشان خود به خود متلاشی شد و کیدشان باطل گردید. اگر باطل شد آخر چگونه و به چه طریق؟ و اگر خفه نشدند و 
جمعیتشان هم چنان باقی بود و هم چنان سر گرم توطثه علیه اسلام و مسلمین بودند» پس چگونه خدای تعالی بر مسلمانان منت 
نهاده که ظاهر دینشان را کامل کرد؟ و نعمت را بر آنان تمام نموده؟ و آیا می توان گفت: که خدای تعالی به همین ظاهر تهی 
از محتوی راضی شده که فرموده:" و رَضیت لکم الاشلاع دینا ؛ مگر این خود خدای تعالی نیست که رسول گرامی خود را 
مخاطب قرار داده می فرماید: " هم اعد ارم "۰ (۱) 


آیا کسی می تواند به خود جرأت دهد و بگوید: خدای تعالی به کمال ظاهری دینی که چنین باطنی دارد منت نهاده و یا 
نعمت خود را با اينکه آميخته با خون دلهایی است که از ناحیه منافقین ایجاد می شود تمام بخواند؟ و بفرماید: نعمتم را بر 
شماتمام کردم؟ و یا از رضایتش به صورت بی محتوایی از دین خبر دهد؟ با اينکه در آیات کریمه اش از اینگونه مسلمانان 
بی محتوی (یعنی از این منافقین) بیزاری جسته و فرموده: " و ما کت مُخد المْضلین عَضدا" (۲). 

و در باره منافقین فرموده: (و می دانم که منظورش جز دین آنان نیست»» " فان ترض وا عنم فان ال لا-یٍضی عن الوم 
الْفاسقین " (۳) و بعد از همه اين اشکال ها و ناسا ز گاری هاء آیه شریفه از نظر عبارت مطلق است و مساله اکمال و اتمام و 
رضایت به هیچ قیدی مقید نشده و همچنین کلمات دین و اسلام و نعمت به هیچ جهتی دون جهتی مقید نشده» پس به چه 
دلیل گفته اند: منظور از اکمال دین چنین و چنان است؟ 

حال اگر بگویی بین منافقین و کفار در اینجا فرق هست. زیرا همانطور که قبلا اشاره شد آیه مورد بحث خواسته است وعده 


ای را که خدای تعالی قبلا داده بود به انجاز برساند که فرموده است: 

ص: ۳۱۸ 

۱- دشمن واقعی تو و دین تو این منافقین هستند از آنان بر حذر باش. " سوره منافقون» آیه ۴". 
۲- من هرگز گمراه کنند گان رای یاور خود نمی گیرم. " سوره کهف: آیه ۵ 


۳-و به فرضی که شما از منافقین (یعنی از دین آنان) خوشتان بیاید خدای تعالی هرگز از مردم تبهکار راضی نیست. " سوره 


برائت» آبه ۲۹۶ 
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ود ال این وا بتکم علو اضایصات عم فی از که اتقلت لذین من قهم و مک هم یلع 
الذی ازتضی له و هم من " تمد بغد غوفهع نا بَدوینی لا بش کون بی شَیع"  .‏ بعنی: خدا به کسانی که از شما ایمان 
۱ 
قبل از شما را جانشین کفار کرد و به زودی دین آنان را مکنت می دهد آن دینی که خدایش برای ایشان پسندید و به زودی 


خوفی را که داشتند مبدل به امنیت خواهد کرد و فرموده: " چنین می کنم تا مرا پپرستند و چیزی را شریک من قرار ندهند ". 


پس این آیه بطوری که ملاحظه اک( 
آنان را و قید مرضی بودن در این آیه محاذی جمله:" و رضیث کم ال شلام وین قرار گرفته و از همین محاذات به خوبی می 
فهمیم که مراد از اکمال دین مرضی تمکین دادن آنء یعنی نجات دادن آن از مزاحمت مشرکین است و اما منافقین وضع 
دیگری و خطر دیگری غیر مزاحمت داشتند» روایاتی هم که می گوید: اين آیه در روز عرفه نازل شده به این معنا اشاره دارد؛ 
مفسرین نیز همین را از آیه فهمیده اند که مراد از اکمال دین نجات دادن مسلمانان و اعمال دینی آنان از مزاحمت مش کین 


اتتتاه 
پاسخ به این توهم که مراد از اکمال دین» نجات دادن مسلمین از مزاحمت مشر کین است 


درپاس می کوی اه بر فولاخاريی که یه مره بت فرهام فصن داد ووط روک ای تایب واه ای ات 3 
رآ ۵۵) سور نورب من داده ود و همچنین قرلدویم که جمل: لت کم فیتک در این آبهمتافی مه 1 
ینکن یم دینهُم .. ." قرار دارد و جمله: که و انز شین له ای اوتضی له" " واقع است. همه اینها را قبول 
داریم و شکی در آن نیست. 


و لیکن آیه سوزه نور با جمله:" وَعد ال این منوا ملکع و عماوا الصالحات " با در نظر گرفتن اینکه خطانب در آن متوسجه 
عموم مسلمانان است و با توجه به کلمه:" منکم " که وعده الهی را خاص بعضی از آن عموم می سازد؛ جای هیچ شبهه نیست 
که وعده ای را که داده به طائفه خاصی از مسلمانان داده و آن طاثفه را چنین معرفی کرده: که درستی و صلاح اعمال 
ظاهریشان از وجود ایمان باطنیشان خبر می دهد و معلوم است آن مقدار از دین خدا که در اعمال آنان ظهور می یابد» همان 
دینی است که از ناحیه خدای تعالی تشریع شده پس تمکین دین مرضی خدا همان اکمال دینی است که نزد خدا است و 
خدای تعالی آن را اراده کرده و مرضی خود دانسته و بعد از مرحله اراده» آن را در قالب تشریع ريخته و با انزال تدریجی 


ک ۱ 
اجزای ان قفرن ب 


ص: ۳۹ 


ِ- ان نور» آبه ۵۵ 
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را در نزد مردم جمع کرده تا مسلمین بعد از نومیدی کفار از اسلام به وسیله آن» مجموعه او را پپرستند. 


و این همان معنایی است که ما برای اکمال دین کردیم و گفتیم: که اکمال دین به معنای اکمال آن از حیث تشریع است یعنی 
بعد از اکمال؛ دیگر هیچ حکمی تشریع نخواهد شد. چون آنچه تشریع شدنی بود شد. این است معنای اکمال دین» نه شرکت 
نداشتن مشر کین در اعمال مسلمانان و مراسم حج ایشان و مخلوط نشدن مراسم آنان با مراسم مسلمین و به عبارتی دیگر معنای 
اکمال دین این است که خدای تعالی اين را به بالاترین مدارج ترقی اوج دهد بطوری که دیگر بعد از رسیدن به حد کمال و 
زیادی رو به نقصان نگذارد. 


و در تفسیر قمی است که پدرم از صفوان بن یحیی از اعلاء از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) برایم نقل کرد که 
آخرین فریضه ای که خدای عز و جل نازل کرد ولایت بود که بعد از آن دیگر هیچ فریضه ای نازل نشد به جز آیه شریفه:" 
ات ات تک ویک این اه درستیشام هی قاری شو سول وا ری اهر ال له 
ولایت را در جحفه ابلاغ فرمود و بعد از آن که دیگر هیچ فریضه ای نازل نشد. (۱) 


ملف: این معنا را مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان از دو امام بزرگوار امام باقر (علیه السلام) از امام امیر المومنین (علیه 
السلام) روایت کرده که آن جناب فرمود: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم می فرمود: بنای اسلام بر پنج پایه و اساس 
است بر شهادتین و بر قرینتین» پرسیدند» معنای دو شهادت را می دانیم بفرما دو قرینه چیست؟ فرمود: نماز و زکات و بدن 
جهت این دو قرینه یکدیگرند که یکی از آنها به تنهایی و بدون دیگری قبول نیست. سوم بر روزه چهارم بر حج خانه خدا؛ 
برای کسی که استطاعت آن را دارد و خاتمه همه آنها پنجمی است که ولایت است و خدای تعالی در باره آن اين آیه را نازل 
فرمود که:" ال لت کم ویتکم و هم علَیکم نغعتی و زضیت تکم ااسلام وین"( (۳ (4۶ 


ص: ۳۳۰ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱۶۲. 
۲- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۵۹. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ص .۲٩۲‏ 
۴- امالی شیخ ج ۲ ص ۱۳۲. 
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و مرحوم شیخ فتال بن الفارسی در کتاب خود روضه الواعظین از امام ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که بعد از حکایت 
داستان رفتن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به حج و نصب علی (علیه السلام) بر ولایت؛ در هنگام مراجعتش به مدینه و 


نازل شدن آیه مورد بحث. در آن خصوص. خطبه آن جناب در روز غدیر را نقل فرموده و خطبه ای است بسیار طولانی. (۱) 


مولف: نظیر این روایت را طبرسی در احتجاج به سندی متصل از حضرمی از ابی جعفر امام باقر (علیه السلام) نقل کرده. (۲) 
کلینی در کافی (۳) و صدوق در عیون (۴) هر دو روایتی با سند از عبد العزیز بن مسلم از حضرت رضا (علیه السلام) آورده 
اند. مشعر بر اینکه آیه مورد بحث در خصوص مساله ولایت نازل شده و نیز شیخ در امالی (۵) به سند خود از ابن ابی عمیر از 
مفضل بن عمر از امام صادق از جدش امیر الممنین (علیه السلام) روایتی به این مضمون آورده و نیز طبرسی در مجمع البیان 
(۶) به سند خود از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری روایتی به این مضمون آورده و شیخ در امالی (۷) به سند خود از 
اسحاق بن اسماعیل نیشابوری از امام صادق از پدران بزرگوارش از حسن بن علی (علیه السلام) همین معنا را روایت کرده و 
اگر ما این روایات بسیار و طولانی را نقل نکردیم برای این بود که رعایت اختصار را لازم تر دیدیم و کسانی که علاقمند 
باشند می توانند خودشان به آن مصادر مراجعه کنند. هدایت خلق تنها و تنها به دست خدای تعالی است. 


ص: ۳۳۱ 


۱- روضه الواعظین فتال. ص .۸٩‏ 
۲- احتجاج طبرسی؛ ج ۱ص ۶۸. 
۳- اصول کافی؛ ج ۱ ص ۲۸۹. 

۴- عیون ج ۱ص ۲۱۶ 2 ۱. 
۵-امالی» ج ۱ص ۱۲۴. 

۶ مجمع البیان» ج ۲ ص ۱۵۹ [....] 
۷ امالی شیخ» ج ۲ ص ۱۳۲. 
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سوره المائده (۵): آیات ۴ تا ۵ 
اشاره 


تلونک ما أحلٌ هغ قلْأحلْ لکم لیات و ما من الجوارج مکی َو عَعکم لهُ نکلا یا آنتیکن 
علیکم و اذکروا شم ال یه و او لب ال ری الحساب ( ازع ال تکم ییات و طعاغ لین وتا کناب جل 
کم و طعاشکم حل هم و مخت ناث من الزینات و امخض نات من لین وتو انکتاب من قیلکم |ذا وشن أَحَورَهُن 
مُخحصنین عر تسافجین و لا خی آخدان و من یکفز بال(یمان فد عبط ععلهُ و هو فی اخره من الخاسری (۵) 


ترجمه آبات 


از تو می پرسند- بطور جامع- چه چیزهایی بر ایشان حلال است؟ بگو آنچه پاکیزه است برایتان حلال است. و نیز آنچه که از 
میان حیوانات شکاری که تعلیم داده اید از قبیل سگگ و باز و ببر تنها سگث» شکار کند بشرطی که تعلیم یافته باشد می توانید 
از نیم خورده آنها بخورید» و بشرطی که هنگام رها کردن سگ. جهت شکار نام خدا را برده باشید و از خدا بترسید. و در 


شکار حیوانات زیاده روی مکنید. که خدا در حسابگری سریع است (۴). 


امروز همه پاکیزه ها برایتان حلال شد و نیز طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال» و طعام شما برای آنان حلال است. و 
نیز زنان پا کدامن مومن و زنان پا کدامن اهل کتاب. که قبل از شما مسلمانان دارای کتاب آسمانی بودند. برای شما حلال 
است. البته بشرط اينکه اجرتشان را- که به جای مهریه در زن دائمی است- بدهید. آنهم به پارسایی نه زنااکاری و رفیق 


گیری» و هر کس منکر ایمان باشد اعمالش باطل می شود و در آخرت از زیانکاران است (۵). 


ص: ۳۳۲ 
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بیان آیات 
اشاره 


"یش کلوتک ماذا حَل لَهُم فل أحل تکم یبا ت" این جمله سوالی است مطلق و کلی» و جوابی هم که از آن داده شده 
7 17 
است که تصرف در آن- البته نه هر تصرف بلکه تصرفی که هر عاقلی غرض از آن چیز را همان تصرف می داند از قبیل 


خوردن نان نه خفه کردن کود کی به وسیله نان- امری طیب و معقول شمرده شود. 


و اگر طیبات را مطلق آورد این اطلاق نیز برای ای ین است که بفهماند معتبر در تشخیص طیب از خبیث فهم متعارف عموم مردم 
است. نه فهم افراد استثنایی که يا از پاره ای خبائث لذت می برند» و يا از پاره ای طیبات دچار تهوع می شوند» پس هر چیزی 


و اگر حلیت و طیب بودن را بفهم متعارف انسانها وا گذار کردیم از پیش خود نکردیم. بلکه همانطور که گفتیم از این جهت 


بود که هیچ مطلقی شامل فرد غیر متعارف نمی شود و ای ین مساله در فن اصول ثابت شده است. 
حکم صید با سگ شکاری 
"و ما عم ب الْوارح مکلیین تلو عون ما عَمکم ال فکلوا ما آشمکن علیکم و اذ کروا اشم له علیه ...۰" 


بعضی از مفسرین گفته اند اين کلام عطف است بر موضع کلمه " طیبات "» و در نتیجه همان عاملی که طیبات را نائب فاعل 
کرده بوده جمله " ما لو ..."را نیز ناثب فاعل می کند و آن عامل جمله " احل " است» پس معنای کلام مورد بحث چنین 


هی شود: 


" احل لکم الطیبات؛ و احل لکم صید ما علمتم من الجوارح " همه طیبات برای شما حلال شده و نیز شکار هر درنده ای که 
تعلیم يافته برایتان حلال شده است. و اگر عامل نامبرده را از جمله مورد بحث حذف کرد برای این بود که رعایت اختصار را 


کرده باشد» زیرا سیاق بر آن محذوف دلالت می کرد و حاجتی به ذکر آن نبود. (۱) 
و لیکن ظاهر اد پن است که جمله عطف باشد بر محل جمله اول و تقدیر آن" " قل احل 


ص: ۳۳۳ 


۱- تفسیر کشاف ج ۱ص ۶۰۶ و نه تفس روح المعانی ج ۶ ص و۲ 
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لکم ... ما علمتم من الجوارح ...۲ است و کلمه " ما" در جمله:" و ما عَلفتَم " شرطیه است و جزای آن جمله:" قکلوا ما 


آَفسکن عَلیِکم " است» پس دیگر هیچ حاجتی نیست که ما خود را به زحمت بيندازيم و جزای آن را در تقدیر بگیریم. 


" جوارح " جمع" جارحه " است. و جارحه به معنای هر حیوانی است که به دنبال شکار باشد. و غذای خود را از اين راه فراهم 
کنلد رو ساختمان بدنيش مسجهز به جهاز شکار است) مانند مرغان شکاری حون باز و فرند کانی جون انواء سگف ها و پللگت 

0 3 ی ۱ 
هاء و کلمه: 


" مکلبین " حال است؛ و اسم فاعل از مصدر " تکلیب " است که در اصل به معنای تعلیم دادن و تربیت کردن سگگ برای شکار 
است. و يا به معنای نگهداری سکگ برای شکار و به کار زدن آن در شکار است. و از اینکه جمله:" و ما عنم مق الجوارح " 
را مقید کرد به قید " مکلبین ‏ فهمیده می شود که حکم حلال بودن نیم خورده جوارح مختص به سگ شکاری است؛ 1 
سگ شکاری به سایر درند گان تجاوز نمی کند. 


2 
عِ 


و جمله:" ممّا آَشتکن عَلیِکم " قید دیگری است که حکم حلال بودن نیم خورده سگان را مقید می کند به صورتی که سگ؛ 
صاحبش آن را مرده بیابد حلال نیست). و جمله: " و اد کزوا اشم الله له " آخرین شرط حلال بودن شکار سگ است» و آن 
این است که صید علاوه بر اينکه باید به وسیله حیوان تعلیم یافته شکار شده و صاحبش آن را فرمان داده باشد» صاحب حیوان 


هنگام فرمان دادن و روانه کردن سگگ. نام خدا را ذ کر کرده باشد. 


و حاصل معنای آیه این است که درند گان تعلیم یافته- که همان سگک شکاری باشد- اگر برای شما چیزی از حیوانات وحشی 
حلال گوشت را که جز با سر بریدن حلال نمی شود شکار کرد و شما هنگام فرمان دادن نام خدا را برده باشید آن شکار 
برای شما حلال است. البته این در صورتی است که درنده آن حیوان را قبل از رسیدن شما کشته باشد» همین کشتن درنده 
حکم سر بربدن را دارد؛ و اما اگر زخمی کرده باشد. و شما آن را زنده دریابید تذکیه آن تنها به این است که ذبحش کنید» 


و در این صورت نیازی به حکم صید سگ نیست زیرا حکم چنین شکاری همان حکم سایر حیوانات حلال گوشت است. 


خدای تعالی دنبال بیان حکم شکار و در آخر آن فرموده:" و اقا لاله تریغ الحساب " تا اشاره کرده باشد به اینکه در 


مساله شکار کردن باید از خدا ترسید. و بیهوده 


ص: ۳۳۴ 
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حیوانات وحشی را بی جان ننموده و در کشتن آنها اسراف نورزید و صرفا به منظور تفربح و س رگرمی و با خودنمایی و 
زورمندی شکار نکرد؛ و باید دانست که خدای تعالی در حسابگری سریع است؛ و کیفر ظلم و تعدی را قبل از آخرت در 


دیده ایم جز سوء عاقبت و نکبت مره ای ندارد. 


" لیم آحل کم الطیساث و طعام الذیق آوتوا الکتاب خل لکم و طعامْکم حل له" در اين آیه حکم طیبات اعاده شده با 
اينکه قبلا- یعنی در آیه قبلی فرموده بود که حکم طیبات حلیت است؛ و آیه با کلمه " الیوم " آغاز شده تا دوباره این منت را به 
رخ بند گان مومن خود بکشد که طیبات را برای آنان حلال کرده آن گاه فرموده طعام اهل کتاب و زنان پا کدامن ایشان نیز 


و گنت یمه کردن جمله:" أحل کم الطیاث " به جمله ‏ و ما کت اقا مه کرو کنر 
قطعی و مسلم است» به امری مورد شکک. تا در شنونده ایجاد آرامش خاطر نموده» قلق و اضطراب او را بر طرف سازد. نظیر 
اينکه یک اربابی به خادم خود بگوید: همه آن اموالی که در اختیارت گذاشتم مال تو باشد به اضافه فلان چیز تا اگر خادم 
تردید داشته باشد در اين که ارباب واقعا فلان چیز را ملک او کرده به یاد چیزهای دیگر که قبلا تملیک او کرده بود بیفتد. و 
کنو تفیش از پم پروفاو اطان دا که اد و زان را یانما شلک او کید اه شرفت لا 
آخترتوا الحشنی و باه " (61 نیز به وجهی از این باب است؛ و همچنین آیه زیر که می فرماید:" َُغ ما يشان فیها و دنا 
تو گویی نفوس مردم با ایمان از تشویش و اضطراب شکی که نسبت به حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند آرام نمی گرفته» 
چون قبلا از ناحیه خدای تعالی از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستی کردن با اهل کتاب شدیدا نهی شده بودند لذا 
برای رفع اين اضطرابشان داستان حلیت طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل کتاب کرد و ممنین فهمیدند که طعام اهل 
کتاب خود یکی از مصادیق طیبات حلال و از سنخ آنها است. و در نتبجه اضطرابشان زایل ". 


ص: ۳۳۵ 
۱- برای نیک وکاران پاداشی نیک هست. با زیادتی. " سوره یونس آیه ۲۶ 


7- آنان در بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند البته نزد ما خبرهایی است که از حیطه خواست آنان خارج است. " سوره 


ق. آبه ۳۵ 
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و دلشان آرامش بافت. در جمله: " و الْمحَصَ نات میّ لمات و الْمحَصَ نات میّ الْذین آوتوا الکتاب من قلکم " نیز عين اين 
نکته به کار برده شده» برای اینکه بفهماند زنان پا کدامن از اهل کتاب بر مسلمین حلال است. و در آن هیچ شکی به خود راه 


ندهند» حلیت زنان خود مومنین را ضمیمه آورد. 
پاسخ به یک سوّال در مورد توجه خطاب تکلیفی به کفار در آیه شریفه 


در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که کفار هیچ ایمانی به دستورات قرآن کریم ندارند» و خود را ملزم به اطاعت 
آن دستورها نمی دانند و از سوی دیگر از دب قرآن کریم نیست که با علم به ؛ بی اثر بودن تکلیف مع ذلک افراد ب بی تفاوت 
را مورد تکلیف قرار دهد.- گو اينکه ما معتقدیم به اينکه کفار مکلف به فروع دین هستند» همانطور که مکلف به اصول می 
باشندء- و لیکن این مجوز آن نمی شود که خدای سبحان خطابی و دستوری صادر کند که لغو و بی اثر باشد» با این حال چرا 
در آیه مورد بحث کفار را مورد تکلیف قرار داده؟ در خطاب به مومنین فرموده طعام شما برای اهل کتاب حلال است؟ در 
پاسخ می گوئیم: آری با اینکه اهل کتاب گوششان بدهکار حلال و حرام های اسلام نیست» گفتن چنین چیزی لغو به نظر می 
رسد و خدای سبحان تکلیفی که هیچ اثر نمی بخشد نمی کند. و خطابی که اثر نداشته باشد نمی کند. مگر در جایی که 
فنون ادبیت از قببل التفات اقتضا کند که مثلا خطاب را از مردم به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» و یا از کفار به مومنین 
متوجه کند» و مثلا بفرماید: فلْ یا هل اْکتاب تا الی کلعه سوام نا کم " (۱) و با بفرمای: قَْ شَبحان وی عل کن 
ی تفر ی تاک گت اه فا 


و لیکن در آیه مورد بحث جمله ای که منشا این سوال شده جمله ای مستقل و جدای از جمله قبلیش نیست. و خلاصه کلام 
اينکه در آیه مورد بحث نمی خواهد دو حکم مستقل از یکدیگر را بیان کند» یکی حلال بودن طعام مسلمانان برای اهل 
۱ ۱ ۰ ۱۱ 


ور نت از ۶۲ استه ویتیعاقه هي ملمی دی دوط رک پیت نطیر یه بر ب09 فان مهن مَُوْمنات فلا تجعَوهُن 
تی انار لاهن حل هم و لا مع بسلون لهُنْ ‏ (۳. 


ص: ۳۲۶ 
۱- بگو ای اهل کتاب بپذیرید دعوتی را که ما و شما در پذیرش آن مسئولیتی یکسان داریم." سوره آل عمران» آیه ۶۴ 
۲- بگو پرورد گار من منزه است مگر من بجز یک بشر که از سوی خدا فرستاده شده ام می باشم. | 


۳-اگر تشخیص دادید که آن زنان مهاجر براستی ایمان دارند آنان را به کفار برنگردانید برای اینکه نه زن مسلمان برای کافر 


حلال است. و نه کافر می تواند زن مسلمان داشته باشد. " سوره ممتحنه» آیه ۱۰ 
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که در این آیه نیز نمی خواهد به کفار تکلیفی کند. بلکه می خواهد بفرماید بین زن مسلمان و همسر کافر زناشوبی و 
محرمیت و حلیتی نیست. تا آن حلیت متعلق به یکك طرف بشود. 


و اما کلمه " طعام " اين کلمه در اصل لغت به معنای هر چیزی است که قوت و غذای خورنده اش قرار گیرد و خورنده ای با 
آن گرسنگی خود را بر طرف سازد. لیکن بعضی گفته اند: 


مراد از طعام خصوص گندم و ساير حبوبات است. از آن جمله صاحب لسان العرب در کتاب خود گفته: اهل حجاز وقتی 
کلمه " طعام " را مطلق و بدون قرینه ذکر کنند تنها گندم را در نظر دارنده و سپس می گوید: خلیل نیز گفته: در کلام عرب 
لفظ " طعام " بیشتر در خصوص گندم استعمال می شود (۱) این بود سخن صاحب لسان العرب. و همین معنا از کتاب نهابه 
(۲) تالیف ابن اثیر نیز استفاده می شود و به همین جهت در روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) آمده که مراد از طعام 
اهل کتاب در آیه شریفه تنها گندم و ساير حبوبات است. (نه غذای پخته و گوشت و امثال آن» بله از بعضی از روایات چیز 


فبگری انفاددی شوه که ان ام الله قعالن بست آن کر بت وزاشی آنندمی آیذ: 


و به هر حال حلیت در آیه شریفه شامل غذایی که از گوشت حبوان غیر قابل تذ کیه چون خوکک تهیه شده نمی گردد. و نیز 
شامل غذایی که از ذبیحه اهل کتاب تهیه گردیده و یا بنام خدا ذبح نشده نمی شود برای اينکه خدای تعالی در آیات تحریم 
گوشت خوک و گوشت میته را حرام دانسته؛ و ذبیحه اهل کتاب و حیوانی که بنام خدا ذبح نشده از نظر اسلام میته است؛ و 
آیات تحریم چهار آیه است که در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده و گوشت های حرام را رجس و فسق و اثم خوانده» 
که بیانش گذشت و حاشا بر خدای سبحان چیزی را که خودش رجس و فسق و اثم خوانده» حلال کند و بر حلال کردنش 
منت بگذارد؛ و بفرماید:" ابو جل کم الا" 


علاوه بر این محرمات عینا قبل از این آیه در خود این سوره آمده» و احدی نمی تواند در چنین موردی سخن از نسخ بیاورده و 
این خود بسیار روشن است. مخصوصا در خصوص سوره مائده که در روایاتی آمده که این سوره ناخ دارد ولی منسوخ 


ندارد. 


ص: ۳۳۷ 


۱- لسان العرب ج ۲ ص .۵٩۳‏ 


۲- نهایه ابن اثیرج ۳ ص ۱۲۶. 
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"و المخض نات من الْموُمناتِ و الَمخْص نا من این ونوا اأکتاب من قتلکم " در اين آیه متعلق حکم را- که بهود و نصارا 
باشند- نام نبرده» بلکه آنان را با آوردن صفتشان مشخص کرده (و فرموده " زنان آنهایی که قبل از شما کتاب آسمانی 
داشتند ") و حتی آنها را به عنوان اهل کتاب هم ذ کر نکرده» و نفرموده: " و المحصنات من اهل الکتاب " و این خالی از اشعار 
به علت حکم نیست. با در نظر گرفتن این جهت و اينکه لحن» لحن منت گذاری است. و اينکه مقام سخن, مقام تخفیف و 
آسان کردن وظائف است. معنای آیه چنین می شود: " ما بر شما مسلمانان منت می گذاریم. که تکلیف را برایتان آسان 
کردیم و حرمت ازدواج بین مردان شما و زنان اهل کتاب را برداشتيم» و برای اين بر داشتیم که آنها قبل از شما صاحب کتاب 
بودنده و قهرا نسیت به سای طوایفی که مسلمان نیستند به مسلمافان نزدیکت ترند »ژیرا به توحید و وسالت اعتفاد دارنده بر 
خلاف مشرکین و بت پرستان که منکر نبوتند پس معلوم شد که جمله: ۱ اشعار به این نکته دارد؛ هم 
چنان که تقیید این جمله به جمله " من قبلکم " نیز خالی از این اشاره نیست» چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و 
اشتر | کک. 


آبه شریفه داله بر حلیت محصنات از اهل کتاب» منسوخ نیست 


اک 0 


ی وم و اد ولا کر بجضم الکوافر" 1 نسخ نمی پذیرد؛ و این روشن است. 


علالوه بر اين آیه اولی در سوره بقره واقع شده که اولین سوره از سوره های مفصل است که در مدینه نازل شده و در نتبجه 
نزول آن قبل از سوره مائده بوده. چگونه می تواند آیه ای از آن ناسیخ آیه ای از سوره مائده باشد؟ با اینکه در روایات آمده 
که سوره مائده آخرین سوره ای است که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده و ناسخ بعضی از آیات سوره هایی 


است که قبلا نازل شده بود. ولی هیچ سوره ای آن را نسخ نکرده. 


از این هم که بگذریم شما خواننده عزیز توجه فرمودید که ما در تا "ولا تنکخوا امش ر کات حتّی یبن " (۳) چه گفتیم, 
آنجا یعنی در جلد دوم اين کتاب گفتیم: که اين آیه و آیه سوره ممتحنه به کلی از مساله ازدواج با زنان اهل کتاب بیگانه اند» 
اینها تنها سخن از" 


ص: ۳۲۸ 
۱- زنان مشرک را نکاح مکنید تا آنکه ایمان آورند. " سوره بقره آیه ۲۲۱ 


۲- ازدواجی که قبلا با زن مشرک داشتید ابقاء نکنید. " سوره ممتحنه آیه ۱۰ 


کت شوزه قرش ۲۲۱۵۵ 
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ازدواج با زنان مشر کک:داونك: 


و به فرض که بگوئيم آیه سوره ممتحنه بوجهی دلالت بر حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب را دارده چون در آن آیه نامی از 
مش رک نیامده بلکه حکم رفته روی زنان کافر و زنان اهل کتاب نیز کافرند» باز هم ضرری به آیه مورد بحث نمی رساند؛ 
برای اينکه همانطور که آن دلالت را دارد این دلالت را هم دارد. که پس قبل از سوره مائده منع شرعی وجود داشته. و سوره 
مائده که در مقام منت گذاری و تخفیف است دلالت دارد بر اينکه آن منع قبلی که در سوره ممتحنه آمده بود به منظور 
تخفیف بر داشته شده. چون تا قبلا منعی نباشد تخفیف و منت تحقق نمی یابد» پس آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره ممتحنه 
می شود. نه به عکس که- به خیال باطل بعضی از مفسرین - آیه ممتحنه ناسخ آیه مائده باشد. برای اينکه نسخ کار آیه ای 
است که بعد از آبه منسوخ ناژل شود (63 و ما ان شاء له تتمه این بحث و گفتگو پیرامون آیه دوم را در بحث روایتی آینده 


دنبال می کنیم. 
منظور از کلمه " محصنات" در آیه شریفه 


حال ببینيم منظور از کلمه " محصنات " در آیه شریفه چیست؟ البته اين کلمه معانی متعدد دارد. ولی در اینجا منظور از آن زنان 
عفیف است. به دلیل اينکه در مقابل محصنات از زنان مومن قرار گرفته» که به معنای زنان بی شوهر و عفیف است. و این 
خود روشن است. و از اينکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از اهل ایمان در یکك کلام جمع شده اند با در نظر گرفتن 
معنایی که برای کلمه کردیم فهمیده می شود که منظور از کلمه مومنات در هر دو موضع یکی است. و آن معنا نمی تواند 
اسلام باشد برای اينکه اگر احصان در جمله: " و لمح نات میّ الْْمناتِ" به معنای احصان اسللام باشد باید در جمله: " و 
الْمحص نات من الذین آوتوا الکتاب " نیز به این معنا باشد با اينکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند و نیز نمی تواند به معنای 
احصان حریت باشد. برای اينکه امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتابی آزاد نمی سازد. بلکه از آن استفاده 
می شود که زن کتابی بر مسلمانان حلال است. هر چند که آزاد نباشند. بنا بر این از معانی احصان باقی نمی ماند مگر عفت» 
پس متعین این است که مراد از محصنات زنان پا کدامن و عفیف اهل کتاب است. 

و بعد از همه اينها به نکته دیگر آیه می پردازیم و می گونیم آیه شریفه تصریح نکرده به اينکه منظور از این حلیت. حلیت 
نکاح دائم ایشان است و يا نکاح منقطعء تنها چیزی که در آیه می تواند قرینه باشد بر اينکه مراد نکاح متعه و انقطاعی است 


کلم ۲" آجر " است و اینکه 


ص: ۳۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کام گیری از زنان اهل کتاب به طریق احصان باشد نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق بازی» پس از این بیان نتیجه می گیریم 
که آنچه خدای تعالی از زنان بهود و نصارا برای ممنین حلال کرده آمیزش از راه نکاح با مهر و اجرت است. نه نکاح با زناه 
ولی شرط دیگری در آیه نیامده نه دوام و نه انقطاع و ما در سابق یعنی در جلد چهارم اين کتاب در تفسیر آیه شریفه:" فمَا 
اشتعتفتم به مهن نوش أجررَهن ...۰" (۱) گفتیم: که نکاح متعه نیز مانند نکاح دائم و نکاح واقعی است. (۲) البته این بحث 
تتمه ای دارد که باید در علم فقه به آن واقف گشت. 


۳ ذا مهن أَجورَمهُن مخحصدنین غُیر مسافحن و لا شدّذی آخدان " اين آیه همان زمینه ای را دارد که آیه شریفه:" و حل 
لک ما وّراء ذلکم أَنْ توا بموالکم مُحصیین غیر مُسافحین " (۳) دارد و جمله " |ٍذا یتمه ...۰" قرینه است بر اينکه مراد از 
آیه شریفه حلیت تزویج به محصنات از اهل کتاب است. و شامل خریدن کنیزان اهل کتاب نمی شود. 


"وم یکفز با(یمان فد عبط ععله و موفی ال خره من الخایترین " کلمه " کفر" در اصل به معنای پوشاندن است و بنا بر 
این در تحقق معنای کفر این معنا شرط است. که معنای ثابتی که پرده روی آن بیفتد وجود داشته باشد. همانطور که کلمه 
حجاب در جایی مفهوم پیدا می کند که چیز ثابت و پیدایی باشد. تا با افتادن حجاب بر روی آن ناپیدا شود پس معنای کفر 
هم وقتی تحقق می یابد که چیز ثابت و هویدایی باشد. که کافر آن را بپوشاند. و اين معنا در کفران به نعمت های خدا و کفر 


به آیات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا وجود دارد. 
معنای " کفر به ایمان " عبارت است از ترک عمل به مقتضای ایمان 


پس اينکه در آیه مورد بحث کلمه " کفر" را در مورد ایمان استعمال کرده؛ و فرموده " هر کس به ایمان کفر بورزد " به 
مقتضای مطلبی که در باره کفر گفتیم باید ایمان ثابتی وجود داشته باشد. تا کفر آن را بپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان 
معنای مصدری آن- باور کردن- نیست. بلکه منظور معنای اسم مصدری است. که همان اثر حاصل و صفت ابت در قلب 
مومن است. یعنی اعتقادات حقه ای که منشا اعمال صالح می شود پس برگشت معنای کفر به ایمان به این است که آدمی به 


آنچه که می داند حق است عمل نکند. مثلا مشر کین را دوست بدارد ". 
ص! ۳۳۰ 


ات وف نساءه آبه ۴ [ ۰ 1 


کب سوه اه 
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و با آنان اختلاط و در اعمال آنان شرکت کند. با اینکه علم به حقانیت اسلام دارد. و نیز مثل اینکه نماز و روزه و زکات و 
حج و سایر ارکان اسلام را ترک کند. با اينکه یقین به ثبوت آنها و رکن دین بودن آنها دارد. 


پس منظور از " کفر به ایمان " این معنا است. و لیکن در اين میان نکته ای است و آن این است که کفر بدان جهت که به 
ایمان نیز در مورد کسی صادق است که همواره عمل به مقتضای ایمان خود را ترکث کند» و هميشه و بطور دائم بر خلاف علم 


خود عمل نماید. 


و اما کسی که در زند گیش یک بار و دو بار حق را می پوشاند و بر خلاف علم و ایمانش عمل می کند. به چنین کسی نمی 
گویند به ایمانش کفر ورزیده بلکه می گویند او مرتکب فسقی شده است. 


۰ و 


این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله:" و من یکف بالایمان " کسانی هستند که بر پوشاندن حق و علم و 
ایمان خویش مداومت دارند. هر چند که در جمله مورد بحث مطلب با مثل " یکفر " تعبیر شده, ( که حدوث را می رساند. نه 
ثبوت و دوام راء نه با وصف (که ثبوت و دوام را می فهماند) بنا بر این کسی که پیروی نمی کند آنچه را که حق بودنش به 
نظر وی محقق شده. و عمل نمی کند به آنچه برایش ثابت شده. که از ارکان دین است. او کافر به ایمان است. و هر عمل 
صالحی که بکند حبط و بی پاداش خواهد بود» هم چنان که در آیه مورد بحث فرمود: " فقذ عبط ععله " 


بنا بر این آبه شریفه مورد بحث درست همان را افاده می کند که آیه زیر آن را می فهماند: 


"و ان یروا بل ال شد لا ی ذوة ییاه و ِنْ یروا سبیل العی یط ذوة سبیله ذلک ینم کپوا آیاتنا و کاوا عنها غافلین» و 
این کذْبوا بآیاتتا و لقاء الآخره عبطث أَغمالهُم هل یرون ِا ما کاُوا تون " (۱) بطوری که ملاحظه می کنید در این 
آیه این طائفه را توصیف کرده به اينکه سبیل غی (روش گمراهی) را اتخاذ می کنند» و راه رشد را ترک ". 


۳۳۱ 
۱-و اگر راه رشد ببینند آن را راه خود نمی گيرند» و چون راه ضلالت را ببینشد آن را روش خود می گیرند» و این بدان 


جهت است که آیات ما را تکذیب کرده» از آن غافل شدند. و کسانی که آیات ما را و دیدار آخرت را تکذیب کنند اعمال 


خوبشان بی پاداش می شود و همین بی پاداش شدن اعمالشان کیفر اعمالی است که می کردند. " سوره اعراف» آیه ۱۴۷.. 
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می نمایند با اينکه هر دو راه را دیده اند یعنی علم به هر دو دارند. آن گاه این بیان را مبدل به بیانی دیگر کرده» می فرماید 
اینها آیات مارا تکذیب می کنند و معلوم است که آیت وقتی آیت است که بیننده علم به آیت بودن یعنی به دلالت آن 
داشته باشد» مجددا این بیان را نیز تفسیر می کند به اینکه آخرت را تکذیب می کنند و این بدان جهت است که اگر کسی به 
آخرت ایمان داشته باشد و آن را تکذیب نکند» ممکن نیست با علم به حق» حق را رها کند. چون او می داند که انکار حق 


باعته حظ عمان ی رده و تلحر خر آ هم فرما ند اعمال انکزه آف اد خطامی قود: 


باز نظیر آیه مورد بحث آیه زیر است که می فرماید: " قل عل نکم بامرین آغمالا این ضل مهم فی الحباه ال و هم 
بختبون أنهم نون ضرنْعاه آولیک الذین کفژوا بآبات رب و لقائه فحبطث أغمالهم فلا تقیم لَهم یم القياعه وزنا" (۱) و 


انطباق این دو آیه بر مورد کفر به ایمان به آن معنایی که بیانش گذشت واضح است. 


و با تامل و دقت در آنچه گفتیم روشن می شود که چگونه جمله مورد بحث یعنی "مَْ کف بالْ(یسان فقد عبط ععلهُ..." 
متصل به ما قبل خودش است» پس در حقیقت این جمله متمم بیان سابق است. و می خواهد ممنین را از خطری که ممکن 
است در اثر سهل انگاری در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود بر حذر بدارده و بفهماند که اگر در جملات 
قبل» طعام اهل کتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما مومنین حلال کردیم برای این بود که در معاشرت شما با اهل 
کتاب تخفیف و تسهیلی فراهم آوریم. تا این وسیله ای بشود که شما با اخلاق اسلامی خود با بهود و نصارا معاشرت کنید. و 
آنان را شیفته اسلام بسازیده و داعی آنان باشد بسوی علم نافع و عمل صالح. 


بیان غرض از تشریع حکم مربوط به زنان کتاییه و زنهار دادن از سقوط در پرنگاه هوا و هوس در معاشرت با اهل کتاب 


پس غرض از تشریع حکم مورد بحث این بوده» نه اينکه مسلمین این حکم را بهانه و وسیله قرار دهند برای اینکه خود را در 
پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده» در دوستی و عشق ورزیدن با زنان بهودی و نصرانی بی بند و بار شوند» و عاشق جمال آنان 


شده. در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوی آنان را نیز متابعت نمایند و چیزی نگذرد که خلق و خوی یهودیت و نصرانیت ". 


ص: ۳۳۲ 


۱-بگو آیا می خواهید شما را خبر دهم به کسانی که از هر کس دیگر اعمالشان بی نتیجه تر است؟ آنها کسانی هستند که 
اعمالشان و تلاش هایشان در زند گی دنیا نیز بی نتیجه است و در عين حال خیال می کنند که کار خوب همان است که آنها 
می کنند. اینها کسانی هستند که به آیات پرورد گارشان و به لقاء او کفر ورزیدند در نتیجه اعمالشان در دنیا و آخرت بی 
نتیجه شده. و ما در آخرت سنجشی بر روی اعمال آنان انجام نمی دهیم» چون اعمالشان ارزشی ندارد. " سوره کهف. آیه 


۵ 
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حاکم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوی اسلامی مسلط گردد؛ و آن را تحت الشعاع خود کند. و فساد آنان بر صلاح اسلام 
چیره گردد» که این خود بلای بزرگی است. که مسلمانان را به قهقرا بر می گرداند» در نتیجه حکمی را که خدا در تشریعش 
بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلکه مسلمین کرده» تخفیف الهی را به صورت عذاب در آورد. 


به همین جهت خدای تعالی بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان پا کدامن ایشان» مسلمانان را از بی بند و باری در تنعم به 
و اعراض از حق نکشاند. زیرا اگر چنین کنند باعث می شوند که اعمالشان حبط شود و در آخرت نتیجه ای از تلاش زند گی 


اقوال و احتمالات نادرستی که در معنای آیه" الوم َحل لک الطَْبات ۰.۰" کفته شده است 


یره ری یه واه باق که شیر درآین یی ای انوم کل اک مگب رکش زوپزوسی سار کرو 
اند که همین خوض و دقت زیاد آنها را از راه صحیح بر گردانیده» در نتیجه به تفاسیر عجیب و غریبی دست زده اند» تفاسیری 
که به هیچ وجه با ظاهر آیه نمی سازد» و بلکه سیاق آیه با آن منافات دارد» مثل گفتار بعضی از آنان که گفته اند: منظور از 
طیبات خصوص طعام طیب است. مانند بحیره و ساثبه و وصیله و حامی (۱) (معانی این چهار کلمه در تفسیر آیه ۱۰۳ همین 


سوره می آید) و بعضی دیگرشان که گفته اند: 


منظور از حلیت طعام اهل کتاب. حلیت به مقتضای اصل اولی است. و آن طعام هایی است که خدای تعالی هر گز و بر هیچ 
قومی تحریم نکرده» و گوشت حیوانات هم از همان طعامهای حلال است» هر چند که بهود و نصارا طبق مراسم اسلامی حبوان 
را ذبح نکرده باشند بلکه به مراسم خود ذبح کرده باشند. (۲) و بعضی دیگرشان که گفته اند: مراد از " طعام اهل کتاب" 
ی ی 
محصنات از اهل کتاب بیان حلیت به حسب اصل است؛ یعنی اینها به حسب اصل شرع تحریم نشده و اما حلال بودنش آیه:" 

حَل کم ما وراء ذلکها "(4۴ برای دلالت بر حلامل بودنش کافی است» (۵) و گفتار بعضی دیگرشان که گفته اند: مراد از 
جمله: 


۳۱۱ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۴ 

۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۱۸۴ و تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰. 
۳- تفسیر المنار ج ۶ ص ۱۷۷ و احکام القرآن ج ۲ ص ۳۲۲. 
کت سوه تساه ۱۳۵ , 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


"و من یِکفو باایمانفقذ عبط ععله " تحذیر مسلمانان است از اينکه حکم اول آیه را رد کنند. و به اصطلاح کاسه داغ تر از 


آش شده با اینکه خدای تعالی طعام اهل کتاب و ازدواج با زنان ایشان را حلال کرده آن را حرام بدانند. (۱) 


این وجوه و وجوهی دیگر مثل اینها احتمالاتی است که مفسرین داده اند که یا خرافه گویی و بی دلیل سخن گفتن است؛ مثل 
آن سختی که بعضی اظهار داشعدو گفته اندچنله "بقع احل " مقید استه بهاالهنای سای میم دیلن بر گزه ود 
نیاورده» و یا سخنی است که ظاهر سیاق آیه آن را رد می کند. مثل آنکه گفته: منظور آن چیزهایی است که به مقتضای اصل 
اولی حلال بوده. و حال آنکه سیاق تقیید حلیت به قید الیوم و سیاق تخفیف و منت گذاری با آن نمی سازد؛ و بیان سابق ما 


که ما آن را از ظاهر آیه گرفته ایم در ابطال این وجوه و روشن کردن وجه فساد آن کافی است. 


و اما اینکه بعضی گفته اند: که ظاهر جمله:" و أحل کم ما وراء لک " کافی است برای اينکه دلالت کند بر حلیت نکاح اهل 
کتاب (۲) بطلانش واضح است. برای اينکه آیه مذ کور در مقام بیان این جهت است که چه زنانی بر حسب طبقات نسب و 
سبب حلال است و چه زنانی حرام و اما به حسب طبقات ادیان و مذاهب آیه شریفه اصلا در آن مقام نیست تا بتوان به 
اطلاقش تمسک کرد. (چون در علم اصول مسلم شده که اطلاق وقتی حجت است که صاحب سخن در مقام بیان باشد» و اما 
در جایی که کلام صاحب کلام تنها از آن جهتی که وی در مقام بیان آن است اطلاق دارد» و از سایر جهات او در مقام بیان 


نیست. اطلاق کلامش در آن جهات حجت نیست). 
بحث روایتی 
روایاتی در ذیل جمله" ... و ما عتْ من الخوارح مُکلبین " مربوط به صید با سگ شکاری 


در در المتور در ذیل آیه:" یشلونک ما ذا أیعل له ...۲ آمده: که ابن جریر از عکرمه روایت کرده که گفت: رسول خدا 
(صلی اله علیه و آله) ابو رافع را مامور کشتن سگها کرد؛ و او هر چه سگ در کوچه و محله دید کشت تا رسید به عوالی 
(باغهای بز رگ مدینه) نا گزیر عاصم بن عدی و سعد بن خیثمه و عویم بن ساعده شرفیاب حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) 


ص: ۳۳۴ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۱۸۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نم خر فا له مه ها یی باق ما حال الب ؟ مر شتا ود که ای رک ها طا آع ال کر 20 
و در همین کتاب است که ابن جریر از محمد بن کعب قرظی روایت کرده که گفت: 


برای ما حلال است؟ در پاسخ مردم آیه زیر ناژل شد که:" ینونک ما ذا حل له ..."4۲2 


مولف: این دو روایت یکدیگر را شرح می کنند به این معنا که روایت دوم روایت اولی را شرح می دهد که منظور پرسش 
کنند گان این بوده که با سگها چه کارهایی از قبیل شکار و پاسبانی و امثال آن می توانند بکنند. و آیه شریفه نمی تواند پاسخ 
به این سوال باشد. زیرا سوال مقید و در مورد خاصی بوده. و آیه شریفه مطلق است. می فرماید به ایشان بگو مطلق طیبات 
برایشان حلال است. 


علاوه بر اينکه ظاهر دو روایت بالا و روایتی که می آید این است که جمله:" و ما عَعبم من الجوارح " عطف بر موضم طیبات 
مقر مه متسیس قوف خو رین سطی میات رای فا حادل آته وی عوردق خء کیان که خی فازه 
اید؛ به همین جهت جمعی از مفسرین ناگزیر شده اند کلمه ای را در تقدیر بگیرند. و مثلا بگویند: تقدیر آیه " قل احل لکم 
الطیبات و لحم ما اصطاده ما علمتم من الجوارح " است (4۳ یعنی بگو همه طیبات و نیز گوشت حیوانی که سگگ و باز تعلیم 
یافته شما شکار کرده برایتان حلال است با ابنکه ما قبلا روشن ساختيم که جمله:" و ما عْعتمْ ..." شرطی است که جزای آن 
جمله: 


تکاا اع نحل کم "ابر 


و و ای دوم عبارت عربیش چنین آمده: " ما ذا احل لنا من هذه الامه " (از این امت چه چیزهایی برای ما حلال شده)؛ و 


مراد از کلمه امت نوع سگها است. چون روایت آینده آن را اینطور تفسیر کرده» (دقت بفرمائید). 


و در همان کتاب است که فاریابی» و اين جریر» و اين منذر و اين ابی حاتی و طبرانی» و حاکم- وی حدیث را صحیح 
دانسته- و بیهقی در کتاب سنن خود همگی از ابی رافع نقل.] 


ص: ۳۳۵ 
۱- در المنثور ج ۲ص ۹ 


۲- در المنثور ج ۲ ص ۶۰ 


۳- تفسیر روح المعانی ج ۶ ص ۶و الکشاف ج ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کرده اند که گفت: جبرئیل بر رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نازل شد. و اجازه ورود خواست. رسول خدا (صلی اه علیه و 
آله) به وی اجازه داد اما جبرئیل وارد نشد نا گزیر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ردای خود را گرفت و بیرون شد و فرمود: 


ما به تو احازه ورود دادیم؟ 


جبرئیل گفت: بله و لیکن ما فرشتگان به خانه ای که در آن سگگ باشد و یا مجسمه صورتی باشد داخل نمی شویم؛ رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله)- که گویا تا آن لحظه از وجود سک در خانه خبر نداشت- نظر کرد و دید که در بعضی از مرافق 
خانه ایشان توله سگی وارد شده. 


ابو رافع می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چون این بشنید به من دستور داد تا تمامی سگهای مدینه را به قتل برسانی 
و من هم چنین کردم عده ای از مردم نزد رسول خدا (صلی الثه علیه و آله) رفته پرسیدند: یا رسول الّه از این امت که شما 
دستور داده اید همه آنها کشته شوند چه چیزهایی برای ما حلال است. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سکوت کرد پس 
خدای تمالی آیه زير را در پاسخ آنان فرستاد:" شوک ما ذا بل له قلْ أحل لکم الطیباث و ما له من الجوارح 
تکیی #رسرن عنا هی له الم فرمودا کر کی شک خوو وا بای انکا وان نله ود گام یرود کردن نام 
خدا را ببرد» و آن سگ شکاری را برای وی شکار کند و نگه بدارد؛ او می تواند آن شکار را بخورد» بشرطی که سگگ آن را 


نخورده باشد. (۱) 


اینکه در روایت آمده که جبرئیل چگونه نازل شد در باب خودش عجیب و غریب است. علاوه بر اينکه خود روایت خالی از 
اضطراب هم نیست. برای اینکه دلالت دارد بر خودداری جبرئیل از داخل شدن بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چون توله 
شگن فوخانه انفان سکم (ی اضطظ رای از این عهت است که ‌روایت شستي از تارل شین رل و وسول خا (ماین ال خه 
و آله) دارد. آن گاه می گوید- توله سگی در خانه های ایشان بوده» از این هم که بگذریم این داستان با ظاهر آیه انطباق 
ندارد برای اينکه در آیه شریفه سژرال از چیز خاصی نشده» و جواب هم از شی ء خاصی نیست. بلکه سژال و جواب در آیه 
مطلق است. و نیز به همان بیانی که گذشت با عطف جمله " و ما عَلمُ مّ الْجوارح " نمی سازد؛ بنا بر این روایت به روایات 


جعلی شبیه تر است تا به روایت صحیح. 


و در همان کتاب است که عبد بن حمید و ابن جریر از عامر روایت کرده اند که گفت: 
عدی بن حاتم طائی نزد رسول خدا (صلی اله علیه و آله) آمده و از شکار کردن سگها سوال کرد 


و ۳ 


۱- در المنثور ج ۲ ص 0۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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گت (صای ای اه ات سم رای او هه ان که | سس ماه اون تک ما 
کم ال (۱) ملت: در معنای این روایت اخباری دیگر هست. ولی همان اشکالی که در روایات قبلی بود به این روایت 
نیز وارد است. و ظاهرا این روایات و هر روایت دیگری که در معنای آنها باشد نظریه راویان است» که خواسته اند حوادث را 
بر آیه شریفه تطبیق دهند نه اینکه واقعا آیه شریفه در چنین داستانی نازل شده باشد تازه در همین تطبیق دادنشان هم راه 
درستی نرفته اند» و ظاهرا اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گفته اند: که سگها چنین و چنان شکار می کنند و حوب 
است یک قاعده کلی بدست ما بدهید تا بفهمیم حلال از شکار سگها کدام است و حرامش کدام؟ رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) در پاسخ آنان به این آیه تمسک کرده که در آن سژال آنان را مطرح کرده و قاعده کلی هم دست داده و رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) بعد از خواندن آیه شریفه پاسخ آنان را در خصوص مساله مورد سوالشان را داد این آن مقداری است 


که از لحن آیه استفاده می شود. 

در کافی به سند خود از حماد از حلبی از امام صادق (علبه السلام) روایت کرده که فرمود: در کتاب علی (علیه السلام) در 
ذیل جمله:" و ما لثم من الجوارح مکلبیق " آمده که منظور از جوارح تنها سگها هستند. (۲) 

مت این پوانت رای کی کی تقو وا سباخه رخ غهر ان ان اسان قل کرد اس 9 


و در همان کتاب از ابن مسکان از حلبی نقل کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: پدرم فتوا می داد و در فتوا دادن 


احتیاط می کرد. ما نیز در خصوص شکار بازها و عقابها می ترسیدیم فتوا بدهیم لیکن امروز دیگر هیچ ترسی نداریم» می 


آمده که در ذیل جمله:" و ما علْقْمْ من اْجوارح مکلبین " فرموده: 

مقصود از جوارح خصوص سگها است. و شامل بازها و عقابها نمی شود. (۴) 
کز ۳۱۷ 

۱- در المنثور ج ۲ص #۰ 

۲- فروع کافی ج ۶ ص ۲۰۲ ح ۱. 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۹۴ 7 ۲۸. 
۴-فروع کافی ج ۶ ص ۲۰۷ 2 ۱. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و در همان کتاب است به سند خود از ابی بکر حضرمی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن جناب از 
شکار بازها و عقابها و پلنگ ها و سگ ها پرسیدم فرمود: نخوربد مگر آنچه خودتان سر بریده اید» و يا سگها شکار کرده 
باه مر مدای ال کرسکی شکان را کی اقب عطرر؟ زرمود امی ترانی بوری رای که داي بای فزیرود 
و ما علم ین اج وارح مکلبین» 0 ما علمکم له فکلوا ما آفت کن علَیکم "(۱) و سخنی از زنده بودن آن نگفته. 
۲ 


آن گاه امام فرمود: هر درنده ای شکار را برای خودش شکار می کند. مگر سگگ تعلیم یافته که شکار را برای صاحبش نگه 
می دارد. آن گاه فرمود: هر وقت سگگ را برای شکار رها می کنی نام خدا رابب که همین تذ کیه شکار است. (۳) 


و در تفسیر عیاشی از ابی عبیده از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که شخصی از مردی سژال کرد که سگگ تعلیم یافته 
اش را به سوی شکار روانه کرد و هنگام روانه کردن نام خدا را به زبان راند. حضرت فرمود: می تواند از گوشت شکاری که 
سگش برای او شکار کرده و نگه داشته بخورد» هر چند که وقتی به شکار می رسد آن را مرده ببیند. و اما اگر سگی تعلیم 
نیافته بالای سر شکار ببینید» نباید از آن بخورید. پرسیدم: عقابها و بازها و کرکس ها چطور؟ 


فرمود: اگر رسیدی سر شکار این پرند گان گوشت خوار را ببری می توانی از گوشت آن بخوریی و اگر وقتی رسیدی دیدی 
شکار مرده است نباید از گوشت آن بخوری» پرسیدم: آیا پلنگ حکم سگگ را ندارد که شکار مرده اش حلال باشد؟ فرمود 
نی هیچ درنده ای به جز سگها مکلب نیستند. (۴) 


قحیهتاه کاب از ای یر از سم وهی رواک آوزده هدر نمی 2 " ماعلم من الْوارح کین 
۳9 وهی ما علَمکم له قکلوا ما آشترکن علیکم و اد کژوا اشع ال علیه ۷ فرموه: اشکالی قر تخوردن گوشت شکاری که 
سگ شکاری برای صاحبش حفظ کرده نیست» و این وقتی است که سگگ از شکار نخورده باشد و اما اگر سگ از شکار 


خورده باشد از گوشت آن مخورء (چون معلوم می شود سک هر چند تعلیم یافته هم 

ص: ۳۳۸ 

۱-و از آن استفاده می شود تنها شرط حلال بودن این است که شکار را برای صاحبش نگه داشته باشد. (مترجم) 
۲- فروع کافی ج ۶ ص ۲۰۴. 


۳ تفسیر قمی ج ۱ص ۱۶۲- ۱۶۳. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۲۹۴ ۲۶. 
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بوده اما در اين نوبت تعلیم را از یاد برده و برای صاحبش شکار را نگرفته). (۱) 


مولف: خصوصیاتی که در این روایت معتبر شمرده شده مانند ۱- اختصاص حلیت شکار مرده به شکاری که سگ آن را 
شکار کرده باشد» نه پلنگ و باز و عقاب و غیره» چون در آیه شریفه کلمه " مکلبین " آمده ۲-و نیز اختصاص حلیت به شکار 
سگی که تعلیم دیده باشد ۳- و اختصاص حلیت به صورتی که سگی هرزه با سک شکاری شرکت نکرده باشد. همه از آیه 


شریفه استفاده می شود که ما نیز در سابق در استفاده آنها از آیه شریفه مقداری بحث کردیم. 


و در همان کتاب از حریز از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: شخصی از آن حضرت از سگهای مجوسیان 
سوال کرد که اگر مسلمانی آنها را به شکار روانه کند» و نام خدا را هم هنگام روانه کردن به زبان جاری سازد آیا شکار 


چنین سگهایی حلال است؟ 
فرمود: بله برای اینکه سگ فرض شده سگی است مکلب. و نام خدا را هم برده ای پس هیچ اشکالی در آن نیست. (۲) 


مولف: در این حدیث به اطلاق کلمه " مکلبین " استدلال شد. در حالی که در در المنثور از ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت 
شده که در سوال اینکه مسلمانی سگگ تعلیم یافته مردی مجوسی و یا باز او و یا عقاب او و يا هر درنده دیگری که مجوسی آن 
را تعلیم داده می گیرد و به شکار می فرستد و شکار او را بدست می آورد؛ آیا این شکار حلال است يا حرام گفته است: نه از 
گوشت آن مخور هر چند که تو نام خدا را هم برده باشیء زیرا مجوسی آن حیوان شکارچی را تعلیم داده (۳) و قرآن کریم 
فرموده:تعَلوَُنَ ما عم له" و لیکن ضعف این گفتار روشن است. برای اينکه هر چند خطاب در جمله:" مهن 
یا لمکم ال" به حسب ظاهر متوجه به مومنین است الا اینکه جمله لمکم ال" اختصاص به مسلمانان ندارد» رموز تعلیم 
سگ شکاری در مسلمان و مجوسی یکی است. و همین معنا فهم شنونده آیه را مساعد می سازد. برای اينکه از آیه شریفه 
بفهمد که خصوصیت تعلیم مسلمان و يا بگو مسلمان بودن معلم سگ هیچ دخالتی در حکم ندارد؛ معلم سگ چه مسلمان 
باشد و چه غیر مسلمان» غرض از تعلیم حاصل می شود هم چنان که خصوصیت مالکیت سگ هیچ دخالتی ندارد ملک 


سگ چه از آن مسلمان باشد و چه از آن مجوسی تفاوتی ندارد. 
۳۱ 
۱- تفسیر عباشی ج ۱ص ۲۹۵ ح ۳۳ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۲۹۳ ۲۴. 
۳- در المنثور ج ۲ ص ۶۰ 
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روایاتی در مورد مراد از حلیت طعام اهل کتاب در ذیل جمله" و طعامهم حل لکم" 


و در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از ابی عبد له امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر آیه شریفه:" و طعامهم 


حل لکم " فرموده: منظور از این طعام عدس و حبوبات و امثال آن است. و ضمیر " هم" به اهل کتاب بر می گردد. (۱) 


مولف: مرحوم شیخ طوسی نیز در تهذیب. این روایت را از آن جناب نقل کرده و به نقل تهذیب عبارت چنین آمده: عدس و 
نخود و غیر ذلکک (۲) و در کافی و تهذیب در چند روایت از عمار بن مروان و سماعه از امام صادق (علیه السلام) سوالهایی 
در باره طعام اهل کتاب و آنچه از آن حلال است آمده» که در پاسخ همه آنها کلمه حبوب آمده است. (۳) 


و در کافی به سند خود از ابن مسکان از قتیبه آعشی روایت آورده که گفت: مردی از امام صادق (علیه السلام) سوالی کرد و 
من نزد آن جناب بودم او پرسید: گله گوسفند را به دست مردی بهودی و نصرانی می دهند تا بچرا ببرد» و احیانا یکی از 
گوسفندها دچار حادثه می شود و چوپان سر آن را می برد آیا از گوشت ذبیحه او می توان خورد؟ امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: نه بهای آن را داخل اموال خودت کن, و نه از گوشت آن بخور برای اينکه تنها سبب حلیت گوشت حیوانات بردن نام 
علا آشسته که در این بازم ره مومیی نمی فان اعتنادا کرجه مرو سافل عرشه داشت: آعر دا تمالن فزعوفی انوم احل 
تکم لیات و ام این وتو الکتاب حل کم " و به حکم این آیه طعام اهل کتاب بر ما حلال است قهرا ذییحه آنان نیز 
باید بر ما حلال باشد؟ حضرت فرمود: پدرم همواره می فرمود: منظور از طعام اهل کتاب حبوبات و امثال آن است» (و شامل 
کشت اسان آن نم شوت 3۳ 


مولف: مرحوم شیخ در تهذیب (۵) و عیاشی (۶) در تفسیر خود این روایت را از قتیبه اعشی از آن حضرت روایت کرده اند. 
و این احادیث- بطوری که ملابحظه می کنید- طعامی که در آیه شریفه از طعامهای اهل کتاب حلال شده تفسیر کرده به 


حبوب و اشباه آن» و این همان است که لفظ طعام در صورتی 


ص! ۳۴۰ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۹۶ 2 ۳۷. 
۲- تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص 2۸۸ ۳۷۳. [.....] 

۳ فروع کافی ج ۶ ص ۲۶۳ج ۱و ۲ و تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص ۸۹- ۸۸ 
۴-فروع کافی ج ۶ ص ۲۳۰ ح ۱۰ 

۵- تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص ۶۴ ۵. 


۶- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 1۹۵ ۳۶. 
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شده همین معنا است.» و بدین جهت معظم علمای ما منحصرا به حلیت حبوبات و اشباه آن و غذاهایی که از آنها تهیه شود فتوا 


داده اند. 


و صاحب تفسیر المنار به شدت بر این علما حمله کرد که اين فتوا مخالف با عرف قرآن در استعمال لفظ طعام است وی می 
اه سس این نیست. برای اينکه می بینیم قرآن کریم در اين سوره یعنی سوره مائده فرموده:" 
ال لک ی خر و اه معا لک و۱ للسَیّاره ی 
وان استه و کر ق مواقو " بل اللعام کات جل نی رال ما عم شرا علی تفه " (۱ و در این آیه نیز احدی 
نگفته که منظور از | ین طعام خصوص گندم و حبوبات است برای اينکه ما می دانیم از اين دانه ها هیچیک بر بنی اسرائیل 
حرام نبوده» نه قبل از نزول تورات و نه بعد از آن» پس طعام در اصل به معنای هر چیزی است که طعم شود یعنی چشیده. و یا 
خورده شود خدای تعالی حتی در باره آب نهر در داستان طالوت از قول او حکایت کرده که گفت:" فمنْ شرب مه فلیش 
ی» و من لم یَطعمه له نی" (» و یز در باره غذا خوردن در خانه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده:" فاذا تم 
فانتشدُوا (۳) این بود گفتار صاحب المنار. (۴) 


رد اشکالات صاحب تفسیر المنار بر علمای خاصه که حلیت حبوبات و نظاثر آن را که نزد اهل کتاب باشد از آبه شریفه فهمیده اند 


و ما نتوانستیم بفهمیم که وی از قول اهل لغت که گفتند:" طعام هر جا که بطور مطلق و بدون قید در کلام آید مراد از آن 
حبوبات و اشباه آن است " چه فهمیده؟ که یکسره بر علما حمله کرده» و کلماتی از قرآن کریم از قبیل " بطعمه " در داستان 
طالوت و" طعمتم " در داستان غذا خوردن در خانه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به رخ آنان کشیده با اينکه علمای 
ی ین لفظ مشتق شده باشد و آیه دیگری هم که به عنوان 
اشکال آورده. یعنی آیه:" أحل کم ید اهر ..." به هیچ وجه ربطی به گفتار علما ندارد» برای اينکه مورد بحث آنان کلمه 
طعام بدون هیچ قید است. و در آیه مذکور کلمه طعام با قید" بحر" آمده و این قید خود روشن ترین قرینه است بر اینکه 
منظور از 

۳۳۹ 

۱- همه طعامها برای بنی اسرائیل حلال بوده مگر آنچه که اسرائیل خودش بر خود تحریم کرد. " سوره آل عمران؛ آیه ۹۳" 
۲- هر کس از اين نهر بنوشد از من نیست» و هر کس آن را نچشد از من است." سوره بقرم آیه ۲۴۹" 


5 ۰ هد هه ۳ ۱۱ ِ ۱۱ 
۳- یعنی وقتی غذای خود خوردید برخیزید و متفرق شوید. سوره احزاب, آیه ۵۳ 


۴- تفسیر المنار ج ۶ ص ۱۷۷. 
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طعام حبوبات نیست. چون در دریا نه گندم می روید و نه جو و علما هم در آن حرفی ندارند؛ اشکال دیگری که کرده امثال 
آیه:" کل الطعام کانّ حلا لینی |شرائیل ...۰" است که در آن نیز احکام همراه لفظ کل آمده؛ باز هم مورد بحث علماء نیست. 


صاحب المنار بعد از این حمله ها خودش گفته که ما از دين یهود اين را می دانیم که گندم و حبوبات بر آنان حرام نبوده (۱) 
و غفلت کرده از اينکه همین علم ما به احکام دین بهود خود قرینه است بر اينکه منظور از کل الطعام غیر گندم و جو است. 


و جاداشت که وی اول به قرآن و مواردی که این کلمه بطور مطلق در قرآن بکار رفته مراجعه می کرد» سپس هر چه می 
خواست بگوید می گفت. نظیر آیه:" فَذَيَة طعامْ مشکین ۲ (۲) و آبه:" و کفارة طعامٌ مساکین " (۳) و آیه: "و یطعمونَ 
الطعاع " (۴) و آیه:"فلیْظر الانسان الی طعامه " (هک و امثال آن. 


وی سپس می گوید: اصلا دانه های خوردنی در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نیستند» آنچه در این معرض است گوشت 
است» که يا به خاطر وصفی محسوس مثل مردار شدن حیوان حرام می شود و یا بخاطر وصفی نامحسوس و معنوی مثل تقرب 
جستن به غیر دا به وسیله قربانی کردن» و لذا خدای تعالی فرمود:" مُلْ لا أَجد فی ما وی یی رما علی طاعم یمه 
اک ات عرسا ار هرطری ان مرت عبط اقا ان هراس سر هک درا اس که 
تحریم منحصرا در میان غذاهای حیوانی است؛ پس حرام بودن غیر حیوانی یعنی حبوبات احتیاج به دلیل دارد (4۷ اين بود 
گفتار دیگر صاحب المنار. 


و این گفته وی از گفتار قبلیش عجیب تر است. اما اينکه گفت دانه ها در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نیستند و آنچه در 
این معرض است گوشت است. در پاسخش ممکن است کسی بگوید که منظورت چه زمانی است؟ آیا در مثل زمانهای خود 
ما است؟ که معلوم است 


ص: ۳6۲ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۱۷۸. 
سور ۱۱۳۵ بر 
و 
کت سوه اسان ۳ 

۵- تن عبس؛ آیه ۴ 


۶- بگو من در آنچه به سویم وحی شده حرامی را در خوردنیهایی که خورنده می خورد نمی یابم مگر آنکه آن خوراک 


۷- تفسیر المنار ج ۶ ص ۱۷۸. 
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ذهن انسانها از قرنها قبل مانوس به اسلام و همه احکام آن است. و يا زمان نزول آیه را می گوید» که از عمر دین بیش از چند 
سالی نگذشته ما قبول نداریم که در آن روز همه می دانسته اند که حبوبات حلال است و در معرض حرام شدن نیست. به 
دلیل اينکه می بینیم مردم آن روز از چیزهایی سژال کرده اند که حکمش از حکم حبوبات و امثال آن روشن تر بوده و خدای 
تفای بی از سخالهای ارات کرد کی اس مر با دا تون شا امن وان ان مس از فاد 
هم آمده که گفت: ما اطلاع پیدا کردیم که چند نفر گفته اند: چگونه با زنان اهل کتاب ازدواج کنیم. با اينکه آنها بر دینی 


هستند و ما بر دین دیگر؟ 


۳1 
۱۱ ۶ 


خدای تعالی در پاسخ آنان این آیه را فرستاد که (۳): و مَنْ کف باایمان فد حبط له " (یعنی با اینکه آیه قرآن نازل شد 
که محصنات از زنان اهل کتاب حلال است» دیگر اين سوّال معنایی جز کفر به ایمان ندارد) در سابق گفتیم بزودی نیز خواهد 
آمد که در خلال روایات برای اين قول اشباه و نظاثری دیده می شود. هم چنان که آن اقوال را در بحث پیرامون حج تمتع و 


غیره نقل کردیم. 


خوب با اينکه می بینیم بعضی از مسلمانان به اصطلاح خشکک بعد از آنکه حلیت ازدواج با زنان عفیف اهل کتاب نازل شده 
در عين حال باز هم از در تعجب می پرسند: چطور ما با آنها ازدواج کنیم با اينکه آنها دینی و ما دین دیگری داریم؟ چرا 
ممکن نباشد که قبل از نزول آیه ای در باره طعام اهل کتاب بپرسند که چگونه ما نان و حلیم اهل کتاب و سایر غذاهایی که 
از گندم و ساير حبوبات درست می کنند بخوریم با اينکه آنها دینی غیر از دین ما دارند؟ با اینکه خدای تعالی قبلا ما را در 


آیاتی بسیار از خلط و آمیزش و دوستی و حتی نزدیکک شدن به آنان و اعتماد به ایشان نهی کرده بود. 


و خلاصه کلام اينکه گفتار صاحب المنار که مساله حلال بودن گندم و حبوبات اهل کتاب را جای سوال ندانسته هیچ مورد 
ندارد و نه تنها مورد ندارد؛ بلکه علیه خود او است. برای اينکه ما عين اشکال او را به خودش برگردانیده و می گوئیم با اینکه 
خدای تعالی در سوره انعام آیه:" قل لا- أَجدٌ فی ما آوحی ال ُرّماً علی طاعم یَطعَمةُ ...(۳) و همچنین در آیه سوره 


نحل . 
ص: ۳۴۳ 
۱- سوره بقره آیه ۲۱۵ ". 


۳- سوه انعام» آیه ۱۴۵" 
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تمامی خورا کهای حرام را قبلا- چون این دو سوره در مکه نازل شده بود- بیان کرده بود» و نیز در سوره بقره که هر چند 
مدنی است ولی قبل از سوره مائده نازل شده اين معنا را بیان کرده بود» و با اينکه قبل از آیه مورد بحث در همین سوره مورد 
رون مک کی هراق رامش مرتهوت یا که ار وحاشل مایت رانک ریم 
های اهل کتاب حرام نیست. چگونه مسلمانان به خود اجازه دادند که بپرسند آیا ذبیحه های اهل کتاب حلال است یا حرام؟ با 
اینکه قبلا- آیاتی در مکه و آیاتی در مدینه پشت سر هم نازل شده بود. و دلالت می کرد بر حلال بودن آن, و با اينکه 
مسلمانان عنایت تام داشتند بر حفظ و تلاوت و تعلیم و تعلم آیات و نیز عمل بر طبق آن (صاحب المنار هر جوابی که از این 
اشکال ما داشته باشد. همان جواب از اشکال خود او است). 


و اما اینکه گفته شد که:" آیه سوره انعام فقط نص در محرمات آن چند چیزی است که شمرده و حرام بودن غیر آنها از قبیل 
ذبیحه اهل کتاب احتیاج به دلیل دارد"؛ در پاسخش می گوئیم: بله هیچ شکی نیست در اينکه هر حکمی احتیاج به دلیلی دارد 
که بر آن دلالت کند لیکن همین حرف پاسخ به گفته خود او است» زیرا خود او تصریح کرده که داثر مدار" بود و نبود" 
حکمی از احکام شرع دلیل است» پس انحصاری که از آیه سوره انعام فهمیده می شود وقتی به حال صاحب المنار سودمند 
است که دلیلی دیگر این انحصار را نشکند. 


و بنا بر این اگر منظورش از اینکه گفت حرام بودن ذبیحه اهل کتاب احتیاج به دلیل دارد دلیل اعم از کتاب و سنت باشد» 
خصم او که قائل به حرمت ذبیحه اهل کتاب است می گوید: من از سنت دلیلی بر حرمت آن دارم و آن دلیل همان روایاتی 


است که در تفسیر آیه مورد بحث آمده و ما بعضی از آنها را در سابق نقل کردیم. 


و اما اگر منظورش از دلیل فقط دلیل قرآنی باشد گفتارش زور گویی و لجبازی است زیرا (انحصار ادله به ادله قرآنی خودش 
این دو حجتی هستند غیر قابل تفکیک. حجتی که مسلمانان فردای قیامت از هر دو باز خواست می شوند. از او می پرسیم که 


او در باره ذبیحه کفار غیر اهل کتاب از قبیل بت پرستان و مادیین چه می گوید؟ 


آیا حرمت آن را به علت میته بودن آن می داند» چون تذ کیه شرعی را فاقد است؟ در این صورت چه فرقی هست بین فقدان 
تذ کیه به علت نام خدا نبردن در حال سر بریدن, و بین تذ کیه و سر بریدن به غیر دستور اسلامی» که چون خدای سبحان آن را 
نمی پسندیده نسخش کرده؟ از نظر دین همه اینهامیته و جزء خبائث است» و خدای تعالی فرموده بود:" و پحل له لیات و 


۳۳۴ 
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(۱» و در یک آیه قبل نیز فرموده بود:" یشیلوتک ما ذا حل له قل أحل کم الطیبات » و لحن سوال و جواب در آن روشن 
ترین دلیل است بر اينکه حلالها منحصر در طیبات است» و همچنین در اول آیه مورد بحث فرمود:" الیو حل لَکمْ الطیبات " 


که چون مقام منت گذاری بود به خوبی دلالت بر حصری که در آیه قبل بود دلالت می کند. 


و اگر تحریم ذبائح کفار از باب میته بودن نیست بلکه از اين بابت است که کفار قربانیهای خود را به نام غیر خدا قربانی و ذبح 
می کنند» مثلا بنام بت هایشان سر می برند» در این صورت نیز همان اشکال عود می کند. که چه فرق است بین اينکه حیوانی 


را بنام بت ذبح کنند و یا به طریقی منسوخ که مورد رضای خدا نیست سر ببرند؟. 


صاحب المنار سپس در فرق بین ذبیحه اهل کتاب و ذبیحه بت پرستان گفته: شارع اسلام بدان جهت که مسلمانان صدر اسلام 
قبلا مش رک بودند و حیوانات خود را بنام بت هایشان سر می بریدند در نهی آنان از این عمل تشدید کرد تا مسلمانان به تبع 
عادت در این باب سهل انگاری نکنند. و اما اهل کتاب از آنجا که در خوردن گوشت میته و سر بربدن حیوانات بنام بت ها 
دورتر از مسلمانان مسبوق به ش رک بودند لذا شارع متعرض حکم ذبیحه آنان نشد» (۲) این هم فراز دیگری از گفته های 
صاحب المنار. 


و گویا فراموش کرده که از اهل کتاب نصارا گوشت خوک می خورند. و خدای تعالی متعرض این عمل آنان شده و در نهی 
از آن تشدید کرده علاوه بر این مسیحیان همه آنچه را که مش رکین مباح می دانستند می خوردند» زیرا به عقیده آنان همین 
که مسیح خود را فدای بشر ساخت کافی است در اينکه بشر هر چه را که میل دارد بخورد و هر کاری را که خواست بکند از 
این هم که بگذریم گفتار المنار یک استحسان سست و سخیفی است که به هیچ دردی نمی خورد و در تفسیر کلام خدای 
تعالی و فهم معانی آیات آن, به امنال آن اعتماد نمی شود و همچنین هیچ حکمی از احکام دین خدای تعالی با استحسان 


اک ین تحین. کروره: 


وی در فرازی دیگر می گوید: و نیز رفتار اسلام با مشرکین و با اهل کتاب یکسان نبوده نسبت به مشر کین معامله ای خشن و 
سخت می کرد؛ تا در جزیره العرب احدی از مشر کین باقی نماند و همگی داخل در اسلام بشوند» ولی رفتار خود را با اهل 
کتاب ملایم ساخت» آن گاه به عنوان شاهد بر گفته خود مواردی از فتاوای صحابه را نقل کرده. که به اهل کتاب اجازه 


ص: ۳۴۵ 


۱-و همه طیبات را برای آنان حلال و همه خبائث را بر آنان حرام نمود. " سوره اعراف آیه ۱۵۷". 


۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۷۸ 
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داده اند در کلیساهای خود ذبح کنند» شواهدی دیگر از این قبیل آورده. (۱) 


و این گفتار وی مبنی بر این است که بگوئیم اصولا اسلام عنایت بیشتری نسبت به نژاد عرب و اصلاح این نژاد دارد» هم چنان 
که از ظاهر بعضی از روایات بر می آید که خدای تعالی عرب را بر غیر عرب از سایر امتها برگزید. و عرب کرامت و احترامی 
بیشتر نزد خدا دارد» و از سایر اقوام محترم تر است؛ و به خاطر همین روایات بوده که عرب غیر عرب را موالی خدمت کاران 
می خواندند. ولی نظریه المنار و آن روایات و آن نامگذاریها با ظاهر آیات قرآنی نمی سازد چگونه ممکن است این 
ری هی بیس باه هر 0 هب که فر0 سر ترتود: "یا یا ام لا لقداکغ ین ذکر و آننی؛ و 
جعلنا کم شغوباً و قبائل لَعاّفوا 1 کم لد ال ناکم ۲ (۲) و از طرق امامان اهل البیت علیهم السلام احادیث بسیاری در 
بی اعتباری اینگونه امتیازات وارد شده است. 


و اسلام در دعوت خود عرب را در جنبی و غیر عرب را در جنب دیگر قرار نداده» بلکه تفاوتی که قائل شده بین اهل کتاب و 
مش ر کین است. اهل کتاب را در طرفی قرار داده چه عرب باشد و چه غیر عرب» و مش رکین را در طرفی دیگر قرار داده چه 
عرب و چه غیر عرب. و از مش رکین هیچ روشی و پیشنهادی را نپذیرفته مگر قبول اسلام» و ایمان به معارف آن به خلاف اهل 


کتاب که آنان را بین " اسلام آوردن "و در" دین خود باقی ماندن " و" شرائط ذمه "و" دادن جزیه را پذیرفتن " مخیر فرمود. 


تازه به فرض هم که نظریه صاحب المنار در" تفاوت رفتار اسلام با عرب و غیر عرب" "را بپذيريم این نظریه بیش از این 
دلالت ندارد که اسلام در حق اهل کتاب فی الجمله سهل انگاری کرده. چون نظریه مذ کور مبهم و بی زبان است. و اما اينکه 
باعث شود که ذبیحه اهل کتاب را در صورتی که طبق طریقه و سنت خود ذبح کرده باشند حلال بداند؟ کجای این نظریه بر 
چنین مطلیی دلالت دارد. 


و اما اينکه گفت بعضی از صحابه چنین و چنان فتوا داده اند جوابش این است که فتوای صحابه برای کسی حجیت ندارد. 

بنا بر این از همه آنچه تا کنون گفته شد روشن گردید که نه آبه شریفه دلالت دارد بر" 

ص: ۳۴۶ 

۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۷۸. 

۲- هان ای مردم ما شما را از یک انسان مرد و انسانی زن خلق کردیم. و ما بودیم که شما را گروه گروه و قبیله قبیله کردیم تا 


یکدیگر را بشناسید بدرستی که از میان همگی شما آن کسی نزد خدا محترم تر و گرامی تر است که با تقواتر باشد. " سوره 


حجرات» آیه ۱۳ 
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حلیت ذبیحه اهل کتاب در صورتی که به غیر مراسم اسلامی ذبح شود و نه هیچ دلیلی دیگ حال اگر مثل بعضی از علمای 
شیعه بگونیم ذبیحه اهل کتاب حلال است. نا گزیر باید این حلیت را مشروط کنیم به صورتی که اهل کتاب بر طبق دستور 
شرع اسلام حیوان را ذبح کرده باشند. هم چنان که از فرمایش امام صادق(علیه السلام)بنا به خبر کافی و تهذیب استفاده می 
شود و آن دو روایت قبلا ایراد شد. چون در آن دو حدیث آمده بود داثر مدار حلیت ذبیحه» بردن نام خدا بر ذبیحه است (4)۱ 
چیزی که هست ما اطمینان نداریم که فلان بهودی یا مسیحی نام خدا را بر ذبیحه خود برده زیرا در این باب جز به مسلمان 


نمی شود اعتماد کرد. (تا آخر حدیث) البته این بحث تتمه ای دارد که باید در علم فقه آن را دید. 
و در تفسیر عباشی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله: 
"و الْمحصناثْ من الذین آوتوا الکتاب من فلکم ..." فرموده: منظور از محصنات زنان پا کدامن اهل کتاب است. (۲) 


و خوهمان کاب از آن انب توایت کرده که قر دیا له و الیعض یات من الم تانب فرموعهاسظیر از موسات 


عموم زنان مسلمان است. (چه شیعه و چه سنی) (۳). 


و در تفسیر قمی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که فرمود: از زنان اهل کتاب تنها ازدواج با آن زنانی حلال 
است که به حکومت اسلام جزیه بپردازند. و اما غیر آنان نه» ازدواج با زنانشان حلال نیست. (۴) 


آنان حلال نیست. 


و در کافی و تهذیب از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: از زنان اهل کتاب تنها با آن زنی ازدواج حلال 
است که ساده لوح (و از نظر فکری مستضعف) باشد» (و قدرت تشخیص دین صحیح از دین باطل را نداشته باشد). (۵)فقیه ج 
۳ ص ۴۰۷ ح ۴۴۲۲ و تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۲۹۸ ح ۱۲۴۸. [..... |(۶)تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۳۰۰ ح 0/(.۱۲۵۳فقیه ج ۳ 
ص ۴۰۷ 2 ۸(.۴۴۲۳)فروع کافی ج ۵ ص 2۳۵۱ ۹(.۱۵)فروع کافی ج ۵ ص ۳۵۸ 2 ۱۰(۸) 


و در کتاب فقیه از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که شخصی از آن جناب از مردی که با زن نصرانی و بهودی 


اشاره به عدم صحت قول به منسوخ شدن جمله" و الْمْحَصنا من الّذین أُوُوا الکتاب ۲۰.۰ با" لا تفسکوا بعضم الکوافر " 
و له پم دی قر نت اشکال زد استء و ان ان اش که آنه ولا رای 


فا از نفد و امش فا .۰" نازل شده و معنا ندارد آیه ای که قبلا نازل شده آیه ای را نسخ کند که هنوز نازل له بافدة 
علاوه بر آن روایاتی که می گوید: سوره مائده اصلا منسوخ ندارد» ولی در آن ناسخ هست. که قبلا در این باب صحبت 


کردیم دلیل دیگر بر اینکه آبه: 
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نار .۰" نسخ نشده روایت گذشته است» که دلالت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب؛ و اصحاب بر 
طبق آن عمل هم کرده اند» که بحث آن در ذیل آیه متعه (ازدواج موقت) گذشت. و در آنجا گفتیم که متعه نیز نکاح و 


ازدواج استت: 


ص: ۳۷ 


ا- فروع کافی ج ۶ ص ۲۴۰ ۱۰ و تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص 2۶۴ ۵. 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۹۶ ۳۹ 

۳ تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۴۹۳ 2 ۵۲. 

۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۶۳. 

۵- تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۲۹۹ ح ۷و فروع کافی جلد ۵ ص ۳۵۷ ح ۲. مه المیزان» فرمود اگر اين مرد به زن مسلمان 
دسترسی داشته باشد چرا باید زن بهودی و نصرانی بگیرد شخص عرضه داشت آخر به زن بهودی و نصرانی عشق می ورزد 
(خلا.صه عاشق چنین زنی شده) حضرت فرمود حال که چنین است اگر با او ازدواج کرد باید از شراب و گوشت خوکك 
خوردن او جلو گیری کند؛ و در ضمن این را هم بدان که این عمل در دین او نقصی ایجاد می کند. 

۶- و در تهذیب از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: ازدواج موقت مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه و با اینکه 
همسری آزاد دارد اشکال ندارد. 

۷و در کتاب فقیه از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که شخصی از آن جناب پرسید: آیا مرد مسلمان می تواند با زن 
مجوسیه ازدواج کند؟ فرمود: نه و لیکن اگر کنیزی مجوسی داشته باشد می تواند او را وطی کند. ولی نطفه خود را در رحم او 
نریزد و از او فرزند نخواهد. 

۸- و در کافی به سند خود از عبد له ب سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: دوست 
نمی دارم مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه ازدواج کند زیرا بیم آن می رود که فرزندش به دین یهود و یا نصرانی گرایش 
پیدا کند. 

٩-و‏ در کافی به سند خود از زراره و نیز در تفسیر عیاشی از مسعده بن صدقه روایت شده که راوی گفت: من از اما باقر 
(علیه السلام) از جمله:" و لمحت ناث من لین ونوا کاب من یرک" سوال کردم» فرمود: این حکم به وسیله آیه " و لا 
لیکو بعضم الکوافر" نسخ شده است. 

۹ 
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کر کت بگوید که آیه: "و لا تهسکوا بعضم الکوافر ...۰" پیشاپیش نزول آیه: 

ان آوتوا اکتا من فلکم " آن را تخصیص زده آن وقت نکاح دائم با زنان کتابی از آیه دوم خارج 
می شوند و در مجموع معنای دو آیه چنین می شود که آیه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل کتاب را جائز می دانست» 
ولی از آنجا که قبلا آیه: " و لا تمبت‌کوا ...۲ نازل شده بود و می فرمود: زن کتابیه را به عصمت نگه ندارید» و این تعبیر تنها با 
نکاح دائم منطبق است. هم چنان که شامل ابقای عصمت زوجیت بعد از مسلمان شدن شوهر می شود. که مورد نظر آیه هم 
ممکن است کسی به این حرف اعتراض کنده به اينکه آیه " لا تشُیت‌کوا ...۰" در خصوص مردی نازل شده که اهل کتاب بوده؛ 
و مسلمان شده. و همسرش بر کفر سابق خود باقی مانده» لیکن به این اعتراض نباید گوش داد چون سبب نزول آیه لفظ آیه را 
مقید نمی کند. و ظهور اطلاق آن را از بين نمی برد؛ (که در لسان اهل علم معروف است می گویند مورد مخصص نیست) و 
ما در سابق یعنی در سوره بقره در جلد اول این کتاب در ذیل آیه مذکور گفتیم: که نسخ هم در عرف و اصطلاح قر آن و هم 
به حسب اصل لغت با نسخ اصطلاحی فرق دارد. و شامل غیر آن از قبیل تخصیص نیز می شود. 

و در بعضی از روایات نیز آمده که اين آیه به وسیله آیه: "و لا تنکخوا لش کات 9 

نسخ شده (۱) و ما در سابق اشکالی را که بر این روایات وارد است ايراد کردیم البته این گفتار تتمه ای دارد که باید در 


روایاتی در باره معنای" کفر به ایمان " در ذیل جمله" و من یف بلایمان فقَذ عبط عََله" 


و در تفسیر عیاشی در ذیل جمله:" و مَنْ یُکفه بلایمان فقَذ حبط عمَلهٌ ... " از ابان بن عبد الرحمن روایت آمده که گفت: من 


کمترین عاملی که یک فرد مسلمان را از اسلام خارج می سازد این است که بر خلاف حق رآیی بدهد» و پای آن رأی 
ایستادگی هم بکنده زیرا خدای تعالی فرمود:" و من بکف باّزیمان فد خبط ععَلهُ "» و نیز فرمود: منظور از" مَْ یف بالایمان " 
(۲) کسی است که به آنچه خدای تعالی امر فرموده عمل نکند. و به آمر خدا راضی نباشد (۳). 


ص: ۳۴۸ 
۱- فروع کافی ج ۵ص ۷ ح و 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۲۹۷ ۴۲. 
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۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و در همان کتاب از محمد بن مسلم از یکی از دو بزرگوار یعنی امام باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 
کفر به ایمان این است که مسلمان عمل به دستورات اسلام را به تدریج ترکک کند تا بکلی ترک شود. (۱) 


مولف: در سابق مطالبی که مضمون این اخبار را از دید گاه تفسیر روشن سازد گذشت. 


و در همان کتاب از عبید بن زراره روایت شده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) از کلام خدای عز و جل که 
فرموده:" و من یِکفز بالّایمان فش بط له " سوال کردم حضرت فرمود: کفر به ایمان عبارت است از ت رک عملی که یکث 
مسلمان به آن اقرار دار از این جمله است اينکه بدون بیماری و بدون داشتن موانع شاغله نماز را ترکک کند. (۲) 


مولف: بعید نیست اينکه امام (علیه السلام) از میان همه مصادیق " کفر به ایمان " فقط ترکک نماز را یادآور شده به این علت 


بوده باشد که خدای تعالی در کلام نییان رای فشوه ماکان ان ضديع ایمانکم " (۳) یعنی خدای 
تعالی هر گز ایمان شما- نماز شما- را بی اجر نمی کند. 


و در تفسیر قمی آمده که امام (علیه السلام) فرموده کفر به ایمان عبارت است از اينکه کسی ایمان بیاورد» و سپس اهل شرکث 
را اطاعت کند. (۴) 


و در کتابت بصائر از ابی حمزه روایت آورده که گفت: من از امام باقر (علیه السلام) از معنای کلام خدای عز و جل سژال 
کردم که فرموده:" و من یِکفو باّایمان فقذُ حبط له و مُوَ فی ال خره من الخامتریی " فرمود: تفسیر این آیه در بطن قرآن 


است. 
مولف: این معنا همانطور که خود امام (علیه السلام) فرمود بطن قر آن است که در مقابل ظهر آن یا ظاهر آن است. بطن و ظهر 
به آن معنایی است که ما در پیرامون محکم و متشابه در جلد سوم اين کتاب بحث کردیم ممکن هم هست که بگوئيم این 


گفتار امام (علیه السلام) از باب جری است. یعنی تطبیق یک عنوان کلی بر مهم ترین مصداق آن و یا بر یکی از مصادیق آن؛ 


ص: ۳۴۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۲۹۷ ۴۳. 
۲- سوره بقره» آ یه ۲ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 21۹۶ ۴۱. 
۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۶۳. 
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البته این را هم بگوتیم که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در آن روزی که- روز جنگ خندق- علی (علیه السلام) را به 
جنگ با عمرو بن عبد ود روانه می کرد آن جناب را ایمان خواند» چون در آن روز فرمود: " برز الایمان کله الی الکفر کله " 
(۱ و در این معنا روایات دیگری نیز هست. 


ص! ۳۵۰ 


۱- همه ایمان رفت به جنگ با همه کفر بحار ج ۲۰ ص 2۲۱۵ ۲ و بصاثر الدرجات ص ۷۷ ح ۵. 
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سوره المائده (۵): آیات ۶ تا ۷ 
اشاره 


با لین ماع لیالد ار هن ه کم و آدیکم ای ارفی و انتکوا بژیتکم و کم ای الکفین ز 
کم جبا ارو و ٍن کشم ترضی و علی عیفر آز جاح منکم ین عبط َو لامتثم شاه قلم تجذوا ماء تقو 
صویدا میا فا تخوا بمجومکم و آندیکم ما رد ال یجعل علیکع من عرج و لکن برد هکم ی نا نت علیکم 
کم تَشْکرون (۶) و اذکروا نشت 4 له یک غ و م میاه نی وائَْکم به قم عرمغنا و آطقنا و الوا له ان له لیم پطذات 
السّدُور (۷) 


ترجمه آبات 


هان ای کسانی که ایمان آوردید چون خواستید به نماز بایستید صورت و دستهایتان را تا آرنج ها بشوئید. و پای خویش را تا 
غوزک مسح کنید اگر جنب بودید- با غسل کردن- خود را طاهر سازید» و اگر بیمار و يا در حال سفر بودید. و یا یکی از 
شما از چاله- گودالی که برای ادرار کردن بدانجا می روند- آمد» و یا با زنان عمل جنسی انجام دادید» و آبی نیافتید تا غسل 
کنید. و یا وضو بگیرید با خاک پاک تیمم کنید. دست به خاک زده به صورت و پشت دستها بکشید. خدا نمی خواهد شما 
دچار مشقت شوید. و لیکن می خواهد پاکتان کند. و نعمت خود را بر شما تمام سازده باشد که شکر به جای آرید. (۶) 


و تعمت خدا بر خویشتن را بیاد آرید» و نیز بیاد آرید عهدی را که او شما را بدان متعهد کرد که در پاسخش گفشد سمعا و 
طاعه. و از خدا پروا کنید» که خدا دانا به افکار و نیات نهفته در دلها است. (۷) 


ص: اه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بیان آیات 
اشاره 


حکم آن را دارد؛ البته در بیان حکم طهارت های سه گانه یک آیه دیگر هست که در سوره نساء قرار دارده و تفسیرش 


گذشت و آن آیه زیر بود که می فرمود: 


با 3 تم نیکاری, عثی توا ما تولونه و لاملا عابری یی عثی تلو وا کم 


ضی آوعلی مقر أو جاء أد ملکم من الْغانط أو لامد یم اشاء فلع جوا ماء 2 01 ید | وا اند رو 2 
ندیکم او له کان وا وا 1 


اًُ 


۱ 
۳ ۱ 
۱ تخس 


و این آیه یعنی آیه سوره مائده از آبه سوره نساء روشنتر و گویاتر و نسبت به جهات حکم شاملتر است و به همین جهت بود 
که ما در سوره نساء بیان آن آیه را گذاشتیم تا در اینجا متعرض شویم تا در نتیجه خواننده بتواند هر دو آیه را با یکدیگر 


مفایسه نموده آسان تر مطلب را بفهمد. 
معنای " قیام الی الصلاه" اراده نماز گزاردن است 


" یا یا لین آموا (ذا قَْم الی الشّلاه" کلم " قیام " وقتی با حرف " الی " متعدی شود بسا می شود که کنایه از خواستن 
چیزی می شود که قیام در آن استعمال شده» در نتیجه معنای جمله:" قام الی الصلاه " اين می شود که " فلانی خواست نماز 
بخواند "» و وجه این استعمال این است که خواستن نماز ملازم با قیام و بر خاستن است. چون خواستن هر چیز بدون حرکت به 
سوی آن صورت نمی گیرد» مثلا اگر انسانی را فرض کنیم که نشسته و دارد حالت رفع خستگی و سکون خود را بسر می برد» 
و فرض کنیم که بعد از رفع خستگی در همین حال که نشسته بخواهد کاری انجام دهد که عادتا لازم است حرکتی کند. چون 
ا ‏ ا اا ۱ 
آوردن خود و بر خاستن از زمین؛ همین حالت برخاستن وا" ی "می خوانیم» و ا بن حالت قیام لی انمل ملازم 
است با اراده؛ نظیر این آیه شریفه؛ آیه زیر است که می فرماید: "و کت یقت ت له الصّلاه" که جمله "مت هم 
الصّلاء " (۲) را معنامی کنیم به اینکه " و خواستی برایشان نماز پپا داری » پس در اینگونه استعمالها با اینکه شخص مورد 
گفتگو هنوز نماز را نخوانده».] 


ص: ۳۵۲ 


کت سوه وا ۳ 


۲- برایشان نماز بپا داشتی. [.....] 
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و تنها اراده خواندن نماز را کرده می گوئیم " اقام الی الصلاه " و به عکس این استعمال گاه می شود که شخص نامبرده کاری 
را انجام داده؛ بجای اينکه بگوئيم انجام داده. در مقام تعبیر می گوئیم خواست انجام دهد نظیر آیه شریفه: "و ان آرَدتمْ 
اش بیدال روج مکان زج و نیتم اخداهن قثطارا؛ فلا تأخذوا من شُيّا " (۱) که در اینجا اراده فعل و طلب آن در مورد انجام 


آن قرار گرفته» و اين به وجهی عکس آیه مورد بحث است. 


و کوتاه سخن اينکه آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه نماز مشروط بشرطی است که در آیه آمده. یعنی شستن و مسح کردن که 
همان وضو باشد و از آن بیش از این مقدار استفاده نمی شود که نماز وضو می خواهد. و اما اینکه آن قدر اطلاق داشته باشد 
بطوری که دلالت کند بر اينکه هر یک نماز یک وضو لازم دارد. هر چند که وضوی قبلی باطل نشده باشد. منوط بر این است 
که آیه شریفه اطلاق داشته باشده و آیات تشریع کمتر اطلاق- از جمیع جهات- دارد. البته این سخن با قطع نظر از جمله: "و 
نْ کم نبا قاروا" است. چون با در نظر گرفتن این جمله هیچ حرفی نیست که آیه شریفه نسبت به حال جنابت اطلاق 
ندارد بلکه مقید به نبودن جنابت است. و حاصل معنای مجموع آیه این است که اگر جنب نباشید. و بخواهید به نماز بایستید 


باید که وضو بگیرید و اما اگر جنب بودید باید خود را طاهر سازید. 


گفتيم جمله مورد بحث اطلاق ندارد تا دلالت کند که یک یک نمازها وضو می خواهد اینک اضافه می کنیم که ممکن 
است همین معنا را از جمله:" و لک بُریدٌ هر کم " استفاده کرد؛ چون این جمله به ما می فهماند که غرض خدای تعالی از 
معنوی به آن معنایی که خواهد آمد بشوید- خوب وقتی غرض داشتن طهارت است. نما زگزار ما دام که وضوی قبلیش باطل 


نشده طهارت معنوی را دارد» پس تک تک نمازها وضو نمی خواهد. 


بحث های فقهی است که باید در کتب فقه دید هر چند که مفسرین همه حرفهای فقهی و تفسیری را در تفسیر خود آورده و 
کلام را طولانی کرده اند. ". 


ص: ۳۵۳ 


۱- و اگر اراده کردید همسری را با همسری دیگر عوض کنید- یعنی همسر اول را طلاق دادید و خواستید زنی دیگر بگیرید- 


اگر پوست گاوی پر از طلا مهربه او کرده بو دیله سح تدار یل جنزی از آوسی بگیریا. ‏ سوره تساعه آیه ۰پِ 
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دستور وضو ساختن 


۳۳۹ 


یلوا رجومکم و َیدیکم ای مرف " کلمه "غسل " به فتح غین به معنای عبور دادن آب بر جسم است» و غالبا به منظور 
تنظیف و پاک کردن چرک و کنافت از آن جسم صورت می گیرد؛ و کلمه " وجه " به معنای روی و ظاهر سمت مقابل هر 
چیز است. لیکن در غالب موارد در چهره و صورت آدمی و يا به عبارتی سمت جلو سر انسان استعمال می شود. آن سمتی که 
چشم و بینی و دهان در آن سمت است و حد آن همان مقداری است که هنگام گفتگو پیدا است این معنای لغوی وجه است 
ولی ائمه اهل بیت (علیه السلام) آن را در تفسیر آیه مورد بحث به حد معینی از سمت جلو سر تفسیر کرده اند» و آن عبارت 
است از طرف طول بین ابتدای موی سر به پائین تا آخر چانه» و از طرف عرض آن مقدار از صورت که میان دو انگشت شست 
و میانی و يا شست و ابهام قرار گیرد البته در اين میان اندازه گذاریهای دیگری برای کلمه " وجه " شده که مفسرین و فقها 


آن را نقل کرده اند. 


کلمه:" ایدی " جمع کلمه " ید" است. که نام عضو خاصی از انسان است که با آن می گیرد و می دهد و می زند و کارهایی 
دیگر می کند. و آن عضو که نامش به فارسی دست است از شانه شروع شده تا نوک انگشتان ادامه می یابد. و چون عنایت 
در اعضای بدن به مقدار اهمیت مقاصدی است که آدمی از هر عضوی از اعضای خود دارد؛ و مثلا غرض و مقصدش از 
دست دادن و گرفتن است» بدین جهت از همین عضو که گفتیم حدش از کجا تا به کجا است به خاطر اینکه نیمه قسمت پائین 
آن یعنی از مرفق تا سر انگشتانش بیشتر و يا بگو مثلا ٩۰‏ مقاصدش را انجام می دهد لذا کلمه " ید دست" را بیشتر در همین 
قسمت به کار می زند و باز به خاطر اینکه از آن ٩۰‏ درصد باز ٩۰‏ درصد از مقاصدش را به وسیله قسمت پائین تر یعنی از مج 


دست تا سر انگشتان انجام می دهد این کلمه را بیشتر در همین قسمت به کار می برد بنا بر این کلمه " دست " سه معنا دارد؛ 


۱- از نوک انگشتان تا مج ۲- از نوک انگشتان تا مرفق ۳- از نوک انگشتان تا شانه. 


و این اشتراک در معنا باعث شده که خدای تعالی در کلام خود قرینه ای بیاورد تا یکی از این سه معنا را در بین معانی 
مشخص کنده و آن قرینه کلمه " ٍلی لفق " است. تا بفهماند منظور از شستن دستها در هنگام وضوء شستن از نوک انگشتان 
تا مرفق است نه تا مچ دست و نه تا شانه چیزی که هست از آنجا که ممکن بوده کسی از عبارت " دستها را بشوئید تا مرفق " 
خیال کند که منظور از شانه تا مرفق است سنت این جمله را تفسیر کرد به اینکه منظور از آن قسمتی از دست هست که کف 


در آن قرار دارد. 


ص: ۳۵۴ 
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توضیحی در مورد قید" الّی المَرافق" و شستن دست از بالا به پائین» در وضو 


و اما کلمه " الی " این کلمه بطوری که استعمال آن به ما می فهماند وقتی در مورد فعلی که عبارت باشد از امتداد حرکت 
استعمال شود حد نهایی آن حرکت را معين می کند. (وقتی می گوئيم من تا فلان جا رفتم» معنایش این است که نقطه نهایی 
عمل من که همان رفتن باشد فلانن جا است و اما اینکه خود آن نقطه هم حکم ما قبل از کلمه " الی تا" را داشته باشد و یا 
حکم آن را نداشته باشد مطلبی است که از معنای این کلمه خارج است) (مثلا وقتی گفته شود" من ماهی را تا سرش خوردم" 
کلمه " تا" دلالت نمی کند بر اينکه سر آن را هم خورده ام و یا نخورده ام) بنا بر این حکم شستن خود مرفق از کلمه " اٍلی" 


استفاده نمی شود آن را بانك ستّت بیان کته 


ولی بعضی از مفسرین گفته اند که کلمه" اٍلی" به معنای کلمه " مع با " است؛ و جمله " و یک ای لفق" به معنای این 
است که فرموده باشد " و ایدیکم مع المرافق و دست ها را با مرفقی ها بشونید " هم چنان که در آیه:" و لا تاو أَالَهم الی 
آمزانکی وه نن سا آمفه‌فنی کیرای انم ععوی رد رو ان رتاش اسک کل سی کریة وببرق فد (متلی ‏ 
علیه و آله) در هنگام وضو مرفق خود را نیز می شست. (۲) و اين جرأت عجیبی است که در تفسیر کلام خدای عز و جل به 
خود داده اند» برای اينکه روایاتی که در این باب هست خالی از دو حال نیست. یا صرفا عمل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
را حکایت می کند. که پر واضح است نمی تواند بیانگر آیه قر آن باشد. برای اینکه عمل مبهم است. و زبان ندارد؛ و با اين 
حال نمی تواند به لفظی از الفاظ قرآن معنایی غیر آنچه در لغت دارد بدهد. تا بتوانیم بگوئیم یکی از معانی کلمه" اٍلی" 
معنایی است که کلمه " مع" دارد» و يا آنکه حکم خدا را بیان می کند نه عمل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را؛ که در این 
صورت آن روایات نمی تواند تفسیر آیه باشد. و ايینکه در شق اول گفتیم عمل مبهم است. و می تواند وجوهی داشته باشد» 
یکی دیگر از وجوه آن این است که شستن خود مرفق از باب مقدمه علمی بوده باشد. یعنی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
مرفق را هم می شسته تا یقین کند به اينکه دستها را تا مرفق شسته است» یکی دیگر از وجوه آن این است که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) این مقدار را بر حکم خدا افزوده باشد» و آن جناب چنین اختیاری را دارد» هم چنان که می دانیم 
نمازهای پنجگانه همه از طرف خدای تعالی بطور دو رکعتی واجب شده بود» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در بعضی از 
۳ 


ص: ۳۵۵ 


سور اه ی 


۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۲۳. 
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دو رکعت و در نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد و روایات صحبحه ای این معنا را ثابت کرده است. 


و اما اينکه آیه مورد بحث را تشبیه کرده به آیه:" و لا کل أمالَُم الی أَموالکم " این تشبیه درست نیست؛ زیرا در اين آیه 
نیز کلمه " الی " به معنای کلمه " مع " نيامده بلکه فعل " لا تا کلوا" متضمن معنای " لا تضموا ضمیمه مکنید " یا مثل آن اه 


می خواهد بفرماید مال مردم را ضمیمه مال خود نکنید. 


از آنچه گذشت روشن گردید که جمله" ای اْمَرافق " قید است برای کلمه " ایدیکم " در نتیجه حکم وجوب شستن به اطلاق 
خود باقی است و مقید به آن غایت نیست (واضح تر بگویم یک مرتبه موضوع حکم را عبارت می دانیم از " دست " به تنهایی: 
و می گوئیم آن را تا مرفق بشوی که در اینجا حکم شستن مقید به قید تا مرفق است؛ و بار دیگر موضوع حکم را عبارت می 
دانیم از " دست تا مرفق " و سپس می گوئیم اين را بشوی» که در این صورت حکم ما مطلق است. موضوع حکم مقید است 
اگر تعبیر اول را بیاوریم» معنایش این می شود که شستن دست را از سر انگشتان شروع کن تا برسی به مرفق؛ و اگر تعبیر دوم 
را بیاوریم معنایش این است که " این عضو محدود و معین شده را بشوی "» حال چه اینکه از بالا- به پائین بشویی یا از پائین 
بالات ملف فرموده جمله:" ای لفق " قید موضوع است نه قید حکم) علاوه بر اينکه هر انسانی که بخواهد دست خود را 
بشوید- چه در حال وضو و چه در غیر حال وضو- بطور طبیعی می شوید. و شستن طبیعی همین است که از بالا- به پائین 
بشوید. و از پائین به بالاء شستن هر چند ممکن است. لیکن طبیعی و معمولی نیست. و روایات وارده از ائمه اهمل بیت (علیه 
السلام) هم به همان طریقه طبیعی فتوا می دهد نه به طریقه دوم. 


با اين بیان پاسخ از سخنی که ممکن است گفته شود داده شد. و آن این است که کسی بگوید: مقید شدن جمله " دستها را 
بشوئید " به جمله " تا مرفق " دلالت دارد بر اينکه واجب است شستن از ناحیه انگشتان شروع شده در ناحیه مرفق تمام شود و 
آن پاسخ این است که همه حرفها در این بود که آیا قید " ای المرافق " قید جمله: " فاغسلوا" است. و یا قید موضوع حکم 


یعنی کلمه " ایدی" است. و ما گفتیم که قید کلمه " ایدی " است و در این صورت دستها باید تا مرفق شسته شود نه اینکه 


شستن تا مرفق باشد» و دستها تا مرفق را دو جور می توان شست یکی از مرفق به پائین و دیگری از انگشتان ببالاء پس باید 
بگوئیم لفظ " الی المَرافق " لفظ مشترکی است که باید قرینه ای از خارج یکی از دو قسم شستن را معین کند. و معنا ندارد 
بگوئیم قید" |لی الْمرافق " قید هر دو قسم است. 


ص: ۳۵۶ 
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علالوه بر اینکه بنا به گفته صاحب مجمع البیان امت اجماع دارد بر اينکه وضوی کسی که از بالا به پائین می شوید- صحیح 
است (۱) و این نیست مگر بخاطر اينکه جمله مورد بحث با آن سا زگار است و اين هم نیست مگر بخاطر اينکه جمله: " ٍلی 


مرا" قید برای موضوع یعنی " ایدیکم " است. نه برای حکم یعنی جمله " فاغسلوا". 


" و امسخوا پژژسکم و َرجُلکم الی الکقبین " کلمه " مسح " به معنای کشیدن دست و یا هر عضو دیگر از لامس است بر شی ‏ 
فلموسه بتون اسکه حائلن شین لاس ورعلموس باشته و بر ود لامس فشستو با عضو دیگر عود وا به آن شیع« کش اه 
وقتی گفته می شود: " مسحت الشی ء" و يا گفته شود " مسحت بالشی ء" هر دو به یک معنا است» هم چنان که در آیه مورد 


و ۱ ۱ ۲ 
بحت. رز حرف ۳ آمده و فرموده: 


" برهء‌وسکم " لیکن اگر بدون حرف با استعمال شود؛ و شی ء ملموس را مفعول خود بگیرد. استیعاب و شمول را می رساند؛ و 
اگر با حرف باء مفعول بگیرد دلالت می کند بر اينکه بعضی از شی ء ملموس را لمس کرده نه همه آن را. 


پس اینکه فرمود: " و اشت وا بروُسِکم " دلالت دارد بر اینکه مسح سر فی الجمله واجب است نه بالجمله ساده تر بگویم مسح 


عهده دار بیان آن است. و سنت صحیح وارد شده به اينکه سمت پیشانی یعنی جلو سر باید مسح شود. 
اختلاف در اعراب کلمه " ارجلکم" و در نتیجه اختلاف در اینکه مسح با واجب است يا شستن آن 


و اما جمله:" و ارجلکم "؛ بعضی کلمه " ارجل " را به صدای پائین لام قرائت کرده اند» که قهرا آن را عطف بر کلمه " علی 
روسکم " گرفته اند. و چه بسا گفته باشند که مجرور بودنش از باب تبعیت است نه از باب عطف. نظیر آیه: " و جعلنا مر الماء 
کل نع "(۲) که مجرور بودن کلمه " حی 
شد (۳) ولی این حرف اشتباه است برای اينکه در ادبیات گفته اند که تبعیت لغت طرد شده و بدی است و ما نمی توانیم کلام 
خحدای عز و جل را بر چنین لغتی حمل کنیم) و جمله ای که به عنوان شاهد آورده یعنی جمله: و نا مق الْماء کل شین : 


" به معنای " قرار دادیم " نیست تا کلمه " حی " مفعول آن باشد و به نصب خوانده شود و اگر به 


" به صرف تبعیت است و گر نه مفعول جعلنا بود» و باید منصوب خوانده می 


ص: ۳۵۷ 
۱- مجمح البیان ج ۲ 


۲- ما از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم. " سوره انبیاع» آیه ,۳" 
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نصب خوانده نشده بگوئیم به تبعیت مجرور خوانده شده بلکه کلمه " جعلنا" به معنای " خلقنا " است و معنای جمله این است 
که" ما از آب هر چیزی را خلق کردیم " که معلوم است در این صورت مجرور بودن کلمه " حی " بخاطر تبعیت نیست بلکه 


بخاطر این است که صفت کلمه " شی ء" 


است. 


علاوه بر اينکه مساله تبعیت بطوری که گفته اند اگر هم ثابت شده باشد در مورد خاصی ابت شده و آن جایی است که تابع 
و متبوع متصل به هم باشند. هم چنان که در عبارت: 


حجر ضب خرب " لانه سخت سوسمار " گفته اند کلمه خرب از باب تبعیت بجر خوانده می شود (۱) نه مثل آیه مورد بحث 
ها که راو عاطمه بین " بروُسکم " و " ارجلکم " فاصله ناهایگ 


بعضی دیگر کلمه " ارجلکم " را به نصب- صدای بالا- خوانده انده و شما خواننده عزیز اگر با ذهن خالی از هر شاثبه و اینکه 
فلانی چه گفته و آن دیگری چه گفته این کلام را از گوینده ای بشنوی, بدون درنگ حکم می کنی به اینکه کلمه" 
اریک ات استو وی کته ویک دیور دوستقه وا زک که یو موس کنهفاهر 
مجرور به حرف جر است. ولی موضعش موضع مفعول برای فعل " امسحوا" است. (چون می فرماید سر خود را مسح کنید)؛ و 
چون موضع کلمه رء‌وس نصب است. کلمه " ارجل " نیز باید به نصب خوانده شود در نتیجه از کلالم آیه می فهمی که در 
وضو واجب است صورت و دو دست را بشویی» و سر و دو پا را مسح کنی؛ و هرگز به خاطرت خطور هم نمی کند که از 
و ادن بپرسی چطور است ما کلمه " ارجلکم" را بر گردانیم به کلمه " وجوهکم " که در اول آیه است. زیرا خودت در پاسخ 
خودت می گویی حکم اول آیه یعنی شستن بخاطر آمدن و فاصله شدن حکمی دیگر (یعنی مسح کردن) بریده شد» آری طبع 
سلیم هیچ گاه حاضر نیست کلامی بلیغ چون کلام خدای عز و جل را جز بر چنین معنایی حمل کند حتی در کلمات معمولی 
مانند این کلام که " من صورت و سر فلانی را بوسیدم و به شانه او دست کشیدم و دستش " بگوید معنایش این است که من 
صورت و سر و دست فلانی را بوسیدم. و به شانه اش دست کشیدم و به عبارتی دیگر با اینکه می تواند کلمه " دستش " را 
عطف کند به موضع کلمه شانه و در نتیجه " دستش " نیز مجرور به حرف " با" و تقدیر کلام" به شانه او دست کشیدم و به 


دستش " بشود اين کار را نکند و به جای آن کلمه " دستش " را بشکل مفعول بخواند و بگوید این کلمه 


ص: ۳۵۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ص ۲۲۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


عطف است بر کلمات " صورت و سر" و معنای جمله چنین است " من صورت و سر زید را بوسیدم. و به شانه او دست 
کشیدم. و دستش را" آری با اینکه وجه اول وجهی است رو براه و کثیر الورود در کلام عرب هیچ انسان سلیم الفطره ای 


وجه دوم را اختیار نمی کند. 


اتفاقا بر طبق وجه اول روایاتی از ائمه اهل بیت (علیه السلام) وارد شده و اما روایاتی که از طرق اهل سنت آمده هر چند که 
ناظر به تفسیر لفظ آیه نیست. و تنها عمل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و یا فتوای بعضی از صحابه را حکایت می کند. که 
در وضو پای خود را می شسته اند. و لیکن از آنجایی که خود آن روایات در مضمونی که دارند متحد نیستند» و در بین خود 
آنها اختلاف است. بعضی حکایت کرده اند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پای خود را مسح می کرده» و بعضی دیگر 
حکایت کرده اند که می شسته. و چون این دو دسته روایات با هم متعارضند نا گزیر باید طبق روایات ائمه اهل بیت عمل 


کرد. 


توجیهات نادرستی که به منظور توجیه برخی روابات مخالف کتاب بر آیه وضو تحمیل کرده اند 


ولی بیشتر علمای اهل سنت اخبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول ترجیح داده اند. و ما نیز در اینجا که مقام تفسیر آیه قرآن 
است سخنی با آنان نداریم. زیرا جای بگومگوی در این مساله» کتب فقهی است و ربطی به کتاب تفسیر ندارد؛ تنها 
بگومگویی که ما با آنان داریم این است که در صدد بر آمده اند آیه را طبق فتوایی که خود در بحث فقهی داده اند حمل 
کنند و به این منظور برای آیه توجیهات مختلفه ای ذکر کرده اند که آیه شریفه تحمل هیچیکک از آنها را ندارد» مگر در 


یک صورت و آن این است که قرآن کریم را از اوج بلاغتش تا حضیض پست ترین و نسنجیده ترین کلمات پائین بياوريم. 


مثلا (پناه می بریم به خدا از خطر تعصب جاهلانه) بعضی گفته اند کلمه " ارجلکم " عطف است بر کلمه " وجوهکم " به آن 
بیانی که گذشت (۱- البته این در صورتی است که " ارجلکم " به نصب خوانده شود و اما بنا به قرائت " ارجلکم " به صدای 
پائین لام مساله تبعیت را که بیان مختصر آن گذشت پیش کشیده اند» و شما خواننده محترم فهمیدی که آیه شریفه و هیچ 
کلام بلیغی که در آن وضع و طبع تطابق داشته باشد نه تحمل آن را دارد و نه تحمل این را. 


این است که کلمه " ارجلکم " فقط لفظش عطف شده به کلمه " رژسکم " و اما معنای آن عطف است به کلمه " وجوهکم" 


پس اگر آن را به 


ص: ۳۵۹ 
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صدای پائین لام می خوانیم دلیل بر این نیست که پاها نیز مانشد سر باید مسح شود هم چنان که شاعر گفته: " علفتها تبنا و 
سقیتها ماء باردا یعنی من به شتر خود غذایی از کاه و آب خنکک دادم که تقدیر کلام " علفتها تبنا و سقیتها ماء باردا" است؛ 


بعنی به شتر خود غذایی از کاه خوراندم و آبی خنک نوشاندم. (۱) 


و خلاصه کلام اينکه خواسته است بگوید: در آیه مورد بحث نیز فعلی در تقدیر هست که عمل کرد به آن موافق است با عمل 
کرد فعل قبلی» آری از اينکه به شعر آن شاعر استشهاد کرده معلوم می شود خواسته است این معنا را بگوبد» حال از او می 
پرسیم: آن فعلی که در آیه مورد بحث در تقدیر گرفته ای چیست؟ اگر فعل " اغسلوا" باشد» و تقدیر آیه " فاغسلوا وجوهکم و 
ایدیکم الی المرافق» و امسحوا برء‌وسکم و اغسلوا ارجلکم " است که فعل " اغسلوا" بدون احتیاج به حرف جر مفعول می 
گیرد پس چرا کلمه" ارجلکم " را به صدای بالا نمی خواند و در صدد توجیه صدای زیر آن بر آمده؟ و اگر چیز دیگری در 


تقدیر بگیرد با ظاهر کلام نمی سازد و لفظ آیه به هیچ وجه با آن مساعدت ندارد. 


آن شعری هم که به عنوان شاهد بر گفتار خودش آورده یا از باب مجاز عقلی است. که نوشاندن آب خنکک به حیوان را 
تعلیف حیوان خوانده. و با اينکه تعلیف متضمن معنای " دادن " و با" سیر کردن ‏ و با امثال آن شده. (همانطور که چند صفحه 
قبل در باره آیه:" لا تا کلوا أَولَغ ...۳ گفتيم که جمله: "لا تا کلوا" متضمن معنای لا تضموا است»» علاوه بر اينکه بین این 
شعر و آیه فرق هست, زیرا اگر در شعر فعلی در تقدیر گرفته نشود معنایش فاسد می شود پس برای رو براه شدن معنای آن 
بطور قطع علاجی لازم است. به خلاف آیه شریفه که از جهت لفظ رو براه است هیچ احتیاجی قطعی به علاج ندارد. 


بعضی دیگر در توجیه صدای زير لام در جمله " آزجلکع " (البته بنا بر اينکه شستن پاها در وضو واجب باشد) گفته اند: عطف 
جمله: " َرجُلکم " به جمله " روسکم " به جای خود محفوظ است؛ و معنای آیه این است که سر و پاها را مسح کنند» لیکن 


که این احتمال را تقویت می کند این است که تحدید و توقیتی که در اين باب وارد شده همه راجع به عضوی است که باید 
شست. یعنی صورت (و دست) و در باره عضو مسح کردنی هیچ تحدید حدودی نشده به جز پا که فرموده پا را تا کعب مسح 
کنید» از همین تحدید 


ص! ۳ 


۱- مجمع البیان ج ۳ ص ۱۶۵ و تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۲۹. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می فهمیم که مسح پا هم حکم شستن آن را دارد. (۱) 


و این سخن از نامربوطترین سخنانی است که در تفسیر آیه مورد بحث و توجیه فتوای بعضی از صحابه در مورد شستن پاها در 
وضو گفته اند. برای اينکه هر کسی می داند که مسح غیر شستن و شستن غیر مسح کردن است. (در مثل معروف توپ صدا 
دار و توپ آهسته معنا ندارده شستن خفیف هم مثل توپ آهسته است) علاوه بر اينکه اگر بنا باشد مسح پاها را به شستن پاها 
معنا کنیم چرا این کار را در مورد مسح سر نکنیم؟ و براستی من نمی فهمم که در چنین صورتی چه چیز ما را مانع می شود از 
اینکه هر جا در کتاب و سنت به کلمه مسح بر خوریم آن را به معنای شستن گرفته و هر جا که به کلمه: غسل (شستن) بر 
خوریم بگوئیم منظور از آن مسح (دست کشیدن) است؟ و چه چیز مانع می شود از اينکه ما تمامی روایاتی که در باره غسل 
وارد شده همه را حمل بر مسح کنیم؟ و همه روایاتی که در باره مسح رسیده حمل بر شستن نمائیم؟ و آیا اگر چنین کنیم 
تمامی ادله شرع مجمل نمی شود؟ چرا مجمل می شود آن هم مجملی که مبین ندارد. 


و اما اينکه گفتار خود را با تحدید مسح پاها تا بلندی کعب تقویت کرد این کار وی در حقيقت تحمیل کردن دلالتی است بر 


لفظی که به حسب لغت آن دلالت را ندارد؛ به صرف قیاس کردن آن با لفظی دیگر» و اين خود از بدترین نوع قیاس است. 


بعضی دیگر گفته و یا چه بسا بگویند که: خدای تعالی دستور کلی داده به اينکه در وضو باید دست را به روی پاها بکشند. 
هم چنان که دستور عمومی دیگری داده به اینکه در تیمم دست خاک آلود را به صورت بکشند. حال وقتی که شما در وضو 
دست به روی پاها بکشید هم عنوان ماسح بر شما صادق است هم عنوان غاسل» اما ماسح صادق است. برای اینکه دست به 
روی پای خود کشیده اید و اما عنوان غاسل صادق است. برای اینکه دست تر به روی آن کشیده اید و در واقع آن را شسته 
ایده پس شما هم غاسل هستید و هم ماسح بنا بر اين اگر کلمه " آرجلکم " را به صدای بالا می خوانیم به این عنایت است که 
شستن پا واجب است؛ (و در حقیقت کلمه مذ کور را عطف بر کلمه " وجوهکم گرفته ايم و اگر به صدای پائین بخوانیم به 
این عنایت است که دست تر روی پا کشیدن واجب است») (و در حقیقت کلمه مذ کور را عطف به کلمه" برء‌وسکم " کرده 


ص! ۱۳۶۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۲۹ و مجمع البیان ج ۳ ص ۱۶۵. 
۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۲۹. 
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و ما نفهمیدیم که این شخص چطور در مورد سر و پاها فرق می گذارد و می گوید مسح سر مسح بدون غسل و مسح پاها 
مسح با غسل است؟ و این وجه در حقیقت همان وجه قبلی است. ولی با فسادی بیشتر و به همین جهت همان اشکالی که به 


آن وجه وارد بود به این نیز وارد است. 


به اضافه اشکالی دیگر و آن این است که گفته بود خدای تعالی دستور کلی داده به اينکه در وضو چنین و چنان کنند» اگر 
منظورش از قیاس وضو به تیمم این بوده که حکم اینجا را قیاس به حکم آنجا کند» و به وسیله روایاتی که تنها مورد قبول خود 
او است به آیه شریفه دلالت بدهد» در پاسخش می گوئیم روایاتی که می گوید باید در وضو پاها را شست چه دلالتی و چه 
ربطی به دلالت آیه دارد؟- در حالی که همانطور که توجه کردید- روایات اصلا در صدد تفسیر لفظ آیه نیست. 


و مرش انم است که ان و اف بخوا بویت کم و رلک ای الْکشیین "را که در خصوص وضو است قیاس کند به 
آبه: " فا قق وا بز هک رو آودیکه با " که راجع به تیمم است می گوئیم مدعای وی را نه در آیه مقیس یعنی آیه اول که 
مربوط به وضو است قبول داریم و نه در آیه دوم که مقیس علیه و مربوط به تیمم است. نه در آیه اول مسح همه سر واجب 
است. و نه در آیه دوم دست کشیدن به همه صورت و همه دست. برای اينکه خدای تعالی در هر دو آیه مسح متعدی به 


حرف با را آورده. نه مسح متعدی بخودی خود. در اولی فرموده: 


" و اش بخوا بوتکم ..."و در دومی فرموده: " فاهت بخوا وج هکم هقی سابق گفتيم که ماده:"م-س-ح" اگر به 
وسیله" با" متعدی شود دلالت ندارد که مسح همه سطح ممسوح را فرا گرفته وقتی بر این فراگیری دلالت دارد که خود به 


خود متعدی شود. 


این بود آن وجوهی که خواستند با آن و با امثال آن آیه را طوری معنا کنند که بالاخره مساله شستن پاها در وضو را به گردن 
آن بگذارند» چرا؟ برای اينکه روایاتی که گفته باید پاها شسته شود را بدان جهت که مخالف کتاب است طرح نکرده باشند 
خلاصه کلام اينکه به خاطر تعصبی که نسبت به بعضی روایات داشته اند آیه را با توجیهاتی نچسب طوری توجیه کرده اند که 
موافق با روایات نامبرده بشود و در نتیجه آن روایات عنوان مخالفت کتاب بخود نگیرد و از اعتبار نیفتد. حرفی که ما با این 
آقایان داریم این است که اگر این عمل شما درست باشد و بشود هر آیه ای را به خاطر روایتی حمل بر خلاف ظاهرش کرد؛ 
پس دیگر چه وقت و کجا عنوان مخالفت کتاب مصداق پیدا می کند. 


ص: ۳۶۲ 
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از قبیل انس و شعبی و غیر آن دو زده اند بطوری که از ایشان نقل شده گفته اند: جبرئیل امین در وضو مسح بر پاها را نازل 
کرد ولی سنت شستن پاها را واجب ساخت. (۱) و معنای این حرف این است که کتاب خدا به وسیله سنت رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) نسخ شد و در این صورت عنوان بحث برگشته و صورتی دیگر به خود می گیرد. و آن این است که آیا جائز 
است که کتاب خدا به وسیله سنت نسخ بشود يا نه؟ آن وقت این بحث از جنبه تفسیری بی ارتباط با تفسیر می شود بلکه 
مساله ای اصولی می شود که باید در علم اصول پیرامون آن بحث کرد و اگر مفسری بدان جهت که مفسر است می گوید: 
فلادن روایات مخالف با کتاب است نمی خواهد (در بحث اصولی دخالت نموده. نظر بدهد که آیا سنت می تواند کتاب را 
نسخ کند یا نه. و نمی خواهد) در یک بحث فقهی دخالت نموده, به حکمی شرعی بر مبنای نظریه ای اصولی فتوا بدهد. بلکه 
تنها می خواهد بگوید: کتاب به چیزی دلالت می کند. و فلان روایت به چیز دیگر. 


" الی الکفتین " کلمه " کب به معتای اسخفزان بر آمده در بشت بای آدمی است هر جند که یعضی گفته اند به معسای 
غوزک پا یعنی آن استخوان بر آمده ای است که در نقطه اتصال قدم به ساق آدمی قرار دارد» ولی اگر کعب این باشد در هر 
یک از پاهای انسان دو کعب وجود دارد. 


امر به تحصیل طهارت با غسل» بعد از جنابت 


۳ 
و 2 م 


"و ان کم جنباًفاطهُوا " کلمه " جنب " در اصل مصدر بوده» ولی استعمالش در معنای فاعل غلبه یافته: در نتیجه هر کس آن 
را بشنود معنای " شخصی که حالت جنابت دارد " به ذهنش می رسد. و به همین جهت که مصدر است در مذکر و منث و 
مفرد و غیر مفرد به یک شکل می آید. می گوئيم: 

مردی جنب و زنی جنب. و دو زن جنب. و دو مرد جنب. و زنانی جنب و مردانی جنب. و در هنگامی که بخواهند معنای 
مصدری را حکایت کنند» تنها از کلمه جنابت استفاده می کنند. 


و این جمله یعنی جمله "و ان کم نبا مهو" عطف است بر جمله:"مَاعُیتلوا عم " برای اینکه زمینه آیه زمینه بیان 
این معنا است که نماز طهارت لازم دارد؛ و طهارت شرط در آن است؛ در نتیجه تقدیر کلام چنین می شود: " یا ایها الذین 
آمنوا اذا قمتم الی الصلاه " چنین و چنان کنید؛ اینطور وضو بگیرید و تطهروا ان کنتم جنباه یعنی طهارت بگیرید اگر چنانچه 
جنب بودید " پس برگشت معنای آیه به تقدیر شرط خلاف در طرف وضو است ساده تر بگویم تقدیر کلام چنین است:" یا 
ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا 


۳۴۶۲ ۰ 


۱- تفسیر کشاف ج ۱ ص ۶۱۱. 
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وجوهکم و آیدیکم و امسحوا برء‌وسکم و ارجلکم. ان لم تکونوا جنباه و ان کنتم جنبا فاطهروا" ای کسانی که ایمان آورده اید 
چون خواستید نماز بخوانید صورت و دست های خود را بشوئید. و سر و پای خود را مسح کنید البته این در صورتی است که 
جنب نبوده باشید» و اما اگر جنب بودید باید طهارت کسب کنید. 


در نتیجه از آن استفاده می شود که تشریع وضو تنها مخصوص حالتی است که انسان جنب نباشد. و اما در صورت جنابت 


و این حکم عینا در سوره نساء نیز بیان شده در آنجا آمده: و لا تب الا عابری سبیل خی تَعیلوا" (۱) بنا بر اين آیه مورد 
بحث یک نکته اضافی دارد و آن این است که در این آیه غسل را تطهر (خویشتن را پاک کردن) نامیده» هم چنان که 


شستشوی بدن از جر کت را تتظیف می نامند. 


از این آیه نکته ای که در بعضی اخبار هست استفاده می شود و آن این است که فرموده اند: " ما جری علیه الماء فقد طهر " هر 


چیزی که آب بر آن جریان یابد پاک شده است. 


"و ان کثثم موضی أَو علی سفر َو جاء اعد منکم من الغانط أَو لامدته اْاءفلم تَجدوا ماء وا" در این جمله شروع شده 
به بیان حکم کسی که دسترسی به آب ندارد تا غسل کند. و یا بدن خود را بشوید و مواردی که با تردید شمرده. در مقابل 
یکدیگر نیستند و مقابله بین آنها مقابله حقیقی نیست برای اینکه بیماری و مسافرت در مقابل غائط موجب حدث نیست. تا 
وضو یا غسل را بر انسان واجب سازد بلکه بردن نام آنها به این منظور بوده که آدم بیمار و مسافر یا نمی تواند بدن خود را با 
آب آشنا سازد و يا دسترسی به آب پیدا نمی کنده و اینگونه افراد اگر به حدث اصغر و یا اکبر محدث بشوند» باید وضو و یا 
غسل و یا تیمم بگیرند پس دو شق آحری که مساله غاقط و تماس با زئان باشده در مقابل دو شق اول نیستنده بلکه دو شق اول 
هر یک به دو شق دوم تقسیم می شوند. به این معنا که مسافر و بیمار دو حال دارند» يا محدث به حدث اصغرند و یا محدث به 
حدث اکبر به همین جهت بوده که بعضی احتمال داده اند که کلمه " او " در جمله ". 


ص! ۳۶۴ 


۱- با حالت جنب داخل مسجد نشوید مگر آنکه رهگذر باشید» و حرمت مکث در حال جنابت هم چنان هست تا آنکه غسل 
گیاه ماه یا ۳۳۵ ۱ 
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" َو جاء أَحدُ منکم " به معنای واو باشد» که نقل کلام این قائل به زودی می آید علاوه بر اینکه عذرهایی که تکلیف غسل و 


وضو را به تیمم مبدل می کند. منحصر در مرض و سفر نیست بلکه مصادیقی دیگر نیز دارد. 


بنا بر این باید فکر کرد ببينیم چرا خدای تعالی در میان عذرها تنها سفر و بیماری را ذکر کرد؛ و در میان موجبات وضو و غسل 
ها بان عاقط وا ها ناویا آنیع نان داست‌سیر آوعت س‌های اسان باوخ ک نان مها مخلا نی 
آبی می شود. و نمونه مواردی که طبعا و غالبا پیش می آید بیماری و سفر است؛ که آدمی در این دو حال غالبا در معرض و 
در مظنه بی آبی قرار می گیرد و نمونه مواردی که احیانا بطور اتفاق پیش می آید غائط و جنابت است که دست نیافتن به آب 
در این دو حال اتفاقی است. و از جهتی دیگر عکس گذشته پیش آمدن اصل بیماری و سفر در مقایسه با بنیه طبیعی بشر امری 
است که احیانا پیش می آید» ولی احتیاج به دفع غائط و تماس با زنان امری طبیعی است؛ یکی از آن دو باعث حدث اصغر و 
نجاست بدن می شود. و دیگری موجب حدث اکبر و غسل است؛ یکی وضو را واجب می کند و دیگری غسل را؛ پس این 
موارد چهار گانه مواردی است که انسان مبتلا بدان می شود بعضی از آنها اتفاقا پیش می آید و بعضی دیگر طبیعتاه و دست 
نیافتن به آب در بعضی از آن موارد غالبا پیش می آید مانند مرض و سفر و در بعضی دیگر احیانا مانند تخلی کردن و 
مباشرت با زنان که در اين موارد اگر دست آدمی به آب نرسید باید تیمم کند. 


و بنا بر این مساله نبودن آب کنایه است از اينکه انسان نتواند آب را استعمال کند» حال یا به خاطر اينکه آب ندارد» و یا آب 
برایش ضرر دارد؛ و یا وقت برای غسل و وضو ندارد؛ و اگر از همه این موارد تعبیر کرد به اينکه آب نیابد» برای این بود که 


نشدن آب قید باشد برای امور چها ر گانه و حتی برای بیمار. 


پنج نکته در آیه شریفه:" و ان کم مزضی و قلی سفر ..." 


از آنچه گذشت پنج نکته که در آیه شریفه هست روشن می شود. اول اينکه مراد از مرض در کلمه " مرضی " آن بیماریهایی 
است که انسان مبتلای به آن» نمی تواند آب اسعمال کنده به این معنا که استعمال آب برای او با حرجی با مایه ضرر است» 
این نکته را ما از اینجا استفاده کردیم که جمله:" ان کم مَوضی " را مقد کرده به جمله "َلغْتَجدُوا ما » هر چند که از 


سباق آبه نیز استفاده می شود. 


دوم اينکه جمله:" أَ علی مر" شق دیگر تردید است» و شقی است جدای از شق قبلی و از شتق بعدی» چون مسافرت خود 
یکی از ابتلا آتی است که آدمی دارد و در آن حال 


ص: ۳۶۵ 
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بسیار می شود که دسترسی به آب پیدا نمی کند» پس این جمله مقید به جمله:" أُ جاء أَ منْکم من الْغاْط " نیست بلکه 
خودش مستقلا عطف است بر جمله: " فاغسلوا" و تقدیر کلام چنین است " و اذا قمتم الی الصلاه و کنتم علی سفر و لم تجدوا 
وه ویو و سم کب ۳( رس ای 
بودن و مقید نبودنش ش به وقوع یکی از دو حدث غانط و جنابت حال جمله معطوف علیه یعنی جمله:" اذا قَثغ ای الصّلاه 
فاعتلوا .. " همانطور که اين جمله در ابتدا احتیاجی به تقیید ندارد؛ جمله دوم نیز که به آن عطف شده حاجتی به تقیید 
ندارد. آن دستور می دهد هر گاه خواستید نماز بخوانید وضو بگیرید و این می گوید هر گاه خواستید نماز بخوانید و چون 


در سفر هستید آب نیافتید تیمم کنید. 


و ی سس دیگری اشستا فستقل ازقق قلیبی ان طور که بعضی قاشع انا 
ری آو ار آن سای فاز ه نظیر خری او کر | و آژت ناه الی باه اف و زیون" (6۱ نیست» برای اینکه قبلا 
گفتیم و توجه فرمودید که هیچ حاجت به این نیست که حرف " و" را به معنای واو گرفته بگوئیم: معنای آیه این است که" 
هر گاه خواستید به نماز بایستید اگر بیمار و یا در سفر بودید و از غانط آمدید و یا جنب شدید چنین و چنان کنید "» علاوه بر 
اینکه کلمه" آو" در آیه شریفه ای که به آن استشهاد کرده اند یعنی در آیه:" مائّه لب أو ییدُون "به معنای حقیقیش نیست؛ 
و به معنای واو هم نیست زیرا مقام مقامی است که طبعا در آن تردید می شود. نه اينکه خدای تعالی در عدد آن قوم تردید 


داشته» و شما بگوئید از آنجایی که تردید و جهل در خصوص خدای تعالی محال است پس حرف " و" در این جمله به معنای 


۲ 2 م2 


واو است. خیر» تردید از خدای تعالی نیست بلکه تردید مربوط به مقام تخاطب است. همانطور که در آیاتی چون" لعَلکم 
۱۱ 


ة تتفون (۲) و 0 ۲( و امشال آن اظهار امید در اولی و اظهار آرزو در دومی از ناحبه خدای تعالی به معنای 


جهل خدای تعالی و عجز او نیست بلکه این امید و آرزو مربوط به مقام تکلم است. 


و حکم جمله مورد بحث در عطف. حکم جمله قبلی را دار در اینجا نیز می گوئیم تقدیر کلام چنین است:" اذا قمتم الی 
الصلای و کان جاء احد منکم من الغاثط و لم 


ص! ۳۶۶ 


۱-ما او را رسول خویش قرار داده به سوی صد هزار نفر و بیشتر گسیل داشتیم." سوره صافات آیه ۰۱۴۷ [ ۳-۳ 


۲- سوره بقره آیه ۲۱" 
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تجدوا ماء فتیمموا " و چون خواستید به نماز بایستید. و یکی از شما قبلا از غانط آمده بود. و آبی نيافتید که وضو بگیرید تیمم 
ند 


و بعید نیست که از این جمله استفاده شود اعاده تیمم یا وضو برای کسی که تیمم یا وضویش را به حدث اصغر نشکسته» و 
هنوز آن را دارد واجب نیست. البته این استفاده مبنی بر یک بحث اصولی است. و آن این است که آبا مفهوم شرط حجت 
است یا نم (مثلا اگر بزرگتر ما به ما چنین دستور داد: اگر دستخط مرا برایتان آوردند که در آن نوشته بودم از سفر بر گردید 
آیا در صورتی که دستخط وی را نیاوردند باز هم بر گشتن از سفر واجب است. و یا به حکم مفهوم شرط برگشتن واجب 
نیست) و این استفاده بوسیله روایاتی که دلالت دارد بر عدم وجوب طهارت بر کسی که طهارت قبلی را دارد تایید می شود. 


رعایت ادب در تعبیر از قضای حاجت در جمله:" و جاء أحَ منکم من الغائط " 


گو بح رما کددر عزارت اوجاء اعد نکم من العانط قا یه انذازه و چقدر زا رعایت ادب شده است. ادبی که بر هیچ 
متدبری پوشیده نیست. برای اينکه منظور خود را با کنایه فهمانده؛ و آن کنایه آمدن از غائط (چاله گودی) است. چون کلمه 
غائط به معنای محلی است که نسبت به اطراف خود گود باشد. و مردم صحرانشین همواره برای قضای حاجت به چنین نقطه 
هایی می رفتند» تا به منظور رعایت ادب نسبت به مردم خود را در آنجا پنهان سازند و استعمال کلمه " غائط " در معنایی که 
امروز معروف است یک استعمال جدید و و ظهور» و از قبیل کنایاتی است که حالت کنایه بودن خود را از دست داده (نظیر 
کلمه " توالت " که در آغاز ورودش به ایران به معنای آرایش بود. و چون کلمه مستراح از معنای خود کسب زشتی کرده بود 
آن را کنار گذاشته توالت را در معنای آن بطور کتابه استعمال کردنده و اکنون حالت کنابه بودن خود را از دست داده و 
معنای مستراح را به خود گرفته) و نیز نظیر کلمه " عذره " که به گفته صاحب صحاح در اصل به معنای درگاه در خانه بوده؛ و 
مرسوم چنین بوده که اهل خانه کثافات خانه را که در کنیف جمع می شده به درگاهی منتقل می کردند؛ خرده خرده کلمه" 
عذره " به معنای کافات و سپس به معنای مدفوع استعمال شده؛ و این استعمال آن قدر شایع شده که مدفوع معنای واقعی آن 
قرآن کریم در جمله مورد بحث می توانست منسوب الیه را معین کند» و بفرماید " او جتتم من الغائط "و يا از غائط آمدید و یا 
گرد این ادا مخت درف کر از آزن مصورمی کرص وم فد ارفا اد سکم‌ین اعاقط وبا کال از 


غائط آمد. ولی به 


ص: ۳۶۷ 


۱- الصحاح ج ۳ ص ۱۱۴۷. 
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این مقدار از تعیین نیز راضی نشد بلکه ابهام و گنک گوبی را به نهایت رسانیده و فرمود:" َو جاء أعلٌ منک م الْخائط " و با 
یکی از شما از غائط آمد. تا رعایت ادب را به نهایت درجه رسانده باشد. 


چهازم اینکه جتلهه" او لاد که تساه »مق جمله قبلیشی شقی دیگر از شفرق فرضی ده است؛ ضقی است سل که بتکم 
آن در عطف و در معنا حکم همان جمله قبلیش می باشد و این جمله تعبیری است کنایه ای که منظور از آن عمل جماع است؛ 
و به منظور رعایت ادب جماع را لمس زنان خوانده. تا به زبان تصریح بنام عملی که طبع بشر از تصریح بنام آن عمل امتناع 
دارد نکرده باشد. 


در اینجا ممکن است بپرسی در صورتی که غرض از این تعبیر رعایت ادب بوده باشد» چرا تعبیر به جنابت نکرد. و همانطور 


که قبلا فرموده بود: " و اٍنْ نتم جبا " اینجا چنین تعبیری نکرد» با اینکه این تعبیر مدبانه تر بود؟. 


در پاسخ می گوئیم بله تعبیری که گفتید مودبانه تر است. و لیکن اگر آن تعبیر را می آورد نکته ای که در نظر بوده فوت می 
شده و آن نکته عبارت بود از اينکه به شنونده بفهماند مساله تماس با زنان و عمل جنسی عملی است که به بیانی که گذشت 
طبیعت بشر اقتضای آن را دارد» و تعبیر به جنابت به این نکته اشاره ندارد» (زیرا جنابت چند قسم است که یکی از آنها به 
وسیله عمل جنسی حاصل می شود قسم دیگرش جنابت هایی است که یا خود به خود رخ می دهد و یا به وسیله عواملی 


دیگر). 


۳ 
2 ۵ مره 


و یز از این سوال و جواب روشن شنذ ازنکه یعضتی پنداشته اند که مراد از جبله" از لاشد کم الاء ‏ ملامست سقیقی استثه 
کنایه از عمل جنسی» (۱) نادرست است و وجه نادرستی آن این است که زمینه و سیاق آیه با این وجه نمی سازد. و تنها با 
کنایه بودن آن سا زگار است. برای اینکه خدای سبحان این گفتار را با بیان حکم حدث اصغر که همان گرفتن وضو است و 
حکم حدث اکبر بعنی وجوب غسل کردن در حال عادی آغاز کرد؛ و آن حال دستیابی به آب است. و آن گاه از این گفتار 
منتقل شد به بیان حکم این دو حدث در حال غیر عادی یعنی حال دسترسی نداشتن به آب» در اين بیان بدل وضو را که 
همان تیمم باشد بیان کرد باقی ماند بیان بدل غسل. در بیان آن بجاتر و مناسب تر به طبع این است که بدل غسل را هم بیان 
کند. و آن را بدون بیان نگذارد نا گزیر عبارتی آورد که ممکن باشد بر سبیل کنایه منطبق بر آن بیان شود و 


ص: ۳۶۸ 


۱- تفسیر روح المعانی ج ۵ ص ۳۸و تفسیر المنار ج ۵ ص ۱۱۹. 
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قهرا هر شنونده ای می فهمد که غرض از جمله:" َو مشیم الساء ...۰" بیان بدل غسل است. پس هیچ وجهی برای پندار اين 
شخص نیست. و صحیح نیست بگوئیم منظور از این جمله تنها بیان بدل وضو است. با اينکه وضو یکی از دو لنگه طهارت 
است بدل آن را بیان کرده» و بدل لنگه دیگر را مهمل گذاشته و اصلا متعرض آن نشده است. 


پنجم اينکه از آنچه گذشت فساد ایرادها و بی پایه بودن اشکالهایی که بر آیه شریفه شده روشن می گردد. و ما اینک بعضی 


از آن ایرادها و وجه فساد آن را در اینجا می آوریم. 
ایراداتی که بر آیه شریفه گرفته شده با پاسخ به آنها 


() بعضی بر آیه شریفه ایراد گرفته اند که " ذکر بیماری " و " سفر" بیهوده است. برای اينکه بیماری و سفر هیچ دخالتی در 
حکم تیمم ندارد. آنچه باعث تیمم می شود حدث اصغر (آمدن از غائط)» و حدث اکبر (آمیزش با زنان) است. چه در سفر 
باشد و چه نباشد» و اگر انسان محدث به یکی از دو حدث نگردد تیمم واجب نمی شود باز چه اينکه مسافر و بیمار باشد یا 
نباشد» پس اگر بیماری و سفر دخالتی در این حکم دارد وقتی است که یکی از آن دو حدث ضمیمه این حالت ها بشود» پس 
ذکر بیماری و سفر ما را از ذکر دو حدث بی نیاز نمی کند. (۱) 


جوابی که ما به اين ایراد دادیم اين بود که اگر دو شق دوم یعنی غائط و لمس با زنان را نام برد برای این نبود که با یکی از دو 
شق اول یعنی بیماری و سفر ضمیمه شود؛ و گرنه معنای آیه چنین می شد: که غائط و لمس با زنان تنها در حال بیماری و در 
حال سفر باعث تیمم می شود و وضو و طهارت قبلی را می شکند. بلکه نام بردن هر یک از این چهار شق بخاطر غرض 


خاصی بوده که اگر در کلام ذکر نمی شدند آن غرض حاصل نمی شد. 


(۲) شق دوم یعنی " مسافر بودن " بی جهت ذکر شده به همان دلیلی که در اشکال قبلی بیان شد و اما بیماری چون عذری 
است که باعث می شود وظیفه وضو مبدل به تیمم شود ذکر آن مناسب هست. البته با توجیه. چون در بیماری عذر عبارت از 
نبودن آب نیست. بلکه بیمار نمی تواند آب استعمال کند. ولی به هر حال نام بیماری نیاوردن و اکتفاء کردن به ذکر دو شق 
اخیر صحیح نبود» پس باید بیماری ذ کر می شد که شده. ولی مساله مسافرت هیچ دخالتی در حکم نداشت و ذکر آن فقط 


جنبه استدراک دارد (یعنی بیخودی آمده) (۲) جواب از این اشکال این بود که گفتیم جمله: " فلع تجذوا ماء" کنایه است از 


اینکه نما ز گزار نتواند وضو بگیرد حال یا به علت اینکه آب ندارد تا با آن وضو یا غسل کند. و یا به علت اينکه اگر آب 


ص! ۳۶۹ 


۱- تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۱۷۸۹ و زاد السیر ج ۲ ص .٩۰‏ 


۲- تفسیر روح المعانی ج ۵ص ۳۸. 
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فشت آو یه اظر تیمارنشن تمی قراند. اب استعمال کید کهبانفن گلاشت: 


(۳) اصلا آمدن جمله: " فلع جوا فا کافی وق شتزنهه را از د کر الهش فیک ای کباز مج کرفو | گرم فرفوید و 
ان کنتم مرضی فلم تجدوا ماء " هم کوتاه تر شده بود و هم شنونده روشن تر می فهمید. جواب از اين اشکال این است که در 


این صورت آن همه نکته های مهم که در آیه بود و بیان گذشت ناگفته می ماند. 


(۴) اگر به جای " فلم تجدُوا ماء " می فرمود: " فلم تقدروا علی الماء " (۱) و یا عبارتی نظیر این آورده بود بهتر بوده چون هم 
شامل صورتی می شد که نما زگزار آب برای وضو و غسل ندارد» و هم آنجایی که آب دارد و قدرت بر استعمال آن ندارد؛ 
جواب از این اشکال این است که عبارتی که در قرآن کریم آمده همان مطلب را به کنایه می فهماند. و معلوم است که کنایه 


رساتر از تصریح است. 


دستور تیمم 


اا 


مرا وید میا توا بوک و یک یله" کلم تیمم"به معنای قصد کردن استه و کلمه " صعید" به معنای 
رویه و پوست زمین است. (آنچه از ظاهر زمین به چشم می خورد) و توصیف صعید به اينکه صعیدی طیب باشد- با در نظر 
گرفتن اينکه طیب از هر چیزی است که حال و وضعی به مقتضای طبع اولیه اش داشته باشد- برای اشاره به این بوده که شرط 
است در خاک تیمی اینکه حالت اصلی خود را داشته باشد. مثلا از خاک يا سنگ های طبیعی معمولی باشد. نه خاکی که با 
پخته شدن و حرارت دیدن حالت اصلی خود را از دست داده و به صورت گچ. آهک و سفال در آید و یا در اثر فعل و 
نفعالهای طبیعی به صورت مواد معدنی در آمده باشده در آیه شریفه:" و ال سیب یج باه ادنویه ای بت لا 
خر تک دا" (43 نیز منظور از" طیب بودن بلد "- سرزمین- همین است. و ما از همین طیب بودن محل تیمم؛ همه 


شرطهایی که روایات در صعید معتبر دانسته استفاده می کنیم. 


و چه بسا از مفسرین گفته اند که مراد از " طیب بودن صعید " این است که خاک تیمم نجس نباشد. (۳) 


مقدار لازم در مسح دست 


و 


۰ ‌ ور و و 2 2 
و اینکه فرمود: فاسَخوا بوْجُوهحم و 


2 
اً ۰م ۱۱ 


یدیجم منه اگر در مقابل آیه قبلی که راجع به 
ص: ۳۷۰ 


۱- و قدرت بر آب نداشتید. 
۲- سوره اعراف» آیه ۵۸.. 
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وضو بود قرار دهیم می بینیم که با یکدیگر مطابقند یعنی آنچه در وضو دستور شستن را داده بود در تیمم دستور مسح 
کشیدنش را داده» پس تیمم در حقیقت همان وضو است. با این تفاوت که در وضو مسح سر و پاها واجب بود؛ و در تیمم 
ساقط شده و در وضو شستن صورت و دستها واجب بود» در تیمم از باب تخفیف ساقط شده و به این اکتفاء شده که صورت 


و دستها مسح شود. 


و این خود اشاره دارد به اينکه اعضای تیمم همان دو عضو وضو هستند. ولی از آنجایی که خدای تعالی با مسح متعدی به 
حرف " باء " تعبیر آورده به ما می فهماند که مسح همه صورت و همه دست که در وضو شستن آن واجب بود واجب نیست؛ 
بلکه بعضی از صورت و بعضی از دستها کافی است. این اشاره درست با آنچه از روایات که از طرق ائمه اهل البیت وارد شده 
منطبق است» در آن روایات محل مسح در صورت مشخص شده به ما بین رستنگاه موی سر تا ابروه و در دست تحدید شده به 
مج دستها تا سر انگشتان. 


با این بیان» فساد گفتار آن گروه از مفسرین روشن می شود که اندازه دست را پائین تر از گودی زير بغل (۱) مشخص کرده 
اند و همچنین بطلان گفتار بعضی دیگر که گفته اند: در تیمم همان مقدار از دستها معتبر است که در وضو معتبر است» یعنی 
از مرفق تا سر انگشتان (۲) وجه فساد اين دو قول این است که: مسح وقتی با حرف " باء " متعدی شود دلالت بر این می کند 


که باید عضو ماسح به بعضی از رویه عضو ممسوح کشیده شود و آن دو قول می گفتند به همه دستها. 


و به نظر می رسد که کلمه " من " در" منه " ابتدایی باشد و مراد از آن این باشد که به مسح به صورت و دو دست از صعید 
ابتدا شود و خلاصه همان را بگوید که سنت بیان کرده و گفته باید نما زگزار دست خود را بر صعید بگذارد؛ و بدون فاصله 
به صورت و دو دست خود بکشد. لیکن از گفتار بعضی از مفسرین چنین بر می آید که خواسته اند بگویند حرف " من " در 
اینجا تبعیضی است و این نکته را می رساند که" بعد از زدن دست بر صعید» مقداری- هر چند بقدر غبار هم که شده- از آن 
خاک بر دست مانده را به صورت و دست بکشید " از این معنا نتیجه گرفته که واجب است صعیدی که در تیمم به کار می 
رود مشتمل بر خاک و غبار باشد» تا آن خاک و غبار به صورت و دست کشیده شود و اما تیمم بر سنگ صافی که هیچ 


غباری به آن بند نمی شود درست نیست. (۳) و لیکن آنچه از آیه ظاهر است همان است که ما گفتیم (و خدا 
ص: ۳۷۱ 
۱- مجمع الییان ج ۲ ص ۵۲- ۵۲. 


۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۵۲- ۵۳. 
۳- زه پات( المنار ج ۵ص ۳2۶ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
داناتر است) البته این را هم بگوئيم که نتیجه ای که صاحبان این نظریه گرفته اند مختص به احتمال و نظریه آنان نیست. 
مراد از نفی حرج در" ما یبد الله یجعَل علیکخ من حَرج ..." 


۲ ور ۶ ۳ و 8 و و ور و بر مس ۱۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 

ما برد الله لیجعل عَلیِکم من خرج و لک رید له کم داخل شدن حرف من بر مفعول فعل ما پرید نمی خواهد 
صرفا برای تاکید نفی است. و به کلام این معنا را می دهد که: " خدای تعالی نمی خواهد هیچگونه حرج و دشواری را بر شما 
تحمیل کند " در نتیجه می فهماند که در بین احکام دینی اصلا و به هیچ وجه حکمی حرجی و تحمیلی وجود ندارد و به 


ز ۱ . ۲ ر .. , اا , 1 
همین جهبت خواستن حرج را نفی کرده نه قت ای 3۴ را. 


لبته باید دانست که حرج دو جور است» یکی حرجی است که در ملاک حکم و مصلحت مطلوب از آن حکم پیدا می شود؛ 
که در این صورت حکم ذاتا حرجی صادر میشود. و صاحب حکم حرج را هم می خواهد» چون حکم تابع ملاءک و معیار 
خودش است. وقتی ملاک حرجی شد قهرا حکم هم حرجی می شود مثل اينکه فرضا یک مربی به شخصی که تحت تربیت 
او است و می خواهد ملکه زهد و ترک لذت را در دل او پدید آورد. به او دستور دهد که از هیچ غذای لذت آوری استفاده 
نکند» که چنین حکمی در اصل حرجی است. زیرا ملاءک آن حرجی است. جور دیگر از حرج» حرجی است که در ملا-کك 
حکم نیست» و قهرا خود حکم هم در اصل حرجی نبوده» ولی حرجی بودن از خارج و به علل اتفاقی بر آن عارض شده. در 
نتیجه بعضی از افراد حکم مذ کور و یا به عبارتی برای بعضی از افراد حرجی شده است که در چنین فرضی حکم در خصوص 
آن افراد ساقط می شود و در غیر آن افراد به اعتبار خود باقی است. مثل وجوب قیام در نماز برای کسی که کمردرد و یا 
پادرد گرفته و ایستادن برایش دشوار و حرجی و مضر شده که حکم قیام در خصوص وی ساقط می شود و در مورد دیگران 


و اینکه خدای تعالی با آوردن کلمه " لیکن " از مطلب قبل که فرمود: " خدا نمی خواهد بر شما حرج تحمیل کند" اعراض 
کرد. خود دلیل بر این است که مراد از آیه شریفه این است که حرح را از ملاکک حکم نفی کند و بفرماید: احکامی که خدای 
تعالی بر شما تکلیف کرده حرجی نیست و به منظور دشوار کردن زند گی شما تشریع نشده (بلکه به این منظور تشریع شده که 
شما را پاک کند» وجه این دلالت اين است که از ظاهر گفتار آیه بر می آید که مراد از احکام جعل شده تطهیر شما و اتمام 
نعمت بر شما است؛ نعمتی که همان ملاک احکام است. نه اينکه مراد دشوار کردن زند گی بر شما باشد» و به همین جهت هر 
جا که 


ص: ۳۷۳۲ 
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دیدیم وضو و غسل بر شما حرجی و دشوار است مثلا آب نیست و پیدا کردن آب برایتان سخت است. و یا آب هست ولی 
استعمال آن دشوار است. ما در آنجا تکلیف وضو و غسل را بر داشته به جای آن تیمم را که در وسع شما است بر شما واجب 
می سازیم. و اما حکم طهارت که غرض اصلی ما است را به کلی از بین نمی بریمء این خود دلیل بر این است که ما طهارت 
شما و کامل کردن نعمت خود بر شما را می خوانیم» تا شاید شما شکر بگزارید. " و اکن بر هکم و یم نمته عیکم 


ری 
2 


هنک کش کرو لازمه سفالی که در مخز نخواستن آوردیم این است که مراد از جمله:" رید یه کم" این تال 
که بفرماید غرض ما از تشریع وضو و غسل و تیمم تنها حاصل شدن طهارت در شما است. چون این سه دستور سه وسیله و 
سبب برای طهارت است. و این طهارت هر چه باشد غیر از پاکی زگی ظاهری و بر طرف شدن خبث و کثافات از بدن است؛ 
بلکه طهارتی است معنوی. که به وسیله یکی از این سه دستور حاصل می شود و آنچه که در نماز شرط شده علاوه بر پاکی 


ممکن است از همین معنا استفاده کنیم که وقتی غرض» طهارت معنوی است. پس کسی که وضوی قبلیش نشکسته و هنوز آن 
را دارد برای خواندن نماز بعدی دیگر حاجت به طهارت جدید ندارد و اين استفاده ما با اطلاق آیه منافات ندارد زیرا تشریع 
منحصر در تکلیف وجوبی نیست. بلکه تکلیف استحبابی نیز تشریع می خواهد (در نتیجه می گوئیم به حکم اطلاق آیه وضو 
گرفتن برای هر نمازی خوب و مستحتٍ است» هر چند که وضوی نماز قبلی باقی باشد» ولی واجب نیست. بلکه تنها در جایی 
واجب است که وضوی قبلی شکسته شده باشد). 


و اما اينکه فرمود: " و لت مه علیکم ... در سابق یعنی در ذیل آیه:" ایو أَملت کم دیتکم ..."6۱3 کلمه " نعمت " را 
معنا کردیم و نیز گفتیم که اتمام نعمت به چه معنا است» و در ذیل آیه " و سبجزی اللهُالساکرین " (۳) 


نه از حیث اجزای آن, یعنی تکک تکک معارف و احکامش, بلکه از حیث اينکه دین عبارت است از تسلیم خدا شدن در همه 
شون و این همان ولامیت خدا بر بند گان و حکمرانیش در ایشان است. و اين ولایت وقتی تمام می شود و به حد کمال می 


یل کل 


ص: ۳۷/۳ 


۱ سور عافلهه ید ۲ 


سس تن 10 عمران» آبه ۴ 
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همه احکام دینی که قسمتی از آن طهارتهای سه گانه است را 7 تشریع بفرماید. 


از اینجا به روشنی به دست می آید که بین دو غایت و نتیجه ای که برای تشریع طهارتهای سه گانه ذکر شده یعنی جمله:" 
لیطه رکم " و جمله " لیم مه " فرق هست. و آن این است که جمله اول غایت تشریع طهارتهای سه گانه به تنهایی را بیان می 
کند» چون پاک شدن نتیجه این سه دستور است. ولی جمله دوم نتیجه تشریع همه احکام را بیان می کند. که سه دستور مزبور 
تنها سهم خود را از آن دارند یعنی از میان همه احکام سه حکم و از میان همه نعمت های دینی سه نعمتند» پس در حقیقت 


دو نتیجه نام برده یکی خصوصی است و دیگری عمومی. 


و بنا بر این معنای آیه چنین می شود: " خدای تعالی نمی خواهد بدون جهت بار شما را سنگین کند. بلکه می خواهد با جعل 
طهارتهای سه گانه دو کار کرده باشد. اول اينکه برای شما پا کی زگی را که خاصیت خصوص این سه دستور است حاصل 
کرده باشد» دوم اينکه نعمت عمومیش را که همان نعمت دین است با تشریع این سه حکم تتمیم کرده باشد. شاید شما خدای 
را بر نعمتش شکر کنید و خدای تعالی شما را خالص برای خود بسازد " (دقت بفرمائید). 


و ۱ ۱ ۱ ۱ 2 
بر اينکه اسلام را بپذیرند یعنی تسلیم خدای تعالی باشند» شاهد این مدعا این است که در جمله: "دق سمغنا و آطنا .۱ 


یادآوریشان می کند که در چه زمانی چنین میاقی دادند آن زمانی بود که گفتند: " سمعا و طاعه " گوش به فرمان و آماده 
ی ۳ 
اخرای کلمه اسلام است. پس منظور از نعمت در جمله: کر نغمه له علیکع! " مواهب جمیله ای است که خدای تعالی 
در سایه اسلام به آنان داده» و این بهتری حال روز بعد از اسلامشان نسبت به حال و وضع قبل از اسلامشان است. در دوران 
نا سح« 
شدند. هم چنان که نسبت به صفای دل فرموده: ۱۹| بنغمته 
وان و کم علی فا مفره مارد کم مها" (۱) 


ص: ۳۷۴ 
۱- بیاد آرید نعمتی را که خدای تعالی بر شما ارزانی داشت. که مردمی بودید دشمن جان یکدیگر» و خدا بین دلهایتان الفت 


برقرار کرد» و در سایه نعمت او برادران یکدیگر شدید و بر لبه برتگاه آتش قرار داشتید» شما را از آن برتگاه نجات داد." 


سوزه آل.عمران یه ۲*۲ .1 ات 1 
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ممکن هم هست که بگوئيم منظور از نعمت. حقیقت اسلام است. چون اسلام منشا همه نعمت ها و بر کات است. هر نعمتی را 
که ريشه یابی کنیم بالاخره به اسلام منتهی می شویم که بیانش گذشت. و اين هم بر خواننده پوشیده نماند که مراد از نعمت 
نعمت را مشخص کنند» چون مفهوم کلمه نعمت و هر کلمه دیگر عهده دار مشخص کردنش علم لغت است. نه قرآن کریم و 
ما نیز در باره مفهوم اين لفظ بحثی تفسیری نداریم بحثی اگر هست در این است که از اين مفهوم کلی منظور خدای تعالی در 


خدای تعالی سپس خودش را بیاد آنان می آورد که عالم به همه زوایای دلها است. و نتیجه می گیرد پس باید از خدایتان 


بترسید» که او بدانچه سینه ها در خود نهان داشته ۲ گاه است. 


بحث روایتی (رواباتی در ذیل آبات مربوط به وضو و تبمم و غسل) 


ه‌ِ ۳ 9 


مرحوم شیخ طوسی در تهذیب با ذکر سند از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه شریفه: " ذا ققتَم الی 
السّلاه " فرموده: بعنی هر گاه از خواب برخاستید برای نمازه راوی- که ابن بکیر است- می گوید: عرضه داشتم: مگر خواب 
وضو را باطل می کند؟ 


فرمود: بله» البته در صورتی که بر گوش مسلط شود و گوش چیزی نشنود. (۱) 


مولف: این معنا در روایاتی دیگر نیز آمده سیوطی آن روایات را در الدر المنثور از زید بن اسلم و نحاس نقل کرده و این 
روایات منافاتی با گفتار قبلی ما ندارد» که گفتیم مراد از" قیام به نما" اراده نماز خواندن است. زیرا آنچه ما گفتيم معنای 
قیامی بود که با حرف " الی " متعدی شده باشد. و آنچه در روایت آمده به معنای قیامی است از آن جهت که با حرف " من " 


متعدی شود. و امام فرموده: کلمه " الی " در آیه به معنای " من " است. 
و در کافی به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: من به امام ابی جعفر باقر 


ص: ۳۷۵ 


۱- تهذیب الاحکام ج ۱ص ۷ح .٩‏ 
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(علیه السلام)عرضه داشتم: از کجا فهمیدی که فرمودی: مسح به پاره ای از سر و پاره ای از پاها واجب است نه بر همه آن دو؟ 
حضرت خندید. و سپس فرمود: ای زراره! هم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیان کرده و هم کتاب خدا طبق آن نازل شده. 


۲ باید شسته شود آن گاه فرموده: 


7 ٍلی المرافق ۱ ۱ ۳ 
مرفق نیز همه اش باید شسته شود آن گاه با آوردن فعلی دیگر بین کلام فاصله انداخته فرموده: " و اشت خوا رکه » که از 
این فاصله انداختن و از حرف" با" در" برء‌وسکم " می فهمیی که مسح به بعض سر واجب است و چون با آوردن واو عاطفه 


پاها را وصل به سر کرد؛ و فرمود:" و رلک ای الکفبین " می فهمیم مسح بر بعض پاها واجب است. 


ازسوی فزسول ع (مبای اه مهو 1 این ار بری مر سس ارموی من مره تسیر ۵ ابا عاع <: 
ری جرد مرا جرد عول کز 93 ای بای سهین زرنود: " فلم تجدُوا ماء فتَمُوا ص عیداً طبا ز شتیحوا بزمموهکم از 
ان کی بر ریاف صووت عسرسی لاش به آ ی ساقط کرضه بعضی اواعفای قستو هو توا ی از 
مچ تا انگشتان دست و صورث را محل مسح در تیمم قرار داده فرمود:" بو جوهکخ و أَیدیکغ " و در آخر کلمه " منه " را اضافه 
کرد» می فهمیم که بعضی از صورت و دستها باید تیمم شود و مسح همه صورت واجب نیست. چون آن مقدار غباری که از 
نا اک اه 
ما بر له بل غاد ج" که منظور از حرج در تنگنا قرار گرفتن است. (۱) 


ت 


مولف: اينکه امام در ضمن گفتار خود فرمود: " فان لم تجدوا ماء ...۰" منظورش این نبوده که آیه قرآن چنین است زیرا آیه 
فلع تجدّوا ماء " است. بلکه خواسته است آیه را نقل به معنا کند. 


و در همان کتاب به سند خود از زراره و بکیر روایت کرده که از امام باقر (علیه السلام) از وضوی رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) پرسیدند» حضرت دستور داد طشتی - و با ظرف کوچکی- آوردند که در آن آب بود» پس دست راست خود را در آب 


فرو برد» و مشتی از آن 


ص: ۳۷۶ 
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بر گرفت. و به صورت خود ریخت. و صورت خود را با آن شست. سپس دست چپ خود را در آب فرو برده مشتی از آن 
گرفت و به ساعد خود- یعنی مرفق به پائین- ریخت. و دست راست خود را با آن شست. ولی همواره دست را از بالا بپائین 
کشید و هیچگاه از پائین به طرف مرفق نکشیده نه در دست راست و نه در دست چپ» سپس کف دست راست خود را در 
آب فرو برده و مشتی آب بر گرفته به ذراع- مرفق تا سر انگشتان- خود ریخت» و در دست چپ همان کرد که در دست 
راست کرد آن گاه سر و دو پای خود را با تری کف دستش مسح کرد و آب جدیدی برای مسح به کار نبرد» آن گاه 
فرمود: نباید انگشتان را در زیر بند کفش برد و سپس اضافه کرد که خدای تعالی می فرماید:" |ذا تم ی الصّلاءفَاعلوا 
وجوهکه و آدیکه" و به حکم این فرمایش هیچ مقدار (و بفرموده فقها حتی سر سوزنی) از صورت و دستها باید نشسته 


نماند» برای اينکه فرموده: " بشوئید صورت و دستهایتان را تا مرفق ها" آن گاه فرموده: 


" و اشت خوا برژسکم و أرجلکم ٍلی الکفبین " و به حکم این دستور اگر مقداری از سر و یا مقداری از روی دو پای خود را از 
اول سر انگشتان تا به کعب مسح کند کافی است» راوی می گوید: عرضه داشتم کعب پاها کجای آن است؟ فرمود: اینجا 
یعنی بند پا و پائین تر از ساق» پرسیدم: این چیست؟ (که نشان می دهی) فرمود: این جزء استخوان ساق است. و کعب پائین تر 
از آن است. پرسیدیم: خدا تو را اصلاح کند آیا یک مشت آب برای شستن صورت و یک مشت برای شستن هر ذراع بس 
است؟ فرمود: آری البته در صورتی که با منتهای دقت آن مشت آب را به همه ذراع و کف برسانی البته با دو مشت این کار 


بهتر صورت می گیرد. (۱) 


مولف: این روایت از روایات معروف است. عیاشی آن را از بکیر و زراره از امام باقر (علیه السلام) (۲) و در سندی دیگر مثل 


آن را از عبد الله بن سلیمان از ایی جعفر روایت کرده (۳) و در معنای آن و معنای روایت سابق روایاتی دیگر هست. 


در تفسیر برهان آمده که عیاشی از زراره بن اعين و ابو حنیفه از ابی بکر بن حزم روایت کرده که گفت: مردی وضو گرفت و 
مسح پاها را بر چکمه خود کشیده داخل مسجد شد. و به نماز ایستاده علی (علیه السلام) آمد و با پای خود به گردن او زد» و 


فرمود: وای بر تو چرابی وضو 
ص: ۳/۷ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۹۹- ۲۹۸ ح ۵۱. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۰۰ ۵۶. 
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نماز می خوانی؟ آن مرد عرضه داشت: عمر بن خطاب به من چنین دستور داد حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد و با 
صدای بلند فرمود: ببین این شخص چه چیزی از تو روایت می کند. عمر گفت: بله من به او گفتم چون رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) آن طور مسح کرد حضرت فرمود: قبل از مائده یا بعد از آن؟ گفت: این را نمی دانم فرمود: حال که نمی دانی 


پس چرا فتوا می دهی؟ مسح بر چکمه در سابق نازل شد (و در مائده نسخ شد). (۱) 


مولف: در عهد عمر اختلاف در جواز و عدم جواز مسح بر روی کفش شایع بود و نظر علی (علیه السلام) اين بود که آن 
دستور به آبه سوره مائده نسخ شدهء این نظریه از روابات این باب استفاده می شود و به همین جهت از بعضی ها از قبیل براء 
و باال و ریب خن ال رات له که آنان از وسوان ها (مای اک یو البق کرومان که زاب مد از مانده 
نیز بر روی کفش و پاپوش مسح می کرده (۲) و لیکن روایاتشان خالی از اشکال نیست. و گویا منشا اختلاف مذکور این 
پندار بوده که مدعیان نسخ دلیل ناسخ را غیر از آیه می دانند. و غیر آیه نمی تواند ناسخ باشد» در حالی که این پندار صحیح 
نیست و دلیل نسخ خود آیه مائده است برای اينکه آیه شریفه مسح بر قدم را واجب کرده. و معلوم است که پا افزار و کفش 


قدم نیست. و همین پاسخ را روایت بعدی داده است. 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن احمد خراسانی- وی بقیه راویان حدیث تا زمان امام را ذکر نکرده- روایت آورده که گفته 
است» مردی به حضور امیر الممنین (علیه السلام) آمد» و از مسح بر پا افزار پرسید. حضرت لحظه ای سر به پائین انداخت. آن 
گاه سر بلند کرد و فرمود: خدای تبارکک و تعالی بند گان خویش را امر به طهارت فرموده. و آن را در بین اعضای بدن تقسیم 
کرده» سهمی از آن را به صورت. و سهمی به سر و نصیبی به دو پاو بهره ای به دو دست داده» اگر پا افزار یکی از این 
اعضای بدن است می توانی آن را مسح کنی. (۳) 


و نیز در همان کتاب از حسن بن زید از جعفر بن محمد (علیه السلام) روایت کرده که گفت: علی (علیه السلام) در عهد عمر 
بن خطاب در مساله مسح بر پا افزار مخالف سایرین بوده» آنها می گفتند: ما دیدیم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر پا 


ص: ۳۷۸ 


۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۳۷. 
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قبل از نزول مائده چنین می کرد یا بعد از آن؟ می گفتند نمی دانیم» آن جناب می فرمود: ولی من می دانم که رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) بعد از نزول سوره مائده دیگر بر پا افزار مسح نکرد و هر آینه مسح کردن بر پشت یک الاغ را بیشتر 
دوست دارم تا مسح کردن بر پا افزار آن گاه این آیه را تلاوت کرد: " یا با لین آمَنوا- تا آنجا که فرموده- المرافق و 


توا کم و کم ی الکشبین ". (۱) 


و در در المنثور است که این جریر و نحاس- در کتاب ناسخ خود- از علی روایت کرده اند که در هر نمازی وضو می گرفت 
و می خواند " يا یه این منوا اذا قشع ای الاو ...۲ (۲). 


ملف: توضیح این حدیث گذشت. 


و در کافی به سند خود از حلبی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت از آن جناب از کلام خدای عز و جل 
پرسیدم که فرموده: " َو مشیم الْساء" حضرت فرمود منظور جماع است. و لیکن خدای تعالی از آنجا که پرده پوش است 


دوست می دارد سر بسته سخن گوید. و لذا عمل نامبرده را به آن صراحت که شما تعبیر می کنید نکرده. (۳) 


و در تفسیر عیاشی از زراره روایت کرده که گفت: من از امام باقر (علیه السلام) از تیمم پرسیدم فرمود: عمار بن یاسر روزی 
نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمد و عرضه داشت: جنب شدم و آب نداشتم تا غسل کنم حضرت فرمود: خوب بگو 


ببینم چه کردی؟ 


همانطور که الاغها غلت می زنندء سپس فرمود: دای تعالی کیفیت تیمم را که پبان کرده و فرموده:" ات وا بژمجومکن و 
ایک ای ان دسر لا (سی ا خله و اد هه کت دورس کاردا یرمع کفاهگه ورسیس داش 
بین دو چشم تا آخر دو ابروی خود مسح کرد آن گاه کف هر دست را به پشت دست دیگر کشید. البته اول به پشت دست 
وداست کشید. ( ۱ 


و در همان کتاب از زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خدای 
ص: ۳۷۹ 

۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۰۱-۳۰۲ 2 ۶۲. 

۲- در المنثور ج ۲ ص ۶۲ 


۳ فروع کافی ج ۵ ص ۵۵۵ ح ۵. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۰۲ ۶۳و ۶۴. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تعالی شستن صورت و دو دست را و مسح کشیدن بر سر و پشت دو پا را واجب کرد تا هر گاه کسی در حالت سفر و بیماری 

بچ یی اه ‌ ‌ ‌ 3 س ‌ ِ ۰ ۶ م 3 مد از کم 1 ح 
و ضرورت نتوانست صورت و دست را بشوید به جای شستن آن دو موضع را مسح کند و فرمود: و ان کنتغ مَرّضی او علی 
سَفر َو جاء أَحدٌ منکم من الغائط أو لامشثم الْاء ... و أَیُدیکم مه" (۱) 


و در همان کتاب از عبد الاعلی مولی آل سام روایت آورده که گفت به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم: من در اثر 
حکم این مساله و امثال آن در کتاب خدای تبارک و تعالی آمده می فرماید: " ما جعَل عَلیِکم فی الذین من حرج " (۲): (۳). 


مولف: امام (علیه السلام) به آیه سوره حح اشاره نموده» که در آن نیز حرج نفی شده؛ و اگر به ذیل آیه مورد بحث اشاره 
نکرد که در خصوص وضو است برای اين بوده که به مطلبی اشاره کرده باشد» که ما قبلا خاطرنشان ساختیم که منظور از نفی 
حرجء نفی حرج در ملا کهای دینی است. نه در خود احکام و در اخباری که ما نقل کردیم نکات بسیاری است؛ که با در نظر 
گرفتن بیانی که ما در ذیل آیات داشتیم آن نکات روشن می شود؛ بنا بر این خواننده محترم می تواند همان پیانات را به عنوان 
شرح این روایات تلقی کند.ه. 


ص: ۳/۳۹۰ 
۱- تفس عیاشی» ج ۱ص لاف اد رای ۱ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۰۳- 7۳۰۲ ۶۶ [.....] 


۳- خدای تعالی در دین هیچگونه حکمی حرجی علیه شما جعل نکرده. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره المائده (۵): آیات ۸ تا ۱۴ 
اشاره 


۷ له شهْداء بالقعط و لا بجر ۱ ۵ َو مت للْفوی و انوا ال 
0 م مَعفرَه و ] جر عظیم ٩(‏ و لین کرو و کَبوابآیاتا 
وانکت: اطتخانت عم ( با ین وگ نغمت ال عیکم ذ عم وم آن ‏ وا الیکم يم هم فک اد 


۱ 
[ 


عنکم و او له << ای عشر تفا و قال له ای 
معکم مک سم الصّلاه و تم ال کاة و شم پوئیلی و عرتوهع و رضم له توضاً تا رن عنکم تیایکم و 


1۱ ۱۳9 


ما نف هع یام لام و جعلنا لبم قای مه ون الکلم عن عواضیه و تشوا عطا نا زوا به و لا تال تلع غلی خا 
ملع لا یلا ملع اف عنهم و اضتخ ٍن ال یب المخبنین (۱۳) و بن الذین فا تصاری ماقم توا عطا یم 
کروا به رن تم الْعداوه و البفضاء الی یوم القباعه و موف یم له بما کاثوا َو عون (۱۴) 


ص: ۳/۷۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه آبات 


هان ای مردمی که ایمان آوردید در آنجا که هوای نفس وادارتان می کند تا به انگیزه دشمنی بنا حق شهادت دهید به خاطر 
خدا قسط را بپا بدارید. و دشمنی با اشخاص و اقوام شما را به انحراف از حق نکشاند» عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر 


است. و از خدا بترسید که خدا از آنچه می کنید با خبر است (۸). 
خدا به کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح کنند این وعده را داده که آمرزشی و پاداشی عظیم دارند .)٩(‏ 
و کسانی که کفران ورزیده آیات ما را تکذیب کنند اهل جهنمند (۱۰). 


هان ای کسانی که ایمان آوردید نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشت بیاد آرید به خاطر آورید که قومی تصمیم گرفتند 
دست ستم به سوی شما دراز کنند» خدا دستشان را از شما کوتاه کرد و از خدا بترسید. و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند 
(۱۱). 


و چرا نکنند؟ مگر سر گذشت بنی اسرائیل را نشنیدند که خدا از آنان پیمان گرفت. و مااز آنان دوازده مراقب انتخاب و 
مبعوث کردیم. خدای تعالی به ایشان فرمود: من با شمایم اگر نماز بپا دارید و ز کات دهید و به فرستاد گان من که از این پس 
مبعوث می شوند ایمان بیاورید و با رعایت احترام تقویتشان کنید. و در راه خدا بطور شایسته وام دهید» که در این صورت 
گناهانتان را می پوشانم و در بهشت ها که جویها در آن جاری است داخلتان می کنم- میثاق ما از بنی اسرائیل این بود که- 
بعد از این انتخاب و تعیین نقباء اگر کسی از شما کفر بورزد در حقيقت از وسط راه منحرف گشته و آن را گم کرده است 
(۱۲). 


ولی این پیمان را شکستند و به خاطر همین جرم بزرگ لعنتشان کردیم و دلهایشان را به قساوت و سختی مبتلا نمودیم» و در 
نتیجه کارشان به جایی رسید که کلام خدا را وارونه تفسیر کردند. و آن را جابجا نمودند. و قسمتی از اصول دین و رءوس 
حقائّق دینی را از یاد بردند. و تو پیوسته به خیانتی از آنان مطلع می شوی» مگر اندکی از آنان پس ایشان را ببخش و از ایشان 
د رگذر که خدا نیک وکاران را دوست می دارد (۱۳). 


و همچنین از آن جمعیتی که می گویند ما نصارائیم میثاق مخصوص بگرفتیم آنها نیز قسمتی از اصول دینی خود را فراموش 
کردند» در نتیجه در بینشان تا روز قيامت دشمنی و کینه ورزی را تحریکک کردیم. به زودی خدا از اعمالی که می کرده اند 
خبرشان خواهد داد (۱۴). 

بیان آیات 


اشاره 


اتصال این آیات به آیات قبل روشن است. و هیچ غباری بر آن نیست چون یک سلسله 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص: ۳/۷۹۲ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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"با ها الذین منوا کوئوا رامین له شُهُداء بالفتط و لا یجرتکم شَانْ تُزم علی أا تقدلوا" اين آیه شریفه نظیر آیه ای است 


که در سوره نساء آمده است می فرماید: 


"یا با الذین وا کونوا امین بالقشط شهداء للم و و علی آنفیتکم آو وین و رین ان یتکن غیّا ز فقیرا فا 
بهما لا توا وی أَنْ تُغدلوا و ان توا و تُفرضوا فان له ان بما تعَمَلونَ را" (۱) 


با این تفاوت که آیه سوره نساء در مقام نهی از انحراف از راه حق و عدالت در خصوص شهادت است. و می فرماید: که 
هوای نفس شما را به انحراف نکشاند. مثلا به نفع کسی به خاطر اينکه قوم و خویش شما است بر حلاف حق شهادت ندهید» 
(و با به نفع فقیری به خاطر دلسوزیتان و به نفع توانگری به طمع پول او شهادت بنا حق ندهید)؛ ولی آیه مورد بحث در مقام 
شهادت بنا حق دادن علیه کسی است به انگیزه بغضی که شاهد نسبت به مشهود علیه دارد» به این وسیله یعنی با از بین بردن 
حقش انتقام و داغ دلی گرفته باشد. 

واضح تر بگویم در سوره مائده فرموده:" کوُوا رام له شهُداء بالقشط " و در آیه سوره نساء فرموده:" کووا این بالقشط 
شُهداء له" و ابن تفاوت در تعبیر بخاطر تفاوتی است که در مقام این دو آبه هست» در آیه سوره مائده غرض این بوده که 
ممنین را از ظلم در شهادت به انگیزه سابقه دشمنی شاهد نسبت به مشهود علیه نهی کند. لذا شهادت را مقید به قسط کرد و 
فرمود: " باید که شهادت شما به قسط و به حق باشد و در شهادت دادن عداوت و غرضهای شخصی را دخالت ندهید ‏ به 
خلالف آیه سوره نساء که سخن از شهادت دادن به نفع کسی به انگیزه دوستی و هوا دارد و شهادت دادن به نفع دوست و 
محبوب ظلم به او نیست. گو اينکه خالی از ظلم هم نیست (چون به غیر مستقیم حق خصم محبوبش را ضایع کرده) و لیکن از 


آن جهت که شهادت به نفع محبوب است ظلم شمرده نمی شود و لذا در آیه سوره مائده امر کرد به ". 

ص: ۳۸۳ 

۱- هان ای کسانی که ایمان آورده اید. بپا دارند گان به قسط و گواهانی برای خدا باشید. هر چند که گواهیتان علیه خودتان 
یا والدینتان یا خویشاوندانتان باشد» چه آنکه شما شاهد اوئید توانگر باشد» چه فقیر زیرا رعایت حرمت خدا لازم تر است؛ از 


رعایت حال توانگر و فقیر» پس زنهار به پیروی هوا از راه حق و قسط منحرف نشوید و بدانید که اگر از دستورات خدا 


اعراض و به آن پشت کنید خدا بدانچه می کنید با خبر است. " سوره نساء آیه ۱۳۵" 
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شهادت به قسط و آن گاه این شهادت به قسط را تفریم کرد بر یک مساله کلی و آن قیام لّه است و در سوره نساء اول امر 


کرد به شهادت دادن برای خدا و دخالت ندادن هواها و دوستی ها را در شهادت. و سپس آن را تفریع کرد بر قیام به قسط. 


3 
۰ 


و یز به همین جهت در آیهمانده جمله" ایلوا ری و تال" را تفریع کرد بر شهادت دادن به قسط و در ان 
جمله که نتیجه شهادت بر قسط است امر کرد مومنین را به عدالت. و این عدالت را وسیله ای شمرد برای حصول تقواء ولی در 
آیه سوره نساء قضیه را به عکس کرد یعنی جمله: " فلا توا وی ان روا" را متفرع کرد بر امر به شهادت برای خداء 
نخست امر کرد به اینکه برای خدا شهادت دهید. و سپس از پیروی هوا و ترک تقوا نهی نموده» این پیروی هوا و ترک تقوا را 


بدترین وسیله برای ترکک عدل شمرد. 


ان تخل هر که داز از کشا بوک رو ی کرفهی او اه موه وال وا از خرصوا بان ال قان بسا 
تَعْمَلونَ خبیرا یعنی اگر تقوا به خرج ندهید خدا بدانچه می کنید با خبر است. و در سوره مائده فرموده:" و قُوا له ان ال 


۹ 


خبیٌ بما ما و میات ترفن اس تا ال" مق ۷ از سخنانی که پیرامون آیات قبلی داشتیم روشن شده 


ضمیر " هو " به کلمه " عدل " بر می گردد.- گو اينکه قبل از ضمیر چنین کلمه ای نبود» و لیکن از معنای " اعدلوا " فهمیده می 
شد. در نتیجه معنای جمله چنین است: عدالت پیشه کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. 
۲ ود ال لین امه و عما | السَالحات لَهُم مَْفرة و جر عَظیم. 


جمله دوم یعنی جمله " له مَعْفرَة و آَجْر عظیم " انشای وعده است که قبلا یعنی در اول آیه داده. و فرموده بود: ‏ وَعَدَ له ۹ 
بطوری که دیگران نیز گفته اند و این تعبیر م و کدتر از آن است. می فرمود:" وَعدّ الل الذیمَ متُوا و عملوا السَالحات مهم 
مق خر عطیما ‏ (99الفهانن ‏ کر بودن اسر آن نس کار اه هوزخ ست ماه فوری کفیکر غر بعلا از کر 
است (۳ 


ص: ۳۸۴ 
۱- تقوا پیشه کنید که خدا خبر دارد از آنچه می کنید. " سوره مائده آیه ۸" 


۲- خدا به کسانی که ایمان آورده اعمال صالح کنند مغفرت و پاداشی عظیم وعده داده ۲ سوره فتح آیه ۲۹" 


۳- تفسیر المنار ج #۶ ص ۲۷۵. 
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نه» این اشتباهی است که بعضی کرده اند. بلکه به خاطر این است که تصریح دارد به انشای وعده نه چون آیه سوره فتح که 
ضمنا بر آن دلالت دارد. 


"و الذین کفژوا و کذبوا بآیاتنا آولتک أضْرحات الجحیم" راغب در مفردات می گوید: ماده " جیم- حاء- میم " به معنای 
شدت فوران آتش است. دوزخ را هم که جحیم خوانده اند به این مناسبت است (۱) و اين آیه مشتمل است بر خود وعید (نه 
بر تهدید به آن در مقابل آیه قبلی که خود وعده را ذکر می کرد؛ و می فرمود: " لَهُم مَعْفرَةْ و جر عَظیم ". 


در آیه مورد بحث کفر را مقید کرده به تکذیب آیات تا کفر بدون تکذیب را شامل نگردد زیرا کفاری که منشا کفرشان 
انکار حق با علم به حق بودن آن نیست بلکه اگر کافر بخاطر این است که حق بگوششان نخورده و يا مستضعفی هستند که 
تشخیص حق از باطل را ندارنده اهل دوزخ نیستند بلکه کار آنان به دست خدا است؛ اگر بخواهد آنان را می آمرزد و اگر 
خواست عذابشان می کند» پس دو آیه مورد بحث یکی وعده جمیل است به کسانی که ایمان آورده اعمال صالح انجام می 
دهند» و دیگری تهدید شدیدی است به کسانی که به خدا کفر ورزیده آیات خدا را تکذیب کنند. و معلوم است که بین این 


دو مرحله مراحلی است متوسط. که خدای تعالی امر آن مراحل و عاقبت امر صاحب هر مرحله را ذ کر نکرده. 
"با با دی منوا اذ زوا نشمت الّه علیکم دمم وم آن تیشطوا ..." 


بدر و احد و احزاب و غیره و بنا بر این نمی توان گفت نظر خاصی به واقعه خاصی دارد؛ بلکه منظورش مطلق توطئه هایی 


است که مش رکین علیه مسلمانان و برای کشتن آنان و محو کردن اثر اسلام و دین توحید می ریختند. 


و اينکه بعضی از مفسرین آن را بر واقعه خاصی حمل نموده و گفته اند مراد از آن داستانی است که در آن آمده: مش کین 
تصمیم گرفتند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به قتل برسانند» و یا بعضی از بهودیان تصمیم گرفتند آن جناب را ترور 
کنند. (۲) که هر دو داستان به زودی می آید سخنی است که از ظاهر لفظ آیه بعید است و این ناسا زگاری بر کسی پوشیده 


نست. 


یاهع له فتعر کل الم تون مد آنی له مومتن را مرک ف بوهه ه انشگه کقا یه موجه وی شتا ۶ کل 
ک و که 


ص: ۳/۸۹۵ 


۱- مفردات راغب ص ۸۸. 


۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۷۶. 
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حقیقت منظور تحذیر شدید از ترک تقوا و ترکک توکل بر خدای سبحان است. دلیل بر اینکه منظور نهی شدید است داستانی 
کردند و بهود و نصارا هر دو عهد الهی را شکستند. و خدای تعالی آنان را به لعن خود و به قساوت قلب و فراموش کردن 


بهره هایی که از دینشان داشتند و انداختن دشمنی و خشم بین آنان تا روز قیامت گرفتار ساخت. 


و معلوم است که غرض از نقل این قصه جز این نبوده که برای روشنگری مومنین به آن استشهاد نموده و آن را پیش روی 
مومنین قرار داده» آویزه گوش آنان کند تا از آن عبرت گیرند» و هوشیار شده بدانند که اگر بهود و نصارا مبتلا شدند به آن 
تاطفایی کهقفنه هه بهخاط این بوخ کافای را که با دای سان مس یف رامر کافتر اسان انم ودک 
تسلیم خدای تعالی باشند و دستوراتش را به سمع و طاعت تلقی کنند و لازمه این معنا آن بود که از مخالفت پرورد گارشان 
بپرهيزند» و در امور دینیشان بر او توکل کنند» یعنی او را و کیل خویش بگیرند» در نتیجه اختیار نکنند مگر چیزی را که خدای 
تعالی برایشان اختیار کرده و ترک کنند هر چیزی را که خدای تعالی آن را برای آنان ناستوده دانسته و راه آن اسلام و این 
لوازمش همانا طریقه طاعت رسولان او است. کسی که بخواهد واقعا تسلیم خدای تعالی باشد بجز این نمی شود که به رسولان 
او ایمان بیاورد» و دست از پیروی غیر خدا و رسولاتن او بردارد دعوی هر کس که از راه می رسد و مردم را به اطاعت و 
خضوع در برابر دستورات خویش می خواند نپذیرد» در برابر جباران و طاغوتها و غیر آنان سر تسلیم فرود نیاورد» حتی از احبار 
و رهبان و یا از خاخامها و کشیشها هیچ سخنی را بدون دلیل قبول نکند» و خلاصه اینکه بداند که غیر از خدای تعالی و هر 
کس که خدا اطاعتش را واجب کرده باشد از احدی تباید اطاعت کند. 


میثافی که خداوند از بهود و نصارا گرفت و پیمان شکنی آنان 


ما مع الاسف بهود و نصارا میثاق خدایی را پشت سر انداشتند و در نتیجه خدای تعالی آنان را از رحمت خود دور ساخت و 
به دنبال دور شدن از رحمت خدا دست به کارهای جنایت آمیزی زدند و آن این بود که آیات کلام خدا را جابجا و تحریف 
کردند. و آن را به غیر آن معنایی که خدای تعالی اراده کرده بود تفسیر نمودند. و این باعث شد که بهره هایی از دین را از 
دست بدهند» و این بهره ها اموری بود که با از دست دادن آنها هر خیر و سعادتی را از دست دادند و علاوه بر اين» آن مقدار 
از دين هم که برایشان باقی مانده بود را فاسد ساخت» آری دین احکامی غیر مربوط به هم نیست» مجموعه ای از معارف و 
احکامی است که همه به هم ارتباط دارند» بطوری که اگر بعضی از آنها فاسد شود فساد آن بعض باقیمانده را هم فاسد می 
کند. مخصوصا احکامی که جنبه رکن و زیر بنا برای دین دارد» مثالی که مطلب را روشن کند نماز خواندن 


ص: ۳/۹۶ 
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کسی است که منظورش از نماز بندگی خدا نباشد بلکه منظورش این باشد که در بین جامعه نما زگزار خود را جا بزند و 
همین که جامعه به وی اعتماد نمود کلاه سر جامعه بگذارد؛ و معلوم است که چنین نمازی و با چنین انفاقی و یا جهاد به چنین 
منظوری در حقیقت با زبان شکار حرف زدن است. و به جای اينکه قدمی به خدا نزدیکترش کند قدمها و بلکه فرسنگها از 
خدای تعالی دورشان می سازد پس نه آنچه برایشان مانده سودی به حالشان دارد» و نه از آنچه از دین که تحریف کرده اند 
بی نیازند. چون هیچ انسانی بی نیاز از دین نیست آن هم اصول و ارکان دین. پس از اینجا می فهمیم که مقام اقتضاء می کرده 
که مومنین را از مخالفت تقوا و ترکک توکل بر خدا بر حذر داشته و وادارشان کند به اينکه از این داستانی که برایشان نقل 


کرد عبرت بگیرند. 
مراد از توکل بر خدا 


و نیز از همین جا روشن می شود که مراد از " توکل " چیزی است که شامل امور تشریعی و تکوینی (هر دو) می شود و یا حد 
اقل مختص به امور تشریعی است. به این معنا که خدای تعالی مومنین را دستور داده به اینکه خدا و رسول را در احکام دینی 
اطاعت کنند و آنچه را که پیامبرشان آورده و برایشان بیان کرده بکار ببندند. و امر دین و قوانین الهی را به خدای تعالی که 
پرورد گارشان است محول نموده و به وی وا گذار کنند و به هیچ وجه خود را مستقل ندانند. و در شرائطی که خدای تعالی 
تشریع نموده و به دست آنان ودیعت سپرده و دخل و تصرف ننمایند» هم چنان که دستورشان داده که او را در سنت اسباب و 
مسبباتی که در عالم جاری ساخته اطاعت کنند و در عين اينکه بر طبق این سنت عمل می کنند در عین حال آن اسباب و 
مسبینایت وا که گاه شود تتمودمه راغ آنها اسقلال :در خاش که,همان ریویست است تقد تقرنت: (مماراشان راعداوا بکتنده 
ولی دوا را مستقل در شفا ندانند» به دنبال کار و کسب بروند ولی کسب را رازق خود ندانند و همچنین) بلکه همه این وظایف 
را به عنوان یکی از هزار شرط انجام داده منتظر آن باشند که اگر خدا خواست نهصد و نود و نه شرط دیگرش را ایجاد کند 
در نتیجه اگر ایجاد کرد به مشیت و تدبیر او رضا دهند و اگر هم نکرد باز به مشیت او راضی باشند. 


2 
مه و عص هه 


۲ 1 0 2 واه ۰2 ۰ ءِ1 موه ک ان , ۳ 1 لا 


راغب در مفردات خود می گوید: کلمه " نقب " وقتی در مورد دیوار و یا پوست به کار می رود معنای کلمه " ثقب " را که در 
مورد چوب بکار رود می دهد. آن گاه می گوبد: نقیب به معنای کسی است که از قومی آمار می گیرد» و احوال آن قوم را 


پی گیری می نماید» و جمع آن 
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خدای سبحان برای ممنین از این امت داستانی که بر بنی اسرائیل گذشت می سراید. که چگونه برایشان احکام دینی تشریع 
کرد و با اخذ میثاق امر آنان را تثبیت نمود» و نقباء برایشان برگزید» و بیان خود را به آنان ابلاغ فرموده حجت را بر آنان تمام 
کرد ولی آنها در عوض به جای آنکه شکر او را بگذارند میثاقش را نقض کردند. و خدای تعالی هم به کیفر این رفتارشان 
ایشان را لعنت کرد و دلهایشان را دچار قساوت نمود. .. 


و فرمود:" و لد له میشاق بنی اشیرائیل "و اين مطلبی است که در سوره بقره و سوره ای دیگر تکرار کردهه" و با 
هم ای عشر تقیباا " که علی الظاهر منظور از این دوازده نقیب دوازده رئیس است» که هر یک بر یکی از اسباط دوازده گانه 
بنی اسرائیل ریاست داشتند و به منزله والی بر آنان بودند» کارهای آنان را فیصله می دادند و نسبتی که اين دوازده نقیب به 
دوازده تیره بنی اسرائیل داشتند نظیر نسبتی بوده که اولی الامر به افراد این امت دارند» در حقیقت مرجع مردم در امور دین و 
ی سس ری ی ی 
تشریع شرایع تنها به عهده موسی بود "وال له ای معکم" " و خدای تعالی به ایشان فرمود: که من با شمایم در اي ین جمله به 
ی ار بی یاورشان می گذارد و به 
همین جهت هر دو امر را خاطرنشان کرده و فرمود: لین مت و تیم ال کاة ومع بشلی و رتمهم "» که تعزیر 
همان نصرت است. البته نصرت توأم با تعظیم و مراد از کلمه " رسلی " پیغمبرانی است که بعد از موسی برای آنان مبعوث می 
کند» که شریعتی نو و دعوتی علی حده دارند» مانند عیسی بن مریم (علیه السلام) و رسول اسلام محمد (صلی الّه علیه و آله)؛ 
و سایر رسولانی که بین ان دو بزرگوار پودند» ولی شریعتی ناوردند" و مرش ال توضا حت" « 9« 
خدا صدقه های مستحبی است نه زکات واجب "کنر عنکم سریداتکم و فلکم جات تجر ی من تسیا الأنهاد بررگشت 
این جمله به وعده جمیلی است که خدای تعالی به بنی اسرائیل داده» به شرطی که نماز بپا دارند» و ز کات واجب دهند. و به 
رسولان او ایمان آورده» هم یاری و هم تعظیمشان کنند و صدقه مستحبی بدهند» که در این صورت گناهانشان را محو نموده 
داخل در جناتشان می کند که از زیر آنها نهرها روان است. آن گاه در تهدید کسانی 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱- مفردات راغب ص‌‌ 20۳ 
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که به این دستورات عمل نکنند فرموده: قَمَْ کفر بَغَ ذلکک منکع فقَذ ضل سواء المّبیل " 
نقمت هایی که به سبب پیمان شکنی به بهود رسید 
"ما تم ِ ماقم لام و جعلنا لته قاسيهة ۷" 


خدای تعالی در آیه قبل سزای کفر و قدر ناشناسی نسبت به میثاق نامبرده را عبارت از گمراه شدن از راه میانه و مستقیم» و این 
ذکر اجمالی آن کیفر بود. و در آیه مورد بحث بطور مفصل آن کیفر را بیان می کند. و آن عبارت است از انواع نقمت ها و 
عذابها که خدای سبحان بعضی از آنها را که همان لعنت و تقسیه قلوب باشد را به خودش نسبت داده» چون این دو نقمت در 
واقع کار خود او است و بعضی دیگر را به خود ؛ بنی اسرائیل نسبت داده» و آن نقمتی است که جمله" "و لا ترال تطلع علی خائّه 
مهم " آن را در نظر دارد همه اینها کیفر همه کفرانهای آنان است؛ که در رأس آنها کفر به میثاق است» و با کیفر تنها کفر به 
میثاق است برای اینکه سایر کفرهاشان در شکم این یک کفر خوابیده هم چنان که سایر کیفرهاشان در شکم کیفر آن نهفته 


است. 


آری راه وسطی که آنان گم کرده اند راه سعادتی است که آبادی دنیا و آخرت آنان در آن راه است. 


۲۱ 7 


شنن انکه فر مد فیما تقضد هم ماقم علی الظاهر مراد همان کفری است که در آیه قبلی از آن تهدید کرد و لفظ " ما" در 
کلمه: " فبما" هر جا که استعمال شود دو اثر دارد؛ یکی اينکه مطلب را تاکید می کند و دوم اینکه ابهام آن را می رساند. به 
این معنا که اهل زبان در جایی که بخواهند شخصی يا غرضی را که در جای خود معین است نامعین و مبهم ذکر کنند تا در 
نتیجه آن شخص يا آن غرض را تعظیم یا تحقیر کرده باشند این کلمه را به کار می برند " مثلا وقتی بپرسی که چه کسی آمده 
بود در خانه و تو با او سخن می گفتی او به منظور اينکه بفهماند مردی بود که از بزرگی نمی شود نامش را برد و یا از پستی 
قابل آن نیست که نامش را ببرم در پاسخت می گوید:" رجل ما" مردی از مردها و بنا بر این معنای آیه چنین می شود که بنی 
ها 
نس از وتصیت | "و جعلنا فلوم قاستة " کلمه ‏ قاسه" اسم فاعل از" ماده قسی " است و این ماده به معنای سفتی و سختی 
است» و قساوت قلب از قسوت سنگ که صلابت و سختی آن است گرفته شده و قلب قسی (با قساوت) آن قلبی است که در 
برابر حق خشوع ندارد؛ و تاثیری بنم رحمت و رقت به آن دست نمی دهده در قرآن کریم فرموده: ان لین مان 
نشقم قبم ‏ ط و ساترل ی مه ولا یکی این آثه تکدب بن لکد عم اد تفس لبم و 


ص: ۳/۳۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و سخن کوتاه اینکه خدای سبحان دنبال مساله قساوت قلبشان می فرماید: نتیجه آن این شد که بر گشتند و دست به تحریف 
کلام خدا زدند" یرود الک عَْ تواضجه " یعنی آن را طوری تفسیر کردند که صاحب کلام آن معنا را در نظر نداشت و 
خدای تعالی که صاحب کلام بود به آن تفسیر راضی نبود و یا از کلام خدا هر چه را که خوشایندشان نبود انداختند و 
چیزهایی که دلشان می خواست از پیش خود به آن اضافه کردند و یا کلام خدا را جابجا نمودند» همه اینها تحریف است. و 
بنی اسرائیل به اين ورطه نیفتادند مگر به خاطر اينکه دستشان از حقاتق روشن دین بریفه و کبرا عطا ما د کورایه مومعارم 
است که این حظی که فراموش کردند قسمتی از اصول دینیشان بوده که سعادتشان داثر مدار آن اصول بوده» اصولی که هیچ 
چیزی جای آن را اشغال نکرد مگر آنکه شقاوت دائمی را علیه آنان مسجل نمود مثل اينکه بجای منزه دانستن خدای تعالی از 
داشتن شبیه که یکی از اصول دین توحید است مرتکب تشبیه شدند و یا موسی را خاتم انبیا شمردند» و شریعت تورات را 


برای ابد همیشگی پنداشتند. و نسخ و بداء را باطل دانستند. و گرفتار عقاند باطل غیر اینها شدند. 


"و لا ترال طلغ علی خایّه مهم " کلمه " خائنه " چه به معنای اسم فاعل باشد و چه به معنای خیانت بدان جهت که نکره آمده 
و به خاطر کلمه " منهم " طائفه ای از آنان را شامل می شود و معنای جمله این است که " تو همواره به طائفه ای از آنان اطلاع 
پیدا می کنی که خائننده و یا هميشه بر خیانت طائفه ای از آنان اطلاع پیدا می کنی»" الا قلیلا منم فاغف عنْهُم و اض مخ ان 
له بح المخَینین » در سابق مکرر گفته ابم که استثنای قلیلی از بنی اسرائیل منافات با اين معنا ندارد که لعنت و عذاب 
متوجه این امت و این نژاد بشود. 

و یکی از حرف های عجیبی که بعضی از مفسرین در تفسیر این آیه زده اند این است که گفته اند: مراد از کلمه ‏ قلیل " عبد 
الله بن سلام و اصحاب او است. و آیه شریفه می خواهد بفرماید همه بهودیان خائنند. مگر او و دوستانش (۲) و وجه عجیب 


ص! ۳ 


۱- آیا برای کسانی که ایمان آورده اند آن لحظه نرسیده که دلهاشان برای یاد خدا و عمل به معارف و احکام حقی که نازل 
شده نرم شود؟ و مانند اهل کتاب نباشند» که قبل از شما برایشان کتاب آمد و سالها از عصر پیامبرشان گذشت در نتیجه 
دلهانغان ساوت افو اینکک بساری از آنان فاستت. سوه نی آبه ۱۶ 


۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۸۵. 
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عبد الله بن سلام مدتها قبل از نازل شدن سوره مائده اسلام آورد و معنا ندارد که آیه شریفه شامل مسلمانان در روز نزول 
بشود. زیرا آبات مورد بحث سخن از میشاق بنی اسرائیل و سخن از بدیهای یهود دارد. یهودیانی که در آن ایام هم چنان 


بهودی مانده بودند و عبد الله بن سلام در آن روز یهودی نبود. 


پیمان شکنی نصارا و عواقب آن 


"و می الذینَ الوا انا تصاری دنا ماقم قنشوا عظا ما ذکژوا به فعرْنا " راغب در مفردات گفته وقتی گفته می شود " 
غری بکذا" معنایش این است که به فلان چیز چسبید و ملازم آن شدء و اصل این کلمه از غراء است» که به معنای سریش و 
سریشم و امشال آن است» و چون گفته شود: " اغریت فلانا بکذا" که باب افعال این ماده است همان معنای ثلائّی مجرد را می 


دهد و می فهماند که " من او را به فلان چیز چسباندم " (۱). 


عیسی بن مریم (علیه السلام) پیغمبر رحمت بود و مردم را به صلح و صفا می خواند. و تشویقشان می کرد به اینکه نسبت به 
آخرت اشراف و توجه کامل داشته و از لذائذ دنیا و زخارف دلفریب آن اعراض کنند» و نهیشان می کرد از اينکه بر سر دنیا 
این کالای پست " و غرض آدنی" تکالب کنند. یعنی مانند درند گان بر سر یک شکار پنجه به روی هم بکشند که اگر 
خواننده عزیز بخواهد کلمات آن جناب را ببیند باید به مواقف مختلفی که انجیل های چها رگانه از آن جناب نقل کرده اند 


لیکن پیروانش عکس العمل بر خلاف. از خود نشان داده و مواعظ و تذ کرات آن جناب را از یاد بردند» و چون چنین کردند 
خدای عز و جل به جای سلم و صفا کینه و دشمنی را در دلهاشان ثابت کرد و به جای برادری و دوستی که عیسی (علیه 


السلام) آنان را به آن می خواند» دشمنی و کینه وا لیاقان سس تسه وی بای آتان خرس تا خا با 


ذکروا به فأغرینا هم العداوه و البعْضاء الی یوم اْقیامه. 


و این عداوت و بغضا که خدای تعالی نام برده جزء ملکات راسخه امت های مسیحی شده و در دل آنها ثابت و پایدار گردیده 
است. هم چنان که آتش آخرت هم سرنوشت حتمی آنها است. و از آن مفری ندارند. هر چه بخواهند از غمی از غمهای آن 


رها شوند دوباره به آن اندوه برگردانده می شوند و به ایشان گفته می شود بچشید عذاب حریق و سوزنده را. 


و از روزی که عیسی بن مریم به آسمان برده شد حواریون او و داعیان و مبلغین دین او 


۳٩۱ ص:‎ 


ِ- مفردات راغب ص‌‌ ۳۶-۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


شوسته نا یکدذیگر الا کردتده و اخعلاف آنان روز به روز بیشغر شد و همه مسیخت وا فرا گرفته:و دن آغاز آنان واه 
جان هم انداخت» جنگها و قتل و غارتها بپا کرد انواع در بدریها بوجود آورد. خانواده هایی را آواره کرد و فسادهایی دیگر 
بر انگیخت تا آنکه کار به جنگهای بزرگ و بین المللی بیانجامید جنگهایی که کره زمين را تهدید به خراب و بشریت را 
تهدید به فناء و انقراض نمود همه اینها همان وعده ای بود که خدای تعالی در آیه مورد بحث داد و این خود مصداق تبدل 
نعمت به نقمت و گمراه تر شدن به دنبال بیشتر متلاشی شدن است. تازه همه اینها عقوبت دنیایی آنان بود. "و سَوف بُتَهُمْ 


لباک نب 


ص: ۳۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره المائده (۵): آبات ۱۵ تا ۱٩‏ 
اشاره 


ال الکناب ذ جاه کم روا 4 بتکم کنر ما کم نون الکتاب و یا عن کی تمد جاءکم من له و و کنات 
یی (۱۵) هی به له تن ايع رضوانه یل لام و یرجم ین لمات |لی ود وژ ی نی جرا معقم ٩۶(‏ 
لقذ کفر این قالا اد ال هو اعبیخ ان موف من فیک من له شین آاد آن هیک العبیح ان َز يم و 
ارض جبیعاً و له مک التماواتِ و لْض و ما ما بح ماب با و ال علی کل سین 0 و فالت نود 5 
التصاری تَح أبناء اه و أَحاو قل ق ببکع بتکم بل دز مئن علق رن بهه یب عن یداه و له ملک 
زو و و وا و او ولا ین کم علی رهم من سل آن و لوا ما 


ترجمه آبات 


هان ای اهل کتاب اینکک فرستاده ما محمد (صلی ال علیه و آله) به سویتان آمد» او برای شما بسیاری از حقایق دین را که- 
علمائتان- پنهانش می داشتند بیان می کند و از فاش کردن بسیاری از خیانتهای دیگر آنان نسبت به معارف دین صرفنظر می 


نماید» و این رسول از ناحیه خدا برایتان نوری و کتابی روشنگر آورده (۱۵). 


ض: ۳۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


هم آنها که گفتند مسیح پسر خدا است. و هم آنها که وی را سومین پسر خدا دانستند و نیز کسانی که گفتند خدا با مسیح 
متحد شده کافر شدند» بگو (ای پیامبر) اگر مسیح خدا است پس کدام قدرت است که جلوی قدرت و قهر خدای را- اگر 
خواست مسیح را که از رحم مریم افتاده و مادرش را و همه انسانهای روی زمین را هلاک کند- بگیرد؟. و ملک آسمانها و 


بهود و نصارا خود را پسران خدا و دوستان او می دانند» بگو اگر این عقيده شما درست است پس چرا خدا شما را به کیفر 
گناهانتان عذاب می کند؟- نه این عقیده درست نیست- بلکه شما نیز بشری هستید از جنس سایر بشرهایی که خلق کرده» هر 
که را بخواهد می آمرزد. و هر که را بخواهد عذاب می کند و ملک آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است از خدا است. و 
باق کشت سر اوز است ۱۸ 

ای اهل کتاب باز هم اخطار می کنم که فرستاده ما محمد (صلی الّه علیه و آله» بسوی شما آمد تا بعد از گذشتن دوران 
فترت- که فرستادن رسولان را تعطیل کردیم معارف حقه ما را برایتان بیان کند- تا نگوئید ما گناهی نداریم چون هیچ پیامبری 


نوید آور و بیم رسان برای ما نیامد» اینکک نوید آور و بیم رسان به سویتان آمد و دیگر در منحرف شدن» هیچ بهانه ای ندارید 


بیان آبات 
اشاره 


خدای تعالی بعد از آنکه مساله پیمان گرفتن از اهمل کتاب بر اينکه رسولان او را یاری و تعظیم و احکام او را حفظ کنند؛ 
خاطر نشان کرد و نیز بعد از آنکه مساله نقض پیمان را ذکر کرد اینک در این آیات آنان را دعوت فرموده به اينکه به 
فرستاده ای که او فرستاده و به کتابی که او بر وی نازل کرده ایمان بیاورند چیزی که هست این دعوت را با زبان معرفی رسول 
و کتاب و استدلال بر اينکه آن رسول و کتاب حقند و اتمام حجت علیه آنان بیان کرده. 


تعریفی که گفتيم همان مضمونی است که آیه اول متضمن آن است که در هر دو اهل کتاب را مخاطب قرار داده و می 
فرماید:" یا أهل الکتاب فد جاء کم رَشولنا ..."و اما استدلالی که گفتیم همان بیانی است که جمله: "ین کم کیرا ما کنتم 


عهده دار آن است چون این مضمون بهترین شاهد بر صدق رسالت است. زیرا مردی امی و درس نخوانده که اهل کتاب را از 


حقایقی از دین آنان که جز کشیشان بر جسته مسیحیت احدی از آن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۳۹۴ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ 


اطلاع ندارد خبر می دهد نمی تواند یک مرد عادی باشد. و اين بیانگری» دلیل قاطعی است بر اینکه او فرستاده خدا است 
برای اینکه از کتابهای آسمانی قبل مطالبی نقل می کند که به جز متخصصین از علمای اهل کتاب کسی از آن مطالب آ گاهی 
تاش که ونر شا است که جمله: "هی به ال ن انب رضوانه ..." متضمن آن است. برای اينکه هدایت قرآن همان مطالب 
حقه ای است که در این کتاب آمده» و هیچ غباری و ابهامی در حقانیت آن نیست. و همین خود بهترین شاهد است بر صدق 


م2 
2 
هر 0 


و اما اتمام حجت عبارت است از مضمون جمله:" آنْ توا ما جاءنا من بشیر و لا تب فقذ جاء کم بَشیر و نذیژ و ا علی کل 


ِ َ ۱ 
شی ء قدیرٌ (1). 


علاوه بر آن تعریف و آن اقامه بینه و استدلال و آن اتمام حجت. این آیات مطلب دیگری را نیز متعرض شده. و آن رد گفتار 
بعضی از مسیحیان است. که گفته اند: " مسیح پسر خدا است "؛ و رد گفتار بعضی از بهودیان که گفته اند: " ما یهودیان پسران 
و دوستان خدائیم ". 

ال لکتاب تسذ جاک شون ین کم یر ما کم مت ین الکتاب و یا عن کی" به هل کناب می فرمید 
حقائق آیاتی از تورات و انجیل است که در آن از آمدن خاتم الانبیاء و از نشانی ها و خصوصیات آن جناب خبر داده» و آبه 
شریفه زیر از وجود چنین آیاتی در کتابهای تورات و انجیل خبر داده و می فرماید:" این یعون لول الب الم الْذی 
َجِدُونَهةُ مکتوبا عم فی وراه و الانجیل " (۲) و نیز می فرماید: " مُحمَدٌ شول الله و لین مَعَهٌ ده علی الکفار ما 
يم ... ذلک مهم فی ائورای و مهم فی الاجیل ..."(۳) 


و نیز آیاتی از تورات و انجیل است که ملایان بهودی و نصارا از در لجبازی در مقابل حق مضمون آن را از مردم پنهان 
کردند مانند آیاتی که حکم رجم و سنگسار کردن را بیان.] 


ص: ۳۹۵ 


۱-ما این رسول و این کتاب را برایتان فرستادیم تا دیگر بهانه ای نداشته باشید و نگوتید که ما از هدایت الهی بی بهره بودیم 
چون پیامبری بشیر و نذیر برای ما نیامد. حال بشیر و نذیر برایتان آمد و خدا بر هر چیزی توانا است. 

۲- کسانی که پیروی می کنند رسول درس نخوانده ای را که نامش و خصائصش را در کتاب آسمانی خود تورات و انجیل 
می یابند ... " سوره اعراف» آیه ۱۵۷ 


۳ ان فتح» آبه ۹ [ هه 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می کند و آیه "و لا ینک این یُسارمُوَ فی الکفر...(۱) به پیانی که خواهد آمد به آن اشاره می کند و این حکم یعنی 


حکم رجم همین الان نیز در توراتی که در دست بهودیان است در اصحاح بیست و دوم از سفر تثنیه موجود است. 


و اما اینکه فرمود: از بسیاری عفو کردیم منظور خدای تعالی این است که بسیاری از آن حقاثق را که اهل کتاب پنهان کردند 
را عفو کردیم و بیان نکردیم شاهد این عفو اختلافی است که بین دو کتاب می بینیم» مثلا تورات شامل بر مسائلی در توحید 
و نبوت است که نمی شود آن را به خدای تعالی نسبت داد مثل اینکه خدا را جسم و نشسته در مکانش می داند. و خرافاتی 
دیگر از اين قبیل و نیز نمی شود آن مطالب را به انبیاء نسبت داد مثل انواع کفر و فسق و فجورها و لغزشها که به انبیاء نسبت 
داده و نیز می بینیم که تورات یکی از اصولی ترین معارف دینی را یعنی مساله معاد را به کلی مسکوت گذاشته و در باره آن 
هیچ سخنی نگفته؛ با اينکه دین بدون معاد» دین استواری نیست. و اما انجیل ها مخصوصا انجیل یوحنا مشتمل بر عقائدی از 
وثثیت و بت پرستی است (و اگر خحدای تعالی از اینگونه دستبردهای کشیشان و احبار عفو کرد؛ و در قرآن کریم نامی از آن 
نبرد؛ شاید برای این بوده که مردم به عقل خودشان در می یابند که اینگونه عقائد خرافی است و هیچ ربطی به خدای تعالی و 


به اثببای او ندارد. 


مراد از نور در" قَذُ جاءکخ من الله و و کناب مُبین " قرآن مجید است 


ف مر ده ۱۱ 


"قذ جاء کم من له تور و کناب مین " ظاهر عبارت " قَذ جاء کم من له" این است که این آینده ای که از ناحیه خدای تعالی 
آمده یک نحوه قیامی به خدای تعالی دارد نظیر قیامی که بیان به مبین و کلام به متکلم دارد و همین خود مژید این است که 
مراد از نور همین قرآن کریم است. بنا بر این جمله: " و کناب مین " عطف است به کلمه " نور" تا تفسیر آن باشد. و به 
اصطلاح عطف تفسیری است. می فرماید: " از ناحیه خدا برایتان نوری آمده که همان کتاب مبین است " و خدای تعالی در 
چند جا از کلام مجیدش قرآن را نور خوانده» از آن جمله فرموده:" و او لثُور ای رل َعَه " (۲) و نیز فرموده: " فموا 


2 
۶ 


بالله و وله و لور الذی ترا (4۳ و نیز فرموده: و أَلنا ایک ُورا مب (۴) ۳ 
ص: ۳۹۶ 
۱ ِ ِ ۱ 
ِ- سوره ال عمران» اه م۹ 
۲- سوره اعراف آیه ۱۵۷" 


۳ وان تغاین» آبه ۸ 


موه ۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


البته احتمال هم دارد که مراد از نور» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. و این مبنی بر استفاده ای است که چه بسا از 
صدر آیه بشود. چون روشن کردن چیزهایی که علمای بهود و نصارا آن را پنهان کرده بودند خود یکی از آثار نور بودن 


رسول مورد بحث است. علاوه بر اینکه در آبه ای دیگر آن جناب را صریحا ای تاه هی هن قاس ات شیر 02 
هادی حقیقی خدای سبحان است و رسول و کتاب آلت و وسیله ظاهری هدایت هستند 


" دی به ال تن اب رضُواَهُ بل السّلام " حرف " با " در کلمه " به " به اصطلاح علم نحوء بای آلت است و ضمیر در آن 
کلمه به " کتاب" و يا به" وی بر کرد ال هاگ مراد از نور» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد و یا قرآن» برای 
اینکه اگر هم رسول خدا (صلی ال علیه و آله) باشد باز آلت بودن باء معنا دارد زیرا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز مانند 
کتاب آلت و وسیله ای ظاهری است برای مرحله هدایت و اينکه گفتیم وسیله ای ظاهری برای این است که حقیقت هدایت 
قائم به خدای تعالی است. هم چنان که خودش در جای دیگر کتاب مجیدش فرموده:" نک لا تهودی من آخبیت و لک ال 
دی من بشاء ۲ (۲ و نیز فرموده:" و کذلک أوعینا ایک ژوحاً من آُفرنا ما کنت تذری نا الکتاب و لا الایمان و لک 
علناة ور دی به من شاه مر عباونا و نک لنهی الی صراط مُشتقیم» صراط له الیل ما فی السّماواتِ و ما فی الَزْض 
ی این بانط طرری کساگگهیی گ مایت واه خن آ اف اک و وسل کس تن 
دهد در عین حال برگشت آن را به خدای سبحان می داند» پس هادی حقیقی او است. و غیر او سبب های ظاهری است که 


خدای تعالی آن را برای احیای امر هدایت؛ مسخر فرموده. 


تکفدای هر آ یه وس اسان است یله توت ال راشته که همه من تم رضوانه » و خلاصه 
شرط کرده که تنها کسانی را هدایت می کند که ". 


ص: ۳۹۷ 


۱- سوره احزاب؛ آیه ۴۶ 

۲- تو هدایت نمی کنی هر کس را که دوست بداری» و این خدا است که هر که را بخواهد هدایت می کند. " سوره قصص. 
آیه ۵۶ 

۳-و ما این چنین روحی از امر خود را به سوی تو وحی کردیم و گر نه تو خودت نه می دانستی که کتاب چیست و نه ایمان 
کدام است. و اين ما بودیم که آن روح و آن وحی را نوری قرار دادیم تا به وسیله آن هر کسی از بند گانمان را که بخواهیم 
هدایت کنیم و تو این هدایتی را که می کنی هدایت به سوی صراط مستقیم است. صراط خدایی که ملک همه موجودات در 


آسمانها و زمین از آن او است. آگاه باش که همه امور به سوی او باز گشت می کند." سوره شوری آیه ۵۳ 
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خوشنودی خدا را دنبال می کنند. معلوم می شود خدای هادی که هدایت گر او است. وقتی هدایت بالقوه اش فعلیت پیدا می 
کند که مکلف پیرو رضوان و خوشنودی او باشد» پس مراد از " هدایت " در اینجا هدایت به معنای رساندن به مقصد است. نه 
هدایت به معنای نشان دادن راه» و آن این است که پیرو رضوان خود را وارد در راهی از راههای سلام خود و یا در همه 
راههای سلام خود کند و یا وارد در بیشتر آن راهها یکی پس از دیگری بسازد. 


راههای خدایی بسیاراند ولی بر خلاف راههای غبر خدایی همه آن راهها به یک راه (صراط مستقیم) منتهی می شوند 


نکته دیگری که در این آیه وجود دارد این است که صفت سلام را که برای راههای خود آورده بطور اطلانق و بدون قید 
آورده است. تا بفهماند سبیل او سالم از انحای شقاوتها و محرومیت هایی است که امر سعادت زند گی دنیایی و آخرتی بشر 
را مختل می سازد و راههای سلام او آميخته با هیچ نوع شقاوتی نیست قهرا این آیه شریفه موافق می شود با اوصافی که قرآن 
کریم برای اسلام و با به عبارتی تسلیم خدا شدن و نیز برای ایمان و تقوا آورده از قبیل: فلاح» فوز, آمن و امثال آن و ما در 
سابق آنجا که پیرامون جمله " السّراط المْْتقیم " (۱) بحث می کردیم یعنی در جلد اول این کتاب گفتیم که خدای سبحان به 
حسب اختلافی که بند گان در سیر به سوی او دارند» راههایی بسیار دارد که همه آنها در یک راه به هم می پیوندند و آن یک 


راه منسوب به خود او است که در کلام مجیدش آن را صراط مستقیم نام نهاده» از یک سو فرموده: 


0 


"این جاعدُوا فینا هدیم شبن و ان لمع یی "(۲» و از سوی کر هذا صراطی مُشتقیماً ابو 
و لا توا سل قَفرّقَ بکغ عن یله " (4۳ که در اين آیات فهمانیده که برای خدای تعالی راههای شیاری استه و لیکن 
همه آنها در رساندن انسانها به کرامت الهی متحد و مشترکند و سالکین خود را از راه مستقیم او متفرق نمی سازند و سالکك 
هر راهی را از سالک راه دیگر جدا نمی کند به خلاف راههای غیر خدایی که هر راهی سالک خود را از سالک راههای 
دیگر جدا و متنفر می کند. 


پس معنای آیه مورد بحث- و خدا داناتر است- این شد که خدای سبحان به وسیله کتابش و يا به وسیله پیغمبرش هر کس را 
که پیرو خوشنودی او باشد به راههایی هدایت نموده و در آن راهها می افکند که شان آن راهها این است که هر کس را که 


در آنها قدم بردارد اک 


ص: ۳۹/۸ 


با 

۲- کسانی که در باره ما جهاد می کنند ما آنان را به سوی راههای خود هدایت می کنیم» و محققا خدا با نیکو کاران است." 
و کوش ]۳ 

۳- این است راه من در حالی که راه مستقیم است» پس آن را پیروی کنید و زنهار پیروی هر راه که به شما عرضه می شود 
نکنید. که از راه خدا متفرق می شوید. " سوره انعام آیه ۱۵۳" 
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بدبختی در زند گی دنیا و آخرت حفظ نموده و نمی گذارد زند گی سعیده او مکدر گردد. 


پس امر هدایت به سوی سلامتی و سعادت داثر مدار پیروی خوشنودی خدا است. اگر کسی در صدد بدست آوردن 
خوشنودی خدا بود مشمول آن هدایت می شود و الا نه و با در نظر گرفتن اينکه خدا راضی به کفر بند گانش نیست " و لا 
یرضی لعباوو کف" (۱) و از مردمی که فاسق باشند راضی نیست "مان له لا برضی عن اقْم ای " (4 و نیز با در نظر 
گرفتن اينکه همدایت خدا مشروط است بر اینکه انسان از راه ظلم اجتناب کند و ندانسته داعل در سلکک ظالمان نشود. چون 
خودش هدایت خود را از چنین کسانی نفی نموده و آنها را از رسیدن به کرامت الهیه اش مایوس کرده و فرموده:" و ال ا 
یی ار امین "(۳) قهرا آیه شریفه مورد بحث که می فرماید:" یَهٍی به ال من ان واه سل الّلام " تقریبا همان 
مسانن راتس که اد از هی وه ارات دی ای ۱ وا ایماتهع بظلم آولنک هم ال 


در مواردی که اخراج مردم از ظلمات به نور به رسول یا کتاب نسبت داده می شود اذن خدا به معنای رضای او است 


"و یحرجَهُم من الظلماتِ الی لور دنه " در اينکه ظلمت را به صیغه جمع و نور را به لفظ مفرد آورده اشاره است به اینکه 
راه حق هر چند که بر حسب مقامات و مراحل متعدد است. ولی در آن اختلاف و تفرق وجود ندارد» به خلاف طریق باطل که 
همانطور که گفتیم سراپا اختلاف است و اهل هر طریقی اهل طرق دیگر را دشمن می دارد و از آنها متتفر است. 


هر جا که اخراج از ظلمات به سوی نور به غیر خدای تعالی نسبت داده شود مثلا بگوئیم پیغمبر خدا و یا کتاب خدا مردم را به 


آبه که می فرماید:" کتاث را ایک خر لاس من الظلمات الی لور یادن ریم " (۵» و در این آبه اخراج مردم از 
ظلمات به سوی نور را مقید کرد به اذن پرورد گارشان تا با این وسیله توهم استقلال انبیا در ". 


ص: ۳۹۹ 


۱- سوره زم آبه ۷ 

۲- آسوره توب آیه ۹۶. 

۳ ین جمعه آبه ۵ 

۴- کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نيامیختند» چنین کسانی- از هر محرومیت و شقاوتی- ایمنند» و همین 
کسان راه یافتگانند. " سوره انعام» ۳۳۹۵ 

۵- کتابی که به سوی تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پرورد گارشان از طلمت ها به سوی نور بیرون سازی. " سوره ابراهیم» 


آبه ا 
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هدایت و سببیت بیرون شدن به سوی ور را باطل و نفی نماید و بفهماند که سبب حقیقی این هدایت خدای سبحان است. و 
اگر در آیه: " و لقذ آزتلنا مُوسی بآیاتنا آن رخ قَومک من الظلماتِ ای اور " (۱) اخراج را مقید به اذن خدا نکرده برای 


2 


این بود که امر" خارج کن " خود مشتمل بر معنای اذن بود» و حاجتی به آوردن اذن نبود. 
گفتيم هر جا که اخراج به رسول خدا و به کتاب خدا منسوب شود اذن خدا در آنجا به معنای رضای خدا است؛» و هر جا که به 


خود خدا منسوب شود معنای اخراج به اذن او اخراج به علم او خواهد بوده چون کلمه " اذن " به معنای " علم " نیز می آید؛ 


گفته می شود " فلان اذن به " یعنی فلانی علم پیدا کرد به فلان جریان و از همین باب است آیه شریفه زیر که می فرماید: 
تام ی ره یرای شاف پانست: 


و اما اينکه در جمله: "و یَهْدیهِمْ الی صدراط مُشتّقيم " مساله هدایت دوباره عودت داده شده جهتش این بود که جمله " و 
بخرجهم " بین جمله مورد بحث و جمله " یهُدی به ال " فاصله شده بوده از سوی دیگر صراط مستقیم همانطور که پیانش در 
سوره فاتحه گذشت راهی است مهیمن و سر آمد بر همه راههای دیگر خدای تعالی» قهرا هدایت به سوی صراط مستقیم نیز 


در اینجا سوالی پیش می آید و آن اين است که خواننده عزیز پپرسد اگر صراط مستقیم چنین صراطی بود جا داشت همه جا 
مانند سوره " حمد" به صورت معرفه یعنی " الصراط المستقیم " پیاید. در حالی که در آیه مورد بحث نکره آمده فرموده: "و 
َهُدیهمْ الی صراط مُشتَقیم "- و آنان را به سوی صراطی مستقیم هدایت می کند " معلوم می شود صراطی مستقیم آن طور که 
ما کفتیف رکت ضیراط تستگه هو بامطمسی کرت نکره آوودق کلم هه اوه شیر ازج بت اند کلبه مدای 
نامعین از مصادیق متعدد است. بلکه گاه می شود که نکره آوردن صرفا به منظور تعظیم و بز رگداشت مطلب است. و در آیه 
مورد بحث قرینه مقام دلالت دارد بر اینکه منظور همین تعظیم است. 


"لد کفر ایح قالوا نله و میتی این میم " ابنها که چنین سخنی از آنان حکایت شده یکی از سه طائفه ای هستند که 


۱-ماموسی را نیز به آیات خود گسیل داشتیم و به او امر کردیم که قوم خودت را از ظلمات به سوی نور خارج کن " سوره 
ِ ۱۱ 
ابراهیم» آیه ۵". 


۲- یعنی اعلامی است از خدا و رسول او. " سوره حج» آیه ۲۷. 
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عقائدشان در سوره آل عمران گذشت. این طاثفه اعتقاد پیدا کرده اند به اینکه خدای سبحان با مسیح متحد شده و در نتیجه 
مسیح هم بشر است و هم اله و معبود. گو اينکه جمله مورد بحث با عقیده آن دو طائفه دیگر نیز قابل انطباق هست؛ یعنی هم 
قابل آن است که با عقیده پسر بودن مسیح برای خدا تطبیق شود. و هم با الث ثلاثه بودنش ولی ظاهر جمله با عقیده اتحاد و 


بر هانی بر بطلان اعنقاد مسیحیان به اينکه مسیح فرزند خدا است 


[ [ 


"قمل من یمک من له بت (ن آراة آن هنک العیتیع ای مریم و أئهُ و من فی الْْض جمیعا" اين جمله برهانی است بر 
بطلان عقیده مذ کور مسیحیان برهانی است که از راه تناقض بودن آن عقیده اقامه شده. چون بنا بر آن عقیده مسیح از یک 
طرف اله و معبود است. و از طرفی دیگر یکک فرد بشر و مخلوق. چون همواره از آن جناب بنام عیسی پسر مریم یاد می کنند» 
و همه عوارضی که برای ساير افراد بشر و هر انسان مفروضی که در روی زمین قرار داشته باشد جائز و ممکن می دانند. برای 
عیسی بن مریم نیز جائز و ممکن می دانند» و همه ساکنان روی زمین مانند خود زمین و سراپای آسمانها و اجزای موجود در 
بین آنها مملو ک خدای تعالی و مسخر در تحت ملک و سلطنت خدای تعالی است. و در نتیجه خدای تعالی حق تصرف در 
آنها را دارد. هر تصرفی که بخواهد. و هر حکمی که براند- چه به نفع آنها و چه به ضرر آنها- و به همین دلیل او می تواند 
مسیح را که جزئی از این عالم است هلاک کند. همانطور که می تواند مادرش را و همه ساکنان زمین را هلاک کند. بدون 
اینکه بین مسیح و سایر اجزای عالم در این باره تفاوتی باشد. و مسیح بر سایرین مزیتی داشته باشد» خوب وقتی هلاکت برای 
مسیح از نظر عقل امری جائز و ممکن باشد دیگر چگونه او می تواند معبود بوده باشد» پس اعتقاد به بشر بودن مسیح نقیض 
اعتقاد به خدا بودن وی است. 


#۶ م و 


و اگر در جمله: "ان آراة آن هک ایح ان مریم و أمه و مَنْ فی الأض جمیعا " کلمه " مسیح " را مقید کرد به قید "این 
میم » برای این بود که دلالت کند بر اينکه مسیح یکک بشر تمام عیار و مانند سایر موجودات و سایر افراد انسانها واقع است 
در تحت تاثیر ربوبی؛ و به همین منظور کلمه " امه " (مادرش) را بر آن عطف کرد تا بفهماند مسیح هم مثل مادرش و از سنخ 
او است. و نیز جمله " مَنْ فی الأْرض جمیعا" را به آن عطف کرد تا بفهماند حکم در همه نامبردگان یکی و به یک اندازه 


است. 


از همین جا روشن می شود که آن تقیید و این عطف. اشاره ای به برهان فلسفی معروف به " برهان امکان " دارد» و حاصل این 


برهان در مورد بحث این است که مسیح مثل مادرش شبیه و 


ص! ۴۰ 
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ممائل ساير افراد بشر است. در نتبجه هر حکمی و هر حادثه ای که در مورد ساير افراد بشر جائز و ممکن باشد در مورد او نیز 
ممکن است. برای اینکه به قول فلاسفه " حکم الامثال فیما بجوز و فیما لا یجوز واحد " (۱) و چون غیر مسیح جائز است که 
در تحت حکم هلاکت قرار گیرد؛ مسیح نیز جائژ است که هلاک شود. و یا به عبارت ساده تر عقل هلاکت مسیح را نیز جائز 
و امری ممکن می داند و از نظر عقل هیچ مانعی از قبیل اجتماع نقیضین و امثال آن در کار نیست تا از هلاکت او جل وگیری 
کند. و اگر مسیح خدا بود عقل هلاکتش را ممکن و جائز نمی دانست پس معلوم می شود او خدا نیست. 


"و له مک الّماوات و اأَْض و ما ما "این جمله در مقام تعلیل جمله قبلی است» می خواهد بفرماید: علت اینکه گفتیم 
مسیح و مادرش مانند همه انسانها در تحت قدرت خدایند این است که ملک آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است از آن 
خدای تعالی است. و اگر در این جمله علاوه بر ذکر آسمانها و زمین تصریح کرده به آنچه در بین آن دو است. با اینکه 
خدای سبحان همواره از عالم خلقت به آسمانها و زمین تعبیر می کند و دیگر نام بین آن دو را نمی برد؛ برای این بوده که 
کلامش به تصریح نزدیکک تر شود و بهتر از ورود توهم ها و شبهات جلوگیری نماید و با این بیان دیگر کسی نمی تواند 
توهم کند که با اينکه مورد کلام انسانهایند که جزء موجودات بین زمین و آسمانند» چرا نام آسمانها و زمين را برد» و نام بین 


آن دو را نبرد؟. 
و اگر در جمله مورد بحث. خبر که کلمه " لله " است. مقدم بر مبتدا یعنی کلمه: 


" ملک " شده برای این است که انحصار را بفهماند (شما وقتی بگوئید " زید قائم است " قیام را منحصر در زید نکرده اید» 
ممکن است غیر او نیز افرادی قائم باشند» ولی وقتی بگوئید " قائم زید است " قیام را منحصر در او کرده اید و معنای کلامتان 
این است که غیر او کسی قائم نیست " مترجم ") و با همین حصر بیان تمام می شود چون خدای تعالی در مقام آن بود که 
بیان کند ملک آسمانها و زمين و بین آن دو منحصرا از آن خدا است. و معنای آیه چنین است که: چگونه ممکن است مانعی 
از نفوذ اراده خدای تعالی در هلاک کردن مسیح و غیر او جلوگیری نموده و نگذارد آنچه او اراده کرده واقع شود؟ با اينکه 
ملک و سلطنت مطلقه در آسمانها و زمین و بین آن دو منحصرا از آن خدای سبحان است. و احدی غیر از او مالکیتی نداردت. 


۳۱ 


۱- یعنی چند چیز که مثل هم باشند حکم در همه آنها یکی است هر چند که در نظر ابتدایی پنداشته شود که فلان حکم در 


بعضی جاری است و در بعضی دیگر جاری نیست. 
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پس هیچ مانعی از نفوذ حکم او و به کرسی نشستن امر او وجود ندارد. 


"یخن ما بشاء و له علی کل شین ء دی" این جمله جمله قبلی را تعلیل می کنده هم چنان که آن جمله مطالب قبل را تعلیل 
ی کرو وه و ای نع سا یله مروت مخت بسا را خاطرنشان می کند که چطور 
ملک آسمانها و زمين و ما بین آن دو از آن خدا است. توضیح اينکه ملکك- بضمه میم - که خود نوعی سلطنت و مالکیت بر 
مردم و سلطنت و مالکیت مردم است. وقتی تحقق می یابد که قدرت مالک شامل و جهانی بوده و مشیت او در سراسر جهان 


نافذ باشد. و چنین قدرت و مشیتی را خدای تعالی در سراسر آسمانها و زمين و بین آن دو را دارا است. 


پس همین که او خالق هر چیز است و بهر چیزی قادر است. خود برهانی است بر مالکیت او هم چنان که مالکیتش برهانی 
است بر اينکه او می تواند هلاءکت همه عالم را اراده نموده و اگر خواست اراده اش را به کرسی بنشاند و همین برهان آن 


است که احدی از خلائّق او در الوهیت شریک او نیست. 


همین بوده که در آیه شریفه اين اسم چند بار تکرار شده پس نتیجه فرض اللّه بودن چیزی کافی است در ابنکه شریکی در 
الوهیت برای او نباشد. 


بهود و نصاری ادعای فرزندی حقیقی برای خدا را ندارند بلکه مدعی اختصاص و تقرب به خدایند 


۳9 7 


" و قالّت ایهُود و اّصاری تن نا اه و أَاوه " در این معنا هیچ شکی نیست که یهودیان ادعای فرزندی حقیقی برای خدا 
ندارند و بطور جدی خود را فرزند خدای تعالی نمی دانند آن طور که بیشتر مسیحیان مسیح را فرزند خدا می دانند» پس اینکه 
در جمله مورد بحث حکایت کرده که بهود و نصارا ادعا کرده اند که ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم منظور فرزندی حقیقی 
نیست. بلکه منظورشان این است که با نوعی مجا زگویی شرافتی برای خود بتراشند» و این مجازگویی در کتب مقدسه آنان 
بسیار دیده می شود. مثلا در آیه (۳۸) از اصحاح سوم از انجیل لوقا آدم را فرزند خدا خوانده و در آیه (۲۲) از اصحاح چهارم 
از سفر خروج تورات» یعقوب را با چنین عنوانی نام برده و در آیه هفتم از مزمور ۲ از مزامیر داوود جناب داوود را و در آیه 
نهم از اصحاح ۳۱ از نبوت ارمیا اقرام را و در موارد بسیاری از انجیل ها و ملحقات آنها عیسی را و در آیه نهم از اصحاح پنجم 


انجیل متی و سایر انجیل ها صلحای مومنین را پسران خدا خوانده. 
و به هر حال منظورشان از این تعبیر این است که ما بهودیان و مسیحیان آن قدر در در گاه 


ص! ۳۰۳ 
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خدای تعالی محبوب و مقرب هستیم که پسران در نظر پدران محبوب و مقربند» پس ما نسبت به خدای تعالی جنبه شاهزاد گان 
را داریم که در صفی جدای از صف رعیت قرار دارند و به امتیاز قرب به در گاه سلطان ممتازند» امتیازی که اقتضا دارد با آنان 
معامله و رفتاری غیر آن رفتاری که با رعیت می شود. بشود کانه شاهزاد گان نسبت به قوانین و احکام جاریه در بین مردم 
افرادی استثنایی نیستند» که آن قوانین در بین آنها اجرا نمی شود. هر فردی از افراد فلان کار زشت را بکند فلان مجازات را 
دارد الا شاهزاد گان» و هر فردی از افراد باید فلان کار را بکند الا شاهزاد گان که به خاطر ارتباطی که با تخت سلطنت دارند 
نمی شود به آنها توهین کرد و آنها را مانند سایر افراد مملکت مجازات نمود» و در موقفی قرار دارند که سایر افراد رعیت 
دارند» همه اين امتیازات به خاطر این است که این شاهزاد گان به مقدار انتسابشان به مقام سلطنت مورد علاقه و محبت و 
کرامت شخص ساطان قرار دارند. پس مراد از این پسری» صرف اختصاص و امتیاز و تقرب است. و عطف کلمه: " و احباژه" 
پر که او اللی بهنه مط ی ای آقاو تسس هی کل نها که ظر خن ات فضیی | اتقضراص و موی 
خواهند بگویند ما به دلیل اينکه پسران خدا یعنی احبا و دوستان خدا هستيی هر کاری بکنیم کرده اي و هرگز گرفتار عقوبت 
نمی شویم و سر انجام ما جز به نعمت و کرامت کشیده نمی شود. چون عذاب کردن ما منافات با آن امتیاز و محوبیت و 
کرامت دارد که در ما هست. 


دلیل بر اینکه مراد از دو کلمه " ابناء " و" احباء " لازمه این دو کلمه است. این است که خدای سبحان به دنبال آن فرموده:" 


عفر لمنْ یشاء و یَعَدبِ مَنْ یَشاء ... برای اينکه اگر منظور همانطور که گفتیم لازمه پسری خدا و دوستی او یعنی مصونیت از 


عذاب- و لو با نپذیرفتن دعوت حقه باشد- نبود جا نداشت که در رد گفتار آنان سخن از مغفرت بیاورد و بفرماید: 


یغفر ..."» و نیز موقع مناسبی برای جمله:" بل نم بر من خلقَ " نبود (بلکه مناسب آن بود که آنان را مانند سایر مش ر کین 
به عذاب دائم تهدید کند» پس معنای اينکه گفتند:" ما پسران خدا و دوستان اوئیم" این است که ما از خواص درگاه خدا و 
محبوبان اوئيی و خدای تعالی هیچ راهی و مجوزی برای عذاب دائم تهدید کند)» پس معنای اینکه گفتند: ما پسران خدا و 
دوستان اوئیم "» این است که ما از خواص در گاه خدا و محبوبان اوئیم» و خدای تعالی هیچ راهی و مجوزی برای عذاب دادن 
ما ندارد» هر چند که دعوت حقه اش را نپذيريم و هر کار زشتی که خواستیم بکنیم و هر کار واجبی را که مطابق میلمان نبود 
ترکک کنیم. برای اینکه لازمه معنای خاصه بودن و محبوب خدا بودن همین است که ما از هر مکروه و محذوری در امنیت 


کامل قرار داشته باشیم. 


ص! ۴.۴ 
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احتجاج با بهود و نصاری و ابطال ادعای آنان از دو راه: راه نقض و راه اثبات نقیض 


م۶ ه 
ام 


قل فلع بعکم بتکم " در این جمله به پیامبر گرامی خود دستور می دهد با آنان احتجاج نموده» دعوی آنان را ابطال 


کند. و این دو حجت است که یکی از راه نقض اقامه شده و دیگری از راه اثبات نقیض دعوی آنان. 


حاصل دلیل اول که جمله مورد بحث بیانگر آن است این است که اگر دعوی شما مبنی بر اینکه شما پسران خدا و دوستان 
اوئید و در نتیجه از تعذیب الهی ایمنند و خدای تعالی راهی به تعذیب شما ندارد چون از همه عذابهای دنیایی و آخرتی ایمن 
هستید دعوی درستی است پس به من بگوئید این عذابی که هم اکنون به خاطر گناهانی که دارید در آن واقع شده اید و بطور 
مستمر در آن می سوزید چیست؟ عذابی که شما بهودیان به کیفر کشتن پیامبرانتان و افراد صالح از مردم خود و به کیفر فسق 
و فجوری که همواره در بینتان جاری است. از قبیل پیمان شکنی هاء و مخصوصا پیمانهایی که با خدای تعالی بستید» و 
تحریف کلمات خدا از جای خودش, و کتمان آیات خدا و کفر به آن و هر نوع طغیان و تجاوزی که مرتکب شدید بر سرتان 
آمد بعضی ها مسخ شدید و بعضی دیگرتان به تقدیر الهی گرفتار ذلت و مسکنت گشتید و ستمکاران بر شما مسلط شدند و 
دست به کشتار یکدیگر زدید. عرض و ناموس یکدیگر را دریدیده خانه های خود را به دست خود ویران کردید. اموالتان را 
از بین بردید» و اینک زند گیتان چون بیماری است که مرض بدنش را فاسد ساخته نه زنده است که جزء زند گان شمرده 


شود و نه مرده است که جزء مرد گان بشمار آید. نه امید زندگی او می رود و نه چون مرد گان فراموش می شود. 


نصارا هم همین طور نه فساد معاصی و گناهانی که در اقوام مسیحیت براه افتاد کمتر از فساد واقع در امت بهود بود» و نه انواع 
عذابهایی که قبل از بعشت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در زمان بعثت و بعد از آن تا به امروز بر سر مسیحیان دنیا آمد 
کمتر از عذاب یهودیان بوده» اینک این شما خواننده عزیز و این تاریخ مراجعه کن ببین در باره مسیحیت و تباهی های آن چه 
می گوید و از چه عذابها و بدبختی هایشان خبر می دهد قرآن کریم نیز نمونه های بسیاری را در سوره بقره و آل عمران و 


نساء و مائده و اعراف و سوره هایی دیگر ذکر نموده. 


ممکن است در اینجا بهودیان مغلطه نموده بگویند: بله ما همه این وقایع غم انگیز و بلاها که بر سرمان آمده قبول داریم اما 
این از باب عذاب الهی نیست و نبوده بلکه از باب " البلاء للولاء " بوده است. از این باب بوده که خدای تعالی هر قومی را که 


پیشتر دوست بدارد بیشتر گرفتار بلاهایش می کند هم چنان که امثال این بلاها بر بند گان صالح خدا از انبیا و 


ص: ۴۰۵ 
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رسولان خدایی چون ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و یوسف و زکریا و یحبی و غیر ایشان گرفته تا خود شما مسلمانان نیز به 
نظاثر آن مبتلا شده اید» جنگ احد و جنگ موته و سایر غزوات نمونه ای از آن گرفتاریها است» چطور شد که وقتی این 
ناملایمات به ما متوجه می شود آن را عذابهای الهی می خوانید و وقتی خود شما به آن مبتلا می شوید عنوان نعمت و کرامت 


مودم به اختلاف مقام و موقعیتی که نسبت به پروردگارشان دارند» در ابلء بهبلایا و مصاثب دنیوی بر سه دسته اند 


مومنین می تازد بر سر کفار نیز می تازد. هم صالحان را می گیرد و هم طالحان را این خود سنت الهی است که در بند گان 
گذشته او نیز جریان داشته الا اينکه عنوان و اثر این بلاها با اختلاف دید گاه ها و موقعیت ها فرق می کند. تا ببینی بندگان 


خدا نسبت به پرورد گارشان در چه موقعیتی و مقامی قرار دارند. 


بله آن بنده ای که صلاح و سداد در سویدای دلش جایگیر شده و فضیلت انسانیت در جوهره ذاتش جای گرفته»- چون انبیای 
گرام و افراد تالی تلو آنان- وقتی با مصائب و محنت های دنیوی روبرو می شود بجز فعلیت یافتن فضائل جا گرفته در نفسشان 
اثری ندارد» مصائب و محنت ها آن فضائل را که تا کنون نهفته و بی اثر بود به فعلیت می رساند» هم خود آنان از آن فضائل 
افراد در عين اينکه مایه کراهت طبع است» چیزی و عنوانی جز بلیت و پیش آمد الهی ندارد و اگر خواستی می توانی بگویی 


این مصائب برای این نوع افراد ترفیع درجه است. 


و اما آن افرادی که نه صلاح و سداد در سویدای دلشان جای گرفته و نه شقاوت و فسق, وقتی مصائب و بلاها بر آنان هجوم 
می آورد. راه کفر یا ایمان و صلاح و یا طلاح آنان را مشخص می سازد در نتیجه مصائب برای اینگونه افراد جنبه امتحانات و 
آزمایش الهی را دارد خدای تعالی اینگونه افراد را می آزماید تا معلوم شود آیا راه بهشت را پیش می گیرند و یا راه دوزخ را. 
در مقابل آن دو طائفه طائفه سومی هست که در زند گیشان جز بر هوای نفس تکیه و اعتماد ندارند» و جز با فساد و افساد و 
فرو رفتن در لجنزار شهوت و غضب انس نمی ورزند و هیچگاه فضیلت را بر رذیلت و خضوع در برابر حق را بر استکبار نسبت 
به خدای تعالی بر نمی گزینند» هم چنان که قرآن داستان اين طاثفه را سروده نمونه هایی چون امت نوح و قوم عاد و ثمود و 
مردم فرعون و اصحاب مدین و قوم لوط را آورده. قهرا مصائب برای این طائفه جنبه عذاب دارد» و خدای تعالی می خواهد با 
فرستادن بلاها نسل این طائفه را بر اندازد. 


ص! مت 
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حوادث و بلایا برای مسلمین امتحان و برای منحرفین از اسلام نکال و عذاب بوده است 


و خدای تعالی همه اين معانی یعنی معنای عذاب طائفه اول و دوم و سوم را در یک آیه جمع کرده و می فرماید:" و تلک 
ایام نداولها ین الناس و لیغلم الله الذین آمَنواو تخد ما نکم شهداء و الله لا بحت الظالمی و لْمخص الله الذین آمَنوا و 
یمق الکافریق ۰ (۱) 


تاریخ بهود از زمان بعشت موسی (علیه السلام) تا زمان بعثت محمد خاتم الانبیا (صلی الّه علیه و آله)- که بیش از دو هزار سال 
است- و همچنین تاریخ نصارا از زمانی که عیسی (علیه السلام) به آسمان برده شد تا زمان ظهور اسلام»- بطوری که می 
گویند تقریبا ششصد سال طول کشیده- مالامال از انواع جرائم و گناهانی است که این دو ملت مرتکب شدند. و در ارتکاب 
گناهان هیچ گناهی را فرو گذار نکردند تا آنجا که بدون ندامتی و شرمی کارشان به اصرار و استکبار کشیده شد. و معلوم 
است که بلاها و مصاثئبی که بر سر این دو ملت آمده جنبه ای به غیر از عذاب و عنوانی به غیر از نکال نداشته» و نمی تواند 


داشته باشد. 


بخلاف مسلمین که اگر آنها نیز به بلاهایی مبتلا شدند یا در نظر گرفتن اينکه بلاها از نظر طبیعت که این عالم دارد چیزی بجز 
حوادث عادی نبوده. حوادئی که دست تدبیر الهی آنها را پیش می آورده و می آورد این سنتی است از خحدای تعالی که 
همواره جاری بوده و همواره جاری خواهد بود؛ آری" و آن تجد لش ال یدیل " (۲» و این حوادث بالنسبه به حال مسلمانانی 
که مبتلا به آن می شده اند- البته سخن ما در باره مسلمانانی است که بر طریق حق استوار بودند چیزی به جز امتحان نبوده هم 
چنان که نسبت به مسلمانانی که از راه اسلام منحرف شدند چیزی بجز نکال و عذاب نبوده و از نظر اسلام احدی نمی تواند 
ادعا کند که من به خاطر اينکه در شناسنامه ام مسلمانم نزد خدای تعالی کرامتی و حرمتی علی حده دارم» زیرا قرآن کریم 
چنین کرامتی و چنین احترامی برای احدی اثبات نکرده. تا چه رسد به اينکه مسلمانان را پسران خدا و دوستان او بداند» و 


اسلام هیچ اعتنایی به اسماء و القاب ندارد. 
بلکه در خطاب به مسلمانان فرموده:" أغ سیم أنْ تَذخْلوا له و لا بغلم اله ادن جادُوا ملکم و بل الصّابرین "6- 
ص: ۴۰۷ 


۱-و ما این روزگار و کامروایی و ناکامی از آن رای در بين انسانها دست به دست می گردانیم» تا مردم رای که سه طائفه 
هستند از یکدیگر مشخص سازیم یک طائفه آنهایی هستند که ایمان به خدا دارند» و ما آنان رای شهیدان و گواهان بر 
سایرین قرار می دهیم و طائفه دیگر درست در مقابل اين طاثفه اند یعنی ستمکاران که خدا دوستشان نمی دارد؛ و طائفه سوم 
بین دو طائفه و دو نقطه قرار دارند. و خدا می خواهد با زیر و رو کردنشان امتحانشان نموده مومنین رای خالص و کافران رای 
مورد غضب قرار دهد. " سوره آل عمران آیه ۱۴۰- ۱۴۱ 


۲- هر گز نمی توان سنت الهی رای د گر گون ساخت. " سوره فاطره آیه ۶۲" 
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ی ی شول قَذ خلث من قیله ال أ فا نْ مات َو لاب علی آغقابکم و من یف ب علی 
عقبیه فنْ یضر الله میا و 2 میجزی له الما کرین ۳( نیز فرموده:" لیس بأماَکم و لا آمنی أل الکتاب من یفمل شوم 
0 [6۵ 


و در این آیه یعنی آیه مورد بحث که می فرماید:" قل فلم ۳ | " وجهی دیگر هست و آن این است که مراد از " 
عذاب " عذاب اخروی باشد و کلمه " یعذبکم" به معنای آینده است» نه به معنای استمرار که در وجه سابق گفته شد و از اين 
باب به اهل کتاب فرموده: " پس چرا خدا در قيامت شما را عذاب می کند " که اهل کتاب خود اعتراف دارند به اینکه در 
براء 4 ۱۱۰۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ 


01 


آنان کرده و فرموده بهودیان گفتند:" آن متا ار یم وه" " (۳) و اما نصارا اعتراف دارند دلیلش این است که هر 
چند آنها معتقد به فدا هستند. یعنی معتقدند که عیسی (علیه السلام) با خدای تعالی معامله ای کرد و آن این بود که به دار 
آويخته شود و در عوض خدای تعالی گناهان مسیحیان را بیامرزد و لیکن همین اعتقاد فی نفسه اعتراف به اثبات گناه و عذاب 
است چون می گویند: عذاب کشیدن مسیح و بدار آویخته شدنش به خاطر گناهان امت نصارا بود» علاوه بر اينکه انجیل های 
آنان گناهانی چون زنا و امثال آن را گناه می داند» و کلیساها نیز با اینگونه اعمال معامله گناه می کنند» و به همین جهت در 
کلیساها جایی را برای آمرزش گناهان اختصاص می دهند تا گنه کار بدانجا رود» و به گناه خود اعتراف نموده و از مسئول 


آن غرفه آمرزش گناه خود را طلب کند. این هم برای خود وجهی دیگر است؛ و لیکن وجه صحیح همان وجه اول است." 
ص: ۴۰۸ 


۱- شما پنداشته اید که به صرف ادعای مسلمانی و بدون اینکه خدای تعالی از راه آزمایش مجاهدان و صابران شما را از 
دیگران متمایز سازد داخل بهشت می شوید؟- تا آنجا که می فرماید:- و محمد جز رسالت از ناحیه خدای تعالی سنتی ندارد؛ 
قبل از وی نیز رسولانی بودند و گذشتند حال آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به دوران جاهلیت قبلی خود بر می گردید؟ 
کسی که به عقب برگردد باید بداند ضرری به خدا نمی زند. و خدا به زودی شاکران را پاداش خیر خواهد داد." سوره آل 
عمران آیه ۱۴۴ 

۲- به دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب و صرف نامگذاری های شما نیست هر کس عمل زشت کند کیفرش را خواهد دید و 
هنگام کیفر دیدن غیر از خدا یاوری و فریادرسی نخواهد داشت. " سوره نسای آیه ۱۲۳ 


۴۳ آتش با ما تماس نمی گیرد؛ مگر چند روزی. سوره بقره» آیه ۰۸۰ 
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سه مقدمه برای بیان حجت علیه دعوی بهود و نصارا که می گفتند خدا راهی به عذاب کردن ما ندارد 


"یل ام بو مقن علق بففر لمن شاه و یدب من بشاه وله ملک الشماوات و الْض و ما ما یه العدیز" این 
قسمت از آیه مورد بحث برهان دومی است که می خواهد از راه معارضه دعوی بهود و نصارا را باطل کند و حاصل این 
برهان این است که اگر به حقيقت شما نظر کنیم همین کافی است که دعوی شما- مبنی بر اينکه پسران خدا و دوستان اوئید- 
را باطل کند. برای اینکه حقیقت ذات شما این است که شما بشری هستید از میان انسانهاه و سایر موجوداتی که خدای تعالی 
آفریده و شما هیچ امتیازی از سایر مخلوقات خدا ندارید» و از میان مخلوقات یعنی آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است 
هیچ موجودی زائد بر اينکه مخلوق خدا است چیزی ندارد» همه مخلوق اویند» و او ملیکک و حاکم در همه است» حاکم به هر 
چه و به هر طور که بخواهد. و به زودی با ززگشت مخلوق به سوی پرورد گار ملیک و حاکمش می باشد. پرورد گاری که 


حاکم در او و در غیر او است. 


بدون اینکه مزیتی یا کرامتی و یا هر بهانه دیگری از عذاب و با مغفرت او جلوگیری نماید» و با راه او را در به کرسی نشاندن 
اراده اش قطع کند. و با ب بین او و آنچه اراده کرده حجابی و يا حاثلی بیندازد. 

پس اینکه فرمود: " بل أتَمُ بش من خلقّ » به منزله یکی از مقدمات حجت و برهان است. و جمله:" و لله ملک السّماواتِ و 
اازضی و ما ما" به متزله مقدمه دیگره و جمله:" و الب لعمویز "یه متزلهمقدمه سوم دلیل استه و جمله" یشور لمن هام و 
از " به منزله نتیجه بیان و حجتی است که دعوی بهود و نصارا را که گفتند خدا راهی به تعذیب ما ندارد نقض 


"یا أَهل الکتاب فد جاء کم رشولنا ین لک علی له ٍ من ارس" " راغب در مفردات خود گفته: کلمه " فتور- که کلمه فترت 
از آن گرفته شده" ۱ ۲ ۱ ۱ و 9 ۱ 
ی ی ی ن ماده را در کلام خود استعمال کرده و فرمود:" یا 
الکتاب فد جاء کم شولنا ین کم علی نو ٍ من الرَسْل » و معنای آمدن رسولی بعد از فترتی از رسولان» این است که رسول 


ما بعد از مدتی طولانی که هیچ رسولی نفرستادیم بیامد. (۱) 
ص! ۴۳۹ 
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و این آیه شریفه دومین خطابی است که به اهل کتاب شده. و متمم خطاب اول است برای اینکه آیه اول برای اهل کتاب این 
معنا را بیان کرد: که خدای تعالی رسولی به سوی ایشان گسیل داشته و او را با کتابی مبین تایید نموده و او به اذن خدا بشر 
را به سوی هر خیری و هر سعادتی همدایت می کند. و آیه مورد بحث بیان می کند که بیانی که گفته شد جنبه اتمام حجت 
برای آنان دارد» رسول ما به این منظور بشر را هدایت نموده هر خیر و سعادتی را برایشان بیان می کند» که فردا یعنی در روز 
قیامت نگویند: خدایا هیچ بشیر و نذیری به سوی ما نیامد تا راه سعادت و شقاوت را برای ما بیان کند. 


همان متعلق در آیه قبل است. و بنا بر اين احتمال تقدیر آیه چنین می شود: " قد جاء کم رسولنا یپین لکم کثیرا مما تخفون من 


الکتاب " () پس دین اسلامی که به سوی آن دعوت می شوید در حقیقت همان دین خودتان است که به آن متدین هستید 


با ان بیان احتمالی که در باره آیه داده شده تایید می شود و آن احتمال ان است که متعلق فعل " ین کم " در این آیه 


و آن دین را تایید می کند و اگر می بینید که در این دین چیزهایی هست که در دین شما نیست این موارد اختلاف بیان همان 


اموری است که رهبانان شما از معارف دین شما دزدیدند و از شما پنهان داشتند. 


و لازمه اين احتمال این است که جمله:" با أهل الکتاب قذٌ جاء کم رَسُولنا ین کم از قببل تکرار عين خطاب قبلی باشد 
همان را اعاده کرده» تا بعضی از چیزهایی که در آن خطاب ناگفته مانده» اضافه کند و آن مطلب نا گفته عبارت است از 
از لوا سای وا یت با ام کاب تکار کرام انم ند مخ اه کتفد وس انم 
جمله نا گفته, فاصله زیاد شده بود و به عبارت اصطلاحی بین متعلق و متعلق فاصله آن قدر شده بود که متعلق به متعلق نمی 


چسبید و این قسم تکرارها در کلام معمولی انسان ها بسیار است. از آن جمله شاعر می گوید: 
قربا مربط النعامه منی لقحت حرب وائل عن حیال 
قربا مربط النعامه منی ان بیع الکریم بالشسع غال 


که شاعر خواسته است بگوید: جایگاه نگهداری شترمرغان را به من بدهید زیرا شما کریم هستید و شخص کریم اگر چیز 
گرانبهایی را به یک بند کفش بفروشد باز خریدار مغبوند. 


ص! ۴۳۰ 


۱- این رسول ما به سوی شما آمد تا آنچه از کتاب آسمانی خودتان پنهان کرده بودید (یعنی علما و رهبانان شما پنهان کرده 


بودند) برایتان بیان کند. 
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است و چون جمله معترضه (لقحت حرب وائل عن حیالی- که آتش جنگ وائل در برابرم شعله ور شد) بین صدر و ذیل کلام 
فاصله شده بود» مجددا صدر کلام را تکرار کرد. 


در مقایل آن احتمال» احتمال دیگری هست و آن این اننت: کرظاب با اف الکتاب " تکرار خطاب قبلی نباشد بلکه خطابی 
از نو باشد و جمله" مین لکع "یز اشاره به هماخ بیان قبلی نباشد بلکه ملق آن -حذن شده باشد. یا برای اینکه خواسته باشند 
عمومیت را برساند یعنی بفرماید: " ای اهل کتاب رسولی به سوی شما آمد تا همه چیز را برای شما بیان کند " البته همه 
چیزهایی که احتیاج به بیان دارد و یا برای بز رگداشت آنچه حذف شده و خواسته باشد بفهماند:" این رسول به سوی شما آمد 
تا امری عظیم را که شما محتاج به بیان آن هستید برایتان بیان کند" و جمله:" علی فثرّه من الرْسل " بی اشعار و بلکه بی دلالت 
نیست بر اينکه آن حاجت چیست. چون معنای آیه روی هم چنین است: " رسولی به سوی شما آمد تا برایتان بیان کند چیزی 
را که گذشت مدتی طولانی از آخرین پیامبر قبلی و نیامدن پیامبری دیگر شما را محتاج به بیان آن نموده است. 


2 
۲ ۶ ه 


تفه ان رارسا هس فک تاد ...۰" متعلق است به جمله: " قد جاء کم "» چیزی که هست در اين میان کلمه:" 
حذر و یا کلمه: " لثلا" از اول آن افتاده و تقدیر جمله چنین است: " حذر آن تقولوا" و یا" لثلا تقولوا" یعنی:" ما این رسول 


را فرستاديم تا مبادا شما چنین و چنان گوئید " و یا" ما این رسول را فرستاديم تا شما چنین و چنان نگوئید ". 
اعنقاد به محال بودن نسخ و بداء مستلز م محدود دانستن قدرت خدای تعالی است 


و جمله:" و ال علی کل شی ء قدیر" گویی می خواهد توهمی را که ممکن است به ذهن افرادی بیاید رفع کند» چون 
بهودیان به خاطر اينکه نسخ و بداء را محال می پنداشتند معتقد بودند که شریعت تورات نسخ نخواهد شد و بعد از آن دیگر 
شریعتی نخواهد آمد. خدای تعالی در جمله مورد بحث این توهم را دفع نموده و می فرماید: این عقیده شما با عمومیت قدرت 


حقتعالی منافات دارد» شما دارید با این عقیده باطل خود قدرت خدا را محدود می کنید با اینکه خدای تعالی بر هر چیزی قادر 


است» هم بر نسخ و هم بر بدای و ما در جلد اول در تفسیر آیه شریفه: 
"ما تمخ من آیه از ها ی اقا سامت ان مساله بحث کردیم. . 


۴۱۱ 
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گفتاری در اینکه قرآن کریم چه طریقه ای برای تفکر پیشنهاد کرده و این بحثی است مختلط از مطالب قر آنی و فلسفی و روایتی 
اشاره 


هیچ تردیدی نداریم در اينکه حیات انسانی» حیاتی است فکری» نه چون حیوانات غریزی و طبیعی» زند گی بشر سامان نمی 
گیرد مگر به وسیله ادراک که ما آن را فکر می نامیم و از لوازم فکری بودن زند گی بشر یکی این است که هر قدر فکر 
صحیح تر و کامل تر باشد قهرا زند گی انسانی استوارتر خواهد بود» پس زند گی استوار حال به هر سنتی که باشد و در هر 
سا << <سآأسثأس_ 

شین فک اسقر ان اشتتهسال هر قلدن اسر ار فکری مقر پاش اس رارق زند کی هر وه فلز ان کر باشک این کر کی 
خواهد بود. 


[ 


با ات 
۲ ۱ 0 ۳ 2 و 3 "3۳ ۰ ۱۱ 


فراع کف وی ال تون و ی تن 37 


همچنین فرموده: "یم له لین وا نکم و لین وا للع رجات و وناز ام فرماسله فش عباد این یَشیَمفُون 
ول ییون آخترته, ولیک این دام ال و آولیکک مغ وا لباب "(۴ و آیات بسیار دیگری از این قبیل که نیازی به 
ایراد همه آنها نیست. پس در اينکه قرآن کریم بشر را به فکر صحیح دعوت نموده و طریقه صحیح علم را ترویج فرموده؛ 
هیچگونه تردیدی نیست." 


ص: ۳۲ 


۱- آیا کسی که مرده بود زنده اش کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا با آن نور در بین مردم مشی کند» مثل کسی است که 
در ظلمت هایی قرار دارد که خارج شدن از آنها برایش نیست. " سوره انعام» آیه ۲ 

- رن زم آیبه ۷ ۳ 

۳- خدا کسانی را از شما که ایمان آورده اند بالا می برد و کسانی را که موفق به علم شدند. به درجاتی برتری می دهد." 
سوره مجادله آیه ۱۱ 

۴- به بند گان من آنها که هر سخنی را گوش می دهند و از بهترینش پیروی می کنند بشارت ده که آنها کسانی هستند که 


خدای تعالی هدایتشان کرده و همانان خردمندانند. " سوره زمر آیه ۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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قر آن» تشخیص فکر صحیح و اقوم را به عقل فطری بشر احاله نموده است 


قرآن کریم علاوه بر این بیان کرده که فکر صحیح و طریقه درست تفکر انسان را به چه چیزهایی هدایت می کند. از آن 
جمله فرموده:" ان هدّا لقن ی للتی هی َفَْ " (۱) یعنی به ملتی و یا سنتی و يا به عبارت دیگر طریقه ای هدایت می 
کند که استوارتر از آن نیست» و به هر حال آن طریقه و سنت صراطی است حیاتی و طریقه ای است برای زند گی و معلوم 
است که استوارتر بودن آن از طرق دیگر موقوف بر این است که طریق تفکر در آن از هر طریق تفکری استوارتر باشد» طریقه 
و وا و ۱ ۱ ۲ 
دی بو ال تن ایغ رضواه بل الملام و برجم من لظلمات ای اورباذْ و بهدیهخ الی عدراط ششتقیم (۲) و صراط 
مستقیم عبارت است از راه روشنی که هیچ اختلافی در آن نباشد و علاوه بر این هیچگاه از رساندن رهرو خود به هدف تخلف 
نداشته و دو هوا نباشد و از ا ین گذشته با حقی که مطلوب هر انسان حق جویی است مناقضت و ناسا زگاری نداشته باشد و 


علاوه بر این راهی است که بعضی از اجزای آن نقیض بعض دیگرش نباشد. 


و اما اینکه آن فکر صحیح و اقوم که قرآن کریم بشر را به سوی آن دعوت و تشویق کرده. چگونه تفکری است؟ قرآن عزیز 
آن را معین نکرده بلکه تشخیص آن را به عقل فطری بشر احاله نموده» چون عقل بشر در صورتی که آزادی خدادادیش 


محفوظ مانده باشد خودش آن فکر صحیح را می شناسد» تشخیص آن در نفوس بشر همواره ثابت و مرتکز است. 


و شما خواننده عزیز اگر در آیات قرآن تتبع و تفحص نموده و در آنها به دقت تدبر نمایی؛ خواهی دید که بشر را شاید بیش 
از سیصد مورد" به تفکر"" تذکر" و یا" تعقل " دعوت نموده و يا به رسول گرامی خود یادآور می شود که با چه دلیلی حق 
را ثبات و یا بطل را ابطال کند و خلاصه کلام اينکه از اين آیات می توان فهمید که راه صحیح تفکر از نظر قرآن چه راهی 
له یت ان اراد أنْ ملک 


و أمه ..." که ترجمه اش گذشت و در حکایت اينکه انیا و اولیایش چون نوح و ابراهيم و موسی و سایر 


ی می آوریم (توجه فرمائید):" قل ؟ من یفاک من ال 


ان 


2 


لمیدیح این مریم و 
انبیای بزر گوارش و لقمان و مومن آل فرعون و . 


و 


ص: ۳۳ 


- این قرآن انسان ها را به معارفی هدایت می کند که استوارتر از آن هیچ حقیقتی وجود ندارد. " سوره اسری» آیه ."۹٩‏ 
دست آوردن رضای اویند به راههای سلامت هدایت نموده» به اذن خود از ظلمت ها به سوی نورشان بیرون کرده و به سوی 


صراط مستقیم رهنمون می نماید. " سوره مائده» آیه ۱۶. 
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سایر اولیایش در برابر خصم چه جور استدلال کرده اند. فرموده: فا 2 آ فی الله شک فاطر الّماواتِ و الَأْض " (۱). 


ل 


و و "و اد قال ما لاه و هو بعظه باب لا 7 تش رک بالله ه ی الشوک للم عظیم " (۲), 


و نیز فرموده:" و قال رل مُوْمن من آل فزعون کم ابمائه آ تلو رجا آن ول ری له وق جاء کم بالیینات من رکه " 


و در کازق ازسا زان فزعررن فرم وخ 
"قالوا لن یرک علی ما جاءنا می البْنات و الذی فطرنا قاقض ما أَنتَ قاض ما تَضی هذه الْیاء الدث " (4۴. 
خدای تعالی بندگان را به اطاعت کور کورانه مامور نکرده است 


و خدای تعالی در هیچ جا از کتاب مجیدش حتی در یک آیه از آن بند گان خود را مامور نکرده به اينکه او را کو رکورانه 
بندگی کنند و یا به یکی از معارف الهیش ایمانی کوررکورانه بیاورند و با طریقه ای را کو رکورانه سلوک نمایند» حتی 
شرایعی را هم که تشریع کرده و بند گانش را مامور به انجام آن نموده» با اینکه عقل بند گان قادر بر تشخیص ملاک های آن 
شرایع نیست مع ذلک آن شرایع را به داشتن آثاری تعلیل کرده (يا بشر خود را محتاج به آن آثار می داند و یا به آنان 
فهمانده) که محتاح به آن آثار هستند نظیر نمازه که هر چند عقل بشر عاجز از تشخیص خواص و ملاک های آن است. لیکن 
با انق خال وجوب آن زا تطل کرده به اینکه تبازن شما را از فحقام و متکر بازرعی فآردو لته باد نخدا ار سقری دار ان 
السّلاة تنهی عن الَْحضاء و المنکر و کر له کر اف دی از توزه فرفو ده ۲ 


ص: ۳۴ 


۱- آیا در خدای تعالی که پدید آورنده آسمان ها و زمين است تردیدی هست؟." سوره ابراهیم» آیه ۱۰ 

۲-و آن زمان رای به یاد آر که لقمان در حالی که فرزندش رای موعظه می کرد به وی گفت: پسرم زنهار که به خدا شرکک 
ورزی که شرکک ظلمی عظیم است. " سوره لقمان آیه ۱۳. 

۳-و مردی از آل فرعون که ایمان خود رای پنهان می داشت ت به فرعونیان گفت: آیا مردی رای به قتل می رسانید که می 
گهبه پرورد کاز فرت انله اسکاو از قاننیه پروزد کاران جات روهی آوروده ۱ " سوره غاف آبه ۲۲۸ : 

۴ به فرعون گفتند: به آن خدایی که ما رای بيافرید: هرگز تو رای بر این معجزات روشنی که برای همدایت ما آمده ترجیح 
نمی دهیم» حال تو هر حکمی که می خواهی علیه ما بکن» زیرا هر حکمی که بکنی تنها علیه زند گی مادی دنیای ما کرده ای 
و دست تو از حقیقت ذات ما و زند گی واقعی ما کوتاه است." سوره طه آیه ۷۲. 


۵ ین عنکبوت. آبه ۴۵ 
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ای رم هو 


آیاتی دیگر از این قبیل. 


و این ادرااک عقلی یعنی تشخیص اینکه طریقه فکر صحیح کدام است که قرآن کریم تصدیق حق بودن و خیر بودن و نافع 
بودن آنچه بدان دعوت می کند را به چنان فکری حواله می دهد و نیز تصدیق باطل بودن و شر و مضر بودن آنچه که از آن 
نهی می کند را به چنان فکری وا گذار نموده» در نهاد خود ما انسانها است. یعنی خود ما با فطرتمان تشخیص می دهیم که 
طریقه فکر صحیح کدام است. با فطرتی که در همه آنها یکسان هستند. و هیچگاه دستخوش تغییر و تبدیل نگشته و مورد 
اختلالف واقع نمی شود که یک انسان بگوید فطرت من چنین حکم می کند و انسانی دیگر بگوید فطرت من چنین حکم 
نمی کند بلکه بگونه ای دیگر حکم می نماید» آری فطرت امری است که حتی دو فرد انسان در احکام آن اختلاف ندارند و 
اگر اختلافی و نزاعی فرض شود از قبیل نزاع در بدیهیات است که وقتی خوب شکافته شود معلوم می شود یکی از دو طرف و 
یا هر دو طرف مورد نزاع را آن طور که باید تصور نکرده اند چون نتوانسته اند به یکدیگر بفهمانند (نظیر مشاجره و نزاع آن 
سه نفر هم غذا که یکی پيشنهاد می کرد امروز نان و انگور بخوریم؛ آن دیگری که ترکک بود به شدت انکار می کرد و می 
گفت: نه باید که چ رک و اوزوم بخوریم» سومی که عرب بود می گفت حتما باید خبز و عنب بخوریم. در حالی که معنای هر 


س کت رک رو بخ نان و ۱۳ مترجم "6 
فطرت انسانها در تشخیص طریقه فکر صحیح یکسان است و هیچگاه دستخوش تغییر و تبدیل نگشته 


و اما اینکه آن " طریقه صحیح تفکر " که گفتیم فطرت هر انسانی آن را تشخیص می دهد چیست؟ جواب: اگر در هر چیزی 
شک بکنیم در اين معنا شکی نداریم و نمی توانیم تردید داشته باشیم که بیرون از چهار دیوار وجود ما حقائقی وجود دارد؛ 
که مستقل از وجود ما و جدای از اعمال ما است. نظیر مسائل مبداً و معاد و مسائل دیگر ریاضی و طبیعی و امثال آن» که اگر 
ما بخواهیم ارتباطی صحیح با آن حقائق داشته باشیم. و آنها را آن طور که هست دريابيم و یقین کنیم که آنچه دریافته ایم 


حقیقت و واقع آن حقائق است» دست به دامن . 
ص: ۴۱۵ 


۱- روزه بر شما واجب شده آن چنان که بر امت های قبل از شما واجب شده بود و این بدان جهت است که روزه باعث 
قدرت شما بر تملک نفس می شود. " سوره بقره» آیه ۱۸۳ 

۲- خدای تعالی در تشریع وضو نخواسته است که بی جهت تکلیف شما را سنگین کند بلکه خواسته است که شما را پاک 
نموده و نیز نعمت خود را بر شما تمام نماید؛ باشد که شما شکر کنید. " سوره مائده» آیه ۶. 
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قضایای اولیه و بدیهیات عقلی می شویم که جای شک در آنها نیست و يا به لوازم آن بدیهیات متمسک شده و آنها را به 
ترتیب فکر خاصی طوری ردیف می کنیم که منظور و گم شده خود را از آن نتیجه بگیريم مثلا- بگوئيم اين مطلب بدیهی 
است که " الف " مساوی است با "ب " این نیز مسلم است که" ب " مساوی است با" جیم "» پس معلوم می شود که " الف " نیز 
ان است با جیم " و یا بگوئیم: اگر" الف" او بان باب" بطور مسلم " جیم "نیز مساوی گر اه بود با" دال ‏ و 
اگر جیم مساوی با" دال " باشد قطعا" ها" نیز مساوی با" ذاء " خواهد بود» پس نتيجه می گیریم که اگر" الف " مساوی با" 
مت باشد قهرا و قطعا " ها" هم مساوی با ژاد خواهد بود و یا می گوئیم: اگر" الف " مساوی با" ب " باشد. قهرا و قطعا" 
جیم " هم مساوی با" دال " خواهد بود» و چون یقین داریم که " اف " مایا بت اتبسن تا ۲ مساوی با جیم 


و این چند شکلی که ما در اینجا آوردیم و مواد اولیه ای که بدان اشاره نمودیم اموری است بدیهی که انسان دارای فطرت 
سلیم امتناع دارد از اينکه در باره آنها شک کند مگر آنکه فطرتش آفت زده و عقلش مخبط و فهمش مختلط شده باشد» 
بطوری که مطالب ضروری و بدیهی را هم نتواند بفهمد. یک مفهوم تصوری را بجای مفهومی دیگر بگیرد؛ و یک مفهوم 
تصدیقی را بجای مفهوم تصدیقی دیگری اتخاذ کند. هم چنان که غالب شکاک ها که در بدیهیات هم شک می کنند علت 


شکاک شدنشان این است که از یک مفهوم بدیهی چیز دیگری می فهمند. 
طریقه استنتاج از قضایای اولیه بدیهی (طریقه منطقی) راهی است اجتناب ناپذیر 


و ماوقتی به تمامی تشکیک ها و شبهاتی که بر این طریقه منطقی یاد شده وارد شده و مراجعه کنیم می بينیم که خود این 
شکاکها نیز همه اعتمادشان در استنتاج دعاوی و مقاصد خود بر امثال قوانین مدونه در منطق است» که یا مربوط به ماده قضایا 
است و با مربوط به هیات آنهاء بطوری که اگر گفتار آنان را شکافته و تحلیل نمائیم و سپس مقدمات ابتدایی آن را یکی یکی 
کنار بگذاريم می بینیم که آن مقدمات عینا همان مواد و هیات های منطقی است که از آن فرار می کردند؛ و بر آن خرده می 
گرفتند» و اگر یکی از آن مقدمات و یا هیات ها را به شکلی تغییر دهیم که از نظر منطق به نتیجه نمی رسد. می بینیم که گفتار 
آنان نیز نتیجه نمی دهد و خود آنان نیز اعتراض می کنند که چرا فلان مقدمه را تغییر دادید و اين خود روشن ترین دلیل 
است بر اینکه شکاکان نیز به حکم فطرت انسانیشان صحت منطق را قبول داشته و به درستی اصول آن اعتراف دارند و حتی نه 
تنها اعتراف دارند بلکه در استدلالهای خود به کارش می بندند» پس اگر دم از انکار آن می زنند از باب لجاجت است و با 


ص: ۴۳۱۶ 
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اینکگ چند نمونه از گفتار منگرین منطق 
چند نمونه از گفته های منکرین منطق و پاسخ به آنها 


(۱) گروهی از متکلمین گفته اند:" اگر علم منطق طریقه ای باشد که انسان را به واقعیات می رساند. باید در بین خود اهل 
منطت هیچ اختلافی رخ ندهد» در حالی که می بينیم خود آنان در آرایشان اختلاف دارند ". (۱) 


این گفتار خود یک برهان منطقی است و گوینده آن بدون اينکه خودش توجه داشته باشد قیاس استثنایی را در آن به کار 
برده و اشتباهی که کرده این است که طرفداران منطق می گویند " منطق آلت و وسیله ای است که استعمال صحیح و درست 
آن فکر بشر را از خطا حفظ می کند ‏ و هرگز نگفته اند که استعمال آن به هر طور که باشد چه درست و چه نادرست؛ فکر 
را از خطا حفظ می نماید. و اگر خود منطقی ها در آرایشان اختلاف دارند به خاطر این است که یکی از دو طرف بطور 
صحیح منطق را به کار نبرده؛ و این قضیه بدان میماند که کسی بگوید شمشیر وسیله و آلت قطع است و درست هم گفته 
لیکن آلت قطع بودن آن شرط دارد و آن این است که به طریقه ای صحیح استعمال شود. 


(۲) و گروهی فیک از ستکلشینن. کفته افند قرانین ستطی نود سا هن پرداسه فک تشر است ونر آن را تتوین وه 
تدریج تکمیل کرد چگونه می تواند ثبوت حقاتق واقعی را تضمین نماید. و چگونه می توان گفت کسی که علم منطق ندارد 
و یا دارد و استعمالش نمی کند به واقعیت حقیقتها نمی رسد. 

این اشکال نیز مانند اشکال قبلی یکک قیاس استثنایی است آن هم از زشت ترین انواع مغالطه» زیرا صاحبان این گفتار در معنای 
تدوین راه غلط را رفته اند. برای اینکه معنای تدوین کشف تفصیلی از قواعدی است که به حکم فطرت- البته فطرت سر بسته 


و نشکفته- برای انسان معلوم است. معنای تدوین این است نه ساختن و پرداختن. 


(۳) بعضی دیگر از همین متکلمین گفته اند: " علم منطق لاطائلاتی است که به منظور بستن در خانه آل محمد (علیه السلام) 
سر هم بافته اند سازندگان این علم منظورشان این بوده که مردم را از پیروی کتاب و سنت باز دارند و بر هر مسلمانی واجب 
است که از پیروی علم منطق اجتناب کند ". 


ص: ۳۷ 


۱- بیان الفرقان ج ۱ص ۲ وج ۲ ضون ۲۲,۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


این گفتار نیز خود مر کب از چند قیاس اقترانی و استثنایی منطقی است. " قیاس اقترانی " عبارت است از قیاسی که نتیجه آن 
بدون حفظ شکل و هیات در قیاس موجود باشد. مانند اينکه می گوئیم: " عالم متغیر است- و هر متغیر حادث است- پس عالم 
بفاونگ ایک که دو کلمه " عالم " و" حادث " موجود؛ در نتبجه بدون اینکه کنار هم باشند در قیاس موجودند. ولی در قیاس 
استثنایی نتیجه حتی با هیات و شکل مخصوصش در قیاس موجود است می گویند: اگر خورشید در آمده باشد روز موجود 
است. و لیکن خورشید در آمده است که نتیجه می گیریم پس روز موجود است که جمله " روز موجود است " با همین شکل 
و هیات در قیاس می باشد و صاحب این استدلال توجه نکرده که تاسیس يا تدوین یک طریقه ربطی به فرض فاسد موسس 
ندارد» ممکن است شخصی برای به دست آوردن یک هدف فاسد. راهی را احداث کند و راه سازیش خوب باشد ولی 
غرضش فاسد و بد باشد. شمشیر فی نفسه چیز خوبی است زیرا وسیله دفاع است. ولی ممکن است شخصی شمشیر را درست 
کند برای کشتن یک مظلوم. و همچنین دین خدا که بزرگترین نعمت خدا است و بسیار خوب است ولی ممکن است فردی 
این دین را در راه بدام انداختن متدینین بکار ببرد» یعنی در بین مردمی متدین اظهار دیانت کند تا آنان به وی اعتماد کنند و 
آن گاه کلاه سرشان بگذارد. 


ین تدانجی هی شاه است 1۱۰ 
این گفتار نیز از قیاسی اقترانی تشکیل شده. چیزی که هست در آن مغالطه شده از این جهت که: " به خطا انجامیدن آرای 
فلسفی نه به خاطر شکل قیاس های منطقی آن است. و نه به خاطر ماده های بدیهی آن. بلکه بعضی از مواد آن آرای فاسد 


بوده؛ و در نتیجه آمیختتش با مواد صحیح به نتیجه فاسد منتهی شده است ". 


(۵) گروه دیگری از اينان نیز گفته اند که:" منطق تنها عهده دار تشخیص شکل برهان صحیح و منتج از شکل باطل و غیر منتج 
است. منطق صرفا برای این است که به ما بفهماند که از مواد و قضایا (هر چه می خواهد باشد) چه جور قیاس تشکیل دهیم. تا 


به نتیجه برسیم؛ و چه جور تشکیل بدهیم به نتیجه نمی رسیم و اما مواد و قضایا چه باشد منطق عهده دار 


ص: ۴۳۱۸ 


۱- بیان الفرقان ج ۳ ص ۵۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آن نیست. و قانونی نداریم که آدمی را از خطای در باره مواد حفظ کند. و تنها چیزی که آدمی را از خطا حفظ می کند 


مراجعه به اهل بیت معصوم (علیه السلام) است» پس راهی جز مراجعه به آنان وجود ندارد". (۱) 


گفتار فوق نیز شاخه ای از منطق می باشد که نام آن مخالطه است و علت مغالطه بودن آن این است که صاحب این گفتار 
خواسته است با اين بیان خود و اخبار آحاد و يا مجموع آحاد و ظواهر ظنی کتاب را حجت کند. و اثبات نماید که به این دلیل 
اخبار آحاد و ظواهر کتاب حجت است در حالی که این دلیل سخن از عصمت امامان و مصونیت کسانی دارد که پیرو سخنان 
معصوم باشند» و معلوم است که این مصونیت وقتی به دست می آید که معلوم و یقینی شود که فلان حدیث کلام امام است و 
از امام یا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صادر شده و نیز یقین شود که مراد امام از این کلام چه معنایی است؟ و اخبار 
آحاد چنین اخباری نیست برای اينکه ما یقین نداریم که تک تک این احادیث از امام (علیه السلام) صادر شده» هم صدورش 
ظنی است و هم دلالتش و همچنین ظواهر کتاب و هر دلیل دیگری که دلالتش ظنی باشد. و وقتی معیار در مصونیت ماده 
یقینی باشد پس چه فرقی هست بین ماده یقینی ای که از ائمه (علیه السلام) گرفته شده باشد و بین ماده یقینی که از مقدمات 


عقلی به دست آمده باشد. هیات قیاس را هم که خود گوینده قبول داشت» پس ناگزیر است منطق را بپذيرد. 


و اينکه گفت:" بعد از این همه اشتباه دیگر برای آدمی اعتماد و یقینی به مواد عقلی حاصل نمی شود " اولا سخنی است بی 
دلیل و انیا خود آن نیز مقدمه ای است عقلی؛ و برهانی است اقترانی» به این شکل:" آنچه مردم بدان نیاز دارند در قرآن 


قستیو هر کنایی کین باشلبی نار کتله از غن دش استهپس فر آنی شاز کته از خر غورد هی ناشد. : 


(۶) بعضی دیگرشان گفته اند: " تمامی آنچه که نفوس بشری و جانها و دلها نیازمند به آن است در گنجینه قرآن عزیز نهفته و 
در اخبار اهل بیت عصمت (علیه السلام) مخزون است. با این حال دیگر چه حاجت به نیم خورده کفار و ملحدین داریم؟ ". 


جواب به این سخن که بعضی نته اند نبازهای ما در کتاب و سنت مخزون است پس چه نیازی به نیم خورده کفار ؟ 


جواب از این اشکال این است که احتیاج ما به منطق عین احتیاجی است که ما در خود این گفتار مشاهده می کنیم و می بینیم 
که این گفتار به صورت یک قیاس اقترانی منطقی تشکیل یافته» و در آن موادی یقینی استعمال شده. چیزی که هست از آن 


جهت که در آن مغالطه ای شده نتیجه سویی ببار آورده و آن این است که:" با داشتن کتاب و سنت حاجتی به.] 
۴۳۲۹ 


۱- بیان الفرقان ج ۱ ص ۶- ۵و المنطق ص ۵۲.[ ۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


منطق نداریم ‏ و آن مغالطه این است که: 


اولا- کتاب و سنت پیرامون علم منطق و قواعد آن بحث نمی کند. بلکه بحنش در خلال کتاب و سنت است. پس ما برای 
اينکه بدانیم در کتاب و سنت چه قواعدی از منطق بکار رفته نا گزیریم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جدای از کتاب و 


سنت بخوانیم. و بدانیم تا بفهمیم در فلان آیه و یا حدیث از چه راهی استدلال شده است. 


و انیا: محتاج نبودن کتاب و سنت به منطق و بی نیازی آن دو از هر ضمیمه دیگری که به آن بپیوندند یک مطلب است. و 
محتاج بودن مسلمانان در فهم کتاب و سنت به علم منطق مطلبی دیگر است و صاحب گفتار بالا این دو را با هم خلط کرده و 
گفتار او و امشال او نظیر گفتار طبیبی است که کارش بحث و تحقیق در احوال بدن آدمی است. و ادعا کند که من هیچ 
حاجتی به علم طبیعی و اجتماعی و ادبی ندارم» و این علوم اصلا لازم نیست. و ما می دانیم که این سخن درست نیست؛ زیرا 
همه علوم با انسان ارتباط دارند و پا نظیر کار انسان جاهلی است که اصلا حاضر نیست علمی بیاموزد؛ و وقتی از او علت می 


پرسند بگوید خمیر مایه همه علوم در فطرت انسان است. 


و الثا: این خود کتاب و سنت است که بشر را دعوت می کند به اينکه هر چه بیشتر طرق عقلیه صحیح را به کار ببندد» (و ما 
می دانیم که طرق عقلیه صحیح. چیزی جز مقدمات بدیهی و یا متکی بر بدیهیات نیست)» این قرآن کریم است که می 
فرماید:" بو عباد این یَشیَمقون لول یعون تب ولیک لین هداهم و ولیک غع و لباب" رد در این 
مقوله آیات و اخبار بسیاری هست که انسانها را به تفکر صحیح دعوت می کند. بله کتاب و سنت از پیروی هر چیزی که 
مخالف صریح و قطعی آن دو است نهی می کند و اين هم صرف تعبد نیست. بلکه جهتش این است که کتاب و سنتی که 
قطعی باشد حکمی که می کنند خود از مصادیق احکام عقلی صریح است. یعنی عقل صریح آن را حق و صدق می داند» و 
محال است که دوباره عقل برهان اقامه کند بر بطلان چیزی که خودش آن را حق دانسته. 


و احتیاج انسان به تشخیص مقدمات عقلیه حقه از مقدمات باطله و سپس تمسک کردن ". 


ص: ۴۲۰ 


۱- پس به آن عده از بندگان من که هر سخنی را گوش می دهند و تنها بهترینش را پذیرفته و به آن عمل می کنند مژده بده؛ 
که آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و هم ایشان خردمندانند." سوره زمر آیه ۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


به آثیخه که خق است تا مقل احیاجی است که انسان به شخض آیات و اشخبار محکمه از آبات و اخبان متشابه و سپس 
تمسک به آنچه محکم است دارد» و نیز مثل احتیاجی است که انسان به تشخیص اخبار صحیح از اخبار جعلی و دروغی دارد 
که اینگونه اخبار یکی دو تا هم نیست. 


و رابعا: حق حق است هر جا که می خواهد باشد و از هر کسی که می خواهد سر بزند» صرف اینکه علم منطق را فلان کافر یا 
ملحد تدوین کرده باعث نمی شود که ما آن علم را دور بيندازيم ایمان» کفر تقوا و فسق تدوین کننده یک علم نباید ما را 
وادار کند- با تشخیص اينکه آنچه گفته حق است صرفا به خاطر دشمنی ای که با او داریم- علم او را دور انداخته از حق 
اعراض کنیم» و این خود تعصبی است جاهلاانه که خدای سبحان آن را و اهل آن را در کتاب مجیدش و نیز به زبان رسول 


گرامیش مذمت فرموده است. 


(۷) بعضی دیگرشان گفته اند: " طریق احتیاط در دین که در کتاب و سنت امری مندوب و پسندیده شمرده شده اقتضا می کند 
که آدمی به ظواهر کتاب و سنت اکتفاء نموده از پیروی اصول و قواعد منطقی و عقلی دوری گزیند» برای اينکه در اين کار 
احتمال آن هست که آدمی به هلاکت دائمی بیفتد» و دچار شقاوتی گردد که بعد از آن دیگر و تا ابد سعادتی نخواهد بود ". 


پاسخ از این گفتار این است که در خود این بیان عینا اصول منطقی و عقلی کار رفته. چون مشتمل است بر یک قیاسی 
استثنایی» که مقدمات عقلیه ای در آن آخذ شده مقدماتی که عقل خودش به تنهایی هر چند که کتاب و سنتی نباشد آن 
مقدمات را واضح و روشن می داند. با این حال چگونه می خواهد با این گفتار منطقی منطق را رد کند؟ علاوه بر اينکه سر و 
کار داشتن با مطالب عقلی برای کسی خطری است که استعداد فهم مسائل دقیق عقلی را نداشته باشد؛ و اما کسی که چنین 
استعدادی را دارد هیچ دلیلی از کتاب و سنت و عقل حکم نمی کند بر اینکه او نیز باید از مسائل عقلی محروم باشد و حق 
ندارد حقائق معارفی را بفهمد که مزیت و برتری انسان و شرافتش نسبت به سایر موجودات به شهادت کتاب و سنت و عقل 
تنها به خاطر درک آن معارف است پس نه تنها کتاب و سنت و عقل چنین دلالتی ندارد بلکه دلالت بر جواز و لزوم آن 


دارد. 
(۸) بعضی دیگر از متکلمین در ضمن بیاناتی که در رد منطق دارد گفته است: 


طریقه سلف صالح و بزرگان از علمای دین مباین با فلسفه و عرفان بوده» آنان با کتاب خدا و سنت رسول گرامش خود را بی 
نیاز از استعمال قواعد منطقی و اصول عقلی می دانستند. نه چون فلاسفه پابند این قواعد بودند. و نه چون عرفا به طرق مختلف 
ریاضتها تمسک می کردند. 


ص: ۴۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بررسی و رد سخنان شخصی که طریقه علمای دین و سلف صالح را مباین طربقه فلسفی و عرفانی دانسته و دخالت مبانی عقلی و عرفانی 
را در معارف دینی از اواسط قرن سیزدهم می داند 


ولی از آنجا که در عصر خلفا فلسفه یونان به زبان عربی ترجمه شد. متکلمین اسلام و دانشمندان از مسلمین با اینکه تابع قرآن 
بودند در صدد بر آمدند معارف قرآنی را با مطالب فلسفی تطبیق دهند. و از همان جا بود که به دو دسته اشاعره و معتزله 
تقسیم شدند. و چیزی نگذشت که جمعی دیگر در عصر خلفا به تصوف و عرفان گرایش يافته ادعای کشف اسرار و علم به 
حقائق قرآن نمودند» و پنداشتند که همین مطالب عرفان و تصوف آنان را از مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت بی نیاز می 
کند» و این غرور فکری باعث شد که خود را در برابر ائمه هدی (علیه السلام) کسی بدانند. اینجا بود که فقهای شیعه (که 
متمسک به زی امامان (علیه السلام) بودند) از این دسته دانشمندان جدا شدند» این بود تا آنکه در اواسط قرن سیزدهم هجری 
یعنی حدود صد سال قبل فلاسفه و عرفا شروع کردند به دست اندازی و دخالت در معارف قرآن و حدیث, و آنها را به آرای 
فلسفی و عرفانی خود تاویل نموده» و در هر مساله ای فلسفی و عرفانی گفتند که فلان آیه قرآن و یا فلان حدیث نیز همین را 
می گوید و کار به جایی رسید که امر بر اکثر اهل دانش مشتبه گردید. گوینده فوق از این سخنان خود نتیجه می گیرد که 


آن گاه شروع می کند به ایراد بعضی از اشکالات بر منطق که قبلا آنها را نقل کرده و جواب دادیم مثل اينکه اگر این طریقه 
ها درست بود خود فلاسفه و منطقی ها اختلاف نمی کردند. و يا اگر این طریقه درست بود هرگز در آرای خود دچار خطا 
نمی شدند و یا موضوع بحث و زير بنای فلسفه مسائل بدیهی عقلی است. و عدد بدیهیات عقلی از سر انگشتان آدمی تجاوز 
نمی کند. چگونه ممکن است با این چند مساله بدیهی همه مسائل حقیقی را حل کرد. آن گاه مسائل بسیاری از فلسفه نقل 
می کند» و می گوید همه اینها مخالف صریح چیزی است که از کتاب و سنت استفاده می شود اين ما حصل گفتار آن 


و ما برای جوابگویی از این گفتار معطل مانده ایم که به کجایش بپردازيم» و کدامش را اصلاح کنیم؟ وضع این بیانات همانند 
وضع بیماری است که دردش آن قدر بزرگ است که دیگر دوای طبیعت حریف معالجه آن نیست. ولی به هر حال به یکك 


یکك سخنانش می پردازيم» و جواب می دهیم. 
اما آن تاریخی که برای متکلمین و منحرف شدنشان از ائمه (علیه السلام) ذکر کرد و 
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گفت که در آخره شروع به دست کاری در قرآن و سنت کرده؛ فلسفه را بر قرآن تطبیق نموده و به دو فرقه اشاعره و معتزله 
تقسیم شدند. و سپس صوفیه پیدا شد و آنان و پیروانشان خود را از کتاب و سنت بی نیاز پنداشتند و امر به همین منوال بود تا 
در قرن سیزدهم هجری چنین و چنان کردند» همه اینها مطالبی است که تاریخ قطعا آن را رد می کند و ما ان شاء اه به زودی 


بطور اجمال به این بحث تاریخی می پردازیم. 
خلط فاحشی که این گوینده بین فلسفه و کلام مرتکب شده است 


علاوه بر اينکه در این بیان بین کلام و فلسفه خلطی فاحش مرتکب شده برای اينکه موضوع بحث فلسفه چیز دیگری است. و 
موضوع بحث کلام چیز دیگر فلسفه بحثش در پیرامون حقاثق است و استدلالش نیز با برهان است. که از مقدماتی مسلم و 
یقینی تر کیب می یابد ولی علم کلام بحثش اعم از مسائل حقیقی و اعتباری است. و استدلالی هم که می کند به ادله ای 
است که اعم از یقینی و غیر یقینی است. پس بین اين دو فن از زمین تا آسمان فرق هست. و اصلا چگونه تصور می شود که 
یک دانشمند کلامی در این صدد بر آید که فلسفه را بر قرآن تطبیق دهد؟ علاوه بر اينکه متکلمین از روزی که اولین فردشان 
در اسلام پیدا شد تا امروزی که ما زندگی می کنیم همواره در ضدیت و دشمنی با فلاسفه و عرفا بودند این کتابها و رساله 
های متکلمین است که شاهد صدق بر مشاجراتی است که با فلاسفه داشته اند. 


و شاید مدرک این شخص در این نسبتی که داده گفتار بعضی از مستشرقین بوده که گفته است (منتقل شدن فلسفه از یونان به 
سرزمین های مسلمان نشین باعث پیدا شدن علم کلام شده)» نه اينکه خود این آقا آرای فلاسفه و متکلمین را بررسی کرده 
۲ ۲ . 


باشد» دلیلش این است که وی اصلا معنای دو کلمه " کلام و فلنسقه را نفهسده و مقوجه نشده که غرضش انم قرف 


چیست؟ و چه عواملی باعث پیدا شدن علم کلام شد؟ همینطوری تیری به تاریکی انداخته. 


و از آن کلامش عجیب تر این است که بعد از آن قسمت گفته فرق بین کلام و فلسفه این است که علم کلام در صدد اثبات 
مبداً و معاد در چهار چوب دین است (بدون اينکه اعتنایی به عقل و احکام آن داشته باشد)؛ و فلسفه پیرامون همین موضوعات 
بحث می کند اما در چهار چوب احکام عقلی؛ (حال چه اينکه با عقائد دینی سا زگار باشد یا نباشد) آن گاه همین معنا را 
دلیل گرفته بر اينکه افتادن در راه منطق و فلسفه افتادن به راهی است که ضد دین و مناقض با شریعت است. این بود قسمت 
دیگری از گفتار وی که در آن فساد را بیشتر کرده» برای اينکه آنها که اهل خبره هستند همه می دانند که هر کس در فرق 
بین دو علم کلام و فلسفه این مطلب را آورده و منظورش این بوده که اشاره کند به اينکه قیاسهایی که در بحث های کلامی 
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اصطلاح مشهورات و مسلمات) تر کیب شده. چون علم کلام در این صدد است که آنچه مسلم و مشهور است را مستدل نموده 
وا کر دلیل افانت مات وی دز بح های فلشقی قاسها برهاتی است متی از یکت سری شلات پلیهی ششکنا ی قرک: 
چون فلسفه در این صدد است که آنچه حق است را اثبات کندء نه آنچه که مسلم و مشهور است. و این سخن در فرق میان 
کلام و فلسفه سخن درستی است غیر این است که بگوئیم (همانطور که این شخص گفته) طریقه کلام طریقه دین و طریقه 


فلسفه طریقه بی دینی است و آن گاه نتیجه بگیریم که به همین جهت نباید به آن اعتنا کرد هر چند که حق باشد. 


و اما اشکالهایی که بر منطق و فلسفه و عرفان کرد پاسخ از آنچه در باره منطق گفته بود گذشت. و در پاسخ از آنچه در باره 
فلسفه و عرفان گفته؛ می گوئیم: اگر آنچه گفته همانطور است که او گفته؛ و از کلام فلاسفه و عرفا فهمیده و نقض صریح 
آن را از دین حق یافته ما نیز آن را رد می کنیم. چون در این فرض شکی نیست که چنین ری فلسفی و نظریه عرفانی که 
مخالف صریح دین است از لغزشهایی است که پژوهشگران در فلسفه و سالکان در مسلک عرفان مرتکب آن شده اند» ولی 
همه حرف ما در این است که اشتباه یک فیلسوف و لغزش او را نباید به گردن فن فلسفه انداخت» بلکه خود آن فرد است که 


باید مورد مواخذه قرار گیرد. 
وجود اختلاف بین فلاسفه و منطقی ها و لغزش یک فیلسوف دلیل بر بطلان اصل فلسفه و منطق نیست 


خوب بود اين آقا کمی پیرامون اختلافاتی که بین فرقه های متکلمین یعنی اشعریها و معتزلیها و امامی ها رخ داده. مطالعه می 
کرد که چگونه این اختلافها دین واحد آسمانی اسلام را در همان اوائل ظهورش به هفتاد و سه فرقه متفرق نموده و هر فرقه 
ای را به شاخه هایی متعدد منشعب ساخت. که چه بسا عدد شاخه های هر فرقه ای کمتر از هفتاد و سه نبوده باشده آن گاه از 
خودش می پرسید: این همه اختلاف از کجا پیدا شده, جز این است که از طرز سلوکث دین پدید آمده؟ و آیا هیچ پژوهشگری 
به خود جرأت این را می دهد که بگوید حالا که راه دین اینطور شاخه شاخه شده. این دلیل بر آن است که دین اسلام دین 
درستی نیست؟ و آیا می تواند در مورد اختلافهای پدید آمده در دین عذری بیاورد که آن عذر در مورد اختلافات فلاسفه و 
منطقی ها جاری نباشد» و یا می تواند منشا اختلافهای پدید آمده در دین را رذائل احلاقی بعضی از علمای دین بداند» و همین 
را منشا اختلاف فلاسفه نداند؟ نه» هرگز» او هر عذری برای اختلاف در اصل دین پیدا کند. باید همان را عذر در اختلاف 


نظیر فن کلام در اين باب علم فقه اسلامی است. که می بینیم در اين فن نیز انشعابها پدید آمده» و در آن طوائفی درست شده 
اند و تازه هر طائفه ای نیز در بین خود اختلافهایی براه انداخته اند» و همچنین سایر علوم و صنعت های بسیاری که در دنیا 


رائج است. و همه 
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اختلافهایی که در بشر آمده و می آید پس صرف وجود اختلاف دلیل بر باطل بودن طریقه مورد اختلاف نیست. 


و اما نتیجه ای که از همه سخنان خود گرفته که پس تمامی طرقی که در بين دانشمندان معمول است باطل و تنها طریقه حق و 
صحیح طریقه کتاب و سنت است» که همان مسلک دین است. راهی برای اثبات آن ندارد. مگر آنکه خواسته باشد سخن 
پیروان طریقه تذکر را بگوید و طریقه تذ کر مسلکی است که آن را به افلاطون یونانی نسبت داده اند و آن این است که انسان 
اگر از هوا و هوسهای نفسانی مجرد شود و به زیور تقوا و فضائل روحی آراسته گردد آن گاه اگر در هر امری و مساله ای به 
نفس خود مراجعه کند» جواب حق را از نفس خود دریافت می کند. 

لبته اين تعریف را دیگران برای مسلک تذ کر کرده اند و بعضی از پیشینیان از یونان و غیر یونان و جمعی از فلاسفه غرب و 
عده ای از مسلمانان طرفدار این مسلک شده اند» اما با این تفاوت که هر یکک از این طوائف مسلک تذ کر را به نحوی توجیه و 


تعریف کرده اند غیر آن نحوی که طائفه دیگر تعریف کرده. 
[توضیحاتی در باره " مکتب تذ کر ] 


مثلا بعضی از طرفداران این مکتب. مکتب تذ کر را اینطور تقریر کرده اند: که همه علوم بشری فطری بشر است. به این معنا که 
بشر از همان آغاز هستی این علوم را با خود به همراه آورده» و بالفعل با او موجود است. بنا بر این وجه» معنای این سخن که 
می گوئیم:" فلان علم جدید و حادث است " این است که تذ کر و یادآوری آن جدید است. (۱) 


بعضی دیگر اینطور توجیهش کرده اند که پرداختن به تهذیب نفس و منصرف شدن از شواغل مادی خود باعث آن می شود 
که حقائق برای آدمی کشف شود نه اینکه علوم و حقاثق در آغاز وجود انسان بالفعل با انسان هست. بلکه در آغاز وجودش 
درک آن حقاثق را بالقوه دارا است و فعلیت آن در باطن نفس انسانی است. نفسی که در هنگام غفلت از آدمی جدا است؛ و 
در هنگام تذ کر با آدمی است و این همان چیزی است که عرفا می گویند» چیزی که هست بعضی از آنان در این طریقه شرط 
کرده اند که انسان تقوای دینی و پیروی شرع را هم علما و عملا داشته باشد مانند عده ای از عرفای هم عصر ما و غیر ایشان 
که معتقدند تنها فرق میان این طریقه با طریقه عرفا و متصوفه همین است. و غفلت کرده اند از اینکه قبل از ایشان عرفا نیز این 
شرط را کرده اند» به شهادت کتابهای معتبری که از آنان به یاد گار مانده است» پس این نظریه عين نظریه صوفیان است؛ تنها 


فرقی که بین این دو طاثفه هست در کیفیت پیروی شرع و 
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تشخیص معنای پیروی است که طاثفه مورد بحث در پیروی شرع این معنا را معتبر دانسته اند که پیروی باید با جمود بر ظواهر 
اصطلاح متشرعه طریقه ای است که از اختلاط دو طریقه تصوف و طریقه اخباری بوجود آمده است. خواننده عزیز باید توجه 


داشته باشد که غیر این چند توجیه و تقریری که نقل کردیم تقریرهای دیگری نیز هست. 


اعتقادی است که فی الجمله و سر بسته خالی از وجه صحت نیست. برای اينکه انسان در آن لحظه ای که موجود می شود به 
علم حضوری. عالم به ذات خود و قوای ذات خود و علل پیدايش خود هست. و در همان لحظه مجهز به قوایی (نظیر نیروی 
خیال) هست که علم حضوریش را مبدل به علم حصولی (علمی که از راه حواس برای انسان حاصل می شود) می سازد» یعنی 
انسان در همان اول وجودش مقداری از علوم را دارا است هر چند که به حسب طبع متاخر است» (یعنی ذاتی او نیست) و لیکن 
به حسب زمان با او معیت دارد (دقت بفرمائید) و نیز این معنا قابل انکار نیست که آدمی اگر از تعلقات مادی منصرف شود به 


پاره ای از علوم دست می پابد. 


این همانطور که گفتيم در صورتی است که نظریه تذ کر نخواهد قواعد منطق و اصول عقلی را انکار کند و اما اگر منظور از 
تذ کر انکار و ابطال اين اصول باشد و بخواهد اثر رجوع به این اصول را باطل سازد به این معنا که بگوید ترتیب مقدمات 
بدیهی و متناسب باعث آن نمی شود که انسان به نتیجه ای که در جستجوی آن است برسد. و در نتیجه انسان از قوه به فعلیت 
در آید. و یا بگوید پرداختن به تهذیب نفس یعنی تخلیه آن از رذائل و سپس تحلیه (آراستن) آن به فضائل» آدمی را بی نیاز 


رسد در این صورت نظریه تذ کر بدترین نظریه ها و بی معناترین آنها خواهد بود. 
دلائل بطلان مکتب تذ کر 


و معلوم است که علوم تصوریه بشر منحصر در دانستنیهای 
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حسی او و يا علومی است که به نحوی از انحاء از حسیات او منتزع شود (توضیح این معنا در اصول فلسفه مقاله پنجم به قلم 
مولف رحمه اللّه علیه آمده) و از سوی دیگر هم برهان و هم تجربه ثابت کرد کسی که فاقد یکی از حواس پنجگانه است 
فاقد همه علومی است که به نحوی به آن حس منتهی می شود چه علوم تصوری و چه تصدیقیء چه نظری و چه بدیهی و اگر 
آن طور که نظریه تذ کر ادعا کرده همه علوم برای هویت و ذات انسانها بالفعل موجود است» و همه انسانها همه علوم را در 
نهاد خود نهفته دارند باید نداشتن یک حس هیچ اثری در او نگذارد؛ و کور مادر زاد به همه رنگهاء و کر مادر زاد به همه 
صداها آشنا باشد و اگر صاحبان نظریه تذ کر بگویند بله همه علوم در نهاد بشر نهفته هست. اما کری و کوری مانع فعلیت 
یافتن و یا به عبارت دیگر مانع تذ کر آن علوم است. در حقیقت از ادعای خود بر گشته اند» و اعتراف کرده اند که صرف 
پرداختن به نفس و انصراف از تعلقات مادی و یا توجه به نفس و بر طرف شدن غفلت فائده ای در ذکر مطلوب و یا علم به 
آنچه در جستجوی آنیم ندارد. و انیا آنچه ما در واقع و خارج می بینیم این است که از مان صاحبان نظریه تذ کر افرادی 
انگشت شمار یافت می شوند که توانسته اند از اين راه پی به مجهولات خود ببرند» و اما عامه نوع بشر در پی بردن به 
مجهولات خود و مقاصد زندگی خود پیرو سنت مقدمه چینی و استنتاج از مقدمات است و نتائجی هم که می گیرند یکی دو 
تا نیست. و این سنت در تمامی علوم و صنایع جریان دارد و انکار این حقیقت معنایی جز لجبازی ندارد هم چنان که حمل این 
هزاران هزار نتائجی که بشر از راه مقدمه چینی به دست آورده بر صرف اتفاق و پیش آمد غیر مترقبه و یا به عبارت دیگر تیر 
به تاریکی انداختن نیز لجبازی و گزافه گویی است. پس معلوم می شود تمسکک به سنت مقدمه چینی برای به دست آوردن 
مجهولات یک امر فطری بشر بوده که میلیونها بشر به آن راه افتاده اند و محال است که بشر و با هر نوعی از انواع در فطرتش 
مجهز به جهازی تکوینی باشد. آن گاه در مقام بکار بستن آن جهاز همواره به خطا برود و هیچگاه به نتیجه نرسد. 

و الثا همان افراد انگشت شمار از تذ کریان هم که به خیال خود از راه تذ کر حقائقی را کشف کرده اند» در واقع از راه تذ کر 
نبوده و آنچه آنان نامش را تذکر نهاده اند با تحلیل به همان سنت مقدمه چینی بر می گردد و یا بگو همين افراد منکر منطق در 
کار خود منطق را استعمال کرده اند» بطوری که اگر یکی از قوانین منطق چه قوانین مربوط به ماده قضایاه و چه مربوط به 
هیات آنها در کار آنان خلل داشته باشد نمی توانند نتیجه مطلوب را بگیرند» پس این منکرین منطق ناخودآ گاه منطق را به کار 


می گیرند» آری ما نمی توانیم برای این ادعا- که آنچه آقایان 
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از حقایق علمی که کشف کرده اند بطور تصادف و بدون مقدمه چینی بوده و با به عبارتی یادآوری حقیقتی بوده که در آغاز 
خلقت همراه داشته اند- معنای درستی تصور کنیم. آقایان ناگزیرند برای اثبات درستی نظریه خود نمونه ای ارائه دهند» یعنی 


و اما نظریه تذ کر به معنای دوم و اينکه آدمی با تخلیه و تحلیه نفس حاجتی به قوانین منطق پیدا نمی کند و گفتن اينکه راه پی 
بردن به مجهولاعت دو تا است» یکی راه منطق و دیگری راه تذ کر و مثلا پیروی شرع و این دو راه در رساندن بشر به حقاق 
اثری مساوی دارند. و یا راه تذ کر بهتر و دائمی تر است. چون مطابق قول معصوم است. به خلاف طریق منطق و عقل که در 
آن خطر افتادن در پرتگاه و خطای دائمی و با حد اقل غالبی است. 


و به هر حال دلیل بر بطلان آن همان اشکال دومی است که بر وجه اول وارد شد. برای اينکه احاطه به همه مقاصد کتاب و 
سنت و رموز آن و اسرارش آن هم با آن دامنه وسیع و عجیبی که دارد جز برای افراد انگشت شماری که از هر کار واجب 
زند گی دست کشیده تنها به تدبر در معارف دینی با آن ارتباط عجیبی که بین آنها است و تداخل شدیدی که بین اصول و 
فروع آن و اعتقادیات و عملیات فردی و اجتماعی آن است بپردازد دست نمی دهد و چیزی نیست که خدای تعالی عموم 
افراد بشر را مکلف به آن کند. زیرا عموم افراد بشر مجهز به درک این همه معارف نیستند» و محال است که خدای تعالی به 
تکلیف تکوینی یا تشریعی بشر را مکلف کند به اینکه باید با تخلیه و تحلیه خود را مجهز به درک این معارف بسازی» و چنین 
فهمی سرشار برای خود درست کنی پس بشر جز این راهی ندارد که مقاصد این را از همان راهی که هر چیز دیگر را می 
فهمد بفهمد. و راه معمولی فهم بشر در همه شون حیات اجتماعی و فردیش همین است که مقدمات یقینی و معلوم خود را 
طبق ضابطه ای طوری بچیند و ردیف کند که از آنها هدف مجهول خود را دریابد» در مورد معارف دین نیز جز این راهی 
ندارد» که آنچه از دین برایش قطعی و معلوم است که بسیار هم اندک است مقدمه قرار دهد و به وسیله آنها مجهولات خود 
را پیدا کند. 


و تعجب از بعضی از قائلین به تذ کر است که عین همین دلیل ما بر رد تذکر راء دلیل بر اثبات تذ کر و رد منطق گرفته و گفته 
است: به فرضی که علم به حقاثق واقعی از راه به کار بردن منطق و فلسفه درست باشد- که هرگز درست نیست- تازه برای 
افرادی انگشت شمار از قبیل ارسطوها و ابن سیناها از برجستگان فلسفه امکان دارد نه برای عموم مردم؛ با اين حال چگونه 
ممکن است به گردن شارع اسلام گذاشت که عامه مردم را مکلف کرده که برای درک 
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معارف دین اصول و قوانین منطق و فلسفه را به کار گیرند» و توجه نکرده که این اشکال عینا به نظریه خودش وارد است. حال 
هر جوابی که او برای دفع اين اشکال تهیه دیده. ما نیز همان را در پاسخ به اشکالش به منطق و فلسفه» تحویلش می دهیم مثلا 
اگر بگوبد: فهم حقاتق دینی از راه تذ کر و تصفیه باطن و تذ کر برای همه ممکن است ما نیز می گوئیم استعمال منطق برای 
درک حقائق کم و بیش برای هر کس میسور است. البته هر کس به مقدار استعدادی که برای درک حقاثق دارد؛ و شارع بر 


هیچ کس واجب نکرده که همه معارف دینی را درک کند» هر چند که از طاقتش بیرون باشد. 


دلیل دوم بر بطلانن گفتارش, اشکال سوم بر نظریه قبلی است» برای اینکه این آقایان- مخالف منطق و طرفدار تذ کر در همه 
مقاصدی که به عنوان تذ کر دنبال می کنند- طریقه منطق را بکار می بندند که بیانش در سایق گذشت حتی در استدلالی که 
علیه منطق و در رد آن و اثبات طریقه تذکر می کنند نیز قواعد منطق را به کار می بندند. و همین خود در فساد گفتارشان 


کافی اش 


اشکال سوم و به عبارت دیگر دلیل سوم بر بطلان گفتارشان این است اگر صرف واقع شدن خطا در یکث طریقه دلیل بر بطلان 
آن طریقه باشد در طریقه تذ کر نیز خطا واقع می شود بلکه در غالب مسائل آن رخ می دهد. برای اينکه خودشان اعتراف 
کرده اند که طریقه تذ کر را سلف صالح دنبال می کردند» و سلف صالح بودند که منطق را قبول نداشتند. خطا و اختلافهایی 
که در باره همان سلف صالح نقل شده اند ک نیست. مانند خطاهایی که صحابه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مرتکب 
شدند. صحابه ای که مسلمانان همه بر علم آنان و پیرو کتاب و سنت بودنشان اتفاق دارند و یا حد اقل بیشتر فقهای آنان را 
فقیه و عادل می دانستند و نیز مانند عده ای از اصحاب ائمه (علیه السلام) که دارای این صفات بودند» چون ابو حمزه ثمالی و 
زراره و آبان و ابی خالد و هشام بن حکم و هشام بن سالم و مومن طاق و دو صفوان و غیر ایشان که وجود اختلاف اساسی در 
بین آنان معروف و مشهور است. و اين هم معلوم است که هميشه در بین دو طرف اختلاف حق با یک طرف است. و طرف 
دیگر به خطا رفت و همچنین غیر صحابه از فقها و محدئین و امثال آنان» چون کلینی و صدوق و شیخ الطائفه و مفید و مرتضی 
و غیر آنان (رضوان الّه علیهم) با در نظر گرفتن وجود اختلاف در بین نامبرد گان که به اعتراف این آقا اهل تذ کر بودند؛ دیگر 
چه مزیتی برای این طریقه نسبت به طریقه منطقی ها باقی می ماند؟ نا گزیر باید برای تشخیص حق از باطل در جستجوی مزیت 
دیگری بود» و غیر از تفکر منطقی هیچ مزیت دیگری یافت نخواهد شد. نتیجه اینکه پس طریقه منطق طربقه متعین و مرجع 
یگانه ای 
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است که همه باید آن را روش خود قرار دهند. 


دلیل چهارم بر بطلاین نظریه تذ کر این است که حاصل استدلال طرفداران اين طریقه این شد که اگر انسان به دامن اهل 
عصمت و طهارت تمسک جوید. در خطا واقع نمی شود و لازمه این استدلال همان است که گفتیم اگر فتوای معصوم را از 
خود معصوم بشنویم و يقین کنیم که مرادش همان ظاهر کلامش بوده؛ در چنین صورتی دیگر دچار خطا نخواهیم شد ما نیز 


لیکن اشکال ما به آقایان این است که این استدلال عين قیاس منطقی است. زیرا شنیده شده از معصوم ماده یقینی برهان ما قرار 
می گیرد» و این ماده نه عين تذکر است و نه فکر منطقی است. بلکه حالت وجدانی و يقین درونی خود ما است که با دو 
گوش خود از امام (علیه السلام) فلان فتوا را شنیدیم؛ دنبال اين ماده قیاس می چینیم و می گوئیم مثلا حرمت عصیر و انگور 
فتوای امام است و هر چه که فتوای امام باشد حق است» پس حرمت عصیر انگور نیز حق است و اين خود برهانی است منطقی 
که نتیجه اش قطعی است. و اما غیر این صورت یعنی در آن موردی که ما از خود امام چیزی نشنیده ای بلکه خبر واحدی و یا 
دلیل دیگری نظیر آن از امام برای ما نقل شده که در صدور آن از امام يقین نداریم بلکه تنها ظن و گمانی داریم. در چنین 
فرضی اگر آن خبر واحد در باره احکام باشد که دلیل جداگانه ای بر حجیتش داریم و اگر در مورد غیر احکام باشد؛ در 
صورتی که مخالف کتاب و يا مخالف دلیل علمی باشد و یا علم به خلاف آن داشته باشیم هیچ دلیلی بر حجیت آن نیست. 


)٩(‏ و سر انجام گروه دیگری از متکلمین گفته اند که: خدای سبحان در کلام مجیدش» ما را به بیانی که مالوف در بین 
خودمان است مخاطب قرار داده با کلامی که نظم و تر کیش همان نظم و ترکیبی است که خود ما در گفتارهای روز مره خود 
داریم و با بیاناتی مخاطب قرار داده که مشتمل است بر ام نهی» وعده» تهدید» قصص. حکمت. موعظه و جدال به نحو 
احسن. و اینها اموری هستند که درک و تعقل آنها نیازی بدان ندارد که ما قبلا منطق و فلسفه را خوانده باشیم و یا با سایر 
فنونی که از کفار و مشرکین به ما ارث رسیده آشنا باشیم. نه تنها احتیاجی نیست. بلکه ما مامور به اجتناب از آن نیز هستیم؛ 
برای اينکه استعمال این فنون خواه ناخواه ما را به دوستی کفار و مشرکین می کشاند. و ما از ولایت و دوستی و اعتماد به کفار 
و گرفتن مراسم آنان و پیروی راه و روش آنان نهی شده اي پس کسی که به خدا و پیامبران خدا ایمان دارد جز این وظیفه 
ای ندارد که ظواهر کتاب و سنت را گرفته و به آن مقدار که فهم عادی از بیانات کتاب و سنت می فهمد اکتفاء کند و دست 


بهتاویل آنها نزند و پا از چهار چوب 
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بعضی از محدئین نیز همین را گفته اند. 


پاسخ به این گفته که برای درک و تعقسل کلام الهی نیازی به منطق و فلسفه نیست علاوه بر اينکه ما از پیروی از راه و روش کفار و 
مشر کین نهی شده ایم 


و این بیان هم از نظر ماده و هم از نظر هیاتش فاسد است. 


اما فسادش از حیث هیات: اینان در رد منطق» اصول منطق را بکار برده اند و با اینکه خواسته اند ما را از استعمال منطق نهی 
کنند. خود آن را استعمال کرده اند» ما هم که می گوئیم قرآن به سوی استعمال منطق هدایت می کند منظورمان این نیست 
که یکی از واجبات اسلام خواندن درس منطق است بلکه می خواهيم بگوئيم استعمال منطق امری است اجتناب ناپذیر و 
کسانی که می گویند منطق لازم نیست مثلشان مثل کسی است که بگوید: قرآن می خواهد ما را به مقاصد دین هدایت کند. 
ما چه کار به زبان عربی داریم که زبان مشتی عرب جاهلیت است که چنین و چنان بودند» پس عربی خواندن هیچ لازم نیست» 
همانطور که اين کلام ارزشی ندارد زیرا آشنا شدن با زبان عربی یا هر زبان دیگر وسیله و طریقی است که هر انسانی در مقام 
گفت و شنود به حسب طبع محتاج به آن است» و چون خدای تعالی معارف دینش راء و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
سنتش را به زبان عربی بیان کرده اند نا گزیر باید عربی را بدانیم تا بفهمیم خدا چه فرموده و رسولش چه آورده» همچنین آن 
کسی هم که می گوید منطق موروئی یونان- سرزمین کفر و شرکک- است» گفتار او نیز ارزشی ندارد. زیرا منطق یک طریقه 
معنوی است که هر انسانی در مرحله تفکر به حسب طبع محتاج به آن است نه به سفارش کسی, و چون خدای سبحان در 
کتابش و رسول خدا در سنتش منطقی و مستدل سخن گفته اند ناگزیر باید ما نیز به طریقه صحیح استدلال آشنا شویم تا دلیل 


و اما فساد آن از نظر ماده: گوینده مورد بحث یعنی منکر علم منطق خودش در اين گفتارش موادی عقلی را به کار برده است؛ 
با این تفاوت که درست به کار نبرده و مغالطه کرده است. از این جهت مغالطه کرده که بین معنای ظاهر از کلام و بين 
مصادیقی که تک تک کلمات منطبق بر آنند» فرق نگذاشته» مثلا وقتی دیده که قرآن و سنت برای خدای تعالی " علم "4" 


حیاه " شنوایی "۰" بینایی ۰" کلام" مشیت " و" اراده " اثبات کرده. برای اينکه از منطق اجتناب کرده باشد. به 


جای اینکه حکم کند به اینکه معنای این صفات این است که خدا جاهل و عاجز و مرده و کر و کور و امثال آن نیست. گفته 


" ۲ ۱ 
قدرت 3 


است خدا علمی مثل علم ما و قدرتی چون قدرت ما و حیاتی شبیه به حبات ما و گوشی چون گوش ما و چشمی چون چشم ما 


دارد» و مثل ما سخن می گوید. و خواست و اراده دارد با اينکه نه کتاب 


ص: ۴۳۱ 
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این زمینه بحث کردیم. 


۰- بعضی دیگرشان گفته اند اينکه مقدمات برهان و قضایایی که ادله عقلی آن را اثبات کرده حجت است. و ما باید آن را 
پذيريم به جز یک مقدمه عقلی؛ هیچ دلیلی ندارد و آن این است که پیروی حکم عقل واجب است. و به عبارت دیگر 
حجیت حکم عقل هیچ دلیلی ندارد به جز خود عقل, و این خود دوری است صریح. یعنی اثبات اولی موقوف بر این است که 
دومی ثابت باشد و ثبوت دومی هم موقوف بر این است که اولی اثبات گردد و چنین چیزی از محالات عقلی است» پس 
ناگزیر در مسائل مورد اختلاف باید به قول معصوم که یا پیغمبر است و یا امام مراجعه نموده و زیر بار تقلید نرفت. و این سخن 
از سخیف ترین و بی پایه ترین تشکیکاتی است که در این باب شده صاحب آن خواسته است برای طرح فکری خود زیر 
بنائی محکم بسازده به جایش طرح و بنا را ویران کرده» خواسته است حکم عقل را باطل کند ولی با آوردن دلیل دور» که به 
خیال خودش دور صریح هم هست. دوباره حکم عقل را امضاء نموده چون در بطلانن دور عقل است. و از سوی دیگر 
خواسته است حکم شرع را تحکیم ببخشد. در اینجا نیز دیده اگر بخواهد حکم شرع را با دلیل عقل حجت کند گرفتار دور 
قبلی می شود و اگر با دلیل شرع حجت کند و بگوید حکم شرع حجت است. به دلیل اينکه شرع آن را حجت کرده» گرفتار 
دوری دیگر می شود مگر آنکه دست به دامن تقلید شود و بگوید باید از حکم شرع تقلید و پیروی بدون دلیل کرد که این 


سر 
هم خود حیرتی دیگر است. 


و این بنده خدا نتوانسته معنای وجوب متابعت حکم عقل را بفهمد» اگر منظورش از وجوب متابعت حکم عقل معنایی باشد در 
مقابل منع و اباحه و در نتیجه مخالفت حکم عقل مذمت خلق و عقاب خالق را در پی داشته باشد و به همان معنایی که می 
گونیم متابعت خیر خواه مهربان واجب است و عدالت در حکم و داوری واجب است و وجوبهای دیگری از این قبیل که این 
حکم عقل عملی است و مورد بحث و اختلاف ما و او یعنی عقل نظری نیست و اگر منظورش از این وجوب متابعت این باشد 
که انسان وقتی برای اثبات چیزی به مقدمات علمی استدلال می کند و یکی از اشکال صحیح منطقی را ترتیب می دهد با 
اینکه نسبت به اطراف و مفردات آن مقدمات تصوری تام کامل داشته واجب است نتیجه آن استدلال را بیذیرد که چنین 
حکمی حاجت به دلیل بر حجیت ندارد. زیرا قبول چنین نتیجه امری است که ما بالوجدان می بینیم هر کسی در برابر آن تسلیم 


است و دیگر معنا ندارد بعد از معین شدن نتیجه بپرسیم: خوب دلیل بر 


ص! ۳۳۲ 
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حجیت این برهان و حجت چیست برای اینکه حجیت حجت و برهان عقلی امری بدیهی است و همانطور که در مورد سایر 
بدیهیات در پی پیدا کردن حجت بر نمی آئیم. در اینجا نیز همین طور» چون حجت و برهان بر حجیت هر امر بدیهی خود آن 


امر است؛ که در حقیقت بر گشتش به حجت نخواستن است. 


۱- بعضی دیگرشان گفته اند نهایت چیزی که منطقی ها بتوانند با به کار گیری منطقشان به دست آورند این است که ماهیات 
ثابته برای اشیاء را درک کنند» و نیز با ترتیب مقدماتی کلی و دائمی و ثابت به نتائجی برسند. در حالی که امروز در پژوهش 
های علمی ثابت شده که هیچ چیزی کلی و دائمی و ثابت نیست. نه در خارج و نه در ذهن و به طور کلی موجودات و اشیاء 
در تحت نظام عمومی تحول, در حال دگرگونی و تحولند و هیچ چیزی ثابت و دائم و کلی به حال اول خود باقی نمی ماند. 
60 


جواب کسانی که با انکار وجود مقدماتی کلی و دائمی و ثابت» طربقه منطقی را منکر شده اند 


جواب این شبهه نیز روشن است برای اينکه اولا-اگر خواننده عزیز در متن این کلام دقت کند می بیند که خود این کلام 
ترتیبی منطقی دارد. هم از نظر هیات و هم از نظر ماده و انیا این گوینده خواسته است با این گفتار خود یکک قانون دائمی و 
کلی و ثابت اثبات کند» و آن این است (که بطور کلی هیچ چیزی ثابت و کلی و دائم نیست) اگر آنچه بین پرانتز است کلیت 
دارد پس خود آن خودش را باطل کرده چون در دنیا یک قانون کلی پیدا شد و آن همین قانون بين دو پرانتز است و اگر 
خود این قانون کلیت ندارد پس گوینده زحمت بیهوده کشیده زیرا نتوانسته وجود قانون کلی و دائمی و ابت را انکار کند؛ 


و مثل اينکه ما با نقل اين یازده اعتراض از وضع خاص این کتاب یعنی رشته تفسیر خارج شدیم و با اینکه وعده داده بودیم تا 
بتوانیم رعایت اختصار را بکنیم در اینجا سخن را به درازا کشاندیم لذا به آغاز سخن بر می گردیم. 


قرآن کریم عقول بشر را به سوی به کار بستن هر امری که استعمال آن فطری او است و به سوی پیمودن راهی و روشی که به 
حسب طبع با آن مانوس است و طبعش آن راه را می شناسد هدایت می کند و آن عبارت است از مرتب و منظم کردن آنچه 


مقدماتی حقیقی و یقینی را در ذهنش ترتیب دهد. و از ترتیب آنها به نتائجی تصدیقی و واقعی 


را 


۱- اصول الفلسفه الما رکسیه ج ۱ص ۸۰- ۷۲ 
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که قبلا نمی دانسته برسد» و این همان برهان منطقی است. و مفطور بر این است که مقدماتی مشهور و يا مسلم در برابر خصم 
را که مربوط به مقام عمل است و سعادت و شقاوت يا خیر و شر یا نفع و ضرر به بار می آورد و يا انجام آن خوب و سزاوار و 
یا زشت و ناپسند است و بالاخره مقدماتی از اینگونه اموری که کل اموری اعتباری است ترتیب دهد. و خصم خود را ساکت 
و قانع سازد. و این همان جدل است که خود در منطقء فنی جداگانه است سوم اینکه مفطور است به اينکه در موارد خیر و شر 
احتمالی مقدماتی (نه چون یقینی در برهان و نه چون مشهور و مسلم در جدل بلکه) ظنی مرتب کند تا از آن ارشاد و هدایت 
به سوی خیر مظنون و یا ردع و منع از شر مظنون را نتیجه بگیرد که اين فن موعظه است؛ و این سه طریق تفکر یعنی طریقه 
برهان و جدل و وعظ را خدای عز و جل در یک آیه از کلام مجیدش آورده و می فرماید: ‏ اذْع الی مبیل ریک بالحکته و 
المع لته و جادلَهم بای هی أخسَنْ " (۱) که علی الظاهر مراد از حکمت برهان است» به شهادت اينکه در مقابل موعظه 


حال اگر بگویی طریقه تفکر منطقی طریقه ای است که هم کافر بر آن مسلط است و هم مومن؛ هم از فاسق بر می آید و هم از 
متقیء با این حال چه معنا دارد که خدای تعالی اين طریقه را از غیر اهل تقوا و پیرو دين نفی کرده و فرمود کافر و فاسق علم 
صحیح و تذ کر درست ندارد؟:" و ما یذ کر امن تیب " (1) و با فرموده:" و من یی ال بل له رجا" (4۳ و با فرموده:" 
فآغرض عن من تولی عنْ ذکرنا و لم برذ الا العباه الذنیا ذیک مهم من الم ان ریک هو آغلم بعن ضل عن شبیله و هو 
عم بقن اهتّدی " (۴» و روایاتی هم که می گوید علم نافع تنها با اعمال صالح به دست می آید بسیار زیاد است. 


وجود رابطه بین علم و تفکر با تقوا و عمل صالح به این معنا نیست که تقوا طریقی مستقل برای تفکر است 


در پاسخ می گوئیم: در اينکه کتاب و سنت رعایت تقوا در جانب علم را معتبر شمرده جای هیچ شکی نیست. و لیکن چنین 
هم نیست که کتاب و سنت تقوا را و با تقوای توأم با تذ کر را طریق مستقلی برای رسیدن به حقاثق قرار داده باشد طریقی 


جدای از طریق فکری ". 


۳۳۳ 


۱- "سوره نحل آیه ۱۲۵" 

۲-و تذکر نمی یابد مگر کسی که به خدا رجوع کند. " سوره غافر, آیه ۱۳. 

۲۳ هر کس تقوا پیشه کند خدای تعالی راه نجات پیش پایش می گذارد. " سوره طلاق» آیه ۲" 

۴-از کسانی که پشت می کنند و روی گردان از اد ما و قرآن مایند و جز حیات دنیا چیزی را نمی خواهند روی بگردان, که 
آگهی آنان همین مقدار است و تنها پیرامون مادیات دور می زند پرورد گار تو بهتر می داند که چه کسانی گمراه از راه 


اویند» و هم او بهتر می داند چه کسانی راه بافتکانت: سوه نجم آیه ۳۰ 
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فطری که انسان در همه شون زند گیش با آن سر و کار دارده و نمی تواند نداشته باشد و اگر چنین بود باید همه 
استدلالهایی که خود قرآن کریم علیه کفار و مشرکین و اهل فسق و فجور که پیرو حق نیستند و بویی از تقوا و تذکر نبرده اند 
کرده لغو و العیاذ باه بیهوده باشد. چون بنا بر ان فرض کفار و مشرکین و اهل فسق اصلا نمی فهمند که قرآن چه می گوید 
و احتجاج قرآن علیه آنان لغو خواهد بود و به فرضی هم که دست از کفر و شرک و فسق بردارند باز جایی برای احتجاج باقی 
نمی ماند نظیر این جواب در مورد سنت نیز می آبد. زیرا در سنت احتجاجهای بسیاری علیه فرقه ها و طوائتف گمراه شده با 
فرض گمراهی این فرقه ها احتجاج بیهوده است. زیرا فهم ناشی از تقوا و تذکر را ندارند و به فرضی هم که دست از گمراهی 
هایشان بردارند باز جای احتجاج نیست زیرا گمراه نیستند. 


توضیح اینکه اثر تقوا؛ استقامت فطری انسان و در نتبجه تفکر صحیح و منطبق با فطرت انسانی می باشد 


پس همانطور که گفتیم اسلام تقوا را بدین جهت معتبر نکرده که در مقابل طریقه فکری طریقه مستقلی برای درک حقاثق 
باشد بلکه منظور اسلام از دعوت به تقوا این است که نفس بشر را از گم کردن راه فطرت و در نتیجه از دست دادن درک 
فطری باز داشته او را به استقامت فطری برگرداند» توضیح اينکه انسان از نظر جسمانیتش ترکیب یافته از قوایی متضاد است 
قوه بهیمی و قوه سبعی که ريشه و مبداً پیدایش آنها بدن مادی عنصری او است. و هر یکک از اين دو قوه. عمل شعوری خاص 
به خود را انجام می دهند» بدون اینکه ارتباطی با سایر قوا داشته و از آنها اجازه بگیرد و در عملکرد خود رعایت حال آنها را 
بکند. بله در یک صورت از عمل باز می ایستد و آن وقتی است که مانعی جلوگیر آن شود. مثلا شهوت غذا که نیمی از قوه 
بهیمیه است» آدمی را وا می دارد به اينکه لا ینقطع بخورد و بنوشد. بدون اينکه حد و اندازه ای را رعایت کند. بله از ناحیه 
این قوه حدی در کار نیست, لیکن معده مانع ادامه کار او می شود زیرا اگر شهوت غذا هم چنان به کار خود بپردازد؛ معده 
که ظرفیت محدودی دارد دچار امتلاء می گردد» و با آرواره دچار خستگی می شود. و یا مانعی دیگر پیش می آید اینها 


اموری است که ما دائما در خود مشاهده می کنیم. 


و وقتی وضع آدمی چنین است تمایل زیاد از حد او به یکی از قوا و بی بند و با ریش در اطاعت از خواسته های آن. و رام 
شدنش در برابر طغیانگری هایش باعث می شود که آن قوه هر چه بیشتر طغیان کند» و قوه دیگری که ضد آن است س رکوب 
تر شود تا به جایی که کار آن به بطلان و یا به مرز بطلان بیانجامد. مثلا افراط در شهوت طعام و یا بی بند و باری در شهوت 
نکاح (علاوه بر از کار انداختن معده و یا جهاز تناسلی) آدمی را از کار و کسب و معاشرت و تنظیم امر منزل و تربیت اولاد و 


سایر واجبات و وظائف فردی و اجتماعی که قیام به آنها واجب است باز 


۴۳۵ 
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می دارد. و همچنین بی بند و باری در ساير قوای شهویه و قوای غضبیه» این حقیقت نیز امری است که دائما در خود و در غیر 


خود در طول زندگی مشاهده می کنیم. 


و معلوم است که در این افراط و تفریط هلاک انسانیت است. برای اينکه انسان عبارت است از همان نفسی که این قوای 
مختلف را تسخیر کرده و به خدمت گرفته است. و منظورش از این تسخیر تنهااین است که قوای نامبرده را طوری به کار وا 
بدارد که سعادتش را تامین کند» و یا به عبارت دیگر قوای نامبرده را محکوم کند به اينکه تنها در طریق سعادت حیات دنیایی 
و آخرتی او کار کنند و حیات این چنینی جز حیاتی علمی و کمالی نمی تواند باشد. پس او چاره ای جز این ندارد که زمینه 
کار کردن برای هر یک از قوای نامبرده را فراهم سازد و به خاطر به کار بستن یک قوه قوه ای دیگر را از کار نیندازد و 


معطل نگذارد و به کلی باطل نسازد. 


پس برای انسان معنای انسانیت تمام و محقق نمی شود مگر وقتی که بتواند قوای مختلف خود را طوری تعدیل کند که هر 
یک از آنها در حد وسط قرار گیرد» و در وسط طریقی که برایش تعیین شده عمل کند. و بلکه عدالت در همه قوا همان 
چیزی است که ما به نام فضائلش می خوانیم وقتی می گوئیم اخلاق فاضله منظورمان همین ملکات است. مانند ملکه حکمت 
و ملکه شجاعت و ملکه عفت و امثال آن که کلمه " عدالت " همه آنها را در خود می گنجاند. 


و در این معنا هیچ شکی نیست که اگر انسانها به افکاری که فعلا دارند رسیده اند و دامنه تمدن و معارف و علوم بشری خود 
را اینهمه وسعت داده اند همه و همه به پيشنهاد و یا به اقتضای این قوای شعوری آنها بوده. به این معنا که انسان در آغاز 
پیدایش خود از هر علمی و معارفی تهی دست بوده» و اگر در پی تحصیل علمی و آگهی ای بر آمده از پیش خود و بدون 
انگیزه ای از داخل وجودش نبوده» بلکه این قوای درونی او بوده که احساس حاجت به چیزی کرده و او را وا داشته که در بر 
آوردن حاجت وی بپاخیزد» و برای به دست آوردن آن فکر خود را به کار اندازد و همین شعورهای ابتدایی مبداً تمامی علوم 
انسانی بوده که به تدریج و همواره اطلاعات خود را با تعمیم دادن یا تخصیص دادن يا ترکیب کردن و يا از هم جدا نمودن به 
کمال و تمامیت امروزش رسانده است. 


از همین جا است که یک انسان پژوهشگر حدس می زند که چه بسا افراط آدمی و فرو رفتنش در بر آوردن حوانج یک قوه 
از قوای متضادش و بازماندن از حوائج سایر قوایش باعث آن شود که در افکار و معارفش منحرف گشته و در نتیجه تحکیم و 
ترجیح خواسته ها و مشتهیات و پیشنهادهای یکک قوه را بر خواسته های سایر قواء به این گمراهی بیفتد که تصدیقهای آن قوه 


را نیز بر تصدیقهای ساير قوا تحکیم دهد. و سر انجام فکر و ذکرش تنها پیرامون خواسته های آن دور بزند. 


۳۳ 
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اتفاقا این قضیه صرف حدس نیست. بلکه تجربه نیز آن را تصدیق کرده برای اینکه نمونه های این انحراف را با چشم خود در 
افراد اسرافگر و مترف و همس وگندان شکم و شهوت و افراط گران در طغیان و ظلم و فساد می بینیم که چگونه امر زندگی را 
در مجتمع انسانی به تباهی کشاندند و اگر از خود پپرسم مگر اینها انسان نیستند؟ مگر نمی فهمند که شکم باره گی و مستی و 
شهوت رانی و ظلم و فسادشان چه بر سر جامعه آورده؟ راستی چرا این طبقه که اين چنین شیفته و فرو رفته در لجنزار شهوات 
و اسیر دام لذائذ شراب و رقص و عشق و وصالند و در باره مسائل مهم زندگی که دیگران بر سر آن مسائل جانبازی نموده و 
در تحصیل آنها از یکدیگر پیشی می گیرند اینقدر بی تفاوتند؟ آیا به راستی اینها انسان نیستند. و اگر هستند چرا این مسائل را 
که از واجبات زند گی انسانی است نمی فهمند؟ جوابی که دریافت می کنیم جز این نیست که روح شهوت در دل آنان جایی 
برای هیچ فکر دیگری نگذاشته و لحظه ای آنان را فارغ نمی گذارد تا به مسائل غیر شهوانی بیندیشند. بلکه در همه احوال بر 
آنان مساط است. و همچنین طاغیان مستکبر و سنگدل که حتی هیچ صحنه رقت آور و تکان دهنده ای دل آنان را نرم نمی 
کند و اصلا نمی توانند در رآأفت و شفقت و رحمت و خضوع و تذلل تصوری داشته باشند» و سراسر زند گیشان یعنی 
تکلمشان» سکوتشان» نگاهشان چشم پوشیشان؛ اقبالشان ادبارشان» همه و همه خبث باطنشان را نشان می دهد پس همه اینها 
در علومی که دارند راه خطا را طی می کنند. و هر طائفه ای از آنان سر گرم و فرو رفته در نتائج افکار تحریفی و علوم منحرفه 
خویشند. و از بیرون داثره معلوماتشان غافلند و نمی دانند که در بیرون آن داثره تنگ» علومی نافع و معارف حقه و انسانی 


وجود دارد. 
اعمال صالح خلق و خوی پسندیده را و اخلاق پسندیده معارف حق و علوم و افکار نافع و صحیح را بدنبال دارد 


از این بیانات نتیجه می گیریم که معارف حقه و علوم نافع برای کسی حاصل نمی شود مگر بعد از آنکه خلق و خوی خود را 
اصلاح کرده و فضائل ارزشمند انسانیت را کسب کرده باشد که این همان تقوا است. پس حاصل کلام این شد که اعمال 
صالح؛ خلق و خوی پسندیده را در انسان حفظ می کند و اخلاق پسندیده» معارف حقه و علوم نافع و افکار صحیح را حفظ 
می نماید. از سوی دیگر این علم نافع هم وقتی نافع است که توأم با عمل باشد. که هیچ خیری در علمی که عمل با آن نباشد 


ست.. 


آیانی از قر آن که آثار نقوا را و آباتی دیگر که آثار بی نقوایی و هوا پرستی را در طرز تفکر انسان بیان می کنند 


توضیح دارد و لیکن قرآن کریم همه جوانب آن را در یک جمله جمع کرده و فرمود: " و افص فی میک " (۱) چون منظور 
از این جمله راه رفتن نیست» بلکه ". 


ص: ۳۳۷ 


۱- در راه رفتنت میانه رو باش. " سوره لقمان آیه ۱٩‏ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
ای نی تیه ال وروی در مین ۳ کی اس »9 دوه "ان وا له بل تکم فوقانً رو 
و تروَدوا ان یر الا وی و اون با ولی لباب" "(6 یعنی شما بدان جهت که صاحب خرد هستید در به کار بستن عقل 
و خردتان یازمند به تقوا هستبد (و خدا داناتر است) و نیز فرموده:" "و تفس و ما اه مها فجوزها و تقواها قَد قلح من 
ز کاها و فد ات مر دشاها توق فربووده "و افو له لعلکم حون " (۴). 


آیات فوق آثار میانه روی و تقوا و خردمندی را تذ کر می داد آیات دیگری هست که در مقابل آن آیات آثار شوم شهوت 
پرستی و استکبار از پذیرفتن حق و مهمل گذاشتن قلب و چشم و گوش را بیان می کند» توجه بفرمائید: " فخلف من بَعدهم 
لت آضاغوا الصلاه و اما الوا قوف ینغ من تاب و آمن و عمل صالحاً" (۵) که در این آیه اثر شهوترانی 
را بیان می کند» و آن عبارت است از غی؛ یعنی گمراهی؛ و نیز فرموده:" مأضرف عم آیاتی این تون فی الض بغتر 
الق و ان وق کل آیه لا ابا و ان یا بیل ال شد لا نو مبیلاه و ان یروا سبیل ال یحو سبیلاه ذلک یام 
کذْبُوابآیاتا و انوا علها غافلین "(۶) که صریحا اعلام داشته آنهایی که اسیر قوای غضبی هستند از پیروی حق ممنوعند؛ و به 


سوی راه غی و خطا سوق داده می شوند» آن گاه اضافه کرده که این.] 


ص: ۳۳/۸ 


۱-اگر از خدا پروا کنید خدای تعالی برایتان فرقان (نیروی تشخیص) قرار می دهد. " سوره انفال آیه ۲۹ 

۲- توشه برگیرید که بهترین توشه تقوا است و از من (پرورد گارتان) پروا کنید ای خردمندان." سوره بقره آیه ۱۹۷ ". 

۳- س وگند به نفس و تمامیتی که خدا در آن به کار برده. و در نتیجه تقوای آن را و فجورش را به آن الهام کرده. و هر کس 
آنز رات کیه کند رستکار می شود و هر کس الوده اش کند از بهره هایهستنن باز می مائل سوره شمسنه اب ۱۳ 

۴ از دا پروا کنید باشد که.رسگار شوند. سوره آل عمران آنه:۱۳۰ , 

۵- بعد از آن طبقه صالح» مردمی جانشین آنان شدند که نماز راو بهره مندی از آن را از دست دادند» شهوات را دنبال 
کردند» اینان خیلی زود گرفتار گمراهی و سرد رگمی خواهند شد مگر کسی که توبه کند و ایمان آورده و اعمال صالح انجام 
دهد. " سوره مریم آیه 2 

۶- به زودی کسانی را که بدون حق در زمین تکبر می ورزند از آبات خود منصرف می کنم» بطوری که هر آیت و معجزه ای 
ببینند ایمان نیاورند» و هر راه و رشدی پیش پایشان ببینشد آن را انتخاب نکنند» در عوض هر راه خطایی که ببینند آن را راه 
خود بگیرند و این بدان جهت است که گفتیم از در تکبر آیات ما را تکذیب کردند. و به کلی از آن غافل بودند. " سوره 


اعراف» آیه ۱۴۶ [.....] 
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کش ری 0 انست کهاز ی جالع و بو ترمزدد. "ولد ذرآن هتم کیرا من الْجنْ و انس له لوب لا تون بها 
و له ین لا هون بها ول آذان لا عون بها ولیک نامب شم آضل ولیک هم لوق "( که در این آیه 
اعلام داشته اگر اين طائفه را غافل خواندیم برای این است که اينها از حقائق معارف خاص بشر غافلند» پس دلها و چشمها و 
گوشهایشان از رسیدن به آنچه یک انسان سعید و انسان برخوردار از انسانیت به آن می رسد بدور است. و به جای رسیدن به 
این نعمت بزرگگ به آن چیزهایی می رسد که چهار پایان می رسند بلکه اينها بدبخت تر از چهار پایان وحشی هستند زیرا 
چهار پایان وحشی و درندگان برای رسیدن به آنچه دوست دارند و سا زگار با خلقتشان هست افکاری دارند. چیزهایی برای 


خود تصویب می کنند و چیزهایی را تصویب نمی کنند» ولی این بینوایان اين مقدار فکر را هم ندارند. 
این حقیقت قر آنی که با ة تقرب الی الّه» انسان می تواند به آگاهبهایی خاص دست یابد با سخن ما منافات ندارد 


اصابه علم و رهایی آن از شوائب اوهام حبوانی و القائات شیطانی شرط کرده که علم همدوش عمل باشد. 


بله در این میان یک حقیقت دیگر قر آنی هست که نمی توان انکارش کرد و آن این است که داخل شدن انسان در تحت 
ولایت الهی و تقربش به ساحت قدس و کبریایی خدای تعالی انسان را به آ گاهیهایی موفق می کند که آن آ گاهیها را با منطق 
و فلسفه نمی توان به دست آورد دری به روی انسان از ملکوت آسمانها و زمین باز می کند که از آن در. حقائقی را می 
بیند» که دیگران نمی توانند آنها را ببینشد» و آن حقائق نمونه هایی از آیات کبرای خداء و انوار جبروت او است. آنواری که 


خاموشی ندارد. 


امام صادق (علیه السلام) فرموده: اگر نبود که شیطان ها پیرامون دلهای بنی آدم دور می زنند» هر آینه انسانها می توانستند 
ملکوت آسمانها و زمین را ببینند» (۲) و نیز در میان روایاتی که بیشتر راویان آن را از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت 


کرده اند این حدیت است که آنجتاب فرمود؛ اگز ژناده روی شما اسانها دز خن گفیم تبوف‌واگر پرشانی و آشفتگی 


ص: ۴۳۹ 


۱- ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم آماده کرده اي اينها کسانی هستند که دل دارند اما با دل خود که باید حق را از 
باطل تمیز دهند تمیز نمی دهند» و چشم دارند که باید با آن حق و باطل را ببینند نمی بینند» و گوش دارند که باید با آن حق 
را حق بشنوند و باطل را باطل,» اما نمی شنوند» آنان مثل چهار پایانند بلکه وضع آنها بدتر است» و گمراه ترند» و غافلان 
همین طائفه اند. " سوره اعراف» آیه ۱۷۹ ". 

۲- المحجه البیضاء ج ۳ ص ۱۸. 
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دلهاتان نبود؛ هر آینه شما هم می دیدید آنچه را که من می بینم و می شنیدید آنچه را که من می شنوم (۱) خدای تعالی هم 
فرموده:" و لین جاهردُوا فینا ليم یله و له مق الْمیتنین "(4۲ ظاهر آیه شریفه:" و اد رَبکک عنّی یتیک 
ای تقد و انخ متا خلالع ذاری برای انکه پسخست ورف شین را تشه فیادت خر انگه و قرو پروزد گار وا 
عبادت کن تا يقین به دستت آید " و نیز آیه زیر که می فرماید:" و کذلکک ری |راهيم لکوت الماواتِ اَْض و لیکون 
من موق "(4۴ که وصف ایمان را گره خورده مربوط به مشاهده ملکوت دانسته و نیز آیه شریفه زیر که می فرماید:" کل 
عون جلم ین رک الججيم نم نما عین ین" (۵و نیز فرموده: ساب را هی ین ما رکه ما یو 
کتاب مرف یهد رون " (4۶ این خود یک حقیقتی است قرآنی که خواننده عزیز باید برای رسیدن به بحث مفصل آن 
منتظر آینده- یعنی تفسیر سوره مائده (آیه 4۵۵ نما کم الله و شوه .و آیه "با آنها لین را علیکم آنفع کم .۲ 
(6۷- باشد. 


و قرآنی بودن این حقیقت منافاتی با سخنان قبلی ما ندارد (که گفتیم قرآن کریم طریقه تفکر فطری را که خلقت بشر بر آن 
طریقه است و حیات بشر مبتنی بر آن است پیشنهاد می کند) برای اینکه رسیدن به ملکوت آسمانها و زمين موهبتی است الهی 


است. (لیکن نمی توان کل بشر را از طریقه تفکر باز داشت» به امید اينکه کل بشر مشمول چنین موهبتی شوند) ". 
ص! ۴۳۴۳۰ 


۱- مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ص ۲۶۶. 

۲- آنها که در راه ما جهاد می کنند ما به راههای خود راهنماییشان می کنيی و محققا خدا با نیک و کاران است. " سوره 
عنکیوت. آیه ۲۶۵ 

۳- سوره حجره آیه ۹۹ 

۴-و مااین چنین ملکوت آسمانها و زمين را به ابراهیم نشان دادیم تا چنین و چنان شود و تا از صاحبان یقین گردد. " سوره 
انعام آیه ۷۵ . 

۵- نه چنین نیست بلکه اگر صاحب علم الیقین می شدید مسلما دوزخ را می دیدید و سپس آن را به عين اليقین مشاهده می 
کردید. " سوره تکاثر آیه ۷. 

۶-محققا کتاب و نامه اعمال نیکان در علیین است. و تو نمی دانی علیین چیست. کتابی است نوشته شده که فقط مقربین 
درگاه خدا آن را مشاهده می کنند. " سوره مطففین» آیه ۲۱ 


۷ب مائده» آبه ۱۰۵ - 
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بحث تاریخی (در باره پیدايش و سیر علوم عقلیه در میان مسلمین) 


اشاره 


در این بحث نظری اجمالی و کوتاه در تاریخ تفکر اسلامی می اندازیم تا ببینیم امت اسلام با همه اختلافی که در طوائف و 
مذاهب آن هست چه طریقه ای را در تفکر سلوک کردند البته قبلا- این نکته را خاطرنشان می سازیم که ما در این بحث به 
حق بودن یا باطل بودن اين مذاهب نمی پردازيم تنها عوارض و تحولی را که در منطق قرآن رخ داده از نظر گذرانده موافقت 
و مخالفت آن را اثبات نموده و تحکیم می کنیم. حتی در این بحث کاری به افتخارهایی که موافقین کرده و عذرهایی که 
مخالفین آورده اند نداریم نه به ريشه آن حرفها کاری داریم و نه به شاخ و بر گهایش» چون پرداختن به آن حرفها طریقه 
دیگری است از بحث» حال چه اينکه مذهیی باشد یا نباشد. 


قرآن کریم با منطق خاص به خودش در احکام و سنت هایی که برای تمامی شوون زند گی بشر تشریع کرده بدون هیچ قیدی 
و شرطی نوع انسان را در همه احوالش محکوم به احکام خود دانسته» چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع» چه صغیر و چه 
کبیر مرد یا زن» سفید با سیاه» عربی یا عجمٍ » حاضر یا مسافر» شهری يا روستایی عالم یا جاهل شاهد يا غایب؛ در هر جایی 


و در هر زمانی که باشده و در کل شژونات او چه عقیده اش و چه اخلاق و اعمالش مداخله کرده و در این هیچ شکی نیست. 


با این حساب پس قر آن با تمامی علوم و صنعت ها که ارتباط با ناحیه ای از نواحی زند گی بشر داشته باشد اصطکاک و 
برخورد دارد» و این معنا نیز از خلال آیاتی از قرآن کریم که بشر را به تدبر» تفکره تذکر و تعقل دعوت می کند به روشنی 
فهمیده می شود که قرآن در دعوت بشر به تحصیل علم و از بین بردن جهل و سر در آوردن از اسرار آنچه که از اجزای عالم 
ما است از سماویات گرفته تا ارضیات یعنی جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و آنچه مربوط به ما ورای عالم ما است از 
ملائکه و شیطانها و لوح و قلم و غیر اینها بیاناتی دارد. که رساتر از آن تصور نمی شود و منظور اسلام از این تحریک ها و 
تشویقها این است که بشر به وسیله معرفت به آنچه گفته شد خدای سبحان را بشناسد و به آنچه که به نحوی از انحاء ارتباطی 
با سعادت در زند گی انسانی و اجتماعی انسانها دارد آشنا گردد و بفهمد که برای به دست آوردن چنین زند گی ای چگونه 


اخلاقی کسب کند و چه شرایع و حقوقی را رعایت نماید و چه احکام اجتماعی را مورد عمل قرار دهد. 
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از سوی دیگر در سابق توجه کردید که اسلام طریق تفکر فطری را تایید می کند» همان طریقه ای را که فطرت بی اختیار و 


قرآن کریم خودش هم این صناعت های منطقی یعنی برهان و جدل و موعظه را به کار برده» و امتی را که هدایت می کند 
دعوت نموده به اينکه از آن طریق پیروی کند» یعنی مطالب خود را- آنچه جنبه نظری دارد و خارج از مرحله عمل است- از 
راه برهان تعقیب کنند و در غیر آن یعنی در حکمت عملی به مسلمیات استدلال کنند و يا به بیاناتی که عبرت انگیز باشد و 
شنونده را به عبرت وا دارد» و نیز قرآن کریم در بیان مقاصدش سنت نبویه را معتبر کرده و پیروی از رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) را اسوه و خط سیر معین فرمود» مسلمانان نیز دستورات آن حضرت و سخنانش را حفظ نموده و از مشی علمی آن 
جناب تقلید کردند» آن چنان که یک دانش آموز در سلوک علمی اش از استادش پیروی می کند. 


اشاره به وضع علمی مسلمین در عهد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) و تحولاتی که پس از رحلت آن حضرت پدید آمد 


مردم در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) (منظورمان ایام اقامت آن جناب در مدینه است) جدید العهد با تعاليم اسلامی 
بودند» و حالشان در تدوین علوم و صناعات شبیه تر به حال انسانهای قدیمی بود که با ذهنی ساده و غیر فنی به بحثهای علمی 
می پرداختند. البته با همه عنایتی که به تحصیل و تحریر علم داشتند و لذا در آغاز اولین قدمی که برداشتند حفظ قرآن و 
قرائت آن و سپس حفظ احادیث بود» بعنی سخنانی که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و با یک واسطه از آن جناب می 
شنیدند حفظ می کردند» و از حفظ برای دیگران نقل می نمودند. چون (به جز افرادی که ای بسا از عدد انگشتان تجاوز نمی 
کردند) کسی نوشتن را نمی دانست. قدم دومی که در مسیر علم برداشتند مختصر مناظراتی در خصوص علم کلام بود. که با 
در بین خود داشتند و یا با بعضی از غیر مسلمانان و صاحبان مذاهب بیگانه- مخصوصا یهودیان و مسیحیان» چون قبائلی از این 
دو ملت در شبه جزیره عربستان و در حبشه و شام می زیستند از همین جا بود که علم کلام پیدا شد. اشتغال دیگری که 
مسلمانان داشتند نقل و روایت اشعار بود که خود یک سنت قدیمی عرب بود. ولی اسلام اهتمامی به امر آن نکرد و در کتاب 


این وضع بود تا وقتی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رحلت نمود» و مساله خلالفت جریانی به خود گرفت که معروف 


اسلامی را به خود مشغول کرد. 
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در زمان خلیفه اول بعد از جنگ یمامه و شهادت جمع بسیاری از حافظان و قاریان قرآن از ترس اينکه مبادا چیزی از قرآن 
فراموش شود قرآن را جمع آوری کردند. در عهد او که تقریبا به دو سال طول کشید امر به این منوال گذشت سپس در عهد 
خلیفه دوم بار دیگر قرآن جمع آوری شد. 


و چون آوازه اسلام بلند شد و قلمرو آن در اثر فتوحات عظیمی که در عهد وی رخ داد گسترش یافت. مسلمانان از تعمق در 
مسائل علمی و روابط علوم و ترقی در مدارج آن باز ماندند حال يا بدین جهت بود و یا برای اينکه خود را نیازمند به توسعه 
علم و بسط مسائل علمی نمی دانستند. چون در آن رو زگاران علم چیزی نبود که فضیلت و اهمیتش برای بشر معلوم شده 
باشد» و به همان مقدار برای انسان محسوس بود که آثار آن را دیده باشند. و معلوم است که علمی که اثر محسوسی برای بشر 


آن روز داشته همان صنعت بوده امتی آن را در امتی دیگر می دیده و می شناخته. 


از سوی دیگر با فتوحات پی در پی و پر اهمیتی که نصیب عرب گردید آن غریزه های جاهلانه عرب که در اثر تربیت اسلامی 
فرو کش شده بود؛ بار دیگر سر به طغیان کشید. غرورها و نخوت ها بار دیگر سر کشی آغاز کرد و در نتیجه به تدریج و آرام 
آرام روحیه امتهای مستکبر و استعمار گر را به خود گرفتند شاهد این مطلب شیوع تقسیم و پاره پاره شدن امت اسلام آن روز 
است. به عرب و غیر عرب (به این معنا که امت عرب نعمت عظمای اسلام و اين دین نجات بخش را به حساب خود حساب 
کرد و غیر عرب را موالی- برد گان- لقب داد) شاهد دیگرش رفتار معاویه است که در آن ایام والی شام بود و حکومت 
اسلامی را رنگ سلطنت داد و در بین مسلمانان چون قیصرهای روم رفتار کرد شواهد بسیار دیگری بر این معنا هست که 
تاریخ از لشگریان اسلام ضبط نموده و همین روش خلق و خوی مسلمانان را عوض کرد و معلوم است که نفسیات آن چنانی 


در سیر علمی و مخصوصا در تعلیمات قرآنی اثر گذاشت. 


علمیشان منحصر در قرائت قرآن بود قرائتی منسوب به زید بن ثابت و قرائتی منسوب به ابی و ابن مسعود و غیر آنان بود. 


و اما حدیث در آن زمان به نحو چشمگیری رواج یافت و نقل و ضبط احادیث بسیار شد. به حدی که عمر بعضی از صحابه را 
از نقل حدیث نهی کرد زیرا او زیاده از حد حدیث گفته بود» از سوی دیگر عده ای از ال کتاب به اسلام در آمدند و 
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مطالب بسیاری از آنان در باره اخبار کتابهایشان و داستانهای انبیایشان و امتهایشان را شنیدند و شنیده های خود را با آنچه از 
احادیث که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیده و حفظ کرده بودند مخلوط نموده و جعل احادیث دروغین و دستبرد 
در احادیث صحیح را شروع کردند که امروز در میان احادیثی که از طرق صحابه و راویان صدر اول از رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) نقل شده مقدار بسیار زیادی از این کلمات دروغین و بریده بریده یافت می شود که قرآن کریم به ظاهر الفاظش 


آنها را دفع می کند و عمده سببی که باعث این دستبردها شد چند امر بود. 


اول احترام بسیار زیادی بود که مردم برای همنشینی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و برای حفظ حدیث معتقد بودند» و حتی 
افرادی را هم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ندیده بودند و تنها از اصحاب آن جناب احادیثی نقل می کردند مزیتی 
بر سایر مردم قائل بودند. و آنان را تعظیم می کردند. و همین جهت باعث شد که هر کسی- چه لایق و چه نالایق- برای اينکه 
در بین جامعه سر و گردنی از سایرین بلندتر داشته باشد. به نقل حدیث پرداخته و خود را محدث و راوی قلمداد کند. حتی 
کسانی هم که یهودی بودنشان یا نصرانی بودنشان مسلم بود با این حال به صرف اینکه حدیث نقل می کرد در جامعه آن روز 
جا می افتاد و محترم می شد. و قهرا برای اينکه این محدث از آن دیگری جلو بزند و محترم تر شود هر چه از دهانش در می 
آمد به عنوان حدیث می گفت. 


عامل دوم جعل حدیث. حرص شدیدی بود که این افراد در حفظ حدیث داشتند همین حرص در حفظ حدیث و نقل آن نمی 
گذاشت که در باره درستی و نادرستی حدیث و تدبر در معنای آن و مخصوصا عرضه کردن آن بر کتاب خدا دقت کنند» با 
اينکه قر آن کریم اصل دین بود و ساختمان دین بر اين پایه و اصل نهاده شده بود» فروع دین از این اصل ريشه می گرفت؛ 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) هم بطوری که در نقل معتبر آمده سفارش اکید کرده بود که هر سختی را از هر کسی 
نپذیرند» بلکه شنیده های خود را بر قرآن کریم عرضه کنند» در صورتی که مخالف قرآن بود رهایش کنند» و در حدیث معتبر 


فرموده بود: " ستکثر علی القاله " بزودی حدیث تراشان علیه من زیاد می شوند و احادیثی دیگر از این قبیل. 


همین معنا فرصتی شد برای اينکه احادیث جعلی و دروغینی در مورد صفات خدا و اسماء و افعال او و نیز در باره لغزشهایی که 
به انبیای گرامی نسبت داده شده. و اعمال زشت که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نسبت داده شده و آن جناب را مشوه 
جلوه داده؛ و در باره خرافاتی در خلقت و ایجاد و داستانهای دروغینی از امتهای گذشته و در باره تحریف شدن قرآن و مسائل 
دیگری از این قبیل در دست و دهنها بگردد احادیئی که دست کمی از خرافات تورات و انجیل ندارد. 
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نتیجه این وضع آن شد که تقدم و عمل در بین قرآن و حدیث تقسیم شود یعنی تقدم و احترام صوری از آن قرآن و اخذ و 
عمل از آن حدیث شود و در اند ک مدتی قرآن از حیث عمل متروک گردد. و این سیره نکوهیده یعنی مسامحه در عرضه 
حدیث بر قرآن» هم چنان در بین امت استمرار یافت و تا به امروز نیز عملا استمرار یافته» هر چند که امت آن را به زبان انکار 
نموده و ناپسند می داند قرآن کریم نیز از آن پیشگویی کرده و فرموده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در قیامت خواهد 


گفت پرورد گارا امت من قرآن را متروکک گذاشتند الا عده ای قلیل که در هر عصری از اين انحراف دور ماندند. (۱) 


و همین مسامحه و سهل انگاری عینا یکی از اسبابی بود که باعث شد بسیاری از خرافات قومی و قبیله ای که هر قومی در قدیم 
به آن معتقد بودند بعد از مسلمان شدنش نیز به عنوان یک اعتقاد دینی باقی بماند» آری مثل معروف می گوید:" الداء یجر 


الداء " درد» دردی دیگر می زاید. 


عامل سوم در جعل احادیث ماجرایی بود که بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مساله خلافت پیش آمد و 
ارای عامه مسلمین در باره اهل بیت آن جناب مختلف گردید. عده ای طبق دستور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به آن 
حضرات تمسک جسته و به آنان عشق ورزیدند» جمعی دیگر از آن حضرات روی گردانیده و اعتنایی به امر آنان و مکانتشان 
به علم قرآن نکردند و برای آگاهی و یاد گیری علم قرآن به غیر آن حضرات مراجعه نمودند» جمعی دیگر با آن حضرات 
دشمنی نموده» با جعل احادیثی دروغین به آنان بد گوبی کردند. با اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مواقفی و 
کلماتی که احدی از مسلمانان در صحت آنها و در دلالت آنها تردید نکرده» سفارش فرموده بود که علم دین را از اهل بیت 
او بگیرند» و چیزی به اهل بیت او نیاموزند» و اينکه اهل بیت آن جناب از همه امت به کتاب خدا آگاه ترند» و نیز به امت 
فرمود که اهل بیتش هرگز در تفسیر قرآن خطا نمی کنند و در فهم قرآن دچار اشتباه نمی شوند و در حدیث معروف به ثقلین 
که بطور تواتر نقل شده و احدی در آن تردید نکرده» و فرمود: من از میان شما می روم و به جای خود دو چیز بس گرانمایه 
می گذارم؛ یکی کتاب خدا و دیگر عترتم راء و این دو تا ابد با همند و از یکد گر جدا نخواهند شد؛ تا بر لب حوض کوثر بر 


من در آیند» (تا آخر حدیث) و در بعضی از طرق همین حدیث آمده که سپس ". 


ص: ۴۳۴۵ 
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فرموده: چیزی به اهل بیت من نیاموزید که آنان اعلم از شمایند. و نیز در حدیثی مستفیض که بسیار نقل شده فرموده: " هر 
کس قرآن را به ری خود (یعنی بدون سژال از اهمل بیت) (علیه السلام) تفسیر کند- باید که جای خود را آماده در دوزخ 
بداند"؛ که بحث آن در سابق یعنی در جلد سوم این کتاب در بحث های محکم و متشابه گذشت. 


اعراض از اهل بیت (علیه السلام) بزرگترین شکاف را در نظام تفکر اسلامی پدید آورد 


و اين اعراض از اهل بیت (علیه السلام) بزرگترین شکافی بود که در نظام تفکر اسلامی پدید آمد و باعث شد علم قرآن و 
طریقه تفکری که قرآن به سوی آن می خواند در بین مسلمانان متروک و فراموش شود شاهد بسیار روشن آن این است که 
در جوامع حدیث کمتر به احادیثی بر می خوریم که از امامان اهل بیت روایت شده باشد» آری اگر شما خواننده محترم از 
یک سو مقام و منزلتی که اهل حدیث در زمان خلفا داشتند. و حرص و ولعی که مردم در اخذ و شنیدن حدیث از خود نشان 
می دادند در نظر بگیری و از سوی دیگر در بین دهها هزار حدیثی که در جوامع حدیث گرد آوری شده احادیث منقوله از 
علی و حسن و حسین در ابواب مختلف معارف دین و مخصوصا در تفسیر نقل شده بشماری آن وقت انگشت حیرت به دندان 
خواهی گزید (که خدایا چطور شد فلان صحابه که بیش از دو سه سال رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را ندید دهها هزار 
حدیث دارد» ولی اهل بیت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که در خلوت و جلوت و در کودکی و جوانی در سفر و حضر با 
آن جناب بودند حدیث چندانی در جوامع ندارند؟!!) و چرا صحابه حتی یک حدیثی از اهل بیت نقل نکردند؟ و چرا تابعين 
یعنی طبقه دوم مسلمین روایاتی که از آن حضرات نقل کرده اند از صد تجاوز نمی کند؟ و چرا حسن بن علی (با اينکه خلیفه 
ظاهری نیز بود) احادیثش به ده عدد نمی رسد؟ و چرا از حسین بن علی حتی یک حدیث دیده نمی شود؟ با اينکه بعضی ها 
تنها روایات وارده در خصوص تفسیر را آمار گرفته اند به هفده هزار بالغ شده. که تنها جمهور آنها را نقل کرده اند که 
سیوطی آنها را در کتاب اتقانش آورده و گفته این عدد روایاتی است که در تفسیر ترجمان القرآنش که الدر المنلور خلاصه 
آن است آورده و روایات وارده در ابواب فقه نیز همین نسبت را دارد» و بعضی از آمار گران از این قبیل احادیث تنها به دو 


حدبتث برخورده اند که در ابواب مختلف فقه از حسین (علیه السلام) روایت شده و چرا باید چنین باشد؟. 


آیا علتی جز این می تواند داشته باشد که مردم از اهل بیت دوری کردند» و از حدیث آنان اعراض نمودند؟ و يا اگر از آنان 
حدیث گرفتند و بسیار هم گرفتند لیکن در دولت اموی به خاطر دشمنی که امویان با اهل بیت داشتند آن احادیث از بین رفت 


و به فرآموشی سپرده شد؟ 
نمی دانیم. 


ص: ۴۴۶ 
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له علیه و آله)؛ و در اواخر عهد عثمان و نیز تاریخ حسن و حسین احتمال اول را تایید می کند. 


این حق کشی هایی که امت اسلام و با حکومت اموی در باره علی (علیه السلام) نمودند کار را بدان جا کشانید که نه تنها 
تمامی احادیث آن جناب مورد اعراض واقع شد. بلکه بعضی ها حتی نهج البلاغه را نیز انکار کردند. که کلام آن جناب 
باشد» آری خطبه های برجسته و غرای نهج البلاغه مورد سئرال و تردید قرار گرفت. ولی خطبه بتراء زیاد بن ابیه و اشعاری که 


یزید در باره شراب سروده جای هیچ اختلافی نبود و حتی دو نفر هم در باره آنها اختلاف نکردند. 


اهل بیت پیغمبر هم چنان مظلوم و مقهور بودند و احادیثشان متروک بود؛ تا آنکه امام باقر و امام صادق (علیه السلام) در یکك 
برهه ای از زمان یعنی در دوره انتقال حکومت از بنی امیه به بنی العباس قیام نموده آنچه از احادیث پدران بزر گوارشان به 
دست فراموشی سپرده شده بود برای مردم بیان کردند و آنچه از معارف اسلام که مندرس گشته اثری از آن نمانده بود برای 
مردم بیان کردند. اما مع الاسف احادیثی که آن دو بزرگوار و سایر امامان از پدران خود نقل نموده در اختیار امت اسلام 
نهادند. نیز از دسیسه و دستبرد سالم نماند» همانطور که در کلمات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دست بردند» کلمات آن 
حضرات نیز مورد دستبرد قرار گرفت به شهادت اينکه خود آن دو بزرگوار به این معنا تصریح نموده چند نفر از وضاعین و 
حدیث تراشان را برای مردم نام بردند» مانند مغیره بن سعید. و ابن ابی الخطاب؛ و ... و بعضی دیگر از ائمه (علیه السلام) 
بسیاری از روایاتی که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و از خود ایشان در دست و دهن ها افتاده بود انکار نموده و به 
شیعیان خود دستور فرمودند هر حدیثی که از ما برای شما نقل می شود بر قرآن عرضه کنید. آنچه موافق با قرآن است بگیرید» 
و آنچه مخالف است رها کنید. 


اما مردم مگر افرادی انگشت شمار به این دستور عمل ننمودند؛ و مخصوصا به روایاتی که در غیر مورد مسائل فقهی بود بدون 
عرضه آنها بر قرآن پذیرفتند» و رفتار عامه مردم شیعه در قبول هر سخنی که جنبه حدیث داشت رفتار عامه مردم سنی در مورد 


احادیث نبوی بود. 


و حتی عامه شیعه در این امر آن چنان افراط کردند که جمعی قائل شدند به اينکه ظواهر قرآن حجت نیست. ولی کتابهایی 
دیگر از قبیل مصباح الشریعه و فقه الرضا و جامع الاخبار حجت است. و افراط را از این حد نیز گذرانده به جایی رساندند که 


گفتند: حدیث هر چند که 
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مخالف صریح قرآن باشد می تواند قرآن را تفسیر کند. و این حرف نظیر و هم سنگ سخنی است که بیشتر اهل سنت گفته 
اند» و آن این است که حدیث اصلا می تواند قرآن را نسخ کند. و به نظر می رسد قضاوتی که دانشمندان در باره رفتار امت 
اسلام کرده اند قضاوت درستی باشد. آنها گفته اند: اهل سنت کتاب را گرفتند و عترت را رها کردند و سر انجام کارشان 
بدانجا کشیده شد که کتاب هم از دستشان رفت» و شیعه عترت را گرفته کتاب را رها کردند» و سر انجام کارشان بدینجا 
کشیده شد که عترت هم از دستشان رفت» پس می توان گفت که امت اسلام بر خلاف دستور صریح رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) که فرموده: " انی تارک فیکم الثقلین ..." هم قرآن را از دست دادند» و هم عترت را هم کتاب راو هم سنت را. 


این راهی که امت در مورد حدیث پیش گرفت یکی از عواملی است که در قطع رابطه علوم اسلامی یعنی علوم دینی و ادبی از 
قرآن کریم اثری به سزا داشت» با اينکه همه آن علوم به منزله شاخ و برگها و میوه های درخت طیبه قرآن و دین بود» درختی 
که اصلش ابت و فرعش در آسمان است و به اذن پرورد گارش میوه اش را در هر آنی می دهد چون اگر در باره این علوم 
دقت به خرج دهی خواهی دید که طوری تنظیم شده که پیدا است گویی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد؛ حتی ممکن است یکك 
محصل همه آن علوم را فرا بگیرد متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود؛ و همه 
این درسها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گردد» و حتی به پایه اجتهاد نیز برسد ولی قرآن را آن طور که باید نتواند 
قرائت کند. و با به عبارتی اصلا دست به هیچ قرآنی نزده باشد» پس معلوم می شود از اين دیدگاه هیچ رابطه ای میان آن 
علوم و میان قرآن نیست و در حقیقت مردم در باره قرآن به جز قرائت هیچ وظیفه ای ندارند؛ و العیاذ بل قرآن ارزشی جز 
خواندن و یا آویزان کردن به گردن نوزاد- تا از حوادث ناگوار محفوظ بماند- ندارده پس شما خواننده عزیز اگر از این قسم 
مسلمانان هستی عبرت بگیر و در رفتارت با قرآن تجدید نظر کن حال بر سر سخن آمده و می گوئیم. 


علم حدیث و علم کلام در زمان خلافت عمر و سپس در زمان خلافت امیر المومنین و سپس در دوران بنی امیه 


بحث در باره قرآن کریم و در باره حدیث در زمان عمر آن سر گذشتی را داشت که شنیدید و اما در عهد خلافت عمر دامنه 
علم کلام رو به وسعت نهاد» و علتش این بود که در اثر فتوحات بسیار وسیعی که نصیب امت اسلام شد قلمرو سرزمین اسلام 
گسترش يافته و بالطبع اختلاط مسلمانان با غیر مسلمانان و صاحبان آئین ها و مذاهب دیگر بیشتر شد و در بین آنان علمایی و 
احباری و اسقف هایی و بطریق هایی اهل بحث بودند که می خواستند در باره ادیان و مذاهب بحث کنند» در نتیجه بحنهای 
کلامی اوج گرفت. ولی در آن ایام اين بحثها تدوین نشد. چون می بینیم در کتب رجال علمایی از فن کلام که شرح حالشان 


آمده همه بعد از این عصر و تاریخ بوده اند. 
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تا آنکه دوره خلافت عثمان رسید. و عثمان با آن همه سر و صدایی که علیهش بپا شد. و شورشی که مردم بر او کردند هیچ 
کاری از پیش نبرد و تنها توفیقی که یافت این بود که قرآنهای متعددی که بین مردم بود جمع آوری نموده و منحصر در یک 


نسخه کرد. 


و امر به همین منوال بود تا زمان خلافت علی (علیه السلام) رسید. تمام ایام خلافت آن حضرت نیز به اصلاح مفاسد دوره های 
قبلی و به حل اختلافات داخلی و به اداره جنگهای پی در پی و ناشی از آن اختلافها سپری شد. 


چیزی که هست آن جناب با همه آن گرفتاریها توانست کلیات علم نحو را تدوین نموده و به یکی از صحابه اش بنام ابو 
الاسود دوئلی دستور دهد تمامی جزئیات قواعد نحو را گرد آورد؛ و دیگر در سایر علوم نتوانست قدمی بر دارد جز اینکه 
خطبه ها و احادیثی برای مردم القاء کرد که در آنها مواد اولیه معارف دینی و اسرار نفیس قرآنی بطور جامع نهفته بود. البته 
بحثهایی کلامی نیز داشته که در جوامع حدیث ضبط شده. 


در خصوص قرآن و حدیث امر به همان منوال بود تا دوران سلطنت بنی امیه سپری شد. و عباسی ها روی کار آمدند. و 
خلاصه تا اوائل قرن چهارم از هجرت که تقریبا آخر دوران زندگی ائمه ائنی عشر شیعه بود حادثه مهمی در طریق بحث از 
قرآن و حدیث رخ نداد غیر از آن رفتاری که معاویه در خاموش کردن نور اهل بیت (علیه السلام) و محو آثار آنان داشت و 
به این منظور دستور داد افرادی (بیشمار در مذمت اهل بیت و فضائل خود او و همدستانش) احادیثی جعل کنند. حادثه دیگر 
اینکه در این عهد حکومت دینی به سلطنت استبدادی و سنت اسلامی به سیطره امپراطوری مبدل شد حادثه سوم این بود که 
در عهد حکومت عمر بن عبد العزیز و از ناحیه وی دستور صادر شد که احادیث در مجموعه ای نوشته شود و این اولین باری 


است که احادیث نوشته می شود چون تا آن روز احادیث به روی کاغذ نیامده بود» و تنها در حافظه اشخاص ضبط می شد. 


و در اين برهه از زمان ادبیات زبان عرب به منتهی درجه رواجش رسید که آغاز آن در زمان معاویه بود» چون او بسیار اصرار 
رسید که در برابر یک شعر زیبا و يا یک نکته ادبی. صدها هزار دینار جائزه می دادند و مردم یکسره به سوی سرودن شعر و 
روایت شعر و اخبار عرب و تاریخ آن روی آوردند. و از این راه اموال بسیار هنگفتی به چنگ می آوردند منظور این 


پادشاهان از ترویج شعر» تحکیم موقعیت خودشان بود. اموی ها 


ص: ۴۴۹ 
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می خواستند با مدح مداحان موقعیت خود را در برابر بنی هاشم تحکیم بخشند و عباسی ها می خواستند خود را در مقابل بنی 


‌ ۰ 15 ۰ ۹۹ ۰ "۳ ۳ ۰ و 
تحت سیطره خود در آورده و به هر نحوی که دلشان می خواست در بین مردم حکومت و زور گویی کنند. 


یک شاعر تمثل می جستند و آن گاه هر حکمی که می خواستند می کردند و بسیار می شد که مطالب علمی و نظری را بر 
پایه مسائل لغوی پی نهاده و حد اقل قبل از ورود در بحث. اول در باره اسم موضوع بحث لغوی نموده و سپس وارد بحث 


پبدایش دو مسلک کلامی متفاوت:" معتزله " و " اشاعره" 


در همین ایام بود که بحث های کلامی نیز رواج یافت. و در باره آن کتابها و رساله ها نوشته شد. و چیزی از تاربخ پیدایش 
آن نگذشته بود که دانشمندان علم کلام به دو گروه یعنی فرقه اشاعره و فرقه معتزله تقسیم شدند البته اصول افکارشان در 
زمان خلفا و بلکه در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) موجود بود. احتجاجهایی که از علی (علیه السلام) در مساله جبر و 
تفویض و مساله قدر و استطاعت و مسائلی غیر اینها روایت شده دلیل بر این مدعا است. و نیز روایاتی که در اینگونه مسائل از 
شخص رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نقل شده است. مانند این حدیث که فرموده:" لا- جبر و لا- تفویض بل امر بین 


الامرین " (۱) و با فرموده: " القدربه مجوس هذه الامه ۲ (۲). 


چیزی نگذشت که این دو طائفه هر یک به امتیاز مسلکی از طاثفه دیگر ممتاز شد. و آن این بود که معتزله عقل را در مسائل 
علمی بر ظواهر دینی ترجیح داده و حاکم کردند. مثلا قائل به حسن و قبح عقلی» و قبح ترجیح بدون مرجح و قبح تکلیف 
های شاق و بیرون از حد طاقت شدند و نیز قائل به استطاعت و تفویض و اقوالی دیگر گردیدنده در مقابل آنان اشاعره ظواهر 
دینی را بر حکم عقل حکومت داده. مثلا گفتند عقل از خودش حکم به هیچ حسن و قبحی ندارد؛ خوب آن است که شرع 
بگوید خوب است. و بد آن است که شرع آن را بد دانسته باشد و نیز گفتند ترجیح بلا مرجح جائز است» و بشر هیچ 


استطاعتی از خود ندارد و بشر مجبور در 
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افعال خویش است؛ و کلام خدا قدیم است و اقوالی دیگر نظیر اینها که در کتب آنان ضبط شده. 


سپس فن کلام را مدون و مرتب کرده و برای آن اصطلاحاتی درست نمودند» بنا گذاشتند که وقتی فلان کلمه را به کار می 
بریم منظور فلان معنا است. و مسائل غیر کلامی نیز بر آن افزودند تا در مباحث معنون به عنوان امور عامه از فلاسفه عقب 
نمانند» و البته این بعد از زمانی بود که کتب فلسفه به زبان عربی ترجمه شد و درس دادن و درس خواندنش در بین مسلمانان 
شایع گشت. و اينکه بعضی گفته اند: ظهور علم کلام در اسلام و منشعب شدنش به دو شعبه " اعتزال " و" اشعریت " بعد از 
انتقال فلسفه به عرب بود درست نیست. دلیل بر نادرستی آن وجود مسائل و آرای متکلمین در خلال روایاتی است که صدور 
آن قبل از تاریخ انتقال فلسفه بوده. 


روش اعتزال از روز اول پیدایشش تا اوائل عهد عباسیان یعنی اوائل قرن سوم هجری روز به روز به جمعیت و طرفدارانش 
افزوده می شدء و شوکت و ابهت بیشتری به خود می گرفت ولی از آن تاریخ به بعد رو به انحطاط و سقوط نهاد تا آنکه 
پادشاهان ایوبی همه طرفداران این مکتب را از بين بردند» و مکتب اعتزال به کلی منقرض گردید و کسانی که در عهد ایوبیان 
و بعد از آن به جرم داشتن این مکتب کشته شدند آن قدر زیاد بودند که عدد کشته هایشان را کسی جز خدای سبحان نمی 
داند در این زمان بود که جو بحثهای کلامی برای اشعریها صاف و بدون مزاحم شد. و اشاعره در مذهب خود توغل و 
پیشرفت کردند و با اینکه فقهای آنان در آغاز ادامه این بحثها را گناه می دانستند» همواره و تا به امروز در بین آنان رائج 


مانده است. 
سبقت شبعه بر اشاعره و معتز له در بحث های کلامی 


قبل از معتزله و اشاعره شیعه در همان ابتدای طلوعش به بحثهای کلامی پرداخت بعنی بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) رقم عمده ای از بزرگان صحابه چون سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غیر آنان و از بزرگان تابعين 
امثال رشید حجری و کمیل و میثم تمار و ساير علویین آغا زگر این بحنها بودنده که همه آنان به دست امویان کشته شدند» 
ولی در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق (علیه السلام) مجددا تشکلی یافته. و آوازه شان بلند گردید و بحثهای کلامی 
را شروع کردند. و به تالیف کتابها و رساله ها پرداختند با اينکه تحت سیطره و قهر حکومت های جابر بودند» و همواره از 
ناحیه حکومت ها سکوب می شدند. مع ذلک دست از کوشش خود بر نداشتند. تا آنکه در زمان حکومت آل بویه که تقریبا 
قرن چهارم هجرت بود امنیتی نسبی به دست آوردند» ولی دوباره در اثر فشار حکومت ها دچار خفقان شدند تا آنکه با ظهور 


دولت صفویه در ایران جو علم و پژوهش برای آنان صاف گردید که 
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تا به امروز این صفای جو و آزادی قلم و بحث ادامه دارد. 


سیمای بحث کلامی در شیعه شبیه تر به سیمای بحث کلامی معتزله است تا سیمای بحث اشاعره» به همین جهت بسیار اتفاق 
می افتد که بعضی از آرای این دو مکتب تداخل می کنند نظیر بحث پیرامون حسن و قبح. و مساله ترجیح بدون مرجحء و 
مساله قدر» و مساله تفویض,» و باز به همین جهت امر بر بعضی از مردم (یعنی اهل تسنن) مشتبه شده هر دو طائفه را یعنی شیعه 
و معتزله را یک مکتب و در بحث کلامی مکتب دارای یک طریقه دانسته اند. و بسیار اشتباه کرده اند برای اینکه اصولی که 


از ائمه اهل بیت (علیه السلام) روایت شده که معتبر در نظر شیعه تنها همین اصول است هیچ سازشی با مذاق معتزله ندارد. 


و بر هر تقدیرفن کلام فن شریفی است که کارش دفاع از حریم معارف حقه دینی است. چیزی که هست متکلمین از 
مسلمانان- چه شیعیانشان و چه اهل سنتشان- طریق بحث را درست نرفته اند و نتوانسته اند بین احکام عقلی و احکام مقبول در 
نظر خصم فرق بگذارند» که ان شاء ال توضیح این اشتباه بطور اختصار می آید. 


راه بافتن علوم قدیمیان در میان مسلمین و علل جبهه گیری علمای اسلام در برابر افکار جدید 


در همین اوان بود که علوم قدیمیان یعنی منطق» و ریاضیات. طبیعیات. الهیات» طب, و حکمت عملی به زبان عربی ترجمه 
شد. و در عرب شایع گردید. و این انتقال یک قسمت از آن در عهد امویان صورت گرفته بود و در اوائل عهد عباسیان به حد 
کمال رسید. صدها کتاب از کتب یونانی و رومی و هندی و فارسی و سریانی به عربی ترجمه شد و مردم به خواندن و 
فراگیری آن علوم روی آورده. چیزی نگذشت که خود صاحب نظر شدند و کتابها و رساله ها به رشته تحریر در آوردند و این 
باعث خشم علما شدء مخصوصا وقتی می دیدند که ملحدان یعنی دهری مسلکها و طبیعی مذهبان و پیروان مانی و ملل دیگر 
دست به دست هم داده به جنگ با اسلام برخاسته اند و نیز مسائل مسلم و ضروری دین را انکار می کنند. خشمشان بیشتر 
گردید. از این بدتر آنکه می دیدند خود مسلمانان فیلسوف نما شروع کردند به عیب گویی و خرده گیری از معارف دین و 
از افکار متدینین و اهانت و عیب جویی به اصول اسلام و معالم طاهره شرع (و معلوم است که هیچ دردی جانگاه تر از جهل 


تشتیي 


از جمله اموری که خشم علمای اسلام را بیشتر می کرد این بود که می شنیدند در پاره ای مسائل دینی که ارتباط و ابتنایی با 
مسلمیات علم هیات و طبیعیات دارد طبق آن نظریه های مسلم در این علوم حکم می کردند. و مساله را با اينکه برهانی نبود 
بلکه جدلی و از مسلمات بود. شکل برهان می دادند و دهری مذهبان و امثال آنان که در آن روزها خود را فیلسوف جا زده 


بودند امور دیگر از اباطیل خود را به اين مسائل می افزودند نظیر مساله تناسیخ 
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و محال بودن معاد. مخصوصا معاد جسمانی و با اینگونه مسائل و مسائل قبلی اسلام و ظواهر دین را می کوبیدند؛ و چه بسا 
بعضی از آنان گفته باشند که دین عبارت است از مجموعه ای از چند وظیفه تقلیدی و بدون دلیل که انبیا آنها را به منظور 
تربیت و تکمیل عقول ساده لوحان آورده اند و اما افراد تحصیل کرده و به اصطلاح فیلسوف که کارشان کنکاش و بررسی 
علوم حقیقی است احتیاجی به اين مسائل تقلیدی ندارند. و با اينکه خود صاحبان نظریه هستند و در طریق استدلال ابتکاراتی 
فا هام هآ وهای انار یو اب خروو کر آ ردان او سکم وا دار گرم قااوز تران انس قاس 
نماها جبهه گیری نموده؛ به هر وسیله ای که برایشان ممکن بود آنان را س رکوب و رشته هایشان را پنبه کنند یا به وسیله 
استدلال و محاجه رو در رو و یا شوراندن مردم علیه آنان و یا بیزاری جستن از ایشان و تکفیر کردنشان با آنان مقابله نمایند تا 
در آخر در زمان متوکل عباسی توانستند سورت و تندی آنان را شکسته. جمعشان را متفرق و کتبشان را نابود کنند» و چیزی 
نمانده بود که فلاسفه نیز به آتش آنان سوخته به کلی منقرض شوند تا آنکه معلم دوم ابو نصر فارابی که به سال سیصد و سی 
و نه در گذشته و بعد از او ابو علی سینا شیخ الرئیس حسین بن عبد الّه بن سینا که به سال چهار صد و بیست و هشت در 
گذشته و غیر این دو از فلاسفه بنام چون ابی علی ابن مسکویه و ابن رشد اندلسی و غیر آن دو بار دیگر به فلسفه آبرویی 
دادند. و از انقراض آن جلو گیری کردند و از آن به بعد نیز سرنوشتی مانند سابق داشت. زمانی بازارش کساد می شد و کمتر 


افرادی به تعلم و یاد گیری آن می پرداختند» و زمانی دیگر رونق می گرفت. 


گو اینکه فلسفه در اول به زبان عربی ترجمه شد و به عرب منتقل گردید ولی در بین نژاد عرب کسی بنام فیلسوف مشهور 
نشد. الا افرادی بسیار اند کک مانند کندی و این رشد. و بیشتر قلمرو آن در ایران بود و متکلمین از مسلمانان هر چند با فلسفه 
مبارزه می کردند. و فیلسوفها را به خشن ترین وجهی سرکوب می نمودند» لیکن در عین حال اکثریت آنان منطق را قبول 
کرده و در باره علم منطق رساله ها و کتابها تالیف کردند» چون آن را مطابق با طریق تفکر فطری می یافتند. 


لیکن همانطور که قبلا تذ کر دادیم در استعمال منطق خطا رفتند» و حکم حدود حقیقی و اجزای آن را آن قدر توسعه دادند 
که شامل امور اعتباری نیز شد. (با اینکه منطق سر و کاری با اعتباریات که زمان و مکان و نژاد و عوامل دیگر در آن تاثیر 
گذاشته در هر جایی و زمانی و قومی شکل خاصی به خود می گیرد ندارد. سر و کار منطق تنها با امور حقیقی و واقعی است)؛ 
ولی متکلمین فنون منطق و از آن جمله برهان را در قضایای اعتباریه نیز به کار بردند. با اينکه امور 
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اعتباری سر و کار با قیاس جدلی دارد؛ مثلا می بینی که در موضوعات کلام از قبیل حسن و قبح و ثواب و عقاب و حبط عمل 
و فضل» سخن از جنس و فصل و حد و تعریف دارند» در حالی که جنس و فصل و حد ربطی به اين امور ندارده (زیرا از 
حقایق عالم خارج نیستند. بلکه اموری هستند قرار دادی)؛ و نیز در مسائل علم اصول و علم کلام که مربوط به فروع دین و 
احکام فرعی آن است سخن از ضرورت و امتناع به میان می آورند» و این عمل در حقيقت به خدمت گرفتن حقائثق است در 
اموری اعتباری» و نیز در اموری که مربوط به خدای تعالی است گفتگو از واجب و حرام نموده مثلا می گویند بر خدا واجب 
است که چنین کند» و قبیح است که چنان کند» همچنین اعتباریات را بر حقایق حاکم کرده و این عمل خود را برهان می 


نامند» در حالی که بر حسب حقیقت چیزی جز قباس شعری نیست. 


افراط و تندروی در این باب به حدی رسید که یکی از آنان گفته بود خدای سبحان ساحتش منزه تر از آن است که در 
حکمش و در عملش اعتبار که چیزی جز وهم نیست و حقیقتش همان موهوم بودنش است راه پیدا کند. و چون چنین است 
پس آنچه که او سبحانه و تعالی ایجاد کرده و یا شریعتی که تشریع نموده همه اموری حقیقی و واقعی هستند. یکی دیگرشان 
گفته خدای سبحان تواناتر از آن است که حکمی را تشریع بکند و آن گاه در اقامه برهان بر اينکه چرا آن حکم را تشریع 
کرده عاجز بماند» پس برهان (بر خلاف آنچه فلاسفه منحصر در تکوینیاتش دانسته اند) هم در مورد تکوینیات و حقائق 
خارجی کار برد دارد و هم در مورد تشریعیات. و از این قبیل سخنان بیهوده که به جان خودم سوگند یکی از مصائب علم و 
اهل علم است زیاد گفته اند. حال اگر تنها در محفلهای علمیشان می گفتند و می گذشتند باز ممکن بود بگوئیم ان شاء ال 


منظورشان این نبوده» ولی این حرفها را در نوشته های علمی خود آورده اند» که این مصیبت دیگر قابل تحمل نیست. 
پیدایش مکتب تصوف و رواج آن 


در همین روز گار بود که مکتبی دیگر در بین مسلمانان خودنمایی کرد و آن مکتب تصوف بود. که البته ريشه در عهد خلفا 
داشت. البته نه به عنوان تصوف. بلکه به عنوان زهد گرایی» ولی در اوائل بنی العباس با پیدا شدن رجالی از متصوفه چون با 
یزید بسطامی و جنید و شبلی و معروف کرخی و غیر ایشان رسما به عنوان یک مکتب ظاهر گردید. 


پیروان این مکتب معتقدند که راه به سوی کمال انسانی و دست یابی بر حقائق معارف منحصر در این است که آدمی به 


طریقت روی آورد و طریقت (در مقابل شریعت) عبارت است از نوعی ریاضت کشیدن در تحمل شریعت که اگر کسی از 
این راه سیر کند. به حقیقت دست می یابد» و بزرگان این مکتب چه شیعیان و چه سنیان سند طریقت را منسوب کرده اند به 
علی بن ابی طالب (علیه السلام). 
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و چون این طائفه ادعای کرامتها می کردند» و در باره اموری سخن می گفتند که با ظواهر دین ضدیت داشت. و عقل هم آنها 
را نمی پذیرفت. لذا برای توجیه ادعاهای خود می گفتند اينها همه صحیح و درست است. چیزی که هست فهم اهل ظاهر (که 
منظورشان افراد متدین به احکام دین است) عاجز از درک آنها است و شنیدن آن بر گوش فقها و مردم عوام از مسلمانان 
سنگین است و به همین جهت است که آن مطالب را انکار می کنند و در برابر صوفیه جبهه گیری نموده از آنان بیزاری جسته 
و تکفیرشان می کنند و بسا شده که صوفیان به همین جرم گرفتار حبس و شلاق و يا قتل و چوبه دار و یا طرد تبعید شده اند 
و همه اینها به خاطر بی پروایی آنان در اظهار مطالبی است که آن را اسرار شریعت می نامند» و اگر دعوی آنان درست باشد 
یعنی آنچه آنان می گویند مغز دین و لب حقیقت بوده و ظواهر دینی به منزله پوسته رویی آن باشد و نیز اگر اظهار و علنی 
کردن آن مغز و دور ربختن پوسته روی آن کار صحیحی بود خوب بود آورنده شرع» خودش این کار را می کرد و مانند این 
صوفیان به همه مردم اعلاعم می نمودند تا همه مردم به پوسته اکتفاء ننموده و از مغز محروم نشوند و اگر این کار صحیح 
نیست باید بدانند که بعد از حتی چیزی به جز ضلالت نمی تواند باشد. 


این طائفه در اول پیدایش مکتبشان در مقام استدلال و اثبات طریقه خود بر نیامدند» و تنها به ادعاهای لفظی اکتفاء می کردند 
ولی بعد از قرن سوم هجری بتدریج با تالیف کتابها و رساله هایی مرام خود را در دلها جا دادند» و آن قدر هوادار برای خود 
درست کردند که توانستند آرای خود را در باره حقیقت و طریقت علنا مطرح سازند و از ناحیه آنان انشاآتی در نظم و نثر در 
و همواره عده و عده شان و مقبولیتشان در دلهای عامه و وجهه شان در نظر مردم زیادتر می شد تا آنکه در قرن ششم و هفتم 


هجری به نهایت درجه وجهه خود رسیدند. ولی از آنجا که در مسیر خود کجرویهایی داشتند» به تدریج امرشان رو به ضعف 
گرائید و عامه مردم از آنان روی گردان شدند. و علت انحطاطشان این بود که: 


دو علت عمده انحطاط متصوفه 


اولا: هر شانی از شون زندگی که عامه مردم با آن سر و کار دارند وقتی اقبال نفوس نسبت به آن زیاد شد» و مردم عاشقانه به 
سوی آن گرویدند. قاعده کلی و طبیعی چنین است که عده ای سودجو و حیله باز خود را در لباس ال آن مکتب و آن 
مسلک در آورده. و آن مسلک را به تباهی می کشند و معلوم است که در چنین وضعی همان مردمی که با شور و عشق روی 
به آن مکتب آورده بودند» از آن مکتب متنفر می شوند. 


ص: ۴۵۵ 
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انیا: جماعتی از مشایخ صوفیه در کلمات خود این اشتباه را کردند که طریقه معرفت نفس هر چند که طریقه ای است نو 
ظهور» و شرع مقدس اسلام آن را در شریعت خود نیاورده» الا اينکه این طریقه مرضی خدای سبحان است. و خلاصه این 
اشتباه این بود که من در آوردی خود را به خدای تعالی نسبت دادند» و دین تراشیدن و سپس آن را به خدا نسبت دادن را فتح 
باب کردند. همان کاری را کردند که رهبانان مسیحیت در قرنها قبل کرده و روشهایی را از پیش خود تراشیده آن را به خدا 
نسبت دادند» هم چنان که خدای تعالی ماجرای آنان را نقل کرده و می فرماید:" و رباع اَدَُوها ما کتناها له 1 اتغاء 


رضوان الله فما رها عقّ رعانتها " (۱). 


اکثریت متصوفه این بدعت را پذیرفتند و همین معنا به آنها اجازه داد که برای سیر و سلوک رسم هایی و آدابی که در شریعت 
تامی ز تفای از آتها تست بات کته انم ستت بر اش هموازه ادانه داشته اداب و وسومی ععطیل ی شدو آداب و 
رسومی جدید باب می شد. تا کار بدانجا کشید که شریعت در یک طرف قرار گرفت و طریقت در طرف دیگره و بر گشت 
این وضع بالمال به این بود که حرمت محرمات از بین رفت. و اهمیت واجبات از میان رفت. شعاثر دین تعطیل و تکالیف ملغی 
گردید. یک نفر مسلمان صوفی جائز دانست هر حرامی را مرتکب شود و هر واجبی را ترکک کند (و خانقاه و زاویه جای 
مساجد را بگیرد خواننده محترم اگر سفر نامه اين بطوطه را بخواند» می بیند که در هر شهری بنائی بنام زاویه بر پا بوده» و از 
موقوفاتی که داشته اداره می شده؛ و صوفیان از هر جا وارد آن شهر می شدند. در آن زاویه ها منزل می کردند " مترجم ") 
کم کم طائفه ای بنام قلندر پیدا شدنده و اصلا تصوف عبارت شد از بوقی و منتشایی و یک کیسه گدایی بعدا هم به اصطلاح 


روا پراش آینکه فان ای الا شویده ایو شک ورس اسعمال کر5ند: 


بنا بر کتاب و سنت در ورای ظواهر شریعت باطنی هست که راه رسیدن به آن همانا عمل به ظواهر است 


و اما آنچه که کتاب و سنت- که راهنمای به سوی عقلند- در این باب حکم می کند این است که در ما ورای ظواهر شریعت 
حقائقی هست که باطن آن ظواهر است. این معنا از کتاب و سنت قابل انکار نیست. و نیز این معنا درست است که انسان راهی 


برای رسیدن به آن حقائق دارد» لیکن راه آن به کار بستن همین ظواهر دینی است. البته آن طوری که حق به کار . 
ص: ۴۵۶ 
۱-و رهبانیتی که کشیشان از پیش خود بدعت نهادند» با اينکه ما بر آنان واجب نکرده بودیم مگر این معنا را که در پی 


تحصیل رضای خدا باشند»- نه اينکه از گرفتن زن خودداری کنند- ولی واجب ما را آن طور که حقش بود رعایت نکردند." 


سوره حد ید » آبه ۷ 
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بستن است نه به هر طوری که دلمان بخواهد و حاشا بر حکمت پرورد گار که حقایقی باطنی و مصالحی واقعی باشد. و 
ظواهری را تشریع کند که آن ظواهر بند گانش را به آن حقائق و مصالح نرساند. آری هميشه گفته اند که ظاهر عنوان باطن و 
طریق رسیدن به آن است. و باز حاشا بر خدای عز و جل که برای رساندن بند گانش به آن حقاتق طریق دیگری نزدیکک تر از 
ظواهر شرعش داشته باشد» و آن طریق را تعلیم ندهد و به جای آن یا از در غفلت و يا سهل انگاری به وجهی از وجوه ظواهر 
شرع را که طریق دورتری است تشریع کند. با اينکه خود او تبارک و تعالی فرموده:" و رن یک الکتاب تیان کل شین +" 


( پس این کتاب و این شریعت هیچ چیزی را فرو گذار نکرده. 


حاصل سخنان ما این شد که طریق بحث پیرامون حقائق و کشف آن منحصر در سه طریق است. با از راه ظواهر دینی کشف 
می شود و يا از طریق بحث عقلی و یا از مسیر تصفیه نفس» و مسلمانان هر طائفه یکی از این سه طریق را سلوکک کرده اند 
در حالی که بطور قطع یکی از این سه راه حق و درست است. و آن دوی دیگر باطل است؛ برای اينکه این سه طریق خودشان 
یکدیگر را باطل می دانند. و پینشان تنازع و تدافع هست. و در مثل مانند سه زاویه یک مثلث اند» که هر قدر یک زاویه از آن 
سه را گشادتر کنی دو زاویه دیگر تنگ تر می شوند. و به عکس هر قدر آن دو زاویه را گشادتر کنی این یک زاویه را تنگگ 
تر کرده ای» و اختلادف این سه طریق بطور مسلم در کیفیت تفسیر قرآن نیز اثر دارده و تفسیری که یک متدین و متعبد به 
ظواهر دین برای قرآن می کند. با تفسیری که یک فیلسوف و یکك صوفی می نویسد اختلاف فاحشی دارد» هم چنان که این 
اختلاف را به عیان در تفاسیر مشاهده می کنیم و احساس می کنیم که هر مفسری مشرب علمی خود را بر قرآن تحمیل کرده و 
نخواسته است بفهمد که قرآن چه می گوید بلکه خواسته است بگوید قرآن نیز همان را می گوید که من می فهمم. البته 
اینکه گفتیم هر مفسر کلیت ندارد؛ مفسرینی انگشت شمار نیز هستند که از این خطا مبرا بوده اند. 


در سایق توجه فرمودید که کتاب آسمانی- قرآن عزیز- از این سه طریق آنچه که حق است تصدیق کرده و باطلش را باطل 
دانسته و حاشا که در این سه طریق باطن حقی باشد و قرآن آن را نپذیرد و ظواهر قرآن با آن موافقت نداشته باشدء و حاشا بر 
اينکه در ظاهر و باطن قرآن حقی باشد که برهان عقلی آن را رد کند» و نقیض آن را اثبات نماید. 

کوشش هایی که برای آشتی دادن و جمع بین ظواهر دینی» فلسفه و عرفان به عمل آمده است 

و به همین جهت است که جمعی از علما در صدد بر آمده اند به مقدار بضاعت علمی که.] 


ص: ۴۵۷ 


۱-ما کتاب را بدین جهت بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز باشد." سوره نحل آیه ۸٩‏ [.....] 
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داشته اند و در عين اختلافی که در مشرب داشته اند» بین ظواهر دینی و بين مسائل عرفانی نوعی آشتی و توافق بر قرار کنند» 
مانند محیی الدین عربی و عبد الرزاق کاشانی» و ابن فهد. و شهید انی» و فیض کاشانی. 


بعضی دیگر در صدد بر آمده اند بین فلسفه و عرفان صلح و آشتی بر قرار سازند. مانند ابی نصر فارابی و شیخ سهروردی 


بعضی دیگر در اين مقام بر آمده اند تا بین " ظواهر دینی " و " فلسفه " آشتی بر قرار سازند. چون قاضی سعید و غیره. 


بعضی دیگر خواسته اند بین هر سه مشرب و مرام توافق دهند. چون ابن سینا که در تفسیرها و ساير کتبش دارد؛ و صدر 
المتالهین شیرازی در کتابها و رساله هاش و جمعی دیکر که بعد از وی بودند. 


صورت دهند بلکه هر چه در قطع ريشه اختلاف بیشتر کوشیدند ريشه را ريشه دارتر کردند» و هر چه در صدد خاموش کردن 


اعتلاف بر آمده اند دامنه این آثش را شعله ورثر ساختند. 


و شما خواننده عزیز به عیان می بینی که اهل هر فنی از این فنون اهل فن دیگر را جاهل یا بی دین یا سفیه و ابله می خواند» و 


همه این بدبختی ها در آن روزی گریبان مسلمانان را گرفت که از دعوت کتاب به تفکر دسته جمعی تخلف کردند. برای فهم 
حقائق و معارف دینی لجنه تشکیل ندادند» هر کسی برای خود راهی پیش گرفت با اينکه قرآن کریم فرموده بود:" و اعصمّوا 
بعیل الله جمیعاً و لا تقو" (۱) البته ان یک علت تفرقه مسلمین بود علتهای دیگری برای اين وضع هست. 


خودت موهبتی از ولایتت ارزانی بدار و از ناحیه خویش یاوری بما پبخش. 


ص: ۴۵۸ 


۱- همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید و تکث روی مکنید." سوره آل عمران آیه ۱۰۳ 
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بحث روایتی (روایاتی در مورد شان نزول آیات گذشته) 


در در المنثور در ذیل آیه: "یا هل الکتاب قَذ جاء کم رولنا 4 ین کم کییرً فک له کافن یو ای و ات خن 
و ابن ابی حاتم و حاکم که وی سند حدیث را صحیح دانسته- همگی از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: کسی که به 
مساله سنگسار کردن زنا ار کفر بورزد ندانسته به رن کفر ورزیده؛برای اينکه دای تعالیبه اهل کتاب فرموده:" یا أَل 
الْکتاب قذ جاء کم رَشولنا 4 ین کم کییرً یا شم تون من الکناب " و رجم یکی از احکامی بود که علمای اهل کتاب از 
مردم پنهانش کردند. 


این کار این‌غناسی اشاره است هم کهدر تشی ام با نها ال لا نکر لا خراها ام کف گنه 
یهودیان حکم رجم را در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پنهان کرده بودند. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن را 


افشاء نمود. 


و در تفسیر قمیء در ذیل آیه: "ین کم علی ره م من الرْشْل . . آمده که امام باقر (علیه السلام) فرمود: یعنی انقطاع و تعطیل 


نکن وسالت و قامکن رس لان ؛ )۳ 

و در کافی به سند خود از ابی حمزه ثابت بن دینار ثمالی و ابی الربیع روایت کرده که گفتند سالی با امام باقر (علیه السلام) به 
سفر حج رفتیم» سالی بود که هشام بن عبد الملک نیز به حج آمده بود. و نافع غلام آزاد شده عمر پن خطاب با او بود» وقتی 
نظرش به امام باقر (علیه السلام) افتاد که در رکن کعبه نشسته و مردم دورش جمع شده اند به هشام گفت: ای امیر الممنین آیا 


می دالین ای شتخطن. گنه کهاایی مخت مردم پیرامونش را گرفته اند؟ گه گفت: 


اک نا اک ۳ 
در جواب بماند چون مسائلی است که پاسخ آن را جز پیغمبر و یا وصی پیغمبر کسی نمی داند. هشام ؟ گفت برو بلکه بتوانی 
خجالت زده اش کنی. 


نافع نزدیکک آمد بطوری که دست به شانه های مردمی که نشسته بودند گذاشته خود را جلو کشید و گفت ای محمد بن علی 


من از تورات و انجیل و زبور و فرقان آ گاهی دارم حلالها 
ص: ۴۵۹ 
۱- در المنثور ج ۲ص ۶۹ 


سس وین مائده آبه ۴ 


۳ تفسیر قمی ج ۱ص 1۶۴. 
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و حرامهای این کتب آسمانی را می دانی آمده ام از تو از مسائلی سوال کنم که پاسخ آن را کسی نمی داند» مگر آن کس 
که یا پیغمبر باشد و یا وصی پیغمبر» راوی می گوید: امام باقر (علیه السلام) سر خود را بلند کرد و فرمود: بپرس آنچه به نظرت 
می رسد نافع گفت به من خبر بده که فاصله بین عیسی و محمد (علیه السلام) چند سال است» حضرت فرمود: نظریه خودم را 
بگویم و یا نظریه تو را گفت هر دو را فرمود: اما به نظر من پانصد سال فاصله بود و اما بنا به نظر شما ششصد سال. (۱) 


ملف: در اسباب نزول آیات نیز اخبار مختلفه ای که طبری آن را از عکرمه نقل کرده. آمده» که بهودیان از رسول خدا (صلی 


اعلم علمای شما کیست؟ اشاره کردند به ابن صوریا؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را به خدا س و گند داد که آیا حکم 
رجم را در کتاب آسمانی خود دیده یا نه؟ ابن صوریا گفت: بله لیکن وقتی دیدیم زنا در میان ما شایع و بسیار شد. صد 
تازیانه می زدیم» و سر می تراشيديم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز حکم کرد به اینکه زنا کار بهود را باید تازیانه 


بزنند» آن گاه خدای عز و جل آیه شریفه:" یا أهُل الکتاب ...۰" صراط مشیم" را نازل فرمود. (۲) 


و روایتی که باز طبری از ابن عباس نقل کرده که گفت ابن ابی (رئیس منافقین) و بحری بن عمرو و وشاس بن عدی نزد 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) آمدند حضرت با آنان و ایشان با حضرت گفتگوها کردنده در آخر رسول خدا (صلی اه 
علیه و آله) آنان را به سوی خدا دعوت نموده. از عذاب خدا بر حذر داشت؛ گفتند: ای محمد تو نمی توانی ما را بترسانی» 
برای اينکه به خدا س و گند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم (همانطور که مسیحیان) می گویند» خدای عز و جل در باره این 
چند نفر آبه زیر را نازل کرد که: و قالت التصاری ..." تا آخر آبه (6۳. 


و روایتی که باز هم از ابن عباس آورده که گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بهودیان را دعوت به سوی اسلام کرد و 
در این باره تشویقشان فرمود. و از مخالفت بر حذرشان داشت. اما زیر بار نرفتند» معاذ بن جبل و سعد بن عباده و عقبه بن 


وهب به آنان گفتند ای گروه بهودیان از خدا بترسید به خدا س وگند شما یقین و اطلاع کافی دارید به اينکه محمد 
ص! ۴۳۶۰ 
۱- روضه کافی ج ۸ ص ۱۲۰-۱۲۱ 2 ۹۳. 


۳- جامع البیان ج ۶ ص ۱۰۶- ۱۰۵. 
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(صلی الّه علیه و آله) فرستاده خدا است؛ مگر شما نبودید که قبل از بعشت آن جناب؛ در باره اش صحبت می کردید 
نشانیهایش را می گفتید چطور شد حالا که او مبعوث شده دعوتش را قبول نمی کنید» رافع بن حریمله و وهب بن یهودا قضیه 
را حاشا کرده و گفتند: ما هرگز چنین سخنی را برای شما نگفتیم و خدا بعد از موسی هیچ کتابی نازل نکرده نه انجیل را قبول 
داریم و نه قرآن را (و هیچ بشیر و نذیری نفرستاده- نه عیسی و نه محمد)؛ خدای عز و جل در رد گفتار آنان این آیه را نازل 
کرد که:" یا أَهل الْکتاب فد جاء کم رشولنا ین کم علی ره ین لول ..."600و اين روایت را سیوطی نیز در الدر المتثور 


از ابن عباس و از غیر او آورده» و روایاتی دیگر نیز نقل نموده است. (۲) 


و از مضامین این روایات بخوبی بر می آید که مانند ساير روایات وارده در شان نزول آیات همه از باب تطبیق هایی است که 
اشخاص کرده اند» قضایایی را با آیه ای از آیات تطبیق نموده اند» آن گاه (یا خود آنان و یا دست دومی ها) آن قضایا را شان 
نزول و سبب نزول معرفی کرده اند» پس در حقیقت روایات شان نزول اسباب نزول نیستند» بلکه اسباب نظریه هایند و آیات 


مورد بحث از جهت نزول مطلق است. 


ص! ۴۶۱ 


۱- جامع البیان ج ۶ ص ۱۰۷. 


سس در المنثور ج ۲ ص‌‌ ۹" ۳2۸ 
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سوره المائده (۵): آبات ۲۰ تا ۲۶ 
اشاره 


و قال موسی له با قزم اذ کزوا ‏ زج" نت له علیکمب ذ ول فیکم ییاه و جعلکم مل وکا و آتاکم مالغ یت دا ین 
العالمیق (۲۰) یا َو م الوا لَّض امه یی کب ال تکم و توا علی با کم تیا خایترین (۷۱ فا ی ثوسی 

ها وم رین ون نها عی ونوا نها ان جوا مها ان لوق (۳۲) تال زخجلان من لین یونعم 
له یه تلو یه الاب قاد وه نا فا نکم غالیون و علی له و کلوا ٍن کتع مینین (۲۳ قالوا با موسی لین ند لها 
بدا ما دامُوا فیها فادعب آنت و ریک فقاتلا ابا هامُنا اون (۲۴) 


۳ 


4 ‌ - 


۷ اه ات قال قانّها رم علیهم أَربَعین سَنه تتیهُون فی 


ترجمه آبات 


و توای رسول بیاد آر آن زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای مردم بیاد آربد این نعمت را که خدا به شما ارزانی داشت 


و الطاف خود به شما بهره هایی داد که به احدی از اهل زمان نداد (۲۰). 


ص: ۴۶۲ 
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ای قوم بنی اسرائیل به این سرزمین مقدس که خدا برایتان مقدر کرده در آئید و از دین خود بر نگردید که اگر بر گردید به 


خسران افتاده اید (۲۱). 


بنی اسرائیل گفتند: ای موسی در آنجا مردمی نیرومند و دارای سطوت هست. و ما هر گز بدانجا در نيائیم مگر بعد از آنکه آن 


مردم از آنجا خارج وت | گر خارج شدند البته ما داخل خواهیم شد (۲۲). 


دو نفر از مان جمعیتی که ترس خدا در دل داشتند و خدا به آن دو موهبتی کرده» روی به مردم کرده و گفتند: از مرز این 
سرزمین داخل شوید» و مطمثن باشید که همین که از مرز گذشتید شما غالب خواهید شد. و اگر براستی ایمان دارید توکل و 
تکیه به خدا کنید (۲۳). 


مجددا گفتند ای موسی تا آن مردم در آن سرزمین هستند ابدا ما داخل آن سرزمین نخواهیم شد. و اگر چاره ای جز گرفتن 


آن سرزمین نیست تو خودت با پرورد گارت بروید و با آنان جنگ بکنید ما همین جا نشسته ایم (۲۴). 


موسی عرضه داشت: پرورد گارا من اختیار جز خودم و برادرم را ندارم و نمی توانم اين قوم را به اطاعت فرمان تو مجبور سازم 


پس بین من و بین اين مردم عصیانگر جدایی بینداز (۲۵). 


بیابان سر گردان باشند و تو برای اين قوم عصیانگر هیچ اندوه مخور (۲۶). 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات بی ربط با آیات قبل و بدون اتصال به آنها نیست برای اینکه آیات قبل بطوری که ملاحظه کردید سخنی از سر 
پیچی اهل کتاب در قبول دعوت اسلام داشت این آیات نیز به پاره ای از میثاقهایی که از اهل کتاب گرفته شده بود اشاره 
دارد. و آن میثاق این بود که با خدا پیمان بستند که نسبت بدانچه موسی می گوید مطبع محض باشند ولی در برابر موسی 
جبهه گیری نموده» بطور صریح دعوتش را رد کردند» و خدای تعالی در کیفر این گناهشان به عذاب تیه و سرگردانی که 


خود عذابی از ناحیه خدا بود گرفتار نمود. 


و در بعضی اخبار عباراتی به چشم می خورد که اشعار دارد بر اينکه اين آیات قبل از جنگ بدر در اوائل هجرت نازل شده 


که ان شاء الله تعالی در بحث روایتی آینده متعرض آن اخبار می شویم. 
"و ٍذ قال مُوسی لقوْمه یا قم اد کژوا نغمت الله عَلیکم ..." 


آیاتی که در داستانهای موسی (علیه السلام) نازل شده دلالت دارد بر اینکه داستان مورد بحث که موسی (علیه السلام) قوم 


خود را دعوت کرده به اينکه داخل در سرزمین مقدس شوند در زمانی واقم شده که از مصر بیرون آمده بودند» هم چنان که 
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ری ون 7 


ص: ۴۶۳ 
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مورد بحث نیز بر این معنا دلالت دارد. 


و از جمله:" و آتاکم مالغ بت دامن العالمی " به دست می آید که قبل از فرمان داخل شدن در سرزمین مقدس عده ای 


از معجزات از قبیل من و سلوی و انفجار چشمه های دوازده گانه از یک سنگ و سایه انکندن ابر بر سر آنان رخ داده بوده. 


و از اینکه جمله: "الوم الْفامتقی " دو نوبت تکرار شده چنین بر می آید که قبل از اين فرمان از ناحیه بنی اسرائیل مخالفت و 


معصیت رسول مکرر پیش آمده بوده و به قدری این مخالفت را تکرار کرده اند که صفت فسق بر آنان صادق شده. 


س رگردانیشان در قسمت اخیر زندگی موسی (علیه السلام) در بین بنی اسرائیل واقع شده و غالب داستانهایی که در قرآن کریم 


از بنی اسرائیل حکایت شده قبل از این قسمت بوده. 


پس اینکه موسی (علیه السلام) خطاب به قوم خحود فرموده:" اد کژوا نقمت ال که" منظور از آن نعمت هایی است که 
خدای تعالی بر بنی اسرائیل ارزانی داشته و آنان را بدان اختصاص داده و اگر قبل از صدور این فرمان که باید داخل ارض 
مقدسه شوند نعمت ها را به رخ آنان کشیده و بیادشان آورده؛ برای این بوده که این فرمان را با نشاط بپذیرند» و آن را مایه 
زیادتر شدن نعمت و تمامیت نعمت های قبلی خود تلقی کنند» چون خدای تعالی قبل از اين فرمان نعمت ها به آنان ارزانی 
داشته بود موسی را بر آنان مبعوث نموده و به سوی دین خود هدایتشان کرده بود و از شر آل فرعون نجاتشان داده تورات را 
بر آنان نازل و شریعت را برایشان تشریع کرده بوده دیگر تا تمامیت نعمت چیزی به جز تشکیل حکومت نمانده بود و فرمان 


داخل شدن در ارض مقدسه به همین منظور بوده که در آن سرزمین توطن نموده آقایی و استقلال به دست آورند. 
سه قسم نعمت هابی که خدای سبحان به بنی اسراثیل ارزانی داشت 


خدای تعالی در آیات مورد بحث که می خواهد نعمت ها را بطور تفصیل یاد آور شود آنها را به سه دسته تفسیم کرده و 
فرمود:" اذل فیکم آنيیاء » که اين یکث قسم از نعمت هایی است که به بنی اسراثیل ارزانی داشته بوده و آث یا به این بود 
که ريشه دودمان آنان را انبیایی چون ابراهيم و اسحاق و بعقوب و انییای بعد از ایشان قرار داده بود» و یا اينکه انبیایی از 
خصوص بنی اسرائیل چون یوسف و اسباط و موسی و هارون برگزیده بود» و این نعمت که آغاز گر دودمان قومی برگزیدگان 


از خلق و انبیای عظام باشد خود نعمتی است که هیچ نعمتی به پایه آن نمی رسد. 
قسم دوم از نعمت ها را جمله:" و جعلکم مُل وکا" بیان می کند و می فرماید خدای 


ص! ۴۳۶۴ 
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عز و جل شما را استقلال داد و از ذلت رقیت و بردگی فراعنه و تحکم و زو رگوئیهای جباران نجات داد چون کلمه " ملک " 
معفاتی کد ای کتانی ک انعر کار و دق و اقا و مات ادها و سا رسای تم سای 
موسی (علیه السلام) زند گی می کردند بهترین سنت اجتماعی را داشتند و آن عبارت بود از سنت توحید که آنان را به اطاعت 
تانق زو اش هلال کامز بسانم عازن تون نکم نی از امتهای غر است هرد اوزی فاقعه اش 
و یا فردی از افراد خودشان بر آنان سروری و حکمرانی کند و یا گرفتار اختلاف طبقاتی باشند. آن چنان که امر مجتمعشان 
مختل گردد و هیچ کسی بر بالای سر آنان نبود به جز موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) که خود یک پیامبر اولوا العزم بود 
نه پادشاهی چون ساير پادشاهان و نه رئیس قبیله که بر ملت و قبیله خود به غیر حق سروری می کنند. 


مراد از جمله:" و جعلکم ملو کا شما را ملوک قرار داد" 


بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از اينکه فرمود: (شما را ملوکک قرار داد) همان صاحب حکومت و دولت شدن است. که 
بوسیله طالوت و پس از وی داود و پس از آن جناب سلیمان و سایر پادشاهان انجام شد. و بنا بر این تفسیر آیه شریفه حکایت 
از رو زگاری دارد که هنوز ملکك و سلطنتی در بین بنی اسرائیل به وجود نیامده بود و موسی (علیه السلام) می خواسته از پیش 
و به عنوان یک پیشگویی و اخبار از غیب به آنان وعده دهد که روز گاری خواهد رسید که شما در آن روز گار صاحب 
تشکیلات حکومتی و پادشاهی در رس آن تشکیلات خواهید شده چون در زمان خود موسی (علیه السلام) چنین وضعی 
نداشتند» و اصلا خانه و شهری نداشتند» آواره بیابانها بودند دا و این وه آخییناققاز ده جر آننگه با شمه و هلک فار ۱ 
نمی سازد زیرا در این صورت باید می فرمود:" و جعل منکم مل وکا" و از شما اشخاصی را پادشاه شما کرد هم چنان که 


فرمود: " اد جعل فیکم نيا " و در بین شما پیغمبرانی قرار داد. 


ممکن هم هست که مراد از " ملک" صرف تمرکز یافتن حکمرانی نزد بعضی از افراد جامعه باشد که در این صورت شامل 
سنت ریش سفیدی نیز می شود و باز در این صورت موسی (علیه السلام) یکی از این افراد ریش سفید خواهد بود و بعد از 
آن جناب یوشع پیغمبر نیز یکی دیگر و بعد از او یوسف که علاوه بر عنوان ریش سفیدی پادشاه رسمی نیز بوده آن گاه عنوان 
مل وک منتهی می شود به کسانی که چون بوسف علاوه بر ریش سفیدی سلطنت نیز داشتند نظیر طالوت و داود و سلیمان که 


سلطنتشان معروف است. و غیر ایشان کسانی که این معروفیت را 


ص: ۴۶۵ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ص ۳۲۳. 
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نداشتنده خوب این هم وجهی است برای معنای " و جعلکم مل وکا" ولی همان اشکالی که بر وجه قبلی وارد بود بر این نیز 
وارد است. چون بنا بر این وجه نیز همه بنی اسرائیل ملوک نبودند» بلکه بعضی از ایشان دارای چنین منصبی بودند پس باید 
فربزید و جح شکم‌هزکا و ناک مان برض اعدا من المالسی آنن عم نکر قبم‌سرم از مه ق فتهان 
است که خدای تعالی بر بنی اسرائیل انعام فرمود و آن عبارت است از عنایات و الطاف الهیه ای که همراه بود با معجزات بسیار 
روشن و ارزنده که اگر بر گفته خود (که ای موسی ما به تو ایمان آوردیم) استقامت می کردند و پیمان الهی را نمی شکستند 
زند گیشان را تعدیل می کرد آیاتی که تا در مصر بودند و بعد از آنکه خدا از شر فرعون و قومش نجاتشان داد از هر طرف بر 
آنان احاطه داشت» آری هیچ امتی از امم عالم که قبل از تاریخ زندگی موسی زندگی کرده بودند مانند قوم موسی این همه 
معجزات و برهانهای ساطع و نعمت های بی کران نداشتند» این تنها قوم موسی (علیه السلام) بود که خدای تعالی چنین 


معجزاتی و چنان نعمت هایی به آنان ارزانی داشت. 


بنا بر این دیگر وجهی برای گفتار بعضی نمی ماند که گفته اند: مراد از " عالمین " جمعیت های هم عصر بنی اسرائیل است 
(۱ برای اينکه آیه شریفه بطور مطلق داشتن چنان معجزات و چنان نعمت ها را از کل طوائف بشر نفی کرده. صریحا می 


فرماید هیچ جمعیتی آن معجزات و نعمتهایی که خدا به بنی اسرائیل داده بود نداشتند» و همین طور هم هست. 


"با نموم ااشلیا اأض المَدسه ای کتب ال لکم و لا روا علی آذبارکم نیوا خایترین " در این آیه موسی به بنی 
ره داده که داخل در سرزمین مقدس شوند و خود آن جناب از وضع آنان پیش بینی کرده بود که از این دستور 
تمرد خواهند کرد و رفتن به آن سرزمین را نخواهند پذیرفت» به همین جهت امر خود را تاکید کرد به اينکه مبادا سرپیچی 
کنید. و دوباره به دوران سابق خود بررگردید که اگر چنین کنید زیانکار خواهید شد. دلیل بر اينکه آن جناب چنین استنباطی 
داشته این است که وقتی بنی اسرائیل دستور آن جناب را رد کردند» موسی (علیه السلام) آنان را به وصف فاسقین توصیف 
کرد و اگر بنی اسرائیل مردم درستی بودند و سابقه نافرمانی و تمرد نداشتند و تنها این یک دستور موسی را تمرد کرده بودند؛ 


اطلاق فاسق که اسم فاعل است و ثبات و دوام را می رساند بر آنان درست نبود. و می بایست فرموده 


ص! ۴۶۶ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ص ۳۲۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


باشد: " فافرق بینی و بین الذین فسقوا" خدایا بين من و مردمی که مرتکب فسق شدند جدایی بینداز. 


خدای سبحان در این آیه سرزمین مورد نظر خود را به قداست توصیف کرده و مفسرین مقدس بودن آن سرزمین را تفسیر 
کرده اند به سرزمینی که به خاطر سکونت انبیاء و ممنین در آن مطهر از ش رک است (۱) و در قرآن کریم چیزی که این 
کلمه را تفسیر کند و به ما بفهماند چرا آن سرزمین مقدس است وجود ندارد و آنچه که ممکن است در این باب مورد 
استفاده قرار گیرد آیه شریفه:" ای اجه افص ای بازکُنا وله (۳» و آیه شریفه:" و رت ام لین کانوا 
یُشتضعَفُونَ مشارق اأَْض و مَغاریها ای با کنا فیها " (۳) است» که در هر دو آیه پیرامون مسجد اقصی سرزمین مبارک معرفی 
شده و معلوم است که مبارک بودن آن جز برای اين نبوده که خدای عز و جل خیر کثیر در آن سرزمین قرار داده بود» و 


منظور از خیر کثیر جز اقامه دین و از بين بردن قذارت شرکث نمی تواند باشد. 
معنای " کب ال لک" در جمله" اذخلوا الْأزض الْفقَدسَهٌ الّنی کنّب ال لک" 


"کیب له لکجا " از ظاهر آیات بر می آید که مراد از | یه این است که خی یی سکنی کزید9 مها ی اسرایل در 
ی رن سا "فانها محر مه عیهم أَرعنَ مرئ » منافات ندارده برای 
اينکه جمله مورد بحث کلهمی است مجمل, و در آن " وقت " و" اشخاص " معین نشده آنهایی که بطور يقین مشمول این 
قضای الهی بوده اند همان بهودیان عصر موسی (علیه السلام) هستند که همه آنان (بطوری که گفته شده) تا آخرین نفرشان 
در همان مدت چهل سال از دنیا رفتند. و داخل در سرزمین مقدس نشدند. تنها فرزندان و نوه هایشان 
موسی یوشع بن نون (علیه السلام) داخعل در سرزمین فلسطین شدند. و سخن کوتاه اینکه جمله: نها مر علیهم رین 
خالی از شاه ان میس که قضای مور بای عد از هل ال ده ان قضاء همان ییات کهآ 
ید أ من علی لین افط مُوا فی لأض و عم نله و تجعلیع الوارین» و مکن یم 


فی الأوض " " (۴) موسی (علیه السلام) هم امید چنین روزی را برای امت خود داشت. البته به شرط ". 


شور باه زیر ترصن آن است: "و رید 


ص: ۴۶۷ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ص 9 

۲- سوره اسراء آیه ۱" 

۳- سوره اعراف» آیه ۱۳۷ [.....] 

۴- ما اراده کرده ایم که بر مستضعفین در زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان و وارثان زمين نمائیم و در زمین همه کاره شان 


کنیم." سوره قصص . آبه یف 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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اینکه امتش به خدا استعانت جویند. و صبر پيشه سازند. و در اين باب قرآن کریم از آن جناب حکایت کرده که به قوم خود 


2 
2 عِ 


فرمود:" اشرتعیئواپللهه و اضیژوا نالَْض له پورئها من یشاة من عبایب و اقب لقن قالواآوذینا ین قبل ان تناو ین 
بَد ما جتتناه قال عسی ریک آن بُهْلک عَدو کم و بشتخلفکم فی الأْزض فیْظر کیت تَعْمَلون " (۱). 


و این همان معنایی است که آیه دیگری آن را خاطرنشان ساخته و می فرماید: " و رقم الذیق کائوا بُشتض عفونَ تشارق 
الَأزض و مَغاریها التی باززکنا فیها و لت کلمت ریک الحشنی علی نی اشرائیل بما صَتدوا" () چون این آیه یز دلالت دارد 
بر اينکه استیلای بنی اسرائیل بر سرزمین مقدس و توطنشان در آن کلمه ای الهی و یا قضایی بدون هیچ قید و شرط نبوده» بلکه 


قضایی بوده مشروط به اينکه بنی اسرائیل در برابر طاعت و ترکک معصیت. و نا گواریهای حوادث صبر کنند. 


و اگر ما صبر در آیه شریفه را عمومیت دادیم و شامل هر سه قسم صبر نمودیم بخاطر این بود که صبر در اين آیات مطلق 
آمده» و نیز به این دلیل بوده که عزت در دوران موسایشان اثر هر سه قسم صبرشان بود» صبر در برابر حوادث متراکم و نا گوار 
زمان موسی و صبر در برابر اوامر و نواهی آن جناب و صبر در برابر معصیت که هر وقت بر گناهی اصرار می ورزیدند 
بلافاصله مبتلا به تکالیفی طاقت فرسا می گشتند که آیات قرآنی راجع به اخبار و قصص بنی اسرائیل بر این معنا دلالت دارد. 


این معنایی که تا کنون برای جمله " کب للم " کردیم معنایی بود که از ظاهر آبات قرآنی استفاده نمودیم» ولی در عين 
حال آیات در اينکه این کتاب و قضای الهی در چه زمانی و به چه مقداری بوده مبهم است. بله در ذیل آیات سوره اسراء می 


خوانیم: 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- مردم به خدای تعالی استعانت جسته صبر کنید. که بطور مسلم خدای تعالی زمین رای در اختیار هر کسی که از بند گانش 
بخواهد قرار می دهد و سر انجام تنها از آن پرهی زکاران است. مردم گفتند ما در زمانی که توء به نبوت به سوی ما نیامده 
بودی رنجها می کشيديم و بعد از آمدنت نیز در شکنجه قرار داریم (پس فائده آمدنت چه بود؟) در پاسخشان گفت امید آن 
هست که پرورد گارتان دشمنان رای هلاک نموده و شما را جانشین در زمین کند تا معلوم کند چه رفتاری خواهید داشت." 
سوره اعراف» آیه ۱۲۹ ". 

۲- ما مردمی رای که سالها به استضعاف کشیده شده بودند وارث مشارق و مغارب زمینی که پیرامونش مبارکث کرده بودیم 
ساختیم» و اگر کلمه حسنای پرورد گارت بر بنی اسرائیل تمامیت یافت؛ بخاطر آن بود که صبر کردند. " سوره اعراف» آیه 


۱۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و دم دنه و جعنا هم بلکافرین دی " (۱) و نیز در حکایت کلام موسی در ذیل: آیات قبل می خوانیم:" ۳ 
رک آَنْ هلک عَدُوَ کم و نکم فی ال یر کف تون "(1) که ترجمه اش در صفحه قبل گذشت. و نیز می 
خوانیم: "و اقا موی له اذ زوا نغمه له علیکم .. .تا آنجا که می فرماید: "و اد زبکم ین شکرئم آزیدنک و 
ی کفوتم او عذاپی لمْدید " (۳) و از اين آیات و نظاثر آن استفاده می کنیم که کتابت نامبرده مشروط بوده نه مطلق, و تبدل 


ه 


بله بعضی از مفسرین گفته اند مراد موسی در جمله مورد بحث که حکایت گفتار او است همان وعده ای بوده که ابراهیم 
(علیه السلام) از سابق داده بود» این مفسر سپس وعده ابراهیم (علیه السلام) را از تورات چنین نقل می کند: در سفر تکوین 
آمده: " که وقتی ابراهیم از سرزمین کنعانیها عبور می کرد رب (پرورد گار) برایش تجلی کرد و گفت: من این سرزمین را به 
نسل تو میدهم " (۴» و نیز در همان سفر آمده: " در اين روز رب با ابرام (ابراهیم) میثاقی را قطعی کرد و آن این بود که من 
این سرزمین را از نهر مصر تا نهر کبیر یعنی نهر فرات به نسل تو می دهم " (۵) و در سفر تثئیه الاشتراع آمده که: " رب معبود 
ما در حوریب با ما تکلم کرد او می گفت: دیگر نشستنتان در این کوه بس است» باید که تحولی کنید. و از این کوه کوچ 
نموده و داخل در کوهستان اموریین شوید. و همه زمینهای جلگه و کوه و هموار و جنوب و ساحل دریا را که سرزمین 
کنعانیان است و نیز لبنان را تا نهر کبیر یعنی نهر فرات در قلمرو خویش قرار دهید و به دقت نظر کنید که من همه اين سرزمین 
را پیش روی شما قرار دادم؛ تا زمینی را که رب در سابق برای پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورده بود که آن 
را به شما و نسل بعد از نسل شما واگذار می کنم تملک کنید و در تحت سیطره خود در آورید " (۶) مفسر نامبرده بعد از 


آن» . 


ص! ۳۶۹ 


۱- و اگر از راه ما برگردید نیز با عذاب خود بر می گردیم» چون ما جهنم را شکنجه گاه همه کافران کرده ایم» چه شما و 
تج غیر شهار یزاس ام ۸ 

۲- سوره اعراف» آیه ۱۳۲۹" 

۳- بیاد آر زمانی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت هایی را که خدای تعالی به شما ارزانی داشته بیاد آرید ... و بیاد آرید 
که خدای تعالی به شما اعلام فرمود: اگر شکر گزاری کنید بطور یقین نعمت هایم را بر شما بیشتر می کنم. و اگر کفران کنید 
عذاب من شدید است. " سوره ابراهیم آیه ۷. 

۴- سوره ۱۲ آیه ۷ 

۵- سوره ۱۵ آیه ۱۸ 


هك ی ۱ آبه ۸ 
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بحثی طولانی در این باره کرده است. (۱) 


و فعلا- بحث در اين باره مورد نظر ما نیست» و چون با شرطی که در آغاز این کتاب کردیم که مطالب را به اختصار برگزار 
کنیم نمی سازد و کاری نداریم به اينکه اين وعده هایی که از تورات نقل کرده جزء آیات اصلی است و یا از تورات 


دستخورده تحریف شده است. برای اینکه صحیح نیست که ما قرآن را با تورات تفسیر کنیم. 


" قالوا یا ُوسی افیا قَماً جارین, و ان لها ی بَخرجوا منها ان یروا منها انا داخلون " راغب گفته: اصل ماده" 
جیم- باء- راء جبر " به معنای اصلاح چیزی با نوعی قهر و زور است» وقتی گفته می شود: " جبرته فانجبر و اجتبر " معنایش این 
است که من او راو یا آن را به زور اصلاح کردم و سر انجام اصلاح شد. و گاهی این کلمه در اصلاح مجرد یعنی بدون 
دلالت بر قهر و زور استعمال می شود؛ نظیر کلام علی رضی الله عنه که در دعايش گفته:" يا جابر کل کسیر و يا مسهل کل 
عسیر " ای خدایی که هر شکسته را شکسته بندی؛ و هر دشواری را آسان می کنی. و از همین باب که نان را جابر بن حبه می 
نامند یعنی اصلاح گری که از دانه گندم درست می شود و گاهی هم در مجرد قهر یعنی بدون دلالت بر اصلاح استعمال می 
شود نظیر عبارت معروف آن حضرت (علیه السلام) که فرمودند "لا جبر و لا تفویض " نه جبر درست است و نه تفویض بلکه 
امری است بین این دو. راغب سپس می گوید: اجبار که باب افعال ماده جبر است در اصل به معنای این بوده که " ما کسی را 
وادار کنیم به اينکه او دیگری را جبر و اصلاح کند" و لیکن فعلا در صرف اکراه متعاروف شده گفته می شود: " اجبرته علی 
کذا" من فلانی را مجبور بر فلان کار کردم. در حقیقت اجبار در معنای اکراه استعمال می شود آن گاه گفته: کلمه:" جبار" 
جبران و روپوشی می کند. که به دروغ ادعا کند که من بزرگتر از آنم که چنین نواقصی داشته باشم چه اينکه این ادعا را به 
زبان جاری کند؛ و چه با قیافه گرفتن و خود بزرگ شمردن. و برای خود مقام و منزلت قائل بودن, مقام و منزلتی که استحقاق 
آن را ندارد» و اين تنها در مقام مذمت بر آن شخص اطلاق می شود نه در مقام مدحء هم چنان که خدای تعالی در حکایت از 


بنی آسراقیل فرموده:" ان قیها قوما عقارین ‏ و نیز گفته می شود: " تخله جباره و ناقه جباره درخت 
ص: ۳۷۰ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ص ۳۲۷- ۳۲۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


خرمایی جبار و اقه شتری جبار " و این در وقتی است که گوینده یک نحوه برتری برای آن درخت از سایر درختان و برای آن 


ماده شتر از سایر شتران تصور کرده باشد (۱) این بود آن مقدار از کلام راغب که مورد حاجت ما بود. (۲) 
معنای" جبارین " در جمله" قالوا یا فوسی ان فها ما حَبَارین" 


پس روشن شد که مراد از کلمه " جبارین " کسانی است که صاحب سطوت و نیرو باشند و به مردم زور بگویند و هر چه 


بنی اسرائیل در جمله: "و ابا نُذخلها عتّی یَحرُجوا مها " به موسی شرط کرده اند که ما وقتی دستور تو را عملی نموده و 
است. هر چند که بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده داده اند که اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهیم شد. 


در تعدادی از روایات پیرآمون توصیف جاران مورد بحث. آمده که سکنه آن سرزمین از عمالقه بودند» که مردمی درشت 
هیکل و بلندقامت بودند و از درشت هیکلی و بلندقامتی آنان داستانهای عجیبی وارد شده (۳) که عقل سلیم نمی تواند آنها را 
بپذیرد و در آثار باستانی و بحث های طبیعی نیز چیزی که این روایات را تایید کند وجود ندارد؛ ناگزیر باید گفت که 


روایات مذ کور ماخذی جز جعل و دسیسه ندارد. 
" قال رجلان من الذین یخافون آنعم ال علیهمَا ..." 


از ظاهر سیاق و زمینه آیه بر می آید که مراد از " مخافه " ترس از خدای سبحان است. معلوم می شود در بین آن جمعیت دو 
نفر بوده اند که از خدا می ترسیده اند و از نافرمانی امر او و دستور پیغمبر او دلواپس بوده اند» و نیز از کلمه " من الذین " 
استفاده می شود که خداترسان تنها آن دو نفر نبوده اند» بلکه جماعتی بوده اند که از میان آنان دو نفر بر خاسته و گفته اند ای 
مردم به شهر درآئید» همین که از در داخل شوید غالب خواهید بود در سابق هم در چند مورد از این کتاب گذشت که کلمه 
نعمت هر جا که در قرآن کریم و در عرف آن اطلانق شود منظور از آن ولایت الهیه است» پس این دو نفری که خدا بر آنان 
انعام کرده بود دو تن از اولیاء له بوده اند و این خود فی نفسه قرینه است بر اينکه مراد از مخافت مخافه الّه سبحانه است» 


چون اولیای خدا از غیر خدا نمی ترسند هم چنان که خود خدای تعالی فرموده: 
ص: ۴۷۱ 
۱- مفردات راغب ص ۶- ۸۱۵ 


۲- در المنثور ج ۲ص ۱۳۷۳۰ 


۳ 10 پات( المنار ج ان ۳۳۱ 
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"الا ان أَولیاء الله لا حرف علیهم و لا هم یرون " (۱). 

و نیز ممکن است که متعلق کلمه " انعم " (یعنی نعمتی که با آن انعام شده اند) یعنی کلمه خوف حذف شده باشد که در اين 
صورت معنا چنین می شود" دو تن از کسانی که خدای تعالی با ترس از خودش انعامشان کرده بود» گفتند  ...‏ و اگر مفعول 
کلهه باقن »| نیاورد و نفرمود: از چه می ترسند» بدین جهت بود که از جمله:" عم الما" فهمیده می شد. چون 


معلوم بود که ترس آن دو تن از مردم جبار آن سرزمین نبوده و گر نه به بنی اسرائیل نمی گفتند: " ادخلوا عَلَیهم اباب ". 


بعضی از مفسرین گفته اند: ضمیر جمع در کلمه " یخافون- می ترسند " به بنی اسرائیل بر می گردد» و ضمیری که باید از 
جمله به موصول " الذین " بر گردد حذف شده و تقدیر کلام " و قال رجلان من الذین يخافهم بنو اسرائیل " است. و معنای آیه 
چنین است:" و دو نفر از کسانی که بنی اسرائیل از آنان می ترسیدند به یکدیگر گفتند: این جماعت که به اسلام در آمده اند 
و تسلیم فرمان موسی هستند مورد انعام خدا واقع شده اند" و مفسرین نامبرده گفتار خود را با روایتی که به ابن جبیر منسوب 
ست تایید نموده انده چون به حسب آن روایت ابن جبیر کلمه " بخافون "را به صیغه مجهول یعنی با ضمه یا خوانده در نتیجه 
معنای " لین بَخافُونَ " کسانی که مردم از آنها می ترسند. خواهد بوده و در توجیه نظریه خود گفته اند: دو نفر از عمالقه 
یعنی اهل سرزمین مقدس قبلا- به موسی ایمان آورده و به بنی اسرائیل پیوسته بودند» آن دو نفر به بنی اسرائیل به عنوان 
راهنمایی و اينکه چگونه بر عمالقه مسلط شوند و چگونه سرزمین مقدس را موطن خود سازند گفتند: خدا بر ما منت نهاده که 
به دین اسلام در آمدیم اینک به شما سفارش می کنیم که چنین و چنان کنید. (۲) 


و این تفسیر همانطور که گفتیم مستند به بعضی از اخبار است که در تفسیر اين آیات وارد شده (۳) و لیکن از آنجا که همه 
خبر واحد است و مضمونش هیچ شاهدی از قرآن و غیر قرآن ندارد نمی توان به آن اعتماد نمود. 


" اذخلوا هم اباب " بعید نیست منظور از اينکه گفتند " از در بر آنان درآئید " این باشد که اول به اولین شهر عمالقه حمله 


کنید» که در مرز عمالقه و به منزله دروازه این سرزمین 
ص: ۳۷۲ 
۱- آگاه باش که اولیای خدا نه خوفی دارند و نه اندوهناک می شوند. " سوره پونس آیه ۶۳ [.....] 


۲- الکشاف ج ۱ص ۶۲۰. 


۳- در المنثور ج ۲ص ۷ 
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است. و بطوری که گفته اند: اولین شهر آن سرزمین اریحا بوده و استعمال کلمه " باب " در شهر مرزی شایع است ممکن هم 


هست مراد از باب دروازه شهر باشد. 


" ذا موه فلکم غالیون " این جمله وعده ای است که آن دو نفر به بنی اسرائیل داده و گفتند آن گاه که داحل شوید 
پیروز خواهید شد و بر دشمن ظفر خواهید یافت. و اگر دو نفر نامبرده اینطور قاطع وعده داده اند به خاطر ایمانی بوده که به 
موسی (علیه السلام) داشتند» همین که از موسی شنیدند که خدا مقدر کرده سرزمین مقدس از آن بنی اسرائیل باشد بقین پیدا 
کردند که چنین خواهد شدء ممکن هم هست خود آن دو نفر که در ساب گفتیم از اولیای خدا بودند به نور ولایت اين معنا را 
دريافته باشند بزرگان از مفسرین شیعه و سنی نیز گفته اند که این دو مرد عبارت بودند از بوشع بن نون و کالب بن یوفناه دو 


تن از دوازده نقب بنی اسرائیل ۲۳۳ 


دون تاسرده نع از ان وی اسراقل رادخوت کرفنق ی کل ون مود کارشان و کت و علی ان کارا 
اِنْ کم مُوْمینَ » چون ایمان داشته اند به اينکه خدای تعالی کفایت و کفالت می کند هر کسی را که به وی توکل کند. و 


این جمله خود تشویقی است مایه دلگرمی بنی اسرائیل تا بخود جرأت داده دعوت آن دو را بپذپرند. 
پاسخ جسارت آمیز بنی اسرائیل به موسی (علیه السلام) که به آنان دستور داده بود وارد ارض مقدس شوند 


"قاوا یا موسی لا آن تشه بدا ما داوافیها" اينکه در اين آیه شریفه- البته به حکایت قرآن کریم- عبارت " هر گز داحل 
آن نمی شویم" را تکرار کرده اند برای این بوده که موسی (علیه السلام) را برای هميشه مایوس سازند. تا در نتیجه موسی 


قیکر تست به قعوتشی آضرار تشرزقن و خفوت خوه را تکرار نکند: 


و در این گفتار بنی اسرائیل وجوهی از اهانت و عتاب و زورگویی نسبت به مقام موسی (علیه السلام) و نسبت به تذ کری که 


آن جناب در باره امر خدای تعالی داد دیده می شود و این عبارت نظامی عجیب دارد: 


اولا: با اينکه علی القاعده باید روی سخن خود به آن دو نفر کنند که گفته بودند: " ای مردم دعوت موسی (علیه السلام) را 
پپذیرید و داخل در این سرزمین بشوید" بنی اسرائیل چنین نکردند بلکه خطاب را متوجه موسی ساختند سپس در این نوبت به 
اختصار بررگزار نموده طول و تفصیل سابق را ندادند و این قسم سخن گفتن را ایجاز بعد از اطناب می گویند. یعنی مختصر 
گویی بعد از تفصیل گویی و از نظر ادبیات جای ایجاز بعد از اطناب مقام تخاصم و بگو مگو 


ص: ۳۷۳ 


۱- در المنور ج ۲ ص ۰ و التبیان ج ۳ ص ۴۸۵ و مجمع البیان ج ۳و ۴ ص ۸۰ 
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کردن است. و به اين منظور بعد از تفصیل به اجمال گویی پرداخته می شود که به طرف بفهماند دیگر حوصله گفتگوی با تو 


ثانیا: سخن بی ادبانه و عصیانگرانه خود را دوباره تکرار و تاکید کردند که ما هرگز داخل این سرزمین نخواهيم شد و الث: 
جهالتشان آن قدر جرأت و جسارتشان داد که از بی ادبی های قبلی خود نتیجه ای گرفتند که از سخنان سابقشان زشت تر بوده 


و آن این بود که:" تو و پرورد گارت بروید با مردم این سرزمین قتال کنید ما همین جا نشسته ایم ". 


و این گفتارشان به روشن ترین وجهی دلالت دارد بر اينکه در باره محدای تعالی همان اعتقاد باطلی را داشته اند که بت پرستان 
دارند. و آن این است که بنداشته اند خدای تعالی هم موجودی شبیه به یک انسان است. و وافعا هم بهود چنین اعتفادی داشته 
اند برای اینکه همین یهود بود که بنا به حکایت قرآن کریم بعد از عبور از دریا و رسیدن به قومی که بت می پرستیدند به 
موسی گفتند: تو نیز برای ما خدایانی چند درست کن» همانطور که اينها خدایان زیاد دارنده موسی در پاسخشان فرمود: به 
راستی که شما مردمی نادان هستید (۱) و این اعتقاد به جسمانی بودن دا و شباهتش به انسانها همواره در بهود بوده و امروز 


نیز بر همان اعتقاد هستند. به دلیل کتابهایی که در بین آنان داثر و رائج است. 


ال ۳ لا نک 1 و افرّق یتنا و ین ام اْفامتقین " زمینه گفتار دلالت دارد بر اینکه جمله:" ی لا 
یتک لن تفیتی و خی " کنایه ژتافواتی استفانرانی ازواداز کردن منم بر ون دعرتی که برایشان آوردت خلامه کلام 
اینکه نمی خواسته بگوید: من تنها مالک نفس خودم و برادرم هستم زیرا هیچکس مستقلا مالک نفس خود نیست بلکه 
خواسته است بگوید من تنها می توانم خود را به امضای دعوتم وادار ساخته» و برادرم هارون را نیز وادار کنم چون او نیز 
پیغمبری مرسل بود. و جانشین موسی در حیات او بود. او هرگز از امر خدای تعالی سر پیچی نمی کند پس یا همانطور که 
گفتيم مراد جمله مورد بحث کنایه از نداشتن قدرت بر غیر خود و برادرش است و يا مراد این است که من جز بر خودم قدرت 


ندارم» و برادرم نیز جز بر خودش قدرت ندارد. 


و منظور از گفتار مورد بحث این نبوده که قدرت را بطور مطلق از خود نفی کند؛ چون ما می دانیم که موسی (علیه السلام) 


این مقدار قدرت داشته که بعضی از مردم را وادار به اجابت . 


ص: ۳۷۴ 


۱- "سوره اعراف» آیه ۱۳۸" 
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مسئول خود بسازد مثلا عده ای به وی ایمان بیاورند. و یا خواسته دیگر او را انجام دهند پس منظور این نبوده که بفرماید: من 
اصلا نسبت به غیر خودم و برادرم هیچگونه قدرتی ندارم زیرا این معنا منافات دارد با اینکه می دانیم عده ای و از آن جمله 
آن دو مرد به وی ایمان آورده بودند و دعوتش را پذیرفته بودند و نیز منافات دارد با اینکه خانواده اش به وی ایمان آورده 
باشند» با اینکه از ظاهر امر بر می آید که خانواده او و خانواده برادرش هرگز از انجام دستورات او و پذیرفتن دعوتش سر 


و اگر بطور مطلق عرضه داشته که پرورد گارا من بر بیش از خودم و برادرم قدرت ندارم مقام مناجات اقتضای اینطور سخن 
گفتن را داشته» چون موسی (علیه السلام) بنی اسرائیل را به دینی فطری و همه کس فهم. خوانده و در ابلاغ رسالت خود 
هیچگونه کوتاهی نکرده ولی مجتمع بنی اسرائیل دعوتش را رد کرده» آن هم به بدترین و بی ادبانه ترین وجه خوب در چنین 
مقامی اقتضا داشته که بگوید پرورد گارا من رسالت تو را ابلاغ کردم و عذر را از گردنم افکندم و در اقامه امر تو صاحب 
اختیار و مالک غیر خودم نیستم برادرم نیز مثل من و ما هر دو آن مقدار تکلیف را که متوجه ما بود انجام دادیم ولی قوم با 
شدیدترین وجه انکار و امتناع در برابر ما جبهه گیری کردند. و ما الان در حالی هستیم که به کلی از بنی اسرائیل مایوسیم و 
خلاصه راه قطع شده. تو خودت به ربوبیت گره از اینکار بگشاء و راه را برای رسیدن آنان به وعده ای که به ایشان داده ای 
هموار ساز» وعده اتمام نعمت. و به ارث دادن زمین» و جانشین کردن آنان در زمین» و بین ما و قوم فاسق ما حکمی قاطع 


تقرما: 


آری بنی اسرائیل در خصوص دستور مورد بحث یعنی داخل شدن در سرزمین مقدس عصیانی ورزیدند که شباهت به سایر 
عصیانهای آنان یعنی نافرمانی در مساله دیدن خداء و پرستش گوساله و داخل شدن باب و گفتن حطه و موارد دیگر نداشت؛ 
زیرا در خصوص این مورد خیلی صریح و بدون هیچ ملایمت و رو در بایستی گفتند و دو بار هم گفتند که ما به هیچ وجه 
داخل این سرزمین نمی شویم. و اين برخورد خشن موسی (علیه السلام) را بیچاره کرد چون نمی توانست بنی اسرائیل را به 
حال خودشان وا گذارد و از دستوری که داده بود چشم پوشی نمایده برای اينکه اگر چنین می کرد دعوتش از اصل باطل می 
شد. و دیگر از اين به بعد هم نمی توانست امر و نهیی به آنان بکند» و ارکان آن وحدتی که تا امروز در بین آنان ایجاد کرده 


بود به کلی متلاشی می شد. 
نکاتی که در مناجات موسی (علیه السلام) با خدا بعد از عصبان بنی اسرائبل وجود دارد 


با اين بیان چند نکته روشن می شود: اول اينکه مقتضای چنین حالی این بوده که موسی (علیه السلام) در شکایت به در گاه 


و مه 0 ۲ 9 ۳ 
پرورد کارش فقط متعرض حال خود و برادرش بشود» 


ص: ۳۷۵ 
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چون آن دو بزرگوار مبلغ از طرف خدای تعالی بودند» مسئولیت تنها به عهده آنان بود و سایر مومنین حتی آنهایی هم که 
تمرد نکردند در این جریان دخالتی نداشتند. چون در مساله تبلیغ و دعوت مسئول نبودند. و مقام اقتضا می کرد تنها متعرض 
حال مبلغ حکم بشود. نه عامل و کسی که به آن حکم اخذ نموده و آن را اجابت کرده است. و موسی (علیه السلام) همین 


اقتضا را رعایت نموده تنها متعرض حال خود و برادرش شد. 


دوم اینکه مقام اقتضا می کرده که موسی چنین رجوعی به پرورد گار خود بکند و از وضعی که در کار تبلیغ و رسالتش دچار 


آن شده شکایت بنماید. چون شکوه در حقیقت یاری طلبیدن در اجرای امر الهی است. و پای منافع شخصی در بین نیست. 


سوم اینکه کلمه " و اخی " عطف است بر یا در کلمه " انی " و معنای عبارت این است که" برادر من نیز مثل من است " او نیز 
اختیار جز خودش را ندارد. گو اینکه اگر عطف بر کلمه " نفسی " هم بگیریم معنایش به همان بیانی که گذشت صحیح است؛ 
و لیکن به خلاف آن چیزی است که سیاق اقتضای آن را دارد» برای اينکه موسی و هارون همانطور که هر یک مالک اطاعت 
و امتثال خود بودند موسی مالک اطاعت و امتثال برادرش بود. برای اینکه هارون خلیفه آن جناب در حال حیات او بود و این 


دو بزر گوار مالک اطاعت و امتثال مومنین خالص نیز بودند. 


: با وه ی ی ام ای سس اه ی ۳ زرد 2 4 ت ۲ ی 
چهارم اينکه جمله: وم ان نفرین آن جناب بر بنی اسرائیل نبوده و نخواسته است که خدای تعالی 
بين آن جناب و ؛ بش اس رال حکه ففل کنق کمرم ترول تایب آنام و اسف تابث کین موس زمازوقاز 
7 17۳7 
جدایی بیندازد. برای اينکه موسی داشت ایشان را دعوت می کرد به قبول سرنوشتی که خدا به نفع آنان مقدر کرده بود- یعنی 


ار و رید آن تن 
علی لین اتض یفوا فی الض و نجعهم یه و تجعلَهُم الوارئیق "(۱) که ين معنا 


را از آن جناب می دانستند» به شهادت اينکه بنا به حکایت قرآن کریم گفته ته بودند: " آوذینا من قول آن تیا و من بقید ما 
بجتتا رل که از آن بدا است , 


ص: ۳۷۶ 


ِ- 3 قصص . آبه ۵ 
۲- ما قبل از آمدن تو شکنجه دیدیی بعد از آمدنت نیز در شکنجه هستیم. " سوره اعراف» آیه ۱۲۹ .. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


انتظار نجات بوسیله آن جناب را می کشیدند. 


شاهد دیگر این معنا آیه شریفه زیر است که می فرماید: " فلا تأس علی الم الفامتقین " که از آن بر می آید موسی از اینکه 
مبادا عذاب الهی بر آنان نازل شود غمگین بوده؛ و مردم هم همین انتظار را از او داشته اند که به خاطر نازل شدن عذاب تیه 
به حال آنان غمنا کک شود. 


2 


قال فانها محر علیهع آزبیین سَه هون فی الأض فلا تس علی الم الفاسقین " ضمیر در کلمه "فانها" به ارض متقالی قزر 
می گردد و مراد از این جمله که فرمود: آن سرزمین محرم شده؛ خونت فرع نیست» بلکه منظور حرمت تکوینی است» یعنی 
خدای تعالی (به خاطر سر پیچی بی ادبانه و بی شرمانه که کردید) چنین مقدر فرموده که تا چهل سال نتوانید داخل آن 
سرزمین شوید و گرفتار سر گردانی گردید؛ و الف و لامی که در کلمه " الارض " است الف و لام عهد است. و معنای " همان 
سرزمین " را می دهدء و جمله: " فلا تاس " نهی از سی است که به معنای اندوه است» و خدای تعالی در اين آیه نظریه و کلام 


موسی را که آن مردم را فاسق خوانده بود امضا و تصدیق نموده و خود او نیز آنان را فاستی خواند. 


و معنای آیه این است که سرزمین مقدس بر آنان حرام شدء یعنی داخل شدنشان به آن سرزمین حرام تکوینی شد. به این معنا 
که:" ما چنین مقدر نمودیم که تا چهل سال موفق به داخل شدن در آن نشوند و از صبح تا شام به طرف آن سرزمین 
راهپیمایی بکنند ولی مانند اسب عصاری در آخر روز ببینند که در همان نقطه ای هستند که صبح از آنجا براه افتاده بودند» نه 
قدمی به سوی آن سرزمین نزدیکک شده باشند و نه لحظه ای و روزی به شهر دیگری از شهرهای روی زمین برسند و خستگی 
در آورند. و نه زند گی صحرانشینی داشته باشند تا چون قبائل بدوی و صحرانشین زند گی کنند» پس ای موسی دل تو به حال 
این مردمی که به قول خودت فاسقند نسوزد و غمشان را مخور که مبتلا به این عذاب یعنی عذاب س رگردانی شده اند برای 


اینکه اينها فاسقند» و نباید در باره مردم فاسق وقتی که وبال فسق خود را می چشند محزون شد. 
بحث روایتی (روایاتی در باره ملوک بودن بنی اسرائیل و عصیان آنها از امر به دخول در ارض مقدسه و تیه ایشان) 


در در المنثور است که ابن ابی حاتم از ابی سعید خدری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: بنی 


اسرائیل را رسم چنین بود که وقتی فردی از آنان 


ص: ۳۷۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


دارای خادم و مر کب سواری و دارای همسر می شد او را ملک می ناميدند. (۱) 


و و - که یک جا جمع نموده و نامش را مراسیل نهاده- از زید ب بن اسلم 
روایت کرده که در تفسیر "و جعلکم تاو > گ: گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده: منظور از این که 
همسر مسکن و خادم است. (۲) 


ملف: الدر المنئور به جز این دو روایت روایاتی دیگر در | ین معنا نقل کرده (۳) ولی چیزی که هست آیه شریفه با در نظر 
گرفتن سیاق آن با اینگونه تفسیر سازش ندارد» برای اینکه هر چند ممکن است بنی اسرائیل چنین رسمی و اصطلاحی داشته 
باشند. اما چیزی که هست این معنا بدیهی است که همه افراد , بنی اسرائیل که عده کثیری از آنان خدمت کار بودند چنین 
وضعی نداشتند» یعنی همه آنها دارای خانه و زن و خادم نبودند و کسانی که چنین وضعی داشتند بعضی از بنی اسرائیل بودند 
نه همه آنان در حالی که آیه شریفه بطور کلی بنی اسرائیل را ملوک خوانده» از سوی دیگر اگر معنای ملوکک این باشد 
اختصاصی به , بنی اسرائیل ندارد» همه امتها و اقوام چنین بوده و چنین هستند که بعضی از آنها دارای خانه و زن و خادمند» 
داشتن زن و خانه و خادم یک عادت جاریه در میان همه امتها است» هیچ امتی در دنیا وجود نداشته و ندارد که در آن چنین 
افرادی نباشد» پس مساله اختصاص به بنی اسرائیل ندارد» تا خدای تعالی بر سر آنان منت بگذارد که خدا شما را دارای خانه 


و زن و فرزند و خادم کرد ولی در اینکه آیه در مقام منت نهادن است هیچ حرفی نیست. 


و شاید همین اشکال باعث شده که بعضی از صاحبان این نظربه متوجه آن شده و در توجیه بعضی از روایات نظیر روایتی که 
از قتاده نقل شده بگویند: البته همه امتها زن و خانه و خادم دارند ولی بنی اسرائیل اولین قومی بودند که خدمتکار گرفتند اما 


و در کتاب امالی شیخ مفید (رحمه اللّه علیه) روایتی با ذ کر سند از ابی حمزه از امام باقر (علیه السلام) آمده که فرموده: بعد از 
آ که پوشی ان اسان را تا تزدیکی هافر وخ قی آرر ییاه دشن فاد که آنه رب ی در افیا ار 
الَض امه ای کب ال تکن و لا توا علی آذبارکع 6 نوا خاسرین "» و با اينکه خدای تعالی برای 


ص: ۳۷/۸ 


۱- در المنثور ج ۲ص ۳۷۰ 4 (۲ و ۴)در المنثور ج ۳ص ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 

آنان مقدر کرده بود که صاحب آنجا شوند. لیکن در پاسخ موسی گفتند:" ان فیها قفوم جتارین و انا ن تذخلها حتّی یَحرجوا 
لها فان بخ جوا ملها ما داحلون قال رجلان من این یحاون آنعم له عیهما الوا علیهم لباب قَاذا موه کم غالبون 
و علی ال و کلوا ان کتع مینیی قالوا یا موسی نا آن نذشلها بیدا ما داموافیهافاذعت نت و ریک فقاتلا لا هامنا قاعدوه 
قال رب ای لا آتتکک ال تفیتی و خی مق بیتنا و ین الوم اتفایتقین » و بعد از آنکه آب پاکی روی دست پیغمبرشان 
ریختند» خدای تعالی همان سرنوشت را تغییر داده و مقدر کرد که دیگر به آن سرزمین در نيایند. در نتیجه در مسافت چهار 
سح ملک هو سل سر گوان شون ما ای علی وه ای زره عوضی وخی د که به تال لش مروم فانسن 
مکی ماش بامام صادق (علیه لام ) فرتودو در 07 منت مبه روز عصره سای شان ندا در می داد که کوج کوج مر کب 
ها را بار می کردند. و با حدی- آوازی که برای شتران می خوانند تا به سرعت بروند- و با زجر و شلاق می راندند و شبانه راه 
طی می کردند تا هنگام سحر و خدای عز و جل به زمین فرمان می داد تا آنان را دور بچرخاند» همین که صبح می شد می 
دیدند درست در همان نقطه دیروز هستند» با خود می گفتند حتما راه را عوضی رفته ای دوباره نزدیک غروب بار می 
کردند و این وضع چهل سال ادامه یافت و در این مدت (به خاطر اینکه نه کشتی داشتند و نه زرعی و نه تجارتی) غذایشان 
من و سلوی بود» در این مدت تمامی آنان مردند جز دو نفر ۱- یوشع بن نون ۲- کالب بن بوفنا» و فرزندان آن جمعیت که در 
بیابانی به طول چهار فرسخ س رگردان بودند به محض اينکه می خواستند کوج کنند لباسهایشان مانند تخته در بدنشان خشکك 
مین شنه و همچنین با افزار و کفششان, 

امام سپس اضافه فرموده که این قوم با خود سنگی داشتند که وقتی پیاده می شدند موسی (علیه السلام) عصای خود را به آن 
سنگگ می کوبید» و دوازده چشمه از آن روان می شد. تا هر سبطی از یکی از آن دوازده نهر آب بنوشند» و چون می خواستند 
کوج کنند آبها دوباره به درون سنگگ بر می گشت. و سنگ را بر گرده مرکبی سوار می کردند (۱) (تا آخر روایت). 


مولف: روایت پیرامون این معانی و قریب به آن بسیار زیاد است. هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت» و این که در 
روایت بالا- با اینکه از امام انی جعفر باقر (علیه السلام) بو د- نا گهان راوی کت امام صادق (علیه السلام) فرموده: در حقیقت 


روایت دیگری بوده که شیخ 


ص: ۳۷۹ 


ِ- الااختصاص» ص‌‌ ۶۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


مفید نقل کرده و این روایات هر چند که مشتمل بر معنای تیه و سایر جزئیاتی است که در کلام مجید خدای تعالی نیامده. و 
هر چند که در کلام خدای تعالی چیزی که این روایات را تایید کند دیده نمی شود ولی با این حال چیزی هم که مخالف 


العاده بوده با این حال چه مانعی دارد که تیه آنان به این نحوی باشد که در روایات مذ کور آمده؟. 


و در تفسیر عیاشی از مسعده بن صدقه از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که شخصی از آن جناب از آیه:" الوا 
الْْرْض اعد التی کتب ال کم " سژال کرد و آن جناب در پاسخش فرمود: بله خدای تعالی در آغاز برای آنان مقدر 
کرده بود که در سرزمین مقدس ماوایی داشته باشند و لیکن این تقدیر خود را محو نموده و برای فرزندان ایشان نوشت و 
رز انشا ۵ ستاو انش اغی تدر ان داغل ]تسا قاقلم و داش قفانی زره را بفر هک محر می کنتان هر درا تکواهد ات 


می نماید. و نزد او است ام الکتاب " یِمجوا ال ما شاه و یت و عنْه أمْ الکتاب " (۱). 


مولف: عیاشی نیز این معنا را از اسماعیل جعفی از آن جناب (۲) و همچنین از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر 
(علیه السلام) نقل کرده» (۳) و امام (علیه السلام) در این حدیث خواسته است کتابت را نسبت به خصوص حاضرین در زمان 
موسی مقایسه کند و بفرماید که خطاب موسی با مخاطبینش چه نسبتی داشته و با فرزندان آنان چه نسبتی داشته. و از این 
مقایسه مساله محو و اثبات و یا بداء را در خصوص پدران نتیجه گرفته و بنا بر این منافاتی بین این حدیث با آنچه از ظاهر 
سیاق بر می آید نیست. از ظاهر سیاق بر می آید که مساله داخل شدن در سرزمین مقدس تقدیری الهی بوده برای کل بنی 
اسرائیل - چه پدران و چه فرزندان- چیزی که هست پدران به خاطر نافرمانی چهل سال محروم شدند. و پسران از اين تقدیر 
الهی برخوردار گشتند. چون خطاب در آیه شریفه به حسب معنا به جامعه اسرائیلی است که بطور مساوی هم شامل پدران می 
شود که برایشان مقدر شده بوده و هم شامل پسران که بالاخره آنها برخوردار شدند. چون همگی یک امت هستند و تقدیری 
الهی بطور سر بسته و اجمال برای اين امت مقدر شده بوده» یک نسل از اين امت به خاطر نافرمانی چند صباحی از آن محروم 


شدند و نسل دیگر از آن منتفع گشتند پس در واقع بدایی و محو و اثباتی رخ نداده» هر چند که نسبت به خصوص اشخاص 


ص: ۴۸۰ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۰۴ حدیث ۷۲ (۲ و ۳)تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۰۴ ۷۱و .۶٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


موجود در زمان خطاب بداء به نظر می رسد. 


و در کافی به سند خود از عبد الرحمن بن یزید از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرموده: " رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمودند داود پیغمبر روز شنبه ناگهان از دنیا رفت و مرغانی بر بالای جنازه اش سایه افکندند» و موسی کلیم الله در 


تیه از دنیا رفت. و فریاد کننده ای از آسمان فریاد بر آورد که موسی مرد. و آن کدام کس است که نمیرد. (۱) 


ص: ۴۸۱ 


۱- فروع کافی ج ۶ ص ۱۱۲- ۱۱۱ ح ۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره المائده (۵): آبات ۲۷ تا ۳۲ 


اشاره 


و ال علیهم با ان آ5 بالق دب تب بل ین آعیجما ول بل نب ار قال نک قال نما ییالب من العف 


(۷ لین بت ال دک یی ما آا یاب ی |لیک لک ای أخاق له العالیین (۲۸) ی أَر یذ أَنْ تبیوع با ئمی 
و امک کون ین آَضحاب الّار و ذیک عجزاء السایمین (۲۹) سر عث له تمه یل | آخیه له قاضیح ین الخارین (۳۰)َِت 


۳ 
3 


له غاب عْ فی الأض ره کیت پواری مَواء آخيه قال یا وَیلتی آ عبت آ آکون منْل ما الغراب قأواری واه آخی 
فیح من امین (۳۱) 


2و 


من أجل ذلک کتینا علی بینی |شررائیل من ول تفسا بغیر تفس أو سای فی انا ُرض فُکانماقتل اس جمیعاً و من آخیاها 
کم آخیا ام جمیعاً و لد جاءثع شا باغنات ‏ اد کیراًمع بش د ذلک فی ال ض لَمَشرفون (۳۲) 


ترجمه آبات 


ای محمد داستان دو پسران آدم را که داستانی است به ح (و خالی از خلاف واقع) برای مردم بیان کن که هر دو در راه خدا 
و به منظور نزدیک شدن به او چیزی پیشکش کردند» از یکی از آن دو قبول شد. و از دیگری قبول نشد. آنکه قربانیش قبول 
نشد به آنکه از او قبول شد گفت: من تو را خواهم کشت او گفت: 


خدای تعالی قربانی را از مردم با تقوا قبول می کند (۲۷). 


ص: ۳۸۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


زیرا من از خدا که مالک و مدبر همه عالم است می ترسم (۲۸). 


من از این عمل تو کراهتی ندارم چون اگر مرا بکشی هم وبال گناهان مرا به دوش می کشی و هم وبال گناهان خودت را و 


در نتیجه از اهل آتش می شوی و سزای ستمکاران همین آتش است (۲۹). 
پس از وسوسه های پی در پی و به تدریج دلش برای کشتن برادرش رام شد. و او را کشت و در نتیجه از زیانکاران شد (۳۰). 


و در اينکه کشته برادر را چه کند سرگردان شدء خدای تعالی کلاغی را مامور کرد تا با منقار خود زمین را بکند (و چیزی در 
آن پنهان کند) و به او نشان دهد که چگونه جثه برادرش را در زمین پنهان کند (وقتی عمل کلاغ را دید) گفت وای بر من 
که آن قدر ناتوان بودم که نتوانستم مثل این کلاغ باشم. و جثه برادرم را در خاک دفن کنمء آن وقت حالتی چون حالت همه 
پشیمانها به او دست داد (۳۱). 


به خاطر همین ماجرا (که از حسد و تکبر و هواپرستی انسان خبر می دهد) بود که ما به بنی اسرائیل اعلام کردیم که هر کس 
یک انسان را بکشد بدون اينکه او کسی را کشته باشد و يا فسادی در زمین کرده باشد مثل این است که همه مردم را کشته» 
(چون انسانیت را مورد حمله قرار داده که در همه یکی است»؛ و هر کس یک انسان را از مرگ نجات دهد مثل این است که 
همه را از مگ نجات داده و با اينکه رسولان ما برای بنی اسرائیل معجزاتی روشن آوردند. با این حال بسیاری از ایشان بعد از 


آن همه پیامیر ( که برایشان بیامد) در زمین زیاده روی می کنند (۲۲). 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات از داستان پسران آدم خبر می دهد و سبب پدید آمدن آن را حسد دانسته» می فرماید حسد کار آدمی را به جایی 
می کشاند که حتی برادر برادر خود را بنا حق به قتل برساند و آن گاه که فهمید از زیانکاران شده پشیمان می گردد» پشیمانی 
ای که هیچ سودی ندارد و این آیات به همين معنا مربوط به گفتار در آیات قبل است که در باره بنی اسرائیل می فرمود 
استنکافشان از ایمان به فرستاده خدا و امتناعشان از قبول دعوت حقه جز به خاطر حسد و ستمگری نبود» آری همه اینها آثار 
شوم حسد است. حسد است که آدمی را وادار می کند برادر خود را بکشد و سپس او را در آتش ندامت و حسرتی می اندازد 
که راه فرار و نجاتی از آن نیست» پس باید که اهل عبرت از این داستان عبرت گرفته در حس حسادت و سپس در کفری که 


اثر آن حسادت است اصرار نورزند. 
1 هو رس ی * * ۱۱ 1 1 1 1 سا مر ۱ 1 1 
و اثل علیهع بای آدم بالق " کلمه " تلاوت " که صیغه امر" اتل " از آن گرفته شده از ماده "ات ل- و" است؛ 


ص: ۳۸۳ 
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که به معنای واقع شدن چیزی دنبال چیز دیگر است. و اگر خواندن را تلاوت گفته اند به این جهت است که خواننده یکك 
داستان الفاظ آن داستان را یکی پس از دیگری و در" تلو" و یا در دنبال هم می آورد و می خواند و کلمه:" نبا" به معنای 
خبر است. البته نه هر خبری بلکه آن خبری که متضمن سودی باشد» و کلمه: " قربان " به معنای هر عملی و هر چیزی است که 
انسان به وسیله آن به خدای سبحان و یا غیر او تقرب بجوید؛ و اين کلمه در اصل مصدر بوده؛ و تثنیه و جمع ندارد و کلمه" 
تقبل " به معنای قبول کردن است. اما نه هر قبولی بلکه قبولی که همراه با عنایتی زیاد و اهتمامی نسبت به مقبول باشدء و ضمیر 
در کلمه " علیهم" به اهل کتاب بر می گردد چون قبلا هم گفتیم که مقصود اصلی در نظم این کلام اهل کتابند. 


و مراد از این شخصی که بنام " آدم " نامیده شده آن شخصی است- از بشر- که قرآن کریم او را پدر بشر خوانده» ولی بعضی 
از مفسرین گفته اند: منظور از اين آدم» مردی از بنی اسرائیل است» که دارای دو فرزند بوده. و دو فرزندش در مورد قربانی 
ای که به درگاه خدا تقدیم کردند مشاجره نمودند و در آخر یکی از آن دو دیگری را به قتل رسانید و آن شخص قاتل نامش 
ال وا قایی ‏ تنیمل قاس هایان توجه و خلل ایمعاحیل آداست که فراییی مد ال خلکه و علی من 
اشرائیل " (۱) لیکن این نظریه به سه دلیل فاسد است. 


رد این قول که مراد از" آدم" در جمله" نبا دم" آدم ابو البشر نیست 


اول اینکه: در سراسر قرآن کریم جز ابو البشر احدی بنام آدم نامیده نشده و اگر مراد در آیه شریفه از کلمه آدم غیر پدر بشر 
بود باید قرآن کریم قرینه ای ذ کر می کرد تا شنونده بفهمد این آدم آن آدم نیست. و شنونده در شنیدن داستان سر گردان 


نشود و بیان قرآن پیچیده و مبهم نگردد. 


دلیل دوم اینکه: بعضی از خصوصیاتی که در اين داستان ذکر شده. جز با فرزندان آدم ابو البشر منطبق نیست» مثل این 
خصوصیت که قاتل نمی دانست که یک انسان کشته شده و یا مرده را چه باید کرد. معلوم می شود این داستان راجع به کسی 
که تا آن روز از زند گیش مرده و دفن کردن آن را دیده بوده نیست و این جز با انسانهای اولی که با فکری ساده زندگی می 
کرده و به تدریج معلوماتی و تجربه هایی حاصل می کرده و معلوماتی ذخیره می کرده صادق نیست. و بنا بر اين آیه شریفه 
ظهور در این معنا دارد که قاتل شخصی بوده که نمی دانسته میتی را که بی جان افتاده چه باید کرد و عقلش نمی رسیده که 
می شود بدن او را در زمین پنهان نماید و چنین خصوصیتی جز با پسر آدم ابو البشر نبوده» و یک فرد اسرائیلی نمی تواند این 


قدر ساده 


ص: ۳۸۷۴ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۴۱ و ۳۴۸. 
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و نادان باشد. برای اینکه اسرائیلیان دارای تمدن بودند. البته تمدنی متناسب با قومیتشان» و فردی از چنین جامعه عادتا ممکن 


ئیست که نداند مرده را باید دفن کرد. 


دلیل سوم اینکه: مفسر مزبور در مقام پاسخگویی به اشکالی است که متوجه آیه کرده اند و آن این است که مساله کتاب 
حکم قتل اختصاصی به بنی اسرائیل نداشته. پس چرا قرآن کریم قصه هابیل و قابیل را منشا کتاب حکم قتل در خصوص بنی 
اسرائیل قرار داده؟ با اينکه حکم قتل و اثر قتل حکمی است بشری و مربوط به عموم بشرء هر کس یک انسان را بکشد مثل 
این است که همه را کشته باشد چه اسرائیلی و چه غیر اسرائیلی» و کسی که یک انسان را زنده کند مثل این است که همه را 


زنده کرده باشد باز بدون تفاوت بین اسرائیلی و غیر اسرائیلی» پس این آیات چه معنای روبراهی می تواند داشته باشد. 


مفسر مورد بحث ما در پاسخ گفته: قاتل و مقتول و پدر آن دو اسرائیلی بوده اند پدرشان آدم. مردی از بنی اسرائیل بوده 
چون این واقعه در بنی اسرائیل واقع شده به دلیل اینکه قرآن کریم بعد از نقل داستان می فرماید به همین جهت بر بنی اسرائیل 
نوشتیم که چنین و چنان نه آدم ابو البشر تا واقعه قتل قابیل یکك حادثه بشری باشد و مایه عبرت آیند گان گردد بلکه دو 
برادر بودند پسران مردی از بنی اسرائیل و داستان اين دو برادر یک داستان قومی خاصه ای است و لذا قرآن کریم می فرماید 
چون این واقعه در بنی اسرائیل رخ داد ما بر بنی اسرائیل نوشتیم که چنین و چنان و لیکن این جواب ماده اشکال را ريشه کن 
نمی کند» برای اينکه اشکال و سوالی که در بین بود هنوز به حال خود باقی است و سوال این است که اگر کشتن یک فرد به 
منزله کشتن همه مردم است. در هر زمانی همین طور است. و اگر زنده کردن یکث فرد به منزله زنده کردن همه است آن نیز 
اختصاصی به زمان بنی اسرائیل نداشته» و ما می دانیم که قبل از بنی اسرائیل آن قدر قتل نفس واقع شده که از حد شمار بیرون 
است» چرا خدای تعالی این حکم را قبل از بنی اسرائیل ابلاغ نکرد. و چرا به قوم بنی اسرائیل اختصاصش داد. و حتی در خود 
بنی اسرائیل نیز قبل از واقعه اين دو برادری که مفسر نامبرده فرض کرده قتل هایی واقع شده., چرا حکم مزبور را به واقعه دو 
پرادر اختصاص داد. چه خصوصیتی در قوم بنی اسرائیل بوده. و چه خصوصیتی در واقعه دو برادر وجود داشته؟ جواب این 
اشکال داده نشد. 


علاوه بر اينکه اگر مطلب چنین بوده که وی می گوید بهتر آن بود که بفرماید:" من قتل منکم نفسا" تا اختصاص به بنی 
اسرائیل داشته باشد. تازه به فرض هم که چنین فرموده بود باز اشکال و سوّال از اینکه بنی اسرائیل چه خصوصیتی داشته اند 


که حکم قتل مذ کور 


ص: ۴۸۵ 
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مختص به آنان باشد عود می کند. صرفنظر از اينکه اصل این توجیه و تفسیر فی نفسه درست به نظر نمی رسد. 
جواب به این اشکال که جرا قر آن کریم قصه هابیل و قابیل را منشا کتابت حکم قتل در خصوص بنی اسرائیل قرار داده است؟ 


و جواب از اصل اشکال این است که عبارت " همقل تا بر تس ..." متضمن حکمتی است بالفه؛ نه یکث حکم شرعی 
ای اراک اس سای اک رانا ری که محر بت ان ۳ 
نبوده» فائده اش هم عاید آنان شود. و هم عاید عموم بشرء هم چنان که سایر حکمت ها و مواعظ که در قرآن کریم برای امت 
خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) آمده همین وضع را دارده حکمت برای این امت بیان شده. و لیکن فائده آن اختصاصی به 
این امت ندارد و در آیه شریفه جز این نیامده که ما این مطلب را برای بنی اسرائیل بیان کردیم و اگر نام بنی اسرائیل را برده 
برای این بود که تمام آیات مورد بحث. در مقام اندرز دادن و هشدار بنی اسرائیل و توبیخ آنان بر این معنا است که نسبت به 
رسول خدا (صلی اله علیه و آله) حسد ورزیدند و در عناد و افروختن آتش فتنه ها و جنگها اصرار ورزیدند بلکه به آتش 
افروزی تنها اکتفاء ننموده خود دست به اسلحه زدند و با مسلمانان جنگها کردند» و به این مناسبت دنباله آیه ای که مورد 
سژال واقع شده فرموده: "و لد جاءتهُم زشرلنا یناب تم ان کثیر نع بغد ذیکک فی اأرض لمتررفون " از همه اینها گذشته 


اصل داستانی که او برای توجیه آیه آورده هیچ ماخذی ندارد نه در روایات و نه در تاریخ. 


پس روشن شد که منظور از جمله:" بای دم بالق » داستان پسران آدم ابو البشر است و اينکه جمله را مقید کرده به قید" 
بالحق" [با در نظر گرفتن اينکه این جار- با- و مجرور- حق- متعلق به کلمه " نبا" یا کلمه " اتل " است] خالی از دلالت و حد 
اقل خالی از اشعار بر این معنا نیست که از اين داستان آنچه در بین بنی اسرائیل معروف شده. دستخوش تحریف شده است. و 
جزئیاتی از آن سافط شده و خلاصه داستان مورد بحث به نقل اسرائیلیان حق نیست و تو ای پیامبر داستان را به حق بر آنان 
تلاوت کن و واقع هم همین طور است. چون داستان هابیل و قابیل که فعلا در تورات در سفر تکوین موجود است مطابق با 
نقل قرآن کریم نیست. در تورات مساله آمدن کلاغ و منقار به زمین زدنش نیامده و از این گذشته داستان طوری آمده که 
بطور صریح و پوست کنده خدا را جسم دانسته. " و تعالی اه عن ذلکک علوا کبیرا" 


" ربا قزبن بل من آعدهما و لع یی من خر" از ظاهر سیاق بر می آید که اين دو پسر هر یک برای خاطر خدا یک 


قربانی تقدیم داشته اند» تا به آن وسیله تقربی حاصل کنند و اگر کلمه " قربان " را تثنیه نیاورد و نفرمود: 


ص: ۳۸۶ 
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" قربا قربانین " برای اينکه اصل این کلمه مصدر است. و مصدر تثنیه و جمع نمی شود. 


۳ قال مک قال نما یل ال من الْتقنَ " گوینده اول که گفت " بطور یقین تو را خواهم کشت " قاتل و گوینده دوم که 
گفت: 


" خحدای تعالی قربانی را تنها از پرهیز کاران قبول می کند " مقتول بوده. و سیاق کلام و زمینه گفتار دلالت دارد بر اينکه اين 
دو برادر فهمیده بودند که قربانی یکی از آن دو قبول و از دیگری رد شده و اما اينکه از کجا این معنا را فهمیده بودند؟ و از 


چه راهی پی برده بودند؟ آیه شریفه از آن ساکت است. 


چیزی که هست در جای دیگری از قرآن کریم آمده که معهود در امت های سابق یا در خصوص بنی اسرائیل چنین بوده که 
هر کس به درگاه خدا قربانی ای تقدیم می کرده؛ اگر مورد قبول درگاه الهی واقع می شده آتشی آن قربانی را می سوزانده 
و قهرا اگرقبول نمی شده چنین نمی شد) و آن آیه زیر است که می فرماید: لین لاد له عهم لین لین لرشول 
عّی یأینا بقوبان کل ارف قُذ جاء کم زشل من قیلیباینات و باّذی مق مومع |ٍن کتع صایقین " (0. 


معنای " فربان " و بیان چگونگی علم دو برادر به قبول شدن فربانی یکی و رد شدن قربانی دیگری 


و اما کلمه " قربان " معنایش تا به امروز در نزد اهل کتاب معروف است [در اصطلاح یهودیان قربانی انواعی دارد از قبیل ذپیحه 
حیوانات یعنی سر بریدن آنها و پیشکش دادن آرد و روغن و آغوز و نوبری میوه ها و در اصطلاح نصارا عبارت است از نان و 
شراب پیشکشی که بعد از پیشکش کردن نانش به عقیده آنان مبدل می شود به گوشت مسیح و شرابش مبدل می شود به 
خون مسیح] و در داستان مورد بحث نیز ممکن است که تقبل قربانی به همین نحو باشد» مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه 
خدای تعالی این قصه را در خطاب به اهل کتاب و برای آنان که به چنین چیزی معتقدند آورده» این احتمال قوی به نظر می 


رسد و به هر حال قاتل و مقتول هر دو می دانستند که قربانی از یکی قبول و از دیگری رد شده. 


مطلب دیگر اینکه باز از سیاق بر می آید که گوینده: " حتما تو را خواهم کشت " همان کسی بوده که قربانیش قبول نشده و 
انگیزه اش بر این گفتار و انجام این گفتار حسدی بوده که در دلش زبانه کشیده چون هیچ سبب دیگری در کار نبوده و 


مقتول هیچ جرمی را به اختیار.] 
ص: ۴۸۷ 
۱- همان کسانی که گفتند خدا به ما عهد سپرده که به هیچ رسولی ایمان نیاوریم. مگر وقتی که برای ما یک قربانی بیاورد که 


آتش آن را بخورد و بسوزاند» بگو اگر در این دعوی خود راستگو هستید چرا وقتی رسولانی قبل از من به همراه معجزاتی و با 
همان قربانی که شما می گویید نزد شما آمدند آنان را به قتل رساندید؟. " سوره آل عمران» آیه ۰۱۸۳ [.....] 
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خودش مرتکب نشده که مستوجب مثل چنین سخنی و تهدید به کشته شدن باشد. 
" حسد" انگیزه اقدام قابیل به قتل برادرش بوده است 


پس اينکه قاتل گفته:" حتما تو را خواهم کشت" تهدید به قتل به انگیزه حسد بوده. چون قربانی مقتول قبول شده و از او 
قبول نشده. پس اينکه مقتول گفته: " خدای تعالی قربانی را تنها از متقیان می پذیرد" تا آخر گفتاری که خدای تعالی از او 
حکایت کرده پاسخی است که وی به گفتار قاتل داده» بنا بر اين مقتول اول به وی می گوید که مساله قبول شدن قربانی و 
قبول نشدنش هیچ ربطی به من ندارد؛ و من در آن هیچگونه دخالتی و جرمی ندارم؛ تنها جرمی که هست از ناحیه تو است که 


تقوا نداری و از خدا نمی ترسی و خدای تعالی به کیفر بی تقوائیت قربائیت را قبول نکرد. 


در مرحله دوم می گوید: به فرض که بخواهی مرا بکشی و به این منظور دست به سویم دراز کنی من هرگز به این منظور 
دست به سویت نمی گشایم. و در صدد کشتن تو بر نمی آیم زیرا می دانم که این کار نافرمانی خدای سبحان است. و من از 
خدا می ترسم. البته منظور او از این سخن این بوده که قاتل وقتی از انجام تصمیمش فارغ می شود در حالی فارغ شود که هم 
گناه خودش را به دوش بکشد و هم گناه او را تا اهل آتش شود چون سزای ستمکاران آتش است. پس جمله:" ما لاله 
من امین " هم ممکن است در مقام قصر افراد باشد» تا دلالت کند بر اينکه قبولی قربانی شامل هر دو نوع قربانی یعنی فرد با 
تقوا و فرد بی تقوا نمی شود و هم در مقام قصر قلب باشد که البته این در صورتی است که قاتل عکس و قلب مطلب را می 
پنداشته؛ یعنی می پنداشته که قربانی او قبول می شود و از مقتولش قبول نمی شود حال یا به خاطر اینکه خیال می کرده مساله 
قبولی قربانی داثر مدار وجود تقوا نیست. و یا به خاطر اينکه می پنداشته خدای تعالی حقیقت حال را نمی داند. و ممکن است 


حقیقت امر بر او پوشیده و مشتبه شود که بسیاری هستند که چنین می پندارند. 


در این جمله حقیقت امر در قبول شدن عبادتها و قربانیها بیان شده و در مساله قتل و ظلم و حسد موعظتی آمده. و هم 
مجازات الهیه اثبات شده و نیز خاطر نشان شده که مساله مجازات از لوازم ربوبیت رب العالمین است» برای اینکه این ربوبیت 
وقتی تمام می شود که نظامی متقن در بین اجزای عالم حاکم باشد نظامی که منتهی شود به اندازه گیری اعمال با ترازوی 
عدل, و در نتیجه کیفر دادن ظلم به عذاب الیم تا ظالم از ظلم خود دست بردارد» و یا اگر دست بر نداشت خودش» خویشتن 
را گرفتار آتشی کند که خود مهیا کرده. 

تقرفت. ال رخا شیاه لام نو کی است» و جمله " فقطت 1۱ط جک " کنابه اش 


ص: ۴۳۸/۸ 
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از شروع به مقدمات قتل و به کار بردن آلات و اسباب آن. در جواب این جمله که جمله ای است شرطیه به جای اينکه مثبت 
بیاورد و بفرماید: " برادرش گفت اگر چنین کنی چنین خواهم کرد" منفی آورده» آن هم در یک جمله اسمی و آن اسم هم 
اسم صفت " باسط " نه جمله اثباتی و نه جمله فعلی- و چنین گفت: (اگر تو برای کشتن من دست به کار شوی من برای 
کشتن تو دستم را نمی گشایم) و تازه آن اسم صفت را با حرف " با" تا کید نموده» اصل کلام را نیز با س و گند م ‏ کد نمود همه 
اینها برای این بود که بفهماند او از ارتکاب جنایت و قتل نفس به مراتب دور است. بطوری که نه تنها تصمیم بر آن نمی گیرد 
بلکه تصورش را هم نمی کند. و در آخر همه مطالب خود را تعلیل کرد به اینکه:" ی آخافْ ال رب امین " آری متقین 
به محض اینکه به یاد پرورد گارشان ( که همان رب العالمین است و کسی است که بعد از هر گناهی عذاب خاص به آن گناه 
را به عنوان کیفر» اعمال می کند) قهرا در دلهاشان غریزه ترس از خدا بیدار گشته و نمی گذارد مرتکب ظلم شوند و در 
پرتگاه هلاکت قرار گيرند. 

برادری که مقتول شد بعد از آن جمله: یعنی جمله: لین بتدظت لت که یی ما آنا بباسط تردق ...۳ تاویل آن را ذکر 
کرده» و از سر حقیقی آن خبر می دهد و حاصل آن این است: وضعی که پیش آمده امر را داثر بین یکی از دو چیز ساخته 
یکی اینکه من برادر کشی کنم و ستمکار و حامل وزر و گناه باشم و در آخر داخل آتش شوم و دیگر آنکه برادرم مرا به قتل 
برساند و او این چنین باشد و من برادر کشی و ظلم را بر سعادت خود ترجیح نمی دهم و ظلم را بر خود نمی پسندم بلکه در 
این دوران شق دیگرش را انتخاب می کنم؛ و آن این است که برادرم با کشتن من شقی و من سعید گردم. و دامنم به ظلم 
آلوده نشود؛ منظور مقتول از جمله " نی آرید .. این ات ونجان کاخم این است عظرز مقولمعای تفت اللقطی کاذزش 
نیست. بلکه عبارت او کنایه است از انتخاب کشته شدن در صورت دوران امر (نه اينکه با وجود شق سوم و امکان گریز از 
کشتن و کشته شدن مع ذلک کشته شدن را ترجیح دهد). 


تاویل می کند. موسی از او پرسید:" أ فلت تسا که بر تفس لد جنت شین تکرا" (۱) او در پاسخش گفت: 


ص: ۴۸۹ 


۱- چرا طفلی رای که مرتکب قتلی نشده بود به قتل رساندی؟ به راستی عمل زشتی مرتکب شدی. ابیز زا گهضب۸ | نه ۷/۴ 
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"و ما للم فکان بو تین فخییناأنْ یرما از ها از ها پم افو اوست ی ۲ 2 

در داستان مورد بحث نیز مقتول به اختیار خود مرگ با سعادت را از زندگی با شقاوت و دخول در حزب ستمگران ترجیح 
داده و آن را برای خود انتخاب نموده هر چند که این انتخابش مستلزم شقاوت برادرش بود البته شقاوتی که برادر نیز آن را به 
اختیار خود برای خود انتخاب کرده» هم چنان که خضر مرگ با سعادت غلام را بر زندگی آینده ای که توآم با طغیان و کفر 
و گمراهی و اضلال پدر و مادر است ترجیح داده و مردن را برای او انتخاب کرد هر چند که مرگ فرزند مایه اندوه و 
ناراحتی والدین او بوده باشد. چون خدای سبحان در مقابل این اندوه فرزند دیگری به آن دو می دهدء که بهتر و پربرکت تر 


و به رحم نزدیکتر باشد. 
آن پسر آدم (علیه السلام) که کشته شد از افراد متقی و عالم بالله بوده است 
و این مرد یعنی پسر مقتول آدم از افراد متقی و عالم بالله بوده و دلیل متقی بودنش جمله: 


"اما یلاله مق امین" است. که خود دعوتی است به سوی تقوا و معلوم می شود این شخص برادر خود را به سوی تقوا 
دعوت کرده و گفته است که:" خدای تعالی عبادت را تنها از مردم با تقوا می پذیرد و خدای تعالی در حکایت گفتار او اين 
سخنش را امضاء نموده و صحه گذاشته است» و گرنه آن را رد می کرد و اما اينکه گفتبم: عالم باه بوده دلیلش سخن خود 
او است که به حکایت قرآن کریم گفته است:" ای أخافْ ال رب الْحالمین " که در این جمله ادعای ترس از خحدا کردهه و 
خدای تعالی در حکایت گفتارش آن را امضا کرده و رد ننموده است. معلوم می شود او به راستی عالم با بوده» چون خدای 
عز و جل یکی از نشانیهای عالم باه را ترس از خدا دانسته و فرموده:" نما یی ال ن عباده له" (3) پس همین که 
خدای تعالی از او حکایت کرده که گفت:" نی اف ال رَبْ لالم " و سخن او را امضاء نموده خود توصیف او به علم 
است. هم چنان که همسفر موسی (خضر) را به این صفت یعنی صفت علم توصیف نموده و فرمود:" و نا ین للم" 
(۳) دلیل دیگر عالم بودن او که خود دلیلی کافی است حکمت بالغه و موعظه حسنه ای است که در خطاب به برادر 
ستمکارش گفت: چون او در کلام خود از طینت پاک و صفای فطرت این معنا را فهمیده بود ". 


ص! ۴۳۹۰ 


۱-و اما آن پسر که من او را کشتم به سبب این بود که والدین او مومن بودند؛ و ما احساس این خطر را کردیم که پس رکث؛ 
والدین خود را به کفر و طغیان وادار کند ناگزیر خواستیم پرورد گار دو فرزند بهتری و پربر کت تری و به رحم نزدیکتری به 
آنان دهد سوزه کقت؛ آبه:۸۱ ۰ 

۲- تنها کسانی از خدا می ترسند که از بند گان عالم خدا باشند. " سوره فاطر آیه ۲۸ 


۲ها از راز تانشه خود علمی تعلیم دادیم. " سوره کهف آیه ۶۵ 
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که به زودی افراد بشر بسیار می شوند و فهمیده بود که این افراد بسیار به حسب طبع بشریشان جمعیت های مختلفی خواهند 
شد. گروهی متقی و جمعی ظالم و همه اينها با همه عالمیان یک رب و مدبر دارنده یکك خدا است که مالک آنها و مدبر امر 
آنها است. و نیز فهمیده بود که تدبیر وقتی متقن است که مدبر عدل و احسان را دوست و ظلم و عدوان را دشمن بدارد و 
لازمه آن» وجوب تقوای مردم و ترس از خشم و دشمنی خدا است و این تقوا و ترس همان چیزی است که نامش را دین می 
گذارند» پس بطور مسلم در آینده نزدیکی دینی خواهد بود که اطاعت ها و قربها و معصیت ها و ظلم ها خواهد داشت. و نیز 
طاعت ها و قربانی ها وقتی مقبول درگاه خدای تعالی می گردد که ناشی از تقوا باشد و معاصی و مظالی گناهانی است که 
ظالم به دوش می کشد و از لوازم اين حقائق اين است که پس باید عالمی و نشاه ای دیگر باشد که در آن نشاه ستمکاران به 


سزای ظلمهای خود برسند» و نیک وکاران به پاداش نیکی های خود نائل گردند. 


و این حقائق بطوری که ملاحظه می کنید همان اصول دین و ريشه معارف دینی و مجامع علوم مبداً و معاد است که این بنده 
صالح خدا با افاضه غیبی الهی همه را درک کرده و به برادر نادان خود که حتی اینقدر شعور نداشته که می شود به وسیله 
دفن چیزی را از انظار پنهان ساخت تا آنکه یک کلاغ او را بدان امر متوجه کرده و به وی افاضه نموده» و تعلیم داده و در 
هنگام تعلیم نگفته:" اگر تو بخواهی مرا به قتل برسانی من خود را در اختیارت قرار می دهم و هیچ دفاعی از خود ننموده از 
کشته شدن هیچ پروایی نمی کنم بلکه تنها این را گفت که من هرگز تو را نمی کشم. 


و نیز نگفت که من به هر تقدیر می خواهم به دست تو کشته شوم تا تو ظالم شوی و از دوزخیان گردی چون اگر چنین می 
گفت باعث ضلالت و بدبختی یک فرد در زند گیش می شد. و این خود ظلمی و ضلالتی است که شریعت فطرت آن را 
تجویز نمی کند و حکم شریعت فطرت در شریعت های دینی تفاوت ندارد. چیزی است که همه شرایع آن را قبول دارند بلکه 
به برادرش چنین گفت:" که اگر به فرض تو برای قتل من دست به سویم بگشایی؛ در چنین صورت و فرضی من کشته شدن 
را بر کشتن تو ترجیح داده و آن را انتخاب می کنم. 


و از اینجا روشن می شود که اشکالی که بعضی ها بر این داستان کرده اند وارد نیست. و آن اشکال این است که: این دو 
پرادر هر دو مقصر و گناهکارند زیرا یکی از آن دو به ظلم و تعدی راه افراط را رفته» و مرتکب قتل شده و دیگری با قبول 
ظلم راه تفریط راطی کرده و خود را بکشتن داده» نه اعتراضی کرده و نه به دفاع از خود برخاسته» بلکه خود را تسلیم او کرده 


ود ن 


۴٩۱ ص:‎ 
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برابر اراده او تسلیم و رام شده و صریحا گفته:" اگر برای کشتن من دست به سوی من بگشایی من ..." (۱). 
پاسخ به دو اشکال که بر قصه هاییل و قاییل در قر آن وارد شده است 


وجه ناوارد بودن این اشکال این است که او در پاسخ برادرش نگفت: من از خود دفاع نمی کنم» و تو را در آنچه از من می 
خواهی آزاد می گذارم بلکه تنها این را گفت: که من نمی خواهم تو را به قتل برسانم» در آیه شریفه چیزی در باره اينکه 
بالاخره قتل چگونه واقع شد و آیا مقتول با علم به اينکه قاتل قصد کشتن او را دارد» از خود دفاع کرد یا نه؟ و آیا قتل به این 
صورت بوده. و یا آنکه برادر قاتل مقتول را بی خبر ترور کرده» و فرصتی برای دفاع او نگذاشته؟ و ... نیامده. 


پس اشکال بالا به هیچ وجه وارد نیست. و همچنین اشکال دیگری که کرده اند که مقتول جرم سنگین تری مرتکب شده» زیرا 
خرانبته استت با کشعه شدن رده ترادوتن کر قباز خلاب واقمی و غالت‌شوهه فا ای با شقاوت ای بر آفرش سعاوت بیدا کید 
برای اينکه صریحا گفته: " من می خواهم که تو با کشتن من گناه مرا و گناه قتل نفس خود را به دوش بگیری» و در نتیجه اهل 
آتش شوی " و این منطق نظیر منطق بعضی از عابدان خشک و کج اندیش است که فکر می کنند که آنچه دارند زهد و تعبد 
است. و هر قدر از ناحیه ستمگران تو سری بخورند و ظلم ببینند عابدتر و زاهدتر می شوند» زیرا ظالم و زر و بال ظلم خود را 
بدوش خواهد کشید و او در دفاع از حق خود هیچ وظیفه ای جز صبر کردن و امید ثواب بردن ندارده و این خود نوعی نادانی 
است. برای اينکه کمک به گناه گنهکار است که باعث می شود کمک کننده نیز در جرم شریکک گنهکار شود نه اینکه 
گنهکار هر دو جرم را به دوش بکشد. (۲) 


وجه ناوارد بودن این اشکال این است که گفتار او که گفته است" من می خواهم گناه مرا و گناه خودت را به دوش بکشی " 


گفتاری است مشروط و به فرض تحقق شرط. به همان معنایی که بیانش گذشت. 


بعضی از مفسرین در پاسخ به این دو اشکال وجوهی سخیف و بی معنا ذکر کرده اند (۳) که چون فایده ای در نقل آنها نبود 


از ذ کرش خود داری کردیم. 

" نی رید آَنْ تبوء بانثمی و امک کون من آضحاب النار..." 

کلمه " تبوء " به معنای " ترجع " است. یعنی وقتی از قتل من فارغ شدی با گناه من و 
ص: ۴۹۲ 

۱- تفسیر المنار ج #۶ ص ۳۴۳. 


۲- تفسیر المنار ج ۶ص ۳۴۴. 
۳- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۴۴- ۳۴۳. 
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گناه خو دت هر ذو بر کرفضع اد معنای است که بغشی از مقس یه برای اه خمله کر ده اند, ([1۱ 
و هر دو بر ف ی بعصی ار معفسرین برای این 
واغب دز مقر دات خود. گفقه اصل کلمه: واه به‌معتای پرابری ال ای حزی در مکان استة (مکا فرش کهورا اطاق 

۳ هر و ۳ ۰ برابری اجرای بر فرسی برایر 
باشد)» به خلاف کلمه " نبوه " که به معنای ناسا ز گاری و ناهمواری اجزای مکان است» وقتی گفته می شود: " مکان بواء ‏ 
معنایش این است که این مکان برای هر کس که در آن وارد شود ناهموار نیست. بلکه تخت و هموار است. و معنای اینکه 


کسی بگوید: " بوأت له مکانا"" این است که من برای او مکانی را صاف و هموار کردم و او به راحتی در آن جای گرفت- تا 
آنجا که می گوید- و اينکه در قرآن آمده: 


۵ ۶ هو مر زر و را ار ۲ ۱ ی مه ۱ 

|ٍنی آرید آن تبوء بط نمی و یتک معنایش این است که من می خواهم وقتی از کنار جنازه ام برمی خیزی به این حالت بر 
خیزی که هم گناه مرا به دوش بکشی و هم گناه خودت را و اينکه می گویند:" انکرت باطلها و بت بحقها" معنایش این 
است که من باطل آن را انکار کردم و حق آن را به گردن گرفتم () و بنا به گفته وی تفسیری که در بالا برای کلمه " تبوء" 


(از بعضی مفسرین نقل کردیم که گفتند" تبوء " به معنای " ترجع " است. تفسیر به لازمه معنا است نه به معنای کلمه). 


و مراد از اينکه مقتول گفته بوده:" آن تبوء نمی و امک " این بوده که گناه مقتول به وسیله ظلم منتقل به قاتلش شود و سر 
بار گناه خود او گردد؛ و در نتیجه او بارکش دو گناه بشود و مقتول وقتی خدای سبحان را ملاقات می کند هیچ گناهی بر او 
نباشد» این چیزی ایک کارت ۱و تبوء پاثمی و امک " ظهور در آن دارد؛ و بر طبق این ظهور روایاتی هم آمده اعتبار 
عقلی هم مساعد با آن است. و ما در جلد دوم عربی این کتاب آنجا که پیرامون احکام اعمال بحث می کردیم مطالبی مناسب 


و اگر کسی به این معنا اشکال کند که لازمه آن این است که ممکن باشد یک انسانی گناه انسانی دیگر را به دوش بکشد و 
این هم از نظر عقل صحیح نیست و هم قرآن کریم صریحا آن را نفی کرده می فرماید: " آلا تررٌ وازرة وژر آخری ‏ (۳). 

جواب اين اشکال که جمله" آن تبوء باثمی و امک" با جمله "و لا تزژ واه وزز آخری " نمی سازه 

در پاسخش می گوئیم: این مساله از احکام عقل نظری نیست. تا عقل حکم به محال بودنش کند. بلکه از احکام عقل عملی 
است که در شوتش و تغییر بافتنش تابع مصالح مجتمع ". 

ضر ۳۹۳ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۴۴. 
۲ مفردات راغب ص‌‌ ۷7 ۶۹٩‏ 


۳- هیچ متحملی گناه دیگری را حمل نمی کند. " سوره نجمء آیه ۳۸. 
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بشری است. هر جا که مصالح مجتمع اقتضا کند ثابت می ماند. و هر جا اقتضا کند تغییر می یابد» و برای مجتمع جائز است که 
عمل صادر از یک فرد را عملی صادر از فرد دیگر اعتبار کند» و گناه فلان فرد را گناه فردی دیگر به شمار آورد؛ و به پای او 
بنویسد و آن فرد دیگر را به خاطر عمل مذ کور مواخذه کند. هم چنان که جائز است عملی که صادر از فلان فرد است صادر 
از او نداند» مثل اینکه انسانی را بکشد که مجتمع از آن انسان حقوقی را طلب داشته باشد مثلا مقتول امنیت مجتمع را سلب 
کرده. و یا فساد را در مجتمع گسترش داده باشد» که در این صورت مجتمع حق دارد همه حقوق خود را از قاتل مطالبه کند 
چون او با کشتن فردی از جامعه باعث شد که مجتمع به حقوقش نرسد و در همین مثال مجتمع حق دارد تمامی خوبیها و 
اعمال صالح و خدمات سودمندی که قاتل داشته نادیده بگیرده بطوری که گویی آن اعمال صالح از وی صادر نشده است؛ و 


پس در اینگونه موارد و امثال آن مجتمع» کارهای زشتی که از مظلوم و مقتول سر زده» کار قاتل می داند؛ و به حساب او می 
آورد» این جواب از اشکال عقلی بود و اما از آیه شریفه ای که می فرماید: " هیچ متحملی گناه دیگری را حمل نمی کند " 
می گوئیم: در مثال بالا با در نظر گرفتن دیدگاه مجتمع که گفتیم گناهان مقتول را گناه قاتل می بینند» پس قاتل در حقیقت 
گناهان خود را به دوش می کشد. چون گفتیم از این دید گاه گناه مقتول هم گناه قاتل است آری با قتلی که مرتکب شده و با 
ظلمی که نسبت به مقتول روا داشته گناهان او را تملکک کرده و گردن گرفته است همانطور که یکك خریدار با پولی که می 
دهد کالای مردم را مالک می شود و همانطور که امروز ما نمی توانیم از تصرفات خریدار یا به عبارت دیگر مالک جدید 
جلوگیری کنیم و بگونیم آخر این فرش با این خانه دیروز ملک فلان شخص بود او اين خانه را ساخت و دانه دانه آجرهای 
آن را روی هم گذاشت زیرا فروشنده در زمانی غیر امروز مالک اين فرش با خانه بوده» و امروز منتقل به خریدار شده 
همچنین آیه شریفه:" ‏ ترر وازرء نی تن حساب که صاحب گناه یعنی مقتول در زمانی غیر زمان قاتل 
بوده» از مواخنه قاتل به جرم گناهان مقتول جلوگیری کند» و صرف اينکه ممکن است به سببی جدید. وزر و گناه کسی به 
دیگری منتقل شود آیه شریفه بی فائده و بدون اثر نمی شود هم چنان که با تجویز انتقال ملکک از خریدار به فروشنده به وسیله 
بیع و سایر عقود باعث نمی شود که حدیث شریف و معروف " لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه مال هیچ مسلمانی برای 
دیگری حلال نیست مگر با رضایت او" لغو و بی فایده شود. 


معانی دیکری که برای جمله" آن تبوة اْمی و امک" متحمل گناه من و خودت بشوی" گفته شده است 
این بود نظریه ما در معنای جمله:" أَنْ توء باثمی و امک » ولی بعضی از مفسرین 


ص: ۴۹۴ 
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گفته اند: مراد از کلمه " ائمی و ائمکک "" اثم قتلی و اثمکک " است. یعنی اگر مرا بکشی گناه کشتن من و گناهان دیگرت را 
که قبلا مرتکب شده ای به دوش خواهی کشید. این معنا از ابن مسعود و ابن عباس و غیر آن دو نقل شده (۱) و یا مراد این 
است که (گناه کشتن من و گناهان دیگرت را که به خاطر آنها قربانیت قبول نشد به دوش خواهی کشید)» این معنا از جبائی 
و زجاج نقل شدء ( و یا معنایش این است که" اگر مرا بکشی گناه کشتن من و گناه دیگرت که آثر این گناه است یعنی 
کشتن همه مردم را به دوش خواهی کشید ‏ این معنا از بعضی دیگر نقل شده. (۳) 


و این معانی وجوهی است که در معنای جمله مورد بحث ذکر کرده اند» لیکن بر هیچیک از آنها از ناحیه لفظ آیه دلیلی 
نیست. علاوه بر این اعتبار عقلی هم با آنها نمی سازد و نمی تواند توجیه کند که چرا با اینکه هر دو گناه» گناه قاتل است بین 


آن دو مقابله انداخت؟ 


یکی را گناه او و یکی دیگر را گناه مقتول نامید. 


" فطرَعث له تفشه قتل آخه هطیح من الخاسترین " راغب در مفردات خود گفته: کلمه " طوح " به معنای رام بودن است؛ 
و ضد آن کلمه " کره بی میلی " است. کلمه " طاعت " نیز مشل طوع است و لیکن بیشتر اوقات استعمال کلمه " اطاعت " در 
مواردی است که پای امر و دستوری از ما فوق در بين باشد و خلاصه ما فوقی به تحت فرمان خود دستوری بدهد و خطی 
ترسیم کند» و شخص تحت فرمان آن فرمان را به کار ببندد؛ و آن خط سیر را دنبال کند و اينکه در قرآن کریم آمده:" 
فطوَْعَت 41 تفه » مفل این است که فرموده باشد: " رفیق او (که همان نفس او می باشد) پیشنهادی به وی کرد و خود نفس او 
در برابر آن پيشنهاد رام شد " و کلمه " طوعت " رساتر از کلمه " اطاعت " است. و جمله: 


فطرَّعَتْ له تفه " در مقابل جمله " تابت عن کذا نفسه " است. اولی به این معنا است که " فلاننی دلش برای فلامن کار رام 
شد " و خلاصه حاضر شد آن کار را انجام دهد و معنای جمله دوم این است که: " دلش از قبول فلان کار امتناع ورزید " این 
بود خلادصه ای از گفتار راغب (۴) و منظور او این نیست که کلمه " طوعت " علاوه بر معنای خودش بویی هم از معنای" 
انقادت " و با" سولت " دارد» بلکه منظورش این است که کلمه " طوعت " از آنجا که از مصدر" تطویع " است دلالت بر تدریج 


دارد هم چنان که این ماده وقتی به باب " افعال " می رود 
ص: ۴۳۹۵ 
۱- مجمع الییان ج ۳ و ۴ ص ۱۸۴. 


مقر ات راص وب 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یکبارگی را می رساند» پس اطاعت به معنای یکباره فرمان بردن است. هم چنان که در غالب واژه ها و ماده های افعال دو 
باب افعال و تفعیل این دو دلالت را دارند» یعنی باب افعال یکبارگی و باب تفعیل تدریج را می رساند. پس در آیه شریفه 
تطویع نفس, به این معنا است که نفس به تدریج به وسیله وسوسه های پی در پی و تصمیم های متوالی به انجام عمل نزدیکک 
می شود تا در آخر منقاد آن فعل شده و بطور کامل اطاعتش از آن فعل تمام شود» پس معنای جمله این است که " نفس او 
منقاد او شد. و به تدریج امر او را که همان کشتن برادر بود اطاعت کرد" و بنا براين کلمه" ْل آخيه" از باب به کار بردن 
مامور در جای امر است. هم چنان که خود ما نیز در گفتگوهای روز مره خود می گوئیم " فلامنی چنین اطاعت کرد " و 
منظورمان این است که " فلانی فلان دستور را به اینطور اطاعت کرد . 


معنای جمله:" فطوّعن له تفه قنل آخبه" 


ولی چه بسا بعضی از مفسرین گفته باشند که معنای کلمه:" طوعت " اصلا از باب اطاعت نیست بلکه به معنای " زینت زینت 
داد " است و بنا بر این» کلمه " قتل اخیه " مفعول به برای کلمه: " طوعت " است و معنای جمله این است که نفس او کشتن 
برادر را برایش زینت داد (۱) و چه بسا بعضی دیگر گویند به معنای " طاوعت " است و معنای جمله مورد بحث این است که" 
نفس او در کشتن برادر برای او رام شد " (طاوعت له نفسه فی قتل اخیه) و بنا بر این وجه کلمه " قتل " که در آیه به صدای 
بالا آمده به خاطر این نیست که مفعول باشد. بلکه به خاطر این است که به اصطلاح خافض آن حذف شده یعنی حرف جر 


(فی) در آن حذف شده است (۲) و معنای آبه روشن است: 


۱۱ 2 


و ای بسا از جمله: فیح مق الخاترین " استفاده کرده باشند که معلوم می شود قاتل برادر خود را در شب کشتهء چون می 
فرماید: " صبح کرد در حالی که از زیانکاران شده بود" (۳) ولی این استفاده بطوری که دیگران نیز گفته اند درست نیست؛ 
برای اينکه کلمه " اصبح " که در مقابل کلمه: " آمسی" است اگر چه به حسب اصل معنا این نکته را می رساند و لیکن این 
کلمه در عرف عرب معنای دیگری به خود گرفته و آن معنای کلمه " صار " است» عرب وقتی می گوید: " اصبح زید عالما" 
منظورش این نیست که بگوید زید صبح کرد در حالی که عالم بود بلکه منظورش این است که بگوید زید عالم شد» پس 
اصبح معنای (شد) را می دهد و در قرآن کریم هم بسیار در اين معنا استعمال شده از آن جمله آیات زیر است (توجه.] 


ص: ۴۹۶ 


۱- مجمع البیان ج ۳ و ۴ ص ۱۸۴. (۲ و ۳)مجمع البیان ج ۳ و ۴ ص ۱۸۴. [.....] 
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تم پنشعیه وان (۰0۱" قیضبشوا علی ما روا فی هم نادمیق "(6۲ و بنا بر این ما راهی به اثبات این که " معنای 
ی ین مقام منظور است" "را نداریم. 


۳۱ 


2 
3 


ال غرابا ره بت فی الْْض ره کت تبواری سَوّاة آخیه " در مجمع الییان گفته کلمه " بحث" در اصل به معنای 
۱ ۱ ۳ 
ات 
ستاو کلیه ورام جهمشای نت هرس او کلمت سواه به‌عای هوق است کهاسان با که خاسد فاشل و 
کلمه " ویل " به معنای هلادکت است. و عبارت:" یا ویلتی " کلمه ای است که هر کس هنگام هلاکت به زبان می آورد (در 
فارسی هم می گویند وا ویلاه) و کلمه: " عجز " در مقابل کلمه " استطاعت توانایی " است. 


اين آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه قاتل بعد از ارتکاب قتل مدتی در کار خود متحیر مانده» و از این بیمناک بوده که دیگران 
از جنایت او خبردار شوند. و فکر می کرده که چه کند تا دیگران به جسد مقتول بر خورد نکنند» تا آنکه خدای تعالی کلاغی 


نا ۱ 


هم اتفاق افتاده بوده دیگر وجهی نداشت وه 1 ند ار ن کون بثل هذا لاب" " معلوم می شود مدتی طولانی 


سر گردان بوده. 


و نیز از زمینه کلام استفاده می شود که کلاغ مزبور بعد از بحث و گود کردن زمین چیزی را در زمين دفن کرده بوده. چون 
ظاهر کلام | ین است که کلاغ خواسته چگونه دفن کردن را به قاتل تعلیم دهد نه چگونه بحث و جستجو کردن را؛ و صرف 
بحث و جستجو نمی تواند چگونه دفن کردن را به وی یاد دهد. چون او مردی ساده لوح بوده و قهرا ذهن او از صرف بحث 
به دفن منتقل نمی شده بلکه ساده فهمی او به حدی بوده که تا آن موقع معنای بحث را نفهمیده» چگونه ممکن است از بحث 
و منقار به زمین زدن کلاغ منتقل به دفن و پنهان کردن 


ص: ۳۹۷ 


۱- به نعمت و لطف خدا شما همه با هم برادر شدید. " سوره آل عمران آیه ۱۰۳ 
۲- در نتیجه بر سر آن خطاها که در دلهاشان پنهان می داشتند از نادمان شدند. " سوره مائده آیه ۵۲. 
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بدن مقتول در زیر خاک بشود؟ با اينکه بين این دو هیچگونه ملازمه ای نیست. معلوم می شود که انتقال ذهن او به معنای دفن 


و موارات بخاطر این بوده که دیده کلاغ زمین را بحث کرد. و سپس چیزی را در آن دفن کرد و خاک به رویش ریخته. 


در میان همه مرغان هوا فقط کلاغ این عادت را دارد که بعضی از خوراکی های خود را به وسیله دفن کردن در زیر خاک 
ذخیره می کندء چه مرغان کوچک و موش و حیوانات دیگری باشد. که شکار کرده و چه دانه های خوراکی. البته گاه هم 


می شود که با منقار خود زمین را می کاود. نه برای اینکه چیزی در آن دفن کند. بلکه برای اینکه دانه ای یا کرمی پیدا کند. 


و اينکه در سابق گفتیم: ضمیر فاعل- یعنی ضمیر نهفته در کلمه " بری " نه ضمیر مفعولی- در آخر جمله: ‏ لیریه " به کلمه" 
غراب " بر می گردد. دلیل گفتار ما ظاهر کلام است. چون غراب نزدیکترین کلمه به این ضمیر است؛ و تا مرجع نزدیکتر 
هست ضمیر را به مرجع دورتر بر نمی گردانند." توضیح اینکه در معنای جمله " لیریه " هم ممکن است بگوئیم " یعنی تا آنکه 
خدا به قاتل نشان دهد" و هم ممکن است بگوئیم: " یعنی تا آنکه غراب به قاتل نشان دهد که چگونه برادر خود را دفن 
کند" و چه بسا که همین احتمال را ترجیح داده باشند؛ و عیبی هم ندارد» چیزی که هست از ظاهر عبارت بعید به نظر می 
رسد و گرنه معنا در هر دو تقدیر درست است . 

وآشا تک انار کشت ماه یی یت وا کری سر هاپس یش انم ده کهساه دوس هارهب کر 
تدای ای سا سا هن وا فاطای وتو نان مک روم تفه سین کرش وا که غاب بر 
انجام بدهد اول زمین را بکند و سپس جسد برادر را در آن پنهان کند» چون رابطه بین بحث و موارات. و یا کندن زمين و 
پنهان کردن چیزی در آن رابطه ای روشن بود لذا بعد از این احساس بوده که تاسف خورده که چطور ذهنش به این حیله 
منتقل نشده؟ و پشیمان شده از اينکه چرا در چاره جویی فکر نکرده تا با اند کی فکر برایش روشن شود که کندن زمین وسیله 
نردیکی برای پنهان کردن جسد برادر است. لُذا ندامت خود را با گفتن:" ای وای بر من که نتوانستم بقدر این کلاغ فکر کنم 
و با کندن زمین جسد برادرم را دفن نمایم " اظهار نمود و اين گفتگو در حقیقت بین او و نفس خود او جریان یافته» و خودش 
با استفهام انکاری از خودش سوال کرده و تقدیر کلام اين بوده که اول به عنوان انکار از خودش بپرسد: " آیا تو عاجز بودی 
از اینکه مثل این کلاغ باشی و جسد برادر خود را در خاک پنهان کنی؟ " بعد خودش پاسخ دهد که:" نه من عاجز نبودم و 


چنین نبودم که از فهمیدن این وسیله پیش پا افتاده عاجز باشم " آن گاه دوباره به عنوان انکار از خود بپرسد " پس 


ص: ۴۳۹۸ 
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چرا غفلت کرده و بدون جهت در این مدت طولاننی خود را به ستوه آوردی و بیچاره کردی؟ " و چون از اين سژال» جوابی 
نیافته اظهار پشیمانی کرده چون پشیمانی عبارت است از تاثر خاص روحی و تالم باطنی که بعد از مشاهده ندانم کاریهای 
خود به آدمی دست می دهد وقتی دست می دهد که ببیند در فلان کار و برای رسیدن به فلان هدف فلان شرط و سیب را به 
کار نبرده و در نتیجه آن منفعتی که در نظر داشته عایدش نشده و یا به جای منفعت ضرری متوجه او گشته و شما خواننده 
گرامی می توانی اینطور بگویی که پشیمانی تاثری است که فقط بعد از یادآوری ندانم کاریها و سهل انگاری در استفاده از 


امکانی از امکانات به آدمی دست می دهد. 
ظلم ظالم بالآخره گریبان او را خواهد گرفت 


حال آدمی که مرتکب ظلمی شده و نمی خواهد مردم بر عمل او آ گاه شوند نیز چنین حالی است. چون چنین کارهایی طبیعتا 
از اموری است که جامعه» با نظام جاری ای که دارد آن را نمی پذیرد؛ زیرا اجزای چنین جامعه ای به هم پیوسته و مرتبط است 
و خواه ناخواه اثر چنین کارهایی که با نظام در آن منافات دارد ظاهر می شود؛ هر چند که در اول حدوث آن کار مردم 
نفهمند و خبردار نشوند» و انسان ظالم و مجرم می خواهد نظام جاری در جامعه را مجبور کند به اينکه عمل او را قبول کند؛ و 


قبول نخواهد کرد. 


نظیر اينکه انسان یک طعام سمی و يا مایم سمی را بخورد. و بخواهد جهاز هاضمه خود را مجبور کند به اينکه آن سم را 
خود بکند؛ لیکن او یکك موعدی برای بروز اثر سم دارد که به هیچ وجه تخلف نمی کند. ظالم نیز چنین وضعی دارد بالاآخره 


رم 


ظلم او گریبانش را خواهد گرفت. که" ٍن یک لبالمزصاه " كِ 


همانطور که اثر سم در موقع خودش ظاهر می شود انسانی هم که در انجام واجبش و مراقبت و رعایت آنچه رعایتش لازم 
است نقص تدبیر داشته» در موقع خود اثر نقص تدبیرش ظاهر می شود در آن لحظه است که دچار پشیمانی می شود و اگر 
بخواهد آن نقیصه را جبران و آن درید گی را رفو کند» خرابی دیگری پیدا می شود و این درید گی های پی در پی هم چنان 


از بیان گذشته این معنا روشن گردید که جمله:" فْضیْحَ من الادمینَ " اشاره است به اینکه قاتل از دفن نکردن جسد برادرش 
فشیضال کته توف و نیا مکی اس کی جرب 
۱ 


مراد» پشیمانی او از اصل قتل بوده باشد» و این احتمال بعیدی یست. . 


ص: ۴۹۹ 


۱- بدرستی که پرورد گارت در کمین گاه است. " سوره فجرء آیه ۴ 
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گفتاری بیرامون معنای احساس و اندیشیدن 
اشاره 


این گوشه از داستان فرزندان آدم که خدای تعالی کلاغی را فرستاد تا با کندو کاو کردن زمین به قاتل تعلیم دهد چگونه جسد 
برادر را در زمین پنهان کند؛ و او بعد از مشاهده کار کلاغ گفت:" با وَیلتی آ عزث أَنْ أَکون بل هذا راب فأوار واه 
آحی ایح تن الاییین " یک آیه از قرآن است که در نوع خود نظیری در قرآن نداردء آیه ای است که حال انسان در 
استفاده از حس را مجسم می سازد و خاطرنشان می کند که بشر خواص هر چیزی را به وسیله حس خود درک می کند و بعد 
از درک و احساس آن را ماده خام دستگاه تفکر خود کرده با دستگاه فکریش از آن مواد خام قضایایی می سازد که به درد 
اهداف و مقاصد زند گیش بخورد. البته این بر حسب نظریه ای است که دانشمندان پس از بحث های علمی به دست آورده و 
به این نتیجه رسیده اند که علوم و معارف بشری اگر به دقت ريشه یابی شود؛ همه منتهی به یکی از حواس آدمی می گرد 
در مقابل نظریه تذ کر و علم فطری است که ریشه علوم و معارف را فطرت بشر می داند (و ما در همین جلد پیرامون این دو 
نظریه بحث کردیم). 


توضیح نظریه اول اینکه اگر خواننده عزیز صور علمیه» یعنی تکك تک تصدیق ها و تصورهای یک انسان هر چند جاهل ترین 
و کم فهم ترین انسان را در نظر بگیرد چه صور علمیه کلیه او را و چه جزئیه اش را- خواهد دید که همین فرد جاهل و کوتاه 
فکر آن قدر صورتهای علمی در خزینه فکریش دارد که به جز رب العالمین احدی نمی تواند آن صورتها را آمار گیری کند. 


و از سوی دیگر این معنا را به مشاهده در می یابد که تمامی آن صورتهای علمی با همه کثرتش و با اینکه گفتیم از حد شمار 
بیرون است» پیوسته و همه روزه و در طول زند گی بشر در دنیا رو به زیادتر شدن و نمو کردن است؛ و اگر از آخرت به طرف 
عقب برگردیم. یعنی از آخر عمر آن انسان فرضی به طرف اولین روز تولدش بر گردیم می بینیم روز به روز معلومات آن 
انسان و صور علمیه اش کمتر شده تا در روز تولدش به صفر می رسد. تا جایی که در صفحه ذهن هیچ صورت علمیه ای 
وجود ندارد البته منظور ما از این علم علم بالفعل است. نه استعداد و آماد گی برای داشتن علم دلیل این گفتار ما آیه شریفه 
قرآن است که می فرماید:" عم الْسانَ ما لیم " 4۱" 


ص: 0۰ 


۱- خدای تعالی بود که به انسان چیزهایی را تعلیم کرد که خود انسان آنها را نمی دانست." سوره علق آیه ۵ 
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و منظور آیه شریفه این نیست که خدای تعالی از میان معلوماتی که هر انسان دارد تنها آن مقدار از معلومات را که خود انسان 
نمی دانسته تعلیمش داده و آنچه خودش می دانسته مستند به خودش است. زیرا این از ضروریات است که علم بشر هر چه 
باشد حتی بدیهیاتش هدایت خدای تعالی است. او است که با تعلیم خود بشر را هدایت کرده که چگونه وجود خود را به 
کمال رسانده و در زند گیش از آن برخوردار شود. آری آن راهی که تمام کائنات بی جان به وسیله انگیزه های طبیعی طی 
می کنند اقسام موجودات جاندار- که یکی از آنها بنی نوع بشر است- آن راه را با نور علم طی می کند. پس علم خود یکی 


از مصادیق هدایت است. 
علم» هدایت است و هر هدایتی از ناحیه خدا است» پس تمام علوم به تعاليم الهی است 


و از سوی دیگر می بینیم که خدای سبحان مطلق هدایت را به خودش نسبت داده و فرموده:" دی آغطی کل شی ء خلفَهُ ثم 
دی " (۱) و نیز فرمود: " الذی حَلقّ فسَوّی و الذٍی قَدَّرَ فهُدی " (۲) و در خصوص هدایت بشر که به وجهی هدایت به وسیله 
حس و فکر است فرموده: 


ی فی ظلمات ابر و ابر" (۳) و ما در بعضی از بحث های گذشته در معنای هدایت مطالبی ایراد کردیم» و 


سخن کوتاه اینکه علم از آنجا که هدایت است و هر هدایتی از ناحیه خدای تعالی است» پس علم نیز هر چه باشد به تعلیم 


الهی است. 


۳7 
#و 


قریب به مضمون آیه سوره علق که گذشت یعنی آیه:" علم سا مالغ یلع "(۴) آیه زیر است که می فرماید: " و | 
آخرجکم من بُطون أمُهاتکم لا تغلمون مین و جعل لکم السَمع و الصا و امد" (۵). 


آری دقت در حالات بشر و تدبر در آیات کریمه قرآن این نتیجه را می دهد که علم نظری و اکتسابی بشر یعنی علمی که به 
اشیا و خواص اشیا دارد و به دنبال آن علم علمی که به معارف عقلی پیدا کرده است تمامی آنها از حواس پنجگانه سر چشمه 


می گیرند» در نتیجه از آنجایی که این حواس عطایای الهی است. پس تمامی و تک تک علومی که بشر دارد خدای ". 
ص: ۵۰۱ 


۱- خدایی که خلقت هر چیزی را به آن چیز بداد و سپس آن را هدایت کرد. " سوره طه آیه ۵۰ 

۲- خدایی که موجودات را خلق کرد و تمام عیار و کامل خلق کرد و سپس هدایت نمود. " سوره اعلی» آیه ۳. 

۳ آیا کسی که شما را در ظلمت های خشکی و دریا هدایت می کند بهتر است و یا این خدایانی که برای او شریکك گرفته 
اید." سوره نمل آیه ۶۳. 

۴ سوره علق» آیه ۵. 

۵- خدای تعالی شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ علمی نداشتید. و او بود که برای شما گوش و چشم و 


فهم قرار وه سوره نحل» آبه ۷۸ 
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تعالی از طریق حس به او تعلیم دادم هم چنان که آیه مورد بحث یکی از آن علوم را به عنوان نمونه ذکر کرده و می فرماید:" 
پس خدای تعالی کلاغی را مبعوث کرد تا زمين را کند وکاو کند و در نتیجه به قاتل نشان دهد که چگونه جسد برادرش را 
دفن کند " (تا آخر آیه). 


خدای سبحان خالق حواس و ناظم عالم است» پس معلم بشر خود خدای تعالی است 


پس اينکه می بینیم خدای سبحان در نقل اين گوشه از داستان پسران آدم نفرمود: 


" کلاغی تصادفا آمد و زمین را کند و کاو کرد و قاتل از کار او چاره کار خود را جست " بلکه فرمود: " خدای تعالی کلاغی 
را فرستاد تا نشان دهد که چگونه می توان چیزی را در زمين پنهان کرد" برای این بوده که بفهماند در حقیقت کیفیت پنهان 
کردن جسد برادر در زمين را خدای تعالی به قاتل یاد داد و تعلیم کرد؛ پس کلاغ گو اينکه خودش متوجه نبوده که مامور 
خدای سبحان است. و همچنین پسر آدم متوجه نبود که خدایی مدبر دارد امر او را تدبیر می کند و فکر او را هدایت می 
نماید. و بر حسب نظر ظاهری آمدن کلاغ تصادفی و سبب شدن عمل آن حیوان برای راه یابی پسر آدم اتفاقی بوده» مثل سایر 
راه یابی هایی که انسانها در امر معاش و معاد خود دارند و لیکن سر نخ در همه اینها به دست خدای سبحان است. او است که 
بشر را آفریده و به سوی کمال علم و به منظور رسیدنش به هدف زندگی هدایتش کرده و می کند و عالم کون را به نوعی 
تنظیم کرده. که بشر خود به خود و از راه تماس و اصطکاک با اجزای عالم چیزهایی بفهمد و در نتیجه کسب کمال کند» پس 
این خدای سبحان است که در آن روز و روزهای دیگر کلاغ را و چیزهای دیگر را وادار ساخته که کار خود را در برابر چشم 


وان جر قرقر ان کریم ای دارته ماکت اب صریته زیر که می ریاس "و ماع الوارح کلب نموه با 
علمکم اه" (43 که آنبه را بشر می داندهو آنیبه که بشر از دانسته های غود به سگت شکاری تعلیم می دهد رن قعلیم نحدای 
٩ ۳ 0 ۳‏ ۱ ۱۱ 
حال همه اینها را تعلیم الهی می داند» و نیز آیه زیر است:" 1 کم ال"( که ملادحظه می کنید با اينکه 
مسلمین هر چه از دین آموخته بودند از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گرفته بودند مع ذلک نسبت تعلیم را به خود خدای 
تعالی داده» و آیه 


ص: ۵۰۲ 
۱-و آنچه از سگهای شکاری که شما آنها را از آنچه که خدای تعالی به خودتان تعلیم داده تعلیم می دهید. " سوره مائده» 


آبه ۴ 


۲- از خدا بترسید و اد ین است که به شما تعلیم می دهد.! با 
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ترا که فرمایته ولا ات کافت ان کی کما عل نله( بات که نا سرادو صاخ قلم عط تزشته هد زار یکت 
صاحب دستخط دیگر آموخته مع ذلک نسبت تعلیم این فن را به خدای تعالی داده و اين بدان جهت است که تعلیم سگگ 
شکاری و داشتن تقوا و قدرت بر نوشتن» همه اش اموری است که در عالم خلقت و تدبیر دخالت دارند. و چون خلقت و 
تدبیر کل جهان مستند به خدای تعالی است اینگونه امور هم مستند به خدا است» چیزی که هست معلم (سگ در چگونه 
شکار کردن و معلم) انسان در چگونه تقوا به خرج دادن و کارهای دیگر را انجام دادن از راه زبان و تلقین به آدمی و یا به 


آن سگ تعلیم می دهد و معلم خط با زبان و قلم تعلیم می دهدء و خدای سبحان با همه اين اسباب تعلیم می دهد. 
همه اساب ظاهری مستند و منتهی به خدا است و با انکار ضرورت و اثر اسباب توحید کمال نمی یابد 


و این تنها راهی است که توجیه می کند همه آیاتی را که خدای تعالی در آن آیات آثار اسباب ظاهری را به خود نسبت می 
دهد و راهی است بسیار روشن و درست برای اينکه آفربد گار همه اسباب او است. اسباب همه مخلوقاتی از اویند که بر 
حسب ظاهر بین او و مسببات واسطه. و یا آلات و ادواتی برای وجود مسبباتند» و اگر شما خواننده محترم بخواهی می توانی 
بگویی که اسباب شرط وجود مسبباتی هستند که وجودشان و جمیع جهات و اطرافشان بستگی به اسباب دارد» مثلا یکی از 
شرائط هست شدن زید (پسری که از ازدواج عمرو با هند متولد شده) این است که قبل از هست شدنش عمرو و هند موجود 
شده باشند و با هم ازدواج کرده باشند و گرنه پسری که ما فرض کردیم هرگز موجود نمی شد. و همچنین یکی از شرائط 
دیدن به وسیله چشم بینا این است که قبل از دیدن چشم بینایی موجود باشد و همچنین. 


پس با در نظر داشتن این حقیقت می فهمیم که اگر کسی معتقد باشد که" توحید خدای سبحان به این است که همه اسباب را 
نفی نموده و ملغی بدانیم " و بپندارد که " نفی اسباب و لغو دانستن آن در اثبات قدرت مطلقه خدای تعالی و نفی عجز از او 
موثرتر است " توحیدش کامل است. و کسی که وساطت اسباب را ضروری و لازم و موثر بدانده خدای تعالی را مجبور کرده 
به اینکه " در به کرسی نشاندن اراده اش و ایجاد مخلوقش راه مخصوص را سل وک کند ". 

در حقیقت توحید چنین مسلمانی کامل نیست. زیرا که خدای تعالی را مجبور دانسته و در واقع بدون اينکه متوجه شود بر 


خلاف اعتقاد خودش سخن گفته و به سخن خود نقص وارد ". 
ص: ۵۰۳ 


به وی مضابقه نکرد. " سوره بقره» آیه ۲۸۲ 
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آورده ۱9 


وشکم گرگاه انتکه هدای:سان همان کی اس که رآ اشای. که وا نش فرانای ترس به آتهاای احسانن آنها 
را دارد را به بشر تعلیم داده» و از طریق حواس او به او تعلیم داده. آن گاه تمامی آنچه در آسمان و زمین است مسخر وی و 
رام وی کرده و فرموده: " و سح کم ما فی السّماوات و ما فی الأْض جمیعً مه " (۲). 

و این تسخیر جز برای این نبوده که بشر با نوعی تصرف در این موجودات زمین و آسمان به اهداف زندگیش و به آرزوهایش 
برسد. و به عبارتی دیگر موجودات عالم را به وجود بشر گره زده و مرتبط کرده تا بشر به وسیله آنها سود ببرد و برای سود 
بردن از موجودات او را موجودی متفکر خلق کرده که او را به چگونگی تصرف و چگونگی استعمال هر موجودی هدایت و 
واهتمایی کت تا دار که یه هدفش پرمتدیکی از امه آیخ ادضا آ باه زیر آنت وه انیت له آن ازله یس 
کم ما فی الض و الفلک تجری فی البخر پآفره " (۳" و جقل کم میّ الفلک و لام ما تبون " (4۴ علیها و علی الک 


۱۱ 


۱۳ ن 
(ه) و آیاتی ". 
ص: ۵۰۴ 


۱- حاصل گفتار این گوینده این است که ما دخالت اسباب را قبول داریم» اما بدان جهت که توحبد ما کامل تر است؛ 
معتقدیم وجود اسباب ضروری و واجب نیست. خدا قادر است که بدون اسباب هم عالم را خلق و تدبیر کند» چون اگر بگوئیم 
وجود اسباب ضروری است تنها یک راه را برای خدای تعالی باقی گذاشته ایم و آن خلقت و تدبیر به وسیله اسباب است و 
بس و هر فاعلی که فقط یک راه داشته باشد و قادر بر فعل و ترکک نباشد. آن فاعل موجب و بی اختیار است " الاسفار الاربعه 
ج ۶ ص ۳۷۱- ۷۰ مانند گل محمدی که در داشتن بوی خوش فقط یک راه دارد. آن هم داشتن بوی خوش است. و نمی 
تواند غیر آن باشد. مولف در اشکال به سخن این شخص. فرموده که وی ندانسته به گفته خود نقص وارد کرده است. 
توضیحش این است که دخالت اسباب وقتی مضر به توحید کامل هستند که مستقل در دخالت باشند و گوینده بالا همین پندار 
را داشته؛ و گرنه اگر به همه اسباب از دید گاه آلات و ادوات خدای تعالی برای به کار بردن مشیتش می نگریست این حرف 
را نمی زد» پس خود او با اين گفتارش سند به دست خواننده داده که به خیال او اسباب هم در مقابل خدای تعالی مسب های 
مستقلی هستنده و جان کلام اینجا است که خواسته است به خیال خود توحید کامل خود را اثبات کند ولی شرط خود را اثبات 
کرده " مترجم ). [.....] 

۲- "سوره جاثیه آیه ۱۳ 

۳-مگر تدینی که دا آنعه دز زمین استو کشت دربا را رای شما مسر کرده ۶ بهامر او در درا به حرکت در ابد. ۳ 
سوره حج؛ آیه ۶۵ 

۴-و از کشتی ها و چهار پایان چیزهایی برای سوار شدن شما قرار داد. " سوره زخرف» آیه ۱۲.. 


۵-و بر دوش چهار پایان و بر پشت کشتی ها سوارتان می کند. " سوره غافر» آیه ۰ 
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دیگر از این قبیل: 


خواننده عزیز به لحن این آیات توجه کند که چگونه پیدايش کشتی را به خدای سبحان نسبت دادهء با اینکه ساختن کشتی 
کار انسانها است» و از سوی دیگر حمل شدن انسان به وسیله کشتی و چهار پایان را به خدای تعالی نسبت داده. و حال آنکه 
این خود کشتی و چهار پایان است که انسان را حمل می کند. و باز می بینید که حرکت کشتی در دریا را به امر خدا منسوب 
نموده» با اینکه این حرکت مستند به جریان آب دریا و با وزش بادها و یا به کار افتادن موتورها و امثال آن است. و همه اینها 
زا تخیر دای باق خر تلو هه ایا ای انب که بای اس وحل فرع رسد کی ها وسهان با اه 
و کو تم و سای دا کسمه اقا دنسر حانانی کار آتها تین یر است شرس ده کبا نگ نایک انم 
خدای سبحان است که علاوه بر دادن حس به بشرء فکر نیز به او داد تا با آن (حس) مواد خام و با این (فکر) قضایایی بسازد و 
به کمال برسد. البته به آن مقداری که برایش مقدر شده که علوم فکری جاری در تکوینیات و یا به عبارتی علوم نظری را 
کسی کفت6 یز ان باب فرموده:" و جع کم | تب و الصا و ال کم تَشکوون " (۱). 


منشا علوم عملی (علم به بایدها و نبایدها) الهام الهی است 


و اما علوم عملی یعنی علومی که سر و کارش همه با این معنا است که چه کارهایی سزاوار و چه کارهایی ناسزاوار است. تنها 
منشا این علوم الهامهایی از ناحیه خدای سبحان است» بدون اینکه حس بشر و يا عقل نظری او در آن نقشی داشته باشد- به 
آیه زیر توجه فرمائید-:" سوگند به نفس و خلقت کامل و تمام عیار آن» که خدای سبحان آن را بیافرید و سپس تقوا (آنچه 
سزاوار است) و فجور (آنچه ناسزاوار است) را به آن الهام کرد؛ در نتیجه هر کس نفس را پاک نگه دارد. رستگار و هر کس 
آن را آلوده کند زیانکار می شود" (1) و به آیه زیر توجه کنید که می فرماید: فأَقم جک لین عنیفاًفطرت ال ای فطر 
لاس علیهه لا تیدیل لاله ذلک الدّینْ لیم" (4۳ بطوری که ملاحظه می کنید» در این آیات علم به آنچه از اعمال که 
سزاوار است انجام شود (یعنی حسنات» و آنچه از اعمال که نباید انجام شود (یعنی سیثات) را از چیزهایی دانسته که به الهام 
الهی یعنی افکندن در دلها حاصل می شود و منشا آن علم این ". 


ص: ۵۰۵ 


۱-و برای شما گوش و دید گان و دلها قرار داد تا شاید شکر گزاری کنید. " سوره نحل آیه ۷۸ 
۹ ِ ۱۱ 
۲- سوره شمس» ایه .. 
۳- روی دل به سوی دین حنیف و معتدل کن» دینی که مطابق نظام آفرینش» و زبان گویای آن است نظامی که خلقت خود 
بشر نیز بر طبق آن صورت گرفته» نظامی که در سراپای عالم حاکم است» هیچ ناحیه اش مخالف سایر نواحی نیست دین 


۲ ۲ ۱ بِ 1 
پایدار هم چنین دینی است. شوره زوم ایه ۳۰ 
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القامات استه 


پس به حکم این آیات تمامی علومی که برای انسان حاصل می شود همه و همه هدایت الهیء و به هدایت الهی است» چیزی 
که هست به حسب نوع» مختلف است. آنچه از علوم که مربوط به خواص اشیاء خارجی است. طریقی که خدای سبحان بشر 
را به آن طریق به سوی آن علوم هدایت می کند طریق حس است. و آنچه از علوم کلی و فکری که چون بدیهیات عقلی نه 
ربطی به اعمال خوب و بد انسان دارد و نه ربطی به خواص اشیاء اینگونه علوم را خدای تعالی به تسخر و اعطاء به انسان می 
دهد و این تسخیر و اعطاء چنان نیست که حس بتواند آن را ابطال کند. و يا انسان در حالی از حالات از آن بی نیاز شود 
قسم سوم علومی است مربوط به اعمال آدمی و اينکه چه اعمالی صالح و چه اعمالی فاسد و فساد انگیز است؟ چه اعمالی تقوا 
و چه اعمالی فجور است؟ خدای سبحان آن را از طریق الهام و افکندن در دلها و کوبیدن در فطرت به انسان می دهد. 


الهام الهی متوقف است بر درستی و راستی علوم عقلیه کلیه (بدیهیات) و آن نیز متوقف است بر سلامت عقل و فطرت (با تمسک به تقوای 
دینی) 


و قسم سوم که در اصل به الهام الهی بر می گرد تنها زمانی در عمل انسان مفید واقع گشته و اثرش تمام می شود. که قسم 
دوم از علوم انسان درست به دست آمده باشد» و بر درستی و استقامت رشد کرده باشد. (چون بسا می شود که انسانی در اثر 
کجرویهای ممتدء فطرت خدادادیش را از دست داده و حتی بدیهیات کلی و عقلی را درک نکند) هم چنان که درک عقلی 
نیز وقتی حاصل می شود که عقل به سلامتی خود باقی مانده باشد و آن تا زمانی است که تقوای دینی و دین فطریش را از 
بت فناده باشله به آیات زیر ترجه فزبایه: وم یا ما آرترا اتف واه را یت 9 و نات 
هم و آتصازمم کما م وا به رل مره" (۸۳" و من یرب عن مه اراهيم لا تن سفه تفه" (4۴ یعنی کسی مقتضیات 
فطرت را ترکک نمی کند مگر وقتی که عقلش را تباه کرده و راهی غیر از راه عقل را پیش گرفته باشد. اعتبار عقلی و حساب 
سرانگشتی هم مساعد با ملازمه ایست که گفتیم بین عقل و تقوا بر قرار است. برای اینکه وقتی عقلش و یا به عبارتی نیروی 
وشن نان انیت هیا 


ص: ۰۶ 


۱- و تنها صاحبان عقل متذ کر می شوند. " سوره آل عمران» آیه ۷. 

۲- متذ کر نمی شود مگر کسی که توبه کند. و به سوی خدا باز گردد. " سوره غافر آیه ۱۳. 

۳- این مائیم که دلها و دید گانشان را می گردانیم به شهادت اينکه در اولین بار ایمان نیاوردند. " سوره انعام آیه ۱۱۰ 

۴-و کسی از کیش ابراهیم متنفر و بی رغبت نمی شود مگر آنکه قبلا عقلش را دچار سفاهت و انحراف کرده باشد. " سوره 
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در نتیجه حق را حق ندید» و باطل را باطل نیافت چگونه ممکن است از ناحیه خدای تعالی ملهم شود به اينکه باید این کار 
نیک را بکند. و یا فلان کار زشت را نکند؟ مثل چنین کسی مثل آن شخصی است که معتقد است بعد از زندگی دنیایی و 
مادی عاجل دیگر هیچ زندگی یی نیست. چنین کسی معنا ندارد که ملهم به تقوای دینی شود برای اينکه تقوای دینی زاد و 


توشه زنل کین ارت اشتهو بهش ین فوشه آن اس: 


کسی هم که دین فطريش فاسد شد و از تقوای دینی توشه ای ذخیره نکرد» قوای داخلی و شهوت و غضبش و محبت و 
کراهتش و سایر قوایش نمی تواند معتدل باشد. و معلوم است که این قوا ( که فرمانده اعضای بدن است) وقتی دچار کوران 
شد نمی گذارد قوه درک نظریش عمل کند و آن عملی که شایسته آن درک است را انجام دهد. آری. 


(حقیقت. سرایی است آراسته هوا و هوس گرد برخاسته) 
سه قسم معلومات بشری و سه طریقه حصول علم برای انسان» در آیات قر آنی 


و بیانات قرآن در نشر معارف دینی و تعلیم علم نافع به مردم همین روش را پیش گرفته» یعنی سه طریقه سابق الذ کر را رعایت 
نموده. سه طریقه ای که خودش رعایت نموده و هم برای رسیدن انسان به معلومات سودمند آن طریقه ها را معین فرموده آنچه 
از معلومات جزئی که مربوط به خواص اشیاء است و به وسیله احساس درک می شود قرآن کریم آنها را به حواس بشر 
حوالت داد و می فرماید:" الم تر "- مگر ندیدی" أَ ما یرون "- پس چرا نمی بینند 
فلا تقصرّون "- چرا پس نمی بینید " و از این قبیل تعبیرهای دیگ و آنچه از معلومات که از سنخ کلیات عقلی و مربوط به امور 
کلی مادی و یا ما ورای ماده است در آن موارد عقل را یک معیاری جازم دانسته است. هر چند که آن امور غایب از حواس 
هت ی ی 
ون ۰" رم بَنکژو له ود کیون ۱۳ هون وان اتهایی انار قفایا ک سیط خا است ای 
خر و شر و نافع و ضار و تقوا و فجور دارد درک آنها را به اهامیالهی حوالت داد مطلبی ایرد می کنده تا به وسیله آن 
بشر را متوجه الهام های باطنی خود کند» نظیر آیاتی که مشتمل است بر تعبیری نظیر: " ذلکم عیر تکم ۲ (۱) و یا" "فان نم 
له ۲ (۲ ,ا" فیهما |" تم( یا "و الثم و ای بر الک " (۴) یاه. 
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ارام آیا شما اینطور دیدید " ] 


ص: ۵۷ 


ان فراعم شا که اس: 
۲- چنین کسی دلش منحرف و بیمار است. 
۳- در شراب و قمار گناه هست. [.....] 


۴- خدا از گناه و ستمگری بدون حق نهی کرده. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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9 له لا یی " (۱) و از اين قییل تعبیرها که خود خواننده باید در دسته بندی کردن آیات راجع به این سه قسم معلومات 
تلیر. کند: 


از این بیان سه نکته اساسی روشن گردید: اول اينکه قرآن کریم طریقه و مسلک حسیین یعنی علمایی که همه اعتمادشان بر 
حس و تجربه استوار است. و احکام عقلی صرف را در بحث های علمی راه نمی دهند به شدت تخطثه کرده است. برای اينکه 
مامی بینیم اولین و مهم ترین مساله ای که قرآن کریم در بیان آن اهتمام ورزیده مساله توحید خدای عز و جل است و سایر 
معارف اخلاقی و علمی دین را بر آن اساس بیان کرده و مردم را به سوی آن دعوت فرموده و اين هم پر واضح است که مساله 


توحید از هر مساله دیگری بی ارتباطتر از حس و دورتر از ماده است و هیچ ارتباطی با حس و ماده ندارد. 
تخطئه حسیون (کسانی که فقط به طریقه حسی معتقدند) در فرآن کریم 
قرآن کریم بیان کرده که اين معارف حقیقی همه از فطرت منشا می گیرد؛ و فرموده: 


"فَقم وجهک لین عنیفاًفطرت ال ای قطر لاس علیها لا تبدیل لِخلت ال" () که ترجمه اش در صفحه قبل گذشت؛ می 
فرماید خلقت بشر نوعی خلقت و ایجاد است که مستلزم این علوم و ادراکات است و معنا ندارد که خلقت موجودات تبدل و 
دگ ررگونی پیدا کند مگر آن دگرگونی که خودش نیز جزء خلقت و ایجاد باشد و اما اینکه ایجاد مطلق مبدل شود؛ یعنی 
حکم واقع باطل شود هیچ معنایی برایش تصور ندارد؛ پس انسان هرگز نمی تواند (و حاشا که بتواند) علوم فطری خود را 
باطل ساخته و در زندگی راهی را پیش بگیرد که غیر از راه فطرت و خلقتش می باشد» و اما انحرافی که می بینیم انسانهایی از 
احکام فطرت دارند اين انحرافها ابطال حکم فطرت نیست. بلکه استعمال و به کار گیری همان احکام است. اما در مواردی که 
نباید به کار گرفت. نظیر اينکه یک فرد تیر انداز با اينکه تیر و کمان را ساخته اند برای خوردن به همدف. ولی او تیر به غیر 
هدف بزند. پس او تير و کمان را استعمال کرده. و لیکن استعمالش غلط و به خطا بوده. کاردک ها و پیچ مهره ها و سوزنها و 
سایر اجزای یک موتور و کارخانه در صورتی که درست به کار نرود» و در جای خود قرار نگیرد وقتی ماشین و موتور به کار 
می افتد آن اجزاءء کاری را که باید انجام دهند انجام می دهند» و لیکن غرضی که از آن دستگاه منظور بوده حاصل نمی 
شود. آنچه در مثال ما محال است این است که در یکك کارخانه آن جزئی که کار اره را می کند به جای اره کردن بدوزد و 


سوزنی که در آن کارخانه کارش دوختن است اره کند. و ۰ 
ص: ۵۰۸ 


۱- خدا چنین کسی را هدایت نمی کند. 
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خلاصه اره کار خود را با کار سوزن عوض کند و در نتیجه چیزی را که باید قطع کند و پاره کند بدوزد این محال است. 


و این معنا برای هر دانش پژوهی که در تمامی استدلالهای حسی مسلکان دقت کند کاملادروشن است مثلا- یکی از 
استدلالهای این طائفه این است که گفته اند: بحثهای عقلی صرف و قیاس های منطقی که از مقدماتی دور از حس چیده می 
شود بسیار دستخوش اشتباه و خطا می گردد؛ دلیلش هم اختلافهای بسیاری است که در مسائل عقلی صرف دیده می شود. به 
همین دلیل نباید بر این مسائل اعتماد کرد. چون دل انسان اطمینانی به آن پیدا نمی کند. (۱) 


و یا در تخطنه طريقه بحث های عقلی و درستی طریقه حس و تجربه؛ استدلال کرده اند به اینکه: " حس آلتی است برای 
دستیایی به خواص اشیاء " و این چیزی نیست که کسی آن را انکار کند» وقتی که انسان اثری را در موضوعی از موضوعات- 
آنهم در شرائطی مخصوص- احساس می کند و سپس این مشاهده- با حفظ همان شرائط» یعنی بدون اختلاف- تکرار می 
شود قهرا کشف می کند که اثر مذ کور از خصوصیات موضوع نامبرده است. نه اينکه تصادفی پیدا شده باشد چرا که 
تصادف هیچگاه دوام پیدا نمی کند. (۲) 


پاسخ به دو دلیل که بر ای نادرستی قباسات عقلی محض و درستی صد در صد طربقه حس و تجربه اقامه شده است 


و اين دو دلیل یعنی " دلیل بر نادرستی قیاسات عقلی محض " و" دلیل بر درستی صد درصد طریقه حس و تجربه " به طوری 
که ملاحظه می کنید. برای این اقامه شده که لزوم اعتماد بر حس و تجربه را اثبات نموده» ترکک طریقه عقلی صرف را لازم 
قلمداد نماید در حالی که مقدماتی که در اين دو دلیل اخذ شده همه مقدماتی عقلی و خارج از حس و تجربه بودند» آن وقت 
طرفداران طریقه حس با همین مقدمات عقلی می خواهند طربقه استدلال عقلی را باطل سازند. و این همان چیزی است که 
قبلا خاطرنشان کردیم که فطرت هرگز باطل نمی شود و تنها انحرافی که هست در کیفیت استعمال فطرت است. 


و از این اشتباه فاحش تر این است که بخواهند با استعمال حس و تجربه» احکام تشریع شده و قوانین موضوعه را تشخیص 
دهند و مثلا حکمی از احکام را در جوامع بشری آزمایش می کنند تا ببینند در فلان جامعه چند درصد اثر گذاشته» و در آن 
دیگری چند در صد اگر دیدند در غالب جوامع حسن اثر داشته حکم کنند به اينکه این حکم حکم خوب. ابت و لا یتفیر 


امک ویایق همه ناشد و از شین ازر کی ان طیی کیال مک تسه آن را خیز افیا 
ص: ۵۰۹ 


۱- بیان الفرقان ج ۱ص ۶و .٩۴‏ 
۲- قصه الفلسفه الحدیثه ج ۱ ص ۱۶۰- ۱۵۲. 
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و حکمی دیگر را به کرسی بنشاننده هم چنان که قائلین به قیاس و استحسان (یعنی اکثر علمای اهل سنت که احکام شرع را با 
آن اثبات می کنند» مثلامی گویند چون فلان موضوع شبیه به آن موضوع دیگر است پس حکم همان موضوع را هم دارد) 
نظیر چنین خطایی را مرتکب شده اند با اینکه قیاس فقهی و استحسان و آن اظهار نظرهایی که نامش را شم الفقاهه می 
گذارند امارات و نشانه هایی است برای کشف حکم نه برای جعل حکم که البته بحث در اطراف مساله قیاس و استحسان 


ارتباطی با کار ما که تفسیر قرآن کریم است ندارد باید در آن باره به کتب اصول مراجعه نمود. 


قرآن کریم همه این روش ها را باطل دانسته و اثبات کرده است که احکام تشریع شده اش همه فطری و روشن است. و تقوا و 
فجوری که در فطرت همه انسانها هست الهامی است غلمی که جزفیات آن فقط و فقط باد از ناحبه وحی گرفته شوده نه کار 
حس است و نه کار تجربه- به آیات زیر توجه فرمائید-" و لا تفت ما لیس لکک به عم "(4۱" و لا توا خطوات الیطان " 
( 


قرآن کریم علاوه بر اینکه ريشه همه احکام الهی را فطرت بشر دانسته» شریعت تشریع شده را حق نامیده. به این آیات توجه 
فرمائید:" و لسن لا نی م اْح شب" (4۳ و چگونه می تواند جایگزین حق و مصلحت باشد با اينکه در پیروی ظن 
خوف آن هست که انسان در خطر باطل واقع شود و معلوم است که خویشتن را در خطر باطل افکندن ضلالت است." فما ذا 
ید الق الا الضَلال " (۴" ان ال تاتووی ده شیر فقس شاه تشن اویا تشاند اسان اهر و 
سعادت پرساند» پس کسی که می خواهد از راه باطل به هدف حق برسد. و یا از راه ظلم به عدالت منتهی شود و یا از راه 
سیثه به حسنه و از راه فجور به تقوا دست یابد راه را خطا رفته است. و از عالم صنع و ایجاد که ريشه شرایع و قوانین است 
توقعی کرده که هرگز و به هیچ وجه به آن نمی رسد (و مثل کسی می ماند که به امد دست یابی به آتش دست خود در آب 


کند و در شکم آب به جستجوی آتش بیردازد) اگر چنین چیزی ممکن بود . 


ص: 0۳۰ 


۱- چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن. " سوره اسری» آیه ۳۶ . 

۲- گامهای شیطان را (که همه به سوی دوزخ است) پیروی مکفا.. مه بقره» آبه ۶۸ 

۳- همه احکام خدا بر حق و بر طبق مصلحت است. و پیروی از ظن حتی جایگزین یکی از آن مصالح نیست." سوره نجم» آیه 
۱۱ 

۸ 

۴- بعد از حق چه چیزی به جز ضلالت هست. " سوره پونس» آیه ۲ 


۵- برای اينکه خدا هدایت نمی کند کسی را که گمراه کرده است. " سوره نحل آیه ۳۷ 
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چنان توقعی نیز بجا بود که در همه اشیاء ممکن باشد. و نیز بجا بود که از هر چیزی که خاصیتی دارد ضد آن خاصیت را توقع 


کرد و هر ضدی کار ضد خود کند و اثر آن را ببخشد» معلوم است که نمی بخشد. 


نکته اساسی دوم که بیان قبلی ما روشنش ساخت این است که قرآن همانطور که طریقه حس و تجربه را تخطئه کرده طریقه 
تذکر را نیز- که سل وک علمی فکری را باطل می داند و منطق فطرت را کنار می زند- باطل کرده است. که در همین جلد 


قرآن به مردم اجازه نمی دهد که بدون رعایت دائمی تقوا و ترس از خدا به تفکر ببردازند 


نکته سومی که روشن شد این است که قرآن به مردم اجازه آن را نمی دهد که بدون رعایت دائمی تقوا و ترس از خدای 
سبحان به تفکر بپردازند» و اين کار را خطرناک و بی فائده می داند که در سابق راجع به این مطلب نیز تا حدی بحث کردیم؛ 
و به همین جهت است که می بینی قرآن در ضمن تعلیم شرایع ی ۶ 
فضائل اخلاق و خصال حمیده به میان می آورد تا با تذکر آن» غریزه تقوای بشر بیدار ‏ تیاعر 

قوی شود. و شما خواننده عزیز می توانی این معنا را در امثال آیات زير مطالعه کنی: و اذ عم الساء فبلفن از وله 
تعض لو أَنْ ینکش أواجهن اذا تراضوا ی یم پالفزوض ذلک بعش هن کان نکم ی لالز ال ذلِکم آژکی 
کم و أطهرٍ و له بقلم و تم لا نموت "(6۱" وقایوم عتّی لا تکون وت و کون این ان انز لا شون علی 
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الظالمین " (۵۲" و آقم لسَّلاء رن لاه تنهی عن شاه و نکر و لذ کر ال بر ول یلم ما تون " (۳). 
بیان آیات 
اشاره 


"من ول دک کتتنا علی بی |شیرائیل هن ول تفس بغیر تفس َو ساد فی الَزض غکاما ثل لاس جمیم جمیعاً و من آخیاها 
فکاَنّما یا لاس جمیع " مرحوم طبرسی در تفسی خود مجمع البیان گفته است کلمه:" " اجل" (با فتحه همزه . 


ص: ۱ 


۱- و چون زنان را طلاق دادید و مدت عده آنها سر آمد. در صورتی که خواستند با رضایت خود و بطور پسندیده با همسران 
جدید ازدواج کنند شما مانعشان مشوید» این خود اندرزی است که هر کس از شما به خدا و روز جزا ایمان دارد از آن پند 
می گیرد و با شما هستم که این در پاکیزگی و طهارت شما مثرتر است» و خدا می داند و شما نمی دانید." سوره بقره» آیه 
۳ 
۲- با کافران قتال کنبد تا دیگر فتنه ای نماند» و دین تنها برای خدا باشد» حال اگر از فتنه انگیزی دست بر داشتند شما نیز از 
قتال دست باز دارید» مگر با خصوص ستمگران." سوره بقره آیه ۱۹۳ 


#سساز با نیاق داز عون که قمباز از فتاه و سک سوم داره و محققا باه دا مقر ۶ اسق یا می دانن کل دای 
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که سوره عنکبوت؛ آبه ۴۵ 
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و سکون جیم) در لغت به معنای جنایت است (۱). 


و راغب در مفردات گفته: کلمه " أجل " به معنای جنایتی است که خوف آن رود که در بلند مدت رخ بدهد» پس هر آجلی 
جنایت هست ولی هر جنایتی جل نیست. مثلا- گفته می شود " فعلت ذلک من اجله- من این کار را به خاطر او انجام دادم" 
(۲) و این کلمه بتدریج در معنای غیر لغویش یعنی در تعلیل استعمال شد. وقتی گفته می شود: " فعلته من اجل کذا" معنایش 
این است که:" من اگر این کار را کردم به علت فلان بود"؛ و خلادصه سبب عمل من فلانن شی ء بوده و بعید نیست که 
استعمال کلمه مورد بحث در تعلیل نخست از اینجا شروع شده باشد که جرم و جنایتی رخ داده» و ما فوق مجرم را تنبیه کرده و 
گفته است:" اساء فلان و من اجل ذلکک ادبته بالضرب- فلانی کار زشتی کرد و از این جهت من او را با کتکک تادیب کردم" 
که در حقیقت خواسته است بگوید: کتک زدن من ناشی بود از جنایت و جرمی که آن جرم وی را آلوده ساخت. و يا او خود 
را با آن جرم آلوده ساخت» سپس بتدریج یکسره به عنوان تعلیل استعمال شده. چنین گفتند: " ازورکک من اجل حیی لک و 


لاجل حبی لکك- منشا اينکه تو را زیارت کردم محبتی است که به تو دارم و به علت محبتم نسبت به تو بوده است ". 


و از ظاهر سیاق بر می آید که اشاره کلمه " ذلکک" به داستان پسران آدم است» که قبلا یعنی در آیات قبلی سخن از آن رفت؛ 


و بنا بر این معنای جمله مورد بحث چنین می شود که: 


پیش آمدن حادثه فجیع پسران آدم باعث شد که ما بر بنی اسرائیل چنین و چنان حکمی بکنیم و چه بسا مفسرینی که گفته 
باشند: جار و مجرور" من جل " متعلق است به جمله:" فأصَح من الادمینَ " که در آیه قبلی است. و معنایش این است که" 
اصبح من النادمین من اجل ذلکك- قاتل به خاطر همین پشیمان شد (۳) و خلا.صه کلام اينکه " ذلکک- این حادثه " باعث 
پشیمانی او شد. و اين قول و نظربه هر چند که فی نفسه و با قطع نظر از جمله های بعدیش نظریه بعیدی نیست. و نظیرش که 
اول آیه ای جار و مجرور باشد و متعلق به آخر آیه قبل باشده در قرآن کریم آمده آنجا که می فرماید:" کذلک ین ال کم 
لیات للم تََکرون فی النیا وا خره و ینونک عن الینامی " (4۴ الا اینکه این نظریه لازمه ای دارد که قابل قبول نیست 


ِ ۱ 
ان اب اس ۱ 


ص: ۵۱۲ 
۱- تفسیر مجمع البیان ج ۶ص ۱۸۶ ط ایران. [ و 1 


۲- مقردات راغب ص ۱۱. 
۳ تفسیر روح المعانی» ج ۶ ص ۱.۵ 
۴ و بقره» آبه ۳۰ 
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که تلف کفتا عل کی اش راقل ‏ انشهای دیف باشد و آنعه که ارساق‌ ها آ بات فر آنن سای درد سورد در ناه 
استه این است که در چنین مواردق و او استینافی در آغاز آیه بعد بیاورد و بفرماید:" فاصبح من النادمین من اجل ذلک و 
گنت لین ی السرانیابز ۶ 


هم چنان که در آیه سوره بقره چنین کرده و فرموده:" و یَشئَلونک عن الیتامی ‏ و در جاهای دیگر قرآن نیز چنین آمده. 


خواهی پرسید: که وجه اشاره " ذلک " به داستان پسران آدم چیست؟ در پاسخ می گوئیم وجهش این است که این داستان از 
طبیعت بشر خبر می دهد طبیعتی که خاص پسران آدم نبوده. می فرماید طبع این نوع جاندار یعنی انسان چنین است که اگر 
دنبال هوا و هوس را بگیرد و قهرا کارش به حسادت و کینه ورزیدن به افراد منجر شود. آن هم حسد و کینه ورزیدن به 
سرنوشتی که در اختیار خود آنان نیست» (از قبیل اینکه چرا فلانی خوش صورت و خوش صدا و امثال اينها است). در نتبجه 
همین پیروی هوا او را وادار می کند به اينکه بر سر ناچیزترین مزیتی که در دیگران هست نسبت به درگاه ربوبی چون و چرا 
کند و در صدد بر آید که خلقت خدا را به دلخواه خود از بین برد مثلا فرد محسود را بکشد هر چند که آن محسود دوست 


او و حتی برادر پدری و مادری او باشد. 


قتل بدون حق. منازعه با ربوبیت رب العالمین است 


پس تک تک اشخاص این نوع. افراد یک نوعند» و شاخه های یک تنه درختند» در نتیجه یک فرد از اين نوع از انسانیت 
همان را دارد که هزاران فرد آن را دارند» و هزاران فرد از این حقیقت همان را دارند که یک فرد دارد. و تنها غرض خدای 
تعالی از خلقت افراد این نوع و تکثیر نسل آن این است که این حقیقت که در تک تک افراد عمری کوتاه دارد» هم چنان در 
روی زمین باقی بماند» به همین منظور نسلی را جانشین نسل سابق می کند. تا نسل لا حق مانند سابق خدای را در روی زمین 
عبادت کند بنا بر این اگر یکک فرد از این نوع کشته شود خلقت خدا تباه شده» و غرض خدای سبحان که بقای انسانیت نسل 
بعد از نسل بود باطل شده است. و قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبی بر آمده هم چنان که برادر مومن در داستان 
مورد بحث قبل از آنکه کشته شود به برادر قانلش گفت:" ما آنا پاسط یی ایک لْملک ای أحافٌ ال رب لالم "» و با 


این گفتارش اشاره کرد به اینکه قتل بدون حق منازعه با ربوبیت رب العالمین است. 


پس به خاطر اینکه طبیعت بشر چنین طبیعتی است که یک بهانه واهی و موهوم او را وادار می سازد به اينکه مرتکب ظلمی 
شود که در حقیقت معنای آن ابطال حکم ربوبیت و تباه ساختن غرض خدای تعالی از خلقت نوع بشر است. و نیز به خاطر 


اینکه بنی اسرائیل دستخورش 


ص: 2۳ 
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همین بهانه ها شدند» و حسد و کبر و پیروی هوا وادارشان کرد به اينکه حق را پایمال کنند. لذا در این آیات حقیقت این ظلم 
فجیع را برای آنان بیان نموده» می فرماید بر حسب دقت و واقع نگری کشتن یک فرد در نزد خدای سبحان به منزله کشتن همه 


بشر است» و در مقابل زنده کردن یک نفس نزد او به منزله زنده کردن کل بشر است. 


و این کتابت که در آیه مورد بحث آمده است و فرموده: (بدین جهت ما بر بنی اسرائیل چنین و چنان نوشتیم) هر چند مشتمل 
بر یک حکم تکلیفی نیست (و نمی خواهد مثلا بفرماید: 


کسی که یک نفر را کشته دیه و خون بهای هزاران نفر را باید بدهد و یا گناهش برابر گناه کسی است که هزاران نفر را کشته 
باشد) و لیکن در عين حال خالی از تشدید و تهدید هم نیست آری عملی که از نظر اعتبار به منزله کشتن همه بشر باشد قطعا 
در بر انگیختن خشم و سخط الهی اثر دارد حال يا این خشم در دنیا گریبان مرتکب را بگیرد و یا در آخرت. 


و به عبارتی مختصر معنای جمله مورد بحث این است که" از آنجا که طبع انسان این است که به هر سبب و بهانه واهی به 
ارتکاب این ظلم عظیم کشیده می شود" و بنی اسرائیل هم سابقه هایی از ظلم داشتند لذا برایشان واقعیت قتل نفس را بیان 
کردیم باشد که دست از تجاوزها و اسرافها بردارند» قبلا- هم پیامبران ما برای آنان آیاتی روشن آورده بودند. ولی آنها هم 


چنان در زمین به اسرافگری خود ادامه دادند (۱). 


و اما اینکه فرمود:" هن ال تفس پقیر تفس َو فسادٍ فی الَض فکانماقلَ لاس جمیعا "با جمله "بت لس " دو نوع قتل 
نفس را استتناء کرده یکی قتل به عنوان قصاص است که در آیه شریفه:" کیب لک الصا فی ای " (41 حکم به لزوم 
چنان قتلی نموده و فرموده " قتل به عنوان قصاص و هر نوع قصاصی دیگر نه تنها به منزله قتل همه مردم نیست بلکه مایه حیات 
جامعه است " و دوم قتل به جرم فساد در زمین است که در آیه بعدی در باره آن سخن گفته, و فرموده:" نما جزاه لین 
ُحاربوق ال و وله و یعون فی الْْْض فُساداً ..."و اما اینکه فرمود کشتن بکک انسان به متزله کشتن همه انسانها است 
بیانش قبلا- گذشت که چگونه این به منزله آن است و گفتیم که یک فرد از انسان از حیث آن حقیقتی که با خود حمل می 


کند و با آن زنده است و با آن می میرد» حقیقتی است که در همه افراد یکی ". 


ص: و( 


۱- احتمال دارد نوشتن حکم مذ کور بر بنی اسرائیل برای این بوده باشد که شریعت موسی (علیه السلام) اولین شریعت مفصلی 
بوده که خدای تعالی تشریع کرده و چون در بنی اسرائیل تشریع شده فرموده:" من آجل ذلک کنبنا علی بنی !شررائیل ...۲۳ 


مر ۰ 
۲ ان بقره» آبه ۷۸ 
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است» و فرقی بین بعضی از افراد و کل افراد نیست و فرد واحد و افراد بسیار در آن حقیقت واحدند. و لازمه این معنا این است 
که کشتن یک فرد به منزله کشتن نوع انسان باشد و به عکس زنده کردن یک فرد زنده کردن همه انسانها باشد این آن 
حقیقتی است که آیه مورد بحث آن را افاده می کند. 


اشکالی که به آیه شده است و گفته اند با جمله:" مَنْ قَتل تسا ... فکاَْما قتلِ الا حمیعاً" نقض غرض شده است 


و ای بسا که بر آیه شریفه اشکال کرده باشند به اينکه اولا: " نازل کردن خود این آیه باعث نقض غرض است » برای اینکه 
غرض بیان اهمیت قتل نفس و بزرگی این عمل. از حبث گناه و آثار است. و لازمه بیان اين معنا این است که هر قدر عدد 
کشته و مقدار جنایت بیشتر باشد گناه اهمیت بیشتر و آثار سوء زیادتری داشته نه اینکه کشتن یک نفر به منزله کشتن همه 
مردم باشد» علاوه بر اینکه نقض غرض است لازمه دیگرش این است که قتل های زائد بر یک قتل هیچ اثری نداشته باشد؛ 
چون وقتی قتل یک نفر مساوی با قتل ده نفر- مثلا- باشد و قتل اولی برابر با قتل همه باشد. باید قتل نه نفر زائد بدون اثر 


باشد. 


و این اشکال را نمی توان اینطور پاسخ داد که کشتن ده نفر هم ده برابر کشتن همه اثر دارد» و کشتن همه انسانها برابر است با 
کشتن همه به تعداد نفرات جمیم» مثلا اگر فرض کنیم که تمامی افراد بشر هزار ملیوننده و کسی همه آنها را بکشد هزار ملیون 
بار همه بشر را کشته است. و کافی نبودن اين پاسخ بدین جهت است که بر گشت آن به تضاعف عدد عذاب و عقاب است و 


حال آنکه عبارت اشکال این را نمی رساند» یعنی از آن فهمیده نمی شود که منظورش مساله عقاب باشد. 


علاوه بر اينکه چنین جمیعی اصلا واحد ندارد. آخر جمیم- هر چه باشد- عبارت است از چیزی که از افرادی که هر فردش 
معادل جمیعی است که از افراد مر کب شده. و این تا بی نهایت تکرار می شود و چنین جمیعی معنا ندارد» زیرا فرد واحدی 


ندارد تا با تکرار و تعدد آنها چیزی بنام جمیع درست شود. 


از اين هم که بگذریم مساله مضاعف بودن گناه و عقاب مخالف با منطق قرآن است. زیرا قرآن کریم فرموده: " مَنْ جاء 
یه فلا بجْزی لا ملها " (۱). 


و انیا برابر بودن یک قتل با قتل جمیع اگر به این معنا باشد که " قتل واحد برابر است با قتل جمیعی که اين واحد نیز جزء آن 
است " لاازمه اش این است که واحد یک مجموع مساوی باشد با مجموع خود و غیر خودش که محال بودن این فرض از 
بدیهیات است و اگر مراد ". 


ص: ۵۱۵ 


۱- کسی که گناه کند به جز کیفر آن گناه را نمی بیند. " سوره انعام» آیه ۱۶۰". 
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این باشد که" قتل واحدی از مجموع برابر است با قتل مجموع به استثناء این واحد ‏ معنایش این می شود که بگوئیم " هر 
کس مثلا یک ایرانی را بکشد برابر است با اینکه همه ژاپنی ها را کشته باشد ‏ (۱) و این معنا معنایی است سخیف و سست و 
غرض از کلام را هم که در مقام بیان اهمیت این ظلم است. به کلی تباه می کند. علاوه بر اين آیه شریفه مطلق است؛ هم 
صورتی را که فرض شد شامل است و هم غیر آن را یعنی بدون استثناء فرد مقتول استثنایی که اين احتمال را دفع کند می 
فرماید:" قکاَنماقلَ لاس جمیع " 


و این اشکال را نمی توان به امثال پاسخی که بعضی داده اند دفع کرد آنها گفته اند: 


مراد از آیه» " معادله از حیث عقوبت " و یا حد اقل " مضاعف بودن عذاب " و يا امثال آن است (۲)» و کافی نبودن این پاسخ 


ظاهر و روشن است. 
بیان مراد از اینکه " کشتن یک نفر همانند کشتن همه انسانها است" و حواب به اشکال فوق 


جوابی که از این دو اشکال داده ام این است که جمله:" من کل تفسا .کالما قل الاس جمیعا " کنایه است از اينکه ناش و 
یا انسانها همگی یک حقیقتند. حقیقتی که در همه یکی است. یعنی یک فرد از انسانها و همه انسانها در آن حقیقت مساویند» 
پس اگر کسی به یکی از انسانها سوء قصد کند گویی به همه سوء قصد کرده است. زیرا که به انسانیت سوء قصد کرده که 
در همه یکی است. نظیر آب که وقتی در بین ظرف های بی شماری تقسیم شود اگر کسی بخواهد یکی از آن ظرف ها را 
بنوشد آب نوشیده و آن یک ظرف را بدان جهت که آب است خالی کرده است و آنچه در ظرفهای دیگر قرار دارد (بدان 
جهت که آب است) چیزی زائد بر محتوای آن ظرف ندارد» پس کسی که محتوای یک ظرف را نوشیده مثل این است که 
محتوای همه ظرفها را نوشیده است» بنا بر این جمله:" مَنْ فتل ..." کنایه است در صورت تشبیه» و هیچیکک از آن دو اشکال بر 
آن وارد نیست» چون بنای آن دو اشکال و اساسش این است که آیه شریفه تشبیهی بسیط و بدون کنایه باشد. و در نتیجه هر 
قدر عدد مشبه بیشتر شود وجه شباهت نیز پیشتر می گردد. بله اگر مانند تشبیه بسیط بود جا داشت که حق با آقایان باشد» برای 
اینکه در چنین فرضی اگر یک " مشبه " برابر همه " مشبه ها" بود معنا فاسد می شد و مثل این می شد که کسی که می خواهد 
بگوید مثلا مردم فلان قبیله شجاعند بگوید یک نفر از آنها نیرویی برابر یک بشر دارد و نیروی همه افراد قبیله نیز مساوی است 
با نیروی یکک بشر. 

معنای حمله:" هر کسی یک نفر را زنده کند مانند اینست که همه مردم را زنده کرده است" 

و اما جمله بعدی آیه شریفه که می فرموده:" و من آمخياها انآ امن جمیم" 


ص: ۱۱۶ 


۱- التفسیر الکبیر ج ۱۱- ۱۲- ص ۲۱۲. 
۲- غرائب القرآن ج ۶ ص ۸۵ 
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گفتار در توجیه آن نظیر همان گفتاری است که در تفسیر جمله قبل گفتیم» و مراد از زنده کردن یک انسان" آفریدن یک 
انسان زنده " و یا" زنده کردن یک انسان مرده " نیست بلکه مراد از آن» چیزی است که در عرف عقلا احیاء شمرده شود عقّلا 
وقتی طبیب بیماری را معالجه می کند و با غواص غریقی را از غرق نجات می دهد و یا شخصی اسیری را از دست دشمن رها 
می سازد» می گویند فلانی فلان شخص را زنده کرد (و یا می گویند حق حیات بر او دارد؛ خدای تعالی نیز در کلام 
تاش او نکر نه مرها دار اه ارت چ سر وا نامک آنتمو فرموجه است: آ وف کان و واه وا 1 


ورا یی به فی الّاس " (۱) پس به حکم این آیه کسی که گمراهی را به سوی ایمان راهنمایی کند او را زنده کرده است. 


و اما اینکه در آخر فرمود:" و لد جاءئَهُم رمْلنا لیات » این جمله عطف است بر اول آیه آنجا که می فرمود:" من أَجل 
ذلک کنینا .۰ و معنایش این است که این تنها آدم کشی نبود که ما بنی اسرائیل را از آن بر حذر کردیم بلکه رسولان ما با 


معجزاتی روشن به سوی آنان آمدند. و از فساد دیگری بر حذرشان داشتند. 


و اما اينکه فرمود: "تم لد کثیرً مب ذلک فی الرض لَمتررفو " در حقیقت وقتی ضمیمه جمله های قبل قرار گیرد متمم 
کلام می شود و غرض مطلوب را از بیان گذشته استنتاج می کند. و آن غرض این بود که روشن شود که بنی اسرائیل قومی 
مفسد و مصر بر استکبار و سرکشی های خویشند به دلیل اینکه ما برای آنها واقعیت و منزلت قتل را بیان کردیم و پیامبران ما 
این موقعیت و نیز حقایقی دیگر را برای آنان بیان کردند» و آنها را از سر کشی و استکبار بر حذر داشتند ولی مع ذلک هم 
چنان بر استکبار خود اصرار نموده» در زمین فساد می انگیزند» و اسراف می کنند همانطور که از قدیم می انگیختند؛ گویی 


که اصلا پیامبری برایشان نیامده. 


کلمه " اسراف " به معنای خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملی است که انسان انجام می دهد هر چند که به 


گفته راغب غالبا در مورد پول خرج کردن استعمال می شود هم چنان که در آیه زیر در خصوص این مورد استعمال شده: "و 


دی اذا أْقّوا لم بُمرفوا و غ ینوا و کال ی ذلک قوام " (00 ۳ 

ص: ۵۱۷ 

۱- آیا کسی که مرده بود ما زنده اش کردیم و به او نوری دادیم که با آن نور در بین مردم زندگی می کند مثل کسی است 
که چنین و چنان باشد؟." سوره انعام» آیه ۱۲۲" 

۲- و کسانی که چون انفاق می کنند نه اسراف می کنند و نه کم می دهند. بلکه بين آن افراط و این تفریط راه میانه را که راه 


استوار است طی می کنند. " سوره فرقان آیه ۶۷ 
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بحث روایتی 
روایاتی در باره داستان هابیل و قابیل و کشته شدن هابیل به دست قابیل 


در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از حبیب سجستانی از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: وقتی دو پسران 
آدم قربانی خود را تقدیم نمودند» از یکی قبول شد و از دیگری قبول نگردید.- و در اینکه از کدام قبول شد و از کدام رد 
گردید فرمود: از هابیل قبول شد و از قاییل نشد قابیل از اين ماجرا گرفتار طوفانی از حسد گردید و به دشمنی با هابیل 
پرداخت و همواره در کمین بود که او را در خلوتی ببیند و کارش را یکسره کند. تا آنکه روزی او را در خلوت و دور از 
چشم آدم دید بر او حمله کرد و او را کشت. و خدای تعالی قسمتی از داستان آن دو برادر را که گفتگویی است که قبل از 


فاجعه قتل بین آن دو رد و بدل شدهء در قرآن کریم آورده است (تا آخر حدیث) (۱). 


مولف: این روایت از بهترین روایاتی است که در خصوص این داستان وارد شده. و این روایتی است طولانی که امام (علیه 
السلام) در آن فرموده هبت اه (شیث) بعد از این ماجرا برای پدرش آدم متولد شد و آدم او را وصی خود قرار داده و وصیت 
آن جناب هم چنان در بين انبیا (علیه السلام) جربان یافت که ما ان شاء اه آن روایت را در جای مناسبی نقل می کنیم» و از 
ظاهر آن بر می آید که قابیل برادرش هابیل را بدون اطلاع و به نیرنگ به قتل رسانده (مثلا پيشنهاد کرده که به گردش بروند 
همین که به نقطه ای دور از دیگران رسیده اند دست به کار قتلش شده) و کاری کرده که او نتواند از خود دفاع کند؛ 


همانطور که در بیان گذشته خود گفتيم مناسب با اعتبار هم همین است. 


این را هم باید دانست هر آن روایتی که نام این دو پسر آدم را ضبط کرده همان هابیل و قابیل است. و آنچه در تورات رائج؛ 
در دست بهود آمده هابیل و قايین است. ولی تورات هیچ سندی ندارد؛ برای اينکه سند تمامی تورات های موجود در روی 
زمین منتهی به یک نفر مجهول الحال می شود و علاوه بر آن خرافات و تحریف هایی که دارد هویدا است. 

و در تفسیر قمی می گوید: پدرم از حسن بن محبوب از هشام بن سالم از ابی حمزه ثمالی از ویر بن ابی فاخته برایمان حدیث 
کرد که وی گفت: من از علی بن الحسین (علیه السلام) شنیدم که برای رجالی از قريش سخن می گفت. تا آنجا که فرمود: 


هنگامی 


ص: ۸ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۰۶-۳۰۹ ۷۷ 
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که دو پسران آدم قربانی خود را انتخاب می کردند یکی از آن دو از میان گوسفندانی که خود پرورش داده بود گوسفندی 
چاق تر قربانی کرد و دیگری یک دسته سنبل قربانی کرد در نتیجه قربانی صاحب گوسفند که همان هابیل باشد قبول شد و 
از آن دیگری قبول نشد و بدین جهت قابیل بر هابیل خشم کرد و گفت به خدا سوگند تو را می کشم. هابیل گفت: خحدای 
تعالی تنها از متقیان قبول می کند و تو اگر برای کشتن من دست به سویم دراز کنی من هرگز دست به سویت نمی گشایم که 
به قتلت برسانم» برای اينکه من از رب العالمین می ترسم» من می خواهم تو هم گناه مرا به دوش بکشی و هم گناه خودت را؛ 
تا از اهل آتش شوی و سزای ستمکاران همین است. 


سر انجام هموای نفس قابیل» کشتن برادر را در نظرش زینت داد» و در قالب امر پسندیده ای جلوه گر ساخت ولی در اینکه 
چگونه برادر را بکشد س رگردان ماند و ندانست که چگونه تصمیم خود را عملی سازد تا آنکه ابلیس به نزدش آمد و به او 
تعلیم داد که سر برادر را بين دو سنگ بگذارد و سپس سنگ زیرین را بر سر او بکوبد قابیل بعد از آنکه برادر را کشت 
نفهمید جسد او را چه کند در این حال بود که دو کلاغ از راه رسیده و به یکدیگر حمله ور شدند. یکی از آنها دیگری را 
کشت و آن گاه زمين را با پنجه اش حفر کرد و کلاغ مرده را در آن چاله دفن نمود؛ قابیل چون اين منظره را دید فریاد بر 
آورد که: وای بر من! آیا من عاجزتر از یکک کلاغ بودم که نتوانستم بقدر آن حیوان بفهمم که چگونه جسد برادرم را دفن 
کنم. در نتیجه از پشیمانان شد. و گودالی کند و جسد برادر را در آن دفن نمود» و از آن به بعد دفن مرد گان در میان انسانها 


قابیل به سوی پدر بر گشت. آدم هابیل را با او ندید از وی پرسید: پسرم را کجا گذاشتی؟ قابیل گفت: مگر او را به من سپرده 
بودی؟ آدم گفت: با من بیا ببینم کجا قربانی کردید. در این لحظه به دل آدم الهام شد که چه اتفاقی رخ داد همین که به 
محل قربانی رسید همه چیز برایش روشن شد. لذا آدم آن سرزمین را که خون هابیل را در خود فرو برد لعنت کرد و دستور 
داد قابیل را لعنت کنند و از آسمان ندایی به قابیل شد که تو به جرم کشتن برادرت ملعون شدی. از آن به بعد دیگر زمین 


هیچ خونی را فرو نبرد. 


آدم از آن نقطه بر گشت و چهل شبانه روز بر هاییل گریست چون بی تابیش طاقت فرسا شد. شکوه به در گاه خدا برد؛ 
خدای تعالی به وی وحی کرد که من پسری به تو می دهم تا جای هابیل را بگیرد» چیزی نگذشت که حوا پسری پاک و پر 
برکت بزاد. روز هفتم میلاد آن پسر خدای تعالی به آدم وحی کرد که ای آدم این پسر هبه و بخششی است از من به توء بنا بر 


این او را 


ص: ۹ 
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مولف: این روایت معتدل ترین روایات وارده در اين قصه و ملحقات آن است و با اينکه معتدل ترین آنها است مع ذلک متن 
آن خالی از اضطراب نیست. برای اینکه از ظاهرش برمی گزیند آید که قابیل نخست هابیل را تهدید به قتل کرده و آن گاه 
در حیرت شده که چگونه او را به قتل برساند و این دو جمله با هم نمی سازند. زیرا معقول نیست کسی خصم خود را تهدید 
به کشتن بکند ولی نداند که چگونه بکشد» مگر آنکه بگوئیم تحیرش در انتخاب آلت و سبب قتل بوده» و نمی دانسته است از 
میان ابزار قتل» کدام را انتخاب کند سر انجام ابلیس- که لعنت خدا بر او باد- او را راهنمایی کرد که با سنگ بر سر برادرش 
کوفته و به قتلش برساند و در این باب روایات دیگری از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده که مضمون آنها قریب به مضمون 


روابات عجیب و بی اعتباری که در مورد داستان پسران آدم (علیه السلام) نقل شده است 


این را هم باید دانست که در این قصه روایات بسیاری هست که مضمون آنها اختلاف عجیبی با هم دارد و عجیب ترین آن 
روایتی است که می گوید: " خدای تعالی گوسفند هابیل را چهل سال در بهشت نگه داشت تا در زمان قربان شدن اسماعیل؛ 


آن را فدای اسماعیل کرد و به نزد ابراهیم فرستاد. تا به جای فرزند آن را ذبح کند". (۲) 


روایت شگفت آور دیگر اينکه می گوید:" هابیل خود را در اختیار قابیل قرار داد تا او را به قتل برساند و به هیچ وجه حاضر 
نشد دست به سوی برادر خود دراز کند ۲ (۳) و این نیز یکی از آن روایات تعجب انگیز است که می گوید: " از روزی که 
قابیل برادرش هابیل را کشت. خداوند تبارک و تعالی یک پای قابیل را تا روز قیامت به رانش بست و صورتش را به طرف 
راست قرار داد تا به هر طرف که می رود» صورتش (مانند گل آفتاب گردان) بطرف راست بچرخد و در زمستانها فضایی 
پخی- و به اصطلاح امروزی چند درجه زیر صفر- و در تابستان فضایی آتشین بر او مسلط کردء و هفت فرشته را مامور بر 
شکنجه دادن او کرد تا اینکه اگر یکی از آن ملکها رفت دیگری به جایش بیاید! (۴) و روایت دیگر اینکه خداوند قابیل را در 
جزیره ای از جزاثر اقیانوس به پاها و واژگونه آویزان نموده و به همان حال تا روز قيامت معلق بوده و در عذاب خواهد ماند. و 


این هم روایت تعجب انگیز دیگر که می گوید: قابیل پسر آدم با موی دو 


ص: ۵۲۰ 
۱- تفسیر قمی ج اص ۱۶۶- ۰.۱۶۵ 
۲- در المنور ج ۲ ص ۲۷۳. 


۳ تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۱۳۳. [.....] 
۴- در المنور ج ۲ ص ۲۷۳. 
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طرف سرش آویزان به قرص خورشید است و خورشید به هر طرف برود او را با خود می برد هم در گرمای تابستانش و هم 
در زمهریر زمستانش, و این شکنجه را تا روز قيامت دارد» و چون قیامت شود خدای تعالی او را در آتش دوزخ جای می دهد 
(۱) و آن حدیثی که می گوبد پسر آدم یعنی آنکه برادر خود را کشت نامش قابیل بود» که در بهشت متولد شد (۲) و آن 
حدیثی که می گوبد: آدم وقتی از کشته شدن پسرش هابیل خبردار شد با چند شعر عربی او را مرثیه گفت, (۳)و با آن 
حدیثی که می گوید: در شریعت خاندان آدم چنین مرسوم بود که هر گاه انسانی مورد سوء قصد قرار می گرفت باید خود را 


بدون هیچ دفاعی و تلاشی در اختیار دشمن خود قرار دهد (۴) و از این قبیل روایاتی دیگر. 


پس این روایات- که دیدی- و امثال آن» روایاتی است که بیشترش و یا همه اش از طرق ضعیف نقل شده و با اعتبار صحیح 
و عقلی و نیز با کتاب خدا- قرآن کریم- نمی سازد» پس بعضی از آنها جعلی است و جعلی بودنش روشن است و بعضی 
دیگر تحریف شده است» و در بعضی موارد ناقل عین عبارت را نیاورده» بلکه نقل به معنا کرده و در اين نقل به معنا دچار 


اشتاه شده است. 


و در در المتثور است که ابن ابی شیبه از عمر روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده: چرا شما مثل 
هابیل نباشید و نتوانید مانند او وقتی قاتل به سراغتان می آید همان سخن هابیل را بگوئید و دست روی دست بگذارید و در 


نتیجه مانند بهترین از آن دو پسر آدم باشید؟ یعنی مانند هابیل باشیدء و در نتیجه او در بهشت و قاتلش در آتش شود. (۵) 


مولف: این روابت از رواباتی است که امت اسلام را برای روزی که دچار فتنه شد راهنمایی می کند و این روابات بسیار 
است» که بیشتر آنها را سیوطی در الدر المنئورش آورده نظیر روایتی که بیهقی از ابی موسی از رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) نقل کرده که گفت آن جناب فرمود» شمشیرهای خود را بشکنید (یعنی در فتنه) و زه و کمان خود را پاره کنید. و در 
کنج خانه ها بخزید و مانند بهترین از دو پسران آدم باشید. (۶) و باز نظیر روایتی که ابن جریر و عبد الرزاق از حسن نقل کرده 
که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: مساله دو پسران 


ص: ۱( 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۱۱ ۸۰ 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۱۱ ۸۲ 

۳- در المنثور ج ۲ ص ۲۷۶. 

۴- در المنثور ج ۲ ص ۲۷۴. (۵ و ۶)در المنثور ج ۲ ص ۲۷۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آدم مثلی است که خدای تعالی برای امت زده تا امت راه هابیل را در زند گی پیش بگیرند. (۱) و روایاتی دیگر از این قبیل. 


۱ ۱ ۱ ۳ 
خودو دفاع ازحقمی دهد ثمی سازده:و چگرنه قابل قبول است»:ااینکه تدای تعالی فرموده:" "و ان طاتفتان من اون 
افتتلوا مضلحوا همه ان بت اخداما علی ال ری مَقاتلو ای تیغی عثی ی 2 الی أَثر له "4۲ 


علاوه بر اینکه همه اين روایات به اصطلاح در صدد تفسیر و توجیه کلام هابیلند که چرا گفت:" لین بَسطت ال یک لفلیی 
ما نا ببایعط دی ایک لک" و ابنطور توجیه می کنند که هابیل کار درستی کرد که از خود دفاع نکرد و خواننده به 
اشکالی که در آنها است توجه کرد. 


و یکی از چیزهایی که باعث سوء ظن آدمی نسبت به این روایات می شود این است که از کسانی نقل شده که در فتنه در 
خانه علی (علیه السلام) از انجام وظیفه یعنی دفاع از حق علی (علیه السلام) سر باز زدند و از کسانی که در جنگهای علی با 
معاویه و خوارج و طلحه و زبیر کناره گیری کردند به همين جهت باید اگر ممکن باشد به نحوی توجیه شود و گرنه مطروح 


و مردود شناخته شود. 


و در در المنثور است که ابن عساکر از علی (علیه السلام) روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: در 


دمشق کوهی است که آن را" قاسیون " می گویند در آنجا بود که پسر آدم برادرش را به قتل رسانید. (۳) 


ملف: اشکالی در این روایت نیست. به جز اینکه ابن عساکر آن را به طریق کعب الاحبار نقل کرده» و در این نقل گفته آن 


خونی که بر بالای قاسیون دیده می شود خون پسر آدم است (۴ و به طریقه دیگر از عمرو بن خبیر شعبانی نقل کرده که 
گفت: من با کعب الاحبار به بالای کوه دیر المران بودیم که ناگهان چشم کعب به دره ای در کوهی افتاد که آب در ته آن 


جاری بود» کعب گفت: در اینجا بود که پسر آدم برادرش را به قتل رسانید و اين آب اثر خون 
ص: ۵۲۲ 


۱- در المنور ج ۲ ص ۲۷۵. 
-- - اگر در دو طائفه از مومنین جنگی واقع شد بین آن دو صلح بر قرار کنید ات ی 
ی کر ود ایا ان کاس ون گس سیگ اه اور وا کیش ی توت 


سوره حجرات. آبه 4 (۲ و ۴)در المنثور ج ۳ ص ۲۷۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اوست که خدا آن را آیت قرار داده برای همه عالمیان. (۱) 


(احتمال می رود عبارت (لجه سائله) که در حدیث آمده به معنای آن باشد که شن روان از کوه سرازیر می شده. و چون سرخ 
رنگ بوده کعب آن را اثر خون هابیل تعبیر کرده " مترجم "). 


این دو روایت دلالت دارد بر اینکه در آن نقطه اثری ابت بوده که ادعا شده اثر خون هابیل مقتول است و این سخن به سخنان 
خرافی شبیه است. گویا رندی این سخن را از پیش خود انتشار داده تا توجه مردم را به آن نقطه جلب کند و مردم به زیارتش 
بروند» و نذوراتی و هدایایی برای آن کوه ببرند نظیر جای پایی که در سنگ درست می کنند و نامش را قدمگاه می گذارند؛ 
و از آن جمله است قبری که در بندر جده در عربستان سعودی قرار دارد؛ بر سر زبانها افتاده که اینجا قبر حوا همسر آدم و جده 


بنی نوع بشر است» و چیزهایی دیگر نظیر آن. 


و در در المنثور آمده که احمد و بخاری و مسلم و ترمذی و نسایی و ابن ماجه و ابن جریر و ابن منذر از اب مسعود روایت 
کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: هیچ خون بنا حقی در بین بشر ريخته نمی شود مگر آنکه سهمی 
از گناه آن به گردن پسر آدم است. چون او اولین کسی بود که قتل نفس را سنت کرد. (۲) 


مولف: این معنا نیز به غیر از طریق بالا به طرق دیگر هم از شیعه نقل شده و هم از اهل سنت. 
روایاتی در بیان مراد از اینکه کشتن یک نفر همانند کشتن همه مردم است 


رون کی در کی بسن ود ار خر 0 رابت درهه که دمن امه آبی بت ره انس مردام ی 
دا اد موی "نجل ذیک کتتنا علی نی |شررائیل له نت تفس یر تفس و فساد فی الض 
فکَنّما قل الّاس جمیع" " چیست؟ و چگونه کشتن یک نفر مثل کشتن همه مردم است؟ فرمود: معنایش این است که او را در 
جایی از جهنم جای می دهند که در آنجا عذاب به منتها درجه است. جایی است که اگر کسی همه مردم را بکشد نیز در آنجا 
کیفر می بیند» عرضه داشتم: حال اگر قاتل بعد از قتل اولش مجددا فردی دیگر را به قتل برساند چطور؟ فرمود: همان عذابش 
مضاعف می شود. (۳) 


ص: 2۳۳ 
- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۷۵. 


۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۷۶. 


۳ فروع کافی ج ۷ ص 7۲۷۱ ۱. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ملف: مثل این روایت را صدوق نیز در کتابش معانی الاخبار از حمران نقل کرده (۱) و اينکه حمران پرسید: " حال اگر 
فردی دیگر به قتل برساند " اشاره است به اشکالی که قبلا بیانش گذشت. که لازمه آیه شریفه مساوی بودن کیفر یکک قتل با 
کیفر چند قتل است. و امام (علیه السلام) پاسخ داده به اینکه: " همان عذابش مضاعف می شود" در اینجا ممکن است کسی 
اشکال کند که پاسخ امام (علیه السلام) رفع ید از مساواتی است که آیه به آن حکم کرده. آیه می فرماید کشتن یک نفر 
مساوی با کشتن جمیع است. و روایت می فرماید مساوی نیست. لیکن این اشکال وارد نیست. برای اينکه تساوی منزلت- 
کشتن یک نفر به منزله کشتن همه بودن- مربوط است به سنخ عذاب نه به مقدار آن و به عبارت روشن تر:" قاتل یک نفر و 
قاتل جمیع هر دو در یک جا از جهنم قرار دارند" ولی قاتل بیش از یک نفر عذابش مضاعف می شود و لذا در روایت 
فرموده: " جایی است که اگر کسی همه مردم را بکشد نیز در آنجا کیفر می بیند ". 


شاهد بر گفتار ما روایتی است که عیاشی در تفسیر همین آیه از حمران از امام صادق (علیه السلام) آورده که امام (علیه 
السلام) فرمود: منزلت و مرحله ای در آتش هست که شدت عذاب اهل آتش همه بدانجا منتهی می شود و قاتل را در آنجا 


پرسیدم حال اگر دو نفر را کشت چطور؟ فرمود: مگر نمی دانی که در جهنم منزلتی که عذابش شدیدتر از آن منزلت باشد 
وجود ندارد؟ آن گاه فرمود: عذاب قاتل در این منزلت به مقدار قتلی که کرده مضاعف می شود. (۲) پس این جمعی که امام 
تساوی در مقدار عذاب نیست. بلکه در سنخ عذاب است که کلمه " منزلت " به آن اشاره دارد و اما اختلاف در شخص عذاب 


و خود آن شکنجه ای است که قاتل می بیند. 


شاهد دیگر بر گفتار ما فی الجمله روایتی است که در همان کتاب از حنان بن سدیر از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که 
در ذیل جمله:" من رل تسا بقیر تفس َو فساد فی الأْض فکانْما قتل الا جمیعا" فرمود: در جهنم گودالی است که اگر 
کسی همه مردم را می کشت در آنجا جای می گرفت. و اگر یک نفر را هم می کشت باز در آنجا عذاب می دید. (۳) 


ص: ۴ 
۱- معانی الاخبار ص فا 5 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۱۳- 2۳۱۲ ۸۴ [.....] 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۱۳ ۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مولف: در این روایت آیه شریفه نقل به معنا شده» و عین عبارت آیه نیامده. 


و در کافی به سند خود از فضیل بن یسار روایت آورده که گفت: من به امام ابی جعفر (علیه السلام) عرضه داشتم: این جمله 
در کلام خدای عز و جل چه معنا دارد که می فرماید:" و من آشیاها فکانما با لاس جمیعاً " فرمود: منظور کسی است که 
انسانی را از سوختن و غرق شدن نجات دهد عرضه داشتم: آیا شامل کسی هم می شود که انسانی را از ضلالتی نجات دهد 


و به راه راست هدایت کند؟ فرمود: این بزر گترین تاویل برای آن است. (۱) 


مولف: این روایت را شیخ نیز در امالی خود (۲) و برقی در محاسن خود از فضیل از آن جناب روایت کرده اند» و روایت را از 
سماعه و از حمران از امام صادق (علیه السلام) (۳) آورده اند و مراد از اينکه نجات از ضلالت تاویل اعظم آیه باشد» این 


تفسیر استعمال می شد ه» و مرادف 3 بوده است. 


مید گفتار ما روایتی است که در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) آمده در آن روایت محمد بن 
مسلم می گوید: من از آن جناب از تفسیر آیه:" مَ کل تفس بر تفس و فسادٍ فی الَض فکاماقتل لاس جمیعً 
فزموهیسی کسین بر عفن متراگامی داویه کاا کي مه ری اه می کت بانخانی باتفا زوا و ای گر گر 
عذابش بیشتر باشد نیست. پرسیدم معنای جمله بعدی چیست که می فرماید: و من آخباها ما خی لس جبیعا ؟ فرمود 
منظور کسی است که می تواند شخصی را بکشد ولی نکشد. و با شخصی است که کسی را از غرق و سوختن نجات دهد و از 
همه اينها بز رگتر و اعظم کسی است که شخصی را از ضلالتی به سوی هدایت بکشاند. (۴) 


۱ 
ریسم 


مولف: منظور از اينکه فرمود: " او را نکشد " این است که بعد از آنکه ثابت شد که می تواند او را بکشد مثلا- حاکم حکم به 
قصاص کرد- او از قصاص صرف نظر نموده باشد. 
و در همان کتاب از ابی بصیر از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که ابو بصیر گفت از آن جناب از معنای جمله: "و من 


آخیاها فکانّما یا لاس جمیع" پرسیدم» فرمود: یعنی 


ص: ۵۳۵ 
۱- اصول کافی ج ۳ص ۱ ۰۲۱۰ 
۲- امالی شیخ» ج ۱ص ۳۳۰ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۱۳ ۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مژلف: این معنا در روایات بسیاری که از طرق اهل سنت نقل شده نیز آمده. 


و در مجمع البیان است که از امام ایی جعفر روایت شده که فرمود: منظور از مسرفون کسانی هستند که حرامهای خدا را حلال 


می شمارند» و خونها می ریزند. (۲) 
بحث علمی و یک تطبیق (یک تطبیق بین داستان هابیل و ثابیل در تورات و در قرآن) 


در اصحاح چهارم از سفر تکوین از تورات چنین آمده: ۱- آدم همسرش حوا را شناخت» و حوا حامله شد و قایین را بزاده و- 
از در خوشحالی- گفت: از ناحیه رب صاحب فرزندی پسر شدم. ۲- حوا بار دیگر حامله شد. و این بار هابیل را بزاد و هاییل 
کارش گوسفند داری و قایین شغلش زراعت بود. ۳- بعد از ایامی حادثه ای رخ داد» و آن این بود که قایین از حاصل زمین 
چیزی را برای رب قربانی کرد. ۴- و هابیل هم از گوسفندان بکر و چاق خود یکك گوسفند قربانی کرد» و رب به قربانی هابیل 
نظر کرد. ۵- و اما به قايین و قربانیش نظر نکرد پس قایین سخت در خشم شد و آبرویش رفت (و یا چهره اش در هم افتاد) ۶- 
و پرورد گار به قايین گفت چرا خشمگین شدی؟ و چرا چهره ات تغیبر کرد؟ ۷- آیا اگر تو خوبی می کردی به در گاه ما بالا 
نمی آمد؟! و اگر خوبی نکنی قهرا در معرض گناه قرار می گیری و گناه را دم در کمین گرفته بدان آری در این صورت 
گناه مشتاق تو و در پی تو است و اين تو هستی که گناه را برای خود سر نوشت ساختی ۸- قایین سر برادرش هابیل را گرم به 
سخن کرد و در همان حال که با هم نشسته بودند که قایین برخاست و هابیل را بکشت -٩‏ رب به قایین گفت هابیل برادرت 
کجا است؟ گفت: نمی دانم و من نگهبان برادرم نبودم ۰- رب گفت این چه کاری بود کردی» صدای خون برادرت از زمین 
به من رسید ۱۱- این تو دیگر ملعونی» تو از جنس همان زمینی هستی که دهن باز کرد برای فرو بردن خونی که به دست تو 
از برادرت ریخت ۱۲- تو چه وقت در زمین کار کردی که زمین پاداش عمل تو را که همان مواد غذایی او است به تو ندهد» 
اینکگ محکومی به اينکه عمری به سر گردانی و فرار در زمين بگذرانی ۱۳-قايین به رب گفت: گناه من بز ر گتر از آن است 


که کسی بتواند آن را حمل کند. ۱۴- تو امروز مرا از روی زمین و از روی 


ص: م6( 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۱۳ ۸۸ 


۲- مجمع البیان ج ۳- ۴ ص ۱۸۷. 
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خودت طرد کردی تا پنهان و سرگردان زندگی کنم و در زمین فراری باشم تا هر کس مرا یافت به قتلم برساند» ۱۵- رب به او 
گفت: بدین جهت هر کس قایین را بکشد هفت برابر از او انتقام گرفته می شود و رب برای قایین علامتی قرار داد؛ تا هر 
کس او را دید به قتلش نرساند» ۱۶- لا جرم قایین از پیش رب بیرون آمد» و در سرزمین نور که ناحیه شرقی عدن است 
سکونت گزید» (اين بود شانزده آیه که از تورات عربی و طبع کمبروج سال ۱۹۳۵ نقل گردید). 


حال بينیم قرآن در خصوص این داستان چه فرموده:" ال علیهغ تیا این آقع باعل با وال ین عدهما و لمْ 
یبن خر قل که قال نما یلاله بن ین ین بت ان دک یی ما ابید بیق اک که 
۳ آخاف ال رب العالمین ‏ ۵ ْ بو ایو یک عکر ارم حاب ار و ذلک جزاء الظالمین ۳" فطة عث 
و ی قَِعت ال غرابا یحت فی الض ره کیت پواری سوه آخبه قال با وی 
ث آن کون یثل مذا راب فأواری واه ی ی نایبت که ترجمه آنها در اول بحث گذشت. و اگر بار 


دیگر در اینجا همه آیات را آوردیم برای این بود که خواننده بهتر و زودتر و آسانتر بین تورات و قرآن مقایسه کند. 


2 
۹ ۳ 


زر 


عجرّت 


و خواننده را سفارش می کنیم که نخست در آنچه آیات تورات و آیات قرآن که راجع به دو پسر آدم نقل کردیم دقت کند» 
آن گاه آنها را با هم تطبیق نموده سپس داوری کند و اگر بر طبق سفارش ما تدبر کند اولین چیزی که از آیات تورات به 
ذهنش می رسد این است که تورات رب را یک موجود زمینی و به شکل انسان معرفی کرده. انسانی که میان انسانها آمد و 
شد و معاشرت می کنده گاهی به نفع این حکم می کند و گاهی بضرر این و به نفع دیگری, عینا همانطور که یک انسان در 
بین انسانها زند گی می کند. گاهی انسان نزدیک او می شود و با او سخن می گوید همانطور که با یک انسان دیگر سخن می 
گوید. و گاهی از او دور و پنهان می شود بطوری که دیگر او وی را نمی بیند. در نتیجه ربی که تورات معرفی کرده ربی 
است که انسانهای دور را آن طور که نزدیکان را می بیند مشاهده نمی کند. و کوتاه سخن اينکه حال آن رب. از تمامی 
جهات حال یک انسان زمینی است. با این تفاوت که اراده رب در باره هر چیزی نافذ است. و حکمش روان و تمامی تعلیمات 
تورات و انجیل همه بر اين اساس است» هر چیزی را که می خواهد تعلیم دهد بر این اساس تعلیم می دهد " تعالی اه عن 
ذلک علوا کبیرا.. 


و لازمه قصه ای که در تورات آمده این است که در آن روز بشر در حال گفتگوی بطور 


ص: ۵۲۷ 
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مشافهه و حضور و رو در روی با خدا زندگی می کرده» (هر وقت می خواسته نزد خدا می رفته و با خدا قدم می زده و سخن 
می گفته) بعد از آنکه قایین آن جنایت را کرد. خدای تعالی از او و از امثال او پنهان شد» و اینگونه افراد دیگر خدا را با چشم 
ندیدند. ولی بقیه افراد بشر هم چنان با خدا معاشرت و گفتگو داشته اند» در حالی که برهانهای قطعی عقلی بر این قائم است 
که نوع بشر نوع واحدی است که همه افرادش مثل همند. موجودی پدید آمده در عالم ماده اند و در دنیا زند گی مادی دارند 
و نیز براهین قطعی قائم است بر اينکه خدای تعالی منزه است از اينکه در قالب ماده بگنجد و به صفات ماده و احوال آن 
متصف گشته دستخوش عوارض امکان و طوارق نقص و حوادث گردد. و خدای تعالی از نظر قرآن کریم هم چنین خدایی 


است. 


و اما قرآن کریم داستان پسران آدم را طوری سروده و بر اساسی نقل کرده که بر آن اساس تمامی افراد بشر را از یک نوع و 
همه را مثل هم دانسته چیزی که هست دنباله داستان مساله فرستادن کلاغ را آورده تا از یک حقیقتی پرده بر دارد» و آن این 


است که بشر دارای تکاملی تدریجی است که اساس تکامل او و زير بنای آن حس و تفکر است. 


قرآن کریم نکته دیگری را در این داستان آورده» و آن گفتگوی این دو برادر است. و از هابیل سخنانی نقل کرده که مشتمل 
بر نکات بر جسته ای از معارف فطری بشری و از اصول معارف دینی است. چون توحید. و نبوت, و معاد» و مساله تقوا و ظلم 
که دو اصل مهم و عامل در تمامی قوانین الهی و احکام شرعی است. و مساله عدل الهی حاکم در رد و قبول اعمال بند گان و 


کیفر و پاداش اخروی آنان» و نیز مساله ندامت قاتل و خسران او در دنیا و آخرت. 


و در آخر و بعد از نقل همه اين نکات بیان کرده که یکی از آثار شوم قتل نفس این است که آثار شومی که در کشتن یکك 
فرد هست برابر است با آثار شومی که در کشتن همه مردم است. و آثار نیکی که در زنده کردن یک فرد از انسانها هست 
برابر با آثار نیکی است که در احیای همه انسانها است. 


ص: ۵۳۸ 
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سوره المائده (۵): آبات ۳۳ تا ۴۰ 
اشاره 


ما مجزاء لین یحو له و وله و یعون فی الض فساداً آن توا آز بح وا آز تقطع آتییهم و بیع ين خلاب و 
يناض ذلک هم جزی فی ای وم فی اجره عذابٌ عنیم (۳۳) ال لین تاو ین بل ۳۹ یزرا علیهع َغلقوا 
ال ور وجیم (۳۴ با بت الذین ما او له و او یت له و جاوا فی تیه کم تفیخون (۳۵ ان لین 


کفروا لزنم مافی الرض جمیما و ملع لیوا به من عرذاب یم یامه ما بل موم ععذاب لیم (۳۶) رون 


یحر جوا من الّار و ما هم بخارجی منها و لَهُم عذاب میم (۳۷) 


ی و ی ان قانت من نف طلمه 2 ای 
یموب علیه ان له ور ریم (۳۹) الم تغلم أنْ ال نک الشماوات و الَرْض وال ان 


کل ی ۱۳۱ 
ترجمه آبات 


سزای کسانی که با خدا و رسول او می ستیزند» و برای گستردن فساد در زمین تلاش می کنند.- در قانون اسلام- این است که 
یا کشته شوند و يا بدار آويخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان و یا بر عکس بریده شود و يا به دیاری دیگر تبعید 


شونده- تشخیص اینکه مستحق کدام عقوبتند با شارع است- تازه 


ص: ۳۹ 
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مگر آن افرادی که قبل از دستگیر شدنشان به دست شما به سوی خدا بر گشته باشند و بدانید که خدا آمر زگار و رحیم است 
(۳۴). 


هان ای کسانی که در زمره مومنین در آمده اید» از خدا پروا داشته باشید. و در جستجوی وسیله ای برای نزدیکک شدن به 
ساحتش- که همان عبودیت و به دنبالش علم و عمل است برآئید و در راه او جهاد کنید. باشد که رستگار گردید (۳۵). 


محققا کسانی که کفر ورزیدند اگر تمامی آنچه در زمین است با یک برابر مثل آن ملکشان باشد و در قیامت بخواهند با 


دادن آن جان خود را از عذاب نجات دهند. از ایشان قبول نمی شود و عذایی دردناک دارند (۳۶). 
خیلی اصرار و التماس دارند که ۳ خارج شوندء ولی خارج نخواهند شد» و عذابی پاینده دارند (۳۷). 


و سزای کسانی که دزدی کنند- مرد دزد و زن دزد- این است که- دستشان را قطع کنید- البته مجری قانون قطع می کند تا 
کیفر عمل او و مجازاتی از ناحیه خدا باشد» و خدا مقتدری شکست ناپذیر و در عین حال حکیم است. و کار به حکمت می 
کند (۳۸). 


پس کسی که بعد از- این - ظلمش توبه نموده آنچه را فاسد کرده اصلاح کند بداند که خدا توبه اش را قبول می کند که خدا 


آمر زگار رحیم است (۳۹). 


مگر (ای انسان) نمی دانی که خدا مالکك آسمانها و زمین است. هر که را بخواهد عذاب می کنده و هر که را بخواهد می 


آمرزد و خدا بر هر چیزی توانا است (۴۰). 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات خالی از ارتباط با آیات قبل نیست. برای اينکه آیات قبل که داستان برادر کشی فرزندان آدم را نقل می کرد و می 
فرمود به همین جهت بر بنی اسرائیل نوشتیم که چنین و چنان» گو اينکه ارتباط مستقیمش با مطالب قبل بود که پیرامون حال و 
وضع بنی اسرائیل سخن می گفت. و گو اينکه در آن آیات بطور صریح نه یک حد شرعی بیان شده بود و نه یک حکم الهی؛ 
و لیکن بطور ضمنی و یا به عبارتی به ملازمه با آیات مورد بحث که بیانگر حد شرعی مفسدین و دزدان است ارتباط دارد. 


"نما جزاء الْذینَ بَحاریُون له و وله و یعون فی الْرض فتاه کلمه فباکا فراین له مضد وی اس که اطیران 
حال به کار رفته (و معنای در حالی که مفسدند را می دهد) و جمله: " بحاریُو اللة " از آنجا که معنای تحت اللفظی 


ص: ۵0۳۰ 
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و حقیقدش در مورد خدای تعالی محال است. و ناگزیر باید بگوئیم معنای مجازی آن منظور است. از این جهت معنای وسیع و 
دامنه داری خواهد داشت. (چون معنای مجازی " محاربه با خدا" همان دشمنی کردن با خدا است). و دشمنی با خدا معنای 
وسیعی است که هم شامل مخالفت با یک یکک احکام شرعی می شود و هم بر هر ظلمی و اسرافی صادق است و لیکن از آنجا 
که در آیه شریفه رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) را هم ضمیمه کلمه "له " کرده, و فرموده:" لین بُحاربونَ له و سول 
این معنا را به ما می فهماند که مراد از محاربه» دشمنی با خدا در حصوص مواردی است که رسول نیز در آن دخالتی دارد و 
در نتیجه تقریبا متعین می شود که بگوئیم: مراد از محاربه با خدا و رسول عملی است که بر گشت می کند به ابطال اثر چیزی 
که رسول از جانب خدای سبحان بر آن چیز ولایت دارد نظیر جنگیدن کفار با رسول و با مسلمانان و راهزنی راهزنان که 


امنیت عمومی را خدشه دار می سازد. امنیتی را که باز گسترش دامنه ولایت رسول آن امنیت را گسترش داده. 


وین کت از دک مار با نعتای لصا و قی ری اد زا آووفه بای رفظ ترا مشاصی مس 
کند و می فهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است. نه مطلق 
محاربه با مسلمانان» علاوه بر اينکه این معنا ضروری و مسلم است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با اقوامی که از کفار با 
مسلمانان محاربه کردند بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جای خود نشانید معامله محارب را با آنان نگرد» یعنی 
آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله و يا نفی بلد نفرمود» و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث مطلق 
محاربه با مسلمین نیست. 


علاوه بر این استثنایی که در آبه بعدی آمده خود قرینه است بر اینکه مراد از محاربه همان افساد نامبرده است» برای اینکه 
ظاهر آن استثناء این است که مراد از توبه توبه از محاربه است نه توبه از شرکک و امثال آن. 


مراد از " محاربه با خدا و رسول " در آیه شریفه» اخلال به امنیت عمومی است بطور مسلحانه 


شا افش مراد اه روز فاد طرش کار طاض رش اه آخاالباشت وی اه قیرا فان آ اف کي 
نمی شود که به روی فرد معین کشیده شود و او را به تنهایی تهدید کند» چون امنیت عمومی وقتی خلل می پذیرد که خوف 
عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و بر حسب طبع وقتی محارب می تواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با 
اسلحه تهدید به قتل کند و به همین جهت است که در سنت یعنی روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده نیز محاربه و فساد 


در ارض به چنین عملی بعنی به شمشیر کشیدن و مثل آن تفسیر شده است. 


ص: ۵۳۱ 
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ان شاء الله ان ررانات در جح رواش این فصل از نظر خراننده می گذرد, 
چهار حکم برای محارب 


۲ آن وا و مصوا.. " 


کلمه " تقتیل " و " تصلیب "و تقطیع " از باب تفعیل است و قتل و صلب و قط. وقتی به باب تفعیل می رود شدت و یا 
زیادت در معنای آن کلمات را می رساند» (و بنا بر این تفتیل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن به شدت و 
یا به بسیاری است) لفظ " آو" که در بین این چهار کلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده نیندارد که هر سه مجازات 
را باید در باره محارب اعمال کرد؛ بلکه یکی از این سه مجازات را؛ و اما اینکه اين تردید به نحو ترتیب است. بطوری که تا 
اولی ممکن باشد نوبت به دومی نرسد. و یا بطور تخییر است و حاکم مخیر باشد به اينکه هر یک را خواست و مصلحت دید 
به انجراندن آورکه از ود آبه اسضادة تمی قوی بلکه بای از فر یه ار بعتی فراع ای و فان اسفاده شود آ نش ها 
از این جهت خالی از اجمال نیست. و تنها سنت است که اجمال آن را رفع و ابهامش را بیان می کند و به زودی خواهد آمد 
که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) روایت شده که حدود چها رگانه یعنی قتل و دار زدن و قطع عضو و تبعید بر حسب درجات 
افساد رتبه بندی شده است. مثلا کسی که شمشیر بکشد و کسی را بکشد و مالی را ببرد» با کسی که فقط کسی را بکشد و 
مالی را نبرد» و یا به عکس تنها مالی را بدزدد و کسی را نکشد و یا تنها شمشیر بکشد ولی نه کسی را بکشد و نه مالی را ببرد 
فرق دارد؛ هم چنان که این ترتیب در بحث روایتی آینده ان شاء اه می آید. 


2 


و اما اينکه فرمود:" أو تَقطم أَبْدِيهم و أجلهم ی خلاف " منظور از قطع ایدی و آرجل از خلاف این است که هر یک از 
دست و پای مجرم از طرف مخالف آن دیگر قطع شود مثلا اگر دست راست او را قطع کردند پای چپش را قطع کنند و این 
خود قرینه است بر اينکه مراد از قطع ایدی و ارجل قطع بعضی از دست و پا است. نه همه آن یعنی مراد قطع یک دست و 
یک پا است نه هر دوء چون اگر مراد قطع هر دو بود دیگر مراعات خلاف معنا نداشت. 


و مراد از نفی در جمله:" َو ینوا مي الَأزْض" طرد کردن و غایب کردن مجرم است که در سنت تفسیر شده به خارج کردن او 


از وطنش به شهری دیگر و در اين آیه بحث های دیگری است که چون مربوط به فقه است. باید به کتب فقهی مراجعه نمود. 


" ذلک لَهُم خی فی الدْنبا و لَهُم فی الخره عذابِ عَظيم " کلمه:" خزی " به معنای فضیحت و رسوایی است. و چون معنای 
جمله روشن است می گذریم بعضی از مفسرین به این جمله استدلال کرده اند به اينکه صرف جاری کردن حد الهی که یا 


قتل است و يا بدار آویختن و یا قطع دست و پا و یا نفی بلد» باعث نمی شود که 


ص: 2۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳ لا الذین توا من قبل نت ندوا عَلیهع ...۱ 

یعنی مگر آن محاربی که قبل از دستگیری توبه کرده باشد و اما بعد از دستگیر شدن و قیام دو شاهد بر اینکه او شمشیر 
کشیده و یا کسی را کشته دیگر توبه حد شرعیش را بر نمی دارد. و اما اينکه فرمود:" فاعلموا آَن ال عفر ریم " کنایه است 
از برداشته شدن حد از آنان- در آن صورت که قبل از دستگیری توبه کرده باشد- پس در واقع این آیه از مواردی است که 
مغفرت به غیر امر اخروی تعلق گرفته. (چون معنایش این است که چنین کسی در صورتی که توبه کند لازم نیست خود را به 
محکمه معرفی نموده» و اقرار به قتل کند. تا حاکم حکم اعدامش را صادر و اجراء کند. تا گناهش آمرزیده شود؛ بلکه همین 
که خود و خدا توبه کند حدش آمرزیده و با ساقط می شود). 


۳ 


با نها لین توا وا له و اجَُوا یه لو سل " 
معنای " وسیله" و ام به ابتغاء وسیله به سوی خدا در جمله:" و واه اب 


راغب در مفردات می گوید کلمه" وت به معنای رساندن خود به چیزی است با رغبت و میل و ای ین کلمه از نظر معنا 
خصوصی تر از کلمه" " وصیله " است؛ برای اینکه در وسیله معنای رغبت نیز خواییده» ولی در وصیله چنین نیست و ببه بیش از 


رساندن به چیزی دلالت ندارد. چه اينکه این رساندن با رغبت باشد و چه بدون رغبت. خدای تعالی در قرآن کریم فرموده: 


" و ایغوا له تیه ؛ و حقيقت وسیله به در گاه خدا مراعات راه خدا است. به اينکه اولا به احکام او علم پیدا کنی و در 
ثانی به بندگی او بپردازی» و ثالثا در جستجوی مکارم و عمل به مستحبات شریعت باشی و اين وسیله معنایی نظیر معنای کلمه 
قربت را دارد (۲) و چون وسیله نوعی توصل است و توصل هم در مورد خدای تعالی- که منزه از مکان و جسمانیت است- 
توصل معنوی و پیدا کردن رابطه ای است که بین بنده و پرورد گارش اتصال برقرار کند و نیز از آنجا که بین بنده و 
پرورد گارش هیچ رابطه ای به جز ذلت عبودیت نیست. قهرا وسیله عبارت است از اينکه انسان حقیقت عبودیت را در خود 
تحقق دهد و به درگاه خدای تعالی وجهه فقر و مسکنت به خود بگیرد؛ پس وسیله در آیه شریفه همین رابطه است. و اما علم 
و عمل که راغب کلمه را به آن معنا گرفته از لوازم معنای وسیله و از ادوات رساندن خود به حقيقت عبودیت است» و این 


بسیار واضح است مگر آنکه راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود این حالت اطلاق کند. 


ص: ۲( 


۱- مجمع البیان ج ۳- ۴ ص ۱۸۸. 
۲- مفردات راغب ص ۵۲۴- ۵۲۳. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


از همین جا روشن می شود که مراد از جمله:" و جاهتدٌوا فی سبیله " مطلق جهاد است. یعنی اعم از جهاد با نفس و جهاد با 
کفار است. برای اینکه این جمله متصل به جمله قبل است که در آن وسیله عبارت بود از مطلق هر چیزی که بنده را با 
پرورد گارش مرتبط می سازد؛ و دلیلی هم در کلام نیست که خصوص این جمله را مقید کند به جهاد با کفار علاوه بر این 
دو آیه بعدی هم که مشتمل بر تعلیل است با این معنا که مراد از جهاد مطلق جهاد باشد مناسب تر است. و با این حال ممکن 
هم هست که بگوئيم مراد از جهاد قتال با کفار است؛ از اين نظر که در جمله مورد بحث جهاد مقید شده به قید " در راه 
خدا" و در قرآن کریم هر جا که سخن از امر به معروف آمده و دنبالش جهاد با کفار ذکر شده در آنجا جهاد مقید شده به" 
در راه خدا" به خلاف مواردی که منظور از کلمه جهاد اعم از قتال با کفار و جهاد با نفس بوده که در آن موارد قید نامبرده 
نیامده مانند آیه زیرا که می فرماید: "و الق جاهَدُوا فینا هدیم شیلنء و للع مین " (4۱ بنا بر این امر به جهاد 
در راه خدا و قتال با کفان بعد از امر به ابتغای وسیله به سوی خدا از باب امر به خاص بعد از امر به عام است؛ تا اهتمام 
گوینده را نسبت به خاص بفهماند» و ای بسا که " امر به ابتغای وسیله به سوی خدا بعد از امر به تقوا" نیز از همین قبیل یعنی از 
باب ذ کر خاص بعد از عام باشد» (چون می توان گفت که وسیله معنایی خاص تر از تقوا دارد تقوا جنبه دفع ضرر و وسیله 


ولایت ائمه دین (علیه السلام) است به رستگاری نرسند " مترجم "). 
قبول نشدن دو برابر ثروت زمین از کافران» در مقابل رهایی از عذاب روز قيامت 
"رن الذیق کفتوا لو أن هم فاقی انار با 


ظاهر این دو آیه- که قبلا- هم به آن اشاره کردیم- این است که تعلیلی باشد برای مضمون آیه قبلی» و حاصل مضمون آیه 
سایق و این دو آیه این است که: " بر شما واجب است تقوا پيشه کنبد» و به در‌گاه خدا وسیله ای بجوئید و در راه او جهاد 
کنید» برای اینکه انجام این دستورات در بر گرداندن عذاب از شما بسیار مهم و موثر است. آن هم عذابی الیم و دائمی؛ و هیچ 
راه چاره دیگری نیست که جای این دستورات را بگیرد؛ برای اينکه به خدا کفر ورزیدند و در نتیجه تقوا و تهیه وسیله برای 
درگاه خدا را و جهاد در راه او را نادیده گرفتند اگر فرضا تمامی آنچه در زمین است را (که منتها چیزی است که فرزند آدم 


عادتا آرزوی داشتن آن را دارد) ". 


ص: 9( 


۱-و کسانی که به خاطر ما جهاد می کنند ما آنان را به راههای خود هدایت می کنیم» و محققا خدا با نیکو کاران است." 


سوره عنکبوت» آبه 4 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


از آتش که همان عذاب الیم و دردنااک است خارج شوند و لیکن خارج شدنی نیستند» برای اينکه عذاب نامبرده خالد و مقیم 


است. تا ابد از آن جدا نمی شود. 


عذاب لازمه بشر و اصل در سرنوشت او است» و فطرت تالم از آتش در انسان همیشکی است 


در آیه مورد بحث اشاره ای است اولا به اينکه عذاب چیزی است که لازمه بشر و اصل در سرنوشت و نزدیک به او است. و 
تنها عاملی که می تواند آن را از انسان دور بسازد و بر گرداند ایمان و تقوا است» هم چنان که آیه زیر نیز به این معنا اشاره 
نموده و می فرماید:" و ان ملکم نا واردُها کال علی ربکک عم میا نم نمی ای انوا و ند الّالمین فیها ج ۲ (4۱ و 
اه ون کی مایت او النمان لنی حقر لا ای ترا وعماراالشالعات تقو تایه رت اسملی ای 
نسبت به تالم از آتش هرگز در انسانها از کار نمی افتد» و روزی نخواهد رسید که انسانی دارای چنین فطرتی نباشد» یعنی در 
آتش بیفتد و ناراحت نشود» و در آتش بودن و از آتش در آمدن برایش فرق نکند و به منظور بیرون آمدن از آتش تلاشی 


۴ و المارق و السَارقه فاقطغوا أیْدیَهُما .۰" 


حرف " واو" در اول آیه شریفه به اصطلاح استینافی است. یعنی می رساند که مجددا کلام جدید و تازه ای آغاز می شود و 
این کلام در مقام تفصیل یعنی احکام هر موضوعی را جدا جدا ذکر کردن است. و حرف واو خاصیت حرف اما را دارد. کانه 
فرمود" اما مرد و زن دزد را چنین کنید و اما توبه کاران ایشان را چنان و به همین جهت حرف" فاء " بر سر خبر یعنی جمله " 
که ادر آمتوی ماگ ری که که ازنگر اسب ری کم با ابیت ۳ 


وجه اینکه در" الشّارق و السَارقهٌ فاقطغوا أیْدَهُما "۲ ابدی" به صورت جمع آمده است 

و اما اینکه کلمه " ید- دست " را به صیغه جمع " ایدی " آورده با اینکه هر انسانی 

ص: ۵۳۵ 

اواجدی از شتما اتسانها تست مکر آنکه به اتف واردو تزدانگگامی شوه این سرنوشی است تم از تاحه پرژرد کارت 
برای کل بش بعد از آنکه همه به آتش نزدیک شدند آن گاه افراد با تقوا را نجات می دهیم و ظالمان را در آنجا به حال 
خود وا می گذاریم در حالی که از در التماس روی به زانو نشسته باشند. " سوره مریم؛ آیه #۲ 

۲- محققا جنس بشر در زیانکاری است. تنها کسانی از این خطر رهایی می یابند که ایمان آورده و اعمال صالح کنند." سوره 


عصر آبه ۲ 
۳- تفسیر فخر رازی ج ۱۱ ص ۲۲۳. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دو دست بیشتر ندارده و طبق قاعده باید با صیغه تثنیه بیاورد و بفرماید: " فاقطعوا یداهما- پس دو دست آن زن و آن مرد را 
قطع کنید . 


بعضی از مفسرین گفته اند علتش این بوده که چنین استعمالی شایع است. (خود ما هم وقتی می خواهیم بگوئيم دو دست من 
درد می کند می گوئيم دست هایم درد می کند). 


ولی وجه صحیح این است که بعضی از اعضای بدن آدمی» و یا بیشتر آنها جفتی است. مانند دو طرف پیشانی» دو ابرو؛ دو 
چشم؛ قو کر دو دست دو پای؛ دو قدم و ... 

وقتی به ضمیر دو نفر و یا به دو چیز و دو نفر اضافه شود قهرا دو جفت می شود ساده تر بگویم: دو دست دو نفر چهار دست 
می شود و چهار دست جمع است» پس در باره دو نفر باید به صیخه جمع بگوئیم: " اعینهما " و" ایدیهما " و " ارجلهما" و امثال 
آن» و چون وضع در مورد اعضای جفتی بدن انسان چنین بوده؛ رفته رفته این وضع را در باره اعضای تکی بدن نیز سرایت 
دادند. یعنی وقتی خواستند بگویند:" من پشت و شکم آن دو نفر را از ضربت شلاقم پر از سیاهی کردم" می گویند:" ملات 
ظهورهما و بطونهما ضربا " و ظهر و بطن را به صیغه جمع می آورند» با اينکه ظهر و بطن دو نفر" ظهرین و بطنین " است. در 
قرآن کریم هم این طور تعبیر آمده و فرموده:" ِنْ تتوبا ٍلی الق ضعث توبُکما " ((4 و کلمه " ید" به معنای عضوی است 
که از شانه ها شروع و به سر انگشتان ختم می شود (۲) و مراد از آن در آیه مورد بحث آن طور که سنت تفسیر کرده؛ دست 
راست است. و قطع ید. هم با قطع آن از شانه صادق است و هم با قطع قسمتی از آن و قطع به معنای بریدن به وسیله آلت 
قطاع است. 


" جرا بما کسبا تکانا مق له" ظاهرا کلمه " جزاء " در موضع حال از قطع باشد. قطعی که از جمله " فاقطعوا" فهمیده می شود 
و معنای آیه در مجموع چنین است که " دست دزد را قطع کنید» در حالی که اين قطع عنوان کیفر داشته باشد کیفر در برابر 
عمل زشتی که کرده اند و در حالی که اين بریدن عذایی است از ناحیه خدای تعالی " کلمه: " نکال " به معنای عقوبتی است 


که به مجرم می دهند تا از جرائم خود دست بر دارد؛ و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند. 
و این معنا یعنی نکال بودن قطم. مصحح و باعث آن شده که جمله: 


ص: 2۳۶ 


۱- با اینکه دلهای شما دو نفر منحرف شده اگر توبه کنید توبه شما قبول می شود. " سوره تحریم آیه ۰۴ [.....] 


۲- مجمع البیان ج ۳- ۴ ص ۱۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"من تاب من بَغد ظلمه و لح فا له یوب علیه ...بر آن متفرع شود که حاصل آن تفریع چنین می شود: " حال که قطع 
دست دزد نکالی است از خدای تعالی تا شخص عقوبت شده و از گناه خود بر گردد» پس اگر دزدی بعد از دزدیش توبه کند 
و خود را اصلاح نماید؛ به طوری که دیگر پیرامون دزدی نگردد- که همین معنای توبه را تثبیت می کند- خدای تعالی توبه 
اش را می پذیرد و مغفرت و رحمتش به وی بر می گردد برای اينکه خدای تعالی غفور و رحیم است. هم چنان که خودش 
فرموده: " ما یلاله بعذابکع ان تکوم ومع و کانٌ ال شاکرا لیم " (۱ 


در آیه مورد بحث یعنی در مساله بریدن دست دزد» مطالب بسیار دیگری هست که مربوط به فقه است و باید آنها را در کتب 


فقهی دید. 


تعلیل آمرزیدن سارق تاثب به مالکیت مطلقه الهی و قدرت او بر هر چیز 

تلع ان الله له ملک اتتماوات ۱۳ 

زن دزد توبه کنند و بعد از آنکه ظلم کردند. خود را اصلاح نمایند خدای تعالی توبه شان را می پذیرد برای اينکه خدای 
سبحان بعد از آنکه مالک آسمانها و زمين است. و بعد از آنکه هر مالکی می تواند در مملکت و ما بملک خود و در رعیت و 
ملک خود هر حکمی که دوست می دارد بکند. و هر اراده ای که بکند چه عذاب باشد و چه رحمت به کرسی بنشاند» یکی 
از عذاب و یکی دیگر را آمرزش بدهد. تا ببینی حکمت و مصلحت چه اقتضا کند» پس او می تواند سارق و سارقه را اگر 
توبه نکنند عذاب کند و اگر توبه کنند بیامرزد. 


"وال علی کل شی ء قَدیر" این جمله نیز تعلیل جمله قبل است یعنی جمله" له مُلک السّماواتِ و الَأض" که می خواهد 
بفرماید ملک" به ضمه میم " از شون قدرت است هم چنان که ملک. (بکسره میم) از فروع خلقت و ایجاد و یا به عبارتی از 


قیمومت الهیه است. 


توضیح اينکه خدای تعالی خالق همه اشیاء و پدید آرنده آنها است. پس هیچ چیزی نیست مگر آنکه خودش و هر اثری که 
دارد از آن خدای سبحان است. او است که دهنده هر داده ای است» و منع کننده هر چیزی است که نداده. پس او می تواند 


۳ 1 
در هر چیزی تصرف کند» . 


ص: ۸( 


۱- عذاب کردن شما به چه کار خدا می آید اگر شما شک رگزار باشید و ایمان آورید؟ با اینکه خدا خودش نیز شک رگزار و 
علیم 9 سوره نساءء آبه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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و این همان " ملک " بکسره میم است. که خود خدای تعالی در باره آن می فرماید:" قل ال الق کل شین ء و َو الواحد 
هار" (۱) و نیز می فرماید:" له لا له لا هو لح وم لا تسه و لا توش له ما فی الشّماوات و ما فی الَْزض " (۲). 


علاوه بر اينکه خدای تعالی به حکم این آیات خالق اشیاء و آثار آنها است. قادر است بر اينکه هر گونه تصرفی را- که اراده 
کند- بنماید» زیرا هر چیزی که فرض شود ذاتش و آثار ذاتش از او است. پس او می تواند حکم خود را در آن چیز به کرسی 
بنشاند» و اراده خود را به اجرا در آورده و عملی سازد ملک (به ضمه میم) و سلطنت هم همین است. پس خدای تعالی مالکك 
است برای اینکه قیوم بر هر چیز و سلطان و ملک است و برای اينکه قادر بر نفوذ دادن مشیت و اراده خویش بوده و از آن 


عاجز نیست. 

بحث روایتی رواباتی در باره شان نزول آیه شریفه مربوط به حکم محارب» و کیفیت اجرای آن احکام 
اشاره 

در کافی به سند خود از ابی صالح از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرموده: 


عده ای از قبیله بنیی ضبه در حالی که همه بیمار بودند به حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیدند. حضرت به ایشان 
دستور داد چند روزی نزد آن جناب بمانند تا بیماریشان بر طرف شده و بهبود یابنده آن گاه ایشان را به جنگ خواهد فرستاد» 
این عده می گویند: از مدینه خارج شدیم. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ما را مامور کرد تا در بیابان مدینه نزد شتران 
صدقه برویم و از شیر آنها بخوریم و بول آنها را بنوشیم و ما چنین کردیم تا همه بهبودی يافتیم و کاملا نیرومند شدیم امام 
(علیه السلام) اضافه کردند که این عده همین که نیرومند شدند» سه نفر از چوپانهای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به 
قتل رساندند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علی (علیه السلام) را برای دستگیری و سرکوبی آنان روانه کرده حضرت علی 
آنان را در یک وادی پیدا کرد که به حال س رگردانی افتاده بودند» چون آن بیابان نزدیکی های یمن بود و آنان نمی توانستند 
از آن وادی خارج شوند» پس علی (علیه السلام) اسیرشان کرده به نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آورد و آیه شریفه:" 
نما مجزاء لین یْحاربون له و رل و یعون فی الَزض فسادًآن یلو و بصلبوا و نقل دیع و له من حلاب " در 


۱ 
این مورد ۰ 


ص: ۲( 


اد یکی آلله آفریک کاو هر هن انس ای بکاه و تهار که سورع اه 


۲ سورهنشرها آبه ۲۵۵ 
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ازل شد. () 


مولف: این روایت را با اند کی اختلاف شیخ طوسی نیز به سند خود از ابی صالح از آن حضرت نقل کرده (۲) و عیاشی هم 
آن را در تفسیر خود از آن جناب آورده و در آخر نقل او آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از میان چهار مجازاتی که 
در آیه آمده " بریدن دست و پایشان به خلاف " را اختیار کرد (۳) و اين داستان در جوامع اهل سنت که از آن جمله صحاح 
سته است. به چند طریق نقل شده: چیزی که هست روابات اهل سنت اختلافی در نقل خصوصیات داستان دارند مثلا در بعضی 
از آن روایات آمده که بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر آنان دست یافت هم دست و پایشان را بر حلاف قطع 
کرد و هم چشمشان را از کاسه در آورد (۴) و در بعضی از آنها آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعضی از آنها را 
کشت. و به دار زد و دست و پایشان را قطع کرد و چشمهایشان را از کاسه در آورد (۵) و در بعضی دیگر آمده که فقط 
چشمهایشان را در آورد؛ آن هم به این خاطر که آنان چشم چوپانها را در آورده بودند (۶) و در بعضی دیگر آمده که خدای 
تعالی رسول گرامی خود را از در آوردن چشمها نهی کرد. و آیه شریفه در همین مورد نازل شده که آن جناب را از اینکه 
مثله کرده مورد عتاب قرار داده و فرمود که تنها یکی از این چهار مجازات مشروع است و غیر آن مشروع نیست. (۷) و در 
بعضی دیگر از آنها آمده که آن جناب تصمیم گرفت چشمهاشان را در آورد؛ ولی در نیاورد (۸)» و همچنین در خصوصیات 
دیگر این قصه اختلاف هست. (۷) 


و در روایاتی که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) وارد شده اسمی از چشم در آوردن برده شده است. 
و در کافی به سند خود از عمرو بن عثمان بن عبید الله مدائنی از امام ابی الحسن رضا 


ص: ۵۳۹ 


۱-فروع کافی ج ۷ص ۵ ح . 

۲- تهذیب الاحکام ج ۱۰ ص ۱۳۴ ح ۱۵۰. 
۶ ۲۵۷۹ و سنن ابی داود ج ۲ ص ۴۴۵- ۴۴۳. 
۵- در المنثور ج ۳ ص ۲۷۸. 


۷ در المنثور ج ۲ ص‌‌ ۳/۹" ۷۳/۸ 
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(علیه السلام) روایت کرده که شخصی از آن جناب از قول خدای عز و جل پرسید که فرموده: 


" اما جزاء الذین بَحاریُوتّ اللة و رَشوله و بش عَوْنَ فی الأزض فسادا آن یلوا بین که آن: سمل است کهاهر کس رکب 


شود مستوجب یکی از این چهار مجازات می گردد؟ امام فرمود: 


اينکه با خدا و رسولش محاربه کند و در گستردن فساد در زمین بکوشد و مثلا کسی را به قتل برساند که به همان جرم کشته 
می شود. و اگر هم " بکشد " و هم مالی را بر باید » هم کشته و هم بدار آويخته می شود. و اگر مال را بدزدد ولی کسی را 
نکشد تنها دست و پایش بطور خلاف قطع می گردد؛ و اگر شمشیر بکشد و به محاربه خدا و رسول برخیزد و فساد را هم در 


زمین بگستراند ولی نه کسی را بکشد و نه مالی را بدزدد از آن شهر تبعید می شود عرضه داشتم: 


چگونه تبعید می شود؟ و حد و اندازه تبعید چیست؟ فرمود: از آن شهری که در آن شهر دست به چنین کارهایی زده به شهری 
دیگر تبعید می شود و به اهل آن شهر می نویسند که این شخص به جرم فساد انگیزی از فلان شهر بدینجا تبعید شده با او 
مجالست و معامله نکنید و به او زن ندهید و با او هم سفره نشوید و در نوشیدنیها با او شرکت مکنید اینکار را به مدت یکث 
سال با او می کنند؛ اگر در بین سال خودش از آن شهر به شهری دیگر رفت باز به اهل آن شهر همین سفارش ها را می 
نویسند تا یک سالش تمام شود پرسیدم: اگر به طرف سرزمین شرکك حرکت کرد تا در آنجا سکونت کند چطور؟ فرمود: 
اگر چنین کرد باید مسلمانان با اهل آن شهر قتال کنند. (۱) 


مولف: این روایت را شیخ در تهذیب (۲) و عیاشی در تفسیرش از ابی اسحاق مدائتی از آن جناب نقل کرده اند (۳ و 
روایات در اين معانی از ائمه اهل بیت (علیه السلام) بسیار نقل شده و همچنین به چند طریق از طرق اهل سنت روایت شده 
(۴) و در بعضی از روایات آنان آمده که امام مسلمین مختار است در اینکه او را بکشد و یا بدار بزند و يا دست و پایش را بر 
عکس و بطور خلاف قطع کند. و يا اينکه تبعیدش کند (۵ و نظیر این مطلب مطلبی است که در بعضی از روایات شیعه نیز 
نقل شده که اختیار با امام است» نظیر روایتی که کافی آن را با ذکر سند از جمیل بن دراج از امام صادق (علیه السلام) نقل 
کرده که در تفسیر آیه مورد بحث از آن جناب پرسیدم: از این حدودی که خدای تعالی در باره محارب معین کرده کدامش 


پات ام ره 


ص: ۵۴۰ 
۱- فروع کافی ج ۷ص ۱۳۲ ۲۶ 


۲- تهذیب الاحکام ج ۱۰ ص ۱۳۳- ۱۳۲ ح ۱۴۳. [.....] 


۳ تفس عیاشی ج ۱ص ۳۱۷. (۴ و ۵)در المنثور ج ۳ ص ۰۲۷۹ 
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فرمود: اختیار و تشخیص اينکه کدام اجرا شود با امام است. اگر خواست قطع می کند» و اگر خواست تبعید می کند. و اگر 
خواست بدار می آویزد؛ و اگر خواست به قتل می رساند. عرضه داشتم به کجا تبعید می کند؟ فرمود: به یک شهر دیگر و 
اضافه کردند که علی (علیه السلام) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کردند. (۱) 


این بحث مفصل است. که تمام آن در کتب فقهی ايراد شده» چیزی که هست آیه شریفه خالی از اشعار به ترتیب در بین 
حدود نیست. اشعار دارد بر اينکه چهار حد نامبرده در عرض یکدیگر نیستند بلکه طبق مراتب فساد مترتب می شود اگر جرم 
کوچک است. قطع؛ و اگر بزرگک است نفی و اگر بزرگتر است چوبه دار و اگر باز هم بزرگتر است قتل» چون تردید بین قتل 
و دار و قطع و نفی چهار کیفر برابر و همسنگ یکدیگر نیستند بلکه از حیث شدت و ضعف مختلفند و این خود قرینه ای 


عقلی است بر بودن ترتیب بین آنها. 
محارب از جهت اینکه محارب و مفسد است کشته می شود نه به عنوان قصاص تا به عفو اولباء دم کشته نشود 


هم چنان که ظاهر آیه شریفه این است که حدود نامبرده در آیه حدود. محاربه و فساد است پس کسی که شمشیر بکشد و 
سعی در گستردن فساد بکند و کسی را بکشد بدین جهت کشته می شود که هم محارب است و هم مفسد نه بدین جهت که 
از قاتل قصاص بگیرند تا در نتیجه اگر اولیای خون قاتل را ببخشند یعنی از کشتن او صرفنظر نموده به گرفتن خون بها راضی 
شوند. قصاص ساقط شود. چنین نیست یعنی اگر اولیای خون. قاتل را ببخشند» باز باید کشته شود هم چنان که عیاشی این 
معنا را در تفسیرش از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده و در آن نقل آمده که ابو عبیده به آن حضرت 
عرضه داشت: اصلحک ال بفرمائید اگر اولیای مقتول او را عفو کنند باز هم کشته شود؟ امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر هم 
او را عفو کنند باز امام باید او را به قتل برساند» برای اينکه او محارب است. هر چند که قاتل و سارق هم هست. مجددا ابو 
عبیده پرسید: حال اگر اولیای مقتول بخواهند از او خون بها بگیرند و سپس رهایش کنند می توانند چنین کنند؟ فرمودند: باید 


و در در المنثور است که ابن ابی شیبه و عبد بن حمید. و این ابی الدنیا» (در کتابش الاشراف) و ابن جریر و ابن ابی حاتم 
همگی از شعبی روایت کرده اند که گفت: حارثه بن بدر تمیمی از اهل بصره فساد در ارض نموده و محاربه نیز کرد» یعنی 


شمشیر برای افرادی کشید. و با چند نفر از دودمان قرش صحبت کرد تا شفاعتش را نزد علی بکنند. آنها قبول نکردند. مرد 


ص: ۵( 


۱- فروع کافی ج ۷ هرن ۳۳۳ ۵ ح و 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ ۸ 
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که با خدا و رسولش محاربه می کنند و در زمین فساد راه می اندازند چیست؟ در پاسخ آیه شریفه را تلاوت کردند. که:" أَن 
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را اه را اه دم آدیهع و أَرجلهم من خلاف و ینوا ين الَض " آن ۱ که:" لا الدنه انوا 
من قل أنْ نیوا علیهم " سعید عرضه داشت: هر چند این مجرم حارثه بن بدر باشد؟ و اضافه کرد که این حارثه بن بدر است 
که توبه کرده آیا امنیت دارد یا نه؟ فرمود: بله» پس سعید برخاست و حارثه را نزد علی (علیه السلام) آورد و او با علی بیعت 


کرد» و حضرت بیعتش را قبول نمود و امان نامه را به او داد. (۱) 


مولف: اينکه در روایت آمده که سعید گفت:" هر چند حارثه بن بدر" باشد. ضمیمه ای است که سعید انضمام به آیه کرده 


تا مطلق بودن آیه نسبت به همه توبه کاران از محاربه و افساد روشن شود و اینطور تعبیرها در کلام زیاد است. 


و در کافی به سند خود از سوره بن کلیب روایت کرده که گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم مردی از منزلش 

خارج می شود که به مسجد برود؛ و يا کار دیگری انجام دهد مردی به او ایست می دهد» و چون می ایستد او را کتک می 

زند و سپس جامه او را می گیرد و می برد» حکمش چیست؟ حضرت فرمود: علمایی که در اطراف شما هستند- یعنی علمای 

اهل سنت- چه نظری داده اند؟ عرضه داشتم: می گویند: این محارب نیست بلکه اخافه و شرارت علنی است. چون محارب آن 

کسی است که در آبادی های مشرک نشین باشد. حضرت فرمود: به نظر تو جرم کدام یک بیشتر است. محارب در دار شرکث 

یا محارب در دار اسلام؟ می گوید: من عرضه داشتم: محارب در دار اسلام جرمش بیشتر است. فرمود: اینگونه افراد که مورد 
)۲ 


۳4 


سژال تو بودند اهل این کلام خدای عز و جلند که می فرماید:" اما عجزاء لین بُحاربُونّ ال و َو 


مولف: اينکه امام اشاره کرد به قومی که در اطراف تو هستند. و راوی از آنها نقل کرد که چنین و چنان می گویند همانطور 
که گفتیم منظور از آن علمای اهل سنت است و مد رکشان مطلبی است که در بعضی از روایات شان نزول از ضحاک آمده 
که او گفته: این آیه در باره 


ص: از( 


۱- در المنثور ج ۲ص ۳۹ 


۲- فروع کافی ج ۷ ص ۵ ح 
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مشرکین نازل شده. (۱) و نیز در تفسیر طبری آمده که عبد الملک بن مروان به انس نوشت معنای این آیه چیست و انس در 
پاسخش نوشت که این آیه در شان آن چند نفر عرنیها که شاخه و گروهی از بجیله بودند نازل شده انس اضافه کرده که این 
چند نفر از اسلام بررگشتند» و آن چوپان را کشته شتران را با خود بردند» و سر راه را بر مردم گرفته» امنیت را از بین بردند و 
حتی با زنانی فجور و زنا کردند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از جبرئیل حکم آنان را پرسید که بطور کلی در باره 
محارب چه قضاوتی باید کرد؟ جبرئیل گفت: کسی که دزدی کند و راه را ناامن کند. ناموس محترم را حلال بداند. و یا به 


عبارتی با زن مردم زنا کند. باید او را بدار بیاویزی (۲) روایاتی از اين قبیل. 


و لیکن آیه شریفه بدان جهت که مطلق است مژید خبر کافی است. و ما این را هم می دانيم که روایات شان نزول نمی تواند 
ظاهر آیه ای را مقبد کند. 


روایاتی در ذیل جمله:" و انتغُوا الیه الوسیلة" 


و فر تقسیر ف خر فیل آبه شریقه: با آنها الایی آمرا وا له و وا یه یله .۰" آمده که امام فرمود یعنی به وسیله 
امام به درگاه او تقرب بجونید. (۳) 


مولف: یعنی به وسیله اطاعت امام به درگاه خدا تقرب بجوئید. و اين روایت هم از باب تطبیق کلی بر مصداق است می خواهد 
بفرماید یکی از روشن ترین مصادیق وسیله. اطاعت امام است. نه اينکه اطاعت امام وسیله منحصر به فرد باشد و نظیر آن 
روایتی است که از ابن شهراشوب نقل شده که گفت امیر المومنین (علیه السلام) در تفسیر آیه " و ایتعُوا له الیل فرمود: 
منم وسیله خدای تعالی. (۴) 


نقل شده. و بعید نیست که این دو روایت از باب تطبیق نباشد. بلکه از باب تاویل باشد و این با خواننده است که در متن آن 


دو» دقت کند و ببیند که چه می فهمد؟ تطبیق یا تاویل؟ (۵). 

و در مجمع البیان است که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که فرمود: از 
ص: ۵۴۳ 

۱- جامع البیان ج ۶ص ۱۳۳. 


۲- جامع البیان ج ۶ ص ۱۳۴. 


۳ تفسیر قمی ج ۱ص 1۶۸. 
۴- مناقب ج ۳ ص ۷۵ 
۵- بصاثر الدرجات» ص ۲۱۶ 2 ۲۱. 
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خدای تعالی برای من درخواست وسیله کنید که " وسیله " درجه ای است در بهشت که به جز یک نفر به آن درجه نمی رسد 


و امیدوارم آن یک بنده خدا من باشم. (۱) 
و در کتاب معانی الاخبار به سند خود از ابی سعید خدری روایت آورده که گفت: 


رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) فرمود: هر گاه حالت در خواست از خدا پیدا کردید از خدای تعالی برای من وسیله را 
بخواهید. عرضه داشتیم وسیله چیست؟ فرمود: وسیله درجه من در بهشت است (تا آخر حدیث) و این حدیث بیش از اینها 


است» حدیثی ات طولانی و معروف قع لوق وسیله " (۲). 


و شما خواننده محترم وقتی در آن تدبر و دقت کنید. و معنای آیه را با آن تطبیق دهیدء خواهید دید که وسیله عبارت است از 
مقامی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نزد پرورد گارش دارد. و آن جناب به وسیله آن مقام می تواند به درگاه خدای 
تعالی تفرب جوید. و آل طاهرینش و بعد از آنان صالحان از امتش به آن جناب ملحق می شوند. هم چنان که در بعضی از 
روابات صادره از آل محمد (علیه السلام) آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دست به دامن پرورد گارش می زند و ما 


دست به دامن او می زنیم و شما (شیعیان ما) دست به دامن ما می زنید. (۳) 


و به همین معنا بر گشت می کند آن روایتی که در سابق از قمی و ابن شهراشوب نقل کردیم و گفتیم که احتمال می رود این 
دو روایت از باب تاویل باشد نه تطبیق و امید آن هست که ان شاء له در آینده شرح این معنا را در جایی مناسب بدهیم. 


و از روایاتی که ملحق به این روایات است» آن روایتی است که عیاشی از ابی بصیر نقل کرده که گفت: من از امام باقر (علیه 
السلام) شنیدم که می فرمود: دشمنان علی تنها کسانی هستند که برای همیشه و ابدی در آتش خواهند بود. و خدای تعالی در 


باره آنان است که می فرماید: "و ما هم بخارجین مها" (۴). 


و در کتابت برهان در ذیل آیه شریفه: "و الّارق و السَاره فافطغوا دیَهُما بب از فق اتب روایت آورده که مولف آن یعنی 
شیخ (علیه الرحمه) به سند خود از ابی ابراهیم روایت کرده اند که گفت: دست دزد را قطع می کنند» ولی انگشت ابهام و 
کف د ستشر را قطع 


ص: ۴ 
۱- مجمع البیان ج ۴۳ ص ۰.۱۸۹ 
۲- معانی الااخبار ص ۱2۶ 


۳- محاسن برقی ج ۱ ص ۱۸۳- 2۱۸۲ ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۰۱۸۱ [.....] 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۱۷ ۱۰۰. 
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نمی کنند و پایش را قطع می کنند» ولی پاشنه پایش را باقی می گذارند تا با آن راه برود. (۱) 
با وضع نصاب در حد سرقت» خدای تعالی به بندگان تخفیف داده و ترحم فرموده است 


و نیز در تهذیب به سند خود از محمد بن مسلم روایت آورده که گفت: خدمت امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم: دست 
دزد را برای چه مقدار مال قطع باید کرد؟ فرمود: برای یک چهارم دیناره می گوید: عرضه داشتم: برای دو درهم چطور؟ 


فرمود برای یک چهارم دینار تا ببینی قیمت دینار چند درهم باشد. دو درهم یا بیشتر و یا کمتره می گوید: عرضه داشتم: 
بفرمائید کسی که کمتر از یک چهارم دینار بدزدد مگر دزد نیست و نام دزد بر او صادق نیست؟ 


و آیااو در آن حال که می دزدد نزد خدا سارق هست؟ فرمود: هر کس از مسلمانی چیزی را بدزدد که صاحبش آن را در 
محفظه و حرز جای داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نیز سارق به حساب می آید. ولی دستش در کمتر از یکث 
چهارم دینار قطع نمی شود قطع دست تنها مربوط به یک ربع دینار و بیشتر است. و اگر بنا باشد که برای کمتر از ربع دینار 


هم دست دزد را قطع کنند. چیزی نمی گذرد که عموم مردم بی دست می شوند. (۲) 


مولف: منظور امام (علیه السلام) از اينکه فرمود: " اگر قرار باشد دست دزد در کمتر از یک چهارم قطع شود ..." این است که 
در حکم بریدن دست دزد از ناحیه خدای تعالی تخفیفی شده؛ و خدای تعالی به امت اسلام و به بند گانش ترحم فرموده؛ و 
این معنا یعنی اختصاص حکم قطع به سرقت یک ربع دینار و یا بیشتر» از بعضی طرق اهل سنت نیز روایت شده مثلا در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم با ذکر سند از عايشه روایت آمده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده: دست 
دزد تنها در یک ربع دینار و بیشتر قطع می شود (۳) (۴) در تفسیر عیاشی از سماعه از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که 
فرمود: وقتی دزد دستگیر شد و وسط کف دستش قطع شد اگر دوباره دزدی کند پایش نیز از وسط قدم قطع می شود و اگر 
بار سوم باز دزدی کرد به حبس ابد محکوم می گردد؛ و در صورتی که در آن زندان نیز مرتکب دزدی شد. کشته می شود. 
(۵) 


و در همان کتاب از زراره نقل کرده که از امام ایی جعفر (علیه السلام) از مردی سوال کرده که دست راستش به جرم دزدی 
قطع شده و باز دزدی کرده» و در نوبت دوم پای چپش 


ص: [ه( 


۱- تفسیر برهان ج ۱ص ۴۷۰ ح ۲. 
۲- تهذیب الاحکام ج ۱۰ ص 2۹۹ ۲. 
۳- صحیح بخاری ج ۸ ص ۰1۹۹ 

۴- صحیح مسلم ج ۵ص ۱۱۲. 

۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۱۸ ۱۰۵. 
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قطع شده و برای بار سوم مرتکب دزدی شده چه باید کرد؟ حضرت فرمود: امیر الممنین چنین کسی را حبس ابد می کرد و 
می فرمود: من از پرورد گارم حیا می کنم از اينکه او را طوری بی دست کنم که نتواند خود را بشوید و نظیف کند و آن چنان 


پی پا کنم که نتواند به سوی قضای حاجتش برود. 


آن گاه فرمود: بدین جهت هر گاه می خواست دستی را قطع کند از پائین مفصل می برید و آن گاه که می خواست پای 
دزدی را قطع نماید. از پائین کعب بلندی پشت قدم قطع می کرد و بارها تذ کر می داد که حاکم نباید از حدود غافل بماند. 
( 


استدلال وی امام جواد (علیه السلام) در مورد مقداری که باید از دست دزد قطع شود» و محکوم شدن فقهای در بار معتصم 


و در همان کتاب از زرقان- یکی از شاگردان ابن ابی داود- که بسیار او را دوست می داشت روایت آمده که او گفت: روزی 
ابن ابی داود از کاخ معتصم بر می گشت. دیدم که افسرده و غمگین است. پرسیدم علت اندوه تو چیست؟ گفت: من امروز 
صحنه ای دیدم که دوست می داشتم بیست سال قبل مرده بودم» و این صحنه را نمی دیدم می گوید بدو گفتم مگر چه شده؟ 
و برای چه آرزوی مرگ می کنی؟ گفت برای صحنه ای که آن مرد سیاه چهره یعنی ابو جعفر پسر علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) امروز در حضور امیر المژمنین معتصم به وجود آورد می گوید به او گفتم: چگونه بوده است آن جریان؟ گفت 
سارقی علیه خود اقرار به سرقت کرده» از خلیفه درخواست کرد او را با اقامه حد پاک کند خلیفه فقها را در مجلس خود گرد 
آورد؛ در حالی که ابو جعفر محمد بن علی را نیز احضار کرده بود. آن گاه از ما پرسید که دست دزد را از کجا باید قطع 
کرد؟ می گوید: از میان آن جمع من گفتم باید از مج دست قطع شود به دلیل اينکه خدای تعالی در مساله تیمم فرموده:" 
مارا ففز که و ایک وعاامی دایم که ف ربیخ هستهمال و دست امه طلهای او فقهای اضر بو مدا 
فتوا با من اتفاق کردند. 


عده ای دیگر گفتند: نه این درست نیست بلکه باید از مرفق قطع شود خلیفه پرسید: 


دلیل بر این فتوا چیست؟ گفتند: دلیلش این است که خدای تعالی در مساله وضو حد دست را مرفق قرار داده و فرموده: " و 


بدیکم ای الْعرافق " 


ابن ابی داود آن گاه گفت: خلیفه رو کرد به محمد بن علی و گفت: تو در این مساله چه نظر می دهی ای آبا جعفر؟ محمد بن 
علی در پاسخ گفت: ای امیر الممنین این آقایان سخن گفتند- یعنی جواب سوال تو را دادند- خلیفه گفت سخنان آنها را 


وا گذان می خواهم بدانم 


ص: مین( 
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فتوای تو چیست؟ محمد بن علی گفت با امیر المومنین مرا از نظر دادن معفو بدا خلیفه گفت تو را به خدا س وگند می دهم 
نظریه ای که داری به من بگو» محمد بن علی گفت: حال که مرا به خدای تعالی سو گند می دهی نظر من این است که این دو 
دسته از فقها خطا رفتند» و سنت را در این مساله تشخیص ندادند. برای اینکه قطع دست دزد باید از بند اصول انگشتان باشد و 
کف دست باید باقی بمانده خلیفه پرسید: دلیل بر اين فتوایت چیست؟ محمد بن علی گفت: دلیلش گفتار رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) است که فرموده سجده سجود باید بر هفت عضو بدن صورت بگیرده ۱-صورت. ۲ و ۳-دو دست ۴ و ۵- دو 
زانی ۶ و ۷- دو پاء و اگر دست دزد را از مج قطع کنند. و یا از مرفق ببرند دیگر دستی برایش نمی ماند تا با آن سجده کند 
خدای تعالی هم فرموده:" و أنْالعساجِّ له" محل سجده همه از آن خدا است یعنی این اعضای هفتگانه که بر آن سجده 
می شود از آن خدا است» "لا تُذعُوا تزع له دا" "و چیزی که از آن خدا باشد قطع نمی شود معتصم از اين فتوا و اين 
استدلال تعجب کرد؛ و خوشش آمدء دستور داد دست آن دزد را از بیخ انگشتان قطع کنند» و کف دستش ش را باقی بگذارند 
ابن ابی داود گفت: وقتی محمد بن علی این نظریه را داد" "و معتصم بر طبق آن عمل کرد " قيامت من بپاخاست و آرزو کردم 
که کاش اصلا زنده نبودم. 


ابن ابی زرقان می گوبد: ابن ابی داود گفت: بعد از سه روز به حضور معتصم رفتم و گفتم: خیر خواهی برای امیر المومنین بر 
من واجب است و من آنچه به عقلم می رسد پيشنهاد می کنم هر چند که با دادن اين پيشنهاد به آتش دوزخ روم معتصم 


پرسید: پيشنهاد تو چیست؟ 


گفتم این درست نیست و به صلاح سلطنت تو نبود که به خاطر پیش آمدی که کرده و امری از امور دین که بر تو مشکل شده 
و همه فقها و علمای رعیت خود را جمع بکنی آن گاه مساله خود را مطرح کنی» و از آنها نظریه بخواهی» در حالی که همه 
فرزندان امیر المومنین و امرای لشگرش و وزرایش و دفتردارانش همه ناظر جریانند و آنچه واقع شود به گوش مردم #ت 
در دربارند می رسانند. آن وقت نظریه تمامی فقها و علمای رعیت خود را رها کند و سخن مردی را بپذیرد که جمعیت اند کی 
از اد ین امت قائل به امامت اویند» و ادعا می کند که او سزاوارتر از امیر المقمنین به مقام خلافت است. مع ذلکك به حکم او 
حکم کند و حکم همه فقها را ترک گوید؟! ابن ابی داود می گوید وقتی سخنم به اینجا رسید. رنگ امیر الممنین تغییر کرد؛ 
و متوجه هشداری که من دادم شدء و گفت خدا در برابر این خیرخواهیت خیرت دهد. 


می گوید روز چهارم دستور داد به فلانی که یکی از دفترداران وزرایش بود به اينکه محمد بن علی را به منزلش دعوت کند و 


او وی را دعوت کرد ولی او دعوت وی را نپذیرفت 
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و گفت شما که می دانید من در مجالس شما شرکت نمی کنم کاتب گفت من تو را دعوت می کنم که در منزلم طعامی میل 
کنی؛ و با قدم مبارکت منزل مرا تبرک سازی و در آخر گفت دعوت از ناحیه فلان بن فلان است» که از وزرای خلیفه است 
نا گزیر محمد بن علی به خانه آن وزیر رفت» همین که طعامی خورد درد مسمومیت را احساس نموده و دستور داد که مر‌کبش 
را بیاورند» صاحب خانه در خواست کرد بیشتر بماند» او گفت بیرون رفتن من برای تو بهتر است محمد بن علی آن روز و آن 


ملف: این داستان را به غیر این طریق نیز نقل کرده اند» و اگر ما همه روایت را با اينکه طولانی بود نقل کردیم» و نیز روایات 


خواننده می توانست برای فهم آیات از آنها کمک بگيرد. 


و در در المنثور است که احمد و ابن جریر و ابن ابی حاتم از عبد الله بن عمر روایت کرده اند که گفت: زنی در عهد رسول 


هآ ات فرل اشته؟ 


فرمود: بله تو امروز از گناهت پاک شدی آن چنان که در روز تولدت از مادر پی گناه بودی و در اين واقعه بود که آیه سوره 


مائده نازل شد که:" فَمَنْ تاب من بقد مه و أضلخ فاد ال وب عَلیه نله ور رحیم "(۲) 
مولف: این روایت از باب تطبیق است و اتصال آیه به ما قبل خود و نازل شدنش با ما قبلشء روشن است. 


ص: ر( 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۲۰- ۳۱۹ 7 ۱۰۹ 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۲۸۱. 
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سوره المائده (۵): آیات ۴۱ تا ۵۰ 
اشاره 


با ها لول لا بخژنک لین بسارغون فی الکفر من این قاواآعنابفوامهم و لع زین وم و من این هاقوا عون 
للکذب ونم آرین لم یوک یعون الکیم من بغد مواضیه وتان آوشم هد دوه و ٍن لم ز بو فاعل روا 
من برد ال هل تعیک هن الهش ولیک لین م برد لآ رهم م له فی الدّنیا ی و لهُمْ فی الخره عذاب 
غیم (۴۱ تافو لکذب کون بشخت تن جاک اخکم یم و آغرض عم وان تعرض عتهم نیوک ی 
عکفت ماحکم یم بالقسط ِن ال یب المشیلین(۴۷) و کیت بحکمونکه و دهم زا نها کم ال رون 
من بَد دک و ما آولیک باْغژمیین ین (۴۳  ّ‏ ار فها مدق و ور بخکم بت لو الَذین لوا لَذین هاذوا و 
رون و لباز بعا انوا ین کتاب ال و کاوا عَلّه شهداء فلا تما لاس و اخشون و لا تَشْترّوا بآیاتی تن قلبلا و من 


بعکم ما رل له ولیک هنم لکایزون (۳0) وبا هم نها انس باس و البق بای زلف لب لد 


و 


من و الشی بالشی و اوح قاس کمن تصدق به هو کفازه و مخ م کم بما لاله ولیک هم اون (۵ع) 


و نا علی آثارهم بعیت ی اب میم فا ما ین تیه من راو و ناه النجبل فیه شدی و و و مصدقا یا ین یه من 
زر و مد و مه لین (۳۶) و آیعکم أَعلْ نجل بسا رل یه و نع بخکم بسا رال ولیک هم افو 


#۶ 


() و که لب باق نت ین دنه ین لکاب و خی ناکم تم من ارف 
عّا جاک من الق کل جع بنکم شدوعه و منهاجاً و لو شاء ال تا أَ واه و لکن یلو کم فی ما آتاکم ابو 
ارات ای له مرجکخ جمیعاً یبتک بما کم فیه تختلشون (۴۸) و آن کم تیم بما رل ال و لا- نتم راد و 
۰ تا اغلم ما ری له هم بیعض دلوبهم ود رین اس 
فاسقَون (۴۹) آ محکم الْجاهله ییون و من خن اه حکم وم ون (۵۰) 


ص: ای( 
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ترجمه آبات 


هان ای رسول! بعضی از افرادی که قبلا گفته بودند ما ایمان آوردیم و سپس به سوی کفر شتافتند تو را اندوهگین نسازد؛ که 
این اظهارشان زبانی است و دلهایشان ایمان نیاورده» و نیز بعضی از آنان که خود را بهودی می خوانند و همواره سخن دروغ 
را می پذیرند» و افرادی دیگر را که نزد تو نیامده اند اطاعت می کنند. همان توطثه گرانی را که خود را پنهان کرده و برای 
عوام هر سخنی را بعد از علم به حقیقتش تحریف می نمایند از وجهه ای که دارد بر می گردانند» و تازه به افراد نامبرده می 
گویند: اگر محمد (صلی الّه علیه و آله) در پاسخ فلان پرسشهایتان طبق همین آرایی که ما داریم- یعنی همان مطالب تحریف 
شده- پاسخ داد قبول کنید و گر نه زنهار زنهار که نزدیکش مشویدء خدا می خواهد آنان را به فتنه خود گرفتار کند» و تو ای 
رسول برای چنین کسانی در قبال خدا کاری نتوانی کرد اینان همان کسانند که خدا نخواسته است دلهایشان را پاک کند. در 


دنیا خفت و در آخرت عذابی عظیم دارند (۴۱). 


گوش اینان خریدار دروغ و هوسشان خوردن مالی است که دین و مروتشان را تباه می کند» پس اگر اینان نزدت آمدند 
مخیری در اینکه بین آنان حکم بکنی و يا از آنان اعراض نمایی و در صورتی که مصلحت را در اعراض دیدی بیمی از آنان 
به خود راه مده که هیچ ضرری به تو نمی رسانند و اگر مصلحت دیدی که حکم کنی به عدل حکم کن که خدا عدالت پيشه 
گان را دوست می دارد (۴۲). 


لیکن اینان هرگز تو را حکم قرار نمی دهند؛ و چگونه قرار دهند با اينکه توراتی که حکم خدا در آن است نزد ایشان بود از 


آن روی گرداندند و اینان هر گز ایمان آور نخواهند بود (۴۳). 


ص: ۵0۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تورات را نیز ما نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و انبیاء که دین اسلام داشتند با آن در بين یهودیان حکم می کردند؛ 
و همچنین علمای ربانی و مربی مردم و خب رگان از بهود و نصارا به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودند و بر آن شهادت می 
دادند طبق آن در بین مردم حکم می کردند (پس شما علمای بهود عصر حاضر به هیچ انگیزه ای احکام و آیات تورات را 
دگ رگون مسازید نه به انگیزه ترس و نه به انگیزه طمع) پس از مردم نترسید و تنها از من بترسید و به طمع مال و آقایی؛ آیات 
مرا به بهایی اند ک نفروشید که هر کس بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند او و همفکرانش کافرانند (۴۴). 


و ما در تورات علیه بهودیان در باب قصاص حکم کردیم به اينکه جان قاتل در برابر قتلش و چشم جانی در برابر چشمی که 
از دیگری کور کرده و بینی جانی در برابر بینی دیگری که بریده شده» گرفته شود و هر جراحتی که جانی بر دیگران وارد 
آورده بر او وارد می آورند و قصاص می گیرند- مگر آنکه آسیب دیده تصدق و احسان کند- پس اگر کسی تصدق کند و 
قصاص نگیرد» این عمل نیکش کفاره گناهان او می شود.- و باز تکرار می کنم- کسی که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده 
او و همفکرانش از ظالمانند (۴۵). 


مابه دنبال آن پیامبران عیسی بن مریم را با شریعتی فرستادیم که مصدق شریعتی بود که از تورات در بین یهودیان آن روز 
باقيمانده بود و به او کتاب انجیل را بشارت دادیم که در آن هدایت به اصول دین صحیح و نور بود» آن نیز مصدق احکام 


باقیمانده از تورات و هدایت به فروع دین و موعظه برای متقیان بود (۳۶). 


و اهل انجیل باید بر طبق آنچه خدا در این کتاب نازل کرده حکم کنند و کسی که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده او و 
همفکرانش فاسق و عصیان پیشگانند (۴۷). 


این کتاب را هم که به حق بر تو نازل کرده ایم مصدق باقیمانده از کتابهای قبلی و مسلط بر حفظ آنها است پس در بین 
مسلمانان طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و پیروی هوا و هوس آنان تو را از دین حقی که نزدت آمده باز ندارد؛ برای هر 
ملتی از شما انسانها؛ شریعتی قرار دادیم و اگر خدا می خواست همه شما را امتی واحد می کرد و در نتیجه یک شریعت برای 
همه ادوار تاریخ بشر تشریع می کرد- و لیکن خواست تا شما امتها را با دینی که برای هر فرد فردتان فرستاده بیازماید بنا بر 
این به سوی خیرات از یکدیگر سبقت بگیرید» که باز گشت همه شما به سوی خدا است. در آن هنگامه. شما را بدانچه در آن 


اختلاف می گر یل خبر می دهد (۴۸). 


باز تکرار می کنم که در بین مسلمانان بدانچه خدا نازل کرده حکم کن. و از هوا و هوس آنان پیروی مکن, و بترس از اینکه 
نسبت به بعضی از احکامی که نازل شده غافل و دچار فتنه ات سازند و اگر از قبول دعوتت اعراض می کنند باید بدانی که 
علتش این است که قبلا گناهانی کرده بوده اند و خدا می خواهد اثر بعضی از آن گناهان را به ایشان برساند»- و آن همین 


اینان با اعراض خود از دین حق چه می جویند و چه چیز به جز حکم جاهلیت می توانند بجویند و کیست که حکمش بهتر از 


حکم خدا باشد؟ پس اینان مردمی صاحب یقین نیستند (۵۰). 
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بیان آبات بیان زمینه و سیاق این آبات شریفه و ارتباط اجزای آنها با یکدیگر 
اشاره 


این آیات دارای اجزایی مرتبط به هم بوده و همه یکک زمینه و یک سیاق دارند که از آن بر می آید در باره طائفه ای از اهل 
کتاب نازل شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در پاره ای از احکام تورات و اينکه آیا این حکم از تورات است و یا 
نیست حکم قرار داده بودند» و امید داشتند که آن جناب حکمی بر خلاف حکم تورات کند تا بهانه ای به دست آورند و از 
حکم تورات فرار کنند و لذا به یکدیگر می گفتند: اگر بر طبق میل شما حکم کرد آن را بگیرید و اگر همان حکم تورات را 


کرد از او بر حذر باشید: " ان آوتیتم مذا فخذوة و ان لم تَْتَوه فا ۵ 


و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آنان را به حکم تورات ارجاع داد به همین جهت اهل کتاب از آن جناب اعراض کردند و 
نیز از سیاق آیات بر می آید که در آن میان طاثفه ای از منافقین بودند که به هر طرف که اهل کتاب متمایل می شدند آنها نیز 
به همان سوی متمایل می شدند و منظورشان این بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را وادار سازند تا بر طبق هوای دل 
آنان حکمی بکند و در مساله ای که برای اهل کتاب پیش آمده بود طرفداری از اقویاء کند» و خلاصه همان رسم جاهلیت را 
به کار یرد" و من ان مق الله حکما نوم بوفتوت » با این برداشثی که ما از آبانت مورد بحث کردیم روایائی که در شان 
تک ات راوشس خر ی ام ات ی کات سره رازه و شاه که مور 
اشراف آنان با اينکه دارای همسر بودند مرتکب زنا شدند و خاخامهای یهود می خواستند به خاطر دل آنان حکم خدای در 
تورات که در زنای محصنه سنگسار بود مبدل به شلاق کنند کسانی را به نزد رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرستادند تا از 
آن جناب حکم زنای محصن را بپرسند و به آنها سفارش کردند که اگر آن جناب حکم کرد به شلاق زدن, قبول کنید و اگر 
حکم کرد به سنگسار حکم او را رد کنید و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حکم به سنگسار فرمود فرستاد گان بهود از آن 
جناب روی گرداندند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از ابن صوریا از حکم تورات در باره زنای محصنه پرسید و او را به 


خدای تعالی و آیات او س وگند داد که راست بگوید و حکم تورات را و آنچه را که در این مساله حق می داند کتمان نکند. 


ابن صوربا حکم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را تصدیق کرد و گفت: حکم رجم هم اکنون در تورات موجود است (تا 
آرخاشان) که ان فاد ااموواعش بت روا امه 


ص: 2[ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خواهد آمد (1). 


و این آیات در عین اینکه در باره داستانی شخصی نازل شده بیاناتش مستقل است و مقید به آن قصه نیست و این خود از 
مشخصات آیات قرآنی است که هر چند در باره شان نزول معینی نازل شده باشد و سبب خاصی از حوادث واقعه زمینه نزول 
آن آیات باشد مع ذلکک آن سبب خاص به عنوان مصداقی از مصادیق بسیار تلقی شده که بعدها نیز تحقق می یابد و اين بدان 
جهت است که قرآن کریم در باره عصر نزولش و مردم آن عصر نازل نشده کتابی است جهانی و دائمی» مقید به زمان و 
ی ی ی و ی ی وا ی "ان هو ال ذ کر للعالمین "(۲) و نیز 
فرموده: " 7 تبازک اذی ترّلَ اقا علی عدده لیکوت للعالمین نذیر" ی با فرموفهه "و له تکتات عریز لا تیه الباطل من 
ین یه و لامن خلفه " (۴). 


"یا ها سول لا ینک الذین یُسارعون فی الکفر" این آیه شریفه خاطر خطیر رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را از آنچه 
از نامبردگان در آیه مشاهده کرده است. تسلیت و دلخوشی می دهد و نامبرد گان (منافقین) کسانی بودند که به سوی کفر 
سرعت می گرفتند یعنی به سرعت راه می پیمودند و از افعال و اقوالشان موجبات کفر یکی پس از دیگری مشاهده می شود 
پس این منافقین کافر و شتابگر در کفرشان هستند و معلوم است که مسارعت" در کفر " معنایی دارد که غیر از آن معنایی 


اشت کهدن مسارعت ‏ بهسوی کفر است: 


3 قالوا ما بأفوامهم و آم تومن قلوئهم این جمله بیانگر وضع همان کسانی است که در جمله قبل در باره آنان 
فرمود که:" در کفر مسارعت می کنند " می فرماید: نامرد گان عبارتند از منافقینی که به زبان می گویند ایمان آوردیم ولی 
دلهایشان ایمان نیاورده و اينکه به جای موصوف یعنی منافقین» صفت آنان را آورده و فرموده کسانی که چنین و چنانند خود 


اشاره ای است به اینکه جرا رسول خدا ‏ 


ص: ۲( 


اقا نوی نزن 

۲- این کتاب تذ کار همه عالمیان است. " سوره یوسف آیه ۱۰۴ 

۳- پر خیر و برکت است آن خدایی که فرقان را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده همه عالمیان باشد." سوره فرقان, آیه ۱". 
۴ قرآن کتابی است شکست ناپذیر نه در عصر نزولش کسی می تواند بر آن خرده گیرد چون حتی یک باطل در آن نیست 
و نه در آینده یکی از احکام حقش باطل می شود. " سوره فصلت؛ آیه ۴۲ ". 
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(صلی ال علیه و آله) را از غصه خوردن نهی کرد هم چنان که در جمله قبل نیز آمدن وصف " الذینَ یُسارعُونٌ فی الکفر" در 
جای موصوف اشاره است به علت منتهی عنه و معنای آیه (و خدا داناتر است) این است که ای پیامبر این منافقین به علت 
سرعت گرفتنشان در کفر تو را اندوهگین نسازند برای اینکه آنها با زبانهایشان ایمان آوردند نه با دلهایشان و اینان مومن 


نیستند و همچنین بهودیانی هم که به نزد تو آمدند و گفتند آنچه را که گفتند. وضع آنان نیز تو را اندوهگین نسازد. 


"و من این هادوا" این جمله بطوری که از سیاق کلام بر می آید عطف است بر جمله: " من الذیقّ قالوا آَّ ...۰" و به هیچ 
وجه استینافی نیست. بنا بر این جمله:" مَرعاعُونَ لک ذب سماعونّلقوّم آخری لغ یوک " خبری است برای مبتدای حذف 


شده و تقدیر کلام هم سماعون اه 


و این چند جمله هماهنگ در کل بیانگر حال کسانی است که بر بهودی گری خود پا فشاری داشتند نه منافقین؛ برای اینکه 
منافقینی که در صدر آیه نامشان آمده بود حال و وضعشان با اوصافی که در این جمله ها آمده. مطابقت ندارد و این معنا 


روشن است. 


پس این یهودیانی که در اين آبه سخن از آنان رفته همان کسانی هستند که سماع کذبند یعنی بسیار دروغ را می شنوند و با 
علم به اينکه دروغ است آن را می پذیرند چون اگر علم به دروغ بودن آن نداشته باشند صرف شنیدن دروغ صفت مذموم 
شمرده نمی شود و نیز اين بهودیان سماع به نفع قومی دیگرند یعنی به نفع قومی دیگر که نزد تو نیامده اند بسیار دروغ می 
شنوند و آن قوم هر چه دروغ بگویند این یهودیان قبول نموده آنان را در هر چه که از ایشان بخواهند اطاعت می کنند و چون 
معنای شنیدن در دو جمله:" عون لب" و" ماو لو آتخرین لَع یوک " مختلف بوده بدین جهت کلمه:" 


2 


ستاغون # تکرار کرد چون در جمله اول به معنای " گوش دان و قز وله دوم به معنای " پذیرفتن " است. 
ار ۶ 


0 1 
یرفن الکلم من بَغْد مواضعه ... 


یعنی کلمات را- بعد از آنکه هر یک در جای خود قرار گرفته- تحریف می کنند و این جمله صفتی است برای جمله " لقوم 


ِِ 1 ۱ و وی مق ی یوش و 2 
آخرین و همچنین جمله: یَقولون ان اوتيتم هذا فخذوة و ان لمْ تَتوّه فاخذروا 


و آنچه از مجموع چند جمله مورد بحث بر می آید این است که عده ای از بهودیان در بین خود به یکك حادثه و واقعه ای 
دینی مبتلا شدند واقعه ای که از نظر دین خودشان حکمی داشته ولی علمایشان آن حکم را بعد از بوت و استقرارش تغییر 
داده بودند و برای اينکه آن حکم اجرا 


ص: 2۴ 
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نشود این عده بهود را به نزد رسول خدا (صلی له علیه و آله) فرستاده و به آنان دستور دادند که پیامبر اسلام را در کار خود 
حکم قرار دهند» اگر او نیز طبق حکم ما (یعنی همان حکم تحریفی) حکم کرد قبول کنند و اگر حکمی دیگر (یعنی همان 
حکمی که علمای یهود از تورات دزدیده و پنهان کرده بودند) کرد از قبول آن بر حذر باشند. 


" و من برد لته فلن تقلک له من الله شین" ظاهرا این جمله جمله ای است معترضه و منظور از آن این است که روشن 
سازد که این یهودیان مفتون به فتنه ای الهی هستند و در نتیجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خرسند و دلخوش گردد که 


" آولنک الذین لغ برد له آنْ بْطهْر قلَُم " به حکم این جمله دلهای اين منافقین بر همان قذارت و پلیدی اولش باقی مانده به 
خاطر فستی هایی که مکرر انجام می دهند و به همان جهت خدای تعالی گمراهشان کرد و معلوم است که خدای تعالی گمراه 
نمی کند مگر فاسقان را. 


له فی انیا خی و لَُمُ فی الخره عَذابِ عَظیم " این جمله تهدیدی است برای آنان به اینکه خدای تعالی در دنیا خوارشان 


خواهد کرد که دیدیم چگونه کرد و هم در آخرت به عذابی دردناک گرفتارشان خواهد کرد. 
معنای" مه ۱۲ در حمله" اکالون ۱ مب ۲۲ 


"شفاعین لکلت اکالرن لاشکت رات در مفردات گفته است که: کلمه " سحت " به معنای پوسته ای است که دور ریخته 
می شود و این کلمه در قرآن مجید آمده آنجا که فرموده: ق سکم بع‌ذاب (به ضمه یاء) البته بعضی این جمله را به 
صورت:" فیسحتکم " (با فتحه یاء) خوانده اند؛ هیچ فرقی بانج کر رات سس ای ا کته رکری :ای او 
بگویی: " اسحته " معنایش یکی است و از همین باب است که به محظور و عمل نادرستی که مرتکبش را ننگین می سازد " 
سحت ‏ گقتمی شود کاله اینگرزنه امال تا ذین ی فروتاس تکب رام وشانل و یه صضورت: بو شاه اقفر سم آورد که اند 


دور ريخته شود و به همین معنا است که در قرآن کریم فرموده: 


" أَکالوَ لشخت " بعنی بسیار چیزهایی که دین آنان را می پوشاند. در کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز آمده آنجا 


جهت رشوه را سحت 


ص: ۵۵۵ 
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خوانده اند (۱). 


پس معلوم شد هر مالی که از راه حرام کسب شود سحت است و سیاق آیه دلالت دارد بر اينکه مراد از" سحت " در آیه 
شریفه همان رشوه است و از ایراد این وصف در این مقام معلوم می شود که علمای بهود که آن عده را به نزد پیامبر اسلام 
فرستادند در داستانی که پیش آمده بوده برای اينکه به حکم واقعی خدا حکم نکنند رشوه گرفته بودند و حکمی غیر حکم 
خدا کرده بودند چون اگر حکم خدا را اجرا می کردند یک طرف از دو طرف نزاع متضرر می شد و همین طرف با دادن 


رشوه ضرر را از خود دور ساخته بودند. 


از همين جا روشن می شود که دو جمله: " راون للکذب کون لشخت " دو صفت است که برای مجموع افراد مربوط به 
این داستان ذکر شده و اما از نظر توزیع جمله اول صفت برای یهودیانی است که نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمدند و 
جمله دوم صفت آن علمایی است که رشوه گرفتند تا زنا کار سنگسار نشود البته هم جمله اول و هم جمله دوم شامل کسان 
دیگری هم که وضع آنان را دارند می شود و حاصل معنای آیه این است که بهودیان دو طائفه اند یک طاثفه علمای ایشانند 


که رشوه خوارند و طائفه دیگر مقلدین ایشانند که اکاذیب آن علما را گوش می دهند و می پذيرند. 


"ان جاک فاحکم ینم و آغرض عنْهُ ..." 


در این جمله رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را مخیر می کند بین اينکه در آنان البته اگر آن جناب را حکم قرار دادند- 
حکم کند و یا از آنان اعراض نماید و معلوم است که انتخاب یکی از این دو طرف از آن جناب صادر نمی شود مگر به خاطر 


در نتیجه خدای تعالی امر را ارجاع به نظر و رأی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نموده است. 


خدای تعالی سپس این تخبیر را بیان کرده به اينکه اگر از آنان اعراض کنی و حکمی نکنی هیچ ضرری برای تو ندارد و نیز 
سفارش فرموده که اگر خواستی حکم کنی جز به قسط و عدل حکم نکنی در نتیجه بر گشت مضمون سر انجام به این می 
شود که خدای سبحان راضی نمی شود که غیر حکم او را جاری کند يا باید حکم او را جاری کند و یا اصلا در کارشان 
مداخله نکند تا اگر حکمی دیگر در بین آنان جاری شد به دست آن حضرت جاری نشده باشد..] 


ص: 22۶ 


۱- مفردات راغب ص ۲۲۵. 1 2 1 
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"و کیت بعکمونک و دهم اشزراه فیها کم له ون من بد ذلک و ما آولیک بالمژینی" در این جمله می خواهد 
شنونده را از رفتار یهودیان به شگفت وادار نماید که می فرماید یهود امتی است صاحب کتاب و شریعت و منگر نبوت و 
کتاب و شریعت توء فعلا به واقعه ای بر خورده اند که حکمش در کتاب خودشان نیز هست ولی نمی خواهند آن حکم را که 
حکم خدا است جاری سازند. با این حال چگونه به حکم تو که آن نیز همان حکم خدا است تن در می دهند؟ معلوم است 


که تن در نمی دهند اینان از کتاب خدا و حکم آن گریزانند هرگز به آن ایمان نخواهند آورد. 


و بر اساس این معنا جمله: ۳ تم ییون من بشد ذلکه! " چنین معنا می دهد که" یتولون " اعراض می کنند از حکم واقعه به اينکه 
تورات نزد ایشان است و حکم خدا در آن تورات موجود است و جمله: 0 " چنین معنا می دهد که این 
طائفه از آنهایی نیستند که به تورات و حکم آن ایمان بیاورند ٍ پس اینها گروهی هستند که از ایمان به تورات و به حکم 


تورات به سوی کفر گرائیده اند. 


و ممکن است از جمله:" تم ولو ..." فهمیده شود که منظور تولی و احراض از حکمی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) یکند و از جمله:" و ما آولیک بالْعوینین " فهمیده شود که منظور ایمان نیاوردن آنان به رسول خدا (صلی اد علیه و آله) 
است چون از مراجعه آنان به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و تحکیم کردنشان آن جناب را همین معنا استفاده می شود 
ممکن هم است منظور ایمان نیاوردن به تورات و به رسول خدا (هر دو) باشد و لیکن معنایی که قبلا کردیم با سیاق آیات 
مناسب تر است و در این آیه حکم تورات که در آن ایام در دست بهودیان بوده تصدیق شده و آن توراتی بوده که بعد از فتح 
بابل عزراء با اذن کورش پادشاه ایران جمع کرده و بنی اسرائیل را از اسارت بابلی ها نجات داده و اجازه داد که از بابل به 
فلسطین بر گردند و هیکل معبد بهود- را- که به دست بابلیها ویران شده بود- تعمیر کنند و همین تورات در زمان رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و تا به امروز در دست بهود است پس قرآن تصدیق می کند که در تورات موجود. حکم خدا وجود 


دارد هم چنان که می فرماید که در این تورات تحریف و تغییر هست. 


از همه اینها نتیجه می گیریم که در تورات موجود. و داثر در بین یهود امروز» مقداری از تورات اصلی که بر موسی (علیه 
السلام) نازل شده وجود دارد و مقداری هم از مطالب تحریفی وجود دارد خلادصه در تورات اصلی دستبرد شده که یا 


چیزهایی به آن اضافه کرده اند و با از آن 


ص: ۵۵۷ 
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انداخته اند و یا لفظ آن راو یا جای آن را تغییر داده اند و يا تصرفاتی دیگر کرده اند این آن نظریه ای است که از قرآن 


کریم در باره تورات استفاده می شود و بحث دقیق و مفصل هم به همین نتیجه می رسد. 


تورات» متناسب با استعداد بنی اسراثبل» مشتمل است بر مقداری از هدابت نه کل هدابت 


ترا وراه فیها مدی و ور بخکم بها اون " این آیه شریفه به منزله تعلیل است برای مطالبی که در آیه قبلی ذکر شده 


و این آیه و آیات بعد از آن بیانگر این معنایند که خدای سبحان برای امت ها با اختلافی که در عهد و عصر آنهاست شرایعی 


تشریع کرده و آن شرایع را در کتبی که نازل کرده قرار داده تا به وسیله آن شرایع هدایت شوند و راه را از چاه تشخیص دهند 
و هر وقت با یکدیگر بر سر حادثه ای اختلاف کردند به آن کتاب و شریعت مراجعه نمایند و انبیا و علمای هر امتی را دستور 
داده که بر طبق آن شریعت و کتاب حکم کنند و آن شریعت را به تمام معنا حفظ نمایند و به هیچ وجه اجازه ندهند که 
دستخوش تغییر و تحریف گردد و در مقابل حکمی که می کنند چیزی از مردم مطالبه نکنند که هر چه مطالبه کنند ثمنی قلیل 


است و در اجرای احکام الهی از احدی نترسند و تنها از خدای تعالی بترسند. 


و اد ین معانی را با شدت هر چه بیثٌ بیشتر تاکید کرده و آنان را از پیروی هوای نفس و تفتین دنیایرستان بر حذر باشند و اگر به 
اختلادک امت ها و زمانها احکامی مختلف تشریع کرده برای این بوده که امتحان الهی تمام شود چون استعداد زمانها به مرور 
مختلف می شود و معلوم است که دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعف با یک تربیت علمی و عملی و بر یک روال 


استکمال نمی کند هر استعدادی برای رسیدن به کمال مکتبی و تربیتی خاص به خود لازم دارد. 


نیون آنکه اف ده را وراه فیها دی و نو" معنایش این است که ما تورات را نازل کردیم که در آن مقداری احکام 
و ارف له و مانه هدانت ودره دارد و شدازی پوز بر ععست ال ی آسراقان و استعداد آنان در ان قست ( ار کلمه 
فیها دلیل روشنی است بر اینکه اولا آنچه در تورات فعلی هست هدایت نیست بلکه در میان مطالب تورات هدایت وجود دارد 
و ثانیا آنچه از هدایت در تورات هست پاره ای از هدایت است نه کل هدایت و خلاصه چنان نیست که برای همه بشر و در 


ان و کافی ۷ وخ 


بودند (و انبیایی دیگر در میان آنان برخاست) و هم امتی قدیمی بودند و هم استعدادشان برای پذیرفتن هدایت اندک بود؛ 


قرآن 


ص: ۵۵۸ 
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کریم در آیه زير با آوردن کلمه:" من " به این نکته که گفتيم تورات مشتمل بر مقداری از هدایت است نه کل هدایت اشاره 
۱ مه وه ۳ ِ ی کل یز 
نموده و می فرماید: و کتبنا له فی الألواح من کل شی ء مَوْعظه و تفصیلا لکل شی ء را 


" یشم با اون لین شلوا للذنّ مائوا" در این جمله اگر نبیین را به اسلام- که همان تسلیم شدن در برابر خدای تعالی 
است و تسلیم شدن هم از نظر قرآن عبارت است از همان دین- توصیف کرد برای اين بود که اشاره کرده باشد به اينکه دین 
در همه ادوار بشری یکی است و آن عبارت است از اسلام و تسلیم شدن برای خدا و استنکاف نکردن از عبادت او و اينکه 
احدی از ممنین به خدا- به اينکه تسلیم خدا است و به اصطلاح مسلمان به معنای عام است- نمی تواند از قبول حکمی از 


احکام خدا و شریعتی از شرایع او را نپذیرد و از پذیرفتن آن استکبار کند 


راو ابر بعرا ارتخفظوا مر کتاب ال و کاوا عّه شهّداء " یعنی: ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و 
نوری است که انبیا که تسلیم خدا بودند برای یهودیان به آن هدایت و نور حکم می کردند و نیز ربانیان و یا علمایی که از هر 
چیزی بریدند و در علم و عمل فقط به خدا پیوستند- و یا کسانی که تربیت بشر به ایشان و علم ایشان محول شده- البته این 
معنای دوم بنا بر این است که کلمه ربانیان از رب و یا تربیت مشتق شده باشد - و همچنین احبار یعنی خب رگان از علمای بهود 
به آن هدایت و نو حکم می کردند چون خدای تعالی از آنان خواسته بود بدانچه او دستور می دهد و از آنان خواسته حکم 
کنند و آن این بود که" از کتاب خدا احکامش را نگهبان باشند و به همین جهت که نگهبانان احکام خدا و حاملین آنند 
شاهدان پر کتاب خدا شدند تا در نتیجه تغییر و تحریفی در کتاب خدا رخ ندهد چون به فرض که دشمنان در تورات نوشته 
شده. قلمی ببرند و تحریفی بکنند تورات تحریف نمی شود چون در سینه این احبار و علمای ربانی محفوظ است بنا بر این 
خملفه و انوا عله دما به تاه تتیعه ات برای جمله: " بع | اشخفظوا" و معنای مجموع دو جمله این است که علمای 
ربانی و احبار و خبرگان بهود مامور شده بودند به حفظ تورات تا در نتیجه حافظ آن و شاهد بر آن باشند- هر جا اختلافی 
پدید آمد که فلان حکم از تورات است یا نه اینان که تورات را از بر دارند شهادت دهند که هست يا شهادت دهند که 


ست. 


ص: ۵0۵۹ 


۱- ما برای موسی در آن الواح از هر مقوله ای موعظتی و برای هر چیزی تفصیلی نوشتیم." سوره اعراف؛ آیه ۵ 
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و این معنایی که ما برای شهادت کرد: یم همان چیزی است که سیاق آیه به آن اشاره می کند ولی بسا از مفسرین که گفته 
باشند مراد از شهادت شهادت بر حکم پیامبر اسلام در مورد رجم است و اينکه حکم رجم و سنگسار در تورات هم ثابت است 
() و با گفته باشند: مراد شهادت بر کتاب است و اینکه این تورات از ناحیه خدای یگانه ای نازل شد که احدی شریک او 


نیست. (۲) لیکن از جهت سیاق و زمینه گفتار هیچ شاهدی بر این دو معنا وجود ندارد. 


ترس و طمع مانع بیان آیات الهی و احکام خدا نشود 


" فلا تحشَوّا الا و حون و لا توا بآیاتی تن قللا ...۱ 
این جمله به شهادت اينکه حرف " فاء " که کارش تفریع است بر سر آن آمده نتیجه گیری و تفریع بر جمله:" لت اور 
ها دی و بر نکم نو .۰" است و چنین معنا می دهد:" حال که معلوم شد تورات از ناحیه ما نازل شده و مشتمل بر 
شریعتی است که انبیا و ربانیان و احبار با آن شریعت بین شما حکم می کنند پس زنهار که چیزی از آن را کتمان کنید و به 
انگیزه ترس و با طمع احکام آن را تغیبر دهید اما انگیزه ترس به اينکه از مردم بترسید و پرورد گار خود را فراموش کنید نه 
چنین مکنید بلکه تنها از خدا بترسید که دیگر از مردم نخواهید ترسید و اما انگیزه طمع به اينکه " آیات خدا را در برابر بهایی 
اندک بفروشید " را کنار بگذارید زیرا مال و جاه دنیوی امری است زایل و باطل. 


البته احتمال هم دارد که جمله مورد بحث تفریع بر آن قسمت که گفتیم نباشد بلکه از نظر معنا تفریع باشد بر جمله:" پما 
شمشفظوا من کتاب الله و کانئوا له شَهُداء " چون جمله ای که گفتیم در حقیقت به معنای پیمان گرفتن از ربانیین و علما و 
احبار است که تورات را حفظ کنند و اينکه شاهد بر آن باشند و آن را تغییر ندهند و در اظهار آن از غیر خدا نترسند و با 


فروختن احکام آن بهای اندکک دنیا را نخرند هم چنان که در جای دیگر همین معنا را به صراحت آورده و فرموده: "وذ د 
له مساق لیوا کناب قاس و لا موه دوه وراء طهورجم و افتوا هقی (۲) و نیز فرموده: 


2 9 


9 ٩ 


ین بودمع علف ورثا لکنب یوق عرض مه (آدنی وولو مففز از رن بنهع عرض بل وه مب علیم 
شا الکناب آن له وا علی له الق و هروا سا فیه و الا ال ره یز لین ون آ لا تعقلون و این بمشکون 
بالکتاب و وا لاد هب لاتضیغ | مر الْمضلحنَ ۳ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۹۹. 

۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۹۹. 

۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ 
مردم پنهان نمی دارید ولی اهل کتاب این پیمان رای پشت سر انداختند و با آیات بهایی اند خریدند." سوره آل عمران» 
آیه ۱۸۸ 
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و بعید نیست این معنای دوم با آیات بعد که مشتمل بر تاکید و تشدید است مناسب تر باشد چون در آیه ۴۴ می فرماید: " و 
مَنْ لَغ یَخکم بما أرّل ال فأولنک هم الْکافژونْ "-و کسانی که بدانچه خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرانند " 


تشریع حکم فصاص 


"و کینا علیهیخ فیها اس باس ... لوح قصاصٌ " سیاق این آیه مخصوصا با در نظر گرفتن جمله:" و ارو 
قصاص " دلالت دارد بر اينکه مراد از این آیه بیان حکم قصاص در اقسام مختلف جنایات یعنی قتل نفس و قطع عضو و زخم 
وارد آوردن است بنا بر این زمینه جمله:" اس بلس" و مقابله در آن و در ساير جمله ها بین مقتص له و مقتص به واقع 
شده و خلاصه می خواهد بفرماید در باب قصاص نفس در مقابل نفس و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی قرار می 
گیرد و همچنین هر عضوی که جانی از یک انسان سلب کند همان عضو از خودش گرفته می شود پس حرف" باء " در همه 
این جملات باء مقابله است مانند حرف باء در جمله: " خانه ام را فروختم به فلان مقدار یعنی در مقابل فلان مبلغ. 


در نتیجه بر گشت جمله های واقع در یک سیاق به این است که جان جانی در مقابل جانی که تلف کرده از او گرفته می شود 
و چشم جانی در مقابل چشم مجنی علیه از کاسه در می آید و بینی جانی در مقابل بینی مجنی علیه و گوش جانی در برابر 
گوش مجنی علیه و همچنین دندانش در برابر دندان او سلب شده و زخمی برابر زخمی که به مجنی علیه وارد آورده بر او 
وارد می آورند و در کوتاه ترین سخن با جانی همان معامله می شود که او با مجنی علیه کرده است. 


و شاید منظور آن مفسر هم که گفته جمله: " اف ائْفْسٍ" تقدیرش " التفس مقتصه باللفس " و يا تقدیرش " النفس مقتوله 
بالنفس ره همچنن بان هل ها , 


ص: ۶۱ 


۱-ولی بعد از آنان نسلی به جای آنان نشست که کتاب خدا را که مفت به چنگ آورده بودند با فروختن آیات و احکام آن 
متاع این زندگی را که پست ترین زند گی است به چنگ آورده و خود را دلخوش کردند که خدا به زودی ما را می آمرزد 
ولی اگر بار دیگر پای آن منافع مادی پیش بیاید باز هم آیات خدا را برای گرفتن آن متاع زیر پا می گذارند آیا از آنان در 
باره کتاب خدا پیمان گرفته نشد که جز حق بر خدا نبندند؟ چرا این پیمان گرفته شد ولی علمای بهود کتاب را به کلی 
متروکک گذاشتند با اينکه خانه آخرت که خاص مردم با تقوا است برای چنین مردمی بهتر است چرا تعقل نمی کنند و کسانی 
که به کتاب خدا چنگ زده نماز بپا می دارند ما پاداش اصلاح گران را ضایع نمی کنیم. " سوره اعراف» آیه ۷۰ 
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چیزی در تقدیر دارند (۱) همین معنا باشد ولی هیچ حاجتی به تقدیر گرفتن نیست بلکه جمله ها بدون تقدیر هم تمام است و 
به قول معروف ظرف لغو است (ظرف- جار و مجرور- که همان بالنفس و بالعین و غیره باشد اگر متعلق به مقدر باشد 
اصطلاحا می گویند ظرفی است مستقر و اگر نباشد می گویند ظرفی است لغو). 


و این آیه خالی از اشعار به یک نکته نیست و آن نکته این است که این حکم غیر آن حکمی است که می خواستند رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در ماجرای آنان حکم کند و آیات سابق متذ کر آن بود برای اینکه سیاق آیه مورد بحث با جمله:" 
نا وراه فیها دی و وژ ...۲ تجدید شده و سیاق نوی گشته و حکم مذ کور در تورات فعلی که ان شاء اه تعالی نقل 
آن به زودی در بحث روایتی می آید موجود است. 

۳ ۱ 

یعنی کسی که از اولیای قصاص مثلا-ولی مقتول و با خود مجنی علیه که چشمش و یا عضو دیگرش را از دست داده و با 
جراحتی بر داشته از جرم جنایتکار بگذرد و او را ببخشد و از قصاص که حق او است صرفنظر کند این چشم پوشی کفاره 
گناهان او و یا کفاره جرم و جنایت جانی می شود. 


۱ ۱ ۱۱ ۷ 0 ۱ ۳ 1۳ 
کفاره له یعنی اگر صاحب حق قصاص تصدق کند و صرف نظر نماید همین عمل کفاره اوست " و ان لم یتصدق فلیحکم 
ار ی سا سای ی 
صرف نظر نکرد صاحب حکم- قاضی- باید طبق آن دستوری که خدا در قصاص نازل کرده حکم کند و آن حاکم و قاضی 
که طبق ما انزل اه حکم نکند از ستمکاران است. با اين بیان دو نکته روشن می شود اول ابنکه حرف " واو " در جمله:" و 2 
هت بر جمله " من تصدق" نه اینکه حرف استینافی باشد هم چنان که 
سفری اقا فقو شمله ف تضر دی و و سا نا 

فرماید:" و ۳ با بالْمتزوف و دا یه پا خسان هت 


ص: ۵2۶۲ 
۱- تفسیر المنار ج ۶ص ۳.۰ 


۲- پس کسی که بدهکار دیه است» طلبکار چیزی از دیه را به وی ببخشد او نیز خوبی وی را تلافی نموده بقیه دیه را با خوبی 


و خوشی بپردازد. " سوره بقره» آبه ۸ 
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و نکته دوم اينکه جمله: و من لم یشکم . ی و ی ی ی ی 
است: " و ان لم یتصدق فلیحکم بما انزل الّه فان من لم یحکم بما انزل الّه فاولتکک هم الظالمون- و اگر مجنی علیه صرف نظر 
نکرده باید که حاکم بر طبق ما اتزل الّه حکم کنده ژیرا کسی که حکم می کند ولی ثه بر طبق ما اتزل ال از ستمگران 
یت 
و یا علی آثارمغ بعیتری ان مریم مُصدْفا لا بین رده من وراه " کلم " قفینا" از باب تفعیل؛ و مصدر آن تقفیه است و 
به معنای آن است که چیزی را دثبال چیزی و بعد از آن قرار دهی و این مصدر از کلمه " قفا" (پیشت گردن) گرفته شده و 
کلمه " آثار" " جمع اثر است. و اثر به معنای حاصل از هر چیزی است که با دیدن آن اثرپی به وجود آن چیز برده می شود 


ولی غالبا استعمالش در شکلی است که از جای پای رونده» در زمین می ماند. و ضمیر جمع در" آثارهم " به انبیا بر می گردد. 


و عبارت:" و ففْینا علی آثارهم بعیتی ابّن مریم "» استعاره به کنایه است و منظور از آوردن این تعبیر این بوده که بفهماند 
عیسی بن مریم (علیه السلام) نیز همان راهی را رفت که انبیای قبل از او رفتند و آن عبارت بود از طریق دعوت به توحید و 


۲ و ر 


و جمله: مُص فا لما تین ده من الوراه " بیانگر جمله قبلی و اشاره است به اينکه دعوت عیسی بن مریم (علیه السلام) همان 


دعوت موسی (علیه السلام) بوده» و هیچ جدایی ب بین آن دو نبوده است. 
در قرآن جزئیات نزول انجیل بر عیسی (علیه السلام) ذکر نشده است 


" و آتيناةاانجیل فیه دی و ور و مُصَّفً لما ین یه من الوراه " سیاق و زمینه آیات از این جهت که متعرض حال شریعت 
های موسی و عیسی و محمد (علیه السلام) است و در باره کتب این انبیا نازل شده اقتضا می کند که این کتابها با یکدیگر 


تطایق داشته باشند و لازمه آن چند چیز است. 


اول اینکه انجیل نامپرده در آیه- که معنایش بشارت است- کتابی بوده که بر حضرت مسیح (علیه السلام) نازل شده نه صرف 
نا نا اک ین کلمه منظور نیست. بلکه معنای اصطلاحی و 
معروفش منظور است. چیزی که هست خدای تعالی جزئیات کیفیت نزول انجیل بر آن جناب را ذ کر نکرده» آن طور که در 
باره تورات و انجیل ذکر کرده در باره تورات فرموده: "الا فوسی ی یکی اس برسالبی و بگلایی ام 
یک و کن من الناکرین؛ و ناه فی اللواح من 


ص: ۵2۶۳ 
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و بص ار مه 2 0 ۱ 
کل شی ء مَوْعظه و تفصیلا لکل شی ء 

7 1 مود دی موی م0 ی ود ی من ون مق و دون ی 3۳ 
( و نیز فرموده: اخذ الالواح و فی نشختها هدی و رَخمه للذین هم لرَبهمْ یَرهبُون (۲). 


ودر وهی و ۶ ریم اتود تّل به الوم یی عل لک تکو ین املذرین پلسان عَری مبین " (4۳ و نیز فرموده:" 
1 ۳ رسُول کریم ی قَّهٍ عْد ذی القزش مکی مطاع ؟ ت تم آیین" " (۴ و نیز فرموده:" آفی ط خب مُکرعه مَفوعه مُطهره 
دی سَ مره ۴ بر " (۵ ولی خدای سبحان در باره وتات وت گونگن نزول انجیل و مشخصات آن چیزی در قرآن 
کریم نیاورده تنها در آیه قبلی نزول آن را بر عیسی در مقابل نزول تورات بر موسی (علیه السلام) و نزول قرآن بر محمد 
(صلی الّه علیه و آله) ذکر کرده» و این خود دلالت دارد بر اينکه انجیل کتابی مستقل بوده در مقابل تورات و قرآن. 


این لازمه اول آبه مورد بحث بود. لازمه دومش اد یبن است که جمله:" قنه هی و بوز " که در وصف انجیل است. در مقابل 
تشر الا وراه فیها ممدی و ور" باشد که در وصف تورات است. و معلوم است که منظور از هر دو جمله این است 
که آن دو کتاب مشتمل بودند بر معارفی و احکامی» چیزی که هست اینکه در آیه برای دومین بار فرموده: " و هُدی و مَوعظهً 
لین " خود دلیل است بر اينکه هدایتی که در بار اول ذکر شد غیر از هدایتی است که در باره دوم ذکر کرده و کلمه 


موعظت آن را تفسیر کرده» پس هدایت اول عبارت است از نوعی معارف که مردم با آن معارف در باب اعتقادات هدایت می 


ص: ۶۴ 


۱- به موسی گفت من تو را از میان مردم برگزیدم و به رسالت هایم و کلامم اختصاصت دادم» پس آنچه بتو می دهم بگیر و 
از شک ر گزاران باشد و ما در آن لوح ها برایش از هر چیزی مقداری نوشتیم و موعظت ها و جزئیاتی از هر چیز ثبت کردیم 
سوره اعراف» آیه ۱۴۵" 

۲- الواح را بگرفت در حالی که در آن نسخه اصلی هدایت و رحمتی بود برای کسانی که از پروردگار خود پروا دارند." 
سوره اعراف» آیه ۱۵۴" 

۳- روح الامین آن قرآن را بر قلب تو نازل کرد تا تو از انییای بیم رسان باشی و این قرآن به زبان عربی روشن است. " سوره 
شام ۱۹۵ . 

۴- محققا این گفته فرستاده ای است بز رگوار فرستاده ای که نزد خدای صاحب عرش نیرومند و محترم و فرمانده است و در 
آنجا امین خدای تعالی است. " سوره تکویر» آیه ۲۱. 


۵- در صحیفه هایی مکرم و بلند مرتبه و پاکیزه شده و در دست سفیرانی کریم و نیک و کار." سوره عبس» آیه ۱۶. 
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دوم است. 


و بنا بر این دیگر برای کلمه " و نور" مصداقی نمی ماند. مگر احکام و شرایع؛ و ای بسا تدبر در احکام نیز مساعد با این نظریه 
۲ ۱ ۱ ۱ 
قرآن کریم نیز همین اثر را برای دین مبین اسلا و احکام و شرایعش قائل است و می فرماید: " أ و کاق میتاً یناه و جعلنا 
له نورا یمشی به فی الّاس 
از آنچه گذشت روشن گردید که مراد از کلمه " هدی" که در توصیف تورات و هم در توصیف انجیل بار اول ذکر شده» نوع 


معارف اعتقادیه چون توحید و معاد است. و مراد از نور در هر دو جا نوع شرایع و احکام است؛ و مراد از " هدی " در باره دوم 


که تنها در وصف انجیل اه نوع مواعظ و نصایح است» (و خدا داناتر است). 


و نیز روشن گردید که چرا کلمه " هدی" در آیه شریفه تکرار شد چون گفتیم که هدایت دوم غیر از هدایت اول است. و باز 


وشن کل که کلمه آومرعظه افیا عطت تفس ات وا دا بوشر مي,دانل: 


و لازمه سومش این است که اينکه در وصف انجیل برای بار دوم فرمود: " و مُصَ فا ما ی یه مق وراه " از باب تکرار به 
منظور تاکید و امنال آن نباشد بلکه مراد از آن تبعیت انجیل برای شریعت تورات باشد و اتفاقا همین طور هم بوده است؛ 
چون انجیل چیزی جز امضاء شریعت تورات و دعوت بشر به سوی تورات ندارد. الا پاره ای از احکام که عیسی بن مریم بنا به 
حکایت قرآن کریم استثناء نموده (پاره ای حرام ها را که در زمان موسی (علیه السلام) جنبه گوشمالی و مجازات داشته 
است) قرآن کریم در اين باره از آن جناب حکایت کرده که گفت: 


ولاحل له قفضی انس نز رم علیکم! 9 
1 . كثٍِ_ِ_- 3 11 ور 9 و 9 2 رگ 
دلیل بر این معنا آیه شریفه زیر است که خدای تعالی در وصف قرآن کریم فرموده: و نا الیک الکتاب بالق مَُ دق لم 


ین ید یه» من الکتاب و مهیمناً له » که بیانش بعد از یکک آیه از آیه مورد بحث می آید. 


مراد از " هدی" بودن تورات و انحیل اشتمال آنها بر معارف اعتقادیه است و مراد از نور بودنشان شرایع و احکام آنها است 
۰ب هدی و َرَعظهٌ تین " توضیح این جمله در صفحه قبل گذشت. و از اين آیه شریفه استفاده می شود که انجیل ". 

ص: ۵۶۵ 

۱- آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا با آن در بین مردم حرکت و زندگی کند» مثل 
کسی است که در ظلمت های متعدد قرار دارد؟." سوره انعام» آفه ۱۷۲ 


۲- تا برایتان حلال کنم پاره ای از امور که بر شما حرام شده بود. " سوره آل عمران؛ آیه ۷ 
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نازل بر عیسی (علیه السلام) علاوه بر آنچه که از معارف اعتقادی تورات و احکام عملی داشته» عنایت خاصی هم بر تقوای در 
دین داشته است» و توراتی که آن روز در بين بهود رائج بوده هر چند که قرآن همه آن را به تمام معنا تصدیق نکرده» و 
همچنین انجیل های چهارگانه ای که به مرقس و متی و لوقا و بوحنا نسبت داده شده هر چند که غیر آن انجیل است که قرآن 
آن را نازل بر خود مسیح می داند» و لیکن با این حال همین مقدار که از انجیل و تورات اصلی باقیمانده اين معنا را تصدیق 


خازد که ای تعالی عتایت خاضی بهساله تفراق فش دارفن ان شام الله عالی به زود اشاره ای به ایخ معا خی با 


" و آیشکم هل انجیل پم رل ال فیه " می فرماید اهل انجیل باید حکم کنند به آنچه که خدا در انجیل نازل کرده و باید 
دانست همانطور که گفتیم خدای تعالی در انجیل تصدیق تورات و شرایع آن را نازل کرده مگر بعضی از چیزهایی را که چون 
نسخ شده انجیل نازل بر عیسی (علیه السلام) آنها را استثناء کرده. چون بعد از آنکه انجیل تورات را در شرایع و احکامش 
تصدیق کرد و بعضی از چیزها که در تورات حرام بود حلال کرد قهرا عمل به سایر دستورات تورات یعنی عمل به غیر آنچه 
انجیل حلال کرده عمل به احکامی خواهد بود که خدا در انجیل نازل کرده و این خود روشن است و از همین جا استدلال 
بعضی از مفسرین به آیه مورد بحث بر اينکه " انجیل مشتمل بر احکامی مفصل است " روشن می شود همانطور که تورات 


مشتمل بر احکامی دیگر است (۱) سخن درستی نیست و وجه ضعف و نادرستی آن روشن است. و اما اینکه فرمود: 


"و من لع بعکم بما بل ال فأولنک هم اون " این جمله تشدید و تاکید همان مطلبی است که از جمله:" و لیعکم ..." 
استفاده می شد. و اگر خدای تعالی کلمه " یحکم " را سه نوبت تکرار کرد دو بار در امر بهود و یک بار در امر نصارا به 
منظور همان تشدید و تا کید بود» چیزی که هست در این سه نوبت تکرار کردن» مختصر اختلافی هست. در باره کسانی که 
حکم نکنند به آنچه خدا نازل کرده یک بار تعبیر کرد به اينکه کافرند» " و من لمکم بما أرّل له قأولنک شم الکافرون " 
۱۱ 


و یک بار تعبیر کرد به اينکه ظالمند»" ولیک هم امن " و بار سوم تعبیر کرد به اینکه فاسقنده "فیک هم الفاتَمُون 


در نتیجه هم کفر را علیه آنان تثبیت کرد و هم ظلم را و هم فسق را. 
و شاید وجه اينکه فستق را در موقع تعرض حال نصارا و کفر و ظلم را در آنجا که به بهود.] 


ص: ۶۶ 


۱- تفسیر فخر رازی ج ۱۲ ص 4 [.....] 
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مربوط می شود ذکر کرده» اين بوده که نصارا توحید را مبدل به تثلیث و سه خدایی کردند» و دین تورات را رها نموده بزرگگ 
آنان بولس دین مسیح را دینی مستقل و جدای از دین موسی معرفی و قلمداد کرد. دینی که هیچ حکمی ندارد. زیرا احکامش 
با فدا کردن مسیح خود را برای بشر بر داشته شد. و در نتیجه این کجرویها و به صرف یک تاویل و توجیه که بولس کرده بود 
نصارا از دین توحید و شریعت آن خارج شد. پس از دین خدا و دین حق فاسق گشتند. چون فسق به معنای خارج شدن چیزی 


از جایگاه اصلیش است. نظیر خارج شدن مغز گردو از پوسته آن. 


پس معلوم شد چرا کلمه فسق را در باره نصارا به کار برد؟ و اما اینکه چرا کفر و ظلم را در حق یهود به کار بست؟ چه بسا 
علتش این باشد که یهود نسبت به دین موسی هیچ شبهه ای نداشتند و اگر احکام و معارف تورات را رد کردند عالما و عامدا 
رد کردند و این خود کفر به آیات خدا و ظلم به آن است. 

و این آیات سه گانه که در آخر یکی آمده:" و من کم بعکم بما رل ال ولیک شم الْکافزون » و دیگری زاو کت 
عم للم ون » و در سومی آمده:" قولیک هم تون" آیات مطلقی است که اختصاص به قوم بهود و نصارا ندارد بلکه 
شامل همه کسانی است که چنین کنند» هر چند که در مورد بحث منطبق با اهل کتاب می شود. 


معنای کفر کسی که بدانجه خدا نازل فرموده حکم نکند 


مفسرین در معنای کفر کسی که بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند اختلاف کرده. هر یک آن را بر مصداقی منطبق کرده اند؛ 
یکی گفته منظور آن قاضی ای است که به غیر ما انزل اللّه حکم کند (۱ دیگری گفته آن حاکمی است که در زمامداریش 
بر خلاف آنچه خدا نازل کرده رفتار نماید (۲) سومی گفته آن اهل بدعتی است که غیر سنت اسلام را قرار داده و رواج دهد 
(۳) و گو اینکه این مساله ای است فقهی و اینجا جای بحث در آن نیست و لیکن به طور اجمال می گوئیم که مخالفت حکم 
شرعی و يا هر امری که در دین خدا ثابت شده باشد» در صورتی که انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد کند کافر می 
شود بله در صورتی که علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمی کند بلکه تنها در عمل مخالفت می کند کافر نمی شود بلکه 
تنها باعث فسق می شود. برای اينکه در امر آن قصور کرده» و در صورتی که علم به ثبوت آن ندارد نه رد آن باعث کفر و نه 


مخالفت عمل آن تاغنت قیی ی شود عون در او وت کر فصو رش معلاور استه عکر 


ص: ۵2۷ 


۱- جواهر الکلام ج ۴۰ ص 1۵. (۲ و ۳)تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۹۹- ۴۰۴. 
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آنکه در پاره ای از مقدمات آن تقصیر کرده باشد. مثلا با اينکه می توانسته در پی تحصیل علم به وظائف دینی خود بر آید بر 
نیامده باشد پس آیه شریفه شامل همه آن مواردی که مفسرین ذ کر کرده اند می شود و اختصاص به یک مورد و دو مورد 


ندارد و اطلاعات بیش از این را باید در کتب فقه جستجو کرد. 


مراد از " مهیمن بودن " قرآن مجید بر کتب آسمانی 


"و ترا ایک الکتاب بالق ملق لما ین تیه من الکتاب و مُهَیمنً یه " کلمه " مهیمن " از ماده " هیمنه " گرفته شده و به 
طوری که از موارد استعمال آن بر می آید معنای هیمنه چیزی بر چیز دیگر این است که آن شی ء مهیمن بر آن شی ۶ دیگر 
تسلط داشته باشد. البته هر تسلطی را هیمنه نمی گویند» بلکه هیمنه تسلط در حفظ و مراقبت آن شی ء و تسلط در انواع تصرف 
در آن است. و حال قرآن که خدای تعالی در این آیه در مقام توصیف آن است نسبت به سایر کتب آسمانی همین حال است؛ 
چون خدای تعالی در جای دیگر قرآن فرموده که قرآن" تا بل شین ۳ بیانگر هر چیزی می باشد." است» آری قرآن از 
کتب آسمانی آنچه که جنبه زیر بنا و ريشه دارد و قابل تغییر نیست گرفته و آنچه از فروع که قابل نسخ بوده و می باید نسخ 
شود نسخ کرده» چون اگر نسخ نمی کرد آن احکام احکامی بود که در مرور زمان دست تحول. خود به خود آن را از بین می 
۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ 
تعالی در وصف قرآن می فرماید:" ماقرا بغیی نی میم شاک و تور فرموهه ها ش ریق آیه او شدها تا 
بختر یلها و بتلها ۰ ین توت لول الب امن ال یجدُوهُ نبا نم فی لاه و نجل 
مره بالمتزوف و ینام ۶ ی نکر و سل هم لیا ت و یرم علیهم الْبانت و یَضَع عنهم یرمع و العلال ای کاث 
علیهی لین منوا به و ره و لَصووة و الوا لور الذٍی رل َعَ ولیک هم عون ۲ (۰۳ ۲ 


و 


ص: ۵۶۸ 


۱- این قرآن بشر را به راه و هدفی هدایت می کند که استوارترین راه و هدف است. و هیچیک از احکامش دستخوش 
شود کی کته کی هی وید شیر اس اف | , 

۲-ما هیچ آیتی را نسخ نمی کنیم مگر آنکه مثل آن و یا بهتر از آن را می آوریم." سوره بقرم آیه ۱۰۶. 

۳- کسانی که پیروی می کنند آن پیامبر درس نخوانده ای را که نامش را در کتب آسمانی قبل یعنی در تورات و انجیل دیده 
بودند و هم اکنون نیز می بینند» پیامبری که آنان را به هر کار نیک امر و از هر کار زشت نهی می کند. هر پاکیزه ای را 
برایشان حلال و هر پلیدی را : بر آنان حرام می کند و احکام دست و پا گیری که بر دوششان سنگینی می کرد لغو و بی اعتبار 
می سازد» کسانی که به وی ایمان می آورند و احترامش را دارند و باریش می کنند» و آن نوری که با وی هست دنبال روی 


می تماشله این سین کسان ارق نها این سیم گنای وشکارانتد. سوره اغزافت آبه ۱۵۷ 
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تصدیق تورات و انجیل با اعتقاد به منسوخ گشتن و تکمیل آنها با قر آن» منافات ندارد 


پس جمله مورد بحث که می فرماید:" و مَهَیمنا له " متمم جمله قبل است که می فرماید: " مُض دق لم ین یه من الکتاب " 
متممی است که آن را توضیح هم می دهد چون اگر این جمله نبود ممکن بود کسی توهم کند که لازمه تصدیق تورات و 
انجیل این است که قرآن احکام و شرایع آن دو را نیز تصدیق کرده باشد. به این معنا که حکم کرده باشد به اينکه شرایع 
تورات و انجیل هم اکنون نیز باقی است. و قرآن هیچ تغییر و تبدیلی در آن نداده و همین که فرمود: قرآن در عین اينکه 
تورات و انجیل را تصدیق دارد؛ مهیمن بر آن دو نیز هست» دیگر جای این توهم باقی نمی ماند و می فهماند که تصدیق 
قرآن به این معنا است که قرآن قبول دارد که این دو کتاب از ناحیه خدا نازل شده. و خدای تعالی می تواند هر گونه تصرفی 
کو ماه ره ای احکام 9۳ دور کج »وبا آق<کیرا کل کم چاه کل هی کافر بل آبداست و 
این نکته اشاره نموده و می فرماید:" و لو شاء ال که أئه واحةه و لک کم فی ما آناگه" 


بنا بر این معتای جمله: مصیدها لما ین زدفه این است که فرآن فبول دارد. که توراتو انجیل و معارف:و احکامش از تاحیة 
خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسانهای قبل از این بوده پس منافات ندارد که در عین اینکه از ناحیه خدا بوده امروز نسسخ 
و تکمیل شود چیزی از آنها حذف و چیز دیگری اضافه شود همانطور که مسیح (علیه السلام) و یا انجیل مسیح (علیه السلام) 
مصدق تورات بوده و در عين حال بعضی از محرمات تورات را حذف نموده؛ آنها را حلال کرد و قرآن کریم اين معنا را از 
آن جناب حکایت نموده که فرمود: "و مصلْاً ما ین یی من وراه و لأحل کم بقض الّذٍی خحرم عله مک " (۱) 


" اکم یه بما رل له و لاخ أَهواعع عَّا جاء ک من الکتق " یعنی وقتی شریعت نازله به تو و شریعتی که در گنجینه 
قرآن توء به ودیعه سپرده شده حق باشد به این معنا که هم آن احکامش که موافق با کتب آسمانی قبل است حق باشد. و هم 


آنچه که مخالف آنها است حق باشد بدان جهت که مهیمن بر آنها است» پس تو جز این وظیفه . 


ص: زد 


۱- من فرستاده به سوی بنی اسرائيلی در حالی که تورات موجود را تصدیق دارم» فرستاده شده ام تا برای شما حلال کنم 


بعضی از چیزهایی که بر شما حرام بود. " سوره آل عمران» آیه و 
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نداری که بدانچه خدا به خود تو نازل کرده در بین مردم حکم کنی. و به خاطر به دست آوردن دل آنها از طریقه حقی که به 
تو نازل شده عدول نکنی و منظور از مردم يا خصوص اهل کتاب است. (هم چنان که ظاهر آیات قبل آن را تایید می کند) و 


و از اینجا ووشن .ی شود که استمال اینگه مطور اواه فاعک تزع سکم دربن اهل کناب وبا دون مردم باشد» هر 
دو احتمالی است جائز» چیزی که هست یک اشکال احتمال اول را بعید می سازد. و آن این است که بنا بر آن باید چیزی در 
کلام در تقدیر گرفت و مثلا- گفت تقدیر کلام " فاحکم بینهم ان حکمت " بوده؛ برای اینکه می دانیم که خدای تعالی بر 
رسول گرامی اسلام واجب نکرده بود که حتما در اختلافات اهل کتاب مداخله نموده و حکم کند. علاوه بر اينکه اهل کتاب 
حکم آن حضرت را قبول نداشتند» پس تقدیر کلام چنین است که اگر اهل کتاب تو را حکم قرار دادند» در بين آنان حکم 
بکن» تازه در همین صورت نیز حکم کردن را واجب متعین نکرده بلکه آن جناب را مخیر کرده بین حکم کردن و اعراض 


نمودن» و لذا فرموده: "مان جاک اشکم بیع و آغرض عنهع ...۷ 


علاوه بر اینکه اگر احتمال اول یعنی حکم کردن در بین اهل کتاب به تنهایی منظور بوده دیگر نمی بایست منافقین را با یهود 
ذکر کند. و حال آنکه در اول آیات آنان را هم ذکر کرده. پس هیچ موجبی نیست که ما به صرف اينکه قبلا ذکر یهود به 
میان آمده ضمیر " بینهم " را تنها به بهود بر گردانده و دستور را مختص در مورد آنان بدانیی چون همانطور که گفتیم ذکر 
غیر یهود نیز به میان آمده بوده پس مناسب تر آن است که بگوئيم به دلالت مقام احتمال دوم منظور است» و ضمیر " بینهم " به 


کلفه تا برمی, کردفه و مظوو از نات کل شر است: 
و نیز روشن می شود که جمله " عَمّا جاء ک " جار و مجروری است متعلق به جمله: 


۹ و ۲۲ 2 ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ سا 
و لایخ واگر بپرسی ماده تبعیت با حرف عن متعدی نمی شود. و اصلا احتیاجی به آن نیست. و بر این حساب 
احتیاجی به آن جار و مجرور نبود و در پاسخ می گوئیم: بلهء و لیکن جمله " و لا تس " در خصوص مورد بحث معنایی از 
اعراض با عدول و يا چیزی از این قبیل در آن اشراب شده. در حقیقت این کلمه فقط در این مورد چنین معنا می دهد: (و با 


اعراض از آنچه به تو داده شده هوا هوسهای آنان را پیروی مکن). 


" لکل جعنا منکم شوعة و منهاج" راغب در مفردات می گوید کلمه " شرع" به معنای رفتن به راهی است که واضح و ایمن 


از انحراف باشد» وقتی می گویند: " شرعت له طریقا " معنایش این است که من حط 


ص: 0۷۰ 
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مشی و روشی روشن پیش پایش گذاشتم. و اين کلمه یعنی کلمه " شرع" در اول مصدر بوده» و بعدا آن را نام برای همان 
طریقه و روش کردند. و در آخر بطور استعاره نام طریقت های الهیه نموده و گفتند: مسیحیت یک شرع (به کسر شین) و یا 
یک شرع (به فتحه شین) و یک شریعت است. و شرعه و منهاج به همین معنا است»- تا آنجا که می گوید- بعضی گفته اند: 
اگر شتریفت را شر عت نله اند از ان بای نوده که راسته اند آن رابه شریعه نهر (آن راهی کهافر اد خرانان از آنرا: 
به لب نهر می روند) تشبیه کنند. (۱) 


و چه بسا که مطلب عکس این باشد یعنی اگر راه به لب نهر را شریعه گفته اند از شریعت به معنای طریقه گرفته باشند» به این 
مناسبت که چون راه به لب آب برای اهل هر محلی روشن و واضح بوده. خواسته اند با اين نامگذاری از روشنی آن خبر 
دهند. و اما کلمه " نهج " به فتح نون و سکون ها به معنای طریق واضح است. وقتی می گویند: " نهج الامر و انهج " معنایش 
این است که فلانی فلان امر را روشن و واضح کرد؛ و مصدر میمی آن یعنی " منهج " و" منهاج " نیز به همان معنا است. (۲) 


گفتاری پیرامون معنای شریعت فرق بین شریعت و دین و ملت در اصطلاح قر آن 
اشاره 


همانطور که قبلا خاطرنشان کردیم کلمه شریعت به معنای طریق است. و اما کلمه " دین " و کلمه " ملت " معنای طربقه خاصی 
است. یعنی طریقه ای که انتخاب و اتخاذ شده باشد. لیکن ظاهرا در عرف و اصطلاح قرآن کریم کلمه شریعت در معنایی 
استعمال می شود که خصوصی تر از معنای دین است. هم چنان که آیات زير بر آن دلالت دارد توجه بفرمائید:" ان الِین 
لد له الاسلام " (4۳" و من ییّغ غیر الاسلام دینا قنْ بقل ملف و هو فی ره من الخاسرین " (۴) که از این دو آیه به خوبی 
ری یت هرطق ی‌ستکی و پرسین کی ان کین مت ون هن یل در کام خا توا ناگ استه مس وس از 


۰۰ ۰ ۱۱ 
نظر قرآن معنایی عمومی و . 
ص: ۵۷۱ 


۱- مفردات راغب ص ۲۵۸. 
۲- مفردات راغب ص ۵۰۶. 

۳- دین نزد خدا و مقبول درگاه او تنها اسلام است. " سوره آل عمران آیه ۱۹" 

۴-و کسی که غیر از اسلام دینی دیگر بپذیرد از او قبول نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. 1 


./ ۷۵ 
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وسیع دارد؛ حال اگر آن دو آیه را ضمیمه کنیم به آیه زیر که می فرماید:" لکل جعلنا منکم شرَعة و منهاجاً "- برای هر یک از 
شما پیامبران شرعه و منهاجی قرار دادیم " و به آیه " ثم جعلّناک علی شریعه من الّثر ها" (۱) اين معنا بدست می آید که 
شریعت عبارت است از طربقه ای خاص. بعنی طریقه ای که برای امتی از امت هاو یا پیامبری از پیامبران مبعوث به شریعت 
تعیین و آماده شده باشد. مانند شریعت نوح» و شریعت ابراهیم» و شریعت موسی. و شریعت عیسیء و شریعت محمد (صلی ال 
علیه و آله)؛ و اما دین عبارت است از سنت و طریقه الهیه حال خاص به هر پیامبری و يا هر قومی که می خواهد باشد» پس 
کلمه دین معنایی عمومی تر از کلمه شریعت دارد؛ و به همین جهت است که شریعت نسخ می پذیرد» ولی دین به معنای 


عمومی اش قابل نسخ ت نتاشت اد 
" دین " معنایی عمومی تر از " شریعت" دارد» شریعت نسخ می شود ولی دین قابل نسخ نیست 


لبته در اين مان فرق دیگری نیز ین شریعت و دین هست و آن این است که کلمه دین را می توان هم به یک نفر نسبت داد و 
هم به جماعت. حال هر فردی و هر جماعتی که می خواهد باشد ولی کلمه " شریعت " را نمی شود به یک نفر نسبت داد؛ و 
مثلا گفت فلانی فلان شریعت را دارده مگر آنکه یک نفر آورنده آن شریعت و يا قائم به امر آن باشد» پس می شود گفت 
دين مسلمانان و دین بهودیان و دین عیسویان و نیز می شود گفت شریعت مسلمانان و یهودیان هم چنان که می توان گفت 
دین و شریعت خدا و دین و شریعت محمد و دین زبد و عمرو و ... ولی نمی توان گفت شریعت زید و عمرو و شاید علت آن 
این باشد که در معنای کلمه " شریعت " بوبی از یک معنای حدثی هست و آن عبارت است از تمهید طریق و نصب آن» پس 
می توان گفت شریعت عبارت است از طریقه ای که خدا مهیا و آماده کرده و یا طریقه ای که برای فلان پیغمبر و یا فلان امت 
معین شده. ولی نمی توان گفت طریقه ای که برای سابق هست. به اضافه چیزهایی که در آن شرایع نبوده و یا کنایه است از 
اینکه تمامی شرایع قبل از اسلام و شریعت اسلام حسب لب و واقع دارای حقیقتی واحده اند» هر چند که در امت های مختلف 
به خاطر استعدادهای مختلف آنان اشکال و دستورات مختلفی دارند. هم چنان که آیه شریفه: 
فیه " (۲) نیز بر این معنا اشعار و بلکه دلالت دارد. 


2 


۲ ۶ ه 


نیوا این و لا فقو 


۰ و۹ " : 2 1 
بنا بر این ا گر شریعت های خاصه را به دین نسبت می دهیم و می گوئیم همه اين . 


ص: ۵۷۲ 


۱-و سپس تو را بر شریعتی از امر دین قرار دادیم پس همان شریعت را پیروی کن. " سوره جاثیه؛ آیه ۱۸". 


۲ لافرخ را بپا دارید. و در آن متفرق مق موه و وشن ]وه ۳ 
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شریعت ها دین خدا است با اینکه دین یکی است ولی شریعت ها یکدیگر را نسخ می کنند» نظیر نسبت دادن احکام جزئی 
در اسلام» به اصل دین است. با اينکه این احکام بعضی ناسخ و بعضی منسوخند با این حال می گوئیم فلان حکم از احکام 
دین اسلام بوده و نسخ شده و يا فلان حکم از احکام دین اسلام است. بنا بر این باید گفت: خدای سبحان بند گان خود را جز 
به یک دین متعبد نکرده» و آن یک دین عبارت است از تسلیم او شدن چیزی که هست برای رسیدن بندگان به این هدف 
راههای مختلفی قرار داده, و سنت های متنوعی باب کرده» چون هر امتی مقدار معینی استعداد داشته و آن سنت ها و شریعت 
ها عبارت است از شریعت نوح. ابراهيم» موسی» عیسی و محمد (صلی الّه علیه و آله» هم چنان که می بينیم چه بسا شده که 
در شریعت واحده ای بعضی از احکام به وسیله بعضی دیگر نسخ شده برای اينکه مصلحت حکم منسوخ مدتش سر آمده و 
ی زبانه و 
سنگسار به جای آن آمد. و مانند مثالهایی دیگر دلیل بر اين معنا آبه شریفه:" و لو شاء ال ه یه واحلَة و لکن لیتلو کم 


فی ما از ۱ " است که به زودی تفسیرش می آبد. 
معنای کلمه " ملت" و نسبت آن با" شریعت" و" دین" 


تا اینجا معنای شریعت و دین و فرق بین آن دو روشن شد. حال ببينيم کلمه " ملت" به چه معنا است؟ و معنای آن چه نسبتی با 
شریعت و دین دارد؟ ملت عبارت است از " سنت زندگی یک قوم "» و گویا در این ماده بویی از معنای مهلت دادن وجود 
دارد» در این صورت ملت عبارت می شود از " طریقه ای که از غیر گرفته شده " باشد البته اصل در معنای این کلمه آن طور 
که باید روشن نیست. آنچه به ذهن نزدیک تر است این است که ممکن است مرادف با کلمه شریعت باشد. به این معنا که 
ملت هم مثل شریعت عبارت است از طریقه ای خاص» به خلاف کلمه " دین " بله اين فرق بین دو کلمه " ملت " و " شریعت" 
هست. که شریعت از این جهت در آن طریقه خاص استعمال می شود و به این عنایت آن طریقه را شریعت می گویند که:" 
طریقه ای است که از ناحیه خدای تعالی و به منظور سل وک مردم به سوی او تهیه و تنظیم شده " و کلمه " ملت " به این عنایت 
در آن طریقه استعمال می شود که مردمی آن طریقه را از غیر گرفته اند و خود را ملزم می دانند که عملا از آن پیروی کنند. و 
چه بسا همین فرق باعث شده که کلمه ملت را به خدای تعالی نسبت نمی دهند و نمی گویند ملت خداء ولی " دین خدا" و" 
شریعت خدا" می گویند و ملت را تنها به پیغمبران نسبت می دهند و می گویند: ملت ابراهیم» چون این ملت بیانگر سیره و 
سنت ابراهیم (علیه السلام) است و همچنین به مردم و امت ها نسبت می دهند و می گویند ملت مردمی با ایمان و یا ملت 


مردمی بی ایمان» چون 


ص: ۲( 
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ملت از سیره و سنت عملی آن مردم خبر می دهد در قر آن کریم آمده: "یله |ثرميم عنیفاً و ما کان من اغث کین (ا6 و نیز 
از پوسف (علیه السلام) حکایت کرده که گفت: "ی ترکث بله قوم لبون له و ع بالنجزه شع کافزوت و نت مه 
آبائی |ٍپثراهيع و اشحاق و یوب " (4۲ که در آیه اول کلمه ملت در مورد فرد؛ و در آیه دوم هم در مورد فرد و هم در مورد 
قوم استعمال شده. و در آیه بعدی که حکایت کلام کفار به پیغمبران خویش است تنها در مورد قوم به کار رفته (توجه 
فرمانید)" نکم من آزضنا َو ون فی با" (4۳ 


پس خلاصه آنچه گفتيم این شد که دین در اصطلاح قرآن اعم از شریعت و ملت است و شریعت و ملت دو کلمه تقریبا 
مترادفند با مختصر فرقی که از حیث عنایت لفظ در آن دو هست. 


بیان آیات 
اشاره 


"ولو شاء له کم ام واحََة و اکن لب کم فی ما آتاکغ" این جمله بیانگر علت اختلاف شریعت های مختلف است و 
منظور از امت واحده کردن همه انسانها این نیست که تکوینا آنها را یک امت قرار دهد. و همه انسانها یک نوع باشند. چون 
ی و ی ی ی و و ی ی ی ی ی ای 
فرماید: "و ولا آن یکت الا أيه واجة نا من یک بالخمن لییوتهع شففاً ین فضّه و ععارج علیها یرون "(۳) 


علت اختلاف شرایع این است که غرض اصلی از شرابع؛ امتحان امتهای مختلف الاستعداد در ادوار مختلف است 


بلکه مراد این است که از نظر اعتبار آنها را امتی واحده کند. به طوری که استعداد همه آنها برابر باشد و در نتیجه نزدیک به 
هم بودن درجاتشان همه بتوانند یک شریعت را قبول کنند. پس جمله:" و لو شاء ال لجع امه واحدَه از قبیل به کار بردن 
علت شرط است در جای خود شرط تا معنا و مطلب بهتر در ذهن شنونده جای گیرد» و بهتر بتواند جزای شرط را که همان 


جمله " و لک لو کم فی ما آتا کم " است بهتر بفهمد و حاصل معنا این است که اگر ما" 


ص: ۰( 


۱- کیش ابراهیم معتدل بود و او از مشرکین نبود." سوره بقره آیه ۱۳۵ ". 

۲- من کیش مردمی را که به خدا ایمان ندارند و به روز جزا کفر می ورزند ترکک گفته پیروی کیش پدرانم را کردم یعنی 
ابراهيم و اسحاق و یعقوب. " سوره توسته له ۸ رآ 

۳- شما را از سرزمین خود بیرون می کنیم مگر آنکه به کیش ما بر گردید." سوره ابراهیم» آیه ۱۳. 

۴- اگر نبود که انسانها نوع واحدی بودند و حکمت مااقتضامی کرد که همه انسانها را یکك جور خلق کنیم؛ هر آینه برای 
کسانی که به رحمان کفر می ورزند خانه هایی قرار می دادیم که سقف آن از نقره باشد و نردبانهایی که از آن بالا روند." 


سووه ژخرفته آ یه ۲۲ 
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به علت اختلادف امتها شرایع مختلفی تشریع کردیم برای این بود که شما را در شریعتی که دادیم بیازمائیم» و ناگزیر این 
عطاهایی که جمله" "آتیکم" " به آن اشاره دارد؛ با یکدیگر و در امتهای مختلف خواهد بوده و قطعا منظور از این عطا با مسکن 
و زبان و رنگهای پوست بدن امتها نیست برای اینکه اگر چنین چیزی منظور بود باید در یک زمان برای چند قوم که چند 
رنگ پوست داشتند چند شریعت تشریع کرده باشد» در حالی که سابقه ندارد که خدای عز و جل در ٍ یک زمان دو و با چند 
شریعت تشریع کرده باشد» پس معلوم می شود منظور اختلاف استعدادها به حسب مرور زمان و ارتقاء انسان ها در مدارج 
استعداد و آمادگی است و تکالیف الهی و احکامی که او تشریع کرده» چیزی جز امتحان الهی انسان ها در مواقف مختلف 
حیات نیست و يا به تعبیر دیگر تکالیف الهی وسیله هایی است برای به فعلیت در آوردن استعداد انسان ها در دو طرف سعادت 
و شقاوت. باز به تبیر دیگر وسیله مشخص کردن حزب رحمان و بند گان او از حزب شیطان است» هم چنان که در کتاب 
عزیز خدا نیز تعبیرهای مختلف آمده و بر گشت همه به یک معنا است. خدای تعالی در تعبیر اول و اينکه سنت امتحان را در 
<< أ«(-- 
اه لاف الطالمین ۶ اشعص له انیی آعوا و ی الکافرین أغ حبت ه تم آن تذغلوا اجه اق دی سا 
نکم و یلم الصَابرین " (۱) و آیات دیگری که در اين باب هست. 

و در تعییر دوم می خوانیم: که هنگام فرو فرستادن آدم به زمین فرموده:" اما بتکم منی هیدی فَمن اب مدای فلا یْضل و لا 


7 


شقی و من آغرض عن ذکری فد له میبشه ضنکا و نخره یزع یامه آغمی "۷0 
و در تعبیر سوم می خوانیم که در گفتگویش با ابلیس فرموده:" 


ص: ۵۷۵ 


می کند تا ممنین رای مشخص نموده. از شما گواهانی بگیرد و خدا ستمگران رای دوست نمی دارد و نیز به این منظور می 
کند که آنهایی رای که دعوی ایمان می کنند خالص نموده. کافران رای از بین ببرد» شما خیال کرده اید که بدون اینکه خدا 


مجاهدینتان رای مشخص و صابران رای از دیگران متمایز سازد داخل بهشت می شوید؟. " سوره آل عمران آیه ۱۴۲" 
- پس اگر از ناحیه من به سوی شما و برای هدایتتان دینی آمد که البته خواهد آمد بدانید که هر کس هدایت مرا پیروی کند 


نه گمراه می شود و نه گرفتار می گردد و هر کس از باد من روی بگرداند معیشتی تدگ و نکبت بار خواهد داشت و ما او 


مه " ۱ ۱ ِ ۱۱ 
رای در روز قيامت کور محشور می کنیم. سوره طه» ابه ۱۲۴ ِ 
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"و اذ قال ریک للعلانکه نی خالق بشرا ... قال رَبْ بما آغویتیی رین له فی الأض و لَعوینهُم آجمعین الا عباک مهم 


امین قال هذا صدراط علی مشتقيم ان عبادی لیس لک علیهم شرلطان الا من ابعک من الغاوین و ان جهن لَوْعَدُهَم 


أَحمَعن " 16 در این بات آبات دیگری نیز هست. 


و سخن کوتاه اينکه این عطایا و بخششهای الهی که به نوع انسانها و بر حسب اختلاف استعداد آنها شده از آنجا که در زمان 
های مختلف اختلاف داشته و نیز از آنجا که شریعت و سنت الهی که برای تکمیل و تتمیم سعادت انسان ها در زندگی واجب 
الاجراء شده و نیز از آنجا که همه این شریعت ها امتحان هایی است الهی که در اثر اختلاف استعدادهای بشر و تنوع آن 
مختلف می شود لا جرم این نتیجه به دست می آید که شریعتها نیز باید مختلف باشند و بدین جهت است که خدای تعالی 
اختلاف " شرعه " و" منهاج " را اینطور تعلیل فرموده: که چون اراده من تعلق گرفته به امتحان شما و ریز و درشت کردن شما و 
این امتحان را در نعمت هایی که به شما انعام کرده ام انجام می دهم توجه فرمائید:" لِکل جعلا نکم شوه و بنهاجا ول شاء 
له کم امه واحَة و لک لو کم فی ما آتاکم " 


بنا بر اين معنای آیه- و خدا داناتر است- اینطور می شود که:" لکل امه جعلنا منکم؛ برای هر امتی از شما انسان ها قرار 
دادیم " به جعل تشریعی نه تکوینی به عبارت ساده تر: برای هر امتی از شما شرعه و منهاج و یا به عبارتی سنت و روش 
زندگی معین کردیم:" و لو شاء له لاخذ کم امه واحده و شرع لکم شریعه واحده ". 


و اگر می خواست همه شما را یک امت به حساب می آورد و یک شریعت برای اولین و آخرین شما تشریع می کرد و لیکن 


چنین نکرد بلکه برای هر امتی از شما شریعتی تشریع کرد تا شما را در آنچه از این نعمت های مختلف ارزانی داشته بیازماید. 
آری اختلادف نعمت اختلاف امتحان را می طلبد (هم چنان که اختلاف پایه معلومات شاگردان کلاسهای مدرسه» اختلاف 
امتحان را می طلبد)؛ و چون غرض اصلی از شرایع؛ ". 


ص: 2۷۶ 


۱- به یاد آر آن زمان را که پرورد گارت به فرشتگان گفت من بشری خلت خواهم کرد که ... ابلیس گفت پرورد گارا به خاطر 
اینکه مرا اغواء کردی و گمراهی را سر نوشت من ساختی من در زمین زند گی زمینی را برای بشر فریبنده نموده و همگی آنان 
را اغواء خواهم کرد الا آن بند گانت را که در بندگی خالص باشند خدای تعالی فرمود: صراط مستقیمی هم که من بر خود 
حتم کردم همین است که تو بر بند گان من دست نیابی مگر آنهایی که خودشان غوایت و گمراهی را می خواهند و از تو 


پیروی می کنند و محققا جهنم میعاد گاه همه آنان است. " سوره حجره آیه ۴۳. 
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امتحان است» پس ناگزیر باید شرایع نیز مختلف باشد. 


و این امت های مختلف عبارتند از: امت نوحء امت ابراهیم» امت موسی و امت عیسی و امت محمد (صلی الّه علیه و آله)؛ هم 
چنان که آیه زیر که در مقام منت گذاری بر این امت است بر این معنا دلالت دارد؛ توجه فرمائید: " شرع کم من الذین ما 


وی به ُوحا و الذٍی أَعینا ایک و ما وَصینا به ٍتراهیع و مُوسی و عیسی " (۱) که ترجمه اش در این نزدیکی ها گذشت. 
" فاشتبقوا را ای الله مَرَجغکم جمیعاً .۰" 


مصدر" استباق " که جمله: " فاستبقوا" امر از آن است به معنای شروع به سبقت گرفتن است و کلمه: " مرجع " مانند کلمه" 
رجوع " مصدر است. چیزی که هست مصدر میمی رجوع است و این جمله به دلالت اينکه حرف " فاء " در اولش آمده فرع و 
تیجه ای است که بر لازمه معنای جمله:" لکل انا یلکغ نتوعه و بنهاجا " متفرع شده و چنین معنا می دهلد: ما این شریمت 
حقه را که مهیمن بر سایر شرایع است. شریعت شما قرار دادیم و قهرا خیر و صلاح شما در آن است» پس سبقت در خیرات 
کنید. خیراتی که عبارت است از همان احکام و تکالیف شریعت و به جای سبقت گرفتن در عمل به این احکام خود را 
مشغول به اختلافاتی که بین شما و دیگران هست نکنید که مرجع و برگشت همه شما و آنان به سوی پرورد گارتان است و 
پرورد گارتان شما را به آنچه که در باره اش اختلالف می کردید خبر می دهد و بین شما و آنان حکمی قاطع و قضاوتی 
عادلانه خواهد کرد. 


"و آن احکم يم بما رل ال و لا ئبغ ...۲ 


این جمله که در اول آیه قرار دارد از نظر مضمون متصل و متحد با آیه قبلی است که می فرمود:" قاشکم ینم بما رل ال و 
لا نع أَهواءُِمْ » چیزی که هست اينکه نتیجه ای که بر جمله مورد بحث مترتب و یا به عبارت دیگر فرعی که بر آن متفرع 
شده. غیر از آن فرعی است که به این جمله متفرع شده است و از همس تفاوت فرع» علت اينکه چرا عین آن عبارت دو بار 


تکرار شده است به دست می آید. 


آری آیه اولی دستور می داد به اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر طبق ما انزل الله حکم کند و از پیروی هوا و هوس 
های مردم بر حذر باشد برای اینکه ما انزل له شریعتی است که برای پیامبر اسلام و امتش تشریع شده و بر آنان واجب است 


که در این خیرات سبقت گرفته و ". 


ص: ۵۷۷ 


۱- سوره شوه ۱ 
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شتاب کنند ولی آیه دوم دستور می دهد که بر طبق ما انزل الله حکم کند و از پیروی هوا و هوس های مردم بر حذر باشد و 
الهی است؛چون دای تعالی به غیرراز فاسقان کسی را اضلال ئمی کند و خودش فرموده: " بضل به کییرا و دی به کیرا و 
ما ُضل به ال الْفاسِقيق " (۱). 


پس حاصل آنچه تا اینجا گفتیم اين شد که آیه مورد بحث به منزله بیانی است برای بعضی از قسمت های آیه قبل» آن قسمت 
هایی که احتیاج به بیان داشته و آن این است که چرا هواپرستان از پیروی آنچه خدای تعالی نازل کرده و به حی هم نازل 
کرده (و هیچ نقطه ضعف و باطلی در آن نیست) روی گردانند؟ در این آیه می فرماید: علتش این است که اینگونه افراد اکثرا 
فاسق هستند- و خدای تعالی خواسته است به خاطر بعضی از گناهان که موجب فسق ایشان شده. ایشان را بگیرد» و گرفتن 
خدا همان اضلال ظاهری استء پس ابنکه فرموده:" و آن اک هم بسا رل له" بطوری که گفته اند» عطف است بر 
کلم کنات فر خلت ۱ ایک الکتاب " و بنا بر این مناسب تر آن است که " الف " و" لام " در" الکتاب " اشعاری 
اشاره وار به معنای حدثی داشته باشد که در این صورت معنای جمله چنین می شود: " ما به سوی تو احکامی را نازل کردیم 
که بر آنان نوشته بودیم و نیز این را نازل کردیم که بین آنان بدانچه خدا نازل کرده حکم کن ...". 


عصمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) به معنای مختار نبودن او در اعمال نیست 


"و احدرَمُم آن یوک عنْ بَعض ما رل ال ایک " در اين جمله خدای تعالی پیامبرش را مامور کرده به اينکه از فتنه آنان 
بر حذر باشد و اگر چنین دستوری داده- با اينکه پیامپرش به عصمت خدایی معصوم است- برای این بوده که عصمت. اختیار 
را از معصوم سلب نمی کند به طوری که دیگر نتواند راه خطا برود و در نتیجه نشود به او تکلیف کرد نه. عصمت چنین اثری 
ندارد برای اينکه عصمت چیزی از سنخ ملکات علمی است و معلوم است که علوم و ادراکات هرگز قوای عامله را که اعضا 
را به حرکت در می آورد و همچنین اعضایی که حامل آن ادرا کات است را از قدرت یکسان به فعل و ترکک در نمی آورد و 
چنین اثری ندارد که قدرت آنها را از فعل یا از ترککك سلب کند بلکه صاحب این ادراکات و اين قوا و این اعضا هم چنان 


مختار است و بطور یکسان هم قادر بر فعل است و هم قادر ". 


ص: ۵۷۸ 


۱- خدای تعالی با همین مثل بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می کند و با این مثل گمراه نمی کند مگر فاسقان را" 


سوره بقره» آبه ۶ 
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کر تاه 


هم چنان که علم قطعی ما افراد معمولی و غیر معصوم به اينکه " فلان غذا مسموم است "؛ ما را از خوردن آن عصمت می دهد 
و هرگز چنین غذایی را نمی خوریم و لیکن در عين حال اعضای بدن ما که در عمل غذا خوردن به حرکت در می آید یعنی 
دست ماء دهان ماء زبان ما و دندانهای ما ناتوان از خوردن آن غذا نمی شوند» این اعضا همانطور که ممکن است بی حرکت 
بمانند و آن غذا را در جوف ما فرو نکنند. همچنین ممکن است به کار بیفتند و غذای کذایی را در جوف ما بکنند (هم چنان 
که می بینیم افرادی که انتحار می کنند با خوردن چیزی مثل اینگونه غذاها به این عمل دست می زنند و دست و دهان و 
دندان و حلقشان در فرو بردن آن سم به کار می افتد) پس با وجود عصمت باز فعل برای معصوم اختیاری است. هر چند تا 
زمانی که علم مورد بحث وجود داشته باشد محال است که آن عمل از آدمی سر بزند. (و اگر در حال انتحار سر می زند 


اندوه فراوان و یا خشم بیرون از حد آن علم را از یاد می برد). 


اه ی 


و ما در تفسیر آیه شریفه: "و ما یضرونک من شی ‏ و آنل له علیک الکتاب و الحکته و علمک مالغ تکن تغلع و کان فضل 
له علیک عظیم" 


( بحنی قن این باره نمودیم. 
روی گرداندن مردم از رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) و دعوت او نباید موجب غصه خوردن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) کردد 


" فان تولزا فاغلغ آئما برد الآ بَصيهُم ببفض ذُوبهغ " این جمله مساله اضلال و گمراهی ایشان به دنبال فسقشان را بیان 
می کند که تفصیلش گذشت. در این جمله به اول گفتار در آیات مورد بحث بر گشت شده آنجا که می فرمود: " یا أَبهّا 
سول لا یخرنک الذِین یُسارعُونّ فی الکفر ..."و بنا بر این آیه مورد بحث نیز مشل همان آیه» موجب تسلیت در آرامش 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است و می خواهد آن جناب را دلخوش سازد و به او چیزی تعلیم دهد که با فرا گرفتن آن؛ 
دیگر غم و اندوه به دلش راه نیابد و خدای عز و جل در تمام موارد آن حضرت را از اندوه نهی کرده و از اينکه مردم از 
پذیرفتن دعوت حقه آن جناب اعراض می کردند و از قبول چیزی که مایه رشدشان بود و به سوی سبیل رشاد و رستگاری 
رهنمونشان می کرد استنکاف می نمودند دلگیر می شد. دلداریش داده و آن نکته را تعطیمش می داد که:" مردم نمی توانند 
خدای تعالی را در ملکش به ستوه آورده و عاجز سازند. بلکه خدا بر کار خود مسلط و غالب است و همو است آن کسی که 


این اعراض کنند گان از پذیرفتن حق را به جرم فسقشان گمراه کرده و اگر دلهایشان از راه مستقیم متمایل به بیراهه ". 


ص: ۵۷۹ 


اب سوه فا ۱ 
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است او چنین کرده (زیرا زمام دلها به دست او است) و با سلب توفیق و استدراج رجس و پلیدی را هوا و هدف آنان قرار داده 
و در باره همین ها است که فرموده: " و لا یبن این کفژوا وا هم لا بْجرُونْ " (۱) و وقتی زمام امر همه به دست 


نمی شود دیگر هیچ وجهی برای غم و غصه پیامبرش باقی نمی ماند. 


و چه بسا که جمله:" ان تا فاعم نما رید ال .." بخواهد به همین معنا اشاره کند یعنی با آوردن کلمه " فاعلم- پس بدان 
ای پیامبر" بخواهد آن جناب را همانطور که گفتیم تعلیم دهد و گرنه می فرمود: " فان تولوا فانما برید ال ..." و با عبارت 
دیگری که اين معنا را برساند می آورد پس ب رگشت معنای آیه به تعلیم اين معنا است که اعراض کفار خود کیفری است از 
ناحیه خدای تعالی و دست خدا در آن دخالت دارد؛ دیگر جا ندارد که رسول گرامیش غصه بخورد که چرا مردم از پذیرفتن 
دعوت به حق او روی گردانند؟ او یکك فرستاده ای است که وظیفه اش تنها ابلاغ پیام های خدای تعالی به بندگان و دعوت 
آنان به راه خدا است» بله اگر فرضا چیزی او را اندوهگین کند حتما باید چیزی باشد که بر اراده خدای تعالی در امر دعوت 
دینی (العیاذ بالّه) غلبه کند و خدا را در اراده اش شکست دهد و چون هیچ چیزی نیست که خدا را شکست دهد و بلکه او 
است که همه خلایق را به این سو و آن سو به راه و بیراهه سوق می دهد یکی را با تسخیر الهیش سب توفیق می کند و آن 


دیگری را توفیق می دهد پس هیچ مجوز و موجبی برای غصه خوردن آن جناب نیست. 
خدای تعالی در جای دیگر این حقيقت را به بیانی دیگر متعرض شده و فرموده: 


ی ی ی هر و ی ی ی و ی ی یا ی کف ود ی و 
فلعلک باخغ تفمک علی آثارهم ٍن لم منوا بهذا الحدیث آسَفا نا جعلنا ما علی الاض زینه لها للوهم ایهم اخسَن عَملا و 


تحاعلرن ما علها شنمدا زرا ( کیان ميی کیلا کر وسولانی را به ظور آندانو عفر خی سین اه رای انش 
نبوده که تمامی مردم ایمان بیاورند آن چنان که همگی از امور مادی بهره مند می شوند بلکه همه اينها ". 


ص: ۸۰ 


۱-و کسانی که کفر ورزیدند نپندارند که از خدا پیشی گرفته و از چنگ او گریختند و او را شکست دادند نه» آنها نمی 
تفن | زا به فک ساورند. شویه اقال: آه ۵6 

۲- و شاید تو بعد از اعراض آنان و به خاطر اینکه به این قرآن ایمان نیاوردند خود را از شدت اندوه هلاک کنی و نباید چنین 
کنی و باید بدانی که غرض از تشریع شریعت تو آزمایش آنان است هم چنان که می بینی؛ آنچه در روی زمین است فریبنده 
کردیم تا آنان را بیازمائيم که کدامشان عمل بهتری دارند و همین ما آن فریبنده ها را به صورت خاکی خشک در می 
آوریم." سوره کهف آیه ۸. 
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امتحان و آزمایشی است که خدای تعالی به وسیله آن مردم را می آزماید تا مشخص کند که بهترین آنان از حیث عمل 
کیست؟ و اگر جز این بود نه پیغمبرانی گسیل می داشت و نه دنیا را اینقدر فریبنده می کرد دنیایی که خودش و آنچه در آن 
است به زودی باطل و فانی خواهد شد و جز خاک خالی یعنی خاکی که تهی از افراد کفر پیشه و از دین حق برگشته و خالی 
از هر فریبنده ای که دل آن افراد را فریفته باقی نخواهد ماند پس جا ندارد که تو از کفر و اعراض آنان تاسف بخوری و خود 
را هلاک گردانی» برای اینکه کفر و اعراض آنان باعث بطلان و بی نتیجه شدن کار ما و کند شدن قدرت و اراده ما نمی 


شود. 


"و ان کثیرا من لاس لفاسمون " این جمله در جای تعلیل برای جمله: " نما یرید له آنْ یه ... قرار گرفته که بیانش 


 "‏ فحکم الجاملیّه یفونَ؟ و مَنْ خن من الله خکما لّمبُوقونْ " این جمله به دلیل اینکه حرف " فاء " بر سر آن آمده تفریع 
و نتیجه گیری از مضمون آیه قبلی است که سخن از اعراض کفار داشت. تفریعی است سوال گونه که می پرسد: با اينکه آن 
دینی که از قبولش اعراض می کنند دینی است که از ناحیه خدا نازل شده و دین حقی است که خود آنان نیز می دانند حق 
گیری و بیان لوازمی باشد که همه آیات قبلی؛ آن لوازم را در بر دارد. 


و معنای آیه این است که وقتی این احکام و شرایع حق از ناحیه خدا نازل شده باشد و غیر از این احکام» دیگر هیچ حکم 
حقی وجود نداشته باشد و هر حکمی که باشد حکم جاهلیت و ناشی از هوا و هوسهای جاهلان باشد پس ! بان کسانیم که از 
حکم حق اعراض می کنند چه می خواهند؟ و به دنبال چه حکمی می گردند؟ با اينکه غیر از این احکام دیگر هیچ حکمی 
نیست مگر آنکه از احکام جاهلیت است. و نیز با اينکه برای اين مردمی که ادعای ایمان دارند هیچ حکمی بهتر از حکم خدا 
نیست باز هم حکم جاهلیت را می طلبند؟. 


بنا بر ابن جمله:" أ قحکم الْجامله یعون " استفهامی است توبیخی و جمله:" و مَنْ أََنْ من الّه کم" استفهامی است 
انکاری و معنایش این است که:" هیچ احدی نیست که حکمش بهتر از حکم خدا باشد " و معلوم است که هر حکمی به خاطر 
خوبیش پیروی می شود (و گرنه هیچ عاقلی حاضر نیست خود را محکوم به حکم غیر خود کند) و جمله: و ۳ 


در آن وصف یقين اعتبار شده, در حقیقت گوشه و کنایه ای است به همان افرادی 


ص: ۵۸۱ 
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که حکم خدا را نمی پذیرند به این بیان که اگر اینها در ادعایشان (ایمان به خدا) صادق باشند باید به آیات خدا یقین داشته 


باشند و کسانی که به آیات خدا یقین دارند قطعا منکر این هستند که حکم کسی بهتر از حکم خدای سبحان باشد. 


این را هم باید دانست که در اين آیات که تفسیر شد. چند التفات به کار رفته؛ التفاتی از تکلم وحده " من "و یا تکلم مع 
الغیر " ما" به غیبت و به عکس» یعنی از غیبت به تکلم وحده و مع الغیره در یک جا خدای تعالی را غایب به حساب آورده بود 
و می فرمود:" ان له بح الَمقیطین " دنبالش خدا را متکلم مع الغیر به حساب آورد و فرمود:" اب رورا » یک جا 
علمای بهود را غایب به حساب آورده و فرموده:" با استَحفظوا من کتاب ال " دنبالش همانان را حاضر و مخاطب قرار داده و 
می فرماید: " و اخشون " و همچنین التفاتهایی دیگر که از آن التفاتها آنچه که خدای تعالی غایب به حساب آمده. منظور این 
بوده که مطلب و دستور را بز رگ و با اهمیت معرفی کند» به حاطر اینکه دستور از ناحیه الّه تمالی است و آنچه که بطور 
متکلم وحده آمده منظور این بوده که خدای تعالی مطلب را به خودش به تنهایی نسبت دهد و بفهماند که هیچ ولی و شفیعی 
در این مطلب دخالت ندارد» تا اگر مطلب تشویق باشد. شنونده بفهمد این خدای تعالی است که دارد تشویق می کند و یا خط 
نشان می کشد و او بزرگوارتر از آن است که به وعده خود وفا نکند بلکه بزرگتر از همه وفا کنند گان به عهد است و اگر 
تهدید باشد شنونده بیشتر دچار وحشت شود. چون فکر می کند تهدید کننده خدای تعالی است و هیچ ولی و شفیعی نمی 
تواند تهدید او را بر دارد چون امر به دست خود او است و او هر واسطه ای را نفی و هر سببی را طرد کرده. (دقت بفرمائید) و 


اگر بخواهید مطلب روشن تر شود به بعضی از مباحث گذشته نیز سری بزنید. 
بحث روایتی 
قضیه گفتگوی ابن صوریا (از احبار بهود) با رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) در ذیل آیه:" لا یرک ..." 


در مجمع البیان قو شیر ات با تسیل لاه تک ی تسار عون قی الکیر ی از امام باقر (علیه السلام) روایت 
آورده که فرمود: زنی از اشراف خیبر با مردی از اشراف همان قبیله زنا کرد و هر دو هم محصن بودند» یعنی هم زن شوهر 
داشت و هم مرد همسر داشت احبار بهودیان از ستنکسار کردن ان دو به خاطر اینکه از اشراف بودند کراهت داشتند» نامه ای 
به یهودیان مدینه نوشتند که از پیامبر اسلام حکم این مساله را پپرسند به این امید که حکم اسلام آسان تر از حکم تورات- که 


سنگسار است- باشد سر انجام عده ای از یهودیان مدینه 


ص: اور( 
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از قبیل کعب بن اشرفه کعب بن اسید» شعبه بن عمرو مالک بن صیف و کنانه بن ابی الحقیق و جمعی دیگر به سوی رسول 
بل رای خی الب یه زان ماوت ورن رقاب ور یعرف ات اش مر ماه ایا کز 
حکم مرد زنا کار و زن زنا کاری که هر دو محصن باشند چیست؟ و چه حدی باید بر آن دو جاری شود؟ رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) فرمود: آیا هر حکمی که من بکنم قبول می کنید و به حکم من راضی می شوید؟ گفتند: بله» در اين میان 
جبرئیل نازل شد و حکم سنگسار را بیاورد و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود حد آن دو» سنگسار شدن است ولی 
بهودیان حاضر نشدند آن حکم را بپذیرند جبرئیل به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) عرضه داشت: مردی به نام ابن صوریا را 


که به این نام و نشان است بین خود و اين یهودیان حکم قرار بده. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن جمع پرسید جوانی امرد را که موی صورتش نروئیده و سفید چهره و لوج است می 


گفتند: بل می شناسیم؛ پرسید» او چگونه شخصی است در بین شما؟ عرضه داشتند: او اعلم علمای بهود است که فعلا در 
روی زمین باقی مانده او از هر کس دیگری به آنچه خدای تعالی بر موسی نازل کرده داناتر است» حضرت فرمود: پس 


بقرسخت *ا پتابدع نهودیان بیکی وو اف فد کف کر تاد و غیت اللهین وتا یا آز دق 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به او فرمود: من تو را به آن خدایی سوگند می دهم که جز او هیچ معبودی نیست. همان 
خدایی که تورات را بر موسی نازل کرد و دربا را برای شما بنی اسرائیل شکافت و شما را از غرق نجات داد و فرعون و 
فرعونیان را غرق کرد. همان خدایی که ابر را بر سر شما سایبان نمود» آن خدایی که بر شما من و سلوی نازل کرد آیا در 
کتابتان حکم سنگسار را برای مرد و زن زنا کار دیده ای یا نه؟ ابن صوریا گفت: به همان خدایی که مشخصاتش را برایم 
شمردی سوگند می خورم که آری چنین حکمی در تورات هست و به همان خدا س وگند که اگر ترس آن نبود که خدای 
تعالی پرورد گار تورات مرا به جرم دروغ بستن به تورات و تحریف آن آتش بزند هرگز این اعتراف را نزد تو نمی کردم و 
لیکن ای محمد تقاضا دارم بگویی که حکم زنای محصنه در کتاب تو چیست؟ حضرت فرمود: حکم زنا در قرآن این است 
که اگر چهار نفر شاهد شهادت دهند که دیده اند آلت تناسل مرد همچون میل در سرمه دان داخل در فرج زن است. واجب 
است بر حاکم که آن زن و مرد را رجم کند ابن صوریا گفت: 


خدای تعالی در تورات نیز همین حکم را نازل کرده. 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به وی فرمود: پس اولین باری که حکم خدا را نادیده 


ص: 2۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


گرفتید چه زمانی بود؟ گفت: هر وقت زنی از اشراف زنا می کرد رهایش می کردیم و چون زنی از طبقه ضعیف جامعه زنا 
می کرد حد سنگسار را بر او جاری می ساختیم و همین باعث شد که زنا در میان اشراف شایع شد این وضع به همین صورت 
بود تا اینکه پسر عموی یکی از پادشاهان ما زنا کرد و ما سنگسارش نکردیم. چیزی نگذشت مردی دیگر از طبقه پایین 
جامعه زنا کرد همین که خواستیم سنگسارش کنیم گفت به هیچ وجه نمی گذارم سنگسارم کنید مگر بعد از آنکه پسر 
عموی شاه را سنگسار کنید (و چون آبروی علمای بهود را در خطر دیدیم) جمع شدیم و از پیش خود حدی برای زنای 
محصنه معین کردیم که آسان تر از سنگسار باشد و در اشراف و غیر اشراف یکسان اجرا گردد و آن تازیانه و داغ نهادن بوده 
به این نحو که چهل ضربه شلاق بخورد و سپس صورتش را سیاه کنند و مرد زنا کار را بر الاغی و زن زنا کار را بر الاغی 
دیگر سوار کنند آن هم به این نحو که روی آن دو به طرف دم الاغ باشد و بعد آن دو را در شهر بگردانند از آن به بعد 


حکم زنای محصنه به جای رجم. چنین شکنجه ای شد. 


یهودیان ابن صوریا را به ملامت گرفتند که چه زود اسرار بهودیت را به او گفتی و تو برای حل این مشکلی که برای آن به تو 
مراجعه کردیم اهلیت نداشتی و لیکن چون غایب بودی نخواستیم در پاسخ محمد- که می پرسید: چنین مردی را در فد ک می 
شناسید- از تو بد گویی کنیم (و بگوئيم ما حکمیت او را قبول نداریم» ابن صوریا گفت: من برای این اعتراف کردم که او 
مرا به تورات سوگند داد و اگر این نبود هرگز سر بهودیت را فاش نمی کردم و بالامخره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
دستور داد آن زن و مرد بهودی را در جلو در مسجدش سنگسار کردند و ابن صوریا عرضه داشت: من اولین عالم یهودی بودم 
که امر تو را بعد از آنکه دیگران پنهانش کرده بودند هویدا ساختمء دای تعالی در این مورد این آیه را نازل کرد:" یا هل 
الکتاب قَذ جاء کم شون ین لکغ کیرا یا کم تون ین الکتاب و یو عن کر (4۱ ابن صوریا چون این آیه را شنید 
بر حاست و دو دست خود را (به عنوان التماس) بر دو زانوی رسول خدا (صلی ال علیه و آله) گذاشت و سپس گفت: من در 
موقعیتی هستم که به خدا و به تو پناه می بر آنچه را هم که مامور شده ای چشم پوشی کنی بیان کن رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) اعتنایی به او نکرد. 


سپس اپن صوریا از کیفیت خواب آن جناب پرسید. حضرت فرمود: دید گانم به خوابد. 


ص: 2۴ 


۱- هان ای اهل کتاب رسول ما بر شما فرستاده شد تا بسیاری از آن احکام را که علمای شما پنهان کرده بودند. برایتان بیان 
کند و از بسیاری از احکام دیگر چشم پوشی نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


می رود ولی دلم بیدار است. ابن صوریا گفت: راست می گویی؛ حال به من خبر بده که " چطور می شود فرزندی شبیه پدر 
می گردد و هیچ اثر و نشانه ای از مادرش در سیمای او دیده نمی شود؟ و بر عکس فرزندی شبیه مادرش شده و هیچ اثری از 
پدرش در قيافه او نمی توان یافت ؟ حضرت فرمود: نطفه هر یک از پدر و مادر بر نطفه دیگری غالب آید فرزند شبیه به او 
می شود. ابن صوریا گفت این را نیز راست گفتی؛ حال به من خبر ده از اينکه " از بدن فرزند چه چیزهایی مربوط به پدر و چه 
چیزهایی مربوط به مادر است "؟ راوی می گوید: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به حال وحی افتاد و مدتی طولانی بیهوش 
بوده سپس به حال آمد در حالی که صورت مقدسش قرمز شده بود و عرق می ریخت آن گاه فرمود: گوشت و خون و ناخن 
و چربی در بدن فرزند از آن مادر و استخوان و رشته اعصاب و رگها از پدر است. ابن صوریا عرضه داشت: این نیز درست 


است و امر تو امر یک پیامبر است. 


سرانجام ابن صوریا مسلمان شد و عرضه داشت: ای محمد بفرمائید تا بدانم که از میان فرشتگان خدا کدامیکک نزد تو می 
آیند؟ و نیز صفات و خصوصیات آن فرشته را برایم بگوء رسول خدا (صلی اه علیه و آله) وقتی اوصاف آن فرشته را بیان کرد 
ابن صوربا گفت: من گواهی می دهم که همین اوصاف در تورات نیز آمده و شهادت می دهم که تو رسول به حق خدایی. 
بعد از آنکه ابن صوریا مسلمان شد یهودیان شروع به بد گویی از وی کرده و او را به باد دشنام گرفتند و می خواستند برخیزند 
و بروند که یهودیان بنی قریظه دامن یهودیان بنی اللضیر را گرفتند که بنشینید» آن گاه گفتند: ای محمد! قبیله بنی النضیر 
برادران ما هستند پدر ما قرظی ها و نضیری ها یکی است ولی در عين حال قرار و مدار نابرابری در بین ما حاکم است» اگر ما 
یک نفر از آنان را به قتل برسانیم. قاتل را که از ما است می کشند و از ما دو خون بها می گیرند که عبارت است از صد و 
چهل وسق خرما (که هر وسق عبارت است از شصت من که به اندازه یک بار شتر است) و اگر کشته آنان زن باشد از ما یک 
مرد را می کشند و اگر یک مرد باشد از ما دو مرد را می کشند و اگر کشته آنان برده ای باشد از ماء یک آزاد می کشند و 
اگر جنایت وارده کمتر از قتل باشد بلکه جراحاتی باشد دیه آن جراحات را هم برای خود دو برابر می گیرند ولی به ما نصف 
آن را می دهند حال که در مساله زنای محصنه بین ما حکم کردی در این مساله نیز حکم کن, اینجا بود که خدای عز و جل 
حکم رجم و قصاص را در آن آیات نازل کرد. (۱) 


مولف: مرحوم طبرسی در مجمع البیان این حدیث را علاوه بر امام باقر (علیه السلام) به 


ص: ۵۸۳۵ 


۱- مجمع البیان ج ۳ ۲ص ۱۸۲ ۱۲ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


جمعی از مفسرین نیز نسبت داده اهل سنت نیز در جوامع حدیث و در تفاسیر خود قریب به این داستان را به چند طریق از ابی 


هریره و براء بن عازب و عبد اه بن عمرو ابن عباس و غیر ایشان نقل کرده اند. (۱)*« 


و این روایات از نظر مضمون نزدیک به هم هستند» ذیل این قصه را الدر المنثور از عبد بن حمید و ابی الشیخ از قتاده و نیز ابن 


جریر و ابن اسحاق و طبرانی و ابن ابی شیبه و نیز ابن منذر و غیر ایشان از ابن عباس نقل کرده است. (۲) 


اما آنچه در روایت بالاء آمده بود که ابن صوریا وجود حکم رجم در تورات را تصدیق کرد و مراد از جمله:" و کف 
بحکمونک و عنْدَُم لور فیها کم الله ..."هم همین است» مطلب درستی است. برای اینکه حکم مذکور در تورات های 


امروز به عبارتی قریب به آنچه در روایت آمده بود موجود است. اینک عبارت تورات: 


در اصحاح بیست و دوم از سفر تثنیه از تورات عربی چاپ کمبروج سال ۵ میلادی چنین آمده: -۱-۲۲گر مردی دیده شود 
که با زنی شوهر دار در بستری جمع شده باید هر دو کشته شوند. هم آن مرد که با زن جمع شده و هم زن تا به این وسیله 
شر از میان بنی اسرائیل کنده شود -۲۳- اگر دختری باکره که نامزد مردی شده به مردی برخورد کند و آن مرد در آن شهر با 
وی جمع شود -۲۴- باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هر دو را سنگ باران کنید تا بمیرند» آن دختر به 
جرم اینکه در شهر بود و می توانست فریاد بزند و برای حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم 


اینکه زن صاحب شوهری را ذلیل و بی آبرو کرده» پس به وسیله سنگباران شر را از بين خود بیرون کنید. (۳) 


و این عبارت بطوری که ملاحظه می کنید حکم رجم را مخصوص بعضی از صور زنای محصنه کرده. آن صورتی که زنا در 


شهر واقع شود و زن نامزد داشته باشد. 


و اما اينکه در روایت ابن صوریا آمده بود که بهودیان بنی قریظه و بنی النضیر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواستند تا 
در مساله دیه و خون بها نیز بین آنان حکم کند. در سابق هم گفتیم که آیات خالی از تایید اين فقره حدیث نیست. آنچه در 
آیه شریفه راجع به حکم قصاص در قتل و جرح آمده» در تورات فعلی نیز موجود است. در توراتی که قبلا معرفی کردیم در 
اصحاح 


ص: 2۸۶ 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۸۶- ۳۸۵ و جامع الییان ج ۶ ص ۱۵۲- ۱۵۰ و الدر المنشور ج ۲ ص ۲۸۲- ۲۸۱. 


۲- در المنثور ج ۲ ص ۰۲۸۳ [ ثِِ 1 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳- التوراه العربی ص ۲۱۷ الاصحاح ۲۲. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پیست و یکم از سفر خروج چنین می خوانیم: -۱۲-اگر کسی انسانی را بزند و در اثر ضربه به اوه آن انسان بمیرد» به نحوی 
کشته می شود -۱۳- و لیکن اگر او از اول قصد کشتن نداشته باشد بلکه خدای تعالی مردن او را به دست وی واقع سازد؛ من 
برای تو مکانی معین می کنم که قاتل خطایی به آنجا بگریزد ... -۲۳- و اگر تنها جراحتی بر دارد و آزاری ببیند» نفس به 
نفس -۲۴- و چشم به چشم و دندان به دندان و دست به دست و پا به پا -۲۵-و داغ به داغ و زخم به زخم و شکستگی 
استخوان به شکستن استخوان تلافی می شود. (۱) 


و در اصحاح بیست و چهارم از سفر لاوی ها چنین می خوانیم: -۱۷-و اگر شخصی انسانی را بمیراند (باعث مردن او شود) 
باید کشته شود -۱۸-و اگر شخصی چهار پایی را بمیراند» عوضش را باید بدهد» نفس به نفس چشم به چشم و دندان به 


دندان و عین آن عیبی که در انسانی به وجود آورد» در خودش بوجود می آورند. (۲) 


و در تفسیر در آلمنلور است که احمد و ابو داود و ان جریر و ابن منذر و طبرانی و ابو الشیخ و اين مردویه» از ابن عباس روایت 
کرده اند که گفت: خدای تعالی آیه شریفه: "و مین مغ بیشکم بسا رل ال ولیک شم الکافزون ۱ 
الفاسقون ی 
قرار داده بود» بطوری که طائفه مقهور رضایت داده بودند به اینکه اگر از طائفه قاهر و زورمند فردی از آنان را کشت فقط 
پنجاه وسق خون بها بپردازد ولی اگر از طائفه ذلیل و مقهور فردی از طائفه قاهر را کشت صد وسق خون بها بپردازد» اين قرار 
نابرابر و غیر عادلانه هم چنان در بین اين دو طاثفه از بهود معمول بود تا آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از مکه به 
مدینه هجرت فرمود در همان اوایل همجرت که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علیه این دو طائفه از بهود جبهه نگرفته بود؛ 
بهودیان دو قبیله مقدم آن جناب را گرامی داشتند» قبیله ذلیل و مقهور با ورود آن جناب احساس پشت گرمی نموده علیه آن 
قبیله دیگر قیام نمود و گفت: کجای دنیا سراغ دارید که دو قبیله همسایه که دین واحدی و دودمان واحدی و سرزمین واحدی 
داشته باشند. آن وقت خون بهای یکی نصف خون بهای دیگری باشد؟ ما اگر تا کنون تن به این ذلت داده بودیم از ترس بود 
و می خواستیم زن و بچه هایمان از شر شما ایمن باشند و حال که محمد به مدینه آمده دیگر حاضر نیستیم چنین امتیازی به 
شما بدهیم. آن قبیله دیگر اعتنایی به گفته اینان نکردند تا کار 


ص: ۵0۸۳۷ 


- التوراه العربی ص‌‌ ۵ الاصحاح ۳۱ 
۲- التوراه العربی ص‌‌ ۱۳۸ الااصحاح ۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به مشاجره کشید و چیزی نمانده بود که به جنگ هم بکشد ولی سر انجام هر دو رضایت دادند که رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) را در بین خود حکم قرار دهند. در عين حال طاثفه زورمند در بین خود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: به خدا س وگند 
محمد طرف آنان را خواهد گرفت و هرگز حاضر نیست برای ما دو برابر آنان دیه و خون بها معین کنند چون منطق آنان قوی 
است و سخن درستی دارند که اگر تا کنون تن به چنین قراری داده بودند از ترس بود» لذا افرادی را بطور محرمانه نزد آن 
جناب فرستادند تا بلکه بتوانند قبل از روز موعود که هر دو قبیله به حضورش می روند نظر آن جناب را به سوی خود معطوف 
سازند» خدای تعالی آن جناب را از قضیه آنان آ گاه کرد و به همه مطالب آنان و اینکه چه هدفی دارند خبر دارش ساخت و 
این آیات را نازل فرمود:" یا لوشول لا ینک لین اروت فی الکفر ... و من لم بشکم بم رل له تأولیک هم 


امن » ابن عباس سپس سوگند یاد کرد که به خدا قسم آیات در باره این دو طائفه نازل شده. (۱) 
ملف: این داستان را قمی هم در تفسیر خود در حدیثی طولانی آورده و در آن آمده: 


کل ال ای (رقس سعافتن ‏ آن کی وه که از سر ی یر ینف هی سل دا (ضای ای الب را 
بترساند همان او بوده که گفته است: ِنْ تیم هذا موه و ِنْلغ وه قَاخدژوا(۲)- (۳). 


ولی روایت اول از نظر متن درست تر از این روایت است. برای اينکه مضمون آن با سیاق آیات سا زگارتر و منطبق تر است؛ 
چون اوائل آیات و مخصوصا دو آیه اول از نظر سیاق با مساله خون بها و اختلاف بنی النضیر و بنی قریظه در آن» که اين 
روایت آن را نقل نموده انطباق ندارد و این عدم انطباق را کسی می فهمد که عارف به اسلوب های مختلف کلام باشد و 
بعید نیست که این روایت خواسته باشد مانند بسیاری از روایات شان نزول داستان را بر آیات مورد بحث تطبیق داده باشد 
راوی دیده داستان این دو قبیله می تواند با جمله:" و کتنا عم فیها اس بلس ..."و با جملات قبلی آن منطبق شود و 
اکسو نک حیه گ مان آ ایشا با تا کون لام تک ای نار گرن کي نکن مت آخانسی شو نا 


ص: ۵۸۳۸ 


۱-اگر محمد نظر شما " بنی النضیر" را تامین کرد قبول کنید و اگر نکرد از خطر او بر حذر باشید. 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۳/۱ 


۳- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۶۹- ۱۶۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


گفته است که همه این آیات در باره داستان دو قبیله نامبرده نازل شده و غفلت کرده از اينکه این آیات در ضمن متعرض 


فی مت اد وی وه ین مساله ریطی به مساله خون بها ندارد -وبه هر حال خدا داناتر است--. 


و در تفسیر عیاشی از سلیمان بن خالد روایت آورده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: خدای تعالی 
وقتی برای بنده ای خیر بخواهد» در قلب او نقطه ای سفید و روشن پدید آورده و گوش های دلش را باز می کند و فرشته ای 
موکل او می سازد تا او را تسدید و راهنمایی کند و همواره به راه صواب ملهم سازد و چون برای بنده ای شر و بدی بخواهد» 
در قلب او نقطه ای سیاه و تاریکک پدید می آورد و جلوی مسامع و گوشهای قلبش را می بندد و شیطانی مو کل بر او می کند 


تا همواره گمراهش سازد. 


و در کافی به سند خود از سکونی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


سحت به معنای بهایی است که کسی در برابر فروختن مردار و سک و شراب بگیرد و همچنین مهر زن زنا کار و رشوه گرفتن 
در برابر حکم و اجرتی که کاهن و جادو گر می گیرد سحت است. (۲) 


مولف: آنچه در روایت آمده صرفا نمونه هایی است از سحت که شمرده شده نه اینکه سحت منحصر به آنها باشد. چون اقسام 
سحت بسیار است که در روایات آمده و در همین معنا و قریب به آن روایات بسیاری از طرق ائمه اهل البیت (علیه السلام) 


وارد شده است. 


و در در المنثور است که عبد بن حمید از علی بن ابی طالب روایت کرده که شخصی از آن جناب از سحت پرسید حضرت 
فرمود: رشوه است. سژال شد: رشوه در حکم؟ فرمود: نه» رشوه در حکم. کفر است»(۳) 


لت آننکه فرموهت ره ات یت سس و ۳ 3 
مذمت از سحت و رشوه خواری در حکم فرمود: "و لا تشتزوا بآیاتی تمنا قلیما و من لم بعکم بما رل له ویک هم 
الکافتون ماش کرش عوازع در حکم کفر است. در روایات وارده از امام صادق و امام باقر (علیه السلام) مکرر آمده و 


1 دو 


ص: ۵۸۹ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۸۱ ۷ ۲ :0۷/۰ ۴۲۵86۱۱/60 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص شفنه ۱1۹ 


۲- فروع کافی ج ۵ ص ۱۲۶-۱۲۷ ح . 
۳- در المنثور ج ۲ ص ۲۸۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


عدم نسخ آیه:" فاخکم تم و آغرض عنم" با جمله:" و آن اخکخ هم بم لاله" 


###بزر گوار نیز مکرر فرموده اند: اما رشوه در حکم؟ چنیز عملی کفر به خدا و رسول او است (۱) و روایات در تفسیر کلمه 
ت و حرمت آن بسیار است که هم از طرق شیعه نقل شده (۲) و هم از طرق اهمل سنت در جوامع حدیث آنان آمده. 
) د د لد 


و در تفسیر در المنثور در ذیل آیه:" فان جاک فاحکم هم ... آمده که این ابی حاتم و نحاس (در کتاب ناسخش) و 
۰ ی 
اند که گفت: دو آیه از سوره مائده نسخ شده یکی آیه:" قلاشد " و یکی دیگر جمله: "ان جا ژکک قاخکم بیتهم أو آغرض 
عنم " که قبل از نسخ» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مخیر بود؛ اگر می خواست بین اهل کتاب حکم می کرد و اگر نمی 
خواست از آنان اعراض می نمود و آنن و بهاحکام خودشان حوالت می داد ولیوقتیآه: و ناکم يم مر له 
لا یم أَهوءهُم " نازل شد می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور داد در بین اهل کتاب نیز طبق دستوری که در 
کتاب آسمانی ما آمده حکم شود. (۴) 


و در همان کتاب آمده که او عیید و این منذر و ابنمردویه از این عباس روایت کرده اند که در تفسیر جمل:" ناکم یم 


هم ۲۲ 


آز آغرض عنم گفته: این جمله به وسیله جمله: "و آن احکع یم بما بل ال" نسخ شده. (۵) 


ملف: و نیز در المنثور از عبد الرزاق از عکرمه» نظیر آن را نقل کرده (۶) و آنچه از مضمون آیات استفاده می شود غیر از آن 
چیزی است که این روایات می گوبد آنچه از آیات بر می آید با مساله نسخ سا زگار نیست؛ برای اينکه از ظاهر سیاق آیات 
بر می آید که همه به یکدیگر متصل هستند و همین اتصال اقتضا می کند که آیات یکباره نازل شده باشد و معنا ندارد در 
چند آیه ای که در یک روز نازل می شود یکی ناسخ دیگری باشد. علاوه بر اینکه جمله:" و أن اک هم بما أَنّل .. ۷ 
آیه مستقلی نیست. بلکه جمله ای است که معنایش جز با جمله های قبلش تمام نمی شود و بر این اساس نیز معنا ندارد که 


خود به تنهایی ناسخ باشد و به فرضی هم که با همه این اشکالها ناسخ باشد آیه قبل که می فرمود:" قاشکم یم بما رل 


۲- بحار الانوار ج ۱۰۴ ص ۲۷۴- ۲۷۲ و تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۲۲. 

۳- سنن ترمذی ج ۲ص ۳۹۷ و مسند حنبل ج ۲ ص ۵و ۰ و ۱۹۴ و ۲۱۲ و ۳۸۷ و ۲۷۹ و صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۳۱ 
۴- در المنور ج ۲ ص ۲۸۴. 

۵- در المنثور ج ۲ ص ۲۸۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲696۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۶- در المنثور ج ۲ ص ۲۸۴. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


به ناسخ بودن سزاوارتر بود (برای اينکه قبل از این جمله در کلام آمده بود) علاوه بر اینکه خواننده محترم توجه کرد که 
گفتیم ظاهرترین وجه این است که ضمیر در کلمه ‏ بینهم " به مطلق ناس برگردد نه بخصوص اهل کتاب. آن هم خصوص 
یهود از این هم که بگذریم در اوائل تفسیر این سوره گفتیم که سوره مائده ناسخ هست ولی منسوخ نیست. 


استدلال لطیف امام صادق (علیه السلام) به آیه:" نا أَنرْلنا وراه ۰.۰" در مورد علومی که شابسته مقام امامت است 


و در تفسیر عیاشی در ذیل آیه:" انا انا وراه فیها هدی و نوز .۲ از ابی عمرو زبیری از امام صادق (علیه السلام) روایت 
کرده که فرمود: از جمله چیزهایی که امامت سزاوار آن است. این است که خدای تعالی او را از گناهان بز رگگ- که موجب 
آتش دوزخ است- و از هر نافرمانی پاک کرده باشد و خودش هم پاکك باشد و یکی دیگر داشتن علم منور است- و در نسخه 
ای دیگر به جای " علم منور " علم مکنون " آمده و دیگر چیزهایی که سزاوار مقام امامت است عالم بودن به تمامی آنچه که 
به عام آن, به محکمش و متشابهش به دقاتق علمی و به تاویل های غریب از اذهان سایرین» به ناسخش و منسوخش راوی می 
گوید به امام (علیه السلام) عرضه داشتم. چه دلیلی هست بر اینکه امام باید به همه اینها که فرمودی عالم باشد؟ فرمود: دلیلش 
کلام خدای تعالی است» در آنجا که در باره افرادی سخن می گوید که به آنان اجازه حکومت داده و آنان را شایسته و اهل 
این کار دانسته. می فرماید:" ان نا وراه فیها دی و نوژ بخکم بها لبون الذین آشلموا للذیق هاذوا و راون و 
لباز » پس این امامان یک مرحله پائین تر از انبیا هستند که مردم را به علم خود تربیت می کنند و اما احبار علمایی هستند 
تام وراه ان کر ره یی با اند اس کاب یه کاراعا اه رتست با راید 
کتاب الله- به خاطر اینکه دانای به کتاب خدایند " بلکه فرمود: به خاطر اینکه مکلف به حفظ کتاب هستند. (۱) 


شمردن حاکمان به کتاب خدا اتخاذ شده چنین است که اول انبیا (علیه السلام) ذکر شده اند و سپس ربانیین و در مرتبه سوم 


احبار» از همین ترتیب به دست می آید که این چند طبقه از نظر فضل و کمال نیز در چند.] 


ص: 9( 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۲۳ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


احبار است و احبار عبارتند از علمای دین که علم دین را از راه تعلیم و تعلم حمل کرده اند. 


و خدای تعالی در آیه ای که امام به آن استدلال فرموده, از نحوه علم ربانیین خبر داده و فرموده:" پا اشتفوا ی کتاب ال 
و کائوا له شهداء " و اگر منظور از این عبارت صرف دانایی به کتاب خدا بود و ربانیین نیز علمشان مانند علم علما بود می 
فرمود:" بما حملوا من کتاب له هم چنان که در سوره جمعه در باره احبار بهود فرمود:" مت این لوا وراه ثمْ لَْ 
رها 

آری استحفاظ به معنای در خواست حفظ است و معنای آن تکلیف به حفظ می باشد. پس ربانیین کسانی هستند که مسئول و 
۱ ۳ ۱ ۱۳ 
به اینکه صدق نهفته در باطن جانشان را اظهار کنند و این حفظ و شهادت بر کتاب تمام نمی شود مگر با عصمت که جز در 
امام معصوم از طرف خدای سبحان محقق نمی شود برای اینکه خدای سبحان مجاز بودن در حکومت را بر حفظ کتاب شرط 


و سا ی سس ین محال است که خدای تعالی کسی را شاهد بر کتاب قرار دهد و به 


پس این حفظ و شهادت غیر از حفظ و شهادتی است که دم مقر ی ۳ سل ی م170۳ 
شهاد " یکوئُوا شُهَداء ی لاس و یِکو لول عم هید" (۳) در جلد اول این 


و اگر در اینجا یعنی در آیه مورد بحث. این ح: حفظ و شهادت را به همه انبیاء و ربانیین و احبار نسبت داده با اینکه قائم به 
بعضی از افراد است که همان معصومین (علیه السلام) هستند» نظیر نسبتی است که در آیه سوره بقره داده بود. در آنجا نیز 
شهادت بر اعمال را به همه امت نسبت داده بود و استعمال اینگونه نسبت ها در قرآن شایع است مثل آنجا که می فرماید:" 


۵٩۲ ص:‎ 

۱-مثل کسانی که تورات را بر خود تحمیل کردند ولی آن را در خود پیاده نکردند مثل الاغی است که کتاب بارش کرده 
۲ ۱ ِ ۱ 

باشند. سوره جمعه» آبه ۵ ۰ 


۲- تا از صادقان از صدقشان بازخواست کند. " سوره احزاب» آیه ۸ 


۲ سوره ره آبه ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"و لد نیا بینی شرائیل الکتاب و کم و لو" (00. 


و این گفتار ما منافات با آن ندارد که احبار هم مکلف به حفظ و شهادت باشند و میثاق از آنان نیز گرفته شده باشد زیرا 
مکلف بودن احبار به اینکه کتاب خدا را حفظ کنند مطلبی است و اینکه نتوانستند حفظ کنند و دچار غلط و اشتباه شوند 
مطلبی دیگر است و دین الهی همانطور که بدون ثبوت تکلیف شرعی و اعتباری تمام نمی شودء بدون ثبوت حقیقی و واقعی 
نیز تمام نمی گردد. 


منزلت ائمه معصومین» و خدای تعالی از وجود چنین نسبتی خبر داده و فرموده: " و جعنا مهم نیون ارفا ما و 
کانوا بآیاتنا ون " (۲). 


فرموده: " و وَهتنا له | 


۶ 


شرحاق و یغقوب نافلهً و کلا جعلنا صالحین و جعنامغ امه ون رن" (۳) منافات ندارد» برای اینکه 


2 


اجتماع نبوت و امامت در بعضی از افراد منافات ندارد با این مطلب که در بعضی دیگر جدای از هم باشد یعنی یکی پیغمبر 


باشد و امام نباشد و یکی دیگر امام باشد و پیغمبر نباشد. و ما در باره امامت مطالبی در تفسیر آیه " و اٍذ ای اُراهیم ری 
بکلماتِ " در جلد اول این کتاب بیان کردیم. (۴) 


و سخن کوتاه اينکه ربانیین و ائمه حد وسطی هستند بین انبیا و احبار و اين طاثفه اگر به کتاب علم دارند علم به حق دارند و 


اگر شاهد بر آنند شهادتشان به معنای حقیقی و واقعی کلمه است. 


همه اينها که گفته شد راجع به ربانیین و ائمه از بنی اسرائیل بود لیکن آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه اگر ربانیین و ائمه از بنی 


خدای تعالی به آنان چنین مقامی را داده پس اگر کتاب آسمانی دیگری نیز از ناحیه خدا نازل شود که مشتمل 


ص: 9( 


۱- با اينکه ما به بنی اسرائیل کتاب و حکمت و نبوت دادیم. " سوره جاثیه آیه ۱۶. 

۲- ما بعضی از ایشان را امامانی قرار دادیم که هدایت کردنشان از سنخه عالم امر بود چون دارای مقام صبر بودند و به آیات 
3 ۱ ۱۱ ِ ۱۱۲ 

خدا یقین داشتند. سوره سجده» ایه ۳.۴ 

۳ ما به وی اسحاق و یعقوب را دادیم که نعمتی زائد بر سایر نعمت ها بودند و همه را صالح قرار دادیم و آنان را امامانی قرار 

دادیم که به امر ما هدایت می کردند. " سوره انبیای آیه ۷۳. 


۴- تفسیر المیزان (عربی) ج ۱ص ۲۷۹- ۲۷۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


بر معارف الهی و احکام عملی باشد حتما باید کسانی مستحفظ و شاهد بر آن باشند و همین معنا مطلوب را اثبات می کند. 


پس اینکه امام (علیه السلام) فرمود: " پس این ائمه در منزلتی پائین تر از انبیا قرار دارند " معنایش این است که از آیه ترتیب 
استفاده می شود ترتیب از حیث کمال و فضیلت. رتبه اول را انبیا دارند و رتبه پائین تر را ائمه هم چنان که احبار (که همان 
علما باشند) در رتبه پائین تر از ائمه واقعند و اينکه فرمود: " مردم را به علم خود تربیت می کنند " از ظاهرش بر می آید که امام 
(علیه السلام) مساله تربیت را از ماده و ريشه کلمه " ربانی " که همان تربیت است گرفته باشد نه از ربوبیت؛ بقیه فقرات روایت 


در همانجا که خلاصه معنایش را آوردیم روشن شد. 


روایاتی در مورد حکم نکردن به ما انزل له 


و چه بسا منظور امام (علبه السلام) در روایت عیاشی همین باشده عیاشی که روایت قبلی نیز از او نقل شده از مالک جهنی 
نیز روایت آورده که گفت: امام باقر (علیه السلام) خی اه از تاقوا هدی و ار شاه قطواین این 


ره " فرمود: این آیه شریفه در باره ما نازل شده. ( #۴6۱ 


و در تفسیر برهان در ذیل یلد و غق لز تشک یبا انز ل ویک هم الکافزون " از کافی نقل کرده که او به سند خود از 
عبد له بی مسکان بطور رفع (یعنی حذف سند تا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن جناب روایت کرده که فرمود: کسی 
که در مورد دو درهم حکمی به جور براند و طرف را مجبور به اجرای آن کند. از اهل اين آیه خواهد بود که می فرماید:" 
کسانی که طبق ما انزل الّه حکم نکنند کافرند » راوی می گوید: عرضه داشتم: 


چگونه مجبور به اجرا کند؟ فرمود: حاکمی دارای قدرت اجرا باشد. شلاق و زندان داشته باشدء محکوم اگر به حکمش 


رضایت داد که هیچ و اگر رضایت نداد او را با شلاق بزند و در زندان خود محبوسش کند. (۲) 


سند آورده(۳) عیاشی آن را در تفسیر خود بطور مرسل و بدون سند از این مسکان نقل کرده(۴) و معنای اول حدیث به طرق 


دیگری نیز از ائمه اهل بیت 
ص: ۵٩۴‏ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۲۲ ۱۱۸. 


۳- تهذیب الاحکام ج ۶ص ۲۲۲- ۲۲۱ ح ۱۶. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


(علیهم السلام) روایت شده است. (۱) 


و مراد از اينکه حکم را مقید به " اجبار" فرموده» فهماندن این معنا است که حاکم وقتی کافر می شود که حکمش دارای اثر 
باشد. حکم فصل و قاطعی باشد که دو طرف نزاع به حسب طبع خود حکم نزاع خود را خاتمه يافته بپینند و گرنه صرف انشای 
حکم کفر نمی آورد. چون در حقیقت حکم شمرده نمی شود (و گرنه باید اظهار نظرهای افراد کوچه و بازار را هم حکم 
بدانیمی در حالی که چنین نیست). 


و ی و یت خدای عز و جل آیه 
شریفه: "و من لغ بعکم بسا رل ال ولیک شم الکانژون" "-و آن آیه که دارد" الظالمون" و آنکه می فرماید:" الفاسقون" 


همه را در خصوص بهود نازل کرده. (۲) 


مولف: این حدیث مورد اشکال است. زیرا آیات سه گانه مذ کور همه مطلقند و شامل همه حکام و قاضیان جور می شوند و 
هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها را مقید به بهود سازد و صرف نزول آیات در مورد بهودیان باعث نمی شود که ما در اطلاق 
آنها دخل و تصرفی نموده و بگوئیم: 

اطلاق ندارد علاوه بر اين مورد آیات نیز فقط بهود نیست» زیرا آیه سوم فقط در باره نصارا نازل شده از اين هم که بگذریم 


خود ابن عباس راوی حدیث بالا روایاتی دارد که نقیض این روایت است. 


و در همان کتاب است عبد بن حمید از حکیم بن جبیر روایت کرده که گفت: من از سعید بن جبیر در مورد اين آیات سوره 
مائده سال کردم و گفتم جمعی معتقدند که این آیات در باره بنی اسرائیل و علیه آنان نازل شده. و کاری به کار ما ندارد او 
در پاسخ گفت: ما قبل و ما بعد اين آیات را بخوان برايش خواندم گفت: نه» این حرف درست نیست. بلکه آیات مذ کور بر 
ما نازل شده و مربوط به ما مسلمانان است» بعد از این ماجرا به مقسم- آزاد شده ابن عباس- بر خوردم و از این آیات که در 
مائده است پرسیدم و گفتم: جمعی معتقدند که در باره بنی اسرائیل و علیه آنان نازل شده نه بر علیه ما مسلمانان» گفت: هم 


علیه آنان نازل شده و هم علیه ماء و آیه ای که بر ما و بر آنان نازل شود به نفع ما و آنان نیز خواهد بود. 
آن گاه به حضور علی بن الحسین رسیدم و از آیاتی که در سوره مائده است پرسیدم و برای 


ص: ۵۹۵ 


۱- تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۲۱ ۱۵. 


۲- در المنور ج ۲ ص ۲۸۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وی شرح دادم که من از سعید بن جبیر و از مقسم سوال کردم» آن جناب پرسید مقسم چه جوابی داد؟ من جواب مقسم را 
برایش نقل کردم حکیم آن گاه گفت: علی بن الحسین فرمود: مقسم درست گفته» و لیکن باید دانست که این کفر غیر کفر 
شرک است و فسق آن نیز غیر فستی شرک است. و ظلم آن نیز غیر ظلم ش رک است. 


در گذشتن از جانی موجب بخشودگی گناهان می شود 


##بعد از آن سعید بن جبیر را دیدم و نظر علی بن الحسین را برای او گفتم او به پسرش گفت: این فتوا را چگونه می بینی؟ 


پسرش گفت فتوای علی بن الحسین از فتوای تو و مقسم بهتر است. (۱) 
مولف: از بیان قبلی ما بخوبی روشن می شود که این روایت با آنچه از آیه ظاهر می شود مطابق است. 366 


و در کافی به سند خود از حلب از امام صادق (علیه السلام)(۲) و نیز عیاشی در ته تفسیر خود از ابی بصیر از آن جناب روایت 
کرده اند که در ذیل آیه:" فَمنْ تصَدّق به فهَُ کفارة 2" فرمود: 


صرف نظر کردن از قصاص گناهان او را به همان مقدار که از قصاص صرف نظر کرده محو می کند. چه جراحت باشد و چه 
غیر آن. (۳) 


و در در المنشور است که ابن مردویه از مردی از انصار از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که در جمله: " فمَنْ 
تَصَدَقَ به فهُو کَارَة له گفته است: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرموده: مردی که دندانش را شکسته اند و یا دستش را 
قطع کرده اند» و پا چیزی از دستش را قطع کرده اند و یا جراحتی بر بدنش وارد ساخته اند» و او از جانی عفو می کند. خدای 
تعالی به مقدار دیه ای که می توانست بگیرد و نگرفت از گناهان او عفو می کند. مثلا-اگر دیه یک چهارم خون بها است؛ 
خدای تعالی از یکك چهارم گناهانش صرف نظر می کند و اگر یک سوم باشد از یک سوم و اگر همه خون بها باشد از همه 


گناهان او چشم پوشی می کند. (۴) 


مولف: نظیر این روایت را نیز از دیلمی از ابن عمر نقل کرده(۵) و شاید آنچه در اين روایت و روایت قبلی آمده که " تکفیر 
گناهان را مطابق و به مقدار عفوی دانسته که مجنی علیه 


ص: ۵٩۹۶‏ 
۱- در المنثور ج ۲ ص ۰۲۸۷ [ تس 1 
۲- فروع کافی ج ۷ ص 2۳۵۸ ۱و تهذیب الاحکام ج ۱۰ ص ۱۷۹ ح ۱۵. 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۲۵ ۱۲۹ 
۴- در المنثور ج ۲ ص ۲۸۸ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۵- در المنثور ج ۲ ص ۲۸۹. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کرده است " از تشبیه دیه شرعی که چند قسم است به قصاص. و تنزیل آن به منزله قصاص. و سنجیدن " قصاص و دیه " را با" 
مغفرت گناهان " استفاده شده باشد» و چون مغفرت گناهان نیز منقسم و دارای شدت و ضعف است. در نتیجه بعضی از 


مراتب " دیه " بر بعضی از مراتب " مخفرت " و کل دیه بر کل مخفرت منطبق می شود. 


آن قاضی که هم به حق آگاه باشد و هم به حق قضاوت کند» اهل بهشت است 


###و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه:" لکل ی کم شوعه و منهاجا" از قول امام (علیه السلام) گفته ابت: بعتی فر اش 
خن پیحضیری اسر بعتیق طریقه ای است. (۴)۱* 


و 


و در تفسیر برهان در ذیل آیه:" أ کم الْجاهلّه یعون ..."از کافی روایتی آورده که مرحوم کلینی آن را به سند خود از 
احمد بن محمد بن خالد از پدرش نقل کرده و پدر او بقیه افراد سند را انداخته و مستقیما از امام صادق (علیه السلام) روایت 
کرده که فرمود: قضا چهار قسم است. مباشر سه قسم از آن در آتش است. و مباشر یک قسم در بهشت. مردی که قضاوت به 
جور و بنا حق کند با اینکه به موازین قضا آگاه است او در آتش است. و مردی هم که به جور قضاوت کند و این قضاوت به 
جورش برای این است که به موازین قضا آ گاهی ندارد در آتش است. و مردی که به حق قضاوت کند ولی به موازین قضا 


آگاه نیست او نیز در آتش است. تنها کسی در بهشت است که هم به حق قضاوت کند. و هم به موازین قضاوت آگاه باشد. 


و نیز همان جناب فرمود: حکم- که حاصل قضاوت است- دو نوع است» یکی حکم خدا و یکی حکم جاهلیت. قهرا کسی که 
به حکم خدا حکم نکرده باشد به حکم جاهلیت حکم کرده است. (۲) 


مولف: در معنای این دو روایت اخبار بسیار زیادی از طرق شیعه و طرق اهل سنت در کتابهای حدیث هر دو طائفه در باب 
قضا و شهادات آمده و آیه شریفه اشعار و بلکه دلالت بر هر دو معنا دارده اما بالنسبه به معنای اول بیان دلالت آیه بر آن این 
است که حکم به جور چه اینکه حاکم با علم به جور بودنش حکم کرده باشد و چه اطلاعی از جور بودنش نداشته باشد؛ 
بالاخره جور است هر چند که در صورت دوم تصادفا جور از آب در آمده باشد. و همچنین حکم به حق با جهل به موازین؛ 
که آن نیز به تصادف حق از آب در آمده و هر دو مورد پیروی هوای نفس است که خدای تعالی از آن نهی کرده. و 
فرموده:" قاخکم یی بما رل له و لا أَُوامع عَمّا جاء کک من ال » که در این آبه از پیروی هوای نفس در حال 
حکم کردن تحذیر نموده» و حکم ناشی از پیروی هوا را در مقابل حکم به حق قرار داده و از همین مقابله به 


ص: 2۷ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۷۰- 1۶۹ 
۲- تفسیر برهان ج ۱ ص ۴۷۸ ح ۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ندارد عمل غیر مجازی انجام داده و در آتش خواهد بود» برای اینکه در این عمل از هوای نفس پیروی کرده و علاوه بر این 
چنین حکمی مصداق حکم جاهلیت بوده. چون حکم جاهلیت عبارت است از هر حکمی که مستند به خدا نباشد. و اما بالنسبه 
به معنای دوم دلیلش مقابله ای است که بین دو حکم واقع شده- و خدا داناتر است-. 


و در تفسیر طبری از قتاده روایت کرده که در تفسیر آیه: ‏ لب أنرَلا وراه فیها هیدی و وژ بَخکم 7 
للذین مادوا و الرَبَاعُونَ و لباز " گفته است: 


اما ربانیون عبارتند از فقهای بهود. و اما احبار عبارتند از علمای ایشان(۱) و اضافه کرده است که چنین به ما رسیده که رسول 
خدا (صلی اله علیه و آله) بعد از آنکه اين آیه نازل شد فرمود: به حکم این فرمان بعد از اين؛ ما بر بهود و غیر آنان از اهل 
ادیان حکم خواهيم کرد (۲). 


2 


مولف: این روایت را سیوطی نیز در تفسیر آیه شریفه:" ان رن الوا ...۲ از عبد بن حمید و از ابن جریر از قتاده نقل کرده 
[ 1 


و ظاهر روایت این است که آنچه که گفت از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) برایش نقل شده مربوط به آیه شریفه است؛ 
یعنی خواسته است بگوید دلیل بر اينکه ربانیین فقها و احبار علمای بهودند خود آیه است» و بنا بر این اشکالی متوجه وی می 
شود که آیه شریفه بیش از این دلالت ندارد که باید طبق تورات در بین بهود حکم کرد چون در آیه آمده:" للذین هادوا 
پس نه غیر بهود را شامل می شود و نه حکم به غیر تورات نسبت به بهود راء در حالی که ظاهر روایت این است که می 
خواهد بگوید: به غیر تورات بر بهود و غیر بهود حکم می شود مگر آنکه منظور از اين کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) که در روایت فرمود: (از این پس مابر بهود و غیر آنان از اهل ادیان حکم خواهيم کرد) اين باشد که ما انبیا بر بهود و 


غیر بهود حکم می کنیم و این علاوه بر سستی و سخافت هیچ ارتباطی با آیه ندارد. 


و ظاهرا بعضی از راویان در نقل آیه دچار اشتباه شده و گویا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اين کلام را بعد از جمله: و 
أیرلْنا ایک الکتات بالق .... فاخکم بَهُمْ بما أرْل ال اقا آخر ایا فرفرخ کهگن انم ضورت توایق ]هیال ما 
منطبق می شود که گفتیم از ظاهر آیه بر می آید و آن این است که ضمیر در کلمه " بینهم" به عموم مردم بر می گردد نه به 


خحصوص بهود. راوی اشتباها به جای این آیه آن آیه را آورده است. 
ص: ۵٩۹۸‏ 
۱- جامع البیان ج ۶ ص ۱۶۲ و ۱۶۱. 


۲- جامع البیان ج ۶ ص ۱۶۲ و ۱۶۱. 


۳ در المنثور ج ۲ ص‌‌ ۶"-- ۳/۳۵ 
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سوره المائده (۵): آیات ۵۱ تا ۵۴ 
اشاره 


ی لین توا لا درا ود و لصاری یه بعض هم أولاة بقض و من یلم منکم فَهُ , منم ان له لا دی المع 
وی کر ری نیشب ی کلم ایا موس نت وب 
عنده فیض وا علی ما أَ وا فی ایهم نادین (۵۱) ول لین منوا أهژلاء لین توا لهج آمانهم م کم 
عبتلث مهم قأضیخوا حایرین (۵۳ با لین لا من رد نکم عن چیه نمزف ییلّ وم یم و پوت 
علی المینین أَرّهٍ ی الکافرین ْجاهُوَ فی مبیل الّه و لا یخافون لزته لام دک فضل اه تیه قن یاه و ال ومع عم 
(۵۴) 


ترجمه آبات 


هان ای کسانی که ایمان آوردید» بهود و نصارا را دوستان خود مگیرید که آنان دوست یکدیگرند و کسی که (از شما) آنان 


را دوست بدارد خود او نیز از ایشان است. چون خدا مردم ستمکار را به سوی حق هدایت نمی کند (۵۱). 


نشانه اينکه بعضی از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانند- اين است که می بینی این بیماردلان به سوی یهود و نصارا می 
شتابند و می گویند: ما بیم آن داریم که بلا- بر سر ما آید- غافل از اينکه چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آورده و 
امری دیگر که خودش می داند پیش بباورد آن وقت است که این بیماردلان نسبت به آنجه در دل پنهان می داشتند پشیمان 


شوند (۵۲). 


ص: (* 
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و آن وقت است که مومنین واقعی به اين بیماردلان خواهند گفت: آیا این بهود و نصارا بودند که سو گندهای غلیظ یاد کردند 
بر اینکه همواره با شما و پار و پاور شما خواهند بود؟ پس چرا امروز که عذاب الهی شما را گرفت پاریتان نکردند؟ آری آن 


وقت بیماردلان می فهمند که تلاشهایشان بی نتیجه مانده» در نتبجه شکست خورده و زیانکار می شوند (۵۳). 


هان ای کسانی که ایمان آورده اید اگر کسی از شما از دینش بر گردد. بدانید که خدا بزودی مردمی را- برای گرایش به این 
دین- می آورد که دوستشان دارد و آنان نیز وی را دوست دارند» که اینان مردمی هستند در برابر مومنین افتاده حال و در برابر 
کافران مقتدر مردمی که در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری پروا ندارند و این خود فضلی است از خدا؛ 
فضلی که به هر کس صلاح بداند می دهد و خدا دارای فضلی وسیع و علمی وصف ناپذیر است (۵۴). 


بیان آیات 
اشاره 


سیر اجمالی در این آیات آدمی را در باره اتصال آنها به ما قبلش و نیز به ما بعدش که می فرماید: " ما وک ال و رَمُوله 


..."و نیز اتصال آن دو آیه به ما بعدش که می فرماید: 


" يا أیْها الذی آمَنوا لا تَخذوا لین انخذوا دینک هروا ..."و نیز اتصال آنها به آیه:" با با لول .." دچار تردید و توقف 


مین کف 


اما چهار آیه مورد بحث به بهود و نصارا تذ کر می دهد و ما این را می دانیم که قرآن کریم در آیاتی که در مکه نازل شده 
هیچ صحبتی از بهود نکرده» چون آن روز احتیاج و سر و کاری با این دو طاثفه نبوده و تنها در آیات مدنی سخن از اين دو 
طاثفه رفته است» آن هم در آیاتی که در اول هجرت نازل شده. چون در اوائل هجرت بود که مسلمانان ناگزیر بودند با 
بهودیان معاشرت و آمیزش داشته باشند و یا با آنان پیمان و عهد ببندند و یا تنها در مقام دفع کید و مکر بهود بوده باشند ولی 
هیچ تماس و اصطکاکی با نصارا نداشتند مگر در نیمه آخر ده سال توقف آن جناب در مدینه و بعید نیست چهار آیه مورد 
بحث در این مدت نازل شده باشد و شاید مراد از کلمه " فتح" در این آیات فتح مکه باشد» لیکن در سابق گفتیم: احتمال قابل 
اعتماد این است که سوره مانده در سال حجه الوداع و بعد از فتح مکه نازل شده باشد. بنا بر اين یا مراد از کلمه " فتح " فتح 
دیگری غیر از فتح مکه است و یا اينکه این آیات قبل از فتح مکه و قبل از نزول همه سوره نازل شده است. 


سوال دیگری که در اين آیات هست این است که آیا آیه چهارم که می فرماید:" یا 


به سه آیه قبل از خودش است؟ و سوال دیگر اینکه 


ص! ۶.۰ 
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این گروهی که احتمال می رفته که از دین خود مرتد شوند و آیه به عنوان پیشگویی از ارتداد آنها خبر می دهد چه کسانی 
بوده اند؟ سوال چهارم اينکه منظور از آن طائفه ای که خدای تعالی وعده آمدنشان را داده کیانند؟ هر یک از این سوّالها بر 
ابهام آیه می افزابد و روایاتی که در شان نزول آمده» در این باره بسیار مختلف است و آن روایات چیزی جز نظریه شخصی 
مفسرین سلف نبوده. هم چنان که غالب روایات شان نزول همین وضع را دارند و اين اختلاف شدید نیز خودش باعث ابهام 
بیشتر آیه و مایه اضطراب ذهن آدمی در فهم آیه شده است. ابهام دیگری بر همه آن ابهام ها اضافه کن و آن اين است که 
همه می دانیم که تعصب های مذهبی تا چه حد در اظهار نظرها دخالت می کرده و به زودی شواهدی از این دخالت ها در 
روایات و کلمات مفسرین سلف و خلف از نظر خواننده خواهد گذشت. 


است. ولی بریده از ما قبل و ما بعد است و آیه چهارم از متممات غرضی است که مقصود افاده و بیان آن است» چیزی که 
مسامحه روا نداشت» آن هم در آیه ای که به بیانی که می آید صفات و خصوصیات قومی ذکر شده و نام و نشان های آن قوم 


ی 


اولیای خود بگیرند بر حذر داشته و با شدیدترین لحن تهدیدشان می کند و در یک پیشگویی به آینده امر امت در اثر این 
موالات و دوستی با دشمنان خبر می دهد و می فرماید که اگر چنین کنید بنیه روش دینی خود را از دست می دهید و آن وقت 
است که خدای تعالی مردمی دیگر برمی انگیزد که قائم به امر دین شوند و بنیه دين را بعد از انهدام به حالت اصلی و اولیش 


معنای" ا خن و" ولاء ۲ ولایت" 


" با ها لین منوا لا نوا ود و اصاری آولیاء یف هم أَلاء بقض " در مجمع الیان می گوید:" اتخاذ" به معنای 
اعتماد کردن بر چیزی است» به این صورت که شخص به آن دلگرم باشد که در فلان کار به دردم می خورد و آن را برای آن 
کار ذخیره بسازد و این کلمه باب افتعال از ماده " اخذ " است و در اصل دو همزه داشته. یعنی " اءتخاذ" بوده همزه دوم آن 
فیال نه تاه فنله وه ضبرت اخاد در اه ف‌سیس هو قاعگر یکدیگر ادغام اشلهو باه صورزت اقعاد دز احدته گر 


کلمه " اتعاد " که از مصدر ثلائی 


ص! ۶.۱ 
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" وعد " گرفته شده» همین قاعده جاری شده (با این تفاوت که در این کلمه حرف واو مبدل به تاء می شود) و کلمه " احذ" 
چند معنا استعمال می شود وقتی می گویند: " اخذ الکتاب " معنایش این است که کتاب را با دست خود گرفت و چون می 
کشت ال فان انش انم اش که شک و قیفر کرو نمی کرت اه الم باه ماش 
این است که خدای تعالی او را که در جای محکم و امنی پناهنده شده بود بگرفت و هلاک کرد پس در حقیقت معنای 


جامعی که در همه این موارد از استعمال ماده " اخذ " دیده می شود عبور دادن چیزی از جهتی به جهادت فیگر ات 13 


و راغب در مفردات خود گفته کلمه: " ولا" و نیز کلمه " توالی" به این معنا است که دو چیز و یا چند چیز طوری نسبت به 
یکدیگر متصل باشند که چیزی از غیر جنس آنها در بین قرار نداشته باشد» و کلمه به عنوان استعاره در معنای نزدیکی 
استعمال می شود حال یا نزدیکی از حیث مکان» یا از حیث نسبت و خویشاوندی, یا از حیث دین یا از حیث صداقت و 
نصرت و با اعتقاد؛ این بود گفتار راغب البته آن مقدار از گفتارش که مورد حاجت ما بود و بحث مفصل در معنای ولایت به 


زودی می آید. (۲) 


و سخن کوتاه اینکه ولایت یک نوع خاصی از نزدیکی چیزی به چیز دیگر است؛ بطوری که همین ولایت باعث شود که موانع 
و پرده ها از بین آن دو چیز بر داشته شود البته نه همه موانم» بلکه موانع آن هدفی که غرض از ولایت رسیدن به آن همدف 
است. حال اگر آن هدف تقوا و یا پیروزی باشد. ولی در چنین هدفی همان ناصر و یاوری است که هیچ مانعی او را از نصرت 
شخصی که به وی نزدیک شده و نسبت به او ولاحیت دارد باز ندارد و اگر از جهت التیام و آشتی و معاشرت و محبت و 
خلاصه جوش خوردن دلها به یکدیگر باشد در این صورت کلمه ولی معنای محبوب را می دهد محبوبی که آدمی نمی 
تواند نفس خود را از دوست داشتن او و رام شدن در برابر خواسته او جلو گیری نماید و قهرا در برابر خواسته او مطیع می شود 
و اگر از جهت خویشاوندی باشد کلمه ولی به معنای کسی خواهد بود که از طرف مقابل خود ارث می برد و چیزی نمی 
تواند مانع از ارث بردن او شود و اگر از جهت اطاعت دستور باشد» ولی به معنای کسی خواهد بود که در طرف مقابل خود 


امر و نهی می کند و به او طبق دلخواه خود دستور می دهد. 
اقوال مفسرین در باره اینکه مراد از ولاینی که در" لائنْخْدُوا او و النصاری أَوْلیاء" از آن نهی شده کدام ولایت است 


لیکن بعضی از مفسرین اصرار ورزیده اند در اينکه مراد از ولاعیت» ولاعیت نصرت است و آن عبارت است از پیمان های 
همکاری و يا س و گند بر یاری و همکاری که بین دو کشور و دو قبیله بر قرار می شود که هر یکک از دو طرف» آن طرف دیگر 
را در هنگام حاجت و نیاز یاری کند. مفسر نامبرده استدلالی کرده که خلاصه اش این است که: همانطور که از ظاهر آیات بر 
می آبد- قبل از حجه الوداع در اوائل هجرت نازل شده. در ایامی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مسلمین از کار 
یهودیان مدینه و اطراف آن یعنی فدک و خیبر و غیر آن فارغ نشده بودند و هنوز با آنها و با نصارا درگیری داشتند و از سوی 
دیگر بین آنان و طوائفی از عرب پیمان و سوگند بر نصرت بر قرار بود و چه بسا که نظریه این مفسر با روایاتی که در شان 
نزول آیات وارد شده منطبق هم باشد. چون در آن روایات آمده که عباده بن صامت از قبیله بنی عوف بن خزرج از بنی قینقاع 
به خاطر اينکه با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) جنگیدند بیزاری جست. با اينکه بین بنی عوف و بنی قینقاع سوگند بر 


نصرت بر قرار بود» لیکن عبد الله بن ابی 
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۱- مجمع الییان ج ۳ و ۴ ص ۲۰۶- ۲۰۵. 

ام تا رش ی هه از بان سا در له وت وی لا توا اسان واه 
مساله ولایت را مقید به هیچ یک از خصوصیات و قیدها نکرده و بطور مطلق فرموده: یهود و نصارا را اولیای خود مگیرید؛ 
پس آیه شریفه از این جهت مطلق است. چیزی که هست از آیه بعدی که می فرماید: " تو ای پیامبر بیماردلان را می بینی که 
به سرعت به طرف بهود و نصارا می روند و می گویند می ترسیم بلائی بر سر ما بياید ..." فهمیده می شود که مراد از ولایت 
نوعی از نزدیکی و اتصال است که با بهانه بیماردلان متناسب باشد و آن این است که بهود و نصارا دولتی و سلطه ای داشته 
اند که مسلمانان بیمار دل می ترسیده اند در تحت سلطه آنان منکوب شوند هم چنان که ممکن است دولت و سلطه در غیر 
بهود و نصارا بوده و بیماردلان می خواسته اند با دوستی با بهود و نصارا آنها را ناصر خود گرفته و از شر صاحب دولت و 
سلطنت محفوظ بمانند که بنا بر این عنوان ولایت در آیه به معنای خصوص نصرت خواهد بود و همچنین ممکن است از خود 
بهود و نصارا می ترسیده اند و با آنها دوستی می کرده اند که از شرشان محفوظ بمانند در این صورت ولایت به معنای محبت 
و معاشرت خواهد بود. و کلمه ولایت به معنای قرب محبت و معاشرت جامع هر دو فائده و هر دو معنا است» هم معنای نصرت 
و هم محبت و امتزاج روحی و بنا بر این همین معنا مراد از آیه است و به زودی از نکاتی که در قبود آیه و صفات ماخوذه در 
آبه ابر یعتی آبه: با ها البق آعتوا شن دید نکم نویه .: ۲ هست استفاده مین کنیم که مراه از ولایت در ایشجا یسی دز 


جمله مورد بحث تنها ولایت محبت است و لا غیر. 
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رئیس منافقین بیزاری نجست و به سرعت به سوی بنی قینقاع شتافت و چنین بهانه آورد که ما می ترسیم پیمان پاری را که با 
بنی قینقاع داریم لغو کنیم. آن وقت شهر از ناحیه دشمن مورد هجوم واقع شود و آن وقت یاوری نداشته باشیم و یا روایتی که 
در داستان ایی لبابه وارد شده. که وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را فرستاد تا قببله بنی قربظه را از قلعه هایشان بیرون 


کند و هر حکمی که می خواهد در باره آنان براند» ابو لبابه بعد از بیرون کردن آنان اشاره به حلق خود کرد و به این وسیله 


خبر داد که همه آنان کشته خواهند شد. 


و یا روایاتی که وارد شده که بعضی از مسلمانان اخبار مدینه را به نصارای شام می نوشتند و بعضی از آنان با بهودیان مدینه 
مکاتبه می کردند تا از اموال یهودیان هر چند به قرض هم که شده استفاده کنند. 


و این روایات تقریبا در این جهت متفق و هم زبانند که گویند گان جمله: " تخشی أَدْ تصدیینا دائرة » منافقین بوده اند و سخن 


کوتاه اينکه بنا بر این آیات شریفه از پیمان بستن و هم سوگند شدن و ولایت نصرت با یهود و نصارا را نهی نموده است. (۱) 


و بعضی از مفسرین تاکید و اصرار را به حدی رسانده اند که ادعا کرده اند" ولایت در آیه به معنای ولایت محبت و اعتماد 
است " با اینکه لغت آیه هم در مفرداتش و هم در سیاقش از آن مبرا است» هم چنان که روایات سیب نزول هم آن را نمی 


پذیرد و نیز وضع عمومی که مسلمانان و بهود و نصارا در عصر نزول داشتند با آن سا ز گاری ندارد. 


چطور ممکن است آیه را حمل کنیم بر اينکه می خواهد مسلمانان را از معاشرت و اختلاط با اهل کتاب نهی کند هر چند که 
در ذمه مسلمانان بوده و با مسلمین پیمان داشته باشند؟ با اينکه بهودیان با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و با صحابه در یکث 


و همه این حرفهایش ناشی از مسامحه در فهم آیه و به دست آوردن معنای درست آن است. اما اينکه گفت آیات قبل از حجه 


الوداع که سال نزول سوره مائده است نازل شده» 
ص: ۶۰۳ 


۱- تفسیر بیضاوی ص ۱۵۳- ۱۵۲ و جامع الیان ج ۶ ص ۱۷۹- ۱۷۷. 
۲- تفسیر المنار ج ۶ ص ۴۲۹- ۴۲۷. 
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هر چند که خیلی اشکال بر آن وارد نیست. لیکن صرف نازل شدن قبل از حجه الوداع باعث نمی شود که کلمه ولایت به 


معنای هم س و گندی باشد. نه به معنای محبت. 


حادثه خارجی (شان نزول) عمومیت و اطلاق آیات فر آنی را محدود نمی سازد 


و اما اينکه او و جمعی از دیگر مفسرین روایاتی در شان نزول آیات نقل کرده و به آن استدلال کرده اند بر اينکه آیات شریفه 
در خصوص هم س وگند شدن و ولاعیت نصرت نازل شده که خود رسمی در بین اقوام عرب و بین بهود و نصارا بوده اولا 
روایات شان نزول در یک واقعه اتفاق ندارند و بین خود آنها معارضه هست. هر کدام یک واقعه را شان نزول دانسته» پس بر 
معنای واحدی که بتوان بدان اعتماد کرد اتفاق ندارنده و انیا اينکه این سخن به فرض هم که بتواند ولایت بهود را توجیه کند 
نمی تواند ولایت نصارا را توجیه کند برای اينکه میان عرب مسلمان در آن روز و میان نصارا هیچ ولایتی و سوگندی بر قرار 
نبود و ثالثا ما روایات شان نزول را در آنچه که افاده می کنند قبول داریم و نمی خواهیم بگوئيم چنان حوادثی اصلا رخ نداده» 
بلکه می خواهیم بگوئیم همانطور که بارها گفته ایم بیشتر روایات وارده در اسباب نزول علاوه بر ضعفی که در سند آنها 
هست صرفا تطبیق هایی است که ناقل تاریخ بر آیات قرآنی مناسب آن حوادث کرده اند و ما در این نیز حرفی نداریم» حرف 
ما این است که اين حوادث که در روایات آمده» نمی تواند عموم آیه ای از آیات قرآنی را مقید کند و يا مطلق آن را مقید 
بسازد» چون اطلاق و تقیید دو حال از حالایت لفظ هستند و حوادث خارجی نمی تواند در آن دخالت داشته باشد. ظاهر 
متفاهم عرفی هم مساعد با آن نیست» اگر بنا باشد که ظاهر آیات قر آنی به خاطر خصوصیت واقعه ای که آیه در آن واقعه 
نازل شده دگ رگون بشود و بدون اينکه در لفظ آیه دلیلی بر تخصیص عموم آن یا تقیید اطلاق آن وجود داشته باشد» صرف 
حادثه خارجی ظهور آیه را از آیه بگیرد و شنونده مجبور و محکوم شود به خاطر آن حادثه دست از آن ظاهر بر دارد اگر 
عام و پا مطلق است بگوید: خاص و مقید منظور بوده؛ باید قرآن کریم با مردن افراد مربوط به آن حادثه بمیرد و دیگر در هیچ 
واقعه ای که در عصرهای بعد از عصر نزول اتفاق می افتد استدلال به آن آیه ممکن نباشد و چنین چیزی نه با کتاب خدا 
موافق است و نه با سنت و نه با عقل سالم. 

و اما اینکه بعضی از آن مفسرین گفتند که:" ولاعیت را به معنای محبت و اعتماد گرفتن خطایی است که هم لغت آیه در 
مفرداتش و سیاقش از آن مبرا است و هم اسباب نزول و حالتی که عامه مسلمین و اهل کتاب در عصر نزول داشته اند "» سخنی 
است که ما بعد از همه دقت ها معنای درستی برای آن پیدا نکردیم برای اينکه بیزاری روایات شان نزول و نیز بیزاری وضع 
عمومی مسلمین و اهل کتاب در آن روز از شمول آیه نسبت به محبت و اعتماد و صدق آیه بر این معنا از معانی ولایت وقتی 


ص! ۴" 
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سا زگار باشد و لفظ آیه در ضمن اينکه شامل همه معانی ولایت می شود این معنا را هم شامل بشود و گر نه اگر آیه شریفه 
اصلا ظهوری در این معنا نداشته باشد و یا به عبارت دیگر از خصوص این معنا منصرف باشد» دیگر حاجت به آن نمی افتد 
که شما به اسباب نزول و وضع مسلمین و اهل کتاب در آن روز استدلال کنید» پس شما با این سخن خود اقرار کرده اید که 
آیه» شامل این معنای از ولاعیت نیز می شود. چیزی که هست می خواهید مورد نزول و وضع عمومی انسان های آن روز را 
دلیل بگیرید بر اینکه مقصود آیه چنین و چنان است و ما در چند سطر قبل گفتیم که خصوصیت مورد نمی تواند مخصص آیه 
باشد و دلیلی بر چنین تخصیصی نداریم بلکه دلیل بر خلاف آن است و آن عبارت است از یک صغری و یک کبری» صغری 
برهان ظهور آیه است که اقرار کردید و کبرای آن حجیت ظهور بطور مطلق و در همه جا است. پس معلوم شد که آبه شریفه 
مطلق است و هیچ دلیلی بر تقیید آن نیست. در نتیجه آیه شریفه در همین معنای مطلق حجت است و آن عبارت است از ولایت 


شواهدی بر اینکه ولایت منهی عنه؛ ولایت مودت و محبت است نه ولایت حلف (هم پیمانی) 


و امااينکه گفت: آیه با مفردات و سیاقش بیزار از چنین معنایی است. از آن حرفهای عجیبی است که احیانا به گوش انسان 
می خورد و من متوجه نشدم منظور این آقا از این بیزاری که بر آیه تحمیل کرده چیست؟ و تنها به آیه هم اکتفاء نکرده بلکه 
بر سیاق آن نیز تحمیل کرده و چگونه مفردات و سیاق آیه شریفه از این معنا بیزار است با اینکه بعد از جمله مورد بحث یعنی 
جمله:" لا نیحذّوا هد و انصاری أولياء " آمده: " بَعَضهُم أولباء بَفض " و احدی نمی تواند شک کند در اينکه مراد از ولایت 
در جمله دوم همان محبت و اتحاد و مودت است نه ولایت هم سوگند بودن چون معنا ندارد خدای تعالی بفرماید:" با بهود و 
نصارا هم س و گند نشوید که آنها هم سوگند یکدیگرند "» مگر هم س و گند بودن آنها با یکدیگر مزاحم و منافی آن است که 
مسلمین هم با آنها هم س وگند شوند؟ پس آن ولایتی که وحدت را بین یهودیان بوجود می آورد و بعضی را بر بعض دیگر 
پیوند می دهد ولایت محبت و تعصب قومی و يا پیوندهای مذهبی و دینی است و همچنین در نصارا نه ولایت به معنای هم 


حٌ. 3 ۰ 
سو گند شدن. 


و همچنین در جمله سوم که می فرماید: "و من یله منکغ فبانه مهم "؛ چون آن معیاری که باعث می شود موالی مردمی از 
آن مردم شمرده شود محبت و مودت است که باعث اجتماع متفرقات آن جمعیت و پیوستگی ارواح مختلف می شود و فهم و 
ادراک همه افراد را یک سو و یک جهت ساخته اخلاق آنها را به هم مربوط و افعال آنها را شبیه به هم می سازد. بطوری که 
دو نفر دوست را می بینی که وضع یک یک آنها قبل از دوست شدن و بعد از آن فرق کرده بعد از دوست شدن کانه شخص 


واحدی شده اند و دارای یک نفسیت گشته اند اراده آن 


ص: ۶۰۵ 
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دو یکی و عمل آن دو یک جور است و در مسیر زند گی و مستوای عشرت هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند. 


پس این محبت است که باعث می شود دوست هر قومی جزء آن قوم شود و به آن قوم ملحق گردد» بطوری که گفته اند: " هر 
کس قومی را دوست بدارد. از آن قوم است " و یا فرموده اند: " هر کسی با آن شخص است که دوستش دارد"؛ خدای تعالی 
هم در آیه ای نظیر آیه مورد بحث که از موالامت مشرکین نهی کرده می فرماید:(۱)" یاه ال ولا توا عَوّی و 
کم ولا تون ایهم اوه و تمد کنو بما جاء کم ین الق" تا آنجا که بعد از چند آیه می فرماید-" "و من یولع 
منکم ولیک شم اون" ۱ 
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تست ال و لیم ال خر باون تن اد له و وله و کانوا أباءَهم 


و بز دق باره دوستی با کفاوتبا لقطی عاع که خامل بهرد و تصارا و عفر کین می شود فرموده:" لا یتح 1 الْمُوْمنونَ الکافرین 
لاه من دون الْممنین و من یل ذیک لیس من له فی شین م لا آن توا متهع قاه و بحدُرکم ال تفه "۳۱ 


و این آبه صراحت دارد در اینکه منظور از ولایت» ولایت محبت و مودت است. نه ولایت به معنای سو گند و عهد. چون در 
زمان نزول سوره آل عمران بین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنین از یک سو و بین مشر کین و بهود معاهده هاو 


قراردادهایی بر قرار بوده اتتت ان 


و سخن کوتاه اينکه ولامیتی که از نظر اعتبار باعث می شود قومی به قومی دیگر ملحق شود. ولاعیت مودت است نه ولامیت 


سوگند و نصرت و این پر واضح است و اگر مراد از جمله: 
"و من يم ملکم فهُ مهم ۳ این باشد که هر کس بعد از این نهی با کفار بر مساله یاری . 


۳ 


۱- هان ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید» آیا با آنها به مودت بر خورد می کنید. با 

اينکه به این حقی که بر شما نازل شده کفر ورزیده اند ... و کسانی از شما که آنان را دوست بدارند از ستمکارانند. " سوره 
ِ ۱۱ 

ممتحنه») ایه ۹۰ 

۲- تو ای پیامبر هرگز نخواهی یافت کسانی را که هم ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند و هم با دشمنان خدا و فرستاده او 


دوستی کنند» هر چند که آن دشمنان خدا» پدران و فرزندان و یا برادران و یا خویشاوندانشان باشند. " سوره مجادله آیه ۲۲ 
۳- مومنین نباید به جای مومنین کفار را دوست خود بگیرند و کسی که چنین کند در درگاه خدای تعالی هیچ حرمت و 


ارزشی ندارد» مگر آنکه پای تقیه و ترس در بین باشد و خدای تعالی شما را از خودش بر حذر می دارد تا از او بترسید و از 


کفار یا ۲ سوره 1 عمران» آبه ی 
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دادن در رو زگار سخت هم سوگند شود خود او نیز از کفار می شود. صرف نظر از اينکه معنایی است مبتذل عبارت آیه آن 


را نمی رساند. مگر آنکه قیودی از پیش خود بر عبارت آیه اضافه کنیم. 


و به فرض که آیه مورد بحث خواسته باشد از هنگام نزول خود اعلام بدارد که دیگر مسلمانان با کفار پیمان و عهدی و 
سوگندی بر قرار نسازند طبق عادتی که قرآن کریم دارد اشاره ای به حکم سابق می کند تا جانب حکم مشروع قبلی و نیز 
سیره جاریه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را که تا کنون جاری بوده احترام بگذارد هم چنان که در آیات زير این رسم و 
ات ۱ بای بی ورد ترچ فرع و 
اون و وا ما کتب ال کم و کلوا و اش توا (6۲ لا : یل تک اْاء من بَد و لا 
آیاتی دیگر از اين قبیل. 


ِ 


2 


مم 
ده 


اگر ببزاری در کار باشد از معنای دیگر ولابت ببزار است. 


و اما اينکه گفتند: مراد از جمله:" لین فی قلوبهع مَرض " منافقین هستند به زودی خواهد آمد که سیاق با این نظربه مساعدت 


ندارد. 


پس حاصل کلام اين شد که مراد از جمله:" لا توا لو و الصاری اولاة هی از خوست با بیودو تضارا سکه قوس 
به حدی که باعث کشش روحی بین مسلمین و اهل کتاب شود و در نتیجه اخلاق اهل کتاب در بين مسلمین راه بابد چون 
چنین دوستی سر انجام سیره دینی جامعه مسلمان را که اساس آن پیروی از حق و سعادت انسان ها است. د گر گون ساخته. 


سیره کفر در بین آنان جریان می یابد که اساسش پیروی از هوای نفس و پرستش شیطان و خروج از راه فطری زندگی است. 
و اگر در جمله مورد بحث." اهل کتاب " را تعبیر به بهود و نصارا کرد» همانطور که در ". 


ص: ۶۰۷ 


۱- مش رکین پلیدند و دیگر بعد از امسال حق ندارند به مسجد الحرام نزدیک شوند. " سوره توبه, آیه ۲۸ 

۲- حال دیگر می توانید با زنان بياميزید و رزقی را که خدا برایتان مقدر کرده. طلب کنید بخورید و بنوشید. " سوره بقره» آیه 
۷ 

۳- از اين به بعد دیگر ازدواج جدید با زنان برای تو حلال نیست و نیز حلال نیست که یکی از زنان فعلی خود را طلاق گفته؛ 


به جای او زنی دیگر انتخاب کنی. " سوره احزاب آیه ۵۲.. 
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آیه بعدی- که به زودی می آید- نیز چنین تعبیر کرده برای این بود که از تعبیر به اهل کتاب نوعی " نزدیکی به مسلمانان " به 
ذهن می رسد (چون خود مسلمانان نیز همانند بهود و نصارا پیرو کتایی آسمانی هستند) و در مقامی که می خواهد بفرماید 
لطاب تب کر راکمه زا مریم ما9 یرواد باب ای ٩13521‏ کاویترم 2 
اس و ی "با یا لین آمَتوا لا وا 
لین انح ذُوا دیتکم مرو و مب دی وا الکتاب من قیلکم و کار آویی ام" و از بهود و نصارا تعبیر به " کسانی که به 
آنان کتاب داده شده " کرد با اینکه از ارتباط دوستی بر قرار کردن با آنان نهی کرده این تعبیر با آن نهی منافات ندارد زیرا 


تعییر مذ کور به وسیله توصیف " انخذوا دینکم هروا و لا" از حالت مدح بودن در آمده و مبدل به مذمت مت شده است. 


آری اهل کتاب بودن خود افتخاری است. ولی عبارت: " اهل کتابی که دین خدا را مسخره می کنند " عبارتی است که زشت 
ترین مذمت از آن فهمیده می شود زیرا چنین اهل کتابی از مشرکین بی کتاب هم پست تر و نکوهیده تر است و اگر قرار 
باشد که انسان از مردم نکوهیده و پست دوری کند و آنان را دوست خود نگیرد از دوستی چنین اهل کتابی باید بیشتر پرهیز 
نماید تا از مردمی که اصلا کتاب آسمانی ندارند و خدا را نمی شناسند» برای اينکه دسته اول دارای کتابی هستند که آنان را 
به سوی حق دعوت می کند و حق را برایشان روشن می سازد و در عين حال آنان دین حق را مسخره می کنند و آن را 
بازیچه خود می سازند» پس اینها سزاوارترند به اينکه مورد نفرت اهل حق قرار گیرند و اهل حق از معاشرت و مخالطت و 
دوستی با آنان اجتناب کنند. 


بهود و نصارا در مقابل اسلام و مسلمین بک دست و هماهنگ می باشند 


و اما اینکه فرمود:" َفض هم أزلياة بَفض " همانطور که قبلا- نیز گفتیم مراد از ولایت در آن ولایت محبت است که باعث می 
شود دلهایشان به هم نزدیکک گشته و ا وتان یکدیگر را جذب کند و آراءشان در پیروی هوای نفس و استکبار ورزیدن از 
قبول حق و اتحادشان در خاموش کردن نور خدای سبحان و معاونتشان علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مسلمانان متحد 
و یکی شود بطوری که گویی یک تن واحدند و ملتی واحد دارند با اینکه یکی عرب است و دیگری عجم» ولی همین که 
این ملت های گوناگون دارای ولایت محبت شدند گویی یک ملت گردیدند و ولایت آنان را به اتفاق کلمه واداشته و همه را 
علیه مسلمانان یک دست کرده. برای اينکه اسلام آنها را به قبول حق دعوت کرده. به چیزی خوانده که با عزیزترین خواسته 


هایشان ناساز گاری دارد» آری عزیزترین خواسته آنها پیروی هوای نفس و آزادی در شهوات و لذائذ دنیا است. 


ص: ۶2۰۸ 
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و همین مطلب که اسلام مخالف و ناسا زگار با خواسته های ملت های گونا گون چون یهود و نصارا است» بهود و نصارا را با 
همه دشمنی که با یکدیگر دارند» در یک هدف مشترک متحد و نزدیک به هم کرده و آن دشمنی با اسلام است و اين هدف 
مشتر کث» آنها را واداشته به یکدیگر مراجعه کنند» بهود» دوست نصارا شود و نصارا با بهود دوستی کند و همین است معنای 
ابهام جمله:" بَف هم أَلاء بَقض " در مفرداتش و این جمله در مقام تفای ای اس لا و 
قاری واه لبود و تانک آيم ات که آ کر کم یداو را بای ره بگ علض اراس بانج در 
طائفه در عین اينکه دو طائفه جدای از هم و دشمن هم هستند. در عين حال علیه شما مسلمانان یک دست و متحدند. پس در 


نزدیک شدن به آنها و در دوستی و محبت با آنها هیچ سودی برای شما نیست. 


و چه بسا بشود از جمله: بعض هم ألیاء َعْض " معنای دیگری نیز استفاده کرد و آن این است که اگر به شما دستور دادیم که 
بهود و نصارا را دوست خود نگیرید برای این بود که شما با آنها به این منظور دوستی می کنید که از آنها یاری بگیرید به این 
معنا که مثلا با نصارا دوستی کنید تا آنان شما را علیه بهود کمک کنند. در حالی که این دوستی هیچ سودی برایتان ندارد؛ 


زیرا اين دو طاثفه اولیای هم هستند و هرگز شما را علیه خودشان یاری نخواهند کرد. 
منظور از ملحق شدن مسلمانی که بهود و نصارا را ولی بگیرد به بهود و نصارا 


"و من یولع ملکم همهم اْ له لا بهربی الوم اسّالمین " کلمه " تولی " که فعل " بتولهم " از آن گرفته شده به معنای 
ولی گرفتن و یا به عبارت دیگر انتخاب ولی است و کلمه " من " در کلمه " منهم " تبعیضی است و معنای جمله این است که" 
هر کس از شما که بهود و نصارا را ولی خود بگیرد خود او نیز بعضی از ایشان است " و این کلام خدای تعالی که یک 
مسلمان را ملحق به بهود و نصارا کرده از باب الحاق تنزیلی است نه الحاق واقعی (نمی خواهد بگوید چنین فرد مسلمان اصلا 
مسلمان نیست و واقعا بهودی و نصرانی است بلکه می خواهد بفرماید به منزله آنان و شبیه به آنان است) و بر گشت این گفتار 
به این است که بفرماید ایمان حقیقتی است که از حیث خلوص و ناخالصی و کدورت و صفا دارای مراتب مختلفی است. هم 
چنان که این معنا از آیات دیگر قرآنی از قییل آیه زیر استفاده می شود که می فرماید:" و ما یمن رهم بل و هم 
کون " (۱» و همین ناخالصی و کدورت". 


ص! 2۹ 


۱- بیشتر آنها که به خدا ایمان دارند» در عين حال» خالی از شرکک نیستند. " سوره یوسف آیه ۱۰۶ .. 
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است که خدای تعالی از آن به مرض قلوب تعبیر نموده» در آیه ذیل فرموده: "ری این فی قلوبهغ مَرّض یُسارعُونٌ فیهغ ". 


بنا بر این آن کسانی که بهود و نصارا را اولیای خود می گیرند خدای تعالی آنان را از همان یهود و نصارا شمرده. هر چند که 
بر حسب ظاهر جزء مومنین و از مومنین باشند و کمترین چیزی که از این بیان استفاده می شود که اینگونه ممنین راه هدایت 
خدا را که همان ایمان است سلوک نکرده بلکه راهی را اتخاذ کرده اند که بهود و نصارا آن را سلوک می کنند و به سویی 


در حرکتند که یهود و نصارا بدان سو روانند و راهشان بدانجا کشیده می شود که راه یهود و نصارا بدانجا منتهی می گردد. 


و به همین جهت است که خدای تعالی بیان مذ کور را با جمله:" ال لا یی ارم امین " تعلیل نموده و بیان می کند 
که چرا اینگونه ممنین ملحق به بهود و نصارا هستند» بنا بر این بر گشت بیان مذ کور به این است که فرموده باشد: ای مسلمانان 
بدانید اين افرادی که بهود و نصارا را به دوستی برمی گزینند خودشان نیز از همانها هستند و بدانید که راه شما را نمی روند 
برای اينکه راه شما راه ایمان است و راه ایمان» راه هدایت الهی است و این افراد مثل بهود و نصارا ظالمند و خدا ظالمان را 


هدایت نمی کند. 


و اين آیه بطوری که ملابحظه می کنید تنها متعرض اصل تشبیه و تنزیل است و تنها این را می گوید که اين ممنین به منزله 
یهود و نصارا هستند و اما آثاری که متفرع بر این تشبیه می شود را متعرض نشده و لفظ آیه هر چند که مقید به هیچ قیدی 
نیست و لیکن از آنجا که از قیبل بیان ملا.کک است- نظیر آیه "و آَْ تضوثوا یز کم" (4۱ و آیه:" ۱ لاه تهی عن 
الْخشاء و نکر و لذ کر له کر" (۲) و آیاتی دیگر که نمی گوید چطور روزه بگیرید و چگونه نماز بخوانید از این قبیل- 
جز یک بیان مهمل نیست که تمسکک به آن برای اثبات حکمی فرعی نیازمند بیان سنت است و کسی که می خواهد در این 


باره اطلاعات بیشتری به دست آورد باید به کتب فقهی مراجعه کند. 


اًُ 


مه ی ی رو رک یه لل 
فتری الذین فی قلوبهم مَرّض یسارعون فیهِمْ ... 


این جمله به دلیل داشتن حرف " فاء " در اولش تفریع و نتیجه گیری از آیه قبلی است که می فرمود: " خدا مردم ستمکار را 
هدانت نمی کند یکی از مضادنی گمراهی و باه . 


ص! ۶۰ 


اقا گر ووزهگ نله بای شا بق است: سورورف ۵ ۱/۳ 


۲- نماز از فحشا و منکر باز می دارد و مسلما یاد خدا مهم تر و موثرتر است." سوره عنکبوت؛ آیه ۴۵". 
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عبارت دیگر مواردی که هدایت الهی شامل حال آنان نشده» همین است که به سوی یهود و نصارا می شتابند و عذرهایی بدتر 
از گناه می آورند. نکته ای که در اين آیه هست این است که خدای تعالی تعبیر کرد به اينکه " یُسارعُون فیهم " با اينکه باید 
می فرمود: " یسارعون الیهم " تا اشاره کند به اینکه این بیماردلان در جامعه بهود و نصارا هستند و در آن محیط ضلالت است 
که سرعت می کنند» پس این بیماردلان به خاطر اينکه مبادا از ناحیه بهود و نصارا لطمه ای بخورند به سوی آنان و در آنان 
نمی شتابند اینها بهانه هایی است که برای خود درست کرده اند که ملاهمت و توبیخی که ممکن است از ناحیه رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و ممنین متوجه آنان شود از خود دفع کنند بلکه تنها عاملی که آنان را وادار به مسارعت می کند این 


است که بهود و نصارا را دوست می دارند. 


و چون این در سرشت هر ظالمی و هر باطلی هست که روزی چهره کریه واقعی اش بر ملا- شده و در نتیجه رسواو نابود 
گردد به حکم جمله:" اد ال لا یَهُدی ارم الطالمی " و امید کسانی که برای رسیدن به اغراض باطل خود به وسائلی چنگ 
می زنند که صورتش صورت حق به جانب ولی باطنش باطل است. روزی قطع می گردد؛ لا جرم این امید قطعی هست که 
خدای تعالی پیروزی حق و اهل حق را بیاورد و يا امری دیگر از ناحیه خود پیش آورد تا این افراد حیله گر بر کرده های خود 


پشیمان گشته. دروغشان در آنچه به خورد مومنین می دادند برای مومنین آشکار گردد. 


و با این بیان روشن می شود که چرا جمله: "ری الْذین ...۰" را متفرع کرد بر جمله قبلی آن یعنی " اد ال لا- یی الم 
لظالمیق "و ما در سابق بحثی در این معنا کردیم که چرا ستمگران راه را پیدا نمی کنند و ظلمشان آنان را به هدفشان رهنمون 
آیه شریفه ناظر بر منافقین اصطلاحی نیست 

قلوبشان نیست از منافقین بودند» چون می خواستند به بهانه ترس از گرفتاری به سوی یهود و نصارا به سرعت گرایش کنند» 
در حالی که ترسی در بین نبود و علت حقیقی مسارعتشان این بود که در دل» دشمنان خدا را دوست می داشتند و همین وجه 


و دلیل - نفاق آنها بوده» و اما اینکه بگوئیم از منافقین اصطلاحی بودند» یعنی در زمره کسانی بودند که در باطن کافر بودند و 
به ظاهر دعوی ایمان می کردند» سیاق آیات مساعد با آن نیست. 


ولی جماعتی از مفسرین گفته اند که افراد مورد بح در آبه همان شافقین بعی عبد الله بن انی .و باران و همفکران او بوده 
اند» البته روایات شان نزول هم گفته آنان را تایید می کند. آنها گفته اند: این افراد منافق از یک سو با ممنین در مجتمعشان 


شرکت نموده و با 


۳۱۱ 
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آنها مجامله و سازش می کردند و از سوی دیگر با بهود و نصارا عهد و پیمان می بستند که آنها را یاری کنند تا به این وسیله 
هم مسلمانان را بدوشند و هم آن دو طائفه را و هم در رعایت مصالح شخصی خود جانب احتیاط را پیش گرفته باشند و به 
قول معروف: " ز هر طرف که شود کشته سود آنان باشد" و در حوادثی که برای یکی از دو طرف پیش می آید آنها همواره 
دز مامخ آسوفه‌اش ید ۱ ۱ ۱( 
ابا کوازه انا وله ۳ فعسی ال 3 یتح أز رین عندم قیضیکوا علی ما روا فی أسهم ناومین »رامی خوانیم 
که خدای تعالی اظهار امید کرده که در اثر فتح و یا آمدن امری از ناحیه او این عده از کرده خود پشیمان شوند» حال یا مراد 
از فتح فتح مکه است يا فتح قلعه های یهودی نشین و بلاد نصارا و یا چیز دیگری نظیر اینها است و معلوم است که اگر 
نامبرد گان منافق اصطلاحی بودند» وجهی برای اين امید پشیمانی نبود. منافقین از نظر سیاست زندگی کاری نکردند که 
پشیمان شوند. آنها با هر دو طائفه دوستی کردند تا در زندگی جانب احتیاط را رعایت کرده باشند و احتباط چیزی نیست که 
انسان روزی از آن پشیمان شود. وقتی پشیمانی تصور دارد که به کلی از ممنین بربده و به بهود و نصارا پیوسته باشند. آن 
گاه بلائی بر سر نصارا و بهود بياید و نامبردگان سر انگشت خود بگزند که چرا از مسلمانان بربدیم و به دشمنان ایشان 
پیوستیم و همچنین با جمله دیگری که در آیه بعد آمده که می فرماید:" حبطث أمالْهم فأضبوا خایترین " نمی سازده زیر 
اگر افراد مورد بحث منافقین اصطلاحی باشند کاری که کرده اند حبط شدنی یعنی بی اثر و بی نتیجه نیست (البته منظور از 
نتیجه نتیجه های دنیایی است» چون فرض این است که افراد نامبرده منافق واقعی بوده باشند که ایمانی به خدا و روز جزا 
ندارند) و چنین افرادی اگر به خاطر حفظ منافع و مصالح خود طریقه احتیاط را پیش بگیرند» هم با مسلمانان بسازند و هم با 
دشمنان ایشان دیگر خسران و حبط در حقشان معنا ندارد. زیرا اگر آنچه که از آن می ترسیده اند واقع شد که صدمه ای نمی 
خورنده چون احتیاط خود را داشته اند و اگر واقع نشد باز ضرری نکرده اند و سخن کوتاهاينکه احتباط یکک راه عقلایی است 


که هیپعگاه ملامت و مذمت ببار نمی آورد. 


مگر آنکه : ین نامپرده بگویند مذمت بدین جه ت متوجه آنان شده که نهی الهی را عصیان کرده اند و دلهایشان به وعده 
فتحی که خدای تعالی داده بود مطمئن نشده و این توجیه 


ص: 2 


۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۴۳۱. 
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هر چند در جای خود سخن درستی است. لیکن لفظ آیه دلالتی بر آن ندارد. 
مراد از" فتح" در جمله" فعی ال آن ی بلح" کدام فتح است؟ 


" فعسی ال نب قح أَو آثر من عنده یضیبخوا علی ما روا فی هم نادمیّ " هر چند که در سابی مکرر گفته بودیم 
که که یی مرها یر کیان اه باشد به معنای اظهار امید واقعی نیست. چون اظهار امید از کسی 
صحیح است که اطلاعی از آینده نداشته باشد بلکه در کلام خدا قائم به شنونده و یا به مقام تخاطب است لیکن در اینجا قرینه 
قائم است بر اینکه منظور خبر دادن از آینده است چون می خواهد جمله:" ال لا دی الم اسالمین " را تثییت و صدق 


آن را مسلم سازد. پس آنچه در جمله مورد بحث آمده قطعا واقع خواهد شد. 


و فتحی که خدای تعالی خبر وقوع آن را مردد کرده» بین وقوع آن و یا امری از ناحیه خودش معلوم نیست که چه بوده 
مصداق آن فتح بیان نشده که چیست بلکه بین آن و بین امر دیگری که آن نیز برای ما مجهول است تردید شده» چون احتمال 
دارد الف و لامی که بر سر کلمه " فتح" آمده» الف و لام جنس باشد. بله اگر الف و لام عهد بود ممکن بود بگوئیم: 


منظور از این فتحء فتح معهودی است که خدای تعالی قبلا خبر وقوع آن را داده و فرموده بود:" ان الذی فْرض علیک اقآ 
راد ک الی مَعاد " (۱). 


و یا فرموده بود: لَدحْلن مسج ارام ِنْ شاء ال" (۲) و آیاتی دیگر. 


اگر چه در قرآن کریم هر جا که کلمه فتح آمده در بیشتر مواردش منظور فتح مکه است و لیکن بعضی از موارد هم هست 
که با قتح مکه تطییق نمی کند مانند آیه شریفه زیر که می فرماید: "و ون متی ما انم ان کتتغ صادقیق لیم قح لا 
یم الذِیَ کژوا یمام و لا هم یرون فأغرض عنهم و ار هم تون " (۳) که در اين آیه خدای تعالی» | 
طوری نشانی داده که با فتح مکه نمی سازد یکی از نشانیهایش این است که ". 


ص: ۶2۳ 


۱- آن خدایی که بار سنگین قرآن را به دوش تو افکند به زودی تو رابه آن سرزمینی که از آنجا بیرون آمدی بر می 
گرداند. " سوره قصص آیه ۸۵ 

۲- ان شاء له داخل مسجد الحرام خواهی شد. " سوره فتح آیه ۳۲۷ 

۳-می گویند: پس این فتح چه وقت است؟ اگر راست می گوئید بگو هر وقت که باشد در آن روز کسانی که امروز کافرند 
و آن روز ایمان می آورند. ایمانشان سودی به حالشان نخواهد داشت و در آن روز مهلتی به آنان داده نمی شود پس ای 


پیامبر از آنان اعراض کن منتظر باش که آنها نیز منتظرند. " سوره سجده آیه ۳۰ 
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هر کس قبلا کافر بوده و آن روز ایمان بیاورد سودی به حالش ندارد؛ نشانی دیگرش این است که کفار منتظر آن فتح هستند 
و خواننده محترم توجه دارد که این نشانی ها با فتح مکه تطبیق نمی شود و حتی با ساير فتوحاتی که مسلمانان تا به آن روز 
داشتند نیز منطبق نیست» برای اينکه سود ندادن ایمان در روز فتح که در حقیقت همان توبه کردن در آن روز است به یکی از 
دو جهت تصور دارد- که بیان مفصلش در بحث پیرامون توبه در تفسیر آیه:" نا اه علی ال ند 407 در جلد چهارم 
عربی این کتاب گذشت یکی اينکه اصلا نشاه دنیا مبدل به نشانه ای دیگر شود که معلوم است در نشاه دیگر اختیار بر داشته 
می شود چون در زندگی آخرت دیگر جای توبه کردن و ایمان آوردن نیست و یا به اينکه اخلاق و ملکات نفسانی انسان 
بکلی مبدل به ملکات دیگری شود آن چنان که قلب قساوت یابد» قساوتی که دیگر امید توبه و برگشت به خدا در او نرود 
هم چنان که در جای دیگر فرمود:" بَع یی بعض آیات رک لام تفساًایمائها لَم تکن آث من بل 
ایمانها ترا" (۲). 


و نیز فرموده: " و لیشت الویهُ للذین یَععلون الَیْناتِ ختّی |ذا حض ر أعدَُم او قال نی تیتّ ان و لا الذین یَمُوتون و هم 
1 
7" (۳. 


و به هر حال اگر مراد از فتح» یکی از فتوحات مسلمین نظیر فتح مکه یا فتح قلعه های یهودیان و یا فتح بلاد نصارا باشد حرفی 
است» و لیکن انطباق جمله:" تیضبشوا علی ما آمَُوا ...۰" و جمله "یل لین ۰" بر چنین روزی معلوم نیست که وجهش بیان 


شد. 


و اگر مراد از فتح رو زگاری باشد که اسلام بساط کفر را از جهان بر چیند و خدای تعالی بین رسول و قومش حکم فصل و 
داوری نهایی کند در این صورت آیه شریفه از پیشگویی های قرآنی خواهد بود که از حوادث آینده امت اسلام خبر می دهد 


و در اين صورت آیه شریفه همان را می گوید که آیه زیر در مقام افاده آن است:" و لکل مه رَسَول فاذا جاء مهم قضی 


ات شوه سا ۱۸۱۲۷۵۱ 

۲-روزی که پاره ای از آیات پرورد گارت بیاید دیگر ایمان آوردن هیچ انسانی که قبلا ایمان نداشته و یا از ایمانش خیری 
کسب نکرده و سودی نخواهد بخشید." سوره انعای آیه ۱۵۸". 

۳- کسانی که هم چنان عمل زشت خود را ادامه می دهند تا مرگشان فرا رسد. آن وقت (اگر دیدی یکی از آنها) گفت: حالا 
دیگر توبه کردم توبه اش قبول نیست و همچنین کسانی که در حال کفر می میرند." سوره نسای آیه ۰۱۸ [.....] 


۴ ون بونس» آبه ۷- ۵۶ 
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و اما اينکه فرمود:" َیض بشوا لی ما أسوُوا فی هم نادمین " بیانش این است که ندامت وقتی به انسان دست می دهد که 
کاری را که نباید می کرد انجام داده باشد و یا کاری را که می بایست می کرد ترکث کرده باشد و نامرد گان در آیه کاری را 
که نباید می کردند کرده بودند» حال آن کار چه بوده که خدای سبحان در آیه بعد حبط اعمال و زیانکاری آنان را اثر آن 
کار دانسته؟ همین بوده که در دل دوستی با بهود و نصارا را پنهان می داشتند و به مسلمانان وانمود می کردند که ما نیز مثل 
شما دشمن آنان هستیم لیکن دروغ می گفتند بلکه در دل آنها را دوست می داشتند و به سوی انجام آنچه آنان می خواستند 
که همان اطفای نور خدا و تسلط بر شهوات دنیا بوده مسارعت می کردند و دین اسلام که دعوی دار آن بودند جل وگیر و 


مانعشان نبوده. 


پس به احتمال قوی این بوده آنچه که در دل پنهان کرده بودند و به خاطر آن در بین یهود و نصارا آمد و شد می کردند و 
چیزی نگذشت که خدای تعالی حق را پیروز ساخت و این گروه فهمیدند و آمد و شدهایشان باطل شد و آن گاه دچار ندامت 


شد‌ند. 


در قرآن کریم کلمه " یقول " در اين آیه به ضم لام آمده ولی بعضی از قاریان آن را به فتح لام قرائت کرده اند تا عطف باشد 
بر جمله: " یصبحوا" (۱) و اين قرائت بهتر است» چون با سیاق بهتر می سازد به دلیل اينکه ندامت افراد مورد بحث از اینکه 


چرا دوستی با دشمنان اسلام را در دل پنهان کردند و نیز گفتار مومنین که گفتند:" و بقل این ما یمه #مفنتی. کووفنة 


آیا اينها بودند که س و گندهای غلیظ می خوردند که" به خداقسم ما با شمائیم؟ ..." همه سرزنش آن افراد است به عاقبت 


ننگینی که دوستی با کفار و مسارعتشان در میان یهود و نصارا برایشان ببار آورد. 


و کلمه " هولاء " اشاره است به بهود و نصارا و خطاب در کلمه " معکم" به کسانی است که بیمار دل بودند و با یهود و نصارا 
دوستی می کردند. البته عکس این نیز احتمال دارد یعنی ممکن است بگوئیم: " هولاء " اشاره به اين بیماردلان است و 
خطاب " معکم " متوجه بهود و نصارا است و همچنین اين دو احتمال در جمله:" حبطث أَعمالهُمْ " جریان دارد یعنی هم ممکن 


لیکن از ظاهر سیاق بر می آید که خطاب در " معکم " به بیماردلان و اشاره در 


ص: ۶۵ 
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" هولاء " به بهود و نصارا است و جمله:" حبعث أغُمالهَم ..." به منزله جوابی است از سوال مقدر و معنای آیه این است که 
امید آن هست که خدای تعالی یا فتحی پیش بیاورد یا امری از ناحیه خودش. آن وقت است که مژمنین ثابت قدم. موقع حلول 
سخط الهی به این مژمنین ضعیف الایمان خواهند گفت: آیا این بهود و نصارا بودند آنهایی که س و گند می خوردند و در 
سوگند خوردن خود به نهایت درجه مبالغه می کردند که ما با شما هستیم؟ پس چرا امروز سودی به حال شما نداشتند؟ در 
اینجا ممکن است شخصی پرسیده باشد خوب. بالاآخره کار مومنین سست ایمان که بهود و نصارا را دوست می داشتند به کجا 
انجامید؟ در پاسخ فرموده: اعمالی که در اسلام کردند عبادتی و احسانی که کردند همه بدون اجر شد و در نتیجه زیانکار 


( ۹ 
گفتاری در معنای بیماری دل 
اشاره 


جمله:" فی قلوبهم مرَض " بطور اجمال دلالت دارد بر اينکه دل انسانها در خطر نوعی بیماری قرار دارد و قهرا وقتی برای 
چیزی حالت بیماری تصور شود حالت سلامتی هم دارد. چون صحت و مرض در مقابل هم هستند تا یکی از آن دو فرض 
نداشته باشد طرف دیگر نیز فرض ندارد وقتی یکی از این دو حالت می تواند در دلی یا هر چیزی محقق شود که قبلا آن چیز؛ 
چیزی باشد که تحقق طرف دیگر و حالت دیگر نیز در آن ممکن باشد نظیر کوری و بینایی که خواننده توجه دارد به اینکه 
دبوار را به عنوان اينکه نمی تواند ببیند کور نمی خوانیم زیرا استعداد بینایی در آن نیست و همچنین نمی توان آن را به هیچ 


مرضی متصف کرد چون استعداد صحت و سلامتی ندارد. 


و در کلام خدای عز و جل هر جا که خدای تعالی برای دلها اثبات مرض کرده احوال آن دلهای مریض و آثار آن را بیان 
کرده و در بیانش اموری را ذکر نموده که دلالت دارد بر اينکه آن دلها استقامت فطری خود را از دست داده» از راه میانه 
منحرف شده اند به آبات زیر توجهفرمانید: الاو لین فی هم توض ما وعید له و وله لور 


(۰۱ ذ ول المنافقون و لین فی قلوبهغ مَرض عرّ موّلاء ده " (4۲ ۳ 


ص! م۵ 


۱-و آن زمان که منافقان و آنها که در دلهاشان مرض هست گویند: خدا و فرستاده او جز یک دروغ و فریب به ما وعده 
۱۱ ِ ۱۱ 

تتادنت. سوه احزاب4 ]4 ۱۱ 

۲- زمانی که منافقان و آنها که در دلهاشان مرض است می گویند دین این مسلمانها آنان رای فریب داده. " سوره انفال» آیه 


9 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


" لیجعل ما یی السیطانْ فتنهُ للذین فی قلوبهغ مرض و القاسیه قلوبهُم " (۱) و آیاتی دیگر. 


۶ کلب فظب انق است که سر کت ارت اس از ایتک فان سار فرضی خی افیط راب ارت که شتاله اسا شاه شا و 


در مقابل سلامتی قلب و صحت آن عبارت است از اينکه قلب در مستقری قرار گیرد که خلقتش در همان مستقر بوده و یا به 
عبارت دیگر عبارت است از اینکه قلب راه میانه را از دست ندهد و بر گشت این حالت به خلوص قلب در توحید خحدای 
سبحان و اعتماد کردن به جناب او و بریدن از هر چیز دیگری است که هوای نفس به سوی آن کشش دارده این نکته از آبه 


زیر به چشم می خورد که می فرماید: "یوم لا َنقمْ مال و لا یبن لا من آتی الله بقلب لیم " (01. 
بیمار دلان غیر از منافقین هستند 


از همین جا روشن می شود که بیماردلان غیر از منافقینند, هم چنان که تعبیر قرآن از این دو طائفه مثل." اون و لین فی 
قلوبهع مرض " در غالب موارد تا حدی خالی از اشعار بر دو طاثفه بودن آن دو نیست. برای اينکه منافقین عبارتند از کسانی 
که به زبان ایمان آورده و در دل ایمان ندارند و دلهاشان کافر خالص است و از نظر حیات ایمانی مرده است. نه بیمار» هم 
چنان که قرآن کریم آنان را مرده و دارند گان ایمان را زنده خوانده و می فرمابد:" أ و من کات میت ناه و جعنا له تور 


1 2 ۲ 9 

َفشی به فی النّاس " (۳). 

و نیز می فرماید: "نما یَشتجیبٍ الذین یَشمَعُونَ و الْمزتی یْعَتَم ال " (۴). 

بنا بر این ظاهر از عرف و اصطلاح قر آن کریم این است که مرض قلب عبارت است از ". 


ص: ۶2۷ 


۱- تا خدای تعالی القائات شیطان را فتنه و آزمایشی و کورانی در دل بیماردلان و سنگدلان کند. " سوره حج آیه ۵۳ 
۲-روزی که هیچ مالی و فرزندانی سود نمی دهد مگر کسی که با قلب سلیم به دیدار خدا آمده باشد. " سوره شعراء آیه 


۸۹ 
۳- آیا کسی که مرده بود و ما زنده اش کردیم و برایش نوری مقرر کردیم که با آن نور در بین مردم مشی می کند مثل 
دیگران است." سوره انعام آیه ۱۲۲ 

۴- تنها کسانی دعوت اسلام را می پذیرند که گوششان شنوایی دارد؛ اما مردگان تنها در روزی شنوایی پیدا می کنند که 
خدای تعالی مبعوثشان کند." سوره انعام» آیه ۳۶. 
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شک و تردیدی که بر درک آدمی نسبت به آنچه مربوط به خدای تعالی و آیات اوست مستولی و چیره می شود و نمی 
گذارد قلب با آن معارف که همان عقائد دینی است جوش بخورد و انسان مبتلای به آن شک و تردید عقد قلبی نسبت به خدا 


و آیاتش داشته باشد. 


کاهی می ماند که هر لحظه دستخوش نسیم ها گشته به این سو و آن سو کشیده می شود ولی منافقین که به زبان اظهار ایمان 
می کنند اصلا ایمان ندارند و در باطن کافرند اما " کافر بی شهامتی که کفر خود را علنی نمی سازند" بلکه بخاطر مصالح 


مادی خود آن را پنهان می کنند تا با دم زدن از اسلام و ایمان ممنین را و با اظهار کفر نزد کفار آنان را بدوشند. 
وجه اشتراک منافق و بیمار دل 


بله بسا می شود که در قرآن کریم از بیماردلانن تعبیر به منافق می شود و اين تعبیر نوعی تحلیل است. در حقیقت می خواهد 
بفهماند که بیماردلان نیز مانند منافقین از داشتن لطیفه ایمان محرومند» پس از این نظر مانند آنها هستند. مانند آیه زیر که 
کلمه منافقین را بر بیماردلان اطلاق نموده و می فرماید:" بر المنافقیق باهذ ماه ال دون الکافرین أولياء من 


دون امین یوت عدهم الرة ه فا ار له جمیطا و رل علیکم فی الکتاب أنْ اد سمعئم آیات ال کر بها وت 
بها قلا توا مه علّی یخوضوافی حدیت عیره کم رد سم له جامغ لمنافقین و الکافری فی جهن جمیع " (۱ 


و 1 اس 
قاوم فر شم ین . فی قلوبهع مرض رادم ال مرضا .. و اذا قیل لَُم آمئوا کما آء نالا قالوا 


کما ام من السَفهاء " (۲ چون در این آیات به این جهت عنوان بیمار دل را بر منافقین واقعی اطلاق کرده که 


ص: ۶۸ 


۱- منافقین را بشارت ده که عذابی الم دارند. همانهایی که با کفار دوستی می کنند ولی با مومنین نمی جوشند» آیا اینها در 
نزد کفار عزتی سراغ دارند؟ و می خواهند آن عزت را به دست آورند؟ با اینکه عزت همه اش از آن خدا است؟ مگر خدای 
تعالی در کتابش بر شما این دستور را نازل نکرد که هر گاه و هر جا دیدید به آیات خدا کفر ورزیده می شود و آن را مسخره 
می کنند با آنان منشینید تا با دیدن شما وجهه سخن را سوی دیگر کشند» شما که این دستور را به کار نمی بندید مثل همان 
کفارید که خدا منافقین و کفار را در جهنم جمع خواهد کرد." سوره تسا آنه ۱۳۶ . 

۲- بعضی از مردم هستند که می گویند: ما به خدا و روز جزا ایمان آورده ایم. ولی مژمن نیستند ... اينها در دل بیمارند و 
خدای تعالی بر بیماریشان بیفزود ... و چون گفته می شوند که مانند سایر مردم ایمان بیاورید گویند آیا ایمان بیاوریم آن 


چنان که سفیهان آورده ۳ سوره بقره» آبه ۷ ۲۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بفهماند دلهای منافقین واقعی از مرحله شک در باره حق سیر نموده. در آخر به انکار حق منتهی شده است. در آغاز به خاطر 
ارتکاب دروغ و اینکه در دل دچار شک بودند ولی به دروغ دعوی ایمان کردند بیمار دل شدند و به تدریج خدای تعالی 


بیماریشان را بیفزود تا در آخر منکر حق شده و آن را مسخره کردند و هلاک گشتند. 
شباهت بین بیماری دل و بیماریهای جسمانی 


و اصولا خدای سبحان مرض قلب را در حد مرض های جسمانی دانسته که به تدریج شدت می یابد و اگر به معالجه اش 
نپردازند مزمن می شود و در آخر کار بیمار را به هلااکت می کشاند و شدت یافتنش به خاطر ناپرهیزی کردن و بیماری را با 
چیزهایی که برای مریض مضر است و طبع مریض را بیشتر تحریک می کند کمک کردن است که این ناپرهیزی و امداد 
کردن بیماری در بیماریهای قلبی همان ارتکاب معصیت ها است که خدای تعالی در باره اش فرموده: " فی قلوبهم مَرّض 
راهم ال مرضا ۳ (۱), 


۰ ,۰ ,2 4 9 مر مه م2 1 ۹ ۳ ۰ ۳ ی ری 3 1 و سا و م2 2 ۳ هو 5 2 
و بر فر موده. و اذا ما انزلت شورة ... و ما الذین فی قلوبهم مَرّض فرادتَهْمْ رجسا الی رجَیدهم و ماتوا و هم کافژون» و ۷ 


۳ مج ی هگ ۰ مه و 7 ی هاچ ان ۱1 
یرود أنهْم یُفتنون فی کل عام مره او مرّتیّن» نم لا یتوبون و لا هم یذ کون (۲). 
و نیز در یک بیانی عمومی فرموده:" ثم کانّ عاقبه الذین آساژا الشوای أَنْ کلبُوا بآیات الله و کاوا بها بَسَهْونَ " (۳) 


خدای تعالی همانطور که برای دلها قائل به بیماری است. برای علاج آن بیماری در آیاتی از قرآن کریمش علاج نیز پیشنهاد 
کرده است. از آن جمله در بیانی عام و کلی فرموده: 


اا ره و 


و گام  ,‏ ۱۱ 
بهدیهغ ریهغ پایمانهغ ۴ 

و نیز فرموده: "یه یَضعدٌ کلم الطیْب و الم الصَّالِخ یرف " (۵). ۳ 

۳۱ 


بت وه بقره» آبه ۰ 

۲- و چون سوره ای نازل شود ... و اما آنها که در دلشان مرض بود پلیدی جدیدی بر پلیدی هایشان بیفزود تا آنجا که در 

آقیی ک و را مد کر نع و ور هه ۱۵ ۱ 

۳- آن گاه سر انجام کسانی که مرتکب گناه شدند این شد که آیات خدا را تکذیب نموده آنها را به مسخره گرفتند. " سوره 
ِ ۱ 

روم» آیه ۹ 

۴- پرورد گارشان ایشان را به وسیله ایمانشان هدایت می کند. " سوره یونس» آیه ٩‏ ۰ [.....] 


۵- عقائد حقه به سوی او بالا می رود و اعمال صالح آن را بالا می برد. " سوره فاطر» آیه ۱۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بنا بر این کسی که دچار مرض قلب است اگر بخواهد خود را مداوا و بیماری خود را بر طرف سازد باید به سوی خدای عز و 
جل توبه ببرد و توبه عبارت است از ایمان به او و تذکر به افکار شایسته و اعمال صالحء هم چنان که در آیه قبلی یعنی آیه 


۶ سوره توبه در باره آنهایی که در صدد علاج دل خود نیستند فرمود:" ثم لا ویو و لا هم یذ کون " (۱). 


یز دی کی نع مر انیب رده "یا یا لین آموا لاح نوا الکافری ألياء من دون المژینیی دون آن تجتلوا 
له علیکم سلطا نیا و لنفتین فی الزک الق ین ار و آنتجد هم تصیر ال الذین تا ۶ شا و اْصَموا له و 


آخلضوا دیع له ولیک 2 مع المزینیی و سوت بوْت ال امزینیت ی "() و ما در سابق هم گفتیم که مراد از توبه در 
اینجا رجوع به خدا است به ایمان و استقامت ورزیدن در برابر آن و تمسکک به کتاب و سنت و در آخر به اخلاص عمل. 


بیان آیات 
اشاره 


"یا نها لین آنوامن یود ملکع عن وینه " معنای اینکه گفته می شود فلاتی " ارشد عن دینه" این است که از دین ود 
بر گشت و این در اصطلاح اهل دین به معنای برگشتن از ایمان به کفر است. حال چه اینکه ایمانش مسبوق به کفری دیگر 
باشد» مثل کسی که کافر بوده. سپس ایمان آورده و دوباره به کفر قبلی خود بر گردد و یا مسبوق نباشد مثل مسلمان زاده ای 
۹ ۰ و ۳ 
قبلی خود بر گشته و دومی را مرتد فطری می نامند و این نامگذاری اصطلاحی است شرعی و یا حد اقل در عرف مت متشرعه پیدا 


شده به هر حال فعلا این دو کلمه حقیقت در آن دو معنا شده است. 


و اما در آیه مورد بحث از کلمه ارتداد ای بسا که قبل از هر معنا این معنا به ذهن بیاید که مراد از آن همان معنایی است که 


اهل دین بر آن اصطلاح دارند و در نتیجه آیه شریفه بریده از ". 
ص! 7 


اه وه و یف ۱ 

۲-هان ای کسانی که به زبان ایمان آورده اید. دل خود را از دوستی با کفار پرهیز داده و تنها با مومنین دوستی کنید مگر می 
خواهید با رفتاری جز دین خدای را بر خود مسلط سازید با اينکه به روشنی می دانید خدا بر گنهکاران مسلط است» آری 
منافقین در پست ترین درجات آتش قرار دارند و تو برای آنان یاوری نخواهی یافت. بله تنها کسانی از این خطر محفوظند که 
توبه کرده و آنچه که از ایشان فاسد شده اصلاح نمایند و خود را به پناه خدا بکشند و از او عصمت و مصونیت از انحراف را 
بخواهند و دین خود را برای خدا خالص بسازند اینها با مومنین خواهند بود و خدای تعالی به زودی بر مژمنین پاداشی عظیم 


خواهد داد. " سوره نساءء آیه ۱۴۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ما قبل است و آیه ای است مستقل که می خواهد بفهماند خدای سبحان از ایمان طائفه ای از مومنین به خاطر ایمان طاثفه ای 


دیگر بی نیاز شده است. 
لیکن اینطور نیست و دقت در این آیه و آیات قبل از آن این احتمال را دفع می کند. 


برای اينکه بنا بر این احتمال آیه شریفه می خواهد از قدرت خدای سبحان بر پرستیده شدنش در زمین خبر دهد و بفرماید خدا 
می تواند وضعی و مردمی پیش بیاورد که همواره در زمین پرستش شود اگر مردم موجود. او را پرستیدند که هیچ و اگر 
بگوید که آیات زیر می گوید. توجه بفرمائید: ‏ فان یَکمو پها هّلاء فقذ وکنا بها قماًلیشوا بها یکافرین "۱ و من کفر فان 
له عن العالمین " (4۲ ان تکفروا َو من فی الَأرض جمیعا فان له لش حمید " (۳. 


و چنین مقامی بیش از آنچه در آیات مذ کور آمده که همان اصل غرض و غرض اصلی است اقتضا ندارد تنها باید این را 
بگوید که اگر شما از دین خدا بر گردید قومی دیگر می آیند که از دین بر نگردند و اما اینکه قومی که می آیند مردمی 
هستند که خدا را دوست می دارند و خدا ایشان را دوست می دارد و مردمی هستند که در برابر مزمنین خوار و متواضع و در 
برابر کفار شکست ناپذيرند و ... مقام اقتضا بر شمردن این اوصاف را نداشت» چون زائد بر اصل غرض است و مسلما اگر در 


آیه مورد بحث متعرض آنها شده. نکته و غرض زائدی در بین بوده است. 
بیان ارتباط آیه:" من یر منک ..." با آیات قبل 


و از جهت دیگر می بینیم اوصافی که در آیه شریفه آمده بی ارتباط با مضمون آیات قبل یعنی دوستی با یهود و نصارا نیست؛ 
چون دوست گرفتن آنان و نگرفتن ممنین بی ارتباط با علاقه قلبی با آنان نیست حتما دوستدار آنان علاقه قلبی به آنان دارد و 
چگونه ممکن است قلبی که این چنین شیفته دشمنان خحدا است محبت خدا را در خود جای دهد با اينکه خحدای خالق دلها 


۲ شا اک رو مه ی م۱۳ 
فرفوده ها جع اه رز لو ین ی ره 3۳7 
و از لوازم این دوستی یکی این است که ممن در برابر این کفار ذلیل گردد و کفار بر ". 


ص: ۶,۳۱ 


۱- اگر اينها به دين خدا کفر بورزند قومی را موکل بر این دین کرده ایم که هرگز به آن کافر نخواهند شد. " سوره انعام» آیه 
۸۹ 
۲-و کسی که کفر می ورزد بداند که خدا از همه عالمیان بی نیاز است." سوره آل عمران آیه ۹۷ 

۳-اگر شما و همه کسانی که در زمین هستند کفر بورزید باید بدانید که خدای تعالی بی نیاز و ستوده است." سوره ابراهیم 
آبه ۸ 


۴- خدا برای یک انسان دو قلب در باطنش ننهاده. " سوره احزاب» آیه ۴ ". 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ممنین سلطه پیدا نموده» آنان را مایه عزت خود قرار دهند و بکوشند که بر آنان آقایی کنند هم چنان که خدای تعالی 


فرموده:" آ عون عم له فان له له جمیعا " (۱). 


و یکی از لوازم آن سهل انگاری در جهاد علیه کفار و نارضایتی از جنگیدن با آنان است و یکی از لوازم این نارضایتی این 
است که چنین کسی حاضر نیست در راه جهاد با کفار که دوستشان دارد رنج جنگیدن و سفر و گرسنگی و تشنگی و هر 
تخرومیک در زا دص کته سس کی می تاد اب تاباوماتر) مصمل کیت که لور کی زاس صاعی رد راب ۵ 
نع وه هم چتان که و تا ی 3و این ره برد "يا یا لین انوا لا توا عدُوّی و در کم آزیاء نون ایهم 
اوه و قذ کفزوا بما جاء کم من الق ... ان کنتم خوجنم جهاداً فی سبیلی و اتغاء مزضاتی یرون الم بلمَوَه "(01. 


با فی |نرهيع و انم َعه اد قالوا مهم م [ روا ملکغ و ما تون من ون الله 
گفونا یکم و بدا نا و بیتکم اعدا 2 


بدا ی تومتوا ال ۵ ده ۳ 


پس معلوم شد صفاتی که در آیه شریفه برای مومنین واقعی و جایگزینان حیله گر و مکار آن روز ذکر شده از مقتضیات 
دلهای خالی از محبت کفار است هم چنان که ضد آن صفات از مقتضای دوستی با کفار است که کلمه ارتداد به معنای 
لغویش و یا با یک عنایت تحلیلی صادق بر آن است و قرآن کریم آن صفات را در آیات زیر خاطرنشان ساخته و می فرماید:" 
و یلم ملک فَهُ مهم" که قبل از آیه مورد بحث بود. 


و نز فموده:" وم یل لک فیس بز له فی ین "8 که نقطه قابل جمله: 
ص: ۶2۳۲ 


۱- آیا در نزد کفار عزت می جویند؟ باید بدانند که عزت همه اش از آن خدا است. " سوره نساءی آیه ۱۳۹" 

۲- هان ای کسانی که ایمان آوردید» دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید آیا با آنان به دوستی بر خورد می کنید با 
اينکه به دین حقی که برای شما آمده کفر می ورزند ...؟ اگر برای جهاد در راه من و در جستجوی رضای من قیام کرده اید؛ 
چگونه دوستی با آنان را در دل خود پنهان می دارید؟. " سوره ممتحنه» آیه ۱ 

۳- ابراهیم و آنان که با وی بودند برای شما الگو و اسوه خوبی هستنده آن زمان که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه 
شما به جای الّه می پرستید بیزاریم و به شما کفر می ورزیم و از هم اکنون تا ابد بین ما و شما عداوت و کینه آغاز گردید؛ 
مگر آنکه به خدای یگانه ایمان بیاورید." سوره ممتحنه آیه ۴" 

۴- کسی که چنین کند یعنی کفار را دوست بدارد خدای تعالی به اندازه پشیزی برای او ارزش قائل نیست. " سوره آل عمران» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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" بحبهم " در آیه مورد بحث است که در اوصاف دشمنان کفار آمده و نیز فرموده:" کم دا مهم " (۱) 


پس با اين بیان روشن گردید که آیه شریفه به نحوی متصل به آیات قبل است و در این مقام است که روشن سازد دین خدا از 
اینگونه مردم نیرنگ باز بی نیاز است برای اينکه مردمی که از ترس منافع مادی» خود را در ورطه مخالفت با خدا می افکنند 
و با بهود و نصارا دوستی می کنند» در صراطی قرار دارند که آرام آرام نفاق در دلهاشان رخنه می کند و قبل از گرفتار شدن 
به نفاق» مبتلا به بیماری دل هستند. جماعتی هستند که جمعی از آنان بیمار دلند» باکی ندارند از اينکه با از دست دادن 
سرمایه دینء دنیا را به دست آورند و آنچه در نزد دشمنان دین از عزت کاذب و مقام های حیوانی و فانی سراغ دارند را مقدم 
می دارند بر عزت حقیقی که تنها از آن خدا و رسول او و ممنین است و بر سعادت واقعی که هم شامل زندگی دنیا است و 


هم آخرت. 
در آیه شریفه (فَوف بای البق ...) پیشکویی غیبی شده است 


آیه شریفه که این معنا را فاش ساخته» در حقیقت یک پیشگویی غیبی است که از آن خبر می دهد و می گوید: خدای سبحان 
در مقابل تلون و دو چهرگی این مردم سست ایمان و صدمه هایی که دین از ناحیه آنان خورده و در ازای اينکه اینان محبت 
غیر خدا را بر محبت خدا ترجیح دادند و عزت را از ناحیه غیر خدا طلب کردند و نیز در مقابل اينکه در امر جهاد در راه خدا 
سهل انگاری نموده و از ملامت ها ترسیدند به زودی قومی را خواهد آورد که آنها را دوست می دارد و آن قوم نیز خدا را 
دوست می دارند. مردمی که در برابر ممنین خاضع و ذلیل و در مقابل کفار شدید و شکست ناپذیرند» مردمی که در راه خدا 


جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامت گری پروا نمی نمایند. 


بیشتر مفسرین هر چند متوجه این معنا که آیه شریفه خبری از غیب می دهد شده. و بحث های طولانی پیرامون این مطلب که" 
منظور از آن قومی که بعدها می آیند چیست؟ " به راه انداخته اند الا اینکه در تفسیر مفردات آیه» سهل انگاری نموده و حق 
معنای اوصافی را که در آیه ذکر شده ادا نکرده اند نتیجه سهل انگاری آنها این شده که با کلام خدای تعالی آن معامله را 
کرده باشند که با کلام غیر خدا می کنند. یعنی جائز دانسته اند که در کلام خدای تعالی هم مانند کلام غیر او باری به هر 


70۳ 1 
جهت وافع بشود. . 


ص: 2 


۱-شما که کفار را دوست می دارید مثل همان کفارید. " سوره نسای آبه ۴۰ 
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بله درست است که قرآن کریم در بلاغت خود یک مسلکک نو ظهور را ابداع نکرده و در استعمال الفاظ و ترکیب جملات و 


قرار دادن هر لفظی در مقابل معنایش طریقه جدیدی اختراع ننموده؛ بلکه همان مسلکی را رفته که گفتارهای دیگر آن 
مسلک را رفته اند. 


نقطه افتراق مهم بین کلام الهی و کلام بشری 


و لیکن در عین حال در یک امری دیگر با سایر گفتارها فرق دارد و آن این است که ما گویند گان بشری چه بلیغ باشیم و چه 
نباشیم گفتار خود را بر اساس آنچه که عقل ما از معانی درک می کند قالب گیری می کنیم و از معانی و حقایق آنچه که به 
درک ما در می آید عبارت است از آنچه که از زند گی اجتماعیمان گرفته شده. آن زند گی اجتماعی که خود ما با فطرت 
انسانی اجتماعیمان برای خود ساخته ایم و یکی از خصوصیات آن قیاس کردن است و همین که پای قیاس به میان کشیده می 
شود باب مسامحه و مساهله به روی ذهن ما گشوده می گردد در نتیجه حکمی را که باید بر روی " کثیر " ببریم» پر روی " 
جمیع " می بریم و قضاوتی که باید برای غالب موارد موضوعی بکنیم» در باره دائم می کنیم و هر امر قیاسی را امری مطلق 
فرض می کنیم و هر امر نادر را ملحق به معدوم می سازیم و هر امر اند ک و کمیاب را جاری مجرای امری می کنیم که اصلا 
وجود ندارد» مثلا یک گوینده بشری وقتی می خواهد حرف بزند. می گوید: فلان کار خوب و یا زشت است» محبوب و یا 
مبغوض است. پسندیده و یا نکوهیده است. نافع و يا مضر است. و از این قبیل تعبیرها که انسانها همه روزه دارند با اينکه نه 
خوب و محبوب و محمود و افع و خیرش بطور مطلق و برای هميشه چنین است و نه مبغوض و نکوهیده و مضر و شرش بطور 
مطلق و برای هميشه چنین است. بلکه در بعضی از حالاتش چنان و بر بعضی از فرضهایش چنین است. در نزد بعضی از مردم 
چنان و به قیاس به بعضی اشیاء چنین است. نه بطور مطلق و برای همه و برای هميشه اما یک گوینده بشری بعضی از 
صورتهایی که مخالف حکم او است را ملحق به عدم می کند و در درک خود و حکمش مسامحه روا می دارد تازه همه اینها 
در چهار چوب ادراکاتی است که از جهان خارج دارد و اما بیرون این چهار چوب یعنی حقائقی که از آنها غافل است و به 
خاطر محدودیت درکش حتی آنچه از آن حقایق که مربوط به مدر کات او است را درک نمی کند. قهرا سهل انگاریش در 
باره آنها بیشتر است پس اگر انسان از چیزی خبر می دهد و از آنچه در خارج رخ داده سخن می گوید. به خیال اینکه به 
واقع آن احاطه دارد و حقیقت آن را درک و کشف کرده همه بر اساس تسامح در پاره ای جهات و دقت در پاره ای جهات 


دیگر است و این شوخی است که کسی ادعا کند می تواند به واقع آنچه شده دست یابد و کلام گوینده را بر آن تطبیق دهد. 
آری این است حال آدمیان در علمشان و کلامشان که بیانگر عملشان است و اما کلام 


و روش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خدای سبحان چنین ن, نیست و باید خدای تعالی را اجل از این نقیصه بدانیم چون او به هر چیزی از هر جهتش احاطه علمی 
دارد» او خود در وصف کلامش فرمود: " له لَّل فضل و ما هو بل "(۱). 


این است یکی از وجوه و ادله ای که به آن تمسک می کنیم در اينکه از کلم خدای تعالی آنچه که ظهور در اطلاق دارد؛ 
اطلاق می گیریم. می گوئیم: کلام او کلام حکیمی است؛ آگاه به همه چیز او وقتی در کلام خود مطلقی می آورد و به 
دنبالش چه متصل و چه جدای از آن کلام قیدی برای آن مطلق نمی آورد همان مطلق حجت است و نیز همین است یکی از 
وجوهی که می گوئیم اگر خدای تعالی در کلام خود حکمی را که روی موضوعی می برد آن موضوع را به صفتی توصیف 
می کند این توصیف اشاره دارد به علیت و اینکه علت محکوم شدن آن موضوع به این حکم همین صفتی است که در آن 
وجود دارد؛ به طوری که اگر موضوع نامبرده در زمانی آن صفت را نداشته باشد آن حکم را نیز نخواهد داشت چون گوینده 
این کلام و حاکم به این حکم حکیم است و آن صفت را ببهوده ذکر نکرده بنا بر اين اگر در آیه مورد بحث فرموده:" 
یجهم " دوستشان دارد " و هیچ قیدی برای این محبت خود نیاورده می فهمیم که خدای تعالی آن مردم را در هیچ چیزی 
دشمن نمی دارد و گرنه باید در کلام خود آن مورد را استثناء می کرد و همچنین اگر فرموده: این مردمی که بعدها می آیند 
در برابر مژمنین» متواضع و ذلیلند. می فهمیم که آن مردم باید مومنین را به خاطر آنکه ممنند و مادام که ممنند دوست 
بدارند و یا به عبارت دیگر مومنین را بدین جهت دوست بدارند که دارای صفت ایمان به خدای سبحان هستند و نیز می 
فهمیم که این مردم باید در برابر مزمنین در هر حالی از احوال آنان متواضع باشند و الا لازم بود خدای سبحان در کلام خود 
استثناء بیاورد و مثلا بفرماید: " در برابر مومنین ذلیلند الا در فلان حال مومنین ‏ و گرنه کلام قول فصل نمی شد. 


بله در این میان مطالبی هست که به غیر صاحبان آن نسبت داده می شود. (مثلا به یهودیان زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) که نه پیغمبری را دیده و نه پیغمبری را کشته اند نسبت می دهد که پس شما چرا انبیا را کشتید) و این در مواردی است 


فر مائید: 


"و لد نا نی !شرائیل الکتاب و کم و اه و راهم ین الطیبات ولمم علی العالمین "۳ 


ص: ۶۳۵ 


۱- قرآن سخن فصل و جدا سازنده حق از باطل است نه شوخی. " سوره طارق. آیه ۱۴" 
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(۱» هو و اجتباکم ما مجقل علیکم فی لین من زج ۲ کم * خی أمّهأرججث لاس مرو بلمعژوف و هن عن 
نکر ۲ ۵0۳" زتکوشرا شهداء علی لاس و یِکونّ الوشول علیکم هید" (4۴" و قال المول يا رَبْ ان زمی انح ذوا هذا 
القهان مورا " ( و آیاتی دیگر از این قبیل که در عين اينکه با اوصاف اجتماعی فرد و مجتمع را توصیف می کند در 
عين حال این توصیفش جنبه تسامح و سهل انگاری ندارد؛ بلکه به خاطر عنایتی جزء و کل و فرد و مجتمع را به آن توصیف 
نموده همانطور که خود ما خاک معدن طلا-و سنگریزه های معدن جواهرات را یک جا بار می کنیم و می بریم با اينکه 
غرض ما تنها طلا و جواهرات است. اینک به اصل مطلب ب رگشته و می گوئیم: 


ما اینکه فرمود:" يا یا لین آمتوا من یرک نکم عَنْ دینه» مراد از" ارتداد" و بر گشتن از دین بنا بر آنچه که گذشت همان 
دوستی با بهود و نصارا است و اگر خطاب را متوجه خصوص مژمنین کرد برای این بود که خطاب قبلی نیز متوجه به ممنین 
بود و مقام آیه مقام بیان این نکته است که دین حق از ایمان چنین مومنینی که ایمانشان مشوب به دوستی با دشمنان خدا است 
بی نیاز است» چون خدای سبحان چنین ایمانی را کفر و شرکك خوانده و فرموده:" و من وم ملکم فه مِنْهُمْ" و برای اینکه 
خدای سبحان ولی و ناصر دین خود و ولی هر کسی است که دین او را یاری کند و به زودی مردمی خواهد آورد که بیزار از 
دشمنان اویند و اولیای او را دوست می دارند و دوست نمی دارند مگر او را. 


و ابا اینکه فرمردی قوف ژایی الله بقوم" و نسبت آوردن قوم را به خودش داد برای همین بود که باری کردن از دینش را 


2 


ح تا ه می شد که برای اد ین دین یاوری هست و احتیاج به یاری بیگانگان ندارد و آن یاور 


۵خل | انیگ: * 


ص: مرش 


۱-ما به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت دادیم و از طیبات روزیشان کردیم و بر عالمیان عصر خود برتری بخشيدیم. " سوره 
چاه آ یه ۶ بآ 

۲- او شما امت اسلام را اجتباء و انتخاب کرد و در دین هیچ حرجی و زحمتی بر شما تحمیل نکرد. " سوره حج آیه ۷۸ 
۳- شما امت اسلام بهترین امتی هستید که برای بشر تشکیل شدیده امر به معروف می کنید و نهی از منکر می نمائید. " سوره 
آل عمران» آبه ۱۱۰ . 

۴- تا شما گواهان و الگوهایی برای مردم باشید و رسول بر شما گواه باشد." سوره بقره آیه ۱۴۳" 


۵-و رسول در آن روز می گوید: پرورد گارا امت من این قرآن را متروکت گذاشته اند. " سوره فرقان آیه ۰ 
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مراد از " قوم" که خداوند وعده آمدن آنان را داده است» اشخاص نیستند 


و اينکه سیاق کلام بیان پیروز شدن دین به وسیله اين قوم در مبارزه با کسانی است که پیروزی را در گروه گرایی می بینند و 
به همین امید با دشمنان دین دوستی می کنند و نیز تعبیر از آن مردم به کلمه " قوم" و آوردن آن اوصاف و افعال را با صیغه 
جمع» همه و همه اشعار به این معنا دارد که آن قومی که خدا وعده آوردنش را داده. مردمی هستند که دسته جمعی می آیند 
نه تک تک و دو تا دو تاه و منظور این نیست که خدای تعالی در هر زمانی و قرنی شخصی را به یاری دین می گمارد که او 
را دوست دارد و او خدا را دوست دارد! شخصی که در برابر ممنین خاضع و در برابر کفار قدرتمند و شکست ناپذیر است و 
در راه خدا جهاد می کند و از سرزنش هیچ ملامت گری نمی هراسد!!. مطلب دیگر اینکه آمدن چنین مردم را با اینکه 
خودشان می آیند اگر به خود خدای تعالی نسبت داده و فرموده. خدا آنان را می آورد» به معنای آن نیست که خدا آنان را 
خلق می کند زیرا آنان تنها نیستند که خالقشان خدا است. بلکه کل جهان را خدا خلق کردهء هم چنان که فرمود:" ال اي 
کل که ابا که به زین متا اس دای فان استا که آنان را سیک وتا هن هر ری ک نت آ ورد شین 
را یاری کنند و او است که ایشان را به چنین افتخاری مفتخر کرده. که دوستشان بدارد و ایشان نیز او را دوست بدارند و او 
است که به ایشان توفیق داده تا در برابر دوستان خدا خوار و علیه دشمنانش قدرتمند و شکست ناپذیر باشند و در راه او جهاد 
کنند و از ملامت هر ملامت گری روی برتابند» پس اگر آنان دین را یاری می کنند در حقیقت خدا است که دین خود را به 
وسیله آنان و از طریق ایشان یاری می کند. در اینجا ممکن است کسی توهم کند که جا داشته فردی از مسلمانان صدر اسلام 
پیش خود بگوید: پس کجایند آن مردم و چرا نیامدند دین را یاری کنند» جوابش این است که زمان برای خدای تعالی دير و 


زود ندارد» دیرش و زودش برای او یکی است. این مائیم که به خاطر قصور فکرمان بین آن دو فرق می گذاریم. 


و اما اينکه فرمود: " یه و ون » از آن جهت که حب را مطلق آورد معلوم می شود حب خدا مربوط به ذات آن قوم و 
است که پرورد گارشان را بر هر چیز دیگری غیر خدا که مربوط به خودشان باشد از قبیل مال و جاه و یا خویشاوند یا غیر آن 


مقدم بدارند بنا بر این قومی که وعده آمدنشان داده شده. احدی از دشمنان خدای سبحان را" 


ص: 2۳۷« 


۱- خالق هر چیزی خدا است. " سوره زمن آیه ۶۲ 
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دوست نمی دارند و اگر قرار باشد فردی از افراد انسان را دوست بدارند اولیای خدا را به ملااکك دوستی با خدا دوست می 


دارند. 
کسانی که خدا دوستشان دارد مبرا از رذائل و متصف به فضائل هستند 


و اما اینکه خدا آنان را دوست می دارد» لازمه اش این است که این طائفه از هر ظلمی و از هر پلیدی معنوی یعنی کفر و فسق 
مبرا باشند حال يا به عصمت الهی و با با مغفرت الهی و از راه توبه» دلیل بر اینکه دوستی خدا چنین لازمه ای دارد این است 
که آنچه گناه و ظلم هست مبغوض خدای تعالی است و کسی که خدا او را دوست می دارد ممکن نیست که از ظلم و پلیدی 
های معنوی مبرا نباشد و گرنه خدا ظلم را دوست داشته و حال آنکه در آیات زير فرموده که خدای سبحان کفر و ظلم و 
انیرافاو او ازیو کار و غرانت وا دوس ای ره مایت مان ال و کت اوه واه لاد 


۲ و 


الظالمیه " ( اه لا بت الم رفن " ش وله لاب دیق 6۳۵ ان الله ات دیق (قای ان لا بح 


المشتکبرین " (۲4۶ اد له لا بُحبٍْ الخائنی " (۷ و آیاتی دیگر از اين قبیل. 


۱ 


و این آیات آنچه رذائل انسانیت هست در اين چند جمله جمع کرده است و اگر انسانی به خاطر اينکه خدای تعالی او را 
دوست دارد. این رذائل از او بر طرف شده باشد. قهرا چنین انسانی به فضائلی متصف می شود که مقابل آن رذائل است. چون 
ممکن نیست فردی از انسان متصف به هیچیک از صفات فضیلت و رذیلت نباشد» مگر انسانی که هنوز متخلق به خلقی نشده؛ 
و اما بعد از متخلق شدن بالاخره یا به فضائل متخلق می شود و یا به رذائل. 


همانهایی هستند که خدای تعالی در باره آنها فرموده: لین آمُوا و لع یلوا یمهم بظلم آولتک لَهم نو هم هون " 
(۸ پس چنین افرادی از ضلالت ". 


ص: ۶2۳۸ 


۳۲ سوره آل غمران» آیه‎ -٩ 

۲- سوره آل عمران آیه ۵۷ 

۳- سوره انعام» آیه ۱۴۱" 

ات سوزهفانلهت یه ۶۳ . 

۵- سوره بقره آیه ۱۹۰" 

۶ ون نحل» آبه ۳ 

۷- "سوره انفال آیه ۵۸ 

۸- کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را آميخته با ظلم نکردند اینان دارای امنيتند و هم اینانند که راه یافته اند. " سوره 


انعام آیه ۸۲. 
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ایمنتد برای اینکه در این آیه فرموده: اینان راه را یافته اند و در آبه زیر می فرماید: خدا کسی را که گمراه کند» هدایت ثمی 
کت نیع اف پس این ازرافاز هر اش دراشت الپی و آنیتای قار خارتوی آشتای لین به 
سوی صراط مستقیم او هستند و با ایمانشان که خدای تعالی آنان را در آن ایمان تصدیق فرموده به چیز دیگری نیز اهتداء 
شده اند و آن عبارت است از پیروی رسول و تسلیم تام در برابر آن جناب» پس چنین افرادی تسلیم رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) نیز هستند» همانطور که تسلیم بی قید و شرط خدای سبحانند. زیرا خدای تعالی در باره ممنین واقعی فرموده: " فلا و 
در اینجاست که این معنا تسام می شود که اين افراد از مصادیق آیه شریفه زیرند که می فرماید:" قلْ ان تم تون ال 
ما ری تکاله ریا این که زرتن یرد که بن بووی وسرلان معا ها وس سک هر کی یور 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. خدا او را دوست می دارد و معلوم است که خدای تعالی بنده ای را دوست نمی دارد 
مگر وقتی که پیرو رسولش باشد. 


و وقتی رسول را پیروی کردند» به هر صفت خوبی که خدا آن را دوست می دارد متصف می شوند. مانند تقو عدل. احسان» 
صبره ثبات» ت و کل و تویه و خود را از پلیدی ها باکت نگهداشتن و امشال آن» به آبات زیر توجه فرمائید: فان الله بح 
مین " (4۴" رن ال بُحثٍ الْمخسنین "(۵»" و ال بُحبٍ الصّابرین " (۰6۶ رن له بحبٍ الذیق بُقاتلون فی سبیله ص فا که 


ان موضوص (۷) . 


ص: ۶2۳۹ 


۱- "سوره نحل» آیه ۳۷ [.....] 

۲- پس چنین نیست که هر کس دعوی ایمان کند از او پذیرفته شود بلکه به پرورد گارت سوگند که مردم ایمان نمی آورند 
و ایمانشان واقعی نیست مگر وقتی که در مشاجراتی که بین آنان رخ می دهد تو را حکم کنند و به حکم تو رضایت دهند و 
حتی در دل خود احساس ناراحتی از حکم تو نکنند و به تمام معنا تسلیم باشند." سوره نسای آیه ۶۵" 

۳- بگو اگر محبت خدا در دلهایتان مستقر شده پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما رای دوست بدارد. " سوره آل عمران؛ 
آیه ۳۱ 

۴ و آل عمران» آبه ۷۶ 

۵- "سوره بقره آیه ۱۹۵" 

۶- "سوره آل عمران, آیه ۱۴۶ 

۷- خدا کسانی را دوست می دارد که چون بنیانی ريخته شده از قلع در صف جهاد می ایستند و در راه او جهاد می کنند." 


سوره صف آبه ۷ 
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۵ ان الله سفت له کی قفا ان الله تس الا وس العیری قرو آبانی فیگر او ان فا 


و اگر شما خواننده عزیز آیاتی را که آثار این اوصاف و فضائل را شرح می دهد آمارگیری کنی به خصال ستوده بسیاری 
دست می یابی و متوجه می شوی که همه آنها به این معنا بر گشت می کند که صاحبان این خصال همان افرادی هستند که 
قرآن کریم وارث زمینشان خوانده و دارند گان عاقبه الدارشان معرفی نموده؛ هم چنان که آیات مورد بحث نیز به این 
خصوصیات اشاره نموده و در یک کلامی جامع فرموده: " و اي موی " (۳) که ان ام نله ال هن سای ماس فا 


همین کلام جامع را شرح داده بیان می کنیم که چگونه عاقبت از آن تقوا است. 


"اذل علی الم ومنین أَعرهٍ علی الکافرین " کلمه " اذله " جمم کلمه ذلیل و کلمه " اعزه " جمع کلمه عزیز است؛ جمله: اذل 
علی امن " کنایه است از شدت تواضعشان در برابر ممنین تواضعی که حکایت از تعظیم خدا ولی آنان داشته باشد 
خدایی که ایشان نیز اولیای اویند و جمله:" ره علی الکافرین " کنایه است از اينکه این اولیای خدا خود را بزرگتر از آن می 
دانند که اعتنایی به عزت کاذب کفار کنند. کفاری که اعتنایی به امر دین ندارند» هم چنان که خدای تعالی پیامبر خود را 
همین طور ادب کرده و به وی فرموده:" لا تن ی ک الی مامتَغنا به ا رها ْهُمْ و لا تخزن علیهم و اخفض عجناععکی 
مین (۴) و اگر کلمه " اذله " را با حرف" علی " متعدی کرده» شاید علتش این بوده که در خصوص این مورد معنای 


شفقت و با میل در آن تذ تصمین شده. (۵) 


" یْجاهتدُونَ فی سبیل الله و لا یاون لو لام " در اين دو جمله دو مطلب داریم اما در جمله اول این است که اگر در میان 


ص! ۳۰« 


۱- "سوره آل عمران آیه ۱۵۹ 

۲ سوه بقربة آيه ۲۲۲ . 

۳- سر انجام نیک از آن تقوا است." سوره طه. آیه ۱۳۲ . 

۴- به زر و زیورهایی که ما به بعضی از خانواده های کفار داده ایم تا چند صباحی سر گرم آن باشند چشم مدوز و بر زندگی 
آنان غبطه مخور بلکه در برابر مومنین خضوع و تواضع کن." سوره حجر آیه ۸۸ . 

۵- الکشاف ج ۱ص ۶۴۸. 
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این افراد فقط جهاد در راه خدا را نام برده» برای این بوده مقام نیاز به ذکر آن داشته. چون خدای تعالی در این آیه در مقام 
این است که به وسیله این افراد دین خود را باری دهد و اما مطلب دوم در باره جمله دوم است و آن این است که این جمله 
بعنی جمله:" لا بَخافوَ لو لاثم "» ظاهر این است که متعلق به همه جمله های قبلی باشد نه تنها به جمله آخری (هر چند که 
رم تفه ی ری ره ات بات ات کرت ی باه ما صباتطرر کات ات که 
با آن مزاحم است و ملامت گران یاوران دین را از هدر رفتن اموال و اتلاف نفوس و تحمل شدائد و ناملایمات می ترسانند» 
همچنین با تذلل برای ممنین و تعزز برای کافران مزاحم است. ملامت گران مزاحم این کار نیز هستند برای اینکه از زخارف 
دنیا و وسائل شهوت و متاع های زندگی چیزهایی دارند که ممنین ندارند و ملامت گران افراد مورد بحث را ملامت می کنند 
که آیا با فلان و فلان مرد تهی دست تواضع داری و در باره فلان و فلان ثروتمند و مستکبر تعزز و تکبر می کنی؟ پس ملامت 
ملانمت گران هم مانع جهاد در راه خدا است و هم از تذلل برای ممنین و تعزز بر کافران جلوگیر است و در این آیه خبری 


غیبی هست که ان شاء اه به زودی در بحثی قرآنی و روایتی پیرامون آن سخن خواهیم گفت. 
بحث روایتی 
روایاتی در مورد شان نزول آیات مربوط به دوست گرفتن بهود و نصارا 


رن کات الش و و شآ با ها الا تن اف نله کهانن اسان و ان یر ور ناه 
ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و بیهقی (در کتاب دلائل) و ابن عساکر همگی از عباده بن ولید روایت کرده اند که گفت: 
عباده بن صامت گفت: 


بعد از آنکه قببله بنی قینقاع جنگ با رسول خدا (صلی اله علیه و آله) را آغاز کردند عبد الّه بن ابی بن سلول- رئیس منافقین 
در آن تاریخ- این واقعه را بهانه کرد تا در جنگ شرکت نجوید و به خاطر آنان توقف کند ولی بر خلاف او عباده بن صامت 
نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شد و خدا و رسول را گواه گرفت بر اينکه از امروز سوگندی که من با بنی قينقاع داشتم 
لغو است و من از آن سو گند و مردم آن قببله بیزاری می جویم» وی که یکی از بنی عوف بن خزرج بود مانند عبد الّه بن ابی 
با بنی قینقاع پیمان و سوگند داشت. لیکن به خاطر دوستی با خدا و رسول و ممنین آن پیمان را لغو نموده» اظهار داشت من 


در برابر خدا و رسول او از سوگند اين کفار و ولایت و دوستی با آنان بیزاری می جویم (۱). 


ص! ۶2۳۱ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۹۰ 
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و در همان کتاب آمده که آیات سوره مائده یعنی از آیه:" با با ادن منوا لا تنخدُوا ود و الصاری ألياءبعض هم أَولیء 


ُض ...۲ فان حرّب الله هم الْغالیْون " (که مجموعا سه آیه است) در شان عبد الله بن ابی نازل شده. (۱) 


و باز در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و ابن جریر از عطیه بن سعد روایت کرده اند که گفت: عباده بن صامت از قبیله 
بنی الحارث بن خزرج نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمد و عرضه داشت: یا رسول الله من در میان یهود دوستانی دارم 
که عددشان بسیار است و لیکن من به خاطر خدا و رسول او از دوستی و ولاحیت بهود بیزاری می جویم و با خدا و رسول 


دوستی می کنم. 


عبد له بن ابی گفت: من مردی ترسو هستم» می ترسم در اثر بیزاری از ولایت و محبت بهود بلائی به سرم بياید» من هم چنان 
دوستی و پیمانم را با آنان حفظ می کنم رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بطور محترمانه به عبد اللّه بن ابی فرمود: ای ابا 
الحارث! تو گمان کرده ای» اينکه از چشم پوشی از ولاء بهود بخل ورزیدی و دعوت عباده را در اين باب نپذیرفتی به نفع تو 
است؟ و تو از آن سود می بری و عباده نمی برد؟ عبد اللّه گفت: ابنکک قبول می کنم» اینجا بود که خدای تعالی آیات:" با 
ها الذین آعَوا لا حذُوا الیو و اصاری ألیاء بع هم أولاء بقض ...۳ و ال یقصمک من لاس " اک تاد ایق عاروت 


هفده آبه در شان این وافعه نازل شده است). (۲). 
و باز در همان کتاب است که ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که گفت: 


عبد الله بن ابی بن سلول ایمان آورد ولی به بهانه اينکه بين او و بنی قریظه و بنی اللضیر سوگندی برقرار است» گفت: من می 
ترسم گرفتار شوم و لذا از اسلام بررگشت و کافر شد ولی عباده بن صامت گفت: من برای خاطر خدا از س و گندی که با بنی 
قریظه و بنی النضیر داشتم بیزاری جسته. ولایت خدا و رسول او و مومنین را قبول دارم. 


بسن تدای ال آ بات زیروا هو انم واقهگازن کرد با نها الدیی ام ۷ منوا تردق اتصایی افلاعی ‏ ی ندیه 
فی قلوبهم مَرّض یسارغون فیهخ " که منظور از بیمار دل عبد الله بن ابی است و تا آنجا که می فرماید: "نما وَقِکم ال و 
رَموله ولد منوا الْذِیق ییون السّلاة و بوثو ار کاة و مُمْ راکقون » که منظور از اين ممنین عباده بن صامت و همه 


ص: ۳۲« 


۱- در المنثور ج ۲ص ٩۱‏ 
۲- در المنثور ج ۲ص ٩۱‏ 
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"و لو کاوا ون ال و اب و ما رل یه ما نذوم ولبات و لک کتیرا منم هم فاسمّونّ ۲ (4۱ 
بیان عدم ارتباط آیات شریفه با قصه عباده بن صامت و عبد اللّه بن ابی 


مولف:این قصه به غیر از این طریق» یعنی طریق ابن مردویه از ابن عباس نیز روایت شده و ما در سابق گفتيم (و مکرر هم گفته 
ایم) که این روایات وارده در شان نزول تطبیق هایی است اجتهادی به شهادت امارات و نشانه هایی که در آنها به چشم می 
خورد. مثلا در روایات قصه مورد بحث می بینیم که هفده آیه را نازل در مورد قصه اين ابی و یهودیان بنی قینقاع و بنی قریظه 
و بنی النضیر می داند با اينکه در این آیات در ردیف بهودیان نصارا را هم ذکر کرده اند که هیچ دخالتی در اين قصه 
نداشتند نشانه دیگر اينکه غیر ابن ابی» سایر مسلمانان نیز در این داستان سر و کاری با نصارا نداشتند» خواهی گفت: نام نصارا 
از باب تطفل یعنی بطور طفیلی ذکر شده در پاسخ می گوئیم: این سخن درست نیست. چون در قرآن سابقه ندارده چون در 
جای دیگر قرآن مواردی هست که متعرض حال بهود شده و وقایعی را که بین مسلمین و بهود واقع شده و منافقین نیز در آن 
وقایع دستی داشته اند» ذکر نموده و تنها نام بهود را برده و نامی از نصارا به میان نیاورده» نظیر آیات سوره حشر بنا بر این چه 


باعث شده که تطفل در اینجا جائز شده و در آن موارد جائز نبوده؟. 


نشانه دیگرش این است که اولا این روایت می گوید: آیات سوره مائده یعنی هفده آیه (۵۱- ۶۷) در داستان عباده بن صامت 
و ید الله : 0 0 ۱ به هم باشد که بتوان گفت: همه یکباره نازل 
۳ 


شده و انیا در این آیات» و "الما وقکم ال و سول ی آن را نازل در حق 


غلین یز اپی طالب (علیهالسلام) می داند و ثالا در این آیات آیه شریفه" "یا ها لول بمْ ما زل [لیک من ریک " هست که 


1 


۱ 


هیچ ارتباطی با قصه یهودیان و عبد ال : بن ابی ندارد. 


پس همه این نشانی ها دلیل قطعی بر گفتار ما است که گفتیم: راوی دیده قصه عباده بن صامت و عبد اه : بخ این با ا یات 
مورد بحث تا حدودی تناس دارد آیات را بر آن قصه تطبیق کرده و چون نتوانسته خوب تطبیق کند. هفده آیه را به جای سه 


آیه گرفته. چون دیده این هفده آیه یعنی در اولش و وسطش و آخرش متعرض حال اهل کتاب شده است. 


خر کش که اسر اس اهر ماس هن انس گرم رات کب کر قسیر ای با ها الا عفر 
ود و الصاری آولیء بَعْض هم َولاء بَعْض " گفته: اين آیه در باره بنی قریظه نازل شده که نیرنگ کردند و عهدی را که با 


رسول خدا. ] 


ص: ۶۳۳ 
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(صلی الّه علیه و آله) بسته بودند شکسته و نامه ای به مکه به ای سفیان بن حرب نوشتند و مشرکین مکه را دعوت کردند که 
با لشگر به مدینه بيایند و در قلعه های آنان وارد شوند و رسول خدا (صلی ال علیه و آله» (که از ناحیه غیب جریان را فهمید) 
ابی لبابه بن عبد المنذر را نزد آنان فرستاد که باید از قلعه های خود بیرون آیند» بعد از آنکه از ابا لبابه اطاعت نموده و از قلعه 
ها بیرون شدند ابا لبابه به گلوی خود اشاره کرد (ابو لبابه از طائفه اوس بود و با بهودیان قرظی سابقه دوستی داشت و به همین 
جهت وقتی به پیشنهاد خود بهودیان و اجازه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به میان قلعه رفت. زنها و کود کان دورش را 
گرفتند و فریاد به گریه و شیون بلند کردند. ابو لبابه تحت تاثیر قرار گرفت و با علم به اينکه نباید اسرار را به دشمن گفت 
اشاره به گلوی خود کرد که همه شما کشته می شوید و از قلعه بیرون آمد» در حالی که از کردار خود پشیمان شده بود؛ 
یکسره به مدینه رفت و خود را به ستونی بست و گفت: خود را آزاد نمی کنم تا توبه ام قبول شود) نظیر این خیانت را طلحه و 
زبیر کردند و به نصارا و اهل شام نامه می نوشتند عکرمه اضافه می کند من شنیده ام که این خیانت تنها کار نامبرد گان نبوده 
بلکه جمعی از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از بیم فقر و فاقه با بهودیان بنی قریظه و بنی النضیر مکاتبه سری 
داشتند و اخبار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را به آنان می رساندند تا به این وسیله بتوانند از یهودیان پول قرض بگیرند و 


سودهای دیگری ببرند ولی در این آیه از آن کار نهی شدند. )٩(‏ 


مولف: این روایت اشکالی ندارد و می خواهد کلمه ولایت را که در اين آیات آمده بود به ولایت محبت و مودت تفسیر کند» 
ما نیز در سابق همین معنا را تایید کردیم و آن داستان اگر حقیقتا سبب نزول آیات باشد به حکم اينکه مورد مخصص نیست 
آیات به اطلاق خود باقی است. در هر واقعه دیگری غیر از واقعه بنی قریظه راه دارد و اگر داستان بنی قریظه سبب نزول نبوده» 


راوی از پیش خود آیات را بر آن قصه تطبیق کرده که کار آسان تر و اطلاق آیات واضح تر است. 

منظور از " قومی که می آیند و در برابر مومنین متواضع و در برابر کفار شدیدند" امام علی (علیه السلام) و اصحاب اویند 

و در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه:" یا یه الذی منوا من ین ملکغ عَنْ دینه فسوف یَاتی همم ... گفته: بعضی گفته 
اند: منظور از قومی که می آیند و در برابر مومنین متواضع و در برابر کفار شدیدند امام امیر المومنین علی (علیه السلام) و 
اصحاب اویند که با نا کئین و قاسطین و مارقین جنگیدند و این معنا از عمار یاسر و حذیفه و ابن عباس روایت شده و از 


ص: ۶۳۴ 
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امام باقر و امام صادق (علیه السلام) نیز همین تفسیر روایت شده است. 


مولف: در مجمع البیان بعد از نقل این روایت گفته: که این قول مویدی دارد و آن این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) هنگامی که به امام امیر المومنین (علیه السلام) فرمان فتح خیبر را می داد و در حالی که حامل بیرق چند نوبت پا به فرار 
گذاشت هم مردم را ترساند و هم مردم او را ترساندند چنین فرمود:" لاعطین الرایه غدا رجلا یحب اه و رسوله و یحبه له و 
رسوله کرارا غیر فرار لا برجع حتی یفتح له علی یده " فردا حتما رایت جنگ را به مردی می دهم که خدا و رسول را دوست 
دارد و خدا و رسول هم او را دوست می دارد؛ مردی که حمله می کند و پا به فرار نمی گذارد تا اینکه خدا به دست او فتح را 
نصیب اسلام کند (و یا قلعه ها را بدست وی فتح کند) آن گاه روز بعد پرچم جنگ را به دست آن جناب داد. 


و اما اوصافی که در آیه برای افراد مومن مورد بحث آمده یعنی تواضع و نرمی در باره اهل ایمان و شدت و سخت گیری بر 
کفار و جهاد در راه خدا با نداشتن پروا از ملامت ملامت گران چیزی است که احدی از شیعه و سنی نمی تواند آنها را در 
مورد علی (علیه السلام) انکار کند و بگوید: آن جناب استحقاق این اوصاف را نداشته برای اینکه شدتش در برابر اهل ش رک 
و کفر و دماری که از رو زگار آنها در آورد و صحنه هایی که در تشیید ملت اسلام و نصرت دین داشت و خاطراتی که از 


ژافخش تست وامو من یط هیر کسی روشاه تست 


موید دیگر اینکه مصداق روشن آیه شریفه و اوصاف ذکر شده در آن علی (علیه السلام) است. این است که رسول خدا 
خن الق لو الم قریین را هنیدم کرد تاه آن انب علی با ات فان خراهد کرم دای رواب وه کی 
سهل بن عمرو با جماعتی از قريش به حضور رسول خدا (صلی اه علیه و آله) آمده. عرضه داشتند. ای محمد برد گان ما به تو 
ملحق شده اند. آنان را به ما برگردان» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ای گروه قریش دست از شرک و کفر بردارید 
و گرنه خدای تعالی مردی را به سراغ شما می فرستد (و البته خواهد فرستاد) که با شما بر سر تاویل قرآن قتال کند» همانطور 
که من بر سر تنزیل آن با شما قتال کردم بعضی از اصحاب پرسیدند: یا رسول اللّه او کیست؟ ابو بکر است؟ فرمود: نها و 
لیکن آن کسی است که الامن در حجره مشغول پاره دوزی است و در آن لحظه علی (علیه السلام) داشت کفش رسول خدا 
یکی ال هو ال وا هی در 


و از علی (علیه السلام) روایت شده که در روز جنگ بصره فرمود: به خدا س وگند تا به امروز کسی به جنگ اهل این آیه 


نیامده بود» امروز اولین روزی است که با اهل این آیه می جنگند آن گاه آیه مذ کور را تلاوت کرد. 


ص: ۶۳۵ 
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روابات دیگری در مورد مراد از قومی که در آیه آمده است 


ابو اسحاق ثعلبی در تفسیر خود و به سند خود از زهری و سعید بن مسیب از ابی هریره روایت کرده که گفت: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود: جمعی از امت من در روز قیامت به سوی من باز می گردند و می خواهند در کنار حوض مرا 
دیدار کنند ولی آنها را راه نمی دهند و دورشان می سازند» من می گویم: اينها اصحاب من هستند؛ اصحاب من هستند 
خطاب می رسد تو نمی دانی که بعد از رحلتت چه حوادئی پدید آوردند؟ اينها به سوی فهقرای جاهلیت مرتد شدند (۱) این 


و این گفته او در باره علی (علیه السلام) تمام است و هیچ تردیدی در آن نیست و شکی نیست که آن جناب روشن ترین 
مصداق برای آیه و اوصاف مذ کور در آیه است. لیکن بحث در این است که آیا این آیه با همه اطرافیان و اصحاب آن جناب 
که در جنگ جمل و صفین در رکابش بودند» تطبیق می کند یا خیر؟ چون بسیاری از آن اصحاب وضع خود را د گ رگونه 
کردند و اگر آیه شریفه» شامل همه آنان می بود می بایست آن افراد را استثناء می کرد و چون در آیه هیچ استثنایی نیامده» 
نمی تواند شامل همه اصحاب آن جناب شود و خواننده محترم در بیان گذشته ما معنای آیه را فهمید. 


و نیز در آن کتاب آمده که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که شخصی از معنای این آیه پرسید» حضرت 
دست به شانه سلمان نهاد و فرمود: این است و اهل محل این آن گاه فرمود: اگر دین به ستاره ثریا آویزان باشد مردمی از 


ابنای فارس بدان دست می يابند. (۲) 


اوصاف مذ‌کور در آبه بودند مگر آنکه منظور این باشد که خدای تعالی بعدها از این قوم مردمی که دارای چنین اوصافی 


و نیز در همان کتاب است که بعضی گفته اند: مراد از اين قوم اهل یمن است چون دارای دلی نرم و قلبی رقیق ترند ایمان 
گردید. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اشاره به ابی موسی اشعری کرد و فرمود: آنان قوم اين مرد هستند. (۳) 


مولف: این معنا در تفسیر الدر المنثور به چند طریق نقل شده (۴)» اشکالی که در این روایت است همان است که در دو 


ووانتبالا گذشت: 
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صاحب تفسیر طبری به سند خود از قتاده روایت کرده که گفت: خدای تعالی اين آیه را به این جهت نازل کرد که می دانست 
به زودی عده ای از مردم از دین بر می گردند» همین که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا رفت عموم عرب از اسلام 
بر گشتند. مگر سه مسجد. اهل مدینه اهل مکه و اهل بحرین که گفتند: نماز می خوانیم ولی ‏ زکات نمی دهیم و به خدا 
س وگند نمی گذاریم اموال ما غصب شود ابو بکر در این باره با اطرافیانش مشورت کرد بعضی ها به ایشان (در نسخه ای 
دیگر آمده: به وی) گفتند: اگر مسلمانان این خلافت را فهمیده بودند (یعنی آن را مشروع می دانستند) ز کات را هم می دادند 
و بلکه بیشتر می دادند ابو بکر گفت: 


نه به خدا سوگند من میان " نماز و ز کات" دو چیز که خدا بین آن دو جمع کرده جدایی نمی اندازم حتی اگر از یک تکه 
طناب که پای شتر را به آن می بندند از زکات که خدا واجبش کرده مضایقه کنند با آنها می جنگم. آن گاه خدای تعالی 
جنگ کرد تا آنجا که انسانهایی را که از دین بر گشته بودند و زکات نمی دادند اسیر گرفت و کشت و با آتش سوزانید و آن 


قدر با آنها جنگید تا در کمال خواری به ماعون- که همان ز کات باشد- اقرار کردند (تا آخر حدیث). (۱) 

ملف: این روایت را الدر المنثور از عبد بن حمید و ابن جریر و اين منذر و ابی الشیخ و بیهقی و ابن عساکر از قتاده نقل کرده 
و همچنین از ضحاک و حسن نیز روایت کرده است. (۲) 

و عبارت حدیث روشن ترین شاهد است بر اینکه حدیث صرف تطبیق نظریه شخصی با آیه شریفه است نه اینکه آیه در 
خصوص این مورد نازل شده باشد و در چنین وضعی همان اشکالی که به سایر روایات داشتیم» در اين روایت نیز وارد است؛ 
برای اینکه وقایع و جنگ ها مشتمل بر حوادث و اموری است و در این جنگ ها افرادی شرکت جستند که تاریخ برای آنها در 
همان جنگ ها و بعد از آن جنگ ها گناهان و جنایات و مظالمی ضبط کرده. نظیر خالد و مغیره بن شعبه و بسر بن ارطاه و 
سمره بن جندب و این جنایات نمی گذارد آیه: " یْضْهُمْ و بْضُونه ..." بر آنان صادق و منطبق شود حال این بر عهده خود 
خواننده است که نخست شرح حال اینگونه افراد را در تاریخ ببیند و سپس در معنایی که ما برای آیه کردیم دقت کند. 


بعضی از مفسرین آن قدر افراط کرده اند که گفته اند: این نظریه بسیار عجیب و غریب 


ص: ۳۷« 
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است که بعضی از مفسرین داده و گفته اند: آیه با اشعریهای اهمل یمن بهتر انطباق دارد تا با رزمند گان با مرتدین, این چه 
حرفی است؟ آیه شریفه عام است و شامل هر کسی که دین را یاری کند می شود. هر کسی که متصف به مضمون آیه باشد؛ 
چه نخجبگان از مسلمانان زمان رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و چه هر مومن دیگری که بعدا آمده و این نظریه با همه 
اخباری که در اين باب هست. می سازد. مثل آن خبری که دلالت دارد بر اينکه قوم نامبرده در آیه شریفه» سلمان و قوم او 
است- هر چند که این خبر ضعیف است- و خبری که دلالت می کند بر اينکه منظور ابو موسای اشعری و قوم او است و خبری 
که می گوید: منظور از آن قوم ابو بکر و صحابه او است. بله تنها خبری را که شامل نمی شود آن خبری است که می گوید: 
منظور علی (علیه السلام) است. برای اينکه لفظ آیه با این حدیث انطباق ندارد. آیه شریفه صاحب آن اوصاف را قوم دانسته و 


علی فرد واحدی است نه قوم. (1) 
رد سخن مفسری که گفته است آبه شریفه عام است و اختصاصی به قومی خاص ندارد 


این بود حاصل کلام آن مفسر و ارتکاب چنین افراط منشای جز این نداشته که او با کلام خدای تعالی در اوصاف نیکی که 
برای قوم مورد بحث ذکر کرده معامله شعری کرده که مبنا و اساس آن مدح ممدوح به هر چیزی است که به خیال شاعر در 
آید. حال تا ببینی خیال شاعر چه اندازه جولان داشته باشد. شاعر کاری به صدق و کذب مطلب ندارد ولی آیا قرآن کریم 
شعر است؟ با اینکه خدای عز و جل در باره کلام خود فرموده:" و من أَضدّق من اقلا (۲) و با معامله کلام متعارفی کرده 
که معمول در بین خود ما است که گوینده در القای کلام خود جز بر فهم شنونده ها که اساس آن بر تسامح و سهل انگاری 
است اعتماد نمی کند و هر جا که به وی ایراد بگیرند به همین مسامحه در تعبیر اعتذار می جوید. در حالی که خدای تعالی در 
باره کلام خود فرموده:" اه لول فَضل و ما هو باه "(۳). 


و خواننده عزیز در بیان سابق ما توجه کرد که اگر حق معنای آیه را در آن صفاتی که ذکر کرده بدهند روشن می شود که 
مصداق آیه تا به امروز محقق نشده» ما از خواننده می خواهیم بار دیگر به بحث گذشته بر گشته و در آن تامل و دقت فرماید 
آن وقت هر قضاوتی که خواست بکند. و یکی از حرف های عجیبی که وی در آخر کلامش آورده این است که گفته: توجیه 
ما با همه روایات می سازد مگر آن روایتی که می گوید: آیه در شان علی (علیه السلام) نازل شده و ". 


ص: ۶۳/۸ 
۱- جامع البیان ج #۶ص‌ ۴- ۰۱۸۳ 


۲- چه کسی است که راستگوتر از خدا باشد. ‏ سوره تساه آبه ۱۲۲ 


۳-قرآن سخنی است جدا سازنده حق از باطل و سخن بیهوده نیست. " سوره طارق. آیه ۱۴" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


غفلت کرده از اينکه هر کس آن روایت را نقل کرده؛ علی و اصحابش را گفته» هم چنان که دیگران سلمان و قومش راو 
جمعی دیگر ابو موسی و قومش را و روایاتی دیگر ابو بکر و اصحابش را نام برده اند و همچنین روایاتی که بعضی از آنها 
گذشت- آیه را در شان علی می داند» اصحاب علی را هم ذکر کرده و در اين روایات که مورد نظر مفسر نامپرده بوده هیچ 
روایتی نیست که گفته باشد آیه در شان علی (علیه السلام) به تنهایی نازل شده تا وی اشکال کند به اینکه لفظ آیه نص در 
جماعت است و با یک نفر تطبیق نمی شود. (۱) 


بله در تفسیر ثعلبی آمده که این آیه در شان علی (علیه السلام) نازل شده (۲) و نیز در کتاب نهج البیان شیبانی از امام باقر و 
امام صادق (علیه السلام) آمده که این آیه در شان علی (علیه السلام) نازل شده و مراد از | ین کلمات به قرینه روایاتی دیگر 
این است که در شان آن جناب و در شان اصحابش نازل شده اما نه به این معنا که خدا اصحاب آن حضرت در جنگ جمل 
و صفین و خوارج را برای همیشه و به تمام معنا دوست می دارد بلکه معنایش این است که اصحاب آن جناب را از این جهت 
که در این جنگ ها اسلام را یاری کردند دوست می دارد. 


علاوه بر اينکه روایاتی زیاد از طرق بیشتر محدئین می آید که گفته اند: آیه شریفه: 
۳ نما وک ال و رسُوله " در شان علی (علیه السلام) نازل شده با اینکه در عبارت آیه " الذین " آمده که صیغه جمع است. 


از ین هم که کلریم در ان بوایت رعتی دای هو منبداک وعی) افعال ددع هسیر ناج انیت ۴ ۱4۱ ۱ 
یا لین نو من بت ملکم عن دیب فسوف تیزم بجع و وه ...۰" بدون هیچ تردیدی ظهور در معنای تبدیل و 
استغناء دارد می خواهد بفرماید: خدا و دین او از شما بی یت و توح تا سیلما را میی سای ی با 
که چنین و چناننده حال چه اینکه خطاب به مسلمانان موجود در روز نزول باشد و یا به مجموع موجودین و معدومین» خلاصه 
کلام اينکه مقصود خطاب به جماعتی از مومنین است به اینکه اگر همه آنها و یا بعضی از آنها از دین مرتد شوند به زودی 
خدای تعالی آنها را مبدل به قومی می کند که دوستشان دارد- و معلوم است که نه خدا مرتدین را دوست دارد و نه مرتدین 


خدا را- مبدل به قومی می کند که دارای چنین و چنان صفاتی هستند و دین خدا را یاری می کنند.ی. 


ره 2۳۹ 


۱- جامع البیان ج ۶ ص ۱۸۴. 
سکلت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ی تاکز ۱ ۱ ۱ 0 ۳ 
موجود در روز نزول آیه بودند. چون جنگ با مرتدین» فاصله ای با وفات رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نداشت پس آنها 


نیز مانند موجودین در روز نرول آیه مخاطب به خطاب " يا با این منوا .۰" بودنده پس در جمله: 
"فشوات َأتی ال بقَم ..." معقول نیست که خود آنان مقصود باشند. 


ی تا اس نش مت کت ی "و ان تولوا بش تیدل 
وم کم تم لا یکوئوا آختالکم " (۱), 
و در تفسیر نعمانی به سند خود از سلیمان بن هارون عجلی روایت کرده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که 


می فرمود: : صاحب این ام هم خودش محفوظ است و هم ۳۱۳ 2 رن بر 
خدای او تا ای وان ات تعالی در باره آنان فرموده:" وف أتی له بقوم 


بُجُهم و وله له علی الْمومنین أَعرّه علی الکافریق ". (0) ۱ 
ملف: این معنا را عیاشی (۳) و قمی (۴) در تفسیر خود روایت کرده اند. 


گفتار و بحنی آمبخته از قرآن و حدیث (در باره اهمیت مساله نهی از تولی کفار در خطاب الهی» و مضامین بلندی که در وصف قومی که 
در آیه آمده است وجود دارد) 


اشاره 


از بحثهایی که مکرر تا کنون شده این اشاره گذشت که خطاب های قرآنی که قرآن کریم به امر آن اهتمام دارد و در تاکید و 
تشدید آن مبالغه دارد لحن سخن در آنها خالی از دلالت بر این معنا نیست که عوامل و اسباب موجود. همه دست به دست هم 
داده اند که آینده مسلمین را به تباهی و سقوط و درک هلاکت و ابتلاء به خشم الهی بکشانند. مانند تاکید و مبالغه ای که از 


آیات ربا و آیات مودت ذی القربی و غیر آنها به چشم می خورد. 
و اصولا طبع خطاب این دلالت را دارد؛ برای اينکه اگر متکلم حکیم مامورین خود را به 


ص! 72۴۰ 


۱-و اگر از پذیرفتن دعوت اسلام اعراض کنید خدای تعالی شما را با قومی دیگر عوض می کند که بيایند و مثل شما 


ِِ سوره محمد» آبه ۳۸ 
۲ تقتییر تخمالین: 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۲۶ ۱۳۵. [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۷. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


یک مساله بی اهمیت و حقیری امر کند و دنبالش در تا کید و اصرار بر آن امر مبالغه نماید» شنونده احساس می کند که این 
امر بی اهمیت این همه تاکید نمی خواهد. پس حتما کاسه ای زیر نیم کاسه هست و همچنین اگر فردی از مامورین را مخاطب 
قرار دهد که شان آن مخاطب این نباشد که مخاطب به مثل چنین خطابی شود. مثلا یک عالم ربانی و صاحب قدم صدق در 
زهد و عبادت را از ارتکاب رسواترین فجور آن هم در انظار هزاران پیننده نهی کند. هر شنونده ای می فهمد که قضیه خالی 
از مطلب نیست و حتما مطلب مهمی و مهلکه عظیمی در شرف تکوین است که اين گوینده حکیم اینطور سخن می گوید. 


خطاب های قرآنی که چنین لحنی را دارد» دنبال آن خطاب حوادثی را ذکر می کند که آنچه از لحن کلام فهمیده می شد را 
تایید و تصدیق کند و بلکه بر آن دلالت نماید هر چند که شنوند گان (چه بسا) در اولین لحظه ای که خطاب را می شنوند 


یعنی در همان روز نزول متوجه اشارات و دلالات آن خطاب نشوند. 


مثلا- قرآن کریم امر کرده به مودت قربای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در آن مبالغه کرده» حتی آن را پاداش و اجر 
رسالت و راه به سوی خدای سبحان شمرده؛ چیزی نمی گذرد که می بینیم امت اسلام در ال بیت آن جناب فجایعی و 
مظالمی را روا می دارند که اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور اکید به آنان داده بود به اينکه قربای مرا به سخت 


ترین وجهی از بين ببربد» بیشتر از آنچه کرد نمی کرد. 


و نیز می بينیم که قرآن کریم از اختلاف نهی نموده و سپس در آن مبالغه ای کرده که بیش از آن تصور ندارد» بعد می بینیم 
که امت اسلام آن چنان متفرق و دستخوش انشعاب و اختلاف می شود که حتی از انشعاب واقع در بهود و نصارا گذرانید 
یعنی به هفتاد و سه فرقه منشعب گشت. تازه این اختلاف ها اختلاف در مذهب و معارف علمی دین است. اما اختلافی که در 


سنت های اجتماعی و تاسیس حکومت ها و غیر این مسائل بپا کردند قابل تحدید و حصر نیست. 
و نیز قرآن کریم از حکم کردن به غیر ما انزل الله نهی کرده و از القای اختلاف بین طبقات و از طغیان و از پیروی هوای نفس 
و اموری غیر از اینها نهی نموده و در آنها تشدید کرده. بعدا می بینیم که در اثر ارتکاب این امور چه حوادئی واقع می شود. 


مساله نهی از ولایت کفار و دوستی با بهود و نصارا از همین قسم دستورات است. از نواهی م کده ای است که در قرآن کریم 
آمده بلکه بعید ث نست که کس ادعا کند تشدیدی که در نهی از ولایت کفار و اهل کتاب شده آن قدر شدید است که هیچ 


تشدید در سایر نواهی فرعی به پایه آن نمی رسد. 


2۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


تشدید در آن به حدی رسیده که خدای سبحان دوستداران اهل کتاب و کفار را از اسلام بیرون و در زمره خود کفار دانسته و 


فرموده: " و من تلهم ملکم فاله مهم" و نیز خدای تعالی آنان را از خود نفی کرده و فرموده:" و مَنْ یَفْعل ذلک فلیش من 
و ۲ 
الله فی شی ء (1. 


و نیز نه یک بار و دو بار بلکه به نهایت درجه تحذیرشان کرده و فرموده: " و بُحَذر کم اللة فسهٌ " (۲) و ما در آنجا که پیرامون 


این آیه بحث می کردیم گفتیم: مدلول آن این است که محذوری که از آن تحذیر کرده حتما واقع خواهد شد و به هیچ وجه 


تبدیل پذیر نیست. 


و اگر بخواهی مطلب بیش از این روشن شود باید در سوره هود به این آیات توجه کنی که می فرماید: و نک لالم 
ریک له" (۵۳ و قبل از این آبه داستان امت های نوح و هود و صالح و غیر آن را در آیات زیادی و سپس اختلاف بهود 
در باره کتابشان را ذکر کرده آن گاه فرموده:" اه بما یعون حب " و سپس خطاب را متوجه رسول گرامی خود نموده می 
فرماید: قاشع کما یوت و من تاب تعک و لا کنو" ملاحظه می کنید که در آخر همین آیه خطاب را اجتماعی کرد و 
دنبالش فرمود:" اه پما تلو بَصدیژٌ" (۴) آن گاه دقت کن در آیه بعدش که می فرماید:" و لا توا الی لین لا 
کمشکم ار و سا کم من ون له من أَزلياء تم لا نزو " (4۵ که از جمله اول فهمیده می شود منظور از "لبم" تنها 
سزای آخرتی اعمال نیست چون گفتیم این آیه بعد از نقل عذاب هایی است که در دنیا بر سر امت های گذشته آمده و بعد از 
نقل اختلادف بهود و بیان توفیه اعمال» نتیجه می گیرد که پس شما امت اسلام استقامت کنید و از طغیان بپرهيزید و به 
ستمکاران دل نبندید که اگر چنین کنید هیچیک از آنها که مورد اعتماد و رکون شما باشند شما را یاری نمی کنند و گرفتار 


آ تشن هناش , 


ص: 5۲« 


۱-و کسی که چنین کند هیچ رابطه ای با خدا ندارد. " سوره آل عمران آیه ۲۸. 

۲بند| شمارا ان کر دور ندز داش سوزه ال‌غترانه ۲۸ ۱۲۳۰۵ 

۳- و هیچیک از آنان یست مگر آنکه بطور قطع پرورد گارت پاداش اعمالشان را خواهد داد." سوره هود: آیه ۰۱۱۱ 

۴- پس به همان نحوی که مامور شده ای استقامت کن» هم خودت و هم هر کس که با تو به سوی خدا بررگشته و طغیان 
مکنید که او بدانچه می کنید بینا است. " سوره هوده آیه ۱۱۲" 

۵-و به کسانی که ستم کردند رکون و اعتماد مکنید و دل به آنان مبندید و گرنه آتش شمارا خواهد گرفت و آن وقت غیر 


از خدا هیچ ولی و یاوری از انواع پاوران نخواهید داشت و در نتیجه پاری نخواهید شد. " سوره هود؛ آیه ۰.۱۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و چون جمله: "کم ال" مطلن است هم آتش دنیا را که همان بدبختی ها و ذلت ها باشد شامل می شود و هم آتش 
آخرت وا و این انش که مکرو مسلمانان رااز آن تحلیر گزده و فرموده نود و در که ال تفع یه یال اس که ۱ 
زیر می فرماید: خطر آن آتش از شما بر طرف می شود و آن 
آبه انش است: الوم شم شس این کوا من دینکغ فلا تحوَمُم و اخشون " (۱). 


پس دگرگون شدن این نعمت به دست خود آنان و تجاوز از ولایت خدای تعالی و قطع رابطه با آن مقام و رکون به ظالمین و 
ولاعیت کفار و دوستی با اهل کتاب چیزی بوده که توقع آن از آن مردم می رفته و بر آنان واجب بوده که از اين انحرافها بر 
مها ی 
آتاق وه و در تاه اقا فرسوکه "و منم بنکم اه منم نله لا بردی ال الطالمی "(۲) و در آخر آن خبر 
داده که ایشان را به سعادتشان هدایت نمی کند» پس آن چیزی که هدایت متعلق بدان است سعادت است و سعادت مسلمین 


در دنیا به این است که در مجتمعشان زند گی و عیشی بر طبق سنت دین و سیره عامه اسلامی داشته باشند. 


و اگر بنیه و اسکلت این سیره منهدم گردد مظاهر آن که حافظ معنای آن است نیز در هم و بر هم می شود آن وقت در جو 
جامعه معلوم نمی شود کار نیک و ستوده کدام است که تا به آن امر کنند (امر به معروف) و کار زشت کدام است تا یکدیگر 
را از آن نهی نمایند (نهی از منکر) و آن وقت است که شعاثر عامه سقوط نموده و به جایش شعاثر کفر رواج می یابد و این 
وضع پیوسته ريشه دارتر می شود و پایه هايش محکم تر می گردد تا برسد به آنجا که از اسلام به غیر از اسم چیزی نماند- هم 
چنان که امروز نمانده-. 


و اگر خواننده عزیز در سیره عمومی اسلامی که کتاب و سنت آن را تنظیم و سپس در بین مسلمین اجرا نموده دقت کند و 
سپس در سیره فاسدی که امروز بر مسلمین تحمیل شده به دقت بنگرد آن وقت آیه شریفه:" فسوّف یأتی لابق بح و 
له علی الم ره علی الکافرین یْجاهدُونَ فی شبیل الله و لا یَخافونَ له لیم " (۳) را به دقت مطالعه ". 


و 


بَحیّونه 


جِ ۳۳ 
ی 


اب امروز خیکی کقار از نوت شم ماونن شدنله بسن از آنها تشر سیه-و به‌تفاطر فربی از آنان دست ار فین وق کتاویدتاو 
تنها از من بترسید. " سوره مائده آیه ۳ 
۲ شور مات اب ۵ 


کت سووممافلف: | به 2 . 
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نماید. در می یابد که تمامی رذائل که جامعه ما مسلمانان را پر کرده و امروز بر ما حکومت می کند و همه آنها- که ما از 
کفار اقتباس کرده ایم و به تدریج در بین ما منتشر گشته و استقرار یافته است- ضد آن اوصافی است که خدای تعالی برای 
مردمی ذکر کرده که در آیه وعده آمدنشان را داده. چون تمامی رذائل عملی در یک کلمه خلاصه می شود و آن این است 
که جامعه ما خدا را دوست ندارد و خدای تعالی نیز این جامعه را دوست ندارد» جامعه ما ذلیل در برابر کفار و ستمگر نسبت 


به مومنین است و در راه خدا جهاد نمی کند و از ملامت هر ملامت گری می هراسد. 


این همان معنایی است که قرآن کریم از چهره مسلمانان آن روز خوانده بود و اگر خواستی بگو خدای علیم خبیر چنین آینده 
ای را برای امت اسلام از غیب خبر داده بود و پیش بینی کرده بود که به زودی امت اسلام از دین مرتد می شود. البته منظور از 
این ارتداد؛ ارتداد اصطلاحی (یعنی بر گشتن به کفر صریح و اعلام بیزاری از اسلام) نیست بلکه منظور ارتداد تنزیلی است که 

جمله او من یلم نکم اه هم ُ مد له لا نیع ای "۵0 آن را بان می کند و همچنن آیهشرینه* 3 آز کار 
نون باه و یی و ما را انکذوشم هو اکن را رنه مه فاستون یه آن آشانه داند: 


با اینکه خدای تعالی وعده شان داده بود که اگر او را یاری کنند او نیز یاریشان خواهد کرد و دشمنانشان را (البته اگر خود 


آکا تفویت و ای کت یمیت خو اد و ره ات ان و الم نْض کم ۳ و لو آمن أَهلْ الکتاب لکان 
خیرا له هم اون و آکترهم افیتمون آن یف ژ کم الا آذق و یلو کم کم ال باز ثم لابنْص رون ضربث علیهم 


الآ ما نوا بکبل من اه و عبل من لاس" "(۶) و هیچ بعید نیست که از جمله بعبل من اه و عبل من الّاس " 
استفاده شود که اهل کتاب در ". 


ی 2۳۳ 


اه سوه اه ی 

۲-اگر ایمان به خدا و به رسول و به آنچه که به رسول نازل شده ایمان می داشتند کفار را اولیای خود نمی گرفتند و لیکن 
بیشترشان تبهکارند. " سوره مائده آبه ۲۸۱ 

۳ وه له | ۵ ۰۱۷ . 

۴-و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند برایشان بهتر بود. بعضی از آنان ممنند ولی بیشترشان فاسق و منحرفند آنها جز اینکه 
زحمت شما را بدارند ضرری به شما نتوانند رسانید و اگر با شما قتال کنند. پا به فرار خواهند گذاشت و دیگر یاری نخواهند 
شد. آری ذلت و خواری برای آنان مقدر شده هر جا که یافته شوند مگر در پناه خدا و یا پناهی از مردم." سوره آل عمران؛ 
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صورتی که مسلمانان با آنها دوستی کنند دای تعالی برای سر کوب و یه آنان انشان را از دلت تجات داده بر آنان مسلط 


سازد. 


آن گاه خدای سبحان جامعه اسلامی را- که چنین وصفی به خود خواهند گرفت- وعده داده که قومی را خواهد آورد که 
دوستشان دارد و آن قوم نیز خدا را دوست دارند» مردمی که در برابر ممنین ذلیل و در مقابل کفار شکست ناپذیرند مردمی 
که در راه خدا جهاد نموده از ملامت هیچ ملامت گری پروا نمی کنند و اين اوصافی که برای آن قوم بر شمرده- همانطور 
که قبلا- توجه کردید- اوصاف جامعی است که جامعه اسلامی امروز ما فاقد آن است و با دقت و باریک بینی در هر یک از 
آن اوصاف که متقابلاد ضد آن اوصاف نیز اوصاف جامعی است که رذائلی بسیار از آنها منشعب می شود. رذائلی که فعلا 
جامعه اسلامی ما گرفتار آن است و خدای تعالی در صدر اسلام از وضع امروز ما خبر داده. و اگر ما آن رذائل را آمارگیری 
کنیم خواهیم دید که همان رذائلی است که اخبار غیبی امامان (علیه السلام) و پیشگوییهایشان از آخر الزمان از آن رذائل خبر 
داده اند و آن روایات از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده» روایات بسیاری است که هر 
چند مجموع آنها از آفت دسیسه و تحریف سالم نمانده و اما در بین آنها اخباری است که جریان حوادث چهارده قرن گذشته 
و وقایعی که تا کنون رخ داده» آن اخبار را تصدیق کرده است» اخباری است که از منابع هزار و چند سال قبل گرفته شده» 
منابعی که نویسندگان آنها بیش از هزار سال قبل و یا نزدیک به هزار سال قبل می زیسته اند و نسبت آن منابع به آن 


نویسند گان مسلم است. چون در هر قرن از آن منابع روایت نقل شده. 


علاوه بر اینکه آن اخبار از حوادث و وقایعی خبر می دهد که هنوز واقع نشده و انسانهای قرون گذشته هم انتظار زنده توق 3 


دیدن آن وقایع را نداشته اند یس چاره ای جز این نداریم که به صحت آن اخبار و صدورش از منبع وحی اعتراف کنیم. 
روایتی از رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) متضمن اخبار از اوضاع و احوال مردم در آخر الزمان 


از عبد الله بن عباس نقل کرده که گفت: با رسول خدا به زیارت حج رفتیم. همان حجی که بعد از آن رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) از دنیا رفت» و يا به عبارت دیگر حجه الوداع- رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در کعبه را گرفت و سپس روی 


نازنین خود را به طرف ما کرد و فرمود: می خواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت؟ 


و در آن روز سلمان رضی الله عنه از هر کس دیگر به آن جناب نزدیک تر بود لذا او در پاسخ رسول خدا (صلی اه علیه و 


آله) ره داشته یله با رسول ال تفرگ فرتوعه یکی از 


ص: ۶۴۵ 
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علامت های قیامت این است که نماز ضایع می شود- یعنی از میان مسلمین می رود و از شهوات پیروی می شود و مردم به 
سوی هواها میل می کنند» مال مقامی عظیم پیدا می کند و مردم آن را تعظیم می کنند» دین به دنیا فروخته می شود در آن 
زمان است که دل افراد با ایمان در جوفشان, برای منکرات بسیاری که می بینند و نمی توانند آن را تغییر دهند آب می شود 
آن چنان که نمک در آب حل می گردد. 


یلها مب هر هواک ره اتکی سس برع اه سس 


سای گرگ آمرانی. که‌وززایی فاشیقرو سر شتاسات تفر و امایی این دارند: 


سلمان در این موقع منکر» معروف» و معروف منکر می شود؛ خائن امین قلمداد می گردد و امین خیانت می کند» دروغگو 


تصدیق می شود و راستگو تکذیب می گردد. 
تماق بسانت تقیت رده با وسول له تاش خفن یو اه فردود: 


می گیرند و کودکان بر فراز منبر می روند و دروغ نوعی زرنگی و ز کات خسارت. و خوردن بیت المال نوعی غنیمت شمرده 


شود مرد به پدر و مادرش جفا ولی به دوستش نیکی می نماید و ستاره دنباله دار طلوع می کند. 


سلمان باز پرسید: با رسول الّه آیا چنین چیزی خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست او است ای سلمان! در 
این موقع زن با شوهرش در تجارت شرکت کند و باران در فصلش نیامده بلکه در گرمای تابستان می بارد و افراد کریم سخت 
خشمگین می گردند. مرد فقیر تحقیر می شود در اين هنگام بازارها به هم نزدیکک می شوند وقتی یکی می گوید: " من چیزی 
نفروختم " و آن دیگری می گوید: " من سودی نبرده ام" طوری می گویند که هر شنونده می فهمد دارد به خدا بد و بیراه می 


گوید. 


در این هنگام اقوامی بر آنان مسلط می شوند که اگر لب بجنبانند کشته می شوند و اگر چیزی نگویند دشمنان همه چیزشان را 


مباح و برای خود حلال می کنند تا با بیت المالشان کیسه های خود را پر کنند و به ناموسشان تجاوز نموده. خونشان را 


ص: ۶۴۶ 
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بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب کنند و در آن روز مومنین را جز در حال ترس و وحشت و رعب و رهبت نمی بینی. 
سلمان عرضه داشت: یا رسول الله آیا چنین رو زگاری بر ممنین خواهد گذشت؟ فرمود: 


آری به آن خدایی که جانم به دست او است ای سلمان در اين هنگام چیزی از مشرق می آورند و چیزی از مغرب تا امت 
اسلام را سرپرستی کنند. در آن روز وای به حال ناتوانان امت من از شر شرقی و غربی ها و وای به حال آن شرقیان و غربیان 
از عذاب خداء آری نه صغیری را رحم می کنند و نه پاس حرمت کبیری را دارند و نه از هیچ مقصری عفو می کنند؛ 
اخبارشان همه فحش و ناسزا است. جثه آنان جثه و بدن آدمیان است ولی دلهاشان دلهای شیاطین. 


سلمان در این هنگام مردان به مردان اکتفاء می کنند و زنان به زنان و همانطوری که پدر و اهل خانواده نسبت به دختر غیرت 
به خرج می دهند نسبت به پسر نیز غیرت به خرج می دهند» مردان به زنان شبیه می شوند و زنان به مردان و زنان بر مررکب ها 


سلمان از در تعجب پرسید: یا رسول ال آیا چنین وضعی پیش می آید؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست او است 
ای سلمان در این هنگام مساجد طلا کاری و زینت می شود آن چنان که کلیساها و معبد بهودیان زینت می شود. قرآنها به 
زیور آلات آرایش و مغازه ها بلند وصف ها طولانی می شود اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگین است و زبان هایی که هر 
یک برای خود منطقی دارد. 


ردان و پسران امت مج با طلا خود رام آرایند و حریر و دیا می پوشند و پوست بلنگ کالای خرید و فروش مین گردد: 


آن روز ربا همه جا را می گیرد و یکك عمل آشکار می شود و معاملات با غیبت و رشوه انجام می شود و دین خوار و دنیا بلند 


مرتبه می شود. 


هنگام طلاق زیاد می شود و هیچ حدی جاری نمی گردد و البته خدای تعالی از اين بابت هرگز متضرر نمی شود. 
سلمان عرضه داشت: يا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی 


ص: ۶۴۷ 
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که جانم به دست او است ای سلمان قو انش زمان کنیزان آوازه خوان و نوازنده پیدا می شوند و اشرار امت من بر امت.» ولایت 
و حکومت می کند. 


خودنمایی و ریا حج می روند» در این هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا می آموزند و آن را نوعی مزمار و آلت 
موسیقی اتخاذ می کنند اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می پردازند اما برای غیر خدا در آن رو زگار زنا زادگان زیاد می 


شوند با قرآن آوازه خوانی می کنند و بر سر دنیا سر و دست می شکنند. 


سلمات غرظنه:داشت: با رسول الله آیا چنین وضعی خواهد:شد؟ فرمود: آری یه حدایی سو گنل که جاتم به دست او است آق 
سلمان این وقتی است که حرمت ها و قرق ها شکسته شود و مردم عالما و عامدا در پی ارتکاب گناه باشند و اشرار بر اخیار 
مسلط شونده دروغ فاش و بی پرده و لجاجت ها ظاهر گردد و فقرا فقر خود را علنی کنند» مردم در لباس به یکدیگر مباهات 
کنند و باران در غیر فصل ببارد و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کاری پسندیده بشمارند و در مقابل امر به معروف و نهی از 
منکر را عملی نکوهیده بدانند تا آنجا که یکک فرد با ایمان ذلیل ترین و منفورترین فرد امت شود و قاریان عابدان را ملامت 


کنند و عابدان قاریان را این مردمند که در ملکوت آسمانها رجس و نجس نامیده می شوند. 


ای سلمان در این هنگام است که توانگر هیچ دلواپسی جز فقیر شدن ندارد حتی یک سائل در طول یک هفته یعنی بین دو 
جمعه سوال می کند و احدی نیست که چیزی در دست او بگذارد. 


سلمان با پرسینه با سول الله آیا چنین رو زگاری خواهد رسید؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم در دست او است ای 
سلمان در اين زمان رویبضه تکلم می کنند» پرسید: یا رسول 1 پدر و مادرم فدای توء رویبضه چیست؟ فرمود: چیزی و کسی 
به سخن در می آید و در امور عامه سخن می گوید که هررگز سخن نمی گفت در این هنگام است که مردم؛ دیگر زیاد زنده 
نمی مانند ناگهان زمین نعره ای می کشد و هر قومی چنین می پندارد که زمين تنها در ناحیه او نعره کشید بعد تا هر زمانی که 
خدا بخواهد هم چنان می مانند و سپس واژگونه می شوند و زمین هر چه در دل دارد بیرون می ریزد- و خود آن جناب 
فرمود: یعنی طلا و نقره را- آن گاه با دست خود به ستونهایی که در آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل این ولی در آن روز 
دیگر نه طلایی 
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ال داز هو که قرو اه زین ات بای اه فمد ام اش زمیات خافت هایش شانتد ‏ نا 


روایتی مشروح از امام صادق (علیه السلام) در همین باره 


و در روضه کافی از محمد بن بحی از احمد بن محمد از بعضی اصحابش و نیز علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر 
روایت کرده اند که این دو نفر یعنی احمد بن محمد در آن حدیث و این ایی عمیر در این حدیث از محمد بن ابی حمزه از 
حمران روایت کرده که گفت: 


امام صادق (علیه السلام) (در مجلسی که صحبت از قدرت و شوکت آنها و فقر و بد حالی شیعه می شد) فرمود: من در روزی 
که ابو جعفر منصور دوائیقی با موکب ساطنتی خود حرکت می کرد با او بودم او بر اسبی سوار بود که جمعی از حدم و 
سوا رگانش همراهش بودند و جمعی دیگر از پشت سر می آمدند و من بر الاغی سوار بودم و دوش به دوش او می رفتم. به 
میت گفزتویا انا خید الله-بهرانی با دارد که خاطر سلظت و فرویی که خلابه ما فاده و عری که آززانی داشه خر قدالن, 
کنی و به مردم تگویی که شما و امل ببت شما سزاوارثر اما به این ساطنت بوذیده زیرا گر چین خرفی را بزئی ما را هم علیه 


خودت و هم علیه مردم تحریکک کرده ای. 


فرمود: من گفتم: چه کسی از من چنین گزارشی به تو داده؟ هر کس که بوده دروغ گفته» منصور گفت: آیا س وگند می 


خوری که چنین حرفی را نزده ای؟ می فرماید: به او گفتم: 


مردم ساحرند» یعنی دوست می دارند قلب تو را علیه من برنجانند» این تو هستی که باید اختیار گوش خودت را داشته باشی؛ 
هر چه آنها گفتند نپذیری برای اينکه احتیاج ما به تو بیشتر است از احتیاج تو به ماه آن گاه به من گفت: هیچ یادت می آید 
آن روزی را که من از تو پرسیدم: آیا ما به سلطنت می رسیم؟ تو گفتی: بله سلطنتی طولانی و گسترده و نیرومند و لا یزال در 
سلطنت خود در مهلت و آسایشید و در دنیایتان در وسعت و فراخی تا آنکه در ماه حرام و در بلد حرام دست خود به خون ما 
بیالائید امام می فرماید: فهمیدم که او جریان را به یاد دارد گفتم: بله ولی امید است خدای عز و جل تو را حفظ کند و من هم 
آن روز در آن سخن شخص تو منظورم نبود بلکه حدیثی بود که برایت نقل کردم البته ممکن است آن کسی که دست خود 
به خون ما بیالاید شخصی از اهل بیت تو باشد چون سخن من بدینجا رسید ساکت شد و چیزی به من نگفت بعدا که به منزل 
آمدم یکی از دوستان با جمعیتی نزد من آمدند» آن دوست به من گفت: فدایت شوم تو را در مر کب ابو جعفر دیدم در حالی 
که بر الاغی سوار بودی و او بر اسب سوار بوده سرش را به سوی تو خم می کرد و با تو سخن می گفت کانه می خواست زیر 
دست شدن تو را مجسم کند در دلم گفتم: با للعجب این حجت خدا بر خلق است که صاحب واقعی این سلطنت و شوکت.] 
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است و کسی است که همه سلاطین عالم باید به او اقتدا کنند و این دیگری مردی ستمگر و قاتل اولاد انبیا و مردی خونریز 
است. خون بی گناهانی را به زميین می ریزد که خدا دوست ندارد آن وقت او در مو کب سلطنتی قرار گرفته و تو بر الا-غی 


سواری این فکر مرا گرفتار شبهه کرد به حدی که بر دین و جانم ترسیدم. 


امام (علیه السلام) فرمود: بدو گفتم اگر حشمت و خدمی را که من داشتم و آن فرشتگانی را که از پیش رو و پشت سر من در 
حرکت بودند می دیدی ساطنت منصور از نظرت می افتاد و آن را حقیر و پشیز می شمردی» دوستم چون این بشنید گفت: 


الان دلم آسوده شد ه. 


و سپس پرسید: اینها تا کی سلطنت خواهند کرد؟ و چه زمانی امت اسلام از شر اینها راحت می شود؟ در پاسخش گفتم: مگر 


له کمن دای که بر ام هصرع علتی اه کفت: 


چرا (می دانم) گفتم: اگر بدانی که وقتی این امر تحقق یابد از چشم بر هم زدن هم سریع تر خواهد بود آن وقت علمت تو را 
نفع می دهد؟ آری اگر حال این قوم که نزد خدا دارند را بدانی و بدانی که چه حالی دارند آن وقت بغض و دشمنیت نسبت 
به آنان به نهایت درجه می رسد. اگر تو و تمامی اهل زمین سعی کنید که حال آنان را شدیدتر از آنچه دارند بکنید هرگز 


نخواهید توانست پس شیطان تو را دست نیندازد که عزت از آن خدا و رسول و ممنین است ولی منافقین نمی دانند. 


آیا نمی دانی که هر کس منتظر امر ما باشد و بر اذیت ها و ترس ها که امروز می بیند صبر کند. فردا در زمره ما خواهد بود؛ 
پس هر زمان دیدی حق مرده و اهلش از بين رفته اند و جور و ستم همه جا را فرا گرفته و قرآن کهنه شده و چیزهایی در آن 
پدید آمده که در آن نیست و دیدی که قرآن طبق هوا و هوسها توجیه و تفسیر می شود و دیدی که دین وارونه شده آن 
چنان که کاسه وارونه می شود (در نسخه بدل آمده: آن چنان که آب وارونه می شود) و دیدی که اهل باطل بر اهل حتق 
آقایی و سروری می کنند و دیدی که شر ظاهر گشته و از آن نهی نمی شود بلکه از اهل شر دفاع می شود و دیدی که فسق 
علنی شده و مردان با مردان و زنان با زنان اکتفاء می کنند و دیدی که مومن سکوت کرده. چون گفتارش پذیرفته نمی شود و 
دیدی که فاسق دروغ می گویبد و پذیرفته می شود و کسی دروغ و افترای او را رد نمی کند و دیدی که صغیر بزرگتران را 
تحقیر می کنند و دیدی که قطع رحم همگانی شده و دیدی که وقتی کسی را به فسق می ستایند خود او می خندد و سخن 
گوینده را رد نمی کند و دیدی که به پسر همان را می دهند که به زن می دهند و دیدی که زنان با زنان ازدواج می کنند و 
دیدی که مدح و ثنا بسیار شده و دیدی که مرد مال خود را در غیر راه اطاعت خدا انفاق می کند و کسی نیست که او را نهی 


کند و دست او را بگیرد و دیدی 
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که مردم وقتی ممن را می بینند که در حال اجتهاد و تلاش است. پناه به خدا می برند از اينکه مثل او باشند و دیدی که 
همسایه همسایه اش را می آزارد و کسی نیست جلویش را بگیرد و دیدی که کافر وقتی وضع رقت بار مومن را می بیند از 
وضع خود خوشحالی می کند و چون فساد را در پهنای زمین گسترده می بیند مسرور می شود و دیدی که شرابهای گوناگون 
علنا نوشیده می شود و مردمی بر سفره شراب جمع هستند که از خدای عز و جل هیچ پروایی ندارند و دیدی که امر به معروف 
زایل شده و دیدی که فاسق در اعمالی که خدا دوست ندارد نیرومند و مورد حمایت و مدح قرار می گیرد و دیدی که 
دارند گان آیات (در نسخه دیگر آمده دارند گان آثار) مورد تحقیر واقع می شوند و هر کسی هم آنان را دوست بدارد تحقیر 
می شود و دیدی که راه خیر بسته شده و راه شر باز و پر رهرو است و دیدی که خانه کعبه معطل مانده و مردم از رفتن به 
زیارت آن نهی می شوند و به ترک آن تشویق و مامور می گردند و دیدی که هر کس به دیگری میگوید آنچه را که خود 
نکرده و دیدی که مردان خود را برای مردان چاق می کنند و زنان برای زنان (یا خود را آن طور وانمود می کنند که نیستند) 


و دیدی که مرد از راه ما تحت خود روزی به دست می آورد و زن از راه فرجش. 


و دیدی که زنان برای خود مجالس ترتیب می دهند آن چنان که مردان تشکیل می دهند و دیدی که در دودمان بنی العباس 
عمل لواط و زن شدن مردان شایع و علنی گا کشته و به همه منظور خود را خضاب می کنند و شانه می زنند آن چنان که زنان 
برای شوهر خود شانه می زنند و مردان مالها به خاطر فروج خود خرج می کنند و چند نفر بر سر یک مرد تنازع می کنند و بر 


سر او این علیه آن دیگری و آن علیه این غیرت به خرج می دهد. 


و دیدی که صاحب مال محترم تر از مومن است و ربا علنی معامله می شود و کسی سرزنش نمی کند و دیدی که زنان به 
خاطر دادن زنا ستایش می شوند و زن شوهرش را در عمل لواط با مردی دیگر کمک و همکاری می کند و دیدی که در نظر 


اکثریت مردم بهترین خانواده ها آن خانواده ای است که زنان را بر کار فستق کمک می کنند. 


و دیدی که مژمن همواره در اندوه و تحقیر شده و خوار است و دیدی که بدعت ها و زنا علنی شده و مردم را دیدی که با 
شاهدی که به دروغ شهادت می دهد به یکدیگر تجاوز می کنند و دیدی که حرام حلال و حلال تحریم شده است و دیدی 


که هر کس دین را با رأی و نظر خود برای خود توجیه می کند و کتاب خدا و احکامش تعطیل شده. 


و دیدی که در ارتکاب گناه از تاریکی شب استفاده نمی شود بلکه در روز روشن گناه می کنند و دیدی که مومن جز با 
قلبش نمی تواند منکر را انکار کند و دیدی که مال بسیار 
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هنگفت در راه خشم الهی خرج می شود و دیدی که والیان ولایت و سرپرستی مردم را قباله کسی بدانند که قدرتش بیشتر 
است و دیدی که محرم به محرم خود اکتفاء کند و با او ازدواج نماید و دیدی که مردم به صرف تهمت و بر اساس مظنه کشته 
می شوند و دیدی که مردم بر سر عشق ورزیدن به یک پسر با یکدیگر به ملاک غیرت می ستیزند و حتی بر سر اين عشق جان 
و مال فدا می کنند. 


و دیدی که مردم کسی را که شهوت خود را با رفتن نزد زنان خاموش می کند سرزنش می نمایند و دیدی که مرد با زنا دادن 
همسرش پول در می آورد و زندگی می کند با علم به اينکه او زنا می دهد و حتی بر اين کار او نظارت دارد و دیدی که زن 
قاهر و مسلط بر شوهرش می شود و بر خلاف میل او کارها می کند و علیه او پولها خرج می کند و دیدی که مرد همسر و 
دختر- کنیز- خود را کرایه می دهد و به طعام و نوشیدنی پست راضی می شود و اگر دیدی که سوگند به دروغ به خدای عز 
و جل بسیار و شایع شده و دیدی که قمار علنی و آشکار گشته و دیدی که شراب علنا فروخته می شود و کسی از آن منع نمی 
کند و دیدی که زنان مسلمان ناموس خود را به اهل کفر می دهند. 


و دیدی که لهو و لعب و رقص و آوازه خوانی علنی شده مسلمانان از آن عبور می کنند و احدی. احدی را منع نمی کند و 
احدی جرأت بر منع آن ندارد و دیدی که افراد شریف و آبرومند به وسیله کسانی که از قدرت آنان می ترسند توهین شده و 
خوار می شوند و دیدی که نزدیک ترین افراد به درگاه والیان آن کسی است که با بد گویی به ما اهل بیت آن والیان را مدح 
می گویند و دیدی که شنیدن صوت قرآن بر مردم سنگینی می کند و در مقابل شنیدن آوازهای باطل برایشان آسان و خفیف 


است. 


و دیدی که همسایه را از ترس زبانش احترام می کنند و دیدی که راستگوترین مردم دروغ سازانند و دیدی که شر علنی و 
بازار سخن چینی رایج شده و دیدی که بغی و ستم آشکار گشته و دیدی که غیبت کردن نوعی ملاحت و خوش اخلاقی تلقی 
می شود و مردم یکدیگر را به خاطر آن بشارت می دهند و دیدی که حج و جهاد جنبه غیر خدایی به خود می گیرد و دیدی 
که سلطان به خاطر کافر» ممن را توهین نموده و خوار می سازد و دیدی که خرابی بر عمران مسلط شده و دیدی که زند گی 


یک فروشنده از راه خیانت در کیل و وزن اداره می شود و دیدی که خونریزی یکک امر آسان و پیش پا افتاده تلقی می شود. 


و دیدی که اگر کسی به طلب ریاست برمی خیزد عوضش تنها دنیا است و خود را مردی بد زبان معرفی می کند تا کسی 


جرأت اعتراض کردن نداشته باشد و نیز امور به او نسبت 


ص: 0( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


داده می شود و دیدی که به نماز بی اعتنایی می شود و دیدی که ثروتمند مال بسیاری نزدش جمع شده و از روزی که مشغول 
جمع آوری آن شدهء ‏ زکاتش را نداده و دیدی که میت را از قبرش بیرون می کشند و آزارش داده» کفن هایش را می فروشند 
و دیدی که هرج و مرج بسیار شده و دیدی که افراد در صبح و عصر مست هستند و هیچ اهتمامی به وضع مردم ندارند و 
دیدی که با چهار پایان جماع می کنند و دیدی که چهار پایان به جان یکدیگر می افتند و یکدیگر را پاره می کنند. 


دیدی که مرد به نماز خانه اش می رود و بر می گردد در حالی که جامه هایش را ربوده اند و دیدی که دلهای مردم قساوت و 
چشمهاشان خشک شده و ذکر خدا بر آنان سنگین می آید و حرام خواری علنی گشته و بر سر آن از یکدیگر پیشی می 
گیرند و دیدی که نمازگزار اگر به نمازخانه می رود برای آن است که خود را به مردم نشان دهد مردم او را ببینند که نماز 
می خواند و اگر دیدی که فقیه برای غیر هدف دین تفقه می کند یعنی به این منظور فقه می خواند که دنیا و ریاست به دست 
آورد و دیدی که مردم به سوی آن کسی می شتابند که غالب باشد و خلاصه هر یک از دو طرف نزاع غلبه کند مردم با او 


باشند» چه غلبه اش حتی باشد و چه باطل. 


و دیدی که طالب حلال مورد مذمت و سرزنش و طالب حرام مورد مدح و احترام قرار گیرد و دیدی که در دو حرم کعبه و 
مدینه کارهایی صورت می گیرد که خدا دوست نمی دارد و هیچکس جلوگیر آنان نیست و حتی بین آنان و آن عمل زشت 
کسی حائل نمی شود و دیدی که در دو حرم شریف ساز و آواز علنی ارتکاب می شود و دیدی که افرادی سخن از حق می 
گویند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند ولی از پای خطابه اش کسی برمی خیزد در حالی که خود را خیر خواه و 
دلسوز او می داند از در خیر خواهی و نصیحت می گوید: خدا از تو نخواسته که این حرف ها را بزنی و دیدی که مردم در 


اقتدای به اهل شر به یکدیگر هم چشمی می کنند و دیدی که راههای خیر از رهرو خالی است و احدی به آن راه نمی رود. 


و دیدی که جنازه را به اهتزاز در می آورند و کسی از این عمل ناراحت نمی شود و دیدی که هر سالی که می گذرد بدعت 
های بیشتری از سال قبل باب شده و شر بیشتری پیدا می شود و دیدی که خلق و جمعیت ها جز اغنیاء را پیروی نمی کنند» 
دیدی که حاجت محتاج را در برابر مسخره کردن او و خندیدن به او بر آورده می کنند و ترحمشان برای غیر رضای خدا است 
و دیدی که آیات آسمانی الهی رخ می دهد ولی کسی از آن نمی ترسد و دیدی که مردم با یکدیگر جفت گیری می کنند» 
آن طور که چهار پایان می کنند و کسی این عمل را زشت ندانسته و اگر زشت بداند از ترس مردم نهی نمی کند و دیدی که 


افرادافرال تسا ون خر زاه دا اتتاق 


ص: ۶۵۳ 
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می کنند ولی در راه خدا از انفاق مالی اند ک مضایقه می کنند و اگر دیدی که رنجاندن و عقوق پدر و مادر علنی و خوار 
شمردن آنان شایع شده و در نظر فرزندان بدترین مردم تلقی می شوند. حتی فرزند خوشحال می شود از اینکه بر پدر و 
مادرش تهمت زده شود و دیدی که زنان بر حکومت و سلطنت چیره شده اند و بر هر امری که هوا و هوس آنان را تامین کند 
مسلط گشته اند. 


و دیدی که فرزندان به پدر و مادر خود افتراء می بندند و پدر و مادر خود را نفرین می کنند و از شنیدن خبر م رگشان 
خوشحال می شوند و اگر دیدی که وضع به اینجا کشیده که اگر شخصی روزی بر او بگذرد که در آن روز مرتکب گناه 
کن نشود» فسق و فجوری انجام ندهد» کم فروشی و خیانتی ننماید. به حرامی دست نیافته و یا شراب مسکری ننوشد در 
غم و اندوه فرو می رود و می پندارد که آن روز او به بطالت گذشته و یک روز از عمرش ضایع شده است و دیدی که سلطان 
خوردنی ها را احتکار می کند و دیدی که اموال ذوی القربای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در ناحق تقسیم می شود و با 


است و از شراب شفا می طلبند و اگر دیدی که مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترکک اعتقاد به وجوب آن با هم 
برابرند و دیدی که باد به بیرق منافقین و اهل نفاق می وزد ولی بیرق اهل حق حرکتی ندارد و دیدی که موذن ها و نمازخوان 


ها در برابر مزد اذان می گویند و نماز می خوانند. 


و دیدی که مسجدها پر است از مردمی که از خدا نمی ترسند در آنجا جمع شده اند» برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق و 
در آن از خوبیهای شراب مسکر؛ سخن می گویند و دیدی که پیشنمازی مست بر مردم نماز می خواند» در حالی که نمی 
فهمد چه می خواند و کسی هم او را ملالمت نمی کند بلکه اگر مست شود مردم از ترس احترامش می کنند و او را وا 
گذاشته» تعقیبش نمی کنند و بلکه معذورش می شمارند و اگر دیدی که فردی را دارند به صلاح و خوبی مدح و ثنا می کنند 
که اموال ایتام را می خورد و دیدی که قاضیان به خلاف آنچه خدا دستور داده قضاوت می کنند و دیدی که والیان به انگیزه 


طمع افراد خائن را امین خود می سازند. 


دهند که اهل فسق و جرأت بر خدای تعالی باشد. (رشوه و حق و حساب خود را از او می گیرند) و او را آزاد می گذارند تا با 
حق سایر ورثه هر کاری که خواست بکند و دیدی که در منبرها مردم را به تقوا امر می کنند ولی خود گویند گان به آنچه می 


گویند عمل نمی کنند و دیدی که نماز در اوقاتش خوانده نمی شود. به اول وقت خواندن 


ص: و( 
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اهمیتی نمی دهند و دیدی که صدقه ها به سفارش و شفاعت داده می شود و در آن رضای خدا مقصود نیست و بلکه به این 
جهت داده می شود که مردم از او طلب می کنند و اگر دیدی که مردم در شکم و شهوت آزادند باکی ندارند از اينکه چه 


می خورند و چه نکاح می کنند و دیدی که دنیا به مردم روی آورده. 


و دیدی که شعاثر دین کهنه و بر افتاده» در چنین رو زگاری بر حذر باش» و برای درخواست نجات از خدا به خدا متوسل شو و 
بدان که مردم در چنین رو زگاری غرق در سخط الهی هستند و اگر خدای تعالی مهلتشان داده از این کار منظوری دارد و تو 
منتظر تحقتی آن منظور باش و کوشش کن تا خدای عز و جل تو را در وضعی ببیند که خلاف وضع مردم باشد تا اگر عذاب 
در آنان نازل شود تو زودتر به رحمت خدای تعالی برسی و اگر عذابشان تاخیر بیفتد آنها مبتلا شوند و تو از آنچه آنها در آن 
هستند بیرون شده باشی یعنی تو مثل آنان بر خدای عز و جل جرأت نکرده باشی و بدان که خدای تعالی اجر نیکو کاران را 
ضایع نمی سازد و رحمت خدا به نیک و کاران نزدیک است. (۱) 


مولف: در این باره اخبار بسیار دیگر از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و امامان اهل بیت آن جناب (علیهم السلام و 
الصلات) به یاد گار مانده که اين دو حدیث که ما نقل کردیم از نظر معنا جامع ترین آنها است و احادیث (آخر الزمان) در 


حقیقت شکفته و تفصیل آن کلیاتی است که آیه شریفه مورد بحث یعنی آیه:" یا یا الذین منوا من یمد منکم عرْ دینه 


فموّف یاتی الله بقوّم بْحْهُمْ و حّونه | 


0 


له علی الم أعرّهٍ علی الکافرین یْجاهتدُونٌ فی شبیل الله و لا یاو له لام .۰" 


بر آن دلالت داشت و خدا داناتر است. 


ص: ۶۵۵ 


۱- روضه کافی ج ۸ص ۴۲- ۳۶ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 
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۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ] ۱۱۱۵۱۷۷/9 ۳ 

وزرا ۱/۸۱۱۵ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 
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بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 
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۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


